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رودرویی با خودکشی فرهنگی

غلامحسین ساعدی



 



غلامحسین ساعدی

ای از یکی از آخرین مقالات خوانید گزیدهچه میآن 

 الفبا ینشریه  ( است که در1364-1314غلامحسین ساعدی )

 این در. شد منتشر( 1362 پاریس، سوم، جلد جدید،  یدوره)

  برابر در تسلیم یدرباره هایش دغدغه از ساعدی مقاله

 این که گفتاری. گویدمی  فرهنگی خودکشی از و کشیفرهنگ

 .سازدمی نمایان  پیش از بیش را خود اهمیت روزها

که فرهنگ نورزد به چه ارزد؟ آن

 زکریای رازی 

است. گرچه ی جدا و متفاوت از هم  دو مقوله ،  کشی و خودکشی فرهنگیفرهنگ

کشتن است و هر دو ،  کشتن و امر کشتن و فعل کشتن معنای واحدی دارد. کشتن

اما تفاوت فراوانی هست بین دگرکشی و خودکشی. در ،  خاموش کردن زندگی است

ی اعدام اختیار. در دگرکشی مأمورین جوخه،  اکم است و در خودکشیحجبر  ،  دگرکشی

آبکش  ،  کنندسوراخ می ای را سوراخایستند و آدم زندهیا سرپا می ،  زنندزانو بر زمین می 

اش تیر خلاصی هم در شقیقه ،  خاطر راحتی محکومنه به،  کشتن  کنند. برای فرجامِمی 

برای جوخهرها می  اعدامکنند.  اعدام،  ی  ن،  مأمور  وار ید   ی پا  یکه چه کس  ستیمهم 

. کشندیبسته م شان بسپارند چشمدستهرا ب  یاست هرکس

اعدام محکوم  تنها است حکم  اعدام لازم  اصل،  حکم  آنهاست. جلادان    یابزار  کار 

ها به آن  انیکه غث آن  ی ب  یقلق  ایشوره  دل   چیهی ب   کشندی آنها م   گردندی نم  لیدنبال دل

بدهد  مدلودست  ای،  دست  بلرزد  حرفه  ی جوخه  نیمورأشان  جلادان  چند  ،  ی ااعدام 

را که   یآبگوشت  اینمک و فلفل چلوکباب    رو اگ  نندی نشیم  ی ابعد سر سفره   ی اقه یدق

باشد ،  کنند ی کوفت م فلفل،  اندک  و  از دست همدنمکدان   گریاز چنگ همد  گریدان 

 شه یلامعذور هم  نی مورأم  نیبالاسر ا  .تر سازندرا خوشمزه  شیکول خوأتا م،  آورندیدرم

 کنندی که حکم صادر م   یو بالاسر تمام جانوران،  کندی هست که حکم صادر م   ی جانور
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کول  أحاکم و محکوم و آکل و م  ی بر فضا  یاهیاست که همچون ابر س  یمی رژ  ی سلطه

 . گسترده است هیسا

، ندارد. اعدام  یتفاوت  مطلقاً  یملت  کیانسان با حکم اعدام فرهنگ    کیاعدام    حکم

اعدام فرهنگ   ی و جوخه،  کنندیحکام حکم صادر م  دهدی اعدام است. حکومت دستور م

اقسام سلاح و  انواع  مبا  پا در  ب  گذارندی م  انی ها  را غارت روزنامه،  زندیری م   رونیو  ها 

ل ها را گِ دانشگاه  و درِ  بندندی را م  یمراکز فرهنگ ،  کشندی ها را به آتش مکنند کتاب ی م

آزما  رندیگی م سر  آخر  کلاس  یعلم  ی هاشگاه یو  تبد  ی هاو  به    شودی م  لیدرس 

را که    یو هرکس  گردندی و م  گردندیو م   گردندی جاهلان متعصب و بعد م  ی الخلات یب

  کارند یم  ی وار ید  ی و پا   ندیجویو م  ندیجویو م  ندیجویباشد م  ی اشهیصاحب فکر و اند

شود   شهیاند  ی هیما  یساختمان  ی که اگر معمار  ،ها راتنها کتابنه   سازندیو کارشان را م

  . اندازندی همه را از بن برم ،  داشته باشد  ییبایاز ز  ی اجلوه  یچمن  ی در گوشه  ی چنار  ای

جلاد لازم   ،کر لازم داردکور و گوشمور چشمأ است که م  یهمان دگرکش  یکشفرهنگ

 یاست که انسان   یهمان سادگهب،  فرهنگ  نیفرهنگ و تدف  تنکش  .مزدور لازم دارد،  دارد

  یاز و  ی اتفاله   یپوسد و حتی که آخر سر م  کنندیخاک چالش م   ری و ز  کشندی را م

 . ماندی نم  یباق

همه  یکشفرهنگ حکومت    تریتوتال  ی هاحکومت  ی کار    یبرا   «تریتوتال»است. 

ا  ایخاطر    حیتفر  ی برا  ،یینماقدرت  ی برا   شیخو  ی بقا  ی برا  ،کندیکار را نم  نیتفنن 

است    ی ازه یاست بر چشم کور او و ن  ی ریت،  یندارد. آگاه  نیجز ا  ی اچاره  شیخو  تی تثب

و سکون   ییستایاست از ا  جوگروستو ج  ایکه مدام پو  ی فرهنگ انسان  .بر دل کور او

فرهنگ   ییستایسکون و ا   ی کتاتوریستون فقرات دوام هر نوع د  .است  زاریو ب  زانیگر

حرکتخفه   یعنی  .است نوع  هر  جانور   . یکردن  خرپاها   ی هر  دارد  را  خود   یخصلت 

به   زادیبه مرگ آدم،  کندی م  هیبه مرگ تک  ی کتاتورید،  است  یجمود نعش  ی کتاتورید

 .زادیممرگ فرهنگ آد

  ن یاست و در چن  ی گر ید  ی مقوله  یفرهنگ  یبله خودکش،  یفرهنگ،  یخودکش  اما

. در شودیم  ونیو بالاجبار جزو جبر  شودی متنفر م  ار یاز اخت  یاست که آدم  ی موارد

است.    یکیفاعل و مفعول هردو    ستیفاعل و مفعول از هم جدا ن،  یفرهنگ  یخودکش
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به   میتصم  یو حت  گسترانندیم  شیرا بالاسر خو  ی دیناام  اهیکه چتر س  یملت  ایجماعت  

نابود  میو تصم،  آباءاجداد  گ یرمرده   ی نابود نابود  شیتلاش خو  ی به  به   یفرهنگ   ی و 

 ی ند. خود جوخهاخود حاکم و خود محکوم  ،کنندی خود حکم صادر م،  رند یگیم  شیخو

اسلحه را در   ی کارند و خود ماشهیم  ی وارید  ی را پا  شیخو  شتنیو خو  شوندی اعدام م

کنند  ی آبکش م ،  کنند یرا سوراخ م  شی خو  شتنیخود خو  چکانندی م  شیخو   ی قه ی شق

 .شودی مرگ محض و مرگ مطلق حاکم م،  پوسندی کول هر دو مأ و آنگاه آکل و م

 شیخو  ی بقا  ی را برا   ی او فرهنگ تازه  ماند ی کش زنده مفرهنگ،  یکشفرهنگ  در

که اگر از عهد بوق هم گرفته    کندیرا علم م  ی اآداب و عادات کهنه   . کندیم  ی زیریپ

 . کرده است ییایفرهنگ پو نیگزیرا جا یآخر سر کثافت، باشد

آسا جسد برق  ی در دگر کش  .محکوم به فناست  زیهمه چ،  یفرهنگ  یخودکشاما در  

بوگند جسدش ، کشدی شوند. اما آن که خود را می و از شرش راحت م  کنندی را چال م

م  یطولان  ی روزها،  روزها را آغشته  بله در خودکشی فضا    یجسد رو  یفرهنگ  یکند. 

  نی که ا  ست ین   یو کس  ستیدر کار ن  یتلاش   .ماند یم   ی معلقی  در فضا،  ماندی دست م 

خودکش علل  اما  بسپارد.  خاک  به  را   ؟یافسردگ   ؟یدلزدگ  ست؟یچ  یفرهنگ  یلاشه 

 ! کدامچیه ؟ی ماریترس؟ ب ؟ی دیناام

 ا ی،  پا  ایدست    یاست. وقت  یکشفرهنگ  یاز عوارض جانب  قاًیدق  یفرهنگ  یخودکش

نگاه کند و   نهیخود را در آ  مرتبهکیرا ببرند و او    یو پا و گوش و دماغ انسان   دست

که خود از خود  گرانیتنها ددرآمده نه  ی اصورت عجوزهه که چگونه مثله شده و ب ند ی بب

افتد.  ی است که به فکر انتحار م   یعیو طب  اردرا ند  شیخو  شتنیو تحمل خو  ترسدی م

نتا  یفرهنگ   یخودکش مثله   ی کشفرهنگ  یاصل   جیاز  آدم  اما  فرهنگ است.  با  شده 

را   ییپا  .دیینخواهد رو  ی گریدست د،  دندیرا بر  ی دست  یفرق دارد. وقت  اریشده بسمثله 

 شهیهم ،  دندار  وندیو عضله و پ  یبغل رگ وپ  ری . چوب زدندیبر  شهیهم  ی برا،  دندیکه بر

  یمصنوعشود کاشت و چشم  ی م  یچشم مصنوع،  چشم کور  ی جاه بغل است. ب  ریچوب ز

شکل   رییتغ  ی کند. براینم  جادیا  ییبایز  شهیهم  ییبایز  یجراح  .ندارد  یینایقدرت ب   زین

آن ،  باشند  دهیرا بر  ی ا اگر شاخه   ستی ن  نیچننیاما درخت ا  . است  می ترم  ی برا،  است

 چی ه  .ی ترتازه  ی جوانه  جوانه خواهد زد و مطمئناً  ی گرید  ی شاخه  یول،  شاخه که هرگز
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.  کند یبرنم  شهیچند شاخه درخت را از ر   ایشاخه    کیشدن  خاطر شکسته ه ب  یباغبان

که در   ،در خاک نه  شهیاست که ر  یفرهنگ درخت  .ستیکم از درخت ن  یفرهنگ انسان

 . دارد یعمق روح آدم

  یهاعام تمام انسانتنها به قتل که نه ، ما ی هدر وطن جگرسوخت ]...[امروزه روز  اما

 زیرا ن  یاول تمام مسائل فرهنگ   ی از همان روزها،  انددست گشوده   یعام زندگوالا و قتل

است.    ده یانجام   ی فرهنگ  یبه صور گوناگون به خودکش  ی کشاند و فرهنگده یبه آتش کش

از   ی اریکه بس،  تنها گرفتاران چنگار درون وطننه   پوکدی و م   پوسدیاز درون م  ی زیچ

و   دنیپوک   نیا  به   ستیبر سرشان ن  ]...[ سانسور    ی هی در برده که ساهسوختگان جان ب 

   «.سوزدی فسرده است و نم ی زیچ»اند. کرده  می تن تسل دنیپوس

  جانشه ب  انهیکه مور  ی در  ای  یاز درون است. همچون ستون چوب  شهیهم  دنیپوس

و    شودیاز درون و از اندرون خورده م  یول  شودی حفظ م  باشد. ظاهرش معمولًا  افتاده

 باره کیو آن درگاه به   آستانآن    ختیساخت و ر،  تکان آرام  کیشود و آنگاه با  ی م  ده یپوک

 ماند. ی نم یباق ی زیو چ  زدیری درهم م

 درخت را از  نیتناورتر  ی هستند که تنه   ییهاانهیهمچون مور،  یکشفرهنگ   عوامل

 یزدنپس ،  در کار نباشد   یو اگر مقاومت و استقامت  روندیبالا مآرام  و آرام  خورندیم  درون

و مردن   ختنیرمو دره  دنیو پوس  دن یپوک   ،باشد  یامر محتوم   میدر کار نباشد و تسل

 است.  ی امر محتوم ی فرهنگ یسهل است که خودکش

است. بعد از گردباد    یفرهنگ  یمعنا خودکش   کیبه    یکششدن به فرهنگمیتسل

  راژ یصدها کتاب با هزاران ت،  باز شد   ی آزاد  ی و دو بهمن پنجاه و هفت تا فضا  ست یب

، صاحبان کتاب  ،تجسس  نیحمله و اول  نیجا پخش شد. اما با اولشد و همه  چاپ  جاهمه

 ی هایگون  ی اکنار هر خرابه  . دندیها به آتش کشآشپزخانه  ی ها را در تنور و گوشه کتاب

ر کتاب  از  انباشته  ا  شدیم   ختهیفراوان   . بود  ی فرهنگ  یخودکش  ی نشانه   نی اول  نیو 

ظاله را صاحبان کتاب   ی هاکه کتاب   است   بی کتابخانه است. عج  یلاروب،  یلاروب  نیبدتر

،  لمپن  شهیو هم  ی شهر  نینشه یکه فلان حاش  کردندیم   الیو خ  دادندیم   صیبهتر تشخ

و   « حکمت در اروپا  ریس»و    «نگیدوری آنت»  ن یپاسدار در آمده ب   بتی که امروزه به ه

ابتدا   یفرق  «شب  کیهزارو »  ایو    «هشرباطعمه و ا  وانید» قائل است. صاحبان کتاب 
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م  یاس یس  کیمتون کلاس م  کردندیرا جمع  مبادا چال    روزی  برا  ایو    ختندیریدور 

 . سوزاندندی م شتریو ب کردندی م

داشت و   یاس ینگ سا،  احتمالبود که به  ییهاکردن کتابنفلهبردن و  ن یازب  نخست

در آنها باشد و بعد زدودن و از   ی اشهیفکر و اند  دیکه شا  ییهابعد نابود کردن کتاب

که در   ی کسان  ی هاوجور کردن کتاب جمع  ی و آخر سر حت  یرد کردن آثار ادبی  صاف

دور   یعتیشر  ا ی  یطالقان  ی هاجا که کتاب فعل سهم عمده داشتند تا آن   میرژ  ی زیریپ

به جا  شدی م  ختهیر اباط   ی و  م  یلی آن  بحارالانوارکردندی را عرضه  و ح یمفات ،  .  الجنان 

کتاب حجاب   ایسر قلم رفته بودند و    یعباس قم  خیاز آن دست که امثال آش  یخزعبلات

مجلد شده بود. بالاخره   یصورته که هرکدام ب  ییهانیالدپشم   خ یش  شاتیفرما  ای  ی مطهر

 ! لاکتاب باشند دیاعلام و حجج اسلام که نبا  ی علما

هم داشت اقطاب قدرت که مدام در گردش بودند   یخطرات فراوان  یحالات دفاع   نیا

هستند م،  و  لحظه  م   توانستندی هر  نامه   یحت  توانندی و  ن  ی خود  ی هانجاست   ز یرا 

، صرف نظر کرد  دیاز کتاب با  و اصلاً  د یبرچ  دیپس کتابخانه ها را با،  خطرناک بدانند

با،  آتش زد  د یها را باروزنامه  ی هاو کتاب  اتیکه مردم تمام نشر  شودی م  عثو ترس 

 ها ن یرزمیدر ز  دیرا با  ی نقاش  ی در خانه نگهدارند تابلوها  ت یمطلوب حکومت را ن   یحت

 واریرهبر را جا داد و به د  ریو در قاب آنها تصو  ختیپاره کرد و دور ر   د یبا  ایانبار کرد و  

 . حکومت را نرم کرد  جسست  نیمورأبتوان دل م   دیکرد که شا  زانیدر خانه آو  ی رودررو

غ  اک یتر  ی ق یموس   .یق یموسی ب  ؟یقی موس و  است  را    ی قیموس   یاسلام  رتیروح 

آثار معتبر   ی که حت  ی بازار  ی فلان خواننده   ی مبویو د  مبلهید  یق یپسندد. نه موسینم

آثار   ی و حت  یرانیا  یق یموس   ی امهات دستگاه ها  ی جابرد به   نیاز ب   دیبا  زیرا ن  ی و جد

 «!انجزه  !انجزه» برگ فقط سرود  گرفته تا کارل ارف و شوئن   تهوونهندل و ب  ،باخ،  تلمان

بوده است و بهتر از   ی محمد  ی نهیدر رزم مد  یرزم  ادیفر  کنندی است که ادعا م  یکاف

تنها  کردن که نه   هیکردن و مدام گر   ه یتر از همه گرو مهم  یزننه یو س  یخوانهمه نوحه

است.   سی ابل  سیاز تلب   ی نشانه ا  نهایا  ی هدارد. هم  زی ن  ی ویدارد که اجر دن  ی ثواب اخرو 

 . ندیبردارند و گناهان ناکرده را بر او ببخشا ی پاسداران دست از سر آدم دیشا
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کشد. ی آداب و عادات را هم م   میرژ   .شودی عوض م  کبارهیبه   زین  ی و عادات جار  آداب

رفتن و تن به موج    ایبه در  .زنندی و رسومات م  نییو مردم از ترس دست به کشتار آ

!  کشندیگلوله پا پس مآرام مردم از ترس  و از همان هنگام آرام  شودیسپردن قدغن م 

 غهیص  شودی م   ی. هر ساعتشودی تر مبدل مذل بدتر و مبت  ی زمان شاه به فحشا  ی فحشا

 . شد غهیص شودی م  قهیکرد و هر دق

اسناد    دیروند بای م  رونیکه ب   ی که خواهر و برادر   رسدیجا مزن و مرد بدان  روابط

همراه زن و شوهر   شهیهم  دیو مدارک لازم را داشته باشند و سند ازدواج زن و شوهر با

ا و  و جبن  نیباشد.  مامور،  ترس  و  ب  نیپاسداران  را  پ  شتریدهانگال  جسورتر   شیاز 

 کیتنها    کنندی را ممنوع م  ی از ترس شاد  ردمممنوع است. م  ی . هر نوع شادکندی م

آداب پخت و پز و آداب    .ستین  ی زیخوردن چ  ی اما برا،  ماند و آن خوردن استی م  زیچ

را در   زی. حکومت همه چدهدی شکل م  رییآرام آرام تغ  زین  هیسفره انداختن و آداب تغذ

فردا    ن. چوکنندی م  م یتن و روح تسل،  از ترس  ن یگذارد و محکومی م  قه یمض   قیمنجن 

و کلم    ینی زمب یامروز به سبهتر است از  ،  گوشت نخواهند داشت،  گوشت نخواهند خورد

 پز قناعت کنند. آب جیهو ،پخته

به دانشگاه  در را  فرهنگبندندی م  کبارهیها  انقلاب    ی عن ی،  یاسلام  ی جمهور  ی . 

فرهنگ   دنیکوبهمدر مظاهر  جبهههزاران  یتمام  به  را  جوان  م  ی هزار  و یجنگ  برند 

جنگ   ی جبهه   ،جنگ  ی جبهه   گردانندی را به قلب وطن بازم  یهزار نعش متلاش هزاران

جنگ   ای. جنگ کفر و اسلام؟  فهمدینم   ایو    داندی را نمآن  ی معن  یکه کس  یپوچ و عبث 

جنگ باطل علیه حق؟    ایباطل؟    هیجنگ حق عل  ؟اسلام و کفر؟ کدام کفر؟ کدام اسلام

دانشگاه حت  ییهاقبرستان   ]...[  هاو  که  گورکن مرده  ی است  و  نشورها  آن   زیها  از 

،  است  عیدفن سروکفن   ]...[در آداب    ]...[. تبلور دانش و فرهنگ  زندیگریو م  ندازانیگر

  ]...[ ها را نه با خاک که از خاک هم خاکستر کردن است. دانشگاه  زنده ،  کردن استچال

و در بزم مرگ   شوندی جبهه م  یو راه  پوشندی جوانان از ترس لباس رزم م  . است  ن یچن

  یعنی، خود نیو ا، شوندی ها پرپر م خوانبه اصطلاح نوحه  .نوشند  ی شهادت م «شربت»

 ی فرهنگ  یخودکش. کشتن فرهنگ، فرهنگ مردن ،مردن رفتن یپذ، یفرهنگ  یخودکش
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  یآمادگ  یعنی،  در مقابل زور و تسلط و قدرت  میتسل  یعنیاست    یکشعکس فرهنگ 

 .یخودکش ی برا

 ی دست به خودکش ،  قرار است مرا بکشند بهتر است خود  یکرد؟ وقت دیچه با  حال

 وار ی د   ی ام و خودم را پا خود گذاشته  ی قه یشق  ی اند که روبه دستم داده  ی ابزنم اسلحه 

بهاعدام کاشته  با فرمان آتش  بر قلب  ،  اعدام  ی جوخه  ی جاام و  نه  که خود اسلحه را 

انتخاب   ی اام تا ماشه را بچکانم. اسلحهگذاشته  دخو  یفرهنگ  تیکه بر مغز موجود،  خود

رو   ی اکرده گذاشته   ی قه ی شق  ی و  طنابآن  یاخود  به جوخهکرده  چتیپگاه  و   ی اند 

مغز خود را    یخواهی که آبکشت کنند ماز آن  شیاند. با فرمان آتش پاعدامت سپرده 

است    یکشاست فرهنگ  ستادهیتو ا  ی که رودرروآن  ، نه  .نه اصلا و ابدا  ؟یکن  یمتلاش

خودکش تبل  ی فرهنگ  یکه  تبلکندی م  غی را  مقابل  در  مقابل   ستادیا  دیبا  غی .  در  و 

 . شدت مقاومت کرده ب دیبا یفرهنگ  یدر برابر خودکش، ستادیا د یبا یکشفرهنگ

جا  مینگذار به  ف  ییکارمان  قهرمانان  همچون  ما  فرجام  و  انجام  که    لم یبرسد 

قابل   «451  تیفارنها» حافظه  نبشود.  حافظه ستیاعتماد  دار  ی .  حافظه  میدور   یو 

 یاخاطره ،  رندیگیازهم فاصله م   یو گاه  زند یآمی باهم م  ی گاه،  دو حافظه  نیو ا  کینزد

م  خاطرهی زنده  خاطره   ی اشود  ا  زدیآمی م  همدر  گرید  ی ابا  فرق   نیچن  نیو  است 

 .با اعتبار نوار ضبط صوت زادیآدم ی حافظه ی معامله

است. از راه کتابت است که    یفرهنگ کتب   ستی ن   یفرهنگ شفاه   ی بشر  فرهنگ

ساسانوآداب  میفهمی م زمان  ا  ،انیموریت  ،انیرسوم  و   هیصفو  ای  هیزند  ای  انیخانل یو 

 . بوده است ی چه کوفت و زهرمار هیقاجار

فرهنگ  عی وقا  یهمه  اگر سنن  و  آداب  نم  یو  م،  شدیمکتوب    که   دیکن یفکر 

در ذهن    ییوربط جاپااز راه کتابت و ضبط   میشد؟ بله آنچه داری نقل م  نهیسبه نه یس

که همچون   ی شفاه  ی حادثه  ایبسا خاطره و حافظه  ی ما گذاشته است. ا   یجمع  ی حافظه

عام که به قتل   یبسا جانورانی و ا  میخبری ما از آن ب  ی هزاران آرزو خاک شده است و همه 

بسا ی و ا  میادهیآنها را ند  ی هاعامرسوبات قتل   ی مانده اند و ما تهدهیازیدست  ،  یفرهنگ

انفعال   ی فرهنگ   یدست به خودکش  ،اندزده  یدست به خودکش  یمردم،  که در حالت 

 . است نمانده یاز آنها باق یاند که رسوباتبرده نیرا از ب ییهاهیمادست  اند وزده
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  ی عمده   ی عارضه  نیکرد؟ بله در برابر ا  دیعارضه چه با  ن یبا ا  ییرودررو   ی برا  حال

ما در   ی همه  ی کرد؟ شعار دادن برا  د یچه با،  یفرهنگ  یخودکش  یعنی،  یکشفرهنگ

فعل راست  یول   آوردی آشوبه مدل   یزمان  واقع  یعنی  ن ی شعار  ما    یخواست  مردم وطن 

  و مطلقاً   لازم است. مطلقاً  یستادگیکه ا  فتگ  دیبا  قاً یگفت و دق   دیآورد. بای آشوبه نمدل

 .زد د ینبا یفرهنگ  یدست به خودکش 

  یالزام  شهیر،  درخت  ی برا   .دارد  یو پرگ  ،دارد  شهیوراست که رگ   یدرخت  فرهنگ

ب،  است درخت  است.  ته  شه یریمهم  ش با  آوندها  ی اره یمانده  از  بالا   مهین  ی که  مرده 

 یدرخت   نیچن  نیبرگ سبز دارد. ا  دهدی هنوز خود را زنده و شاداب نشان م  ده یکش

  الیهمه خ،  است  ختهی آو  ی اده یپوک  ی ها  وهیاش مهر شاخهه ب  یاست ول  ستادهیا  ،فتادهین

 . ستین  شی ب یاستون مرده  ،مرده نیبدبختانه ا،  مرده زنده است نیکه ا  کنندی م

کرده   هیتک  ییها مرده بود و به عصاهست؟ سال   ادتانیکه    مانیحضرت سل  داستان

 انه؟ی. عصا و مورخوردندی و م دندیجوی آن عصا را م یها روزگاران طولانانه یبود که مور

جاه    گرید،  خوردند  نیزم  مانیکه عصا و سل  یجاست وقتنیدر هم  یبله! هبوط فرهنگ 

نه  یو جلال و جبروت نبود.  پ،  هدهد   یهمه دررفتند حت   تنهادر کار  آور ام یآن پوپک 

   .دنی و پوک  دنینماند جز پوس یباق ی زیگاه چو آن فرار کرد زین مانیسل

که جسد   دندیفهم،  ختیدر هم ر  مانیعصا در هم شکست و سل  دند یفهم  یوقت  و

 ندارد.  یمعن  گریمتجسد د

از    یاشارات  مثلاً  ایو    ریابوالخ  دیابوسع  ای  یهق یچند از ب  یقولخواندن حافظ و نقل   با

چه که با آن   ای،  ی و علو  تیاز صادق هدا  یو قطعات  مای ن ،  رزایم  رجیاز ا  ی اتیاب  ،ی سهرورد

 ی فرهنگ معن   .ماند یفرهنگ زنده نم،  چه که چاپ نشده استبا آن  ایچاپ شده است و  

جزو فرهنگ است  ، ماین، ی وردسهر ، ریابوالخ، یهق یب  ،روز حافظهاگر امروز .دارد ی گرید

با هنر ،  است. آنها در زمان خود  ماندهی آنها در ذهن ما باق  ی دارد جا پا  ی گرید  یمعن

فرهنگ ما کمک کرده  یخود در ساخت ستون  بله هنر همامروز   یهیدستما  شهیاند. 

 .شودی به فرهنگ م لیهنر آخر سر تبد .است یفرهنگ  یاصل

هم  ما  م  شهیمردم  حکومت   خواندند ی حافظ  اجبار  به  زندگی سعد،  هاو    ی وار 

 یبه پندآموز   مثلاً   ا ی. نه به آداب قناعت  بردندی و باز در خلوت به حافظ پناه م  کردندی م
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 دنیرا حافظ کرده است. نترس   قیکار دق  ی ول،  بکن و آن مکن   نیروزمره و که ا  ی زندگ

لخت کردن خود و لخت کردن روح  ،  لخت شدن،  یگوئ رک ،  شجاعت،  دنی نترس  و اصلاً

 یشود و حافظ آدمیعوض م ،  شود و فرهنگی است که زبان ما عوض م  ساننیبد،  خود

که صدها سال    یبه ستون  .ی عمده و مهم فرهنگ  ی هاناز ستو  یکیبه    شودی م  لیتبد

  نیچن  شهیهم  .به فرهنگ  شودی م  ل یاند. هنر حافظ تبدداده  هیها به آن تکاست نسل 

به سهم    ی هر کس  .دهدی م  رییتغ  یرا هنر واقع  یاست. زندگ  ن یچن  یاست. هنر واقع

تک ما دربدران تک  یذهن  یو کلافگ  یآشفتگ  کهی زمان  .ند یچیاز آن برم  ی ا خود لقمه

،  میرا باز کن  شیخو  ی شهیاند  ی خوردهگره   فکلا  میتوانیو نم  رسدیحال به اوج مآشفته 

 .میبری از حافظ پناه م یمصرع  ای تیبه ب 

قوام و  ،  فرهنگ و دوام فرهنگ  ی یایبه پو  توانیبا والا نگهداشتن هنر م   سانن یبد

 . د یاعتبار بخش

 یا یپو  نشیدانش و ب  ،یانسان  نشیدانش و ب  ،ستیتنها ستون فقرات فرهنگ ن،  هنر

استمهم   یانسان ا  ی بقا  ی ه یما  یآدم  ی آگاه  .تر  و  است.  که   ن یچننی فرهنگ  است 

 ،کرد  ی ریو مرگ فرهنگ جلوگ  یکشاز فرهنگ  یشود با سلاح هنر و دانش و آگاهی م

است. درست    ی فرهنگ متحجر،  نباشد  ایکه پو  یفرهنگ  !دیجنگ   یفرهنگ  یبا خودکش

 می اگر قانع باش   سانن یاند. بدکاشته   یکوه  ی پا،  که در عهد کهن  ی ا نوشته مثل سنگ

و    ی سبزوار  یحاج ملاعل،  ی و سعد  ی ورد و سهر   نا یو ابن س  ی و راز  یهق یبه حافظ و ب

ن   ای  گرانید به  سر  هدا  مایآخر  دل  تیو  واقع  در  شاملو  کرده  و  به    میا خوش 

به    ی و پا  میاده یدراز کش  .میانکرده   چیدور افتاده و خود ه  ی هاکوه  ی پا  ی هانوشته سنگ

ق  می اده یکوب  ی وار ید خواب  ا   .می کنی م  لولهیو  ،  می کنی م  یخودکش  که جاستنیدر 

  ]...[. و حال که م یکنی خود رها م  ی قه ی خلاص به شق ر یت  .م یکنی م   یفرهنگ   یخودکش

 یجز آزاد   ی گریو چه جوان که آرمان د  ریچه پ،  معترض و والا   ی هاعلاوه بر اعدام انسان

ماست که از    ی بر همه،  پرداخته است  یندارند به اعدام فرهنگ کهنسال  یخواهی و آزاد

 . میزیبپره  یفرهنگ  یخودکش

بشود. زمان    نیچن   نیا  میافتد. نگذاری روز دارد اتفاق ماست که امروزه  ی امر  نیا  و

 یرا پ  یاز فرزانگان دررفتند و به هند پناه بردند. بله اجداد ما مکتب   ی اریبس  هیصفو
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باق   رشی ثأکه به مکتب اکبر شاه معروف شد و ت  ختندیر مانده است.    یتا زمان حال 

مشروط انقلاب  لحظه  شیآزاداند  انرزمندگ   تیزمان  خارج  در  زم  ی اما  بر    ن یقلم 

است.    دهیفرا رس  ی گریلب بر لب ندوختند و حال زمان د،  ساکت ننشستند،  نگذاشتند

در برده همچون ما  هجان ب  یاند و مشتمشبک شده   ]...[ ،  اعدام  ی وارهاید  ی پا  ی اریبس

که   سازند ی م  ه یضیف  ی وطن ما حوزه   ی کوره در هر شهر و ده  یاند. وقتآواره،  آوارگان

ها را دهند دانشگاه   ادیآداب کشتن و کشتار و رسوم سنگسار  ،  کنند  تی حاکم شرع ترب 

مبندند ی م م،  کنند  ی. ذهن ها را کور  به صلابه  را  را م  کشندی هنر   ایآ ،  کشندیعلم 

 نند؟ ی دست بگذارند و ساکت بنش ی دست رو دیبا ی آوارگان امروز

که    م یرفت. فکر نکن   دانیشود به می نم  ی جنگ  ی تنها با اسلحه  ]...[برانداختن    ی برا

کردن بساط هفت  پهن  ایو  ،  زردو شله  ی سبزپختن قرمه   یعنی  یرانی نگهداشتن هنر ا

به آن   دیساخته است و با  ی تک ما کاراز تک  . حافظ  وان یاز د  ی اداشتن نسخه  ایو    ن یس

و   کندی آنها را چاپ م  ی گریو هموطن د  سندینوی م  شانیا،  زندی مپرداخت. او حرف  

دست  ه آن را به داخل وطن و ب  ی اروزنه  ایاز سوراخ    ی برکف مرگ  ایبرکف  هموطن جان

 رساند. یم ی اهموطن سرگشته

ب   ی همه  تی مسئول  یصلابه  ریجا ز  نی. در امیکن یاز آن است که فکر م   شتریما 

از   دی با،  ترکه مهم   میستیرودررو با  یکشبا فرهنگ   دی تنها با. نه میستی ن   ی سانسور جد

 دیهمه کار با،  دست زد  دیامر به همه کار با  نیا  ی برا، می بکن  زیپره  یفرهنگ   یخودکش

 .کرد

از مبارزان    ی اریدوباره آزمود بدبختانه بس   دیکه آزموده را نبا  نیتر امهم   ی نکته   اما

مرداد   2۸  ی بعد از کودتا  ختگانیکه ازبندگر  کنندی را م  ی دور از وطن دوباره همان کار

و محفل گروه،  کردند. محفل  و  به   .گروه  تنها  و  نبودن  با هم  و  دور هم جمع شدن 

 اد ی فر  دیاست با  یکاف  گرید  ی به زبان فارس  اتینشر  ی دل بستن و همه  شیخو  شتنیخو

، زبانها ترجمه کرد و امکانات  ینوشت و به همه  دیبه لرزه درآورد. با  دی را با  ایبرآورد. دن

 . فراوان است اریبس

گوشه  دینبا  ما در  خاموش  و  بشو  م ینی بنش  ی اساکت  خفه  حکومت  میو  زمان   .

برپا کردند توان و   یی دور از وطن چه غوغا  ی های ونانیکه    دیدید،  ونانیسرهنگان در  
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بس   ی روین بود ولکم   اریآنها  ما  از  دن   ادیفر،  سرودند،  نوشتند  یتر  و  لرزه    ایزدند  به  را 

 . زدنددست ن یفرهنگ  یدرآوردند. به خودکش

از حکومت سرهنگان  اینان    ]...[ بدتر  م،  ی ونانیبا صلابت    ی اه یما چتر س  هنیبر 

دور از وطن است.    انیونانیتر از  ن یسنگ  اری بساریبس  اریما بس  ی فه یوظ  و  . گسترده است

نشان داد   ایو مردم دن  ا یبه دن  د یدور از وطن است. با  انیونانیتر از  ن یما سنگ   ی فه یوظ

المسائل و کتاب حجاب ح یتوض  ]...[و امروزه    ستین  کی که فرهنگ ما تنها متون کلاس

 . ستین  یو کتاب آداب طلبگ

 یفرهنگ   یتنها خودکشنه   .میریبم  میخواهی در وجود ماست. نم  یی ایپو،  میازنده   ما

 . می کن ی مقابله م یکشکه رودررو با فرهنگ میکن ینم

. و اگر میامرده،  م یکار را نکن  نیبماند. اگر ا  یباق  دیبا  ایدن  ی ما در ذهن همه  ی پا  جا

کار   نیو اگر ا  .میارها کرده  ]...[   دهیمغز عفن پوس ]این[  خلاص به    ریت  می کار را بکن  نیا

 . می نیآرام ننش ی الحظه . مین یآرام ننش، م یامرده  م یرا نکن

   . دم مرگ است یخموش، دیخموش، دیخموش

 .دیری که خاموش نم د یراه بمان نیدر ا

 ! مرگ است ی همه یخموش، ستیدم مرگ ن  یخموش !بله

جان افتاده را برانداخت  چنگار به   نیا  شودینم  «رباریت»و    «یوزی»و    «ژ سه»با    تنها

  .است  ی امر مهم  ی فرهنگ  ح یبرداشت. تسل  د یها را بااسلحه  ی و از شرش خلاص شد. همه 

را که جز   یبختک واقع  نیرا نه ا  یالی بختک خ  نیو ا   دیجنگ   د یها باسلاح  ی با همه 

 .برانداخت دیندارد با یکشتن آرمان 

 ]...[ 
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ناصر احمد شاملو، هایی از یادداشتو   هاشعر

ی آثار ، به ضمیمهپاکدامن و محسن یلفانی
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 ناصر پاکدامن، محسن یلفانیاحمد شاملو، 

 سه شعر از احمد شاملو برای غلامحسین ساعدی 
 

 شبانه 
 ها باریکن کوچه

 دکُّونا                  

 س، بسته                      

  

 ها تاریکن خونه

 تاقا                  

 س، شیکسته                     

  

 از صدا

 افتاده       

 تار و کمونچه              

  

 برن میمُرده 

 کوچه به              

 .کوچه                       

  
□ 
  

 ! نگا کن

 هامُرده         

 به مُرده                

 رن،نمی                         
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 حتا به 

 سپرده شمعِ جون       

 رن،نمی                            

  

 شکلِ 

 ینفانوسی      

 که اگه خاموشه                    

  

 نیس واسه نَف

 هَنو                 

 .یه عالم نف توشه                      

  
□ 
  

 ! جماعت

 من دیگه           

 حوصله                     

 ندارم                             

  

 « به »خوب

 امید و             

 از »بد« گله                    

 .ندارم                                 

  

 گرچه از 

 دیگرون         

 فاصله                 

 ندارم،                         

  



 


 

 ناصر پاکدامن، محسن یلفانیاحمد شاملو، 

 کاری با 

 کارِ این         

 قافله                

 !ندارم                    

  
□ 
  

 ها کوچه

 باریکن         

 دکُّونا                 

 س، بسته                      

  

 ها خونه

 تاریکن          

 تاقا                  

 س، شیکسته                    

  

 از صدا

 افتاده       

 تار و              

 کمونچه                   

  

 مُرده 

 برنمی     

 کوچه به             

 …کوچه                       
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 شبانه 
 

 یه شبِ مهتاب 

 ماه میاد تو خواب

 بره منو می

 کوچه به کوچه 

 باغِ انگوری 

 باغِ آلوچه 

 دره به دره 

 صحرا به صحرا 

 اون جا که شبا  

 ها پشتِ بیشه

 یِه پری میاد 

 ترسون و لرزون 

 پاشو میذاره

 تو آبِ چشمه 

 کنه می شونه

 ...مویِ پریشون
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 یِه شبِ مهتاب 

 ماه میاد تو خواب

 بره میمنو 

 

 تهِ اون دره 

 جا که شبا اون



 


 

 ناصر پاکدامن، محسن یلفانیاحمد شاملو، 

 یکه و تنها 

 درختِ بید تک 

 شاد و پُرامید 

 ناز کنه بهمی

 دسّشو دراز

 که یه ستاره

 بچکه مثِ 

 یه چیکه بارون 

 ش به جایِ میوه

 ش نوکِ یه شاخه

 ...بشه آویزون
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 یه شبِ مهتاب 

 ماه میاد تو خواب

 بره منو می

 از تویِ زندون 

 پره مثِ شب 

 خودش بیرون، با 

 جا بره اونمی

 که شبِ سیا 

 تا دمِ سحر 

 شهیدایِ شهر 

 با فانوسِ خون 

 کشن جار می

 تو خیابونا 

 : سرِ میدونا
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 »عمو یادگار! 

 دار! مردِ کینه

 مستی یا هشایر 

 خوابی یا بیدار؟« 

  

 مستیم و هشیار 

 ! شهیدایِ شهر

 خوابیم و بیدار

 ! شهیدایِ شهر

 آخرش یه شب 

 ماه میاد بیرون، 

 سرِ اون کوه از 

 بالایِ دره 

 رویِ این میدون 

 شه خندونرد می

 یه شب ماه میاد 

 ...یه شب ماه میاد

 

 ( 1333)زندان قصر، 

 

 محاق 
 

 به نو کردنِ ماه 

 بر بام شدم

 .با عقیق و سبزه و آینه

 داسی سرد بر آسمان گذشت 

 .که پروازِ کبوتر ممنوع است



 


 

 ناصر پاکدامن، محسن یلفانیاحمد شاملو، 

 صنوبرها به نجوا چیزی گفتند 

 .هیاهو شمشیر در پرندگان نهادندو گزمگان به 

 ماه

 ..برنیامد

 1351آبان 

 

با    1364در سحرگاه دوم آذر    یساعد  نی غلامحس نوامبر    23مطابق 

درگذشت و در جمعه هشتم آذر    سیسن آنتوان پار  مارستانیدر ب  1۹۸5

  تیآرامگاه صادق هدا  یک ینوامبر در گورستان پرلاشز در نزد  2۹مطابق با  

برگزار    یسپار که در هنگام خاک  ی مراسم  ی در خاتمه  .به خاک سپرده شد

 ناصر پاکدامن سخنان زیر را ایراد کرد. شد 

 

 ناصر پاکدامن  یسخنران

 ی ساعد نیغلامحس  یسپاردر مراسم خاک

  زیهمه چ  میسخن بگو  یطیشرا  ن یدشوار است که در چن   اریمن بس  ی برا  دوستان

و همه   دیآمی   زیبرد همه چ  توانمینم  انیرا به پا  ی اجمله  چی است ه  نیچدر ذهنم نقطه 

ا   گذردی م  زیچ که آن شاعر   خوانمیخودم آن شعر را م  با  بزرگ  یهمه در غم   نیو 

جا تا آن  ی«و سزاوار   ی که غمگنآن  یجا که »اسروده بود. از آن  ش یها پبزرگ در قرن 

 رفت آنکه رفت....« »که 

   :تیهدا ی آورم شعر فرزاد را دربارهمی  ادی به

   ایدر ی سو یو رفت ی آب روان بود  تو

 میبماند ی و ته جو می ما سنگ و کلوخ

خواهان آرام   یخسته از آوارگ »که    تیاو را و باز هم درباره هدا  گری آن سروده د  ای  و

 « یقرارو

  :تیشعر هدا نیبعد هم ا و

 که بار دگر شام شد  غایدر
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 فام شد هی س  یتیگ ی سراپا

 خلق را گاه آرام شد  همه

 مگر من که رنج و غمم شد فزون 

 در مزاج   یجهان را نباشد خوش

 جز مرگ نبود غمم را علاج به

 کاج   ی در آن گوشه در پا کنیول

 است بر خاک سه قطره خون  دهیچک

که    ی آورم که در خانه امی   ادیرا هم به    ی ساعد  ت یدو ب  نیاشعار ا  نیا  انیو در م

نوشته بود و بر   میاست هر دو ساکن بود  دهیدر خاک کش  چهرهکه خود    ی به لطف مرد

 . را به زبان شعر آشنا کرده بود ی که ساعد ی زده بود با آن طنز تند وارید

  امد یاز قصر برن  3ژ   ی صدا شبید

 گور خفته باشد   در ی که لاجورد  دیشا

 از خدا خواهد یلانیبه روز واقعه گ

 دوزخ به دست او باشد.   ی افروزکه آتش

 

 ، مرد داستان  ،مرد قصه  ،مرد قلم  ،تئاتر  مرد  ی،دشوار است. ساعد  ی از ساعد  گووگفت 

 یبه همت والا   .مرد فرهنگ بود  ،نمای و س  لمیمرد ف  ،قیمرد پژوهش و تحق  ،مرد رمان

انتشار    ،هامجله  ،ها کتاب  ،هااز داستان   ی اریاو بس به استقلال نشر عشق   .افتینقدها 

گو وکرد. گفت ی که نم  های اریکار را چه  و تازه  ایجوان پو  ناشران  از  ی اریو بس  دیورزمی 

 بود که در  ینسل هنرمندان  ی چهره  ن یترشده شناخته   شکی است که ب  ی مرد  نیاز چن

 ،معترض  ی هنرمند  .خود را آغاز کرده بود  تی چهل فعال  ی دهه  لیو اوا  یس  ی دهه  اواخر

سارتر  به   ،دلداریب زندان  «.متعهد»اصطلاح  شاه  زمان  زمان   یاسیس   یدر  در  و  بود 

 گرفت.  دیراه تبع ی نیخمالله[ ]آیت

ولع به فهم   نیرا دارم ا  انینوشته است من شور و شوق درک آدم  ییسارتر در جا

هر   .بود  ی اکتابخانه   ش یهرکس برا  :هم بود  ی شور و شوق ساعد  انیعشق آدم  و و درک

دل   ،خاستیو برم  نشستی م   ،شدیم  کشیبا شور و شوق نزد  ،دیدیرا م  یلحظه کس



 


 

 ناصر پاکدامن، محسن یلفانیاحمد شاملو، 

و   ن یچند  یاز دوست  ییکه گو  یبا چنان شوروشوق  زدیاز او حرف م  ،دادی به سخنش م 

م ساله سخن  م  .دیگوی چند  آدمآدم  انی در  با  دردهاها  با   ،شانیهاوسواس  ،شانی ها 

  یشور و شوق  نیبا چن  .نبود  ریگگوشه  نینشعزلت  ی ساعد  .شانیهاها و خنده اضطراب

 ها بود. آدم انیم در اخلاق باشد.و فرقه  ریگگوشه توانستی ها چگونه مبه آدم

م  دیخندی م  یوقت وجود  سراسر  کم  نکشی ع  .دیخندیبا  مجابه   یرا  و    کردیجا 

وقت خنده بود.  آن  .کردی اش را تمام مو جمله  کردیدست م آن   دست ون یرا ا  گارشیس

و   یترق  ی با خنده   .ختیری ها خنده ماز چشم  .شدیگوشتالو خنده م   ی تمام آن چهره

زمان   نیا   .آزردی و م  گرفتی و از ظلم و ستم و خفقان م  شدی شاد و شادمان م  ی آزاد 

 « باشد. زیتم  دیبا خانه» کرد. ی کار دیگرفت. بایبود که آرام نم

پروا  ستنیگر  از ب  ی هاظلم  .نداشت  ییهم  و  پاوتاب  حصری کور  به  را    انیتوانش 

بود و در سوگ  ییکذا امهریدر روزگار آر دمید  زانیربار که او را اشک  ن ینخست .بردی م

بود  ی طعمه  یابانیخ  ی ها ی ریکه در درگ  یدلریجوان ش هر   .ساواک شده  را  اسمش 

انگشت به دندان اشک پهنا  گفت ی لحظه م با  ا  . گرفتی صورتش را م  ی و  از   ی نشانه 

با    ی، خودسر  انیبا قربان   ،بیژرف با مردمان در غم و آس  ی و از همدرد   قیعم  ی تأثر

 . دشوار بود  هایناآرام  نیآرام کردنش در ا  .بهتر  ی آوران فردا  امی با پ  ،طلبی مبارزان آزاد 

 باشد.«  زیتم دینشستن: »خانه با دیباینم ی از پا گفت یم  شدیآرام که م

. هر زمان  داشتیرا خوار م  همهنیچون او ا  یشکنسنت   .شعار و تظاهر نبود  اهل

بندها و    ،هاسنت   ی کلام بر همه ه یتک  ن یا  گاهیو با تکرار گاه و ب   ساختی م  ی کلامهیتک

آداب و  رفتارها    نیا   یو حقارت و پوچ  کردی م  انیناگفته ها را ب  زد،ی مهر باطل م  دهایق

در   . او در تهران نقل محافل بود  ییگو«مزی»جها  . مدتختیرمی  رونیو رسوم را به ب

 ی که ساعد  ی فرانسو  مهین   ی،سیانگلمهی ن  ی،فارسمهیکلمات ن  ی اریهم بس  سیروزگار پار

ب بود در  م  انیرانیا  نیساخته   ی ساززه یپاک   نِینخست  ی لازمه  یشکنسنت .  شدیتکرار 

 باشد«.  زیتم دی خانه با»است و 

بود  ی ساعد فرهنگ  معنا  ،مرد  به  معنا  .کلمه  ی والا   ی فرهنگ  کامل   ی به  مظهر 

ب   ی و  .مردم  ی روزمره  ی زندگ جامعه  نیا  یفروپاش   داریشاهد  در  بود  ی فرهنگ   . ما 
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بهتر  ی هانوشته  ب  ی زمانه   ی فرهنگ   بتی ابعاد مص  نیاتریو گو  نیرساتر  ،نیاو   ان یما را 

 .کردی م

 تیها بلکه در سطح واقعها و نه در سطح نوشته نه در سطح نشانه  ی فرهنگ   بت ی مص

که از   ی فرهنگ کسان  ،کنند ی م  یکه با فقر زندگ  یفرهنگ کسان  یعنی   ،روزمره  ی زندگ

 لولندی فقرا م  انیکه در کنار فقرا و در م  ی فرهنگ کسان  ،شوندی ثروتمند م   گرانیفقر د

 ،خفقان را  ،که سرکوب را  یفرهنگ کسان  .وببرسند. و بعد هم فرهنگ سرک  ییتا به جا

مختلف   ی هاجلوه   .را مداوم داشته باشند  شیتا نظام مستقر خو  دارندیرا برپا م  قیتحم

  ی،فرهنگ فروپاش  .جلوه داشت  ی همواره و همواره در ذهن و کار ساعد  تیواقع  نیا

 ی که ساعد  ی ا  لمنامهیف  ،را  «نایم  ی رهیدا »  میاوریب  ادیبه    .فرهنگ سرکوب  ،فرهنگ فقر

به »حاش  یداستان کس  ،داستان تجارت خون  «نایم  ی رهیدا »داستان    :نوشت    «هیکه 

 دنیرس  ی شهر است که برا  ی ه یبه حاش  ی اشدهاز روستا و پرتاب  ی اده ی داستان بر  ،آمده

.  کندیخون را قاچاق م  ،فروشدیخود را م  ،فروشدیپدر را م  :کندی همه کار م  تیبه موفق 

و حتماً عمله و   امروز حتماً  ،مانلمپن است. آن قهر  کی  ی نامه ی زندگ  «نایم  ی رهیدا »

با    یمشغول دوندگ  ی در فلان پاسدار  ،تهیدر فلان کم  ،الله استحزب  ی اکره است و 

در چارچوب نظام موجود   تی و موفق  ی اندوزثروت  یعنیها،  ها به همان هدف همان روش

که   ی از مرد  امبرگونهیپ  یام یبا پ  ی،المنامه یف  ی،لمیف  «نایم  ی رهیدا »است.    افتهیدست  

 نشسته است.   رانیفرهنگ ا یروپاش در سوگ ف

  ن یا  یاسلام  ی کار آمدن جمهور   ی آخر پس از انقلاب و در دوران رو   ی هاسال  در

 یاز محورها  یکیروا شده است    نیر ی تمدن د  نیکه به ا  یبتیمص   یتوجه به بعد فرهنگ

است و من فکر   نهیزم  نیدر ا  ،امیا  نی او در ا  ی نوشته ها شتریب  .بود  ی فکر ساعد   یاصل

از آثار فراوان اوست    یاز جمله آن صفحات  ست نوشته ا  نهیزم  نیکه آنچه او در ا   کنمی م

 خواهد ماند.  یخواندن شهیکه هم

از    ی نینشه یحاش  ی درباره   ن یبحث همچن  ،فرهنگ  ی درباره   بحث بحث  بالاخره  و 

  ی اسیس  ی مبارزه  کی عنوان  غربت را به  یزندگ  ،به غربت رفتن  ،شدنپرتاب  هیحاشبه

 .بود  دیتبع  ی هادر سال   ی کار ساعد  ی هاهیاز دستما  گرید  ی کی  همنیا  .انتخاب کردن
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 ،نبود  د یاما ناام  ،خسته بود  ،تنشسیبود. از پا نم  تیفعال  ی هاکه سال   دیتبع  ی هاسال 

 «. باشد زیتم دیخانه با»

آخر  ی کینام    «باشد  ز یتم  دیبا  خانه» تمث  . اوست  ی هالمنامهیف  نیاز    ی لیداستان 

ا  ی درباره مردم  تم  ی اخانه  .رانیسرنوشت  زمان  هر  که  زمان  کنندیم  زشیدارند    ی و 

خانه    گریآورند و بار دبرمی   سو سرو آن  سونیاز ا  ی االعادهخارق گذرد که حشراتینم

داستان   لمنامهیتمام داستان ف  «.باشد  زیتم  دیخانه با». اما  رند یگرا در حکومت خود می

  ی که با طنز  یوانیخانه از وجود ح  ی پاکساز   ی حشرات است. مبارزه برا  نیا  هیمبارزه عل

 ]...[ بود. تهملاکورپوس« نام گذاش»داشت او را  ی که ساعد

بود که با   ی مرد  ،ننشستن  ی مرد از پا  ،مبارزات  ی مرد همه  ،مرد مبارزه  ی،ساعد

ناکجاآباد   ی او در همه جا  ی چهره  دادیپاسخ »نه« نم  یدعوت  چیبه ه  یخستگ  ی همه

اعتراض و   ام یمختلف پ  ی وهایو از راد  سیپار  ، لندن  ،فرانکفورت  ،بود. استکهلم  دیتبع

با    ،کردی عاشقانه کار م  ،کردی مکه با عشق کار    ی . مرددند یشن ی او را همه م  ی مبارزه 

  . او را برنجاند  توانستی هم م  کانشینزد  نیترت ینحسن  بود و با  تیسراسر حساس  کهنیا

 نشست.یو از پا نم ستادی امی  شهیاما هم

معنا  ی مرد به  و ح  ی والا  ی که  بود.    ی فروتن  . بود  ایکلمه سراسر حجب  تواضع  و 

.  گرفت یقرار م  گرانید  ی هاهدف نقدها و طعن  یکه چگونه به نادرست  دم یدی م  یگهگاه 

بود.  دست  به قلم   .دیبگو  یپاسخ  دادی. تواضع به او اجازه نمدیشن ی همه را م  ت ینبا حسن 

 .«باشد زیتم دیخانه با»چرا که  نوشتی م  ،دی جنگبود که می  یزنقلم

در بستر مرگ    .از خودش طلبکار بود  . و بهتر بود  شتریب  ی جووهم در جست  شهیهم

من مبارزه با مرگ   ی کار اصل  !است؟ نه   ی سندگینو  ست؟یمن چ   یکار اصل»  : دیپرسمی 

  ی کار اصل  . ستمین سینوو مقاله   ستی من ژورنال   .شودی من تازه شروع م  ی است. کار اصل

به حال نگذاشته است که   تا  یاسیس  ی های ری. درگشودی من تازه شروع م  یسندگینو

ا اصل  نیبه  کار  بپردازم.  نم   یکار  من  است.  مرگ  با  مبارزه  من    . رمیبم  خواهمیمن 

 « بمانم و مبارزه کنم. خواهمی م

ازجمله در   ،تو  ی مبارزه   ،حضور تو  ی!کنی مبارزه م  ی،امانده   ی،اتو نرفته   نیغلامحس

 متبلور است.  ،دوستانت ی در مبارزه  ، در حضور دوستانت ،ما ی در مبارزه ،ما حضور
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 غلامحسین ساعدی، 

 هاها و برخی برداشتیادها، وام

 محسن یلفانی
های  سی خورشیدی بود که برای اولین بار با یکی از نوشته   ی ههای آخر دهدر سال

آذین ای، گویا ماهانه، به نام »صدف« که به سردبیری به در مجله  1ساعدی آشنا شدم.

ای چاپ شده  شد و با وجود استقبالی که از آن شد، دوامی نیاورد، نمایشنامه منتشر می 

نام »کاربافک به  از نمایشنامه چیز چندانی    ی ه ها در سنگر« نوشتبود  ه بگوهر مراد. 

اصلاً  شاید  زمان  آن  تا  که  من  برای  کار.  روانی  و  آسانی  سادگی،  مگر  ندارم  خاطر 

اتر علاقه داشتم، برخورد یا برداشت  ئ ای نخوانده بودم و با این حال سخت به تنمایشنامه

نویسنده، بسیار خوشایند و آموزنده بود. در ضمن   ی ه گیر و در عین حال صمیمانآسان

این تصور حذرآمیز را هم در من از میان برد که نمایشنامه باید برای اجرا نوشت و بعد 

ی چه عوارضی در پی داشت،  از اجرا چاپ کرد. این که دل خوش داشتن به چنین امکان

 داستانی است که ساعدی، یه یمن تلاش و استعدادش، خود گرفتار آن نشد.

بیشتری کارهای    ی ه تحصیل به تهران آمدم، با علاق  یههای بعد که برای ادامدر سال

نام خودش شناخته می  با همان  بیشتر  را، که دیگر  مراد  اما  گوهر  دنبال کردم.  شد، 

های ورزیل«، به صحنه رفت،  به دست   زمانی که اثر مشهور، و شاید شاهکارش، »چوب

 برای کار معلمی و خدمت سربازی از تهران رفته بودم و شانس دیدن آن را نیافتم.  

چهل خورشیدی، در طول سال تحصیلی،    ی هدوم ده  ی ههای نیمدر یکی از سال

کلاه« ساعدی در سالن  مسافرت کوتاهی به تهران داشتم. نمایش »آی باکلاه، آی بی

شد. با اشتیاق وپنج شهریور آن زمان( به کارگردانی جعفر والی اجرا میسنگلج )بیست 

هر چه بیشتر به دیدن آن رفتم و با بهت و حیرتی بس خوشایند، و کمی هم با غبطه، 
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اول تا آخر مرا مجذوب کرد. برای    ی هبرای اولین بار یک نمایش ایرانی دیدم که از لحظ

نمون این  و   ی همن  زنده  موضوعی  با  ایرانی  متن  یک  بود.  ایرانی«  »تئاتر  از  موفقی 

محسوس و ملموس و مرتبط با اوضاع و احوال روز با نگاهی کاوشگر و کنجکاو، همراه 

ای های تصنعی و سطحی سره دور از اجراها و بازی کننده. و یکی محکم و مجابیبا اجرا

که در تئاترهای تجارتی یا سینمای آن زمان رایج بود. بعد از پایان نمایش، در سالن  

بی  یافتم.  دوستانش  از  تن  کنار چند  در  را  و انتظار، ساعدی  رفتم  به طرفش  اخنیار 

 ذاشتم.  تحسین و شگفتی خود را از اثرش با او در میان گ ی ههم

شگفت و   ی هکه دوستان خود را در سلماس )شاهپور آن زمان( از این تجرببرای آن

نصیب نگذاشته باشم، یک جلد از نمایشنامه را خریدم تا برای آنها ببرم. در راه موفق بی 

حاصل از دیدن اجرا، کتاب را   ی هسلماس، با همان شوق و علاق-تبریز-طولانی تهران

نشان  متن  در  اجرا  التهاب  و  هیجان  و  از جذبه  به خواندن کردم.  و شروع  کردم  باز 

چندانی نبود. زبان نمایشنامه خالی از خصوصیاتی بود که بر صحنه دیده بودم. در یک 

ای روی صحنه به زبانی روزمره و معمولی و خالی از هر آهنگ و جاذبه   ی ه کلمه، زبان زند

با این متن دوستان خود در توانم  پرسیدم که چگونه میتبدیل شده بود. از خود می 

 شورانگیر دیدن اولین نمابش ایرانی شریک کنم.   ی هسلماس را در تجرب

چند سال بعد، هنگامی که دیگر از آموزش و پرورش رانده و در تهران مقیم شده  

این   با کارگردانی داوود رشیدی دیدم. در  را  بر مغلوب« ساعدی  نمایش »وای  بودم، 

ها ساعدی لحن و مضمون »اجتماعی، سیاسی و متعهد« خود را با نوعی برداشت  سال 

آزاد و شخصی از »تئاتر پوچی«، که در آن روزگار سخت مد روز بود و هر کس تعبیر و 

تفسیر خاص خود را از آن داشت، عوض کرده بود. اما در برداشت او از تئاتر و از دنیا و 

که در کار و در شخصیتش، همواره رنگ و زیست، همچناناز شرایطی که در آن می

را بر طعمی تند و گزنده، حاکی از »اعتراض« و حتی »مقاومت« وجود داشت که خود 

هر چند که اثر یا رنگ یا پرهیبی از تئانر پوچی   -کرد  کارهای او تحمیل می  ی ههم

 انگاری یا آنارشیسم در آنها نهفته باشد. نگاهی به نوعی هیچگرفته باشند یا نیم

واقع،   نمایشنامهدر  بود که  این  در  تئاتر  در  کار ساعدی  اهمیت  و  هایش،  ویژگی 

نظر از این که به کدام سبک یا گرایش شباهت داشته باشند و چه مقدار انضباط  صرف 
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و انسجام فرمالیستی و زبانی )یا بیانی( در آنها رعایت شده یا به کار گرفته شده باشد،  

ی مبرم به طرزی آشکار و در عین حال صمیمانه با نبض زمان و با خواست یا مسئله 

توان فهمید و پذیرفت که در تند و کند شدن نبض این بیمارِ هر چند می   -زد  روز می

این حال،   با  نبود.  او موجود  واقعی  احوال  و  برای دریافت حال  معتبری  نشان  دائمی 

بخشید. فوریت و همین خصوصیت به کار ساعدی نوعی احساس ضرورت و فوریت می

ضرورتی که ویژگی گریزناپذیر هر اثر واقعی تئاتری در دوران ماست. بر این خصوصیات 

علا وجود  با  که  افزود  باید  را  سیاه  حتی  و  تلخ  عموماً  طنزِ  اعتقاد نوعی  حتی  و  قه 

 بخشید. ی ساعدی، به کار او غنا و جامعیت خاصی می دوستانهگرایانه و انسانانسان

ی توان یافت. و نکته های او نیز می ی این خصوصیات را در داستانکم و بیش همه

تر تر، پختههایش بسی یک دستنجالب و آموزنده این است که زبان یا نثر او در داستا

دلنشین  طبعاً  هوشیارانهو  کاربرد  و  زبان  بر  تسلط  واقع،  در  است.  از تر  یکی  آن،  ی 

ها، شاید به این علت که با  های ساعدی است. این داستان ی داستانامتیازهای برجسته

و نویسنده به هنگام نوشتن آنها گرفتار مشکل ساخت   -اند آزادی بیشتری نوشته شده 

از خلوص، روانی و عینیت بیشتری برخوردارند. در   -و پرداخت دراماتیک نبوده است  

واقع یا  »عینیت«،  داستانمورد  اعنگاریِ  به  ساعدی،  فرهنگ های  در  آنچه  تبار 

اند.  بینی »ناتورالیستی« متهم کرده نویسی ما رایج است، گاه او را به نوعی سیاهداستان

ها توان گفت که سیاهی و تلخی حاکم بر فضای این داستانجرأت میدر این مورد به

توان به تشخیص بالینی ساعدی، در مقام یک پزشک مرتبط دانست. تلخی را حتی نمی

دار و گسترده است که انگار محتوم خیزد که چنان ریشهو سیاهی از خود واقعیت برمی 

 و ابدی است.  

دوستی  نظر ازاین که این انساندوستی ساعدی، صرفبا این همه، هم به علت انسان

های توان نشانهها یا اعتباری برخوردار باشد، همواره، یا حداقل گاهگاه، می از چه انگیزه 

های مقاومت و امید در این اقیانوس سیاهی و تلخی ای از بارقهکننده روشن و دلگرم

 بازیافت.  

*** 
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دهه پایان  دودر  و  ساله-ی چهل  دههسه  آغاز  در ی  را  من شغل خود  پنجاه،  ی 

آموزش و پرورش از دست داده بودم. به لطف ساعدی، یکی از دوستان فاضلش مرا به 

رادیو خبرگزاری  به-رئیس  شد  باعث  که  کرد  معرفی  خبر تلویزیون  مترجم  عنوان 

با ساعدی  ایران  تئاتر  انجمن  استخدام شوم. از سوی دیگر، روابط من و دوستانم در 

رفت. دستگیری و زندانی شدن  تر شده بود و گاه از نوعی همکاری نیز صحبت می گرم

)تقدیر همه پایان داد.  نداشتند،  استواری هم  بنیاد چندان  این تصورات، که  به  ما  ی 

زمین  ها بعد در تبعید تحقق یابد: در اجرای »اتللو در سرچنین بود که این همکاری سال 

 نژاد(. عجایب« به کارگردانی ناصر رحمانی 

های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که او را در در اولین روزها یا اولین هفته  

روزها  آن  در  آنچه  به  توجه  با  بازیافتم.  تهران  دانشگاه  روبروی  بلبشوی  و  شلوغی 

اختیار یکدیگر را گذشت و آنچه در چند سال پیش از آن از سر گذرانده بودیم، بیمی 

زده و سریع و شتاب   –زند  تر سر می حرکتی که از من یکی کم   –درآعوش گرفتیم  

با هزار   --رسید با هم در میان گذاشتیم. مثل همیشه گرفتار بود  آنچه به نظرمان می 

 ی دیدار و قول و قرار از هم جدا شدیم.وعده

بزرگ سال   فعالیت در هیئت  135۸بخش  به  پرهام و خوئی،  و  با شاملو  ، همراه 

تر، یعنی اندکی پس از اخراج دبیران کانون نویسندگان ایران گذشت. در بخش کوچک

ای کانون، ساعدی و شاملو کار را عمدتاً به ما سه نفر سپردند. شاملو سرگرم اعضای توده

ی وقت و توان خود را صرف همکاری با اغراق همه»کتاب جمعه« بود و ساعدی هم بی 

گذشت،  کرد که در تصوراتشان از آنچه در کشور می هایی می نشریات یا کسان یا گروه 

 بایست بگذرد، شریک بود.  یا می 

عنوان اعضای هیئت دبیران کانون انتخاب شدیم. دیگر ما به   یک بار  1360در آعاز  

این بار، اوضاع و احوال یکسره دگرگون شده بود. دیگر از احساس امنیت کاذبِ ناشی 

از تصور یا توهم شرکت در پیروزی اثری باقی نمانده بود. اضطراب و ناامنی، همراه با  

ناپذیر، ساعدی را به نوعی انزوا و زندگی مخفی و در حساسیت شدید و تخیل کنترل 

 نهایت به انتخاب، یا اجبارِ تبعید سوق داد. 

*** 



  


 

 در ستایش ساعدی

فوق  من شناختم،  آنگونه که  نیرومند  ساعدی،  بسیار  تخیلی  و  بود  العاده حساس 

اش. به  گذاشتند که بر زندگی قدر بر آثارش تاًثیر میداشت. این دو خصوصیت همان

از سوررئالیسم می  رنگی  گاه  زندگی روزمره آثارش  و در  اش رویدادها، هر چند دادند 

با شدت و حدتی مبالغه افتاده،  پا  نظر آمیز احساس می معمولی و پیش  با در  شدند. 

بیش برای همه بغرنج  وتوان تاًثیر تبعید را، که کم داشتن این خصوصیات است که می

 یا دشواری دردناکی است، بر ساعدی دریافت.

از سوی دیگر، ساعدی زمانی تبعید را »انتخاب« کرد، که موج خروج از کشور تازه  

آعاز شده بود. ساعدی قبلاً مدتی نسبتاً طولانی در خارج کشور زیسته بود. ولی تبعید 

های اول با سفر به آمریکا به دعوت انجمن جهانی قلم هیچ شباهتی نداشت. در سال 

کردند، هیچ تصور سرعت مملکت را ترک میاجبار و بهشصت ایرانیان، آنها که به   ی هده

روشنی از زندگی درخارج از کشور و یا از این که سفر چقدر به درازا خواهد کشید،  

ایننداشتند. مهم  از  ایرانیان مسئلتر  برای  به   ی هها، هنوز   یهعنوان یک مسئلتبعید، 

نها سروکار داشت و این همه وجودی، که با هویت، با اصل و نسب، و با معنای زیستی آ

 شوند، حتی مطرح نشده بود. برای ایرانیان مسائلی حیاتی محسوب می

وقفه  های تبعید را با فعالیت و حتی با شور و شوقی بی اینها، ساعدی سال   ی هبا هم

اش سراسر با دیدو بازدید از دوستان و دوستدارانش  گیر آعاز کرد و ادامه داد. زندگیو پی

داد، یا در مراسمی که دیگران به خاطر حضورش گذشت، خودش مراسمی ترتیب می می 

می  می برگزار  شرکت  سفر کردند،  به  خوانندگانش  و  دوستان  دعوت  به  اغلب  کرد. 

گاه بسیاری از ایرانیانی بود که به این  نزدیک پاریس وعده  ی هاش در حومرفت. خانه می 

را منتشر   «الفبا»  ی هناپذیر نشریتر از همه با فعالیتی خستگی کردند. و مهم شهر سفر می 

بیمی  که  مهمکرد  نشریگمان  امکانات   یهترین  به  توجه  با  که  بود  ایرانی  تبعیدیان 

شد، پی برد. در این آن می  ی ه توان به میزان کاری که صرف تهیها می محدود آن سال 

 کننده داشت.   یاد خانم بدری لنکرانی، نقشی تعیین میان، همسر وفادار و فداکارش، زنده 

توانست طعم تلخ و زجرآور تبعید را از کام او بزداید. خودش در  این همه، اما، نمی

ای گفته است که علت امتناعش از یادگرفتن زبان فرانسه، نوعی »سیستم دفاعی« نامه 

های دفاعی کار دیگران است  در برابر تبعید بوده است. قاعدتاً تشخیص این نوع سیستم 
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 ی دوم دهه  ی هآوریم که غلامحسین ساعدی در نیمو نه خود شخص. اما وقتی به یاد می

وقفه چهل در میهن خودش چه جایگاهی داشت و این جایگاه را تنها به یمن تلاش بی

دریغش همراه با اقبال خوانندگان و دوستدارانش به دست آورده بود، تا و استعداد بی

پاریس از سر    ی ه شصت در حاشی  ی هاول ده  ی هحدی به معنای تبعیدی که در نیم

 بریم.  گذراند، پی میمی 

ای از دوستان قدیم و دوستداران بیش از پانزده سال پیش، هنگامی که همراه با عده 

 ساعدی بر مزارش گردآمده بودیم، نوبت سخن به نگارنده رسید: 

تر تر او بودیم، اینک از او پیرتریم. به او که جوان»... بسیاری از ما که برادر کوچک

می  پذیرفته  و  دریافته  را  کار  پایان  ما  مشاهداز  از  و  در   ی ه کارنام  ی ه اندیشیم  خود 

لرزیم. یم که بر خود مییاگر نگو  –شویم  های پس از او به تردید و پرسش دچار میسال 

توان گرفت. با انکار  اش نمیاحتمالی است که نادیده  "مرگ خودخواسته"چرا که تعبیر  

بردن و پذیرفتن واقعیت.  کوشیم تا به پی این احتمال بیشتر به تسلا و ارضای خود می

فشارهای سیاسی و اجتماعی، شرایط ناگوار زندگی در "توضیحات و توجیهاتی از قبیل  

های فکری، لاعلاجی بست ای روحی و بن هگاه برند. حتی گره ی نمی ی تبعید راه به جا

های درخوری زندگی جمعی، بحران خلاقیت و از دست رفتن اعتماد به نفس، پاسخ 

ی، آن تصویر محتوم، در انجماد مرگ، و ینیستند... و ما همچنان در برابر آن تصویر نها

رویم. راستی این  زنیم، با خود کلنجار میاش میای که بر پیشانی در سرمای یخی بوسه

لامحسین ساعدی مرگ خود را به صورت آخرین اثر خود درآورد. چرا که  غاست که  

کردند و فقط به ما فرصتی گشودند و نه رازی را بر ما آشکار می آثار او نه راهی بر ما می 

های خود را دریابیم و از این راه گامی به ها و اضطرابها و خلجانتابیدادند تا بیمی 

 ز خویشتنِ خویش برداریم.« ی ایسوی رها
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 داد  رخ   ساعدی   غلامحسین  گور   به  احترامی بی  حوشوحول  آنچه

  . است  اکنونی  رویدادی  5۷  انقلاب  میزان  هچ  تا  که  دهدمی  نشان

  منفی   رویدادی  5۷  انقلاب  که   است   این   امروزه  فراگیر   وبیشکم  ایدئولوژی 

  طلبان اصلاح  از  بزرگی   طیف   مشترک   ایدئولوژی  این   .است  بوده   اشتباه   و

  به   حرمت  هتک  آن  خاطرهب  توانمی  که  حدی  تا  است؛  طلبان سلطنت  تا

   .کرد توجیه نیز را مردگان 

  ما   به  5۷  ی درباره  هم  چیزهایی   تواندمی  دلوز  ژیل  از  کوتاه   متن   این

 توانند نمی  کامل   طوربه  انقلاب  یک  پیامدهای  که  گویدمی  دلوز  .بگوید

 دهند.  توضیح را واقعه

 

 

  1917  انقلاب  و  پاریس   کمون  ،[فرانسه]  17۸9  انقلاب  مانند   تاریخی  های پدیده  در

 جبر  نوع  هیچ  به  را   آن   تواننمی  که   دارد  وجود  رویداد  از  بخشی  همواره   [روسیه]

  این   به  چندانی  ی علاقه  معمولًا  نگارانتاریخ  .فروکاست   علّی  های زنجیره  یا  اجتماعی

 خودِ  حال،  این  با  .کنند می  بازسازی   را  علیت  رویداد،  وقوع  از  پس  آنها  ندارند؛  جنبه

  وضعیت   یک  مند،ضابطه  غیر  انحراف  نوعی  آن؛  از  گسستی  علیت،  در  است  شکافی  رویداد

 از  1پریگوژین   ایلیا  فیزیک،  در  .گشایدمی  را  امکانات  از   جدید  میدانی  که  ناپایدار

  بین   از  و  مانندمی   پایدار  هاتفاوت  ترینکوچک  هاآن  در  که   کندمی   صحبت  هاییحالت

 سرکوب،   است  ممکن  رویداد  یک  .گذارندمی  اثر  هم  بر  مستقل  های پدیده  و  روند،نمی

 منسوخ  یا  قدیمی  هرگز  که  ماندمی   باقی  آن  از  چیزی   اما  شود،  خیانت  بدان  یا  مصادره

 رویداد  یک  اگر  حتی  .است   شده  منسوخ  که  بگویند  توانندمی   خائنان  تنها  .شودنمی

 امکانات  سوی به   گشایشی  زیرا  شود،  منسوخ  تواندنمی  باشد،  دور  ای گذشته   به   متعلق

 درون  به  کند،می  نفوذ  جامعه  یک  اعماق  به  که  ای اندازه  به  رویدادی   چنین  .است  جدید

 .شودمی وارد نیز افراد

 اند، بوده  همراه  علیت  یا  جبر  نوعی  با  قطعاً  کنیم،می  یاد  آنها  از  که  تاریخی  های پدیده

  رویداد  یک  از  ای نمونه  6۸  مه  جنبش   . داشتند  خاص  ماهیتی   هاعلیت   و  جبرها  این  اما
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 جز   چیزی   آن  تاریخ  .رهاست  هنجاری   یا  معمول  های علیت  تمامی  از  که  است  ناب

  توهمات  حرکات،  شعارها،  ،6۸  مه  در  .نیست  «فزاینده  نوسانات  و  هاناپایداری   از  ای رشته»

  این ]  دارد  اهمیت  آنچه   .نیستند   مهم  هااین  اما   داشت،  وجود  زیادی   های حماقت   حتی  و

  رسید  آگاهی   این  به  ناگهان  جامعه  گویی  بود،   مندبصیرت  ای پدیده   [رویداد  آن  که   است

  این   .دید  را  تغییر  امکان  همزمان  و   است  تحملقابل   غیر  خودش  در  چیزی   چه  که

  خفه   وگرنه   بده،  من  به  را  تغییر  امکان»  :درخواست  این   قالب  در  بود  جمعی  ای پدیده

  این  .کندمی  خلق  را   آن   رویداد  بلکه  ندارد؛  وجود  پیشاپیش   تغییر  امکان  «.شوممی 

  تولید  جدیدی   سوژگی  کند،می  خلق  جدید  وجود  یک  رویداد  . است  حیاتی  ای مسئله

 . (کار و فرهنگ اطراف،  محیط  جنسیت،  زمان،  بدن،  با تازه روابط) کندمی 

  را   آن  اثرات  یا  پیامدها   که   نیست  کافی   دهد،می   رخ  اجتماعی   دگرگونی  یک  وقتی

 باشد  قادر  باید  جامعه  . کنیم  بررسی  سیاسی  یا  اقتصادی   علیت   خطوط  اساس  بر  صرفاً

 خود،   که  نحوی   به  کند،  ایجاد  تازه  سوژگی   این  بیان  برای   جدیدی   جمعی  های سازمان 

 رونق  و  آمریکا  در  2«دیل   نیو»  ی برنامه   .است  واقعی  بازآرایی  این  .بخواهد  را  اشدگرگونی 

 ابهامات  با  یک  هر  که  هستند  سوژگی  بازآرایی  از  متفاوت  بسیار  ی نمونه  دو   ژاپن  اقتصادی 

 کافی  خلاقیت  و  ابتکار  دو  هر  حال،  این  با  .بودند  همراه  واکنشی  ساختارهای   حتی  و

 از  ناشی  نیازهای   به   که  شود  طراحی  جدیدی   اجتماعی  های وضعیت   تا  کردند  ایجاد

  پایبند   ایده  این  به  همچنان   مقامات  ،6۸  مه  از  پس  فرانسه  در  اما  .دهد  پاسخ  رویداد

 مه   .بارفاجعه  شرایطی  در  اما  شد،  آرام  هم  واقعاً  و  .«شودمی  آرام  چیز  همه»  که   بودند

 در  جامعه  این  ناتوانی   برعکس،   بلکه   آن؛  به   واکنشی   نه  و  بود  بحران  یک  نتیجه  نه  6۸

 را  آن  از  ناشی  موجود  بستبن   و  فرانسه  کنونی  بحران  که   است  6۸  مه  پذیرش  و  جذب

 سوژگی  بازآرایی  ایجاد  از  ای ریشه  طوربه  که  داده  نشان  فرانسه  ی جامعه  .است  ساخته

 تواندمی   چگونه  اوصاف،  این  با  .است  عاجز   طلبد،می   6۸  مه  که  گونهآن  جمعی،  سطح  در

 فرانسه   ی جامعه   کند؟  برآورده  را  چپ  انتظارات  که  اندازد  راه  به  ای اقتصادی   بازآرایی

 بود،   جدید که چیزی  هر .کار در نه مدرسه، در نه :نکرد فراهم مردم برای  چیزی  هرگز

 3لُنگوی   کارگران  که  بینیممی  امروز  .یافت   تقلیل  کاریکاتور  یک  به   یا  شد  رانده  حاشیه  به

 هر   بکنند؟  توانندمی  دیگری   کار  چه  .گاوهایشان  به  کشاورزان  اند،چسبیده   فولادشان  به
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  توسط   پیشاپیش  جدید،  جمعی  سوژگی  یک  از  جدید،  وجود  یک  از  جمعی  بیان   نوع

  توسط  حتی  راست،  سوی   از  چه  و  چپ  سوی   از  چه  شد،   سرکوب  6۸  مه   علیه  واکنش

 . شد بسته سرعت  به شد، ظاهر جدیدی  امکان  که بار هر .«آزاد  رادیوهای »

  .هستند  کسانی  چه  ندانند  خودشان  اگر  حتی  دید،  جا  همه  توانمی  را  6۸  مه  فرزندان

  . نیست  خوب  چندان  شانوضعیت   .کندمی   تولید  را  آنها  خودش  ی شیوه  به   کشور  هر

 تفاوتی بی  همین  و  اند،تفاوتبی   عجیبی  طرز  به  افرادی  بلکه  نیستند،  جوان  مدیران  هااین

  اند،خودشیفته   نه   و  دارند   توقعی  نه   دیگر  آنها  . است  داده  قرار  درست   موقعیتی  در  را  آنها

 شان انرژی   ظرفیت  و  سوژگی   با  امروز  دنیای   در  چیزهیچ  که  دانندمی   خوبیبه   اما

 گیری جهت   آنها  علیه  بیشتر  کنونی  اصلاحات   تمام  که  دانندمی   حتی  .ندارد  همخوانی

  آنها   .بپردازند  خودشان  کار  به  توانندمی   که  جایی  تا   هستند  مصمم  آنها  .است  شده

 فورد  فرانسیس  .زنند می   چنگ  ممکن  چیزی   به  و  دارندمی   نگه  باز  را  امکان  ی دروازه

 بازیگر،   .است  کشیده  تصویر  به  4جنگی  ماهی  فیلم  در  را  آنها  از  شاعرانه  ای پرتره  کاپولا 

 درماندگی   نهایتِ  در  شخصیت  این»  :است  گفته  فیلم  شخصیت  توضیح  در  5،رورک  میکی

 و  دارد  عقل   او  .نیست  جهنمی  های فرشته   تیپ  آن  از  او  .است   فروپاشی  ی آستانه   در  و

 داندمی   . کندمی   دیوانه  را  او  ترکیب  همین  و  .ندارد  دانشگاهی  مدرک  اما   است،   منطقی

  تر باهوش  کند،  استخدامش  بخواهد  که  کسی  هر  از  چون  نیست،  او  برای   شغلی  هیچ

 . (19۸4 فوریه 15 لیبراسیون،) «است

  یا   بازنشستگان  بیکاران،  برای   آنچه  .کند می  صدق  جهان  تمام  در  مسئله  این

  این   در  .است  «رهاشدگی  ی شده کنترل  های وضعیت »  کنیم،می   نهادینه  آموزاندانش

 که   ای سوژگی   های بازآرایی  تنها   .شوندمی   مطرح   الگو  عنوانبه   معلول  افراد  ها،وضعیت 

  آمریکایی،  ی افسارگسیخته  داری سرمایه از است عبارت افتد،می  اتفاق جمعی صورتبه

 هایچهره   :برزیل  مانند   6آمریکایی -آفریقایی   مذهب  یا  ایران،  مانند  اسلامی  بنیادگرایی

 (. افزود  فهرست  این  به   هم  را  اروپایی  7نئوپاپیسم   باید)  جدید  ارتدکسی  یک  ی وارونه

 جز  ای طلبیجاه   هیچ  دیگر  فرانسه  که  رسدمی   نظر  به  و  ندارد  پیشنهادی   هیچ  اروپا

 بالا   از  را  ضروری   اقتصادی  بازآرایی  که  ای شده مسلح  و   شدهآمریکایی  اروپایِ  رهبری 

 . کندمی زیست دیگری  جای  در امکان میدان اما .ندارد کند،می تحمیل



  


 

 رخ نداد  68مِه 

  درهم   فقطنه  قصدش  که  شرطی  به  جویی،صلح  جنبش  در   غرب،-شرق  محور  در

  بین   تقسیمات  و  هاهمدستی   شکستن  بلکه   جنگاوری،  و  نزاع  بر  مبتنی  روابط  شکستن 

 یک  در  جنوب،-شمال  محور  در  .باشد  شوروی   جماهیر   اتحاد   و  متحده  ایالات

 به   بلکه   نیست،  متکی  سوم  جهان  با  اتحاد  به  تنها  دیگر  که  جدید  انترناسیونالیسم

 ۸ویریلیو   پل  های نظریه  مانند)  ثروتمند  کشورهای   در  شدن  سومیجهان  ی پدیده

  سوم   جهان  یک  ظهور  و  شهرها  مرکزی   مناطق  افول  شهرها،کلان  تکامل  ی درباره

 . است متکی (اروپایی

  به   توانندمی   که  اند خلاقانه  های بازآرایی  این  . باشند  خلاقانه  توانندمی   تنها  هاحلراه

  شده، عمومی   6۸  مه  یک  که  باشند  جایی  ی دهندهادامه  و  کنند  کمک  کنونی  بحران  حل

 . است رسیده پایان به شده، تقویت  نوسان یا  انشعاب یک
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Gille Deleuze, Two regimes of madness: Texts and Interviews 
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1 Ilya Prigogine 

2  New deal:  طی   در  بیکاری  کاهش  برای  روزولت  فرانکین  اجتماعی  و  اقتصادی  برنامه  به  دارد  اشاره 

 1942 تا 1933 هایسال  در بزرگ رکود

3  Longwy :بلژیک  مرز نزدیکی در  فرانسه در  ایمنطقه 
4 Rumble Fish 
5 Mickey Rourke 

  در   و   آمریکا   یقاره   در  که  هستند  مرتبط  یکدیگر   به  باورهای   از  تعدادی   آمریکایی،-آفریقایی  ادیان  6

  ادیان   آنها.  اندیافته  توسعه  متحده  ایالات  جنوب  و  لاتین  آمریکای  کارائیب،  دریای  مختلف  مناطق

 . اندکرده ترکیب اسلام، و مسیحیت ویژهبه  مذهبی، هایسنت  دیگر  از  برخی  با را آفریقایی سنتی

 تاریخی،   هایزمینه  در  اغلب.  دارد  اشاره  روم  کاتولیک   کلیسای  در   پاپ  برتری   مدرن  احیای   به  نئوپاپیسم  7



 


 

 ی امین بزرگیان ژیل دولوز، ترجمه 

 

  قوی  متمرکز   اقتدار  که  شودمی  استفاده  هاییایدئولوژی   یا  ها جنبش  توصیف  برای  الهیاتی  یا  سیاسی

 نشان   کند،می   بازی  تاریخ   طول   در  پاپ  که  نقشی   به  شبیه  معنوی،   یا  مذهبی   موضوعات  در   ویژهبه  را، 

 .دهندمی

۸2018)-Paul Virilio (1932  
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های جمعی کارزارهای مجازی و بیانیه
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 رضا جاسکی

(1) 
های خونین، زمانی  نیروهای سیاسی اذعان دارند که در شرایط پرتنش جنگ  ی همه

انسان  جان  بی که  میها  به ارزش  که  چپ  نیروهای  میان  در  اختلاف  قابل شود،  طرز 

اول جهانی   شود. جنگتر و شدیدتر  تواند گسترده ثر از منازعه هستند، میأتوجهی مت

در   ، برای مثالو دو جنگ حاضر در خاورمیانه و اروپا، شاهد این مدعا هستند. برعکس

توافق از  نوعی  ویتنام  نیروهای جنگ  میان  در  آمریکا  کردن  محکوم  در  نظر گسترده 

نسل داشت. جنگ  بر ضدجنگ وجود  توجه  با  فلسطین  مردم  علیه  بر  اسرائیل  کشی 

مبارزه  که  ی اهمیت  فلسطین  ویژه  مردم  جایگاه  تاریخی  لحاظ  همه به  میان  در  ای 

یک   -  همچون نمونه ویتنام  -مسلماً    ،وهای مختلف سیاسی ایران داشته و داردجناح 

گرای سلطنت  و اسلام  تن مارکسیسامورد مهم استثنایی است. در گذشته که مخالف

می  فلسطین  اشغال  علیه  بر  فلسطینی  مبارزان  کنار  در  به  پهلوی  توجه  با  جنگیدند، 

ی رژیم سلطنتی با دولت اسرائیل، اختلاف زیادی در این مورد وجود ی دوستانهرابطه

زه« ی نداشت. اما پس از انقلاب بهمن و دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل و »فلسطین

ی موضوع تلفیق مبارزه برعلیه استبداد و دفاع از مبارزه   شدن سیاست خارجی ایران

سکولار نیروهای    ی اخیرجا که در چند دهه آن   تر شد. ازمردم فلسطین، بسیار غامض 

کند،  در ایران بیداد می  نارضایتی از حکومتدر جنبش فلسطین بسیار تضعیف شده و  

ابعاد تازه   آن در گذشته در مورد  ای به خود گرفته است. افزون بر اختلافات سیاسی 

ضدامپریالیستی    ی مزبور و مبارزه  ی آمریکا و کشورهای مهم اروپایی در منازعه  نقش

گرایان اختلاف چندانی وجود نداشت، در حالی که امروز تنش در این امر در میان چپ

اسرائیل برعلیه مردم فلسطین، وسعت فاجعه،   ی جنگ وحشیانه   بسیار زیاد است. مسلماً

موجب رشد جنبش ضدجنگ در جهان   ی طولانی دفاع از جنبش فلسطین، و نیز سابقه 

ها، پس از شکست  سفانه صدای جنبش ضدجنگ در جهان در خیابانأشده است، ولی مت

 این جنبش در جنگ عراق، در حد مطلوبی نیست.

گرایان در مورد محکوم کردن اسرائیل اختلافی ندارند،  اما چرا زمانی که اکثر چپ 

دادخواستاعلامیه بیانیه ها،  وها،  صادر  مختلفی  برعلیه   های  متفاوتی  کارزارهای  در 
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های دیگران در ها و اعلامیهبیانیه کنند، و در عین حال به  جنگ اسرائیل شرکت می 

نه به جنگ، جمعی »  بر پیامدهای بعدی بیانیه   ملیأتازند؟ این نوشته تهمین عرصه می 

  "نوین "فراخوان جمعی »علیه نظم  ( و  1403جمعی،    ی )بیانیه   «نه به جمهوری اسلامی

( دارد. در واقع، قصد این نوشته، قبل  1403)فراخوان جمعی،    تحمیلی بر خاورمیانه«

های اینترنتی و پیامدهای مختلف آن است،  نویسی بیانیه  ی از هرچیز پرداختن به پدیده 

  اما بدون پرداختن به حوادث جنگ اخیر، ورود به این موضوع انتزاعی خواهد بود. مسلماً 

سقوط رژیم اسد بر موضوع فلسطین سایه انداخته است و طرح برخی از مسائل اکنون  

خارج   روز  دستور  از  بهکردهرا  مقاله  این  هدف  اما  مسئلههیچ،  به  پرداختن  ی وجه 

اختلافی   فلسطین نیست، بلکه نشان دادن این پدیده است که چرا در موضوعی که ظاهراً

 نیست، همچنان اختلاف وجود دارد. 

نسبت به بیانیه، فراخوان   ه متذکر شد که اگرچه این نوشتهزمینلازم است در همین  

دارد، اما   ، در مواردی لحنی انتقادی   خصوصهای دوستان در همین  یا برخی از نوشته 

بسیاری از دوستان برای رسیدن   های ردن تلاششموجه قصد کوچک  هیچاین قلم به

گذارد. هدف، قبل از هر چیز یافتن  را نداشته و بر آنها ارج می  دوستانهبه اهداف انسان

دیگر آن که با    ی گیری. نکتههای موثرتر برای پیشبرد این مقاصد است و نه خردهراه

گذشت نزدیک به دو ماه، بیانیه و فراخوان همچنان موضوع مناسبی برای هدف اصلی 

امکان طرح از این طریق   تر وجود دارد، ضمن آن کهمسائل عمومی  مقاله هستند و 

ادامه دارد و بسیاری از مسائل مطروحه در   در اشکال متفاوتی  همچنان  سفانه جنگأمت

به خاطر طولانی بودن به  هاین نوشته در کمال ناباوری به قوت خود باقی هستند. مقال

   شود.چند بخش تقسیم می 
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(  2024اکتبر    5)  1403مهرماه    14جمعی )از این به بعد بیانیه( منتشره در    ی بیانیه 

می  اشاره  نکته  چند  یکبه  »حملهکند:  اسرائیل«، سالگی  به  حماس  تروریستی  ی 

، اجتناب از »حمایت  «احتمال جنگ ایران و اسرائیل»مردم غزه«،    ی ساله»بمباران یک

جنگ »با  که  سومی«  »صدای  از  دفاع  و  جنگ  در  درگیر«  سوی  هر  و از  طلبی 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/388394
https://www.tribunezamaneh.com/archives/388394
https://www.tribunezamaneh.com/archives/388989
https://www.tribunezamaneh.com/archives/388989


 


 

 رضا جاسکی

کند. بیانیه به »بنیادگرایان حاکم افروزی هر دو سوی این درگیری« مخالفت میجنگ

بر ایران« و »ادعای بنیادگرایان اسرائیلی برای تحمیل »نظم نوین در خاورمیانه« حمله، 

و سازمان  نیروهای عضو  و  ملل  از سازمان  مدنی می و  را های  آتش جنگ  که  خواهد 

نفر از   75اول، بیانیه به امضای    ی در مرحله  (. 1403جمعی،    ی خاموش نمایند. )بیانیه 

آن را امضا کردند   بیشتری   ی ی دوم عدهفعالین سیاسی محدود شد، سپس در مرحله

و در نهایت قرار بود که آن به شکل دادخواست یا کارزار )پتیشن(، برای امضای همگانی  

سازما از  بیانیه  اصلی  درخواست  گیرد.  قرار  عموم  اختیار  نهادهای در  و  ملل  ن 

جز جو »در ایران و اسرائیل و منطقه و جهان« بود. بهها و مردم صلحبشری، دولتحقوق

های اسپانیایی، فرانسه و آلمانی ترجمه زبان فارسی و انگلیسی، قرار بود بیانیه به زبان 

تلاشی برای ترجمه به زبان عربی یا عبری صورت نگرفت، هرچند که   شود. اما ظاهراً

. بیانیه مستقیماً »مردم گرفتندقرار  آن  مورد خطاب    جوی اسرائیل صریحاًمردم صلح

دهد. از تعداد نهایی امضاکنندگان اطلاعی  جوی « فلسطین را مورد خطاب قرار نمیصلح

 نفر یاد کرد. 600از امضای بیش از  «جمهوری ایران» در دست نیست اما تلویزیون 

برد: جنگ اسرائیل و صریح از چند جنگ آشکار اما مجزا نام می  طور نسبتاًبه   بیانیه

مردم فلسطین، اسرائیل و لبنان و ایران و اسرائیل. اما در واقع جنگ دیگری است که 

 حضوری ملموس اما ناآشکار دارد. جنگ مردم ایران با »بنیادگرایان حاکم«.  هدر بیانی

می یاد  اسرائیلی«  »بنیادگرایان  از  گفت بیانیه  در  ولی  نوشته وکند  و  بعدی گوها  های 

شود. در آثار متعدد و متنوع امضاکنندگان آن دیده می   تر اثری ازطرفداران بیانیه، کم 

توان بدون اعتقاد به گذار از جمهوری اسلامی طرفدار پایان جنگ شود که نمیگفته می 

تواند گیرند صرف مخالفت با جنگ، نمی می رو طرفداران آن نتیجه  ایندر منطقه بود. از

با    موجب بسیج افکار عمومی ایرانیان و جهانیان گردد و فقط هنگامی که این مخالفت

 آید. طبعاًمردم بوجود می  ی گذار از جمهوری اسلامی تلفیق شود، امکان بسیج گسترده

محمدرضا نیکفر در دفاع   زیادی وجود دارد. مثلاً  های نظردر میان امضاکنندگان اختلاف 

( در حالی که بیانیه 1403برد ) نیکفر،  کشی آشکار« نام میاز خود از بیانیه، از »نسل

بشر و کارشناسان« کشی را فقط با ارجاع به نظر »بسیاری از مدافعان حقوقموضوع نسل 

 ی ایکس نوشت، مبارزه  ی در پستی در شبکه   کند. آتنا دائمی در تبلیغ بیانیه،مطرح می 
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اندازی روشن از آینده؛  نداشتن چشم  ...مردم ایران در مبارزه با »حکومت استبدادی و

ها تهدید جنگ نیز به این فهرست  مردم را به ستوه آورده است. و اکنون، پس از سال 

برد بلکه اعلام است« او نامی از فلسطین، غزه در پست طولانی خود نمی  اضافه شده...

ای  کند »هدف این مبارزه نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه ساختن جامعه می 

آزادی است« تا از این طریق به »صلح و همزیستی  مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و

دیگر از  ی اصلی او مانند بسیاری  آمیز با جهان دست یابیم«. بنابراین مسئلهمسالمت

 امضاکنندگان، نه غزه و فلسطین بلکه وضعیت ایران است. 

واکنش  به  اما  »نه  هم  احمدی،  رامین  راست، کسانی چون  در جناح  بود؟  ها چه 

از سوی »روشنفکران« که »با اتخاذ یک سری   جنگ« و هم »نه به جمهوری اسلامی«

با.مواضع شیک بی می   آنها جلوی دوربین عکس«  ..  را  ارزش و »مفت« خواند.  گیرند 

( از نظر احمدی جمهوری اسلامی چهل سال است که به مردم اعلان 1403)احمدی،  

جنگ کرده، در حالی که بیانیه به این جنگ کاری ندارد. از سوی دیگر رضا فانی یزدی  

طرف اصلی جنگ، یعنی   بیانیه را به این خاطر که به عدم توازن دو  «اخبار روز»در  

و الله  کید بیشتر بر نقش ایران و حماس و حزبأو »با ت  اسرائیل و فلسطین توجه ندارد،

راه انداخته است به جای محکومیت  هب   دیگر نیروهای مقاومت در جنگی که اسرائیل

فاجعه این  قربانیان  گرفته   ی جنایتکار،  را هدف  وی   اند«بشری  داد.  قرار  انتقاد  مورد 

می  یادآوری  نیست.«  همچنین  و  نبوده  اسلامی یک طرف جنگ  که »جمهوری  کند 

گرایان امضای خود را در ( او همچنین معتقد است افرادی از چپ1403)فانی یزدی،  

 نظامی به لیبی شدند.«  ی اند که در گذشته خواهان »حملهکنار امضای کسانی گذاشته 

طبری در نقد گفتمان کارزار »نه به جنگ« نوشت که »کارزار »نه به جنگ«   راسفندیا

ش انقلابی به نفع رژیم جمهوری اسلامی است. این کارزار هدف خیز  ... در شرایط کنونی

می  سایه  زیر  را  اسلامی  جمهوری  سرنگونی  به  مهسا،  »نه  مهسا  جنبش  شعار  برد. 

داند که پتانسیل و کند، زیرا میجمهوری اسلامی« است. جمهوری اسلامی جنگ نمی 

تواند رژیم نظامی می   ی داند که حملهتوان مقاومت علیه اسرائیل را ندارد... اسرائیل می 

( عبدالستار دوشوکی ضمن رد »دلواپسی« 1403را به اهداف خود برساند« )طبری،  

نتیجه می  از حماس و جهاد اسلامی و حزبامضاکنندگان،  نوعی  الله و گیرد که »به 
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نیز   (توفان ) ( حزب کار  1403اند.« )دوشوکی،  جمهوری اسلامی دفاع غیرمستقیم کرده

های دیگری نیز در نقد بیانیه  پسند« خواند. نوشته بیانیه را »ارتجاعی« و »صهیونیسم

 آنها در اینجا نیست.  منتشر شده است، که نیازی به ورود به

این کارزار یادآور کارزار سیاسی دیگری به نام »نه به جمهوری اسلامی« در ماه 

طرفدار نفر از مخالفان رژیم حمایت شد و نیروهای    1400بود که از جانب    2021مارس  

طلبان و نیز برخی بسیاری از سلطنت  آنجا که   اما از  1آن بودند،  سلطنت از حامیان اصلی

از نیروهای لیبرال و چپ که در گذشته طرفدار کارزار »نه به جمهوری اسلامی« بودند،  

می حمایت  اسرائیل  از  دارد(امروز  وجود  هم  استثنا  )البته  نظر  2کنند  هر   از  آنها 

عملاًموضع  اسرائیل  علیه  بر  و موضع   گیری  حماس  اسلامی،  جمهوری  نفع  به  گیری 

رو هر تلاشی از این دست پیشاپیش محکوم است. در جبهه مقابل، اینالله است، ازحزب

چپ کسانی وجود دارند که معتقدند »جمهوری اسلامی یک طرف جنگ   ی در جبهه

نبوده و نیست« و در جنگ نابرابر کنونی، باید با جنایات اسرائیل برخورد کرد. جنگ 

و دارد  فقط یک طرف  با طرح »حمله  کنونی  بیانیه  ولی  است.  اسرائیل  ی آن طرف 

طلبی نیروهای مقاومت« تروریستی حماس به اسرائیل« و نقش »بنیادگرایی« و »جنگ

در نتیجه، طرفداران    د.کنعنوان »جنایتکار اصلی« پنهان می بهرا  اسرائیل    عملا نقش

کنند که ما »صدای نیروی سوم« هستیم زیرا »موضع ما« راحتی استدلال می انیه به بی

دو موضع دیگر« قرار دارد. آیا چنین است؟ آیا طرفداری از صلح موضع سوم »در برابر  

جنگ و  جنگ  کردن  محکوم  آیا  است؟است؟  سوم  موضع  از   افروزی  یکی  نیکفر 

 و  " صلح"گوییم  نویسد: »ما میترین امضاکنندگان بیانیه، در توضیح بیانیه می معروف

(. اگر این جوهر و کنه بیانیه باشد، »صدای 1403)نیکفر،    «"جنگ"گوید  آن طرف می 

سوم« معنی ندارد. اگر بیانیه با هدف پایان جنگ نوشته شده است، و طرفدار جمع 

وضع  مخالفین جنگ کنونی با هر عقیده و مرامی باشد، آنگاه تاکید بر م  ی کردن همه

اگر قصد جمع کردن نیروهای دموکراتیک مخالف جمهوری تنها  معنی است.  سوم بی 

توان هر دو بود و در دو کارزار  یابد. آیا نمی اسلامی است، آنگاه موضع سوم معنی می 

مبارزه کرد؟ مسلماً نکتهمی  مختلف  این  اما  است  توان.  امیدوار  قلم  این  که  است  ای 

 بتواند در طی این نوشتار موضع خود را توضیح دهد. 
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پرسش اصلی را مطرح کرد.    طور مشخص و واضحبه هنگام طرح موضع سوم باید به 

قطعاً مواضع گوناگونی در برخورد با جمهوری اسلامی وجود دارد، اما این موضوع خارج  

فلسطین   و  اسرائیل  درگیر جنگ  نوعی  به  که  مختلف  است. کشورهای  بحث  این  از 

هستند، سعی دارند تا مواضع خود را متفاوت از دیگران نشان دهند، و مسلماً طیفی از 

د دارد، اما در نهایت باید به این پرسش ساده بدون اما و اگر پاسخ دهند:  مواضع وجو

از سلاح  استفاده  آیا  نه؟  یا  است  بیگناه جنایت  مرد  و  آیا کشتار هزاران کودک، زن 

خود در طی   ی گرسنگی به منظور کشتار، و فراری دادن هزاران نفر از خانه و کاشانه 

همیشه   اًکشی است؟ طبعیک سال گذشته در این ابعاد باورنکردنی چیزی به جز نسل 

مرگ و زندگی افراد،   ی شرایط ویژه وجود دارد اما در پایان به هنگام برخورد با مسئله 

گناه نام دیگری به جز جنایت ندارد. درست به همین خاطر هنگامی که کشتن افراد بی

اسرائیلی را در هفت اکتبر به قتل رساندند مرتکب    افراد غیرنظامینیروهای فلسطینی  

جنایات و  اسرائیل  مورد  در  موضوع  همین  و  شدند  واژه  جنایت  است.  صادق  ی آن 

  3ویژه قرن حاضر معنای خود را از دست داده است ه قرن گذشته و بتروریسم در نیم 

کشی صادق است با این حال نیروهای چپ نباید تری در مورد نسلهمین امر تا حد کم 

دادگاهی صریحاً اسرائیل در هیچ  که  این خاطر  به  نسل  فقط  به  نشده  محکوم  کشی 

آن   ای پرهیز نمود، نیز ربطی به مبارزه سیاسی ندارد و جای باید از چنین واژه  4است، 

تاریخی مربوط به صد سال پیش نیست   یهای درسی است. این یک واقعهفقط در کتاب

با  ما صورت گرفته و می   ی بلکه در جلو چشمان همه گیرد. بسیاری از یهودیان آگاه 

جا که دولت  آن آنها آموخت. از خوانند و باید ازکشی می آن را نسل های متفاوتبینش 

طور صریح و روشن  ای دارد، باید به اسرائیل نسبت به استفاده از این واژه حساسیت ویژه

مسئله  از در  موضع چپ  کرد.  استفاده  منازعات آن  و  کشورها  بین  صلح  و  جنگ  ی 

مسلماًمنطقه  نیست.  صلح  جز  به  چیزی  هیچ  کنونی  جهانی  و  موضع    اى  یک  این 

آلیستی است اما این تنها موضع درست در جنگ کنونی است. هنگامی که در این  ایده

تواند هیچ  جنگ کثیف چپ سعی کند بین بد و بدتر، هزاران گزینه تعیین کند، نمی

نیرویی را بسیج کند. بنابراین اگر قصد بیانیه، نه دفاع از مواضع ارتجاعی حماس و یا 

حتی ساف و نه جانبداری از تز »اسرائیل حق دفاع از خود تحت هر شرایطی را دارد«  
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خواهد اعلام کند که توان موضع سوم خطاب کرد. اگر بیانیه می گاه این را میباشد، آن 

نیروهای ارتجاعی اسلامی است و نه طرفدار توسط  نه طرفدار نابودی کشور اسرائیل  

در پاسخ به  اما  گاه این یک موضع سوم است.  »نظم نوین« راستگرایان صهیونیست، آن

که در مقابل چشمان ما یک کشتار بیگناهان موضع سومی وجود ندارد. در این  ی مسئله

گیرد، هیچ موضع سومی وجود ندارد. در این که کشی به طور آشکار صورت می نسل

مردم فلسطین و اسرائیل حق داشتن کشور مستقل خود را دارند، هیچ موضع سومی  

مردم اسرائیل  توان در شرایط کنونی  کند میدر شرایط کنونی وجود ندارد. آنکه فکر می

و فلسطین را تحت یک کشور مستقل گرد آورد، یا توانایی دیدن واقعیات موجود را 

آن کشور به اشکال متفاوت است.    آن که خواهان حذف عملی مردم این یا   ندارد و یا

از کشورها خود را  گفته می  امروز بسیاری  از موضع سوم سخت است.  شود که دفاع 

بیار معرکه هستند.  اند، اما در واقع آتشپشت موضع سوم در جنگ جاری پنهان کرده

باید پرسش به همین خاطر  به پرسش درست  های مطروحه های دقیق مطرح کرد و 

 پاسخ داد.

 

 فراخوان جمعی

تحمیلی   "نوین"یک هفته بعد از انتشار بیانیه، فراخوان جمعی با عنوان »علیه نظم  

بر خاورمیانه « )از این پس، فراخوان( از سوی »جمعی متکثر از ایرانیان داخل و خارج  

نسل تجاوز  »از  دوم  بند  در  فراخوان  شد.  منتشر  مردم کشانهکشور«  به  اسرائیل  ی 

کشی به لبنان، حملات به یمن و سوریه و هرگونه اقدام نظامی علیه  قشون  فلسطین...

کند. مسلماً باید جنگ و گسترش عملیات نظامی در منطقه را  ایران اعلام انزجار« می

آزادی فلسطین    ردیف قرار دادن کشتار مردم فلسطین و مبارزه برای محکوم کرد، اما هم

ایجا  زیادی  شبهات  یمن  یا  و  ایران  و  اسرائیل  موشکی  جنگ  می و  هدف  د  آیا  کند. 

ا دفاع  منطقه   زنویسندگان  در  پایدار  صلح  و  فلسطین  مردم  مصیبت حقوق  ی زدهی 

که یهودیان و فلسطینیان بتوانند در آرامش در کنار یکدیگر است    خاورمیانه، برای آن

ایران و   ی زندگی کنند، و یا محکوم کردن اسرائیل برای هر اقدامی است؟ زیرا منازعه 
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اسرائیل از عیار دیگریست و در این منازعه باید رفتار دو طرف و احتمال گسترش جنگ 

 دانست. سنگآنها را هم   کهطور جداگانه مورد بررسی قرار داد و نه آنرا به

های منطقه خاورمیانه و ها و بحرانتنش   در فراخوان به تاریخ جنبش صهیونیسم،

های مردمی در منطقه« اشاره  یای نظم نوین« در مقابله با »دستاوردهای جنبش ؤ»ر

های غربی را به »کشتار و نابودی نیروهای سکولار و چپ« و تقویت  کند و دولتمی 

های اسلامی های مدنی ]که[ به برآمدن مدل نیروهای افراطی و نیز »نابودسازی مقاومت 

کند. از نظر نویسندگان الله« انجامید متهم می المسلمین، حماس و حزبمانند اخوان

مانده را برابر های اسلامی مذکور »در وضعیت فعلی واپسین دیوار باقی فراخوان، جنبش 

د »سکوت روشنفکران، گیراند«. بیانیه نتیجه می دادهها تشکیلاندازی صهیونیست دست

اجتماعی فعالان  و  بهت   -دانشگاهیان  و  ناباوری  به دلیل  برابر« جنایات چه  زدگی در 

های داخلی و خارجی حکومت ایران، سویی با سیاست اخیر، »چه به سبب نگرانی از هم 

با   از مجادله  از میل  "مخشعبان بی "چه در راستای اجتناب  ناشی  یا چه  های دوران 

ناپذیر راه به خطاهای تحلیلی جبران  -توزانه از سر استیصال باشدخودویرانگری کین

برگشت وجودیِ  خطر  و  میتاریخی  اعلام  خاتمه  در  برد«.  خواهد  که ناپذیر  شود 

»مخاطبان نهایی« فراخوان ایرانیان نبوده و متن فراخوان به انگلیسی، عربی و ترکی 

های غرب کشی به رسانه ضد نسل  و  گآن برای رساندن »پیام ضد جن  ترجمه شده و از

افکار عمومی« استفاده خواهد شد. فراخوان نکته به   ی و  آخر را دلیل عدم پرداختن 

می اعلام  داخلی  )فراخوان،  مسائل  از  1403کند.  بیش  مقاله  این  نوشتن  زمان  در   .)

 نفر فراخوان را امضا کرده بودند.    1600

فراخوان می  متن  ازاز  را داشت.  متفاوت  برداشت  اعظم  آن   توان دو  جا که بخش 

ی اصلی فراخوان را توان دغدغهپردازد، می ی اسرائیل و فلسطین می فراخوان به مسئله

شود. یا این ی حمله به ایران نیز مطرح می این موضوع قلمداد کرد هر چند که مسئله 

ی اصلی نویسندگان را جنگ اسرائیل و ایران تلقی کرد که در بستر که بالعکس، دغدغه

ی فلسطین ممکن است شکل خطرناکی به خود گیرد، در این  اختلاف بر سر مسئله

گرفته  صورت این موضوع با توجه به متن همخوانی آشکاری ندارد. اکثر نقدهای صورت

 پردازند. از فراخوان، نیز به یکی از این دو موضوع می 
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یکی از اولین نقدها از سوی کارگاه دیالکتیک تحت عنوان »هیچ نظمی در خلاء 

نمی ت زاده  مزبور، ضمن  نقد  در  شد.  مطرح  در أیشود«  مطروحه  نکات  از  بسیاری  ید 

تر« یعنی اسرائیل پرداخته و در شود که بیانیه فقط به »شر بزرگفراخوان، عنوان می 

در است.  کرده  سکوت  مقاومت«  »محور  و  اسلامی  جمهوری  مخرب  نقش  آن    مورد 

کنندگان آن نیست که تهیه   رو ناظر برهیچشود »نقد ما بر بیانیه به جمله گفته می از

نکته  به  متن  کنندگان  امضا  یا  و متن  تفکیک  ما  دید  از  بلکه  ندارند،  باور  فوق  ی 

اساسبندی اولویت بر  متن  این  که  سویه  ای  یک  تنها  بزرگآن  )شر  ماجرا  را ی   تر( 

به لحاظ سیاسی هم  شناسی تحلیل تاریخی و  برجسته کرده است، هم به لحاظ روش

سوم   ی بار است.« نویسندگان کارگاه دیالکتیک نیز معتقد به »جبهه«نادرست و زیان

می   هستند نتیجه  چرا  و  که  دهد  نشان  مخاطبانش  به  نیست  قادر  »بیانیه  گیرند 

ی دولت اسرائیل )و در همبستگی فعال با  طلبانه ایستادگی در برابر استعمارگری جنگ

ای درونی پیوند دارد با پیکار علیه دستگاه سلطه و ستم حاکم آرمان فلسطین( به شیوه 

ی مسلط بایستیم « همچنین  که ما مجبور نیستیم در یکی از دو جبههبر ایران و این

شود قبل و بعد کند که تاریخ حمایت از فلسطین به دو دوره تقسیم می بیانیه اعلام می 

»اسلامیزه از  پس  اسلامی.  جمهوری  پیدایش  فزاینده از  مقاومت  شدن  جنبش  ی 

( 1403حمایت و همبستگى با فلسطین دشوارتر شد« )کارگاه دیالکتیک،    فلسطین...

ساز مسلط« است  ی آغاز نقد مزبور مبارزه بر علیه »منطق دوگانهبنابراین اگرچه نقطه

فلسطین بدون حمله به   ی رسد هر موضعی در مورد مسئلهدر نهایت به این نتیجه می 

جا شروع آن   جمهوری اسلامی، در واقع طرفداری از جمهوری اسلامی است. مشکل از

کید دارند که حمایت و أو منتقدان دیگر بر این نکته ت «کارگاه دیالکتیک»شود که می 

ای درونی« »شیوه همبستگی با فلسطین یا صلح در جنگ بین اسرائیل و فلسطین به  

 با سرنوشت جمهوری اسلامی پیوند دارد. 

ای در دفاع از بیانیه نکات مهمی  دوست بسیار عزیز این قلم، بهزاد کریمی در مقاله 

سازد اما منتقد این موضوع است که در فراخوان بایستی به سیاست داخلی را مطرح می 

شد. تمرکز اصلی کریمی بر این نکته قرار دارد که و »جمهوری اسلامی« پرداخته می 

ى بود و نبود ایران در میان است و لذا فراخواندن به  »جوهر« اصلی فراخوان »مسئله
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ی احتمالی ضرورت دارد. این تبیین، در زمینه  "جنگ میهنی"بیداری حس ملی برای 

ندارد و هیچ   نمفروض به ایران حرفی جز شعار و گما  "ی حمله"ی اسرائیل از  انگیزه 

آن به خاک   ی فرات تا نیل با تجاوزطلبانه کند که ربط سیاست توسعه هم روشن نمی 

  (. 1403)کریمی،    ایران چیست تا فراخوان به آمادگی برای دفاع میهنی توجیه بپذیرد؟«

ای از منظر ادعانامه  – ی »فراخوان جمعی علیه نظم نوین  ایوب رحمانی نیز در مقاله

را انتقاد خود  اصلی  مقاومت«، محور  به مسائل داخلی   محور  فراخوان  پرداختن  عدم 

از همین موضع به نقد    بیشودهد. چند نوشتار دیگر در اخبار روز نیز کم ایران قرار می 

 اند. فراخوان پرداخته

خواند ن را مظهر »آشکار و پنهان« »محور مقاومت« می ااحمد پورمندی نیز فراخو

کند که فراخوان »اسرائیل را فاشیست، جعلی و و انتقاد خود را متوجه این نکته می

پندارد. او همچنین  اشغالگر دانسته، صهیونیسم را چیزی بدتر از نازیسم و فاشیسم« می

رو به تعریف احمد اینمعتقد است که فراخوان درک درستی از »نظم نوین« ندارد و از

کند تا تضاد درک فراخوان و واقعیت »نظم نوین« زیدآبادی از »نظم نوین« بسنده می 

ستیز نیست، ]بلکه[ با  مشخص شود. پورمندی معتقد است که فراخوان »فقط اسرائیل 

ی آن استناد به گفته   بارز  ی است.« و نشانه  “یهودستیز”کمال تاسف و در اوج ناباروری  

های سند را در گیری اسرائیل است. پورمندی در نهایت گفته شلومو سند در مورد شکل

دهد. از مثابه »جنبش ملی یهودیان« قرار مییووال هراری از صهیونیسم به   مقابل درک

گیردکه فراخوان پورمندی نتیجه می  5نظر هراری امروز هویت اسرائیل »در خطر است«.

صهیونیسم...  با  برخورد  یهودستیز   »در  اسلام  و  ورشکسته  سنتی  چپ  آبشخور  از 

رو لیبرال  نوشد و درست در شرایطی که نیروهای میانه میالمسلمین و خمینی آب  اخوان

کثرت هویت  حفظ  برای  صلحاسرائیل  و  تهاجم گرا  مقابل  در  خود  کشور  جوی 

کنند که  برند، نویسندگان کاری می های یهود، به سنگر صهیونیسم پناه میاللهیحزب

 (1403)پورمندی،  دست بنیادگرایان فتح شود«ه این سنگر هم ب

های متفاوت از »نظم نوین«، قبل از هر چیز جا لازم است با توجه به درکایندر  

 د.کرمل أای تآن لحظه در مورد
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 تغییر استراتژی 
آریل شارون   19۸2ی طولانی دارد. در سال  »نظم نوین« در خاورمیانه سابقه گفتار  

بخش فلسطین در در هم شکستن سازمان آزادی   ،بر این باور بود که با حمله به لبنان

لبنان و سپردن قدرت به مسیحیان مارونی »نظم نوینی« در خاورمیانه برقرار شده و 

گردد. یک دهه بعد به هنگام توافق بر سر پیمان اسلو در سال  مین می أ امنیت اسرائیل ت

نو را داد. بعد از حملات   ی یک نظم جدید در خاورمیانه   ی ، شیمون پرز وعده1993

یازده سپتامبر جورج بوش، گسترش دموکراسی در خاورمیانه از طریق »رژیم چنج« را  

دار غرب از طریق آزمایشگاه ایجاد یک دموکراسی طرف  ،اعلام کرد. افغانستان و عراق

ریاست  نظامی گشتند.  ی مداخله دوران  ترامپ  در  دونالد  ابراهیم»جمهوری   ،«پیمان 

سوز اخیر در ى »نظم جدید« در خاورمیانه را داد. و در نهایت در جنگ خانمانوعده

 ها چه بود؟ی این وعدهدهد. اما نتیجه »نظم نوین« را می ی خاورمیانه، اسرائیل وعده 

اما حکومت   لبنان را ترک کرد  لبنان بسیار طولانی شد. ساف  جنگ اسرائیل در 

با ترور بشیر جمیل شروع شد و ب   آن کشتار صبرا و شتیلا   دنباله مسیحیان مارونی 

عنوان وزیر دفاع مجبور به توسط میلیشیای مسیحی به وقوع پیوست و آریل شارون به 

بخش فلسطین مضمحل نشد. پیمان اسلو موجب امیدواری استعفا گشت. سازمان آزادی 

زیادی گشت، کمی پس از آن دشمنان دیروز، اسحاق رابین، شیمون پرز و یاسر عرفات 

توافقات پیمان   و  زودی اسحاق رابین به قتل رسیده صلح نوبل را بردند اما ب  ی جایزه

 ی اسلو به اجرا در نیامد. پس از اجلاس کمپ دیوید و بازدید آریل شارون از محوطه

ی خروج سربازان آمریکایی وقوع پیوست. صحنه هدوم ب  ی الاقصی در اورشلیم، انتفاضه 

افغانستان و هلهله نیازی به تفسیر ند  ی از  ارد. اما قضاوت در شادی نیروهای طالبان 

 مل بیشتری نمود.أ آن ت مورد سرنوشت پیمان ابراهیم هنوز زود است و باید در مورد

های اقتصادی چین و گسترش نفوذ سیاسی آن، ایالات متحده در پس از موفقیت  

آن کشور نیاز داشت    زمان اوباما سیاست »چرخش به آسیا« را تدوین کرد. در عین حال 

خاورمیانه در  خود  چنج«  »رژیم  سیاست  شکست  از  از  ،  بعد  را  خود  ممکن  حد  تا 

د بلکه هدف ایجاد کن که منطقه را بلافاصله ترک  نه به این معنا  خاورمیانه دور سازد. اما  

مستقیم نماید. ولی چنین مدلی   ی مدلی بود که نظارت از راه دور را جایگزین مداخله
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رژیم  نفوذ  آمریکا،  دوستان  تقویت  ضمن  که  داشت  نیاز  امنیتی  توافق  یک  های به 

ناسازگاری چون ایران در منطقه را کاهش دهد. در دوران زمامداری دونالد ترامپ بر 

چند کشور عربی به    2020ریزی شد و در سال چنین مدلی پیمان ابراهیم طرح  ی پایه

ایالاتعادی  پرداختند.  اسرائیل  با  نظامی    سازی روابط خود  متحده در منطقه حضور 

حضور آن است که تعادل قدرت منطقه را حتی در زمان عدم  سنگینی دارد اما خواهان

فروش اسلحه،   ی های نظامی، ادامهی پایگاه جز مسئلهیا حضور کمتر خود، حفظ کند. به 

نفت فروش  استراتژی   امنیت  چنین  عناصر  دیگر  میان  است  ای از  این  در   همکاری . 

بر صنایع رو  رشد نظامی و فنی اسرائیل در این  بهکشورهای عربی و اسرائیل و تکیه 

های پیچیده خود را در اختیار اسرائیل معادله اهمیت زیادی دارد. ایالات متحده فناوری 

نظامی متراکم در میان دوستان خود در منطقه،   ی دهد و با ایجاد یک شبکهقرار می

پرسنل خود در منطقه را کاهش    فنی و نظامی،  ی و دادن مشاوره  افزایش فروش اسلحه

در واقع   لی بالیسا  ی تواند توجه خود را متوجه آسیای دور نماید. بنا به گفته داده و می

بر پایه عنوان پیمان صلح جنگ ساخته شده است به   ی ایالات متحده، پیمانی را که 

واقع فروش تسلیحات آمریکایی و حمایت  کند. زیرا دیپلماسی ارائه شده در  معرفی می 

عنوان آمریکا در منطقه را به   های خودکامه در سرکوب مردم و دفاع از منافع رژیماز  

 مانوس(، مک ی، الینسون، بال2022کند. )طرح صلح بین اعراب و اسرائیل معرفی می 

وعده  مداخلهبرخلاف  هنگام  به  دموکراسی  نظامی ى  خاورمیانه،   ی  در  در   آمریکا 

شود. هنگامی دیگر حتی طرح چنین شعاری موجب تمسخر همگان می   پیمان ابراهیم 

در نشست نقب در اسرائیل، وزرای خارجی این پیمان یعنی امارات    2022که در سال  

متحده عربی، بحرین، مصر و مراکش و اسرائیل گرد هم آمدند، معلوم شد که برخی از 

ند حاضر به همکاری با اسرائیل اکشورهای ارتجاعی منطقه که پاسدار استبداد در منطقه 

گفته به  بین   ی هستند.  روابط  و  سیاست  ارشد  مدرس  الینسون  در  جیمی  الملل 

)    . «نیستآن    ادینبورگ، »این محور ارتجاعی با ایالات متحده همسو است اما مطیع 

 ( 2022نسون، بالی، مکمانوس الی

  ای برای پیوستن به پیمان مزبور داشتند، مثلاً هر کدام از این کشورها دلایل ویژه

آنها    بود، اما امکان خرید  F-35ها در انتظار خرید هواپیماهای  امارات متحده عربی سال 
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 اماراتبه خاطر مخالفت اسرائیل و هوادارانش در ایالات متحده بدون عادی کردن روابط  

لات اصحرای غربی را اشغال کرده بود. ای  1975با اسرائیل وجود نداشت. مراکش از سال  

سازی روابط خود آن کشور، در قبال عادی   به عنوان بخشی از  متحده صحرای غربی را

با اسرائیل، به رسمیت شناخت. سودان توانست با عادی کردن روابط خود با اسرائیل از 

امارات متحده عربی   ست تحریمفهر از طرف دیگر کشوری چون  آمریکا خارج شود. 

های خارجی و نیز محو فاصله بین  ترین سرمایهی جذب کثیف سیاست خود را بر پایه

دولتی   شرکت  است.  داده  قرار  امنیت  و  دیپلماسی  مبادلهسرمایه»تجارت،   « گذاری 

(Mubadala Capital) است که بدافزار    «اِن اس او»  گذاران در شرکتیکی از سرمایه

می تولید  را  پگاسوس  مجاسوسی  جاسوسأکند.  متحده  امارات  امنیتی  افزار موران 

بعداً که  خاشقجی  جمال  نامزد  العتر  حنان  تلفن  دو  در  را  ماموران   پگاسوس  توسط 

 امنیتی عربستان به قتل رسید را نصب کرده بودند. 

  نشاندگان آمریکا در منطقه، دست   باید در نظر داشت که متحدانرا  مهمی    ی نکته 

رد کرد.   آن کشور نیستند. عربستان افزایش تولید نفت خود به درخواست بایدن را عملاً

دند و حاضر به محکوم کردن روسیه به کراکثر کشورها روابط خود را با روسیه حفظ  

بلوک کشورهای عربی اختلافات زیادی در علاوه بر این،  خاطر جنگ اوکراین نشدند.  

 المسلمین است. یکی از این اختلافات در مورد همکاری با اخوان درون خود دارند مثلاً

پس از شکست خود در    هادموکرات  ،ی الکساندر وارد خبرنگار پلیتیکوبنا به گفته  

افرادی چون جیک سولیوان را مسئول تدوین استراتژی سیاست خارجی ،  2016سال  

  ها در چند سال گذشته جدید خود نمودند. این سیاست در دو شعار کلیدی دموکرات

اصلی چنین شعاری   ی متوسط«. ایده   ی بازتاب یافت. اول، »سیاست خارجی برای طبقه 

کنند که دارای  ی سیاست خارجی اهدافی را دنبال می ها در عرصهاین بود که دموکرات

آمریکا باشد. خروج از افغانستان یکی از مصادیق این    لمسی برای مردم عادی منافع قابل 

بود: چرا پولی را که  زمینه ها در این  سیاست بود. توضیح دموکرات باید صرف   ساده 

آن هیچ پیروزی وجود   های کشور نمود در جنگی که دردر زیرساخت  گذاری سرمایه

بین اقتدارگرایی   ترین چالش جهانآنها چنین بود: »بزرگ   نداد، خرج کرد؟ شعار دوم

و دموکراسی قرار داشت« هدف این شعار قرار دادن ترامپ در کنار افرادی چون پوتین،  
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تا وفاداری خود به   اون و ویکتور اوربان بود. در واقع بایدن مایل بود-ونگجشی، کیم  

این    ه(. بنا ب2024:34دموکراسی را در مقابل فردی چون ترامپ پررنگ نماید. )وارد،  

آمریکا بدون رویارویی با رهبران اقتدارگرا در خارج    روایت، دفاع از دموکراسی در داخل

 کنند میسر نیست.  از کشور که برای نابودی دموکراسی تلاش می

آمریکا نباید   ها در مقابل روسیه بر این است کهاز نظر وارد، موضع بایدن و دموکرات

بایستی  تنهایی به رویارویی با روسیه بپردازد بلکه این مقابله می عنوان یک ابرقدرت، بهبه

المللی مبتنی بر قوانین  آن بر یک نظم بین ی  عنوان رهبر نظام جهانی، نظامی که پایهبه

است صورت گیرد. اگر پوتین پیروز شود آنگاه این به معنی کنار گذاشتن این قوانین  

المللی است و امکان لغزش جهان به سمت یک جنگ جهانی بزرگ وجود دارد. از بین 

های ایالات  ی اصلی مبارزه در صدر اولویتعنوان عرصهسمت دیگر رقابت با چین به 

 متحده قرار دارد. 

به طرح صلح خیالی خود کمک به فلسطینیان    ترترامپ برای دستیابی هرچه سریع 

باختری    ی که مقامات فلسطینی در کرانه  را قطع کرده بود اما بایدن بر این عقیده بود

های حماس تا قبل از  کردند، همچنین مزاحمتبرای اسرائیل مشکل جدی ایجاد نمی

قدر جدی نبود که بتواند موجب کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه هفت اکتبر آن

آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کرد و تعداد نیروهای نظامی خود در عراق،   شود.

کویت، اردن و عربستان سعودی را کم کرد. ایالات متحده عربستان سعودی را ترغیب  

ان فروش اسلحه توترامپ نشان داده بود که هم می   کرد که به پیمان ابراهیم بپیوندد. 

آن که روابط تجاری، دیپلماتیک و نظامی از   شدت افزایش داد و همه در منطقه را ب

ابراهیم در حال توسعه بود، بنابراین بایدن طرح را ادامه داد. هدف سیاست    پیمانطریق  

او دولت  بین    خارجی  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  ارتباطات  گسترش  خاورمیانه  در 

 بود.  های نیابتی آن«آمریکا و »جلوگیری از تهدیدات ایران و گروه متحدان

ی اولیور ایگلتون، این طرح از همان آغاز مشکلات جدی داشت. اول،  بنا به گفته 

کرد، در واقع به این کشورها اعلام متحده منطقه را به خاطر چین ترک میاگر ایالات

آنها مجبور نیستند بین ایالات متحده و چین اولویت را همیشه به ایالات    کرد کهمی 

آمریکا   متحده دهند. انتخاب چین در یک حوزه لزوماً به معنای از دست دادن حمایت
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های نبود. امارات متحده با کمک چین یک پایگاه نظامی ساخت، چین در زیرساخت

میان ایران و عربستان میانجیگری کرد. همچنین  گذاری کرد،  کشورهای منطقه سرمایه

دوم، در زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت حضور خود در منطقه را کم کند، در 

( سوم،  2023ها قدرت را در دست داشتند. )ایگلتون،  ترین دولتراستی اسرائیل دست 

مسئله برای  جایی  اسرائیل  پیمان  فلسطین    ی در  بود.  نشده  گرفته  نظر  در  فلسطین 

 به اورشلیم دال بر این مدعا بود.  آمریکا در زمان ترامپ  حذف شده بود. انتقال سفارت

توجه به   آمریکا به این نتیجه رسیده بود که همکاری متحدان او در منطقه بدون بذل

ها آنها متقاعد شده بودند که اسرائیل به این زودی   ی فلسطین ممکن است زیرامسئله

 های فلسطینی نخواهد گذاشت. بر اشغال سرزمین  ی پایانینقطه 

آمریکا وجود داشت    ی سیاست خارجیاز زمان ترامپ به بعد این توافق در عرصه

که متحد اصلی خود را در مرکز یک چارچوب امنیتی پایدار در منطقه قرار دهند، ولی 

رهبران جمهوری دست  ی کابینه  زمانی  که  توهماتی شد  اسرائیل دچار همان  راستی 

کنند:  آن استفاده می لفظی  امروز بیشتر از    آن عمیقاً باور داشتند هر چند که  اسلامی به

نه همه،  )اما  از رهبران جمهوری اسلامی  بسیاری  برای  اگر در گذشته  رقیب.  حذف 

  مدعاست( برای حذف اسرائیل حاضر بودند جان دهند، فارلین شاهد این  ماجرای مک

از زمان به قدرت رسیدن دولت    آنها طرفدار وضعیت نه جنگ و نه صلح هستند.  امروز

گویر، گالانت، نتانیاهو کمترین توانایی کسانی چون اسموتریچ، بن   ،راستی اسرائیلدست

و هدف داشتند  را  نقش  این  اجرای  ایالات  در  کردن  وادار  در یک جنگ آنها  متحده 

حماس به اسرائیل و کشتار جنایتکارانه   ی با حمله  2023ناخواسته است. در هفت اکتبر  

 هم خورد. هنیروهای غیرنظامی توسط نیروهای فلسطینی بسیاری از معادلات ب

بنا بر »استاندارد دو جنگی« انتخاب خود را کرده بود.  آمریکا  ،  اما ایالات متحده 

ای را دارد. برای دولت بایدن روسیه و امکان جنگیدن کامل فقط با دو قدرت منطقه 

آمریکا مسلح کردن متحدان خود تا   ( هدف2024چین اولویت اول را داشتند. )بک،  

 آمریکا اسلحه نفروشد فروشندگان دیگری وجود خواهند داشت.   دندان است. زیرا اگر  بن 

انتخاب  بنابر که گفته شد،  پایهآنچه  بر  و  استراتژیک  نظر  از  بایدن  ی درک  های 

یا ترامپ،    بایدن  آمریکای   رسند.های سیاسی منطقی به نظر می ها از اولویتدموکرات
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که  این جمله  و  گرفت  و خواهد  گرفته  نادیده  را  اسرائیل  از جنایات جنگی  بسیاری 

»اسرائیل حق دفاع از خود را دارد« هزاران بار دیگر پس از هر جنایت جنگی اسرائیل  

های اصلی این امکان وجود داشت  شود. در گذشته برای اسرائیل و رسانه شده و می   رتکرا

تا »اخلاق والای« سربازان اسرائیلی را در ذهن بسیاری جا بیندازند. امروز با توجه به  

برابر  سلاح  است.  سخت  روایتی  چنین  فروختن  گوناگون،  ویدئوکلیپ  هزاران  وجود 

ستیزی« و یا هرگونه اعتراض به دولت اسرائیل با  سازی با »یهودی دانستن صهیونیسم

 را از دست داده است.   ایی خودبرّ  ستیزی« نیز»یهودی 

آنها   یکسان به طرفداران خود دادند:  ی بنابرآنچه گفته شد، ترامپ و بایدن دو وعده

و نیروی   ترین اقتصادآمریکا، بزرگ  تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا اقتصاد 

ى دیگری نیز وعده  آن قدرتمندترین نیروی نظامی جهان باقی بماند، اما بایدن  نظامی

ست که ای رهبری اخلاقی جهان را بر عهده دارد. این نکته  داد: این که ایالات متحده

جووانی آریگی در کتاب »قرن طولانی بیستم« در مورد قدرت هژمونیک نوشت. قدرت 

اعمال   با  که  است  »قدرتی  اخلاقی"هژمونیک  و  فکری  باشد.    "رهبری  یافته  توسعه 

سازد این است که فقط هژمون آن را از رقبای غیرهژمونیک خود متمایز می  چیزی که

قابل می  به طرز  از منافع خود پیش  تواند  به دور  قبولی ادعا کند که منافع جهانی را 

شود که »ادعای گروه مسلط برای نمایندگی منافع جهانی برد.« او البته متذکر می می 

توانیم از هژمونی صحبت کنیم  تنها زمانی می   »با این حال...  ،بیش متقلبانه است«وکم 

که این ادعا حداقل تاحدی درست باشد و چیزی به قدرت گروه مسلط بیفزاید« )به 

بک،   از  همه2024نقل  حمایت  از  پس  ادعای   ی جانبه (  اسرائیل  جنایات  از  بایدن 

ها در گیری ز نظر همه، یک دروغ آشکار است. نتایج موضع »رهبری اخلاقی« جهان ا

دهد. خوبی این نکته را نشان میمورد جنگ حاضر در شورای امنیت و سازمان ملل به

آن که   آمریکا در جهان خاتمه یافته است، بلکه فقط آن نیست که برتری  این به معنی

 تواند داشته باشد. برد، نمیبه معنایی که آریگی به کار می ، ادعای »هژمونی« 

مشکل نویسندگان فراخوان و بیانیه به هنگام بحث در مورد »نظم نوین« نادیده  

گرفتن این شواهد است. »نظم نوین« متکی بر پیمان ابراهیم بسیار متفاوت از »نظم 

عقب »کشورهای  به  دموکراسی«  آوردن  ارمغان  »به  برای  بوش  جورج  مانده« نوین« 



 


 

 رضا جاسکی

خاورمیانه است. ادعای نتانیاهو برای اعمال »نظم نوین« نیز فقط یک ادعای مسخره  

 نادیده گرفتن اختلاف بین درک رهبران  برای پوشاندن جنایات هولناک اسرائیل است.

آنچه   های »نظم نوین« کنونی وآمریکا و اسرائیل از »نظم نوین« و تنها دیدن شباهت 

شد، خطای بزرگی است. از سوی دیگر، پیروزی ترامپ  »نظم نوین« خوانده می   که قبلاً

و طرفداری او از »فشار حداکثری« بر ایران و نیز اشتیاق او برای پایان دادن به جنگ 

ویژه برای ایران فراهم ه روسیه و اوکراین، ممکن است شرایط جدیدی در منطقه و ب

فراموش کرد که رهبران مختل نباید  آمریکا حداقل   فآورد. حتی در چنین شرایطی 

آن اختلاف    تاکنون بر سر استراتژی ترک منطقه توافق داشته اما بر سر چگونگی اجرای 

 جمهوری ترامپ مشخص خواهد شد.  دارند. میزان این اختلاف در دوران ریاست

 

 فرزند روشنگری: 

 کارزارهای جمعی چه وقت کارسازند؟
خود در دفاع از بیانیه و در پاسخ به اعتراض منتقدین بیانیه که    ینیکفر در مقاله 

دهد: »برای اینکه درستی پاسخ میتوانید کنید؟« بهپرسند »شما با این بیانیه چه میمی 

افتد؛  خود اتفاق میبهجنگ شود و ادامه یابد، ما لازم نیست کاری بکنیم؛ جنگ خود

باید کاری کرد.« )نیکفر،   برای صلح  باید 1403اما  اما در واقع پرسش اصلی »چه   .)

حل توان در مورد یک راه آن را ندارد، اما می   کرد؟« است که این قلم نیز ادعای پاسخ

های سرگشاده یکی پس  ها، نامه مل نمود. امروز کارزارها، بیانیه أمرسوم، اندکی ت  ی ساده 

با سرعت زیاد منتشر می  از فعااز دیگری و  نیز گاه  شوند. حتی بسیاری  لین سیاسی 

سرگشاده و یا   ی های احتمالی کوتاه پس از انتشار یک نامهفرصت خواندن و یا بحث 

نتایج از  ارزیابی  و  نمی  بیانیه  را  حال، خوشآنها  این  با  از یابند.  برخی  بین  در  بینی 

 های کارزارها زیاد است.طرفداران کارزارها و نیز گردانندگان سایت

آوری امضا« برای کارزارهای مختلف فرم مستقل جمع در سایت کارزار که »پلت  مثلاً

ارائه میفهراست،   از کارزارهای موفق  بلندبالایی  توان آنجا از جمله می  شود. درست 

خواند که کارزار »حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی« با  
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امضا هر   659بیش از نیم میلیون امضا و کارزار »درخواست کاهش خدمت سربازی« با  

 یی علت و معلولی اساساً اهمیتی ندارد. مقامات مسئولدو »موفق« بودند. در واقع رابطه

  شان از وجود »درخواست کاهش خدمت سربازی« خبر نداشت که احتمالًا حتی روح 

شدند. در همان زمان کارزار دیگری در »اعتراض به ن خاطر چند امضا تسلیم کارزار  به

شود. اینکه طول مدت خدمت سربازی به دلایل افزایش مدت سربازی« موفق اعلام می 

گوناگون افزایش نیافته است یک چیز است و این که چرا خدمت سربازی افزایش نیافت  

یا   افته و مدت زمان خدمت سربازی کاهش یدرست است که    یک چیز دیگر. این کاملاً

اما    هستیم،  زمان خدمت  کاهش شاهد  هل  أافراد متبرای  مناطق مرزی و ویژه و یا    در

نفر در یک سایت اینترنتی باعث این تصمیم شد؟ آیا کارزار حمایت از  659آیا امضای 

»دولت وفاق ملی« خود معلول تصمیم سران کشور برای ایجاد چنین دولتی بود و یا 

دست باعث    هایی از اینبرعکس این کارزار موجب فشار بر سران مملکت گشت؟ پرسش 

 آیا نباید وارد هیچ کارزاری به خاطر   است:تری  های مهم پرسش ساز طرح  زمینه شوند  می 

شد؟ آیا تورم کارزارها موجب    توان از جهات مختلف به آن وارد کرد،انتقاداتی که می 

 کرد؟آنها شده است؟ در این صورت چه باید  ثیر شدنأتبی 

کنم...« از چند »من متهم می 1۸9۸معروف امیل زولا در سال  ی سرگشاده  ینامه 

نوشته   این  موضوع  برای  به   تأملقابل جهت  متهم  دریفوس  آلفرد  که  هنگامی  است. 

ها طرفداری از دریفوس با »دو مشکل« بزرگ برای بسیاری از سوسیالیست   6خیانت شد 

بورژوا یک  فرزند  او  اول  بود.  نتیجه،  و  همراه  در  بود.  نظامی  افسر  یک  نظر   دوم،  از 

ای که کارگران فقیر  ها ماجرای دریفوس ربط چندانی به مشکلات عدیدهسوسیالیست 

دست   با می وآنها  نرم  طبقاتی  پنجه  درون  اختلافات  از  بخشی  بلکه  نداشت،  کردند 

از طرف دیگر در بخشی از جنبش سوسیالیستی نوعی    7گشت. بورژوازی محسوب می

ژان ژورس و ژول گسد دو رهبر    سوءظن نسبت به قدرت یهودیان بانکدار وجود داشت. 

این   در  گوناگونی  مواضع  قرن گذشته،  ابتدای  در  ه زمین بزرگ جنبش سوسیالیستی 

کرد، نوک حمله او  داشتند. زمانی که ژان ژورس در ابتدا از ماجرای دریفوس یاد می

ی ستیزی. در مقابل، ژول گسد، هنگامی که نامه متوجه سیستم ارتش بود و نه یهودی 

( 2010:31۸ترین اقدام انقلابی قرن« نامید. )هریس،  آن را »بزرگ  امیل زولا منتشر شد،
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پس از چندی ژورس نیز متوجه اشتباه خود شد و به دفاع از دریفوس پرداخت. بنا به 

چندان از دریفوس حمایت نکرد، یا حتی    وی نویس گسد،  نامه زندگی   ،دوکانژ  ی گفته 

ستیزی خاطر یهودی اما این نه به  تدریج تا حدی موضع منفی نسبت به آن گرفت،هب

سبب  بلکه   )دوکانژ،  به  بود.  دریفوس  بودن  در2023نظامی  حال  این  با  زمان   (  آن 

ها فرانسه به دو دسته تقسیم شد: طرفداران دریفوس که اکثراً از سوسیالیست   ی جامعه

لیبرال کلاً  -ها  و  می   یا  تشکیل  سکولار  مخالفنیروهای  و  عمدتاً  ناشدند  که   آن 

ها مدتی طول کشید ستیزان بودند. برای برخی از سوسیالیست ها و یا یهودی کاتولیک

 و دفاع ازطور عام و برای همگان  به تا بتوانند به این نتیجه برسند که گسترش عدالت  

 ها است.  سوسیالیست  آن نیز یکی از وظایف مهم

دانست آگاه بود. می   آن کاملاً  معروف خود را نوشت، از عواقب  ی زمانی که زولا نامه

می  خطر  به  را  خود  جان  و  شغل  نامه که  در  او  می ی  اندازد.  متذکر  که خود  شود 

دن بالاترین مقامات کشور، طبق قانون موجب محکومیت وی خواهد شد. با این کرمتهم 

ای که ژرژ کلمانسو در سال  تواند ساکت بماند. پس از انتشار نامه در روزنامهحال، نمی 

ناشرین  1۸9۸ از  و    یکی  او  گردید.  کشور  از  فرار  به  مجبور  و  محکوم  زولا  بود،  آن 

ماجرای خانواده بعدی  سیاسی  پیامدهای  گذراندند.  تبعید  در  لندن  در  را  مدتی    اش 

آنها   د وکرزیادی  مزبور به پیروزی نیروهای سکولار کمک    یحادثه  دریفوس زیاد بود.

به خاطر  1905موفق شدند که در سال   را رقم زنند.  آن که   جدایی کلیسا و دولت 

ها توانستند با وجود اختلافات فراوان، در دفاع و رادیکال و لیبرال   نیروهای سوسیالیست

همکاری بپردازند؛    از دریفوس و زولا، برای گسترش عدالت و جدایی دین از دولت به

ی زولا موجب ایجاد یک جنبش وسیع در فرانسه شد. در نتیجه کازار مزبور نه فقط  نامه 

زولا بلکه بسیاری از افراد دیگر نیز در معرض محکومیت قرار گرفتند. اما، در نهایت 

جنبش سکولاریزه کردن جامعه موفق شد، دریفوس نیز مورد عفو قرار گرفت و آزاد 

 گشت.  

نامه  تا  نکاتی موجب شد  اول،  چه  باشد.  تبعاتی داشته  ی یک فرد مشهور چنین 

به ماجرای دریفوس واکنش نشان دادند، مطمئن   اتفاق کسانی که  به  اکثریت قریب 

بودند که دریفوس به خاطر اتهامات واهی محکوم شده است. دوم، زولا با علم به این 
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های اجتماعی، اقتصادی و قضایی معینی خواهد شد، باز تسلیم نشد.  که دچار گرفتاری 

فهم و حول یک مسئله مرکزی برای نشان های نامه بسیار منطقی، قابل استدلال   سوم،

عدالتی جاری در جامعه بود. چهارم، زولا بدون ترس و واهمه قوانین جاری را دادن بی

زیر پا گذاشت و انگشت اتهام را به سوی افراد معینی بلند کرد. پنجم، نیروهای مترقی 

جامعه به اشکال متفاوت موقعیت خود را به خطر انداختند و از مردم درخواست حمایت  

نامه کر نوشتن  ششم،  روزنامهدند.  در  سرگشاده  فردی ی  طرف  از  سراسری  های 

واکنشی ها همه را به بیشده امری بسیار نادر بود. نه مانند امروز که وفور نامه شناخته 

 کند. و نه واکنش ترغیب می 

و    ،1۸70فرانسه از آلمان در سال    رباباید به خاطر آورد که پس از شکست فاجعه

هایی از جامعه را فرا س و ناامیدی بخش أنوعی یدر پی آن فرازوفرود کمون پاریس،  

دار شدن »غرور ملی« شده  گرفته بود. ارتش فرانسه موجب »سرشکستگی« و جریحه

دوران  همین  در  مدتیسکاتولیس  بود.  از  پس  گسترش م  و  نهاد  رشد  به  رو  ها 

آشکار بود. در چنین شرایطی خلاف موج شنا کردن،   ستیزی در فرانسه کاملاًیهودی 

نوعی مقابله با برخی از فقط به مصاف کشیدن مقامات لشکری و کشوری نبود بلکه به 

د  ها و افرااحزاب، گروه  ی جانبه رسوبات ذهنی مردم عادی نیز بود. در واقع، حمایت همه

موجب گسترش یک جنبش    ی یک فرد معروف،و عادی کوچه و بازار از نامه  مشهور

 شد. 

آنها، چه در ایران و  های سرگشاده، زمانی که  ها و نامهی وفور بیانیه امروز در دوره

دور واقعیت ملموس، گاه در حد یک حکم ساده و  چه در خارج، گاه بسیار غلوآمیز و به

بدون استدلال، گاه حول موضوعات متفاوت، گاه بدون شجاعت و تمرد از قوانین موجود  

انگیز به حساب مل أت   ی مثابه یک حادثهو زمانی مملو از افترا هستند، و در جامعه به

فردی    دور، حتی زمانی که  ی اند. در گذشته اصالت خود را از دست داده  اکثراً  آیند،نمی

دانست  گرفت می شاه یا فرد مهمی را می  ی جوی اندکی عدالت جلوی درشکهودر جست

آن   بیش نادر بود و صدای وکت کم که ممکن است جان خود را به خطر اندازد. این حر

جامعه در  بمب  می  ی مثل  بهمحلی  از  برخی  امروز  واژهترکید.  بردن  چون کار  هایی 

المللی هنوز کشی« واهمه دارند زیرا این حکم از سوی هیچ دادگاه معتبر بین »نسل
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. آیا هدف از انتشار یک بیانیه فقط »ثبت در تاریخ« است؟ بودطور آشکار صادر نشده  به

 توان واقعیات را از صمیم قلب و بدون توجه به تبعات فردی و گروهی، بیان کرد؟ آیا می

 

 گسترش دموکراسی؟ 
امروز برخی از پژوهشگران و فعالان سیاسی بر این عقیده هستند که دموکراسی و  

روند. استدلال مخالفین چنین است: اگر می دست هم پیش رفته و دردادخواست دست 

زد و تقاضای خود را فردی در مقابل شاه، فئودال، ارباب و هر حاکم دیگری زانو می

توانست موجب گسترش دموکراسی و حقوق شهروندی شود کرد، چگونه می مطرح می 

آن حاکم، بنا بر هوس خود   سنتی که در  بر اصل برابری افراد بنا شده است؟ چگونه  که

کرد، کنندگان را مجازات میپذیرفت و گاه درخواستگاهی تقاضای فرد یا افرادی را می

جمله بنا  توان ازنشانی از عدالت و دموکراسی دارد؟ اما در مقابل چنین استدلالی، می 

های زیادی از گفت که پس از اعلام مشروطه در ایران، عریضه  بر تاریخ معاصر ایران

شدند.  رسید که در صحن مجلس هم گاه خوانده می به مجلس می   کنار مملکتوگوشه 

 ای از فشار از پایین و دموکراسی از پایین بود. این خود نشانه

اما، چرا مجلس شورای ملی که مظهر قانون و جدایی قوای کشور بود خود کمیسیون 

گذاری عدلیه و نه قانون  ی را ایجاد کرد در حالی که اکثر عرایض مربوط به قوه   ضعرای

های اروپا داشت  نگاهی به پارلماننیز نیمشورای پس از مشروطه  مجلس    بود؟ مسلماً

ی بررسی عرایض مهم  آنها به تقلید از انقلاب باشکوه انگلستان وظیفه   که بسیاری از

ی بین  ای، مجلس به واسطههرحال در ایران در دورهمردم را نیز به عهده گرفتند. به 

شدند  نهاد قانونگذاری و دوایر دولتی بدل گشت. عرایض به نهادهای دولتی فرستاده می 

  شد.کیان پس فرستاده می آن شا  و پس از بررسی در ادارات مربوطه به مجلس و پس از

عریض13۸9)شوهانی،   طولانی  اگر سنت  بنابراین  ایران،  نویسیه(  عدل    در  زنجیر  از 

آنها که به شکل فردی   انوشیروان تا دوران مشروطه در نظر گرفته شود، عرایض خصوصاً

شدند، به خودی خود کمک چندانی به گسترش دموکراسی در ایران نکرده مطرح می 

ها نیز اند بلکه دادخواستثیر بوده أت آنها بی   حال، این قلم مدعی نیست کهاست. بااین

ای موجب  توانند در شرایط ویژهگیرند میسرگشاده را به خود می  ی که گاه شکل نامه
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  ۸های مردمی شوند. ایجاد و یا گسترش جنبش 

بینند  ها و دموکراسی می ی مستقیمی بین دادخواستاما برخی از پژوهشگران رابطه

قدر مدیون های مختلف، همانمعتقدند که گسترش حقوق مدنی و برابری در عرصه   و

( از نظر کارپنتر 2021:13ها )کارپنتر،  عرایض و طومارهاست که فعالیت احزاب و انجمن

صورت گرفت. همچنین،    «پتیشن»آمریکا از طریق    ها در کشوری مانندگسترش انجمن

های مختلف جامعه از زن و مرد، سیاه و سفید،  پتیشن درخواست و روایات افراد و گروه 

 گیرد و از این نظر دربرگیرنده است. )همانجا(را در بر می  ...پیر و جوان

های حامی  که آیا بدون توجه به جنبش است  توان مطرح کرد این  پرسشی که می 

ها صحبت کرد؟ در کشوری توان از نقش برابر پتیشن و احزاب و انجمنیک کارزار، می

خاطر کارگر نیز به   ی آن ایجاد نشدند، حزب طبقه   آمریکا که احزاب به شکل اروپایی  مثل 

ویژه اتحادیه  شرایط  همچنین،  نگرفت؛  پا  اروپا  سوسیالیستی  احزاب  مانند  های آنجا 

تواند الگوی های اروپا را نیافتند. آیا چنین کشوری میو قدرت اتحادیه کارگری وسعت

تر، حتی در صورت توافق با نتایجی کشورها باشد؟ و از همه مهم  ی مناسبی برای همه

یج را برای پتیشن که  توان همان نتاگیرد، میکه کارپنتر از نقش پتیشن در گذشته می 

 امروز شکل دیجیتال را به خود گرفته است قائل شد؟

 

 »مبارزه از زیر لحاف« 
اندازی شد. چهار سال بعد کارزار در گزارشی اعلام  راه  1396وبسایت کارزار در سال  

برگزار کرده است. بنا بر را  کارزار 3500در حدود  1399کرد که سایت مزبور در سال 

بودند و  4.2آن    گزارش مزبور در نفر در کارزارها شرکت کرده    5.5  مجموعاً  میلیون 

کنندگان در چهارم شرکت میلیون امضا جمع شده بود. به عبارت دیگر در حدود یک

از یک   اتفاق  بیش  به  اکثریت قریب  باید توجه داشت که  بودند.  کارزار شرکت کرده 

  صنفی محدودی دارند و در این گونه موارد معمولًا  ی و یا جنبه  اندکارزارها بسیار محلی

امضاکننده فقط یک برای یک خواستهافراد  و  این محدود شرکت می   ی بار  اما  کنند. 

سفانه سایت مزبور أهای عمومی سیاسی بسیار متفاوت است. متموضوع در مورد خواسته
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کننده وجود داشته  دهد که در کارزارهای سیاسی چند شرکت در آمار خود نشان نمی

که نزدیک به ده  است  مدنی    ی هزار مطالبه گوید اکنون میزبان شش است. کارزار می 

ثانیه یک امضا. در سال   3آوری کرده است. به عبارت دیگر در هر  میلیون امضا را جمع

آمریکایی    2022 نیم   change.orgشرکت  بیشترین اعلام کرد که  میلیارد عضو دارد. 

به   نزدیک  بود  توانسته  فلوید،  برای جورج  کند  19.5امضا  امضا جمع  )برای   میلیون 

می  رقابتمقایسه  از  ترامپ  حذف  پتیشن  که  گفت  حدود  توان  در  انتخاباتی  های 

ت مزبور ثیرگذاری این امضاها چقدر است؟ سایأاما میزان ت  میلیون امضا جمع کرد(.نیم 

تر  آن امروز بسیار کم   میلیون دلار سود داشت. میزان سود  115  حدود  2021در سال  

 شود.است اما در هر حال شرکتی سودآور محسوب می

گرایی و  توان آن را سستی که می (  slacktivismتیویسم )کسلَاواژه    1995در سال  

برد،   به کار  برای   برای توصیف جوانان »کنشگر تنبلی«کاهلی  به کار گرفته شد که 

با   بهمبارزه  را  درخت  یک  کاشتن  زیست  محیط  ترجیح   تخریب  مبارزه  در  شرکت 

مخصوص »مبارزه از زیر لحاف«،   ی و یا واژه  ای«دادند. در ایران از »کنشگری کاناپه می 

های شود. در گفته دیگری استفاده می  ی های تحقیرکننده »مبارزه از زیر پتو« و یا واژه

ثیرگذار بود.  أتوان تنباشیم« نمی-منتقدین حقیقتی وجود دارد. تنها با هشتگ »منفعل

 ها در مورد »شوم بودن« اینترنت نیز نادرست است. ها و یا لیبرالاما انتقاد برخی از چپ

پدیده  یک  این  چهره   ی آیا  که  است  آمریکا، اتفاقی  در  ترامپ  دونالد  مانند  هایی 

های نارندرا مودی در هند، رودریگو دوترته در فیلیپین، و ژایر بولسونارو از برزیل از رسانه

های قدیمی استفاده های خود به مردم و دور زدن رسانهاجتماعی برای رساندن پیام 

فساد گسترده   ،نوجود مشکلات فراوا  آنها قبل از هر چیز  عامل پیروزی   کردند. مسلماً

آنها    های اجتماعی نیز در پیروزیدر این کشورها بود، اما رسانه   نشدنیهای حلو بحران

و هم از سوی   حاکمتوجهی را بازی کردند. این درک که هم از سوی نیروهای  نقش قابل 

های ی را به نیروهای خارجی و رسانههر اعتراضشود  های منتقد مطرح می برخی لیبرال 

برای  کنند.  جای علت و معلول را با هم عوض می  . اما هردودهداجتماعی نسبت می 

بیش  وبه این نتیجه رسید که کم   2016پیروزی ترامپ در سال  پس از    گروه اخیر،مثال،  

همه  جامعهبدبختی   ی عامل  برسانه   های  را  همه  زیرا  هستند  اجتماعی  سرعت  ه های 
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ها ها ضمن دیدن بسیاری از مشکلاتی که این رسانه کنند. این لیبرال »رادیکالیزه« می 

های مزبور تحت  فرمپلت   ای به این موضوع فکر کنند کهآفرینند حاضر نیستند لحظهمی 

نیروهای سیاسی موجب   اقتصادی توانستند رشد کنند، کدام  چه شرایط اجتماعی و 

هستند و چه   ایدئولوژی ها در خدمت کدام  ها شدند، و این رسانه گسترش این رسانه 

 کنند. طرز زندگی را تشویق می

دیگر، لیبرال  از سوی  از  و چپبسیاری  در   گرایان ها،  نیستند  سایبرنیتکی حاضر 

ای  ها در گسترش دموکراسی لحظهصحت اوتوپی قدیمی در مورد نقش مثبت این رسانه 

توانست با کار آهسته، مداوم و   1960  ی تردید کنند. چرا جنبش حقوق مدنی در دهه

پرهزینه، »راهپیمایی به سوی واشنگتن برای کار و آزادی« را سازماندهی کند و به  

  - استریتهایی چون اشغال والآن که جنبش   های چشمگیری دست یابد؛ حالموفقیت 

دستاوردها برخی  وجود  چرخه  -  با  چرا  نرسیدند؟  جایی  جنبش   ی به  های زندگی 

غیرخودجوش است    شدت هماهنگ اما کاملاً»سنتی« که متکی بر کنشگری آهسته، به 

های هشتگی و دیجیتالی بسیار کوتاه اما عمر جنبش   است،یدارتر  تر و پابسیار طولانی 

 و ناپایدار است؟ 

که  دیگر  ی نکته  می  این  رسانهآیا  گرفتن توان  نظر  در  بدون  را  اجتماعی  های 

خنثی در نظر گرفت و با تمام قوا   ی کاملاًیهافرمعنوان پلتآن به   های درونیالگوریتم

های راست افراطی  های گروهآنها کوشید؟ یا این که با توجه به موفقیت   در جهت تسخیر

اند که در نهایت به صاحبان ها طوری ایجاد شده فرمبه این نتیجه رسید که این پلت 

انجام کاری   آنها کاربران را بر اساس یک طرح کلی وادار به  اصلی خود سود رسانند.

پلت نمی ماندن در  به  اما کنند، کاربران مجبور  نیستند.  با سیاست   فرم خود  های آنها 

ربران ضمن احساس »آزادی  کنند که کاهایی ایجاد میم سمکانی،  تنبیه و تشویق خود

گیرند  های کاربران درس میها از پاسخفرمدر جهت خاصی هدایت شوند. پلت  ،نسبی«

برند. در این خود کمال استفاده را می  ی و از این تجربیات برای اهداف صاحبان اولیه

تر از آور، هر روز خود را وابستهثر از درد و رنج روزانه یا زندگی کسالتأ میان کاربران مت

  هایی چون تویتتر فرممرج پلت وآنها در محیط پرهرج  بینند. ها میهمیشه به این پلتفرم 

 کنند. ها اضافه می گری را به این پلتفرمهایی از اوباشنیز با رفتار نامناسب خود جنبه 
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آنها   برای فعالیت سیاسی نادیده گرفت؟ آیا باید  ها راتوان و باید این رسانهآیا می

 یها حضور دارند اما وظیفهفرمافراد به دلایل متفاوتی در این پلت   مسلماً  را ترک کرد؟

پرهزینه  ی همه گاه  و  سنجیده  و  آرام  فعالیت  در  مشارکت  چیز  هر  از  قبل   ی ما 

گرایان را که حضور سیاسی چپ   های اجتماعی چیزی سازماندهی است. اگر در رسانه 

های افراد برای مشارکت در سیاست   سازد وجود داشته باشد، پتانسیل جذبموجه می 

آنان برای فعالیت در نهادهای مدنی   تشویقمجازی، و  و نه دیجیتالی و    واقعیعملی و  

 است.   و سیاسی 

به  با یک آگهی فیس خاطر آورد که جنبش جلیقه باید  فرانسه  بوکی در زردها در 

مورد بنزین آغاز شد. در سوئد که موضوع مالیات بر بنزین یک موضوع قدیمی است،  

بوکی بزرگ تشکیل شد اما وزیر دارایی بلافاصله از این اقدام تقلید شد و یک گروه فیس 

بوکی« است و سیاست مالیاتی دولت وقت سوئد اعلام کرد که این »فقط یک گروه فیس

گاه نتوانست مانند فرانسه کند. در سوئد گروه فراخوان سوخت هیچهیچ تغییری نمی

هیچ موفقیت محسوسی نداشت. در واقع    ها بکشاند و تقریباًتعداد زیادی را به خیابان 

ند که بتواند در دنیای تواند اهمیت پیدا کهای اجتماعی تنها زمانی می استفاده از رسانه 

مابه بازار، یک  و  اینواقعی، در کوچه  غیر  کند، در  پیدا  واقعی  دنیای ازای  صورت در 

 ماند. مجازی محبوس باقی می 

 

 مقاومت در مشارکت 
کمپین  در  شرکت  از  باید  نامهآیا  نوشتن  یا  و  یک  ها  از  حمایت  سرگشاده،  های 

 نظر کرد؟صرف   عدالتی...جنبش، اعتراض به یک بی 

نوبل شد. او   ی برنده جایزه   1937فرانسوی در سال    ی مارتن دوگار نویسنده روژه  

کید نمود در زمانی که »همه باور دارند  أنوبل خود بر این نکته ت  ی در سخنرانی جایزه

های مستقلی که از شک و تردید کنند. ذهن   برخیکنند شاید مفید باشد که  و ادعا می

فرار میایدئولوژی   شیفتگی  توسعه  دائمی  ی کنند و دغدغههای حزبی  وجدان   ی آنها 

اما    کرد،گرا« تلقی می باشد« وی خود را فردی منصف و »لیبرال« و »عین شان  فردی 

او در عین حال مجبور شد در سخنرانی خود اعتراف کند که نه از »اصول« بلکه معتقد  
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 یخانواده »به پیروی از »رهنمودهای خاصی« در نویسندگی است. سپس دوگار از کتاب  

او   وخانه فرستادند  طلب را به سلاخ ها مردم صلح خود یاد کرد که چگونه دولت  «تیبو

تلاش کرده فضای اروپا در بسیج برای جنگ اول جهانی را نشان دهد. دوگار در ادبیات 

ادبی خود را   ی ثر بود و از این جهت وظیفه أاز تولستوی و در سیاست از ژان ژورس مت

می  این  بهدر  را  وحشتناک جنگ  ماهیت  که  برای  دانست  او  بکشد.  تصویر  به  وضوح 

کند تا این وظیفه را به نحو آنها تلاش می  متقاعد کردن خوانندگان و برانگیختن وجدان

کند تا کند سعی می می  طور که در سخنرانی خود اشارهاحسن انجام دهد. دوگار همان

که چگونه  در آثار خود ضمن توصیف اختلافات بزرگ سیاسی و یا مذهبی و تشریح آن

کند  آن از نظر منطقی باور ندارند، سعی می   رسند که خود نیز بهها به نتایجی می انسان

طرف و »لیبرال« و »شکاک« باقی بماند. او عنوان نویسنده در این تنازعات بزرگ بی به

می  مرحلهسعی  در  نکند  کند  تجویز  را  چیزی  و  بماند  باقی  توصیف  )جوجاتی،  ی 

2005:96 ) 

 «تیبو  ی دهاخانو»آشنا هستند.    «ژان باروا »و    «تیبو  ی خانواده»با دو کتاب    ایرانیان

منتشر شد.    1913که در سال    « استژان باروا »  اش،اثر معروف اوست اما اولین اثر مهم 

های پایان قرن نوزده دارد کتاب از چند جهت اهمیت دارد. داستان ریشه در درگیری 

اما کتاب کمی قبل از جنگ اول جهانی نوشته شده است و نویسنده در تلاش است تا 

جداگانه را   ی فرانسه را نشان دهد. داستان دو حادثه  ی سیر بازگشت مذهب در جامعه 

در کنار هم دارد. یکی ماجرای دریفوس و پیروزی سکولارها در ماجرای دریفوس و 

اسناد و مدارک و دیگری احیای مذهب. روایت دوگار از ماجرای دریفوس هم متکی بر 

 حوادث واقعی است و هم تخیلی.  
کند  محیط سکولار رشد می   قهرمان داستان، ژان باروا به خدا اعتقاد ندارد، و در یک

شود.  خاطر اعتقاد به تئوری تکامل دچار مشکل می کند و بهشناسی تدریس می او زیست

حاکمآته گرایش  طبیعت«  به  »عشق  به  ژان  تشویق  و  پدر  میان   ایسم  در  زمان  آن 

گرای مخالف قدرت کلیسا بود. اما پس از شکست فرانسه در جنگ با  روشنفکران عقل

زودی طرفداران س و ناامیدی در جامعه گرایش دیگری رشد کرد. به أآلمان و گسترش ی

م »استدلال« جدیدی در مقابل »استدلال« مخالفان دین قرار دادند. »دین یسکاتولیس
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های پدر قرار نگرفت  تاثیر استدلال فراتر از قضاوت و عقل است«. دختر ژان باروا تحت

شود که به تمام در انتهای داستان خواننده با ژان باروایی روبرو می  9و به مذهب گروید. 

شود که کند و داستان با این ابهام تمام میهای قبلی خود در مورد مذهب شک می ایده

 آیا قهرمان داستان به مذهب گروید یا نه. 

به سمت مذهب    ی در چند دهه اسرائیل و هم  در جامعه هم  گذشته چرخش  ی 

کاملاً نیم   فلسطین  اگر  است.  جنبشآشکار  در  سکولار  نیروهای  پیش  های قرن 

نقش   امروز  داشتند،  را  بالا  دست  فلسطین  و  اسرائیل  نیروهای تر  مهم ناسیونالیستی 

 تأمل در برخی از حوادث   مذهبی در اسرائیل و فلسطین انکارناپذیر است. از این جهت

فرانسه بیستم  قرن  سکولار  مثلاً   ،ابتدای  نیروهای  جبهه  تشکیل  با    ،چگونگی  مبارزه 

تواند از میدرفرانسه  آن با مذهب    ناسیونالیستی و پیوند  ستیزی، رشد جنبش یهودی 

 آموزنده باشد.  نظرهر 

صلح و  ضدخشونت  مواضع  جز  به  میجویانهاما  دیده  دوگار  آثار  در  که  شود، ای 

برنکته  باید  که  تأمل    ای  مهمیکرآن  »اصل«  در   د،  هم  داشت  سعی  وی  که  است 

ها و هم در زندگی خود به کار گیرد. او مدعی بود که نویسنده نباید در آثار خود داستان

آن   ها و جانبداری از این یاحلهای سیاسی بپردازد و باید از تجویز راهگیری به موضع 

کرد اما همیشه دقت حوادث را دنبال می گروه بپرهیزد. دوگار در زندگی شخصی خود به 

حوزه در  سیاسی  مواضع  گرفتن  می  ی از  خودداری  ازعمومی  به   رواینکرد،  ورود  از 

اجتناب می کارزارها و کمپین اینکه در سال    ؛دکرهای مختلف    مجبور شد،   195۸تا 

 استثنا قائل شود. 

«( را La Question»  -هنری الگ کتاب »بازجویی« )یا »استنتاق«    195۸در سال  

الجزایر پرداخته بود. ژان پل  آن به تشریح شکنجه در    که در  منتشر کرد، کتابی که

ای بر کتاب نوشت. الگ فرانسوی عضو حزب کمونیست بود که در الجزایر  سارتر مقدمه 

معروف در الجزایر بود. کتاب او در فرانسه   ی ن یک نشریهو از مسئولا   کردمی   زندگی

با   فرانسه  مهم  شخصیت  چهار  که  شد  قرار  موضوع  این  به  اعتراض  در  شد.  توقیف 

ای متفاوت، در اعتراض به شکنجه در الجزایر، نامه  ها و مواضع سیاسی کاملاًایدئولوژی 

جمهور فرانسه بنویسند. فرانسوا موریاک، روژه مارتین دوگار، آندره مارلو و آلبر به رئیس 
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کامو افرادی بودند که برای این اعتراض انتخاب شده بودند. دوگار و کامو از برندگان 

را   نوبل،  ی جایزه پیشنهاد  خوشحالی  با  دوگار  بود.  کامو  نزدیک  دوستان  از  دوگار  و 

به کامو نوشت: »برای یک بار سکوت و انزوا بر من سنگینی    زمینهپذیرفت و در این  

او گفت محتویات نامه   10اما کامو، بر خلاف انتظار همه از نوشتن نامه سرباز زد.   .کرد«

از کناره  نکند. پس  تا در هیچ کارزاری شرکت  اما تصمیم گرفته  قبول دارد  گیری  را 

 ی ژان پل سارتر جایگزین کامو شد. باید توجه داشت که جنگ الجزایر جامعه  ،کامو

نامه به معنی   در  فرانسه را به دو اردوگاه متفاوت تقسیم کرده بود،  آن زمان نوشتن 

مخالفت با نظر اکثریت جامعه حتی در مورد موضوع شکنجه بود. در زمان نوشتن نامه،  

ثیر سیاسی و اخلاقی مهمی در اعمال شکنجه در یک جنگ کثیف داشت  أنام کامو ت

نشینی های قبلی خویش عقب خاطر تمایلات ناسیونالیستی خود و برخلاف گفتهاما او به

 ،است عرش اعلیدر و بدل شده آزادی  کرد. متأسفانه در دوران حاضر کامو به قهرمان

ها فقط از جانب لیبرال   نه  -ها  گرایی و قعر تاریک اقیانوسو سارتر به مظهر خشونت

 شوند. برده می  -بلکه بسیاری از چپگرایان 

آنچه گفته شد، تحت شرایط معینی حتی افرادی که در طول زندگی خود    بنابر

و یا نظری در  آن که علاقه نه به خاطر  –اند وارد کارزارهای سیاسی نشوند سعی کرده 

  مبارزه قائل نیستند   ی ارج زیادی برای این شیوه چون  مورد مسائل سیاسی ندارند بلکه  

شوند به »سکوت و انزوا« پایان دهند. از جهت دیگر مجبور می   -یا به هر دلیل دیگر  

ثر باشد،  ؤدر سطح محدود روشنفکران م  ...،سرگشاده  ی دادخواست، نامه   حبرای آنکه سلا

رویه مورد استفاده های چاپ اسکناس برای انتشار بیدستگاه باید دچار تورم نشود. اگر  

تواند زمانی می   دادخواست و فراخوان  شود. همچنینارزش میقرار گیرند، اسکناس بی 

ی جدیدی ثر باشد که اتفاقا بتواند جامعه را دچار شوک نماید و نشانی از ایده یا رویهؤم

های داشته باشد. تلاش برای حضور دوگار در کارزار برعلیه شکنجه و حضور افراد با ایده

 کاملا متفاوت، اقدامی در این جهت بود. 
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 121مانیفست 
هنگامی که روشنفکران در ماجرای دریفوس در فرانسه ظهور یافتند، دوران جدیدی 

تحصیل قشر  از  کردهبرای  قبل  که  متخصص  ب  و  داشتند  وجود  نیز  آمد.  ه آن  وجود 

موضع یک  که  بودند  کسانی  می روشنفکران  اتخاذ  سیاسی  و   .وکردندگیری  تعهد 

بود. ریسک  با  همراه  و  عمومی  خیر  برای  روشنفکران  را   مشارکت  این شجاعت  آنها 

 را به خطر اندازند و برخلاف موج عمل کنند. مسلماً   شانشده داشتند که موقعیت تثبیت 

چه در گذشته و چه امروز این تصور از روشنفکران وجود دارد که در برج عاج زندگی 

رسد  کنند و از واقعیات معمول زندگی بسیار دور هستند. امروز برعکس به نظر می می 

هایی صادر که بسیاری از روشنفکران از اتخاذ مواضع سیاسی سخت اجتناب کنند. بیانیه 

حضور ها  که وقتی که خود در مرکز درگیری شود که نه سیخ بسوزد و یا کباب. یا اینمی 

های فکری آنها دغدغه  کنند. مسلماًانگیز می ندارند دیگران را ترغیب به اقدامات مخاطره 

نگرانی صمیمانه  اما  دارند  مشارکت ای  و  به   ها  گاه  نظآنها  در  تبلیغات  گرفته   رعنوان 

 شود.می 

در دوران جنگ الجزایر، سارتر برای خود یک تعهد غیرقانونی قائل بود. او تصمیم  

نظر کرد و اختلافن الجزایری کمک می افعالین سیاسی که به مبارزگرفت با یکی از  

بر سر   1956پیدا کرده بود همکاری نماید. فرانسیس جانسون و ژان پل سارتر از سال  

به    ی مداخله توجه  با  سارتر  اما  داشتند  اختلاف جدی  مجارستان  در  نظامی شوروی 

ن الجزایری، تصمیم به همکاری با وی گرفت.  اهای جانسون در کمک به مبارزفعالیت 

شبکه یک  از چپجانسون  مخفی  حملی  برای  رادیکال  و های  مدارک  و  پول  ونقلِ 

های مبارزین الجزایری تشکیل داده بود. روشنفکران »چمدان به دست« عضو  اعلامیه

 در حال حمل »مواد قاچاق« بودند.  مرتباً 11»بریگارد چمدان«
  1959همکاری سارتر و جانسون برای انتشار یک مانیفست بر علیه جنگ در بهار  

نفر منتشر شد. دولت    121مانیفست    1960به طور مخفیانه آغاز شد. در ششم سپتامبر  

انتشار ابتدا امضای    بلافاصله  از روشنفکران   121آن را ممنوع کرد. مانیفست در  نفر 

  246معروف را داشت اما پس از چندی با وجود مخالفت شدید دولت، تعداد امضاها به  

این در نفر رسید. دختر و همسر مالرو ازجمله کسانی بودند که مانیفست را امضا کردند  
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)شالک،   وزیر فرهنگ دولت دوگل بود.  1969تا    195۸آندره مالرو از سال  حالی بود که  

له تاون »  های وقت نتوانستند مانیفست را منتشر کنند و مجله(. روزنامه 2005:105

 اختصاص یافتهکه قرار بود بیانیه را چاپ کند، صفحات    LTM  -«  (عصر جدید)  مدرن

یک ضدمانیفست که به    1960برای بیانیه را سفید منتشر کرد. لوموند در ماه اکتبر  

نمود که در  300امضای   را منتشر  بود  از »  نفر رسیده  پروفسورهای خیانت« که آن 

دوری   بودند،  گرفته  الهام  اجنبی«  »تبلیغات  از  متن خود  در  و  بوده  پنجم«  »ستون 

بیانیه  در  اما  که  ی جستند.  بود  شده  نوشته  چه  سارتر  حسوب م  »خائن«  طرفداران 

 شدند؟می 

امضاکنندگان بیانیه اعلام کرد که هر فرد باید خود در مورد اعمالش تصمیم بگیرد 

  :اعلام کردچنین رسمی« ندارند با این حال مانیفست  ی آنها قصد هیچگونه »توصیه  و

به  -１ از  امتناع  ارج »ما  را  الجزایر  مردم  علیه  سلاح  گرفتن  دست 

 دانیم« آن را موجه می گذاشته و
ی خود را کمک و حمایت از هایی که وظیفه »ما به رفتار فرانسوی  -２

فرانسه تحت فشار هستند، احترام هایی میالجزایری  نام مردم  به  دانند که 

 کنیم«آن را موجه تلقی می  گذاشته و
آرمان مردم الجزایر که به شکلی قاطع در نابودی نظام استعماری  -３

 آزادگان است« ی سهیم هستند، آرمان همه
آن جمع شده   سارتر که چپگرایان روشنفکر حول  عصر جدید«»  ی در کنار مجله

های ضدجنگ را درخود مذهبی   عمدتاًقرار داشت که    «Espritبودند، گروه اسپریت »

ای در اسپریت فیلسوف پروتستان، پل ریکور اعلام کرد که در داد. در مقاله جای می

های یک ملت باید از دولت نافرمانی کرد.« ترین ارزشزمان بحران »برای حفظ عمیق

پرهیز مجاز بر همین پایه، گروه اسپریت به این نتیجه رسید که نافرمانی قانونی خشونت

های فراری اخلاقی بود اما عملیات »بریگارد چمدان«  دادن الجزایری است، بنابراین پناه

شد. از همکاران اسپریت فقط  ها صرف خرید اسلحه می زیرا قسمتی از پول   ،غیراخلاقی

نظری که امضا کردند با این حال گروه اسپریت با تمام اختلاف  را  121دو نفر مانیفست  

  120سارتر و    اعلام کردند اگر دولت اقدامی برای دستگیری   فست داشتندمانی  ی بارهدر
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آنها نیز به همراه امضاکنندگان به زندان  کند  ،نفر دیگری که بیانیه را امضا کرده بودند

 خواهند رفت.  

سارتر در زمان انتشار مانیفست در برزیل بود و تا دو ماه پس از انتشار مانیفست به  

شبکه  از  دفاع  در  بود  برزیل  در  که  زمانی  در  اما  برنگشت  نامه   ی پاریس   ی جانسون 

 قطعاً  ای نوشت و گفت »اگر جانسون از من برای حمل چمدان پرسیده بود...سرگشاده

خواست که دستگیر شود. رو او میاین( از 2005:10۸دادم« )شالک،  این کار را انجام می

اما    توان زندانی کرد«ی دوگل را به خاطر دارند که »ولتر را نمی بسیاری فقط این گفته 

خواست که از سارتر یک »شهید زنده« بسازد. دوگل بسیار زیرکانه عمل کرد زیرا نمی

مورد حمله قرار گرفتند و در   دید«»عصر ج  و دفاتر   آپارتمان او  سارتر دستگیر نشد اما

جا، ن سارتر در تظاهرات خیابانی خواهان ترور وی شدند. )همان امخالف  1960اکتبر  

کسانی چون سارتر به این نتیجه رسیدند   و  های کاتولیک(. در دوران جنگ چپ10۸

های بیشتری توانستند جان الجزایری که اگر چپ از همان ابتدا متحدانه عمل بود می 

 را نجات دهند.

آزادی کشورهای مستعمره   ن خود برای اسارتر در طول جنگ از همکاری با مخالف

با کسانی چون فرانسوا موریاک کاتولیک بخشیدن به جنگ  با هدف پایان ابایی نداشت. او  

به با وی  که اختلاف زیادی   از سوی دیگر   .کردراحتی نشست و برخاست میداشت، 

با برخی از نکات مطروحه در  روشنفکران مجله اسپریت با وجود آنکه اختلاف جدی 

امضاکنندگان به زندان روند. پس از   داشتند اعلام کردند که حاضرند با   121مانیفست  

موضعالجزایر  پایان جنگ وجود  با  سارتر  بارهگیری ،  در  و سخت خود  صریح   ی های 

ی خود »خوابگردها«، جنگ، هیچگاه به دنبال افزایش اعتبار خود نبود بلکه در نوشته

گرایان نتوانستند نیروی کافی چپ  ی بقیه  آن بود که چرا او و  قبل از هر چیز پشیمان از

 ماجرا را به دست دوگل سپردند.   ی را برای پایان هرچه زودتر جنگ گرد هم آورند و همه

 

 343مانیفست 
جنین غیرقانونی بود اما در یک قرن پیش زمانی  در فرانسه از قرن شانزدهم سقط 

رسید، قانونی به آزادی زنان به تصویب می  که در بسیاری از کشورها قوانینی در جهت 
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هزار فرانک جنین را سه سال زندان و پنج آن مجازات سقط   تصویب رسید که براساس

ویژه در دوران جنگ دوم جهانی در حکومت  نقدی اعلام کرد. این قانون به   ی جریمه

بهبسیار محافظه  به تصویب بهدقت  کار ویشی  قانونی  از جنگ  اجرا گذاشته شد. پس 

سقط جنین داده    ی رسید که به پزشک در صورت تشخیص خطر جدی برای مادر اجازه

 جنین تابو بود.سقط  ی شد. با این حال حتی صحبت کردن دربارهمی 

آزادی زنان ایجاد شد. با این که از سال   فرانسه جنبش   196۸در جریان جنبش  

 ی سال بدون اجازه  21قرص ضدبارداری در دسترس بود اما برای زنان زیر سن    1967

تهیه  پدر  مسئله   ی کتبی  نبود.  ممکن  طبقات سقط   ی قرص  مشکل  واقع  در  جنین 

برای زنان متمول همیشه امکان سقط  جنین در کشورهای نزدیک فرودست بود زیرا 

نگاران  چند تن از روزنامه   1971مانند انگلیس، هلند و یا سویس وجود داشت. در سال  

از جنبش زنان خواستند تا با همکاری زنان معروف چون کاترین دونو   «نوول ابزرواتور»

اند و شاید این  جنین انجام دادهطور رسمی اعلام کنند که سقطیا فرانسوا ساگان به 

 ثیر قرار دهد.  أموضوع بتواند افکار عمومی را تحت ت

به    کار   نظر وجود داشت. اول، اینآزادی زنان در مورد این طرح اختلاف   در جنبش 

اش متوجه زنان فقیر بود، بایستی  قانونی که نوک تیز حمله  آن بود که برای لغو  معنی

با   همکاری  به  نیاز  کاری  چنین  انجام  دوم،  سپرد.  متمول  زنان  دست  به  را  رهبری 

. برای حل این مشکلات جنبش زنان اعلام کرد فقط در صورتی داشتهای بورژوا  روزنامه

به  از همهجز سلبریتیکه  افراد دیگری  نیز در کمپین شرکت    ی ها  اجتماعی  طبقات 

تواند سپر  کنند، حاضر به همکاری هستند. یک ایده این بود که حضور افراد مشهور، می 

 (2022،دوارره-ی در جلوگیری از محکومیت افراد معمولی باشد. )چابانییبلا

که وکالت جمیله بوپاشا    تبارجیزیل حلیمی، وکیل معروف تونسی  زمینه،در همین  

های قضایی ایجاد کرد.  را در جنگ الجزایر به عهده داشت گروه »انتخاب« را برای کمک

نفر، هر یکشنبه ساعت پنج بعدازظهر در آپارتمان   ۸تا    6»گروه کوچکی از زنان، حدود  

ساله بود. در   21ترین عضو گروه، کلودین مونتی شدند.« جوانسیمون دوبوار جمع می 

ها طول کشید تا مانیفست آماده شد.  سال داشت. هفته   62این زمان، سیمون دوبوار  

در جنگ الجزایر تصمیم گرفته شد تا از  121مونتی با الهام از مانیفست  ی بنا به گفته 
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اول    ی افراد مشهور و محبوب نیز برای امضای مانیفست دعوت شود. در همان جلسه

اند. کلودین  جنین کرده امضاکنندگان اعلام کنند که سقط   ی تصمیم گرفته شد تا همه

جنین نکرده بودم، بیانیه را امضا  وقت سقط مونتی نوشت »من هم با وجود این که هیچ

آن که سقط جنین کرده   جز مونتی افراد دیگری بودند که بدونبه  کردم.« )مونتی، ؟(

نوول ابزرواتور با تیتر بزرگی مانیفست    1971باشند مانیفست را امضا کردند. در آوریل  

« کرد:  منتشر  »من    343را  داشتند:  را  مانیفست  امضای  شجاعت  که  فرانسوی  زن 

 ام««  جنین کردهسقط 

مونتی برخی کار خود را از دست دادند،    ی اگرچه کسی دستگیر نشد اما بنا به گفته 

که یک    شان با خانواده قطع شد، برخی تهدید شدند. حتی مادر کلودینبعضی ارتباط 

دانشگاهی مشهور و فردی بسیار مترقی و طرفدار سیمون دوبوار بود، زمانی که مانیفست  

را در روزنامه در قطار خواند و نام دخترش را دید در مقابل همگان اشک ریخت و فکر 

کرد »زندگی کلودین به پایان رسیده است« در صورتی که دخترش هیچگاه از عمل 

 (.  2022دوارره،-چابانی خود اظهار پشیمانی نکرد. )

اش  سال داشت، توسط همکلاسی  16در پاییز همان سال ماری کلر شوالیه که فقط  

جنین  آمد امکان سقط کارگری می  ی مورد تجاوز قرار گرفت و باردار شد. او که از خانواده

ی خطرناکی را بدهد  جنین به شیوه را نداشت. در هر حال مادر او توانست ترتیب سقط

تا جایی که ماری کلر نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. پسر متجاوز نیز در حین  

می  دستگیر  ماشین  یک  کمسرقت  برای  و  ماجرای شود  خود،  مجازات  طول  کردن 

ماری سقط  نتیجه  در  داد.  گزارش  پلیس  به  را  سال  جنین  در  محاکمه   1972کلر  به 

ز زنانی کشیده شد. دفاع از ماری کلر را جیزل حلیمی به عهده داشت. در دادگاه برخی ا

جنین  آنها نیز سقط   را امضا کرده بودند در دادگاه شهادت دادند که   343که مانیفست  

شد، حاضر شدند  در فرانسه جرم محسوب می   دانستند این عملاند و با این که می کرده

بر علیه خود شهادت دهند. سیمون دوبوار یکی از بود. این دادگاه و   در دادگاه  آنان 

دختران   ی مانند مدرسه   -حوادث مشابه دیگری که مربوط به بارداری ناخواسته بود  

باردار در شهری در نزدیکی پاریس که پلیس قصد بستن مدرسه را داشت و برخی از  

نشستند و سیمون دوبوار   تآن بس  افراد جنبش زنان برای جلوگیری از بستن مدرسه در
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پولدارها   ی جنین مسئله کم نظر افکار عمومی را تغییر داد. سقط کم   -آنان بود  سخنگوی 

 ی مورد سوءاستفاده بعضاً  بود که    نبود بلکه قبل از همه مشکل دختران جوان فقیری 

جنین حمایت  آزادی سقط   پزشک از  331نیز    1973جنسی قرار گرفته بودند. در سال  

 کردند. 

آنان در حوادثی که توجه  ی  فشار از سوی جنبش زنان و مداخله  ی در نهایت با ادامه

جنین در پارلمان ایجاد شد. قانون آزادی سقط  عموم را به خود جلب کرد شرایط برای 

که یکی از بازماندگان آشویتس بود به پارلمان   ،توسط یک سیمون دیگر، سیمون وِی 

و حکومت    جنین به نام سیمون وِی زدایی از سقط ارائه و به تصویب رسید. امروز جرم

  و از نقشی که جنبش   343شود و کمتر از مانیفست  بوع وی شناخته میت راستی مدست

شود. درست به همین خاطر وقتی قانون آزادی زنان در این موضوع داشت نام برده می 

ووار گفت »ما جنین به تصویب رسید و کلودین مونی به سیمون دوبزدایی از سقطجرم

دوبوار به او هشدار داد که در جریان یک بحران ممکن است بسیاری از حقوق   ،بردیم«

به کلودین جوان تمام طول  زنان پس گرفته شود. دوبوار  ترین عضو گروه گفت »در 

 (.2022دوارره،-عمرت باید هوشیار باشی« )چابانی

 

 نتیجه  
»روشنفکران متعهد« برای گسترش عدالت    ای از تاریخدر این بخش فقط به گوشه

آزادی برای مردم عادی با تکیه بر چند حادثه در فرانسه پرداخته شد. بخشی از این    و

با اگرایان نیز به فراموشی سپرده شده است. مورختاریخ حتی در میان چپ  ن بورژوا 

ایست که و حال به بازنویسی تاریخ پرداختند. این نکته   سابقکمک برخی از چپگرایان  

آن پرداخت. در زمانی که بنیامین نتانیاهو حکم دادگاه لاهه   باید به طور جداگانه به

محاکمه  « را  خود  چون   ی برعلیه  کارگردانی  که  هنگامی  خواند،  دریفوس«  مدرن 

که اگرچه باوجدان بود اما قبل از هرچیز در فکر   -پولانسکی فردی همچون ژرژ پیکار

کند، در ناپذیر معرفی می جوی خستگی مثابه یک حقیقت را به   -حفظ موقعیت خود بود

شود، در گرا معرفی می طلب و خشونت آزادی و سارتر جنگ   زمانی که آلبر کامو قهرمان
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یادآوری برخی از صفحات   شود...هنگامی که بخشی از مبارزه جنبش زنان حذف می

 تاریخ ضروری است. 

سوسیالیست  ی مبارزه   اول، و  دیگر،زولا  گسد،همان  های  ژول  که  هنگام به   طور 

نامه  زولا،  ی انتشار  »بزرگ  امیل  را  اتفاق  آن  یک  نامید،  قرن«  انقلابی  اقدام  ترین 

آن جهت تاریخی شد. زولا و همراهانش ریسک   از، و  غیرمترقبه، نادر و جسورانه بود

آزادی به   اقتصادی، قضایی و سیاسی حرکت خود را در دفاع ازهای اجتماعی،  سختی 

مرور حمایت مردم را نیز آن را متحمل شدند و از این جهت به   جان خریدند، مشکلات

آنها    مشهود است.   کاملاً  343  ی کسب کردند. این موضوع در مورد شهادت زنان بیانیه 

سرگشاده   ی نامه   آزادی فرد دیگری بر علیه خود در دادگاه شهادت دادند. دوم،  برای 

 آن شرکت کنند، زیرا   در  آنان حرکتی نبود که مرتباً   نوشتن و یا مانیفست و بیانیه برای 

ریسک کتابمستلزم  برای  سارتر،  چون  فردی  بود.  فراوان  مقدمه  های  مختلفی  های 

تر. اما  تر، برخی کمآمیزشرکت کرد، برخی موفقیت   ننوشت و یا در کارزارهای گوناگو

 . دکه حساب از دست خودش نیز در برو شدقدر زیاد نتعداد آنان آن

مستلزم یک کار طولانی بود. همکاری   ..،.سرگشاده  ی سوم، نوشتن مانیفست و نامه  

   های گذشته داشت.و همفکری نیاز به شکستن یخ 

  های بسیار متفاوت و گاه متضاد با ایدئولوژی  ها افراد بسیار متنوعچهارم، مانیفست 

 گرفت.  مشخص را در برمی  ی حول یک مسئله

بیانیه از  هایی وجود داشتند که  یا جنبش   پنجم، جنبش  انتشار مواضع  از  ها پس 

 شد.  می   کردند و این تداوم خود موجب حمایت مردم و چرخش افکار عمومیحمایت می 

یا این  در  مطروحه  مواضع  از  برخی  که  بودند  کسانی  قبول    ششم،  را  بیانیه  آن 

، نیروهای مذهبی طرفدار مجله اسپریت،  برای مثال  اما با آن همراهی کردند.  نداشتند

آنها هستند و حاضرند    اعلام کردند که حامی   121با وجود اختلافات جدی با مانیفست  

با سارتر و همراهانش به زندان روند. در نهایت، کسانی که سعی کردند خود را به دور  

ای مجبور به حمایت از یک کمپین  از غوغاهای سیاسی نگه دارند تحت شرایط ویژه

 برد.طلبی راه به جایی نمی آن شد. منزه  ه دوگار مجبور به کشدند، چنان
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(2) 
یکی از موارد اختلاف در مشارکت در کارزارهای سیاسی حضور مخالفان سیاسی  

های گرایی و تکیه بر »همکاری است. از یک طرف برخی در جناح چپ با پرچم واقع

همه شمردن  یکسان  با  هر گسترده«  سر  بر  هستند  حاضر  سیاسی  کارزارهای  ی 

ها به  ترین نیروها که اشتراکی با آن راستی موضوعی، از جمله حاکمیت آینده با دست 

جز وجود یک دشمن مشترک ندارند به همکاری تنگاتنگ بپردازند. از سوی دیگر برخی 

کند. در این  در جناح چپ چنین همکاری را حتی بر سر مرگ و زندگی ناروا تلقی می 

شود. برخی از طرفداران فراخوان، امضاکنندگان بیانیه  بخش به دیدگاه اخیر پرداخته می 

مسلماً این موضوعی   12به همکاری با نیروهای غیردموکرات متهم کردند و بالعکس.   را

چپ  میان  در  قدیمی  مشغلهبسیار  یک  و  طرفداران گرایان  برای  اساسی  فکری  ی 

 سوسیالیسم در سراسر جهان بوده است.  
دعوت  و  پتیشن  شکل  به  سیاسی  کارزار  یک  اعلام  هنگام  به  که  آنجا  از 

توان مانع  اندرکاران از همه برای پیوستن به کارزار )مثلاً بیانیه یا فراخوان(، نمیدست

امضای دیگران شد، یکی از ترفندها اضافه کردن یا از قلم انداختن موضوعاتی است که 

می  گروهباعث  عبارت شود  به  شوند.  منصرف  امضای خویش  گذاشتن  از  معینی  های 

های خاصی، موضوعات گاه نامربوطی به  دیگر، با هدف جلوگیری از همسو شدن با گروه 

می  گذاشته  مسکوت  یا  اضافه،  فراخوان،  یا  بیانیه  انسجام یک  و  کارایی  که  شود 

الفان ی چنین تکنیکی آن است که برخی از مخکند. نتیجه دار میبیانیه/کارزار را خدشه 

ی حزبی حتی زمانی که اعتراض جدی به فحوای متن ندارند، با آن به مثابه یک برنامه

 کشند. برخورد کرده و اماواگر بسیاری را پیش می 
کرد، از آنجا که در اغلب موارد اعتراض به مشارکت با دیگران از موضع    ه باید اضاف

 شود.اخلاقی است، در این قسمت نگاه کوتاهی از این زاویه می
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 سارتر و کامو 
در اثنای جنگ دوم جهانی دوستی سارتر و کامو آغاز شد. یکی ازموضوعاتی که آنها  

بر سر آن توافق داشتند تلاش برای جلوگیری از یک جنگ خانمانسوز دیگر بود. در 

، زمانی که دکترین ترومن نقش جدیدی را برای آمریکا در جهان اعلام و 1947سال  

رسید. احزاب جنگ سرد جدیدی به مشام می بر مبارزه برای آزادی تأکید کرد، بوی  

های ائتلافی پس از جنگ در ایتالیا، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه کمونیست از دولت

کنار گذاشته شدند و جنگ سرد بالا گرفت. برخی از نیروهای چپ که به هیچ حزبی 

کنند.  طرفی امضا  تعلق نداشتند تصمیم گرفتند تا درخواستی به نفع صلح و ایجاد بی

ی اولیه که کامو  ها بحث و جدل، بیانیه یکی از این افراد آلبر کامو بود. پس از هفته 

ها منتشر شد. این در واقع تلاشی بود تا نوشته بود، سارتر بازنویسی کرد و در روزنامه

ی غرب و شرق و نقد  طرفی در منازعه های غیرکمونیست حول موضوع صلح، بی چپ

شده    داری و سوسیالیسم واقعاً موجود جمع شوند. در هر حال پیشنهادهای ارائهسرمایه

استدلال سازمان دارای  نهایت  در  اما  نکرد  را جلب  زیادی  توجه  و  نبود  مناسب  های 

جدیدی به نام »جمعیت دموکراتیک انقلابی« شکل گرفت که هدف خود را مقابله با  

فرانسه یک  برای  تلاش  و  اعلامجنگ  سوسیالیست  و  مستقل  )آرونسون،   ی  کرد. 

تروتسکیست1401:6۸ کمونیست،  حزب  ناراضی  اعضای  از  متشکل  گروه  این  ها،  ( 

سوسیالیست چپ دیگر  و  مسیحی  توانست های  ابتدا  در  جمعیت  بود.  مستقل  های 

های مالی سیا به  بسیاری را به سمت خود جلب کند اما تشدید جنگ سرد و کمک

برخی از همکاران حزب و کشاندن آن به سمت راست باعث شد تا سارتر از سازمان 

ی سارتر در مزبور استعفا دهد و جمعیت نیز پس از چندی ازهم پاشید. کامو به اندازه

کارهای عملی سازمان هرگز شرکت نکرد زیرا دیگر اعتقادی به تغییرات بزرگ اجتماعی  

خارجی   ی نداشت. از نظر او هر تغییر بزرگ اجتماعی به یک خشونت گسترده و مداخله

 ختم خواهد شد.  

نمایشنامه سارتر  انقلابی،  دموکراتیک  جمعیت  تشکیل  زمان  های دست»  ی در 

رر یکی از رهبران حزب کمونیست در را نوشت. این نمایشنامه در مورد هوده  «آلوده

های خود را آلوده کشوری خیالی بود که برای رسیدن به سوسیالیسم حاضر بود دست
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رهبری   ررهای حزب هودهاز نظر رادیکال.پذیر، و صادق بودانعطاف   ،کند. او فردی متعهد

رو رهبران رادیکال  اینزیرا به همکاری با نیروهای بورژوایی پرداخته بود. از  خائن بود

داستان نه حول   13فرستند. به نام هوگو را برای ترور او می  کمونیست در حزب، فردی

چرا باید   این که چه کسی قاتل است بلکه موضوع نمایشنامه حول این موضوع بود که

رسید. در واقع موضوع نمایشنامه تا حدی شبیه  ها به قتل می رر توسط کمونیست هوده

حزب  خشم  موجب  داستان  این  بود.  استالین  دستور  به  مکزیک  در  تروتسکی  ترور 

که شباهت بین خود و جناح غیردموکرات داستان را تشخیص شد چراکمونیست فرانسه  

 تشویق احزاب جناح راست فرانسه از نمایشنامه را در پی داشت.  ، در حالی که داد

تر در چرخد که برای خیر بزرگاصلی در نمایشنامه حول این موضوع می ی مسئله

شود. حال  دستان شما آلوده می   روشوید و از این  زندگی واقعی مجبور به سازش می

می  فقط  کنید  امتناع  خود  دستان  کردن  آلوده  از  تئوری اگر  و  خود  های توانید 

تر آلیستی خود را نجات دهید، از این نظر شما خودخواه هستید و به فکر خیر بزرگ ایده

مرکزی    ی شود، حول هسته نیستید. معضلات اخلاقی که در طول نمایشنامه مطرح می 

هر تئوری  و  است  ماهیت  بر  مقدم  بود. وجود همیشه  اگزیستانسیالیستی سارتر  های 

 خود است و نه شرایط.  لفردی مسئول اعما

 کوتاهی با عنوان »قاتلان ظریف« منتشر کرد که بعداً   ی کامو نوشته   1947در سال  

های روس در اواخر  وارد »انسان طاغی« گشت. در این نوشته کامو به خشونت تروریست

 یآنها از مسئله  های این دو درکو اوایل قرن بیستم پرداخت. یکی از نزاع  مقرن نوزده

آن کمونیسم را با نازیسم   کرد و بر اساسخشونت بود. پرسشی که مرتب کامو مطرح می 

برای کامو، های آلوده«،  در داستان »دست  14قبول نبود. کرد برای سارتر قابلمقایسه می 

گونه که خود  آن  طور که بودند و نهها را همانهوگو یک شورشی صادق بود که انسان

بندی به اصول، صداقت  بند به اصول معینی بود، زیرا پای خواست دوست داشت و پای می 

داشتن  ناپذیی از دوست و امتناع از دروغ گفتن به مردم به خاطر سیاست، بخش جدایی

به این موضوع در خاطرات سارتر اشاره شده است  مردم همان بود.  گونه که هستند، 

کامو،1401:70)آرونسون،   برای  بنابراین،  بود.  (  هوگو  اصلی  برای   قهرمان  مقابل  در 

رر قهرمان بود، زیرا او کسی بود که ضمن وفاداری به سارتر هوگو ضدقهرمان و هوده
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تصمیم به همکاری با    اهداف بلندمدت بر اساس اصول خاصی و نه فقط پراگماتیسم،

گرا مثابه یک واقعنیروهای مخالف کرد. وی از نتایج منفی سازش اطلاع داشت اما به

متفاوت   خواهان تغییر شرایط بود. بنابراین حتی تفسیر کامو و سارتر از نمایشنامه کاملاً

بود. باید دقت کرد که این اختلاف قبل از هر چیز ریشه در اختلافات نظری آنها داشت  

 و نه خوانش غلط کامو از متن سارتر و یا نارسایی نمایشنامه.

نکته  به یک  گرایی و اگزیستانسیالیسم توجه کرد که بین پوچ   دیگر   ی لازم است 

سالگی   17شود. کامو از  تفاوت وجود دارد. پوچی احساسی است که از تجربه حاصل می 

به او    ، مرتباً   به مرگی  نزدیکسلامتی و  عدم  ی مبتلا به بیماری سل شد و این تجربه

می لحظهیادآوری  هر  در  وی  اجتماعی  عمل  هر  که  یابد.    کرد  خاتمه  است  ممکن 

هایی با هم دارند: آگاهی از فناپذیری و پذیرش گرایی و اگزیستانسیالیسم شباهت پوچ

ها احساس حال برای اگزیستانسیالیست اینآن است با   مرکزی   ی محوریت انسان هسته

نقطه  برای    ی پوچی  است.  غایت  پوچی  احساس  کامو  برای  که  حالی  در  است  آغاز 

احساس عدم قطعیت وجودی از طریق هنر، مسئولیت انسانی    اگزیستانسیالیست باید از

آن را پذیرفت و   و مشارکت جمعی در جهان فراتر رفت در حالی که از نظر کامو باید

را با دو گرایی  آگاهی از پوچ  1943کامو در سال    .(2020:52)گلوگ،    .در آغوش کشید

پوچی،   ی لفه توضیح داد: »احساس پوچی، به معنی جهان در حال مردن است. ارادهؤم

کنند به زندگی  هایی که تلاش میدنیای جدید است«. از نظر کامو، مذهب و یا فلسفه

از هستند.  مرگ  حال  در  سنتی  دنیای  به  متعلق  ببخشند،  این اینمعنای  باید  رو 

های فکری را به دور انداخت. اما »دنیای جدید«، دنیایی است با آگاهی نو و سیستم 

سعی دارد احساس پوچی را به خواننده    «بیگانه»اذعان و پذیرش پوچی. کامو در رمان  

پوچ را به تصویر   ی از طریق روایات مختلف اراده  «سیزیف  ی افسانه»منتقل کند و در  

کردند ستانسیالیست خطاب می شدت از این که او را اگزیه ب  ی (. و53کشد. )همانجا،  می 

می  گفتهآشفته  به  زیرا  او    یشد،  با   «سیزیف  ی افسانه»خودش،  تقابل  در  را 

اعتماد بود. اگزیستانسیالیسم نوشته بود. از طرف دیگر او به هرگونه سیستم فکری بی 

سارتر در مورد   ی آنها بود. فلسفه  مرکزی اختلاف  ی درست این تفاوت دیدگاه، هسته

گرایی جدایی که پوچ محور است، در حالیمسئولیت انسان در یک جهان جمعی و انسان
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ها است. زمانی که سارتر شخصیت هوگو را آفرید، سیستم  ی ها و رد همهاز امور انسان

ضدکمونیست    ها را تحقیر نمود. کاموهای کامو را از زبان او مطرح کرد و این ایدهایده

بود هرچند که خود زمانی عضو حزب کمونیست بود. کامو اگرچه ضدخشونت بود اما  

می  را  شورشی  فرد  عمر خشونت  شورشگر  و  نبود  بادوام  خشونت  این  زیرا  پذیرفت، 

 شد.  در نتیجه عمل او به یک سیستم ختم نمی  ،کوتاهی داشت

گیری »جمعیت دموکراتیک انقلابی«، آن جمعیت مضمحل شد.  کمی پس از شکل

تلنگر بزرگی به سارتر بود. او به این نتیجه رسید که چند روشنفکر   تلاشی جمعیت،

گوی نیازهای مردم راه اندازند. جمعیت مزبور پاسخ توانند یک جنبش بهتنهایی نمی به

گرا مجبور واقع  ی عنوان فردآن حمایت نکردند. به   نبود و درست به همین خاطر مردم از

بود شرایط اجتماعی و امکانات تاریخی را برای اهداف سیاسی خود در نظر گیرد. درست  

آن زمان یک جنبش قوی کارگری را    ها که دراز این جهت بود که او به کمونیست

 ییشنامهآن نزدیک شد. سارتر در نما  های ی کاستی کردند و با وجود همهرهبری می

 15ناپذیر بود.رسد که اخلاق از سیاست و تاریخ تفکیک به این نکته می   «شیطان و خدا»

آزادی فردی و نظم جمعی را از زبان گوتس    ی بیناو تکامل فکری خود در مورد رابطه

 بیان کرد. «شیطان و خدا» ی قهرمان نمایشنامه

که او در سال   را   گوید »کاری ی عطف فکری سارتر چنین میدوبوار در مورد نقطه

ای در مورد تعهد نویسنده آغاز کرده بود به پایان رساند؛ تمام توهمات با مقاله   1945

ای رسیده  از بین برده بود. به همان نقطه   خود را در مورد امکان رستگاری شخصی کاملاً

جمعی را    آزادی خودش، نظم  بود که گوتس رسیده بود. آماده بود تا بدون انکار کردن

کند. »پس از ده سال  ی خود سارتر رجوع میبپذیرد.« دوبووار در این مورد به گفته 

ی شکست رسیده بودم: یک تلنگر تمام چیزی بود که لازم نشخوار فکری، من به نقطه

از   نقل  )به  با 1401:76آرونسون،  داشتم.«  را  سارتر«  ایدئولوژیک  »تکامل  دوبووار   )

 1943در سال    16«هامگس »  ی دهد. در نمایشنامه های سارتر نشان می استفاده از نوشته 

گیرد اورستس قهرمان نمایشنامه مانند عیسی مسیح »تمام گناه مردم« را به گردن می

گیرد در گوتس تصمیم می   «شیطان و خدا»کند در حالی در  اما مردم خود را رها می 

کرد که با  سارتر فکر می   1943های دهقانی شرکت کند. در سال  کنار مردم درجنگ
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به این نتیجه رسید که   1951توان از هر مانعی عبور کرد، در سال  تلاش ذهنی می 

تواند راه به جایی ببرد. او در جمعی می   ی رستگاری فردی ممکن نیست و فقط مبارزه 

ذهنی   ی ها دغدغهداد اما پس از سالگذشته فرد آزاد را در مقابل فرد متعهد قرار می 

به قول دوبووار »او این    .دکرتوان این دو را با هم ترکیب  به این نتیجه رسید که می 

پذیرد. این تجسم کامل مرد کنشگر است که سارتر رشته را بدون انکار ذهنیت خود می

آزادی خود را حفظ کند و هم با همبستگی   کرد.« گوتس توانست هماو را تصور می

ی فردی و جمعی آزاد  ی ی یک درک جدید از رابطهزندگی کند. این فقط در نتیجه

با  بود. آزادی   آزادی دیگران داشت. تلاش برای   آزادی فردی سارتر ارتباط تنگاتنگی 

مبارزه  به  پیوستن  نمایشنامه ی  مستلزم  در  بود.  هوگو »دست  ی آنها  آلوده«  های 

تواند قدمی در جهت  جا که دیگر نمی آن  گرا است تااصول   آلیست و بیش از حدایده

آن بود، در حالی که   پیشبرد هدف بردارد. او در پی تفسیر بیش از حد علت و کنترل

تر آزادی فردی را با مبارزات بزرگ  اما گوتس  .خود علت به معنی بهبود وضع بشر نیست

گردد. سارتر مدت بسیار طولانی  کند و به »مردی در میان مردم« بدل می ترکیب می 

و یک حزب جدید ایجاد کرده   راه انداخته بود  مجله  ، در مورد تعهد صحبت کرده بود

بود اما »نتوانسته بود جنبشی به راه بیندازد« او در کنکاش خود به این نتیجه رسید 

مبارزه به  باید  بودکه  در جریان  قبل  از  که  بپیوندد  برمبارزه   ،ای  کنترلی  که  آن   ای 

( کامو دعوت به مبارزه را رد کرد و اعلام نمود »انقلابی 1401:75نداشت. )آرونسون،  

کرد در حالی که سارتر مایل او بر قضاوت اخلاقی پافشاری می  .بودن خشونت است«

بود در سیاست بر اساس شرایط خود و نه دیگران، به نیروهای تاریخی که از نظر او 

 کردند بپیوندد.  برای پیشرفت و بهبود زندگی مردم فعالیت می 

 

 هگل و »جان زیبا« 
برد. ال می ؤدر انتقاد خود از اخلاق کانت، درک او از آگاهی و عاملیت را زیر سهگل  

کند و جهان آن است که فرد خود انتخاب می  آزادی استعلایی به معنای   از نظر کانت

بیرون در تعیین این که چه دستوری درست است نقشی ندارد. هگل در مقابل به آگاهی 

گیرد و سپس  دهد. او این درک را که عامل تصمیم می ماهیتی اجتماعی و تاریخی می
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شود نادرست خواند زیرا فاعل به  بر اساس این قصد، کردار معینی به اجرا گذاشته می

کند و یا در مواردی فقط  یابد که قصد او در طی فرایند یک کنش تغییر می تجربه درمی

د. به عبارت کندرستی درک  تواند کنش خود را به آن که عملی انجام شد می  پس از

آنجا که عاملیت تاریخی   نگر درک کرد. ازدیگر عاملیت را باید بر اساس رویکردی پس

باستان که نقش فرد در مقابل نقش جامعه بسیار اندک    ی نیز است، عاملیت در جامعه 

بسیار متفاوت عمل   ،در مقابل دوران مدرن که فردیت به مقام والایی رسیده است   ،بود

بر   ،کندتناقضات وجدان را مطرح می   زمینهکند. هگل در همین  می  بنا  زیرا وجدان 

که در عمل را  کند تعارضاتی  شود و سعی می تعریف به احساس درونی خود متوسل می 

شود حل کرده و بر اساس باورهای خویش اعتباری برای کارکردهای آن روبرو می  با

با    تواند به وقوع بپیوندد که اوخود فراهم کند. در این میان تعارضی دیگر می  آن را 

زند. جان زیبا به خاطر اثبات خلوص نیت خود از هرگونه  مفهوم »جان زیبا« پیوند می 

اش دار شدن فر و شکوه وجود درونی»دائم در بیم لکه   ماندتماس با دنیای واقعی باز می 

کند«. جان زیبا قرار بود تناقضات بین وظایف  در اثر وجود ]واقعی[ و کنش زندگی می 

تناقض هر فرد )وظایف خاص( و وظا  ی روزمره اما خود دچار  یف محض را حل کند 

داند که وجدان زند. او روی دیگر سکه را زمانی میشود و دست به هیچ عملی نمیمی 

اخلاقی عملی سعی دارد دست به عمل زند اما از سوی نظم غالب به بی برای جبران بی

»جان زیبا، شرارت و بخشایش« را   ی گانه وجدان سهاین زمینه،  شود. وی در  متهم می 

به عمل   اماآگاهی شریر    .کننده استکند. جان زیبا، آگاهی قضاوتمطرح می  دست 

کند بر طبق ندای وجدان عمل کرده، در مقابل قضاوت زند. حال، فاعلی که فکر می می 

زاده، سپهران، آن اعتراف کند. )ابراهیم   تواند متوجه اشتباه خود شود و بهجان زیبا می

 (1402مصطفوی،  

نوشت، عنوان مقاله    »عصر جدید«  در  «انسان طاغی»جانسون نقدی بر    زمانی که

هگل. به عبارت   «جان زیبای »گذاشت که ارجاعی بود به    را »آلبر کامو یا جان طغیانگر«

پاکدامنى خود  برای حفظ  که  تشبیه شد  به کسی  مقاله  عنوان  همان  از  کامو  دیگر 

طور که هگل نشان داده است  اما همان  .دهدعملی را بر هر چیز دیگری ترجیح می بی 

شود. اما آیا سارتر به سمت  به ضد خود بدل می   بیش نیست که فقط  ای این ریاکاری 
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آنها نبست؟   ها چشم بر اشتباهات مهلکدیگر درنغلتید و برای همراه شدن با کمونیست 

انتخاب و  به معنای کنار گذاشتن خطوط قرمز  این  نیست؟    بین  آیا  بدتر  مانند بد و 

به دنباله  بلکه منجر  نکرده  از مصائب جامعه را حل  نه فقط مشکلی  روی معضلی که 

 ی راستی در ایران گشته است؟ و همهگرایان از نیروهای ارتجاعی مذهبی و یا دست چپ

 اینها تحت عنوان باید کاری کرد؟

ملل در راه صلح به وین پایتخت اتریش رفت، قرار   ی سارتر وقتی که برای کنگره 

ه شود. او گذاشتنمایش  به  های آلوده در وین همزمان با کنگره  دست  ی بود نمایشنامه 

ها، نمایش را لغو کرد و حتی مجبور به پرداخت  برای نشان دادن آشتی خود با کمونیست 

آور تشخیص ی خود با حزب کمونیست زیانآن را برای رابطه خسارت شد، زیرا اجرای 

داد. در همان زمان رهبران کمونیست چک، رودولف اسلانسکی و ده نفر دیگر در پراگ 

( موارد 1401:110سارتر در این مورد اعتراضی نکرد )آرونسون،    به دار آویخته شدند. 

را مجبور دید که با    ست اشتباهات سارتر اضافه کرد. او خودفهرتوان به  دیگری را می

تر شدن حزب کمونیست بودند و کسانی  های فرانسوی که خواهان رادیکالتروتسکیست

چون کامو که ضدکمونیست بودند مبارزه کند و در این راه دچار خطاهای فراوانی شد.  

های خود تجدیدنظر کرد. او مخالف استالینیسم بود و در برخی از قضاوتتنها  اما او  

به تقبیح اتحاد شوروی پرداخت. او طرفدار   1956پس از اشغال مجارستان در سال  

پروپاقرص انقلاب کوبا بود اما زمانی که دولت کوبا هربرتو پادیلا شاعر اپوزیسیون را  

ها از حزب کمونیست فرانسه در این ید از حمایت خود دست کشید. با همه رزندانی ک

رویکردی پراگماتیستی در عین حال که  او    ،رواینانتهای جنگ الجزایر حمایت کرد. از

 داشت اما سعی کرد خطوط قرمز خود را حفظ کند. 

رابطه  این  اما  که هگل  زمانی  امروز چیست؟  و کنشگری سیاسی  زیبا«  ی »جان 

اصطلاحی بود که در دوران رمانتیسم و با الهام از  «زیبا »جانکار گرفت. اصطلاح را به

و ایده خوبی  زیبایی،  یافت.  توسعه  شیلر  و  گوته  توسط  باستان  یونان  متفکران  های 

ها باشد. پیشرفت اجتماعی امری فردی است و از طریق حقیقت باید اهداف غایی انسان

»جان   شود.های فرد از طریق درک زیبایی و پیشرفت اخلاقی میسر می بهبود ویژگی 

اما فقط در صورتی که   داد،بینانه از جامعه ارائه می انداز بسیار خوشیک چشم  زیبا«
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هماهنگی زندگی فیزیکی با قوانین بتواند به    ،شهروند دلسوز جامعه از طریق آموزش

شد را آل ایجاد میهای اخلاقی ایدهآل برسد. فردی که با این ایدهوضعیت اخلاقی ایده

بینانه برای اندازی بسیار خوشنامید. بنابراین »جان زیبا« چشمشیلر »جان زیبا« می

دستیابی به پتانسیل کامل فردی در جهت یافتن خوشبختی و معنای زندگی و از این 

 داد. طریق پیشرفت اجتماعی جامعه می

گیرد. اگر را برای توصیف نوعی از حساسیت رمانتیک به کار می   «جان زیبا»هگل  

هگل بتوان به کار گرفت، »جان زیبا« مناسب کسی   این اصطلاح را در مورد افراد از نظر

است که همیشه بر احساس درونی، مراجعه به وجدان و ندای قلبش برای تشخیص 

جا این امری فردی است اما  کند. تا اینهای سخت زندگی تکیه می پیچیدگی   ی همه

که »جان زیبا« پاکی و پاکیزگی و خلوص نیت و رفتار    شودمشکلات زمانی شروع می 

طور واقعی تواند با کسانی که به کند. او نمی مدرن را طلب می   ی همه در دنیای آشفته 

  ن ذیرد. ای از قواعد اخلاقی خود بپ  بندی یا خیالی رابطه دارد، چیز کمتری به جز پای 

 ای شده است. چطور؟ی سیاست در جناح چپ موجب مشکلات عدیدهامر در حوزه

توان متصور شد. اول، کسی که است که در سیاست، هر  را می  «زیبا  »جاندو نوع  

داند، هر تخطی از این احساس قبول می چیزی را بر اساس احساس درونی خودش قابل

شود، زیرا دنیای ی عملی نمیمحکوم است. دوم، کسی است که مانند اولی وارد صحنه 

برای حفظ پاکی خویش باید از ورود به چنین دنیایی حذر   سیاسی دنیای فاسدی است

، کرد. در نتیجه، در دنیای امروز چنین فردی در بهترین حالت خود را در پشت صحنه

می  سیاست  درگیر  مجازی  دنیای  اعلام در  ابتدا  همان  از  نوع  دو  هر  نتیجه  در  کند. 

ن آ  ثری نیستند. جالب ؤی واقعی سیاست خواهان اجرای نقش مکنند که در صحنه می 

ی متفاوت از »جان زیبا« یکدیگر را نیز قبول ندارند. اولی دومی را که همین دو گونه

خواند زیرا  کند زیرا فقط به فکر خودش است، و دومی اولی را شر می خائن تلقی می 

الایی دارد اما در عمل دست به کارهای وهای  شود آرمانفردی است که فقط مدعی می 

 (2020زنند. )هورنر، نادرست می 

جای درک سیستم  تواند موفق شود؟ زیرا که چنین تفکری به چرا »جان زیبا« نمی

با همهسرمایه گرایی های آن، خود را در زندان اخلاقها و چرخشپیچیدگی  ی داری 
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کند. ضعف ای را تقویت می کند. عوامل زیادی وجود دارند که چنین پدیده محبوس می 

گرا، تاریخی چپ در ایران و جهان، پسرفت نیروهای مترقی و پیشرفت نیروهای راست 

پایه اضعف  اعم  سازمانی چپ  سیاسی چپ اتحادیه  زهای  احزاب  و  کارگری  گرا، های 

ویژه در ه ...و در نهایت گسترش فرهنگ حذف که امروز ب.وجود یک استراتژی کلی،عدم

آید او را شود. اگر از فردی خوشت نمی های اجتماعی هر روز تمرین میی رسانه عرصه

  ی معینی دچار خطا شده، از یک گروه مجازی که در عرصه  ی خود حذف کن، در صفحه

همان شکل به  باید  ی سیاست هم  سرعت جدا شد. از نظر »جان زیبا« در صحنهه باید ب

خورد، تر به چشم می رفتار کرد. تا وقتی که مبارزه در خیابان جریان دارد، مشکلات کم

های زیبا« حملات خود را به هر شکلی از مبارزه نشینی خیابان، »جاناما به مجرد عقب 

تصحیح رفتار یک گروه، کنند. هدف، نقد خطاها و یافتن یک راهبرد جدید و  آغاز می

کلکتیو، حزب و امثالهم نیست بلکه فقط حمله به هر دلیلی است. اصل طلایی چنین  

آن خارج شو و عطایش را به    است: به مجرد احساس ناخوشایند از گروه و حزب، از

 لقایش ببخش!  

 

 ناپذیر مثابه بخشی جداییفقدان به
سلاووی ژیژک و  ابدون شیر را از طریق    ی گرایان جوک قهوه امروز برخی از چپ

اند،  سینما رفت شنیده   ی به پرده   1939که در سال    «نینوچکا»فیلم کمدی    ی بارهدر

اما این جوک حتی قبل از تفسیر هگلی آلنکا    آن است.  تر ازدر حالی که جوک قدیمی

توسط جان دوفرسنه    2002، در سال  200۸زوپانچیچ در کتاب »چرا روانکاوی« در سال  

(John Dufresne  به سارتر نسبت داده شد. در سال )در کتاب »  19۸9Leo Rosten’s 

Giant book of laughter»  شودجوک چنین تعریف میاین:   
 »پیشخدمت: دسر؟

 مشتری: فقط قهوه.

 پیشخدمت: با یا بدون خامه؟

 گردد(رود و پس از چند لحظه برمیمشتری: بدون خامه. )پیشخدمت می

 پیشخدمت: ببخشید آقا، خامه تمام شده است. 
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 مشتری: شما شیر دارید؟ 

 پیشخدمت: بله. 

 خواهم.« بدون شیر می ی مشتری: چه خوب. پس من قهوه

بدون شیر یکی است،    ی بدون خامه و قهوه   ی حال، با این که محتوای قهوه، قهوه

شود. درست به ناپذیر قهوه محسوب می باز از نظر برخی، »عدم شمول« بخش جدایی

»قهوه بدون خامه یا قهوه بدون شیر یکسان نیست،    دهدهمین خاطر ژیژک توضیح می 

 آورید.«کنید بخشی از هویت چیزی است که به دست می آنچه که دریافت نمی   زیرا

اهمیت دارد. بخش ناموجود در این   نفی کردن  ی کید دارد که نحوهأ رو ژیژک تایناز

 شوند. محسوب می ءموارد بخشی از شی 

تاکنون از سوی برخی از نیروهای رفرمیست در ایران در انواع مختلف مذهبی و 

نگهبان،  شورای  بدون  اسلامی  جمهوری  است:  شده  مطرح  شعار  چند  آن،  سکولار 

فقیه، جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری و امثالهم.   بدون ولایت اسلامی  جمهوری 

 17ناپذیر جمهوری اسلامی هستند.یادشده بخش جداییاز نظر برخی هرکدام از موارد  

آن پس از ایجاد جمهوری اسلامی    آن که قانون  در مورد حجاب اجباری، با وجود  مثلاً

برخی  رود.به تصویب رسید، از نظر بسیاری جزءلاینفک جمهوری اسلامی به شمار می 

ها و چه مخالفان سرسخت جمهوری ـ چه در میان طرفداران حکومت، چه رفرمیست 

اسلامی     - اسلامی   اجباری دیگر جمهوری  بدون حجاب  اسلامی  معتقدند جمهوری 

چنین    کاران()محافظه  آن )اپوزیسیون( و برخی مخالف  برخی طرفدار  روایننیست. از

 شعاری هستند. اما در مورد جنگ چطور؟

ناپذیری ها جنگ بین کشورها در دوران مدرن را بخش جداییبرخی از مارکسیست

سرمایه  رقابت  سیستم  می از  از معنایش  دانند.  داری  قبل  جنگ  که  نیست  این 

داری وجود نداشته، بلکه در دوران معاصر شکل و شمایل دیگری به خود گرفت،  سرمایه

ی ناسیونالیسم تا این که در اواخر قرن گذشته جنگ بین چین و ویتنام رخ داد و مسئله

ستم جنسی   های دیگر مثلاً. در مورد آمیختگی ستم شدآن دچار تحول    و تحلیل از

بسیار قدیمی   ی یک پدیده  معتقدند که   -ازجمله این قلم    –ها  برخی از مارکسیست

ر داری شکل و شمایل خاص خود را گرفته است. اگر مثال قهوه را داست اما در سرمایه
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 رو، جدا کردنایننظر بگیرید، درست مانند شیری است که با قهوه قاطی شده است و از

رادیکال بر علیه   ی داری غیرممکن است. درست به همین خاطر مبارزهآن از سرمایه

داری ممکن نیست و هر شکل رادیکال مبارزه بر ستم جنسیتی بدون مبارزه با سرمایه

 داری است.  علیه ستم جنسیتی خود شکلی از مبارزه بر علیه سرمایه

به بخش اول این مقاله ( از سوی طرفداران بیانیه و    .ک.حال، در انتقاداتی که )ن

توان چنین استنباط کرد که از نظر طرفداران  طرفداران فراخوان مطرح شد، از جمله می

توان مخالف جنگ بود. از سوی دیگر، بیانیه، بدون نه گفتن به جمهوری اسلامی، نمی 

معتقدند اول، جنگ اسرائیل    –آن    یا حداقل برخی از طرفداران  –طرفداران فراخوان  

تاریخ  مورد  در  فراخوان  متن  از  دوم،  ندارد،  اسلامی  جمهوری  به  ربطی  فلسطین  و 

توان چنین برداشت کرد که جنگ جزء لاینفک صهیونیسم است. اما این  صهیونیسم می 

نیست. امروز با توجه به   –حداقل احمد پورمندی    –نکته مورد توافق طرفداران بیانیه 

 ایران و اسرائیل، این موضوع مسلماً   ی آمریکا و احتمال درگیری دوباره   نتایج انتخابات

اند و این نوشته قصد ورود  کند، چیزی که دیگران به آن پرداختهاهمیت خاصی پیدا می 

 به موضوع جنگ از سوی طرفداران بیانیه و فراخوان را ندارد.

اگر به جنبش صلح در زمانی که در دوران جنگ ویتنام در اوج خود بود، نگریسته  

داری و امپریالیسم ناپذیر سرمایهگرایان، جنگ بخش جداییشود، از نظر بسیاری از چپ

با این حال علت وسعت جنبش مزبور از جمله   به خاطر   –  صرفاًنه    اما قطعاً  –بود، 

داری در یک جنبش ضدجنگ بود. ینس  ن سرمایه ان و موافقاحضور بسیار متنوع مخالف

استولتنبرگ )ستولتنبری( دبیرکل قبلی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( که از 

موریت وی از أبه مدت ده سال ناتو را رهبری کرد و در طول م  2024تا    2014سال  

از بازیگران   فلسطین رخ داد و  –اوکراین و اسرائیل    –جمله دو جنگ خانمانسوز روسیه  

آن بود. البته او    کنندگان فعالیکی از شرکت   ،مهم پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بود

بیش متفاوتی با  وآن زمان از فعالین سازمان جوانان حزب کارگر نروژ بود و افکار کم  در

است، داشت، اما باید به خاطر داشت که نروژ از   مزبورامروز که همچنان عضو حزب  

طرفی  عضو ناتو است و عضویت در ناتو با پذیرش کنار گذاشتن سیاست بی   1949سال  

  منظور  1۸ترین حزب این کشور، یعنی حزب کارگر اتخاذ شد. همراه بود، از سوی بزرگ
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که  پرسشی  داشتند.  متفاوتی شرکت  مواضع  با  بسیاری در جنبش ضدجنگ  که  آن 

گیرد: آیا هدف کوچک کردن و یا بزرگ کردن امروز در مقابل برخی از دوستان قرار می

 جنبش ضد جنگ است؟

برای برخی از طرفداران بیانیه    آنچه که باعث سردرگمی بسیاری شده است، این که

 یچه فراخوان، دغدغه   چه در بیانیه و  ی کشتار جمعی مردم فلسطین و فراخوان، مسئله

 -بیانیه و فراخوان  –که اهمیت کمی در مقایسه با متن هر دو نوشته    –اصلی نبود  

رو نتوانستند اینو از  بر موضوعات متفاوت بود  دارد. مشکل اصلی این دو متن، تمرکز

 قصد اصلی خود را به شکل روشنی به خواننده منتقل کنند. 

 

 کبوتر با کبوتر
منتقد از  برخی  سوی  صلح ااز  کبوتران  که  شده  مطرح  پرسش  این  طرف  دو  ن 

با بازهای جنگ همنمی قولی از آگوست  گرایان نقلبسیاری از چپپیاله شوند.  توانند 

آلمانی    ببل، سوسیالیست می معروف  بازگو  کرد، کنند را  تحسین  را  شما  رقیب  اگر   :

معمولًا داد،  به شما گیر  اگر  اما  باشید!  راه درستی هستید.    مراقب  ترتیب    در  بدین 

ی ببل بر این  کنند، در حالی که گفته سویی با مخالفین را مذموم تلقی می هرگونه هم 

که همسویی را همیشه دال بر خطا  کید دارد که باید هشیار بود و دقت کرد و نه آنأت

دهه در رایشتاگ حضور و با انواع بازها مراوده داشت.    رکه ببل چهاویژه آنه ب  ؛تلقی کرد

طرفداران گرایان با شعار  از چپرخی  البته تحت لوای اتحاد و مبارزه با سکتاریسم چپ، ب

مخالفان جمهوری اسلامی زیر بیرق سلطنت    ی منظور گرد آوردن همهرضا پهلوی به 

دموکراتیک   ی مسلماً کسانی که خواهان تشکیل یک جبههاما  رکت کردند.  اشمبود،  

 توانند چنین »همکاری« را بپذیرند.  برای ایجاد یک حکومت جدید هستند نمی

ی زیادی مخالف حکم اعدام هستند. این مبارزه در اشکال متنوعی  در مقابل، عده 

مبارزه  از  دارد.  و  داشته  جریان  جامعه  مدنی،    ی در  فعالان  زندانیان،  داغداران، 

های سیاسی گرفته تا هنرمندان. این مبارزه تاریخ طولانی دانان، احزاب و جریانحقوق

وسعت بیشتری یافته است. کارزار    « آزادی  زن، زندگی،»نیز دارد اما پس از جنبش  

های نه به اعدام که زندانیان سیاسی با اعتصاب غذای خود به این پدیده شنیع  شنبه سه
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ها و کارزارهای متفاوتی آنها است. تاکنون بیانیه   ترینکنند یکی از معروفاعتراض می

آن نوشته خواهد شد. حال فرض کنید   تا لغو و حتماً  برعلیه مجازات اعدام نوشته شده 

ای بر علیه اعدام بنویسند. همچنین  ای از نیروهای چپ برای هزارمین بار بیانیه که عده 

را   19فرض کنید که در جمهوری اسلامی که حتی فیلمی مانند »قصیده گاو سفید« 

آن به این نتیجه برسند که در صورت عدم   گرای تابد، برخی از هواداران اصولبرنمی 

اعدام، سرنوشت شخصیت محبوب نوری   وجود مجازات  الله  به   آنها یعنی شیخ فضل 

ی بسیار تنگ به مخالفت با مجازات  خورد و حتی از این زاویهی دیگری رقم می گونه 

برخی از آیا  اعدام برخیزند و بخواهند به کارزار نه به اعدام بپیوندند. در این صورت،  

اعدام  به  نه  مشترک  کارزار  در  مشارکت  از  باید  افراد  این  حضور  خاطر  به  دوستان 

  خودداری کنند؟

بدیهی است که    کند. کاملاًهای معینی را ایجاد میمسلما حضور این افراد چالش

ای« به موضوع نداشته باشند و شاید حتی  دوستانهافراد مزبور ممکن است »نگاه انسان

- بخواهند » لغو مجازات اعدام را نه به طور عام بلکه تحت شرایط معینی« به اجرا گذارند

باید در مقابل  باقی است: آیا   چیزی که  با این حال این پرسش همچنان  آن ایستاد. 

پیوستن و  اعدام  پروپاقرص دیروز  به چنین کارزاری   تغییر مواضع طرفداران  با    -آنها 

همه جامعه   -  شانهای نظری تنگ  ی وجود  در  موضوع  این  بیشتر  پذیرش  موجب 

جمله از  ی دوگل،وزیر کابینه  ،آندره مالروشود؟ باید به خاطر آورد که همسر و دختر  نمی

مانیفست  امضا  تحلیل   121کنندگان  که  هاشمی  فائزه  بودند.  الجزایر  جنگ  علیه  بر 

درستی از حوادث دوران انقلاب و مسئولیت پدرش در حوادث مرگبار جمهوری اسلامی 

آنها    توانند همان راه را طی کنند. آیادهد از مخالفان اعدام است، بسیاری دیگر می نمی

 ی خود باید از حضور در چنین کارزاری منع شوند؟به خاطر گذشته 

گرایان  همین استدلال در مورد کارزار بر علیه جنگ صادق است. مواضع حتی چپ 

که افراد  را  در مورد مبارزه بر علیه جنگ بسیار متفاوت است. اما چنین موضوعات عامی  

توانند دور هم جمع شوند نباید با موضوعات متضاد می   های گاه کاملاًبسیاری با ایده

ی قدرت در حکومت آینده و یا سرنوشت  دیگری که با مسئله ساز  و سرنوشت  پیچیده 

خاصی سرمایه موارد  در  هم  دیروز  بازهای  حتی  کرد.  فرض  یکی  است  مربوط  داری 
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 دهند با کبوترها همگام شوند. ترجیح می 

 

 هاها و نامهبیانیه
جمعی از سیاستمداران، دانشجویان و تجار به نبود انتخابات آزاد در   132۸در سال  

های ن پس از بحثاای از رهبران معترضدر پایان اعتراضات، عده  ایران اعتراض کردند.

مشخص را مطرح   ی خود سه خواسته   ی محمد مصدق در اولین بیانیه   ی طولانی در خانه 

  آزادی مطبوعات. هدف تضمین   کردند: برگزاری انتخابات درست، لغو حکومت نظامی و

آن بیانیه مطرح نشد.    کردن نفت دری ملیرو مسئله اینآزادی انتخابات در ایران بود و از

جبهه جداگانه تهیه    ی ملی شد. بعدها برنامه و اساسنامه   این بیانیه منبای تشکیل جبهه 

کردن نفت در ایران را ( جبهه ملی توانست جنبش ملی 1395:147. )آبراهامیان،  شد

درستی های سیاسی ایران بدل شود. امروز به ثرترین سازمان ؤرهبری کند و به یکی از م

کردن نفت پیوند خورده است، با این آن محمد مصدق با ملی   نام جبهه ملی و رهبر

خویش، تمرکز خود را متوجه موضوع   یبیانیه   ترینگذاران جبهه در معروفحال، بنیان 

 هم در یک شکل مشخص و محدود، نمودند.  آزادی، آن

ای به دربار خواهان پایان سرگشاده  ی ، پنجاه و سه حقوقدان در نامه 1356در سال  

سال، سه تن از رهبران جبهه ها شدند. کمی بعد در هماندخالت دولت در امور دادگاه

و خواهان   ندنقض قانون اساسی اعتراض کرد  به  –سنجابی، فروهر و بختیار    –ملی  

پایان استبداد شدند. یک ماه بعد، چهل تن از نویسندگان با نظرات بسیار متفاوت از 

ای به هویدا، خواهان پایان سانسور و نقض هما ناطق گرفته تا سیمین دانشور در نامه 

و کانون نویسندگان ایران را احیا کردند. کانون نویسندگان پس از   ندقانون اساسی شد 

نامه  نود   ی سرگشاده  ی چندی  امضای  با  روشنفکر ودیگری  نقض   هشت  و  سانسور  به 

 قضائیه توسط دولت اعتراض کردند.   ی قوه  استقلال 

آزادی و    جمعیت دفاع ازو  این اعتراضات کانون نویسندگان ایران احیا،    ی در نتیجه

بشر وکلا  ،حقوق  تشکیل    و  کانون  دانشگاهیان  ملی  گفتهش سازمان  به  بنا   یدند. 

از: نوشتن    یهای عمده، فعالیت 1356»تا اواخر آبان    آبراهامیان مخالفان عبارت بود 

گروه تشکیل  گروهنامه،  احیای  جدید،  و های  اعلامیه  بیانیه،  انتشار  و  قدیمی  های 
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انقلاب بهمن، در دو دهه  از سوی دیگر،    (.1395:293روزنامه.« )آبراهامیان،   از  پس 

ای در مخالفت با قوانین  برخی از طرفداران حقوق زنان در ایران قطعنامه  13۸5سال  

آن حرکتی هدفمند تحت عنوان   ستیز در جمهوری اسلامی صادر کردند. پس اززن

افرادى   »کمپین یک میلیون امضا« برای تغییر قانون به راه انداخته شد. حامیان کارزار،

با مواضع بسیار گوناگون از جمله برخی از اعضای حزب مشارکت تا مخالفان سکولار 

گرفت. بسیاری از فعالان این کمپین، با وجود مضمون رفرمیستی اپوزیسیون را در بر می

از آن،  قانونی  و اهداف کاملاً از حاکمیت  دان و ضربات شلاق به زن  و حمایت بخشی 

 ى خود ادامه دهد.ها به مبارزه محکوم شدند. با این حال جنبش توانست تا سال 

بیانیه  نظر گرفته شود،  در  ایران  معاصر  تاریخ  نامه اگر همین  و  توانستند  ها  هایی 

آن   و ردپایی در تاریخ معاصر از خود به جا گذارند که نویسندگان   وند بیش موفق شوکم 

جایگاه  با وجود مخاطرات زندان، تنبیه و شکنجه، تبعید، اخراج از کار و یا از دست دادن  

ها به ایجاد یا احیا نهادهایی ختم  ها و بیانیه دست به اقدام زدند. دوم، نامه   ،خودشغلی  

 در مقابل، آنچه که امروز شاهد   ها را پیگیری کردند.ها و نامههای بیانیه شد که خواسته 

  شود، در نهایت چند مقاله در موافقت و مخالفت باای داده میاینکه بیانیه   آن هستیم 

می  منتشر  طآن  به  موضوع  و  میگردد  سپرده  نسیان  تااق  انتشار   شود  زمان  که  آن 

 بعدی فرا رسد.  ی بیانیه 

بیانیه  تاریخ  طول  شده ها/مانیفست در  ماندگار  بحرانهایی  دوران  در  که  های اند 

ت، امید و راهکار نشان دهند. برخی أن خود، جرااند به مخاطبسخت در جامعه توانسته

شوند، چندلایه، اند، تعدادی یک اثر هنری محسوب میبلند و بعضی بسیار کوتاه بوده 

و  را تحلیل  گاه روشن و گاه متناقض. اما در هر شکل یک مانیفست، تلاش دارد اوضاع

داد اما بعدها به  آن را نشان دهد. زمانی دولت و کلیسا مانیفست می   چگونگی تغییر 

قصار خود، شیوه اسلحه کلمات  با  برخی  بدل شد.  استدلال،    ی ای در دست مخالفان 

که مارشال برمن  های خود به یک اثر ادبی بدل گشتند چنان  طلبی منطق، سبک و جاه

کند. برخی را »نخستین اثر هنری بزرگ مدرنیستی« تلقی می   «مانیفست کمونیستی»

نویسنده خواننده را میخکوب های استدلال و شجاعت  خاطر منطق کوبنده و زیبایی به

کنم« زولا چنین کرد اما امروز در زمانی که بسیاری از که »من متهم می کند چنان می 
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پردازند و در گفته شده می   های قبلاًها و کارزارها فقط به تکرار مقالات و گفته بیانیه 

نگری، چالشگری، میزان شوک، شکنی، عهد، آینده ، سنتضمونفرم، سبک، زیبایی، م

کدام  نوآوری   هیچ  نکته در  هیچ  می   ی حاوی  چگونه  نیستند،  انتظار جدیدی  توان 

آن نیست که دیگر چنین امکانی وجود   آنها را داشت؟ این به معنی  استقبال همگانی از

طولانی دارد.   نیاز به یک کار مستمر و نسبتاً  کید بر این نکته است کهأندارد، بلکه ت

تعداد زیادی از روشنفکران ایرانی، اسرائیلی، فلسطینی، لبنانی و   فرض کنید که  مثلاً

دهند. کسانی که در   مشترکی برعلیه جنگ   ی سوری در شرایط جنگی کنونی بیانیه 

ها و خطراتی محدودیت  ی شناخته شده هستند و با وجود همه  کشورهای خود کاملاً

کند، دست به چنین کاری بزنند. آیا چنین  آنها را تهدید می  که برای چنین اقدامی

همهبیانیه  در  همزمان  که  می   یای  منتشر  یادشده  نمیکشورهای  توجه شود،  تواند 

 همگان را به خود جلب کند؟ 

عنوان افتخاری خود در دانشگاه    -  1929نوبل در سال    ی برنده جایزه  -توماس مان  

از دست داد. او در نامه   1936در روزهای آخر سال  حکومت فاشیستی در دوران بن را

ها های نازیستسرنوشت محتوم سیاست   1937سال  ابتدای  خود به رئیس دانشگاه در  

اش را در تابلوی اعلانات دانشگاه  نامه    بینی کرد و از رئیس دانشگاه خواست را پیش 

 ی بزند تا دانشجویان بدانند دیدگاه دیگری نیز در مورد سرنوشت آلمان وجود دارد. نامه

 ی او در کشورهای مختلف به چاپ رسید و حتی مان مجبور شد در دوران جنگ، نامه

نامه  بخواند.  رادیو  در  را  امضا خود  به  نیازی  مان  و  زولا  امضای کنهای  نداشت.  نده 

ای بتواند بیش از یک هفته یا بیانیه   آن که نامه  نویسندگان نامه کافی بود. امروز برای 

توجه همگان را جلب کند بایستی بتواند امضاهای زیادی در پای خود داشته باشد و یا 

با اهداف آموزشی و   به بخشی از یک جنبش بدل شود. »کمپین یک میلیون امضا« 

رو، هم از نظر شکل اینقانونی خود، اهمیت تعداد امضاکنندگان را درک کرده بود. از

بود،   عادی  مردم  با  مستقیم  ارتباط  پی  در  ویژگیو  که  وسعت  نظر  از  های هم 

هستیم که برای برخی، فقط سرعت    فردی داشت. در مقابل، امروز ما شاهده منحصرب

ته شود، افراد امضاکننده محدود  عمل اهمیت دارد. در زمان بسیار کوتاه باید متن نوش

شود. پس از چند هفته نوبت برای نوشتن    رسرعت در چند سایت منتشه گردد، و نتیجه ب
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 رسد. ها و فرم مشابه فرامیجدید با استدلال  ی یک بیانیه 

 

 بریدیکی بر سر شاخ، بن می
شدت رشد کرده و به یکی از  هگذشته تعداد کارزارهای دیجیتالی ب  ی در یک دهه

دیگری   ی های سیاسی بدل شده است. در عین حال باید به پدیده اشکال اصلی فعالیت 

آنجا پا گرفتند، توجه کرد. از نظر تاریخی میزان   ای درحداقل در اروپا که احزاب توده

عضویت در احزاب سیاسی در کشورهای شمال اروپا نسبت به سایر کشورها بسیار بالا 

ویژه در قرن جدید، میزان اعضای احزاب کاهش  ه قرن گذشته، ببوده است اما در طی نیم 

دهد. در کشوری همچون سوئد میزان اعضای احزاب به نسبت  چشمگیری را نشان می 

رسید.    2017درصد در سال    4به    19۸0درصد در اوایل    27دهندگان از  ی أمیزان ر

درصد رسیده    5تا    3دهندگان به  طور کلی امروز نسبت اعضای حزب به نسبت رای به

 (2020)دمکر و همکاران،  20است. 
 حزبی در اکثر احزاب اروپایی با عضویت احزاب   عضویتلازم است متذکر شد که   

عضویت در احزاب فقط برای گزینش    متحدهتفاوت دارد. در ایالاتایالات متحده    رد

کاهش    . مسلما21ًهای حزبی. فعالیت  ی کاندیداهای انتخاباتی است و نه مشارکت در همه

آنها   های جاری ی برنامه و سیاستتعداد اعضای احزاب در اروپا قبل از هر چیز نتیجه

بهبوده است این احزاب  تا وقتی که سیاست   ی در خدمت توده   ویژه در جناح چپ، . 

سطح تحصیلات و   یرو فاصلهاین، گریز از احزاب نیز امری طبیعی است. ازنباشدمردم  

درآمد اعضای احزاب جناح چپ که زمانی بسیاری از کارگران و دیگر اقشار فقیر جامعه 

تحصیلات بالا عضو این احزاب   دارای   افراد    دادند، و امروز که عمدتاًرا در خود جای می

این حال، چنانمی  با  تغییر کرده است.  نمونهکشوند،  جرمی کوربین در   ی پدیده  ی ه 

قابل  تغییرات  حزب  یک  انتخاباتی  طرفداران  که  صورتی  در  داد،  نشان  انگلستان 

مطبوع خود ببینند، با اشتیاق بیشتری به حزب مورد ای را در سیاست حزب  ملاحظه

 ی خود خواهند پیوست. علاقه

توان یک عامل  حال اگر این عامل مهم و عوامل دخیل دیگر را کنار گذاشت، می 

 دیگر را در نظر گرفت. 
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دادخواست تعداد  سیاسی،  احزاب  در  عضویت  کاهش  با  اینترنتی همزمان  های 

می نشان  را  زیادی  اگرچه  افزایش  از  دهد.  بسیاری  در  انتخابات  در  مردم  مشارکت 

کشورهای اروپایی نسبت به گذشته کاهش یافته، ولی در مجموع و خوشبختانه همچنان  

صندوق  پای  به  مردم  از  ربسیاری  می ی أهای  رگیری  اما  بخش  أروند،  فقط  دادن  ی 

است. در گذشته، مشارکت    شانکوچکی از مشارکت مردم در مسائل سیاسی مورد علاقه

شد  های حزبی و نهادهای مدنی، راه اصلی تغییرات مهم در جامعه تلقی میدر فعالیت

از در جامعه اینو  معینی  تحولات  که خواهان  داشتند  قرار  توجه کسانی  مرکز  در  رو 

می  اطلاق  تلاشی  به  مدنی  و  سیاسی  فعالیت  یک بودند.  ترویج  ضمن  در  که  شد 

مداخله  ی خواسته از  نوعی  به  یا و    واقعی  ی معین  مستقیم  تغییر  برای  فیزیکی 

می  ختم  جامعه  در  خواستهغیرمستقیم  این  می شد.  حوزهها  در  سیاسی،    ی توانست 

ی دادن و حمایت از حزب أاقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی باشد که به طور سنتی به ر

ها، تحریم خرید یک اعتصاب، تحصن، راهپیمایی، بستن راه   سیاسی یا کاندیدای معین،

های دولتی، سرپیچی از دادن به فراخوانمحصول معین، ندادن مالیات، امتناع از پاسخ 

آنچه امروز کنشگری خوانده    شد. در واقعبدیع دیگر ختم می   قوانین یا انواع اقدامات

قبل از هر چیز با عمل پیوند   یعنی  شود اقدام به عمل برای تغییرات اجتماعی بود،می 

اعما این  در  مشارکت  می داشت.  نیز  شخص ل  برای  معینی  پیامدهای  توانست 

مدت های طولانی ها نوعی از تداوم و سازماندهیکننده داشته باشد. این فعالیت شرکت 

می  طلب  لزوماًرا  گرچه  فعالیت   کرد،  امروز  ولی،  نبود.  حزبی  فعالیت  معنی  های به 

 -  اما خوشبختانه نه کاملاً   –بیش  وهای موقتی کمسیاسی و سازماندهی  ی خودانگیخته

 مدت سیاسی گذشته شده است.  های طولانیجایگزین برخی از فعالیت 

اینترنتی نیز خود یک عمل، ترویج    ی ممکن است گفته شود امضا کردن یک بیانیه 

از یک خواسته ایده و حمایت  مانند   معین است. ضمناً  ی یک  آنلاین  اقدامات  برخی 

( ترانه  یک  حاجی»برای«  پخش  اجشروین  )پرستو  رپور(،  مجازی  کنسرت  یک  ای 

ثیر زیاد بر افکار عمومی،  أنیز ضمن ت  139۸فعال سیاسی در سال    14  ی احمدی(، بیانیه 

  ختم شده است. البته باید دو فعالیت هنری در مثال   آن هم  اندرکارانبه مجازات دست 



 


 

 رضا جاسکی

های متداول اینترنتی امروز جدا کرد. در بالا و حتی مثال آخر را از امضای دادخواست

انتشار صورت می   ی همه از  قبل  زیادی  کار  موارد  فقط خود رسانه    گیرد. مسئلهاین 

آن نیز موضوع مهمی است. پرستو احمدی در آرزوی یک کنسرت زنده    نیست، اگرچه

پردازی با حضور هزاران نفر تماشاگر مشتاق که در کنار یکدیگر از صدا، موزیک، صحنه

کنند، یک کنسرت مجازی یا سکوت خود هنرمند را همراهی می ها و  یادلذت برده و با فر

قرنطینه  و  پاندمی  دوران  در  کرد.  ایتالیایی19-کووید  ی برگزار  خواندن  آواز  از ،  ها 

نشست، عملی بود که نشان داد حتی  ها می که به راحتی در دل   خود  یهای خانه بالکن 

توانند ارتباط فیزیکی های خود زندانی هستند همچنان می در زمانی که افراد در خانه

آنها به شوق آمدند، اشک ریختند و لبخند    برقرار کنند. بسیاری از مردم جهان با دیدن

های های پولدار که در خانههای مجازی سلبریتیزدند. در مقابل در همان زمان، کنسرت

می  آواز  خود  فرلمجلل  ویل  گدوت،  گال  بونو،  مانند  هن ،خواندند،  حتی  که ...  گامی 

معروف و  ترانهزیباترین  دنیا  ترین  »ایمجین  –های  لنون-،مانند  را   ،تصور کن« جان 

 سف بود. أموجب ت اغلبزمزمه کردند 

مشترک اقدام به اعتصاب، تظاهرات،   ی موقعی که افراد در حمایت از یک خواسته

بینند،  آنها همدیگر را می  کنند.کنند، در سکوت مطلق رفتار نمیتحصن و امثالهم می 

کنند، با هم فریاد خشم، زنند، در کردار و رفتار یکدیگر دقت می با یکدیگر حرف می 

ها آنها با چشمان، گوش  گیرند و یا برعکس.کشند، از هم نیرو می شادی و یا ترس می 

کنند، در حالی که به هنگام امضای یک بیانیه  و دهان بسته در تظاهرات شرکت نمی 

این ارتباطات و غلیان احساسات حضور   کشد،که فقط چند ثانیه و یا دقیقه طول می 

 ندارد.

های های مجازی جایگزین فعالیت آن است که برای بسیاری فعالیت   مشکل بعدی 

مهم  از همه چیز  است. سرعت عمل  واقعی شده  است. سازماندهی سیاسی  تر گشته 

فعالیت  موقتی جایگزین  و  احزاب، بسیار کوتاه  فعالیت  اگر  های درازمدت شده است. 

بلندمدت و تداوم فعالیت    های نسبتاًهای سیاسی با برنامه ها و سازمانها، انجمنگروه

امضاکردن چون  اقداماتی  است،  همراه  بسیاری بیانیه   سیاسی  برای  مختلف،  های 

آور آن که بسیاری از اعضای مدت و با برنامه شده است. حیرتجایگزین اقدامات طولانی 
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های سیاسی خود مروج پروپاقرص چنین اقداماتی هستند. برای بسیاری احزاب و گروه

مدت های جمعی عملی و طولانیهای فردی سیاسی موقتی، جایگزین فعالیت فعالیت 

دادند. این  های سیاسی برسر مسائل مهم بیانیه می شده است. در گذشته احزاب و گروه

با دقت دنبال می بیانیه  نادر و از سوی بسیاری  شد، در بهترین حالت،  های مشترک، 

حداقل   -ای بزرگیهای سیاسی مختلف که در واقع اختلاف سیاسی و برنامهامروز بلوک

 کنند.  های خود را صادر می بیانیه  -حول مسائل جاری ندارند

پرسشی که بایستی این دوستان در برابر خود بگذارند این است که آیا با ترویج و  

آغاز برای یک   ی آنها نه نقطه  های مجازی که عمر کوتاهی دارند و هدفتبلیغ فعالیت 

طور که اقدام عملی معین بلکه قبل از هر چیز اظهارنظر در مورد یک حادثه و همان

توان افراد  گیرد، می امروز مد است، »برای ثبت در تاریخ« و نه چیزی بیشتر صورت می

د؟ طرفداران کارزارهای اینترنتی کرمدت  های حزبی طولانی بیشتری را جذب فعالیت 

های سنتی امروز دیگر جوابگو خواهند گفت، سازماندهی   آن در پاسخ  در شکل وسیع

داد که تی نشان می های اینترنکار پتیشن   ی آنها عبور کرد. اگر نتیجه  نیست و باید از

اند، آنگاه جای هیچ بحثی های مجازی موجب تغییرات مهمی در جامعه شده این فعالیت

برای مثال  آنها در بهترین شکل خود حالت بازدارنده دارند، یعنی    ماند. معمولًاباقی نمی 

سفانه برای تغییرات مهم در جامعه و نه  أتوانند مانع حذف قانون خاصی شوند. متمی 

عموماً  های عملی در دنیای واقعی است. اشکال مجازی  »ثبت در تاریخ« نیاز به فعالیت 

توانند به عنوان کاتالیزور یا یک اقدام فرعی و جنبی در نظر گرفته شوند. اما برعکس،  می 

 امروز چنین اقداماتی گاه به تنها شکل »عمل سیاسی« بدل گشته است. 

 

 نتیجه 
 بندی کرد:توان چند نکته را به طور خلاصه چنین جمعآنچه گفته شد می  از

دادخواست   ✓ عریضتقاضای  نوشتن  قدیمی   ه،  بسیار  سنت  نامه  و 

برای اجرای عدالت بوده اما در دوران مدرن، تقاضاهای فردی جای خود را به  

 اند.تقاضاهای عمومی داده

روشنفکران در دنیای مدرن سعی کردند از نفوذ و موقعیت خود در   ✓



 


 

 رضا جاسکی

  ضمنآنها با اقدامات خویش،   جامعه برای ایجاد تغییرات مهم استفاده کنند.

آن برای خود، نفع جامعه را برتر از منافع فردی   اطلاع از پیامدهای ناگوار

 قرار دادند.

ی بیانیه   یا  121  ی سرگشاده زولا، بیانیه   ی برخلاف تصور رایج، نامه   ✓

های مردمی، احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی  نفر بدون حضور جنبش   343

 توانستند راه به جایی ببرند. کردند نمیآنها حمایت می  که از

هایی ماندگار شدند و »در تاریخ به ثبت ها، مانیفست ها و بیانیه نامه   ✓

همه با  جامعه  در  تغییر  بلکه  تاریخ«  در  ثبت  برای  »نه  که    یرسیدند« 

آنها، نوشته شدند. این نوشته نویسندگان  برای  به پیامدهای احتمالی  جز ها 

سیاسی  به اهمیت  و  بودند  فرم  و  هنری  تحلیلی،  ارزش  دارای  یا  شان 

آینده  به یک  امید  عادلانه  ی خوانندگان خود  و  از بهتر  عبور  و شجاعت  تر، 

 بود. شان ن اآنها کار طولانی مؤلفی پشتوانه  دادند.موانع موجود را می

که یک دادخواست و نامه بتواند تاثیرگذار باشد باید بتواند  برای آن ✓

تواند بر  های خود موجب نوعی شوک در جامعه شود. این شوک میبا نوآوری 

اجرای  شکل  تحلیلی،  منطق  شجاعت،  مثلاً  اثر  باشد.  امضاهای   آن  حضور 

 ثیرگذار باشد. أتواند در مواقعی تغیرقابل تصور در پای یک متن هم می 

بیانیه نامه   ✓ و  همانها  را  واقعیت  بتوانند  بایستی  خود ها  که  طور 

نویسندگان یا  می   نویسنده  نهآن درک  و  کنند  بیان  ترس    کنند  از  که  آن 

سانسور و یا به خاطر رعایت موازین و قوانین جاری خود واقعیت آشکار را  

هایی  های ضدجنگ غزه نویسندگان از واژهدر یکی از بیانیه   کتمان کند. مثلاً 

 المللی که هنوز یک ارگان معتبر بین چرا  ،کشی« اجتناب کردند چون »نسل

 یید نکرده بود،.  أآن را ت

در زمانی که تورم بیانیه و کارزار وجود دارد، اگر منطق درونی و   ✓

فرم یا  و  نویسنده/نویسندگان  کند،    شجاعت  همگان جلب  توجه  نتواند  آن 

می   آنگاه امضاکنندگان  زیاد  تعداد  و  تنوع  چارهکمیت،  در  تواند  باشد.  ساز 

آن با زبانی ساده    راهکارهای حل  ی چنین مواردی تمرکز بر یک مسئله و ارائه
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که    معمولًا است  مواردی  از  یکی  جنگ  علیه  بر  مبارزه  دارد.  بیشتری  برد 

تواند نیروهای بسیار وسیعی را در کشورهای مختلف و قبل از هر چیز در  می 

 کشورهای متخاصم متحد کند. 

عمومی مانند مبارزه بر    ی تجمع نیروهای متفاوت حول یک مسئله ✓

آن    ی قدرتعلیه جنگ یا اعدام، نه فقط موجب تضعیف بلکه برعکس نقطه 

کاملاً  باید  پیام  حالتی  چنین  در  از    است.  خودداری  باشد.  واضح  و  روشن 

توجیه قابل   همکاری با دیگران در چنین مواردی و تکیه بر موارد اخلاقی غیر

 گشا باشد. تواند راهنمی

سرگشاده و فراخوان زمانی موفق است که بتواند    ییک بیانیه، نامه  ✓

آن که این اقدام موجب انشقاق در صفوف    نیروهای مترقی را متحد کند، نه

نمیامبارز همیشه  اقدام  یک  بعدی  پیامدهای  چه  اگر  شود.  تواند ن 

 کننده باشد، اما باید چنین پیامدهایی در نظر گرفته شوند. تعیین 

طرفداران یک ✓ به  به   حمله  که  بیانیه  نکات  از  برخی  وجود  خاطر 

  گشا نیست. مثلاً بیانیه و فراخوان ندارد، راه  اهداف منتقدین با    اختلاف مهمی 

ى اصلی این گیرد، اما مسئلهمخالفت با جنگ از مواضع گوناگونی صورت می 

پایان جنگ کمک می   است که آیا نباید به  به هدف اصلی  این  نه.  یا  کنند 

 ی انتقاد از متن بیانیه و فراخوان تلقی گردد، بلکه توجه به همهمعنی عدم 

حمایت کامل یا مشروط از همه اقداماتی است    ، جوانب مبارزه است. مسئله

 دارد. که قدمی در جهت یک خواسته دمکراتیک برمی

سختی برای پذیرش اعضا   احزاب سیاسی که دارای شرایط نسبتاً ✓

های بسیار موقتی  سازماندهی   ی هستند، باید در مورد عواقب تبلیغ روزمره

 مل کنند. أکمی بیشتر ت

نوشتن    ی کننده ها توجیهاین احساس که »باید کاری کرد« سال  ✓

احساس مسئولیت و همبستگی احساس    ها بوده است. مسلماًبسیاری از بیانیه 

  یای است اما باید این احساس را با منطق بهتری صرف اقداماتبسیار زیبنده 

 ای کرد. ثرتر از گذاشتن امضا در پای هر بیانیه ؤم



 


 

 رضا جاسکی

 
. با مواضع سیاسی کاملا متفاوتی بیانیه را امضا کردندهنری و ورزشی    ، های سرشناس سیاسیشخصیت  1

« برای کارزار مربوطه خواندند. کارزار از  no2irلیلی بازرگان و تبرئه سرودی با عنوان »   ،شاهین نجفی

 مثبت ارزیابی شد و بازتاب بسیار وسیعی در خارج از کشور داشت. سلطنت سوی اکثر نیروهای طرفدار 
ف. م. سخن در رد بیانیه نوشت. »نه به جنگ! نه به جمهوری اسلامی!« از این زیباتر شعاری هست؟  2

بی  این  از  بچهخاصیتخیر!  و  بیانیهزنک گول تر  خیر!...کل  شعاری هست؟  دل  ..حرف .تر  است:  این  اش 

  گوییم!«سوزاندن برای بیگانگان، به خرج مردم ایران! این شعار یعنی نکبت بماند هرچند ما به او نه می 

 نیز حمایت نکرده بود.  2021از کارزار »نه به جمهوری اسلامی« در سال  البته او قبلاً
ام، متأسفانه را در مورد تروریسم را قبلاً اعلام کرده   م نظر خود  « اخبار روز» مفصلی در    یمن در مقاله  3

ی مزبور را  به علت هک شدن سایت اخبار روز این مقاله در شرایط حاضر از دسترس خارج است. مقاله 

 آید.ی یادشده در زیر می بندی مقالهنو یافت. جمع توان در آرشیو سایت راهکار سوسیالیستی و راهمی

توان حداقل در میان توان بر سر یک تعریف عام که همه قبول داشته باشند به توافق رسید، می»اگر نمی 

 چپ بر سر چند ویژگی توافق کرد. 
اول، تروریسم نوعی از خشونت سیاسی با هدف عمدی ایجاد ترس برای تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی یک 

گروه معین است. این خشونت قهرآمیز است که تبلیغ یک گروه تروریستی را از یک گروه متعارف سیاسی 

سازد.جدا می   
آن معنی است که سطح خشونت رایج در جامعه،   شده باید فراطبیعی باشد. این بهدوم، خشونت اعمال 

اعمال   برای فیزیکی  را آن که خشونت  تعیین می   شده  را  تلقی شود،  تروریسم  این  در حد  بر  بنا  کند. 

شده در دوران اسپارتاکوس، با خشونت دوران حسن صباح، خشونت در  توان خشونت اعمال ویژگی، نمی 

زده را با خشونت دوران صلح در یک کشور امروزی مقایسه کرد.  جنگ   ییک قرن پیش در یک جامعه 

شده در جامعه تروریسم تلقی شود باید از »حد طبیعی رایج« عبور  آن که خشونت فیزیکی اعمال   برای

 کند. 
رو  اینکند و از سوم، تروریسم از خشونت برای رساندن یک پیام سیاسی برای مخاطبان خود استفاده می

اهمیت دارند.  ربینند کمتکسانی که مستقیما آسیب می  
 چهارم، تروریسم نه یک تاکتیک بلکه یک استراتژی برای رسیدن به هدف سیاسی خاصی است.  

پارتیزانی با هدف سازماندهی مردم برای یک نبرد نهایی بسیار متفاوت است.   یپنجم، تروریسم با مبارزه  
مردم غیرنظامی   ( معمولاًو افراطی  های آنارشیستیتروریستی )منهای برخی از سازمان  یششم، در مبارزه 

اول، آسیب رساندن به   یها در درجه بینند. در این موضوع باید دقت کرد، هدف تروریستآسیب می

ثیرگذاری  ألازم است( برای رسیدن به هدف خود و برای ت  مردم عادی نیست اما اگر لازم باشد )که معمولاً 

  بیشتر از آسیب رساندن به افراد غیرنظامی ابایی ندارند و گاه »کشتن یک غیرنظامی در یک شهر بزرگ 

شود. تر از کشتن ده نظامی در یک ده کوچک« تلقی می مهم   



  


 

 جنگ در جنگ 

 

از احزاب و سازمان  سیاسی خود دست به   یهای سیاسی ممکن است در طول مبارزههفتم، بسیاری 

باید نشان داد که این اعمال نه از   کردآنها را تروریست ارزیابی   آن که آمیزی بزنند. برایاعمال خشونت 

 روی اشتباه بلکه یک استراتژی معین صورت گرفته است.
توانند مراحل مختلفی را پشت سر گذارند. از یک های تروریستی در طول حیات خود می هشتم، گروه 

 گروه تروریستی به یک گروه متعارف سیاسی و بالعکس بدل شوند.
اند این  ها توانسته های غیردولتی محدود کرد، اگر چه در عمل دولت توان به گروه نهم، تروریسم را نمی

ها بری از اعمال تروریستی هستند در میان محققان و افکار عمومی جا بیندازند.درک را که دولت   
های دیروز با تروریست ینیم قرن گذشته مقایسه  ودهم، با توجه به تغییر مفهوم تروریسم در طول یک 

ونیم قرن امروز دوباره زنده پس از یک   «نارودنایا ولیا »امروز یک مقایسه ضدتاریخی است. اگر اعضای  

خوانند. خود را حفظ کنند، هرگز امروز خود را تروریست نمی  یشوند، حتی اگر عقاید گذشته  
خوانند ن سیاسی خود را تروریست می ایازدهم، باید توجه کرد کدام نیروهای قدرتمند در جامعه، مخالف

نیفتاد. آنها  و در دام تبلیغات  
قدرت علیه  بر  شورش  حق  که  کسانی  مبارزه دوازده،  حق  حاکم،  دولت   یهای  یک  برعلیه  مسلحانه 

 ی مسلحانه  یکه نشان دهند چرا مبارزه خوانند، بدون آنگرایی و تروریسم میسرکوبگر و اشغالگر را افراط 

صرف  پاسیفیسم  به  حالت  بهترین  در  است،  بوده  اشتباه  موردنظر  زمانی  معین  شرایط  در  درست 

ند.تغلدرمی   
های نظامی اعم از پارتیزانی یا تروریستی، گروهی توانست پابرجا باقی بماند سیزده، در طول تاریخ گروه

  یکه در طول حیات خویش موفق به ایجاد یک بازوی سیاسی قوی برای خود شد، به عبارتی مبارزه

توانند های نظامی می العبور کلمبیا گروههای صعب کوتاهی دارد. مسلما در جنگل   نسبتاً  مسلحانه تاریخ

توانند راه به جایی آنها نیز بدون یک بازوی سیاسی موفق نمی  ها دوام بیاورند، امادر مقایسه با ایرلند سال 

 برند.
مسلحانه تحت شرایط تاریخی معینی شکل گرفت اما در عمل به شکست انجامید.   یدر ایران مبارزه 

اما در مبارزه   یفداییان در مبارزه  بودند  پیروز  برای سازماندهی مردم شکست   یاخلاقی  نظامی خود 

ن دیروز و امروز فداییان با اخوردند. مبارزه در چین، کوبا و ویتنام شرایط خاص خود را داشت. مخالف

آنها را نیز رقم زنند. تلاشی که برخی از هواداران و    های تاریخی تلاش دارند که شکست اخلاقیجعل 

یک درک   یمختلف و تحت مبارزه با خشونت سیاسی، بدون ارائه   یآن به انحا  در   د اعضای فداییان خو

سف دارد.أآن شرکت دارند. این امر جای ت تاریخی از   
مردم فلسطین دفاع کرد    دیروز مردم الجزایر و امروز  یتوان از مبارزهنهایت باید متذکر شد که می  در

تاریخی این دو، باید چند نکته را در نظر گرفت.  یآن که این مبارزه را منزه جلوه داد. در مقایسه بدون

 هایی است آن کشور بسیار متفاوت از طرح   بخش ملی الجزایر برای آزادی   یهای سیاسی جبهه اول، طرح 

 ی کند. دوم درک رایج از خشونت و تروریسم در جامعهفلسطین ترسیم می  یکه حماس برای آینده



 


 

 رضا جاسکی

 

آن زمان و    در  امروز و هفتاد سال پیش بسیار متفاوت است سوم، باید هم حمله به نیروهای غیرنظامی

راحتی در مقابل هر  آنان به  بسیاری از  –ها  هم در شرایط حال را محکوم کرد و هم مانند برخی از لیبرال 

طور  با استدلال محکوم کردن خشونت به   -بیار معرکه نباشندبندند البته اگر خود آتشجنایتی چشم می 

با پیشرفته با یک جنبش عام، دچار کوررنگی نشد و فرق یک نیروی غاصب مسلح  را  ترین تجهیزات 

عام شدن هستند درک کرد. درست به خاطر  ما در حال قتل   یمقاومت ملی که در مقابل چشمان همه 

آنها اعلام همبستگی کرد. این اعلام همبستگی نه ما را   های مردم فلسطین باید باعادلانه بودن خواسته

کند و نه »طرفدار حماس«. انتخاب سومی هم وجود دارد اما انتخاب سوم اعلام انزجار  ستیز« می »یهودی 

کید بر دفاع از حقوق أ بلکه ت  -دهندچیزی که برخی انجام می  -آمیز دو طرف نیستاز اعمال خشونت 

 ( 2023)جاسکی،  مردم فلسطین است.«
المللی لاهه نوشته شدند. دادگاه بین  2024ی اول اکتبر  باید توجه کرد که بیانیه و فراخوان در نیمه 4

صادر کرد. همچنین  2024نوامبر  21حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف را در 

 You feel like you areتحت عنوان »   2024الملل در طی گزارشی در پنجم دسامبر  سازمان عفو بین

subhuman: Israel’s genicide against Palestinians in Gaza خاطر کشتار از طریق  « اسرائیل را به

های جدی جسمی و روحی به حملات مستقیم و بدون درنظرداشت جان غیرنظامیان، وارد کردن آسیب

زیرساخت  تخریب  کمک  به  زندگی  سخت  شرایط  عمدی  تحمیل  و  و  فلسطینیان،  غیرنظامی  های 

کشی کرد. مسلماً اگر بیانیه )و  های اضطراری با هدف نابودی فیزیکی، متهم به نسلجلوگیری از کمک 

شد، برخی  الملل نوشته می المللی لاهه و گزارش صریح عفو بین حتی فراخوان( بعد از حکم دادگاه بین

قولی از  کشی، نقلی نسلکرد. اما چنانکه قبلاً گفته شد، در بیانیه واژه های متن تغییر میبندیاز صورت 

بشر و کارشناسان« است. در زمان نوشتن بیانیه عباراتی چون »مظنون زبان »بسیاری از مدافعان حقوق 

 به جنایت جنگی«، »جنایت بر علیه انسانیت«...مرسوم بود. 
ی اسرائیل به غزه در سال گذشته به نقد نظرات یووال نوح هراری که در گاردین ابتدای حملهمن در   5

»مسئله فلسطین  یمنتشر شد پرداختم و در این نوشته قصد برخورد با نظرات او را ندارم )نک به مقاله

ی یک دهه  پیشگویی داهیانه  توجه در مورد تغییر مواضع هراری، ی قابلو چپ«، رادیو زمانه( اما نکته

 1973صهیونیستی در دفاع از عملیات جنگی است. »از سال    روشنفکران چپ  یپیش شلومو سند درباره

به بعد اسراییل در آغاز هر جنگی از حمایت کامل روشنفکران چپ صهیونیستی برخوردار بوده است. 

(. این نکته در گذشته نه فقط در مورد  2014باید چند هفته صبر کنید تا نظرشان عوض شود« )سند،  

 هایی چون هراری نیز دقیق است. لیبرال  آموس عوز درست بود بلکه در مورد
متهم به جاسوسی برای   1۸94تبار ارتش فرانسه بود که در دسامبر  آلفرد دریفوس یک افسر یهودی  6

شیطان در گویان فرانسه فرستاده شد.  یآلمان شد. او در دادگاه به حبس ابد محکوم گشت و به جزیره

گناه است و جاسوس واقعی فردی  رئیس واحد ضدجاسوسی اعلام کرد که دریفوس بی   1۸96در سال  

بهب او  و  برای استرهازی تشکیل شد  والسین استرهازی است. دادگاهی فرمایشی  سرعت ه نام فردیناند 



  


 

 جنگ در جنگ 

 

راه افتاد. جامعه به به  زمینهمعروف خود را نوشت و جنبشی در این    یآن زولا نامه  تبرئه گشت. پس از

تقسیم گشت. کسانی چون آناتول فرانس و ژرژ کلمانسو و نیروهای   آن  و مخالفان  طرفداران دریفوس

ضدیهودی    یادوار درومون که ناشر یک روزنامه  ستیزان چون اول، و بسیاری از یهودی  یدر دسته  سکولار 

دوم قرار داشتند. پس از پنج سال دریفوس آزاد شد و در جنگ  یها در دستهبود و بسیاری از کاتولیک 

 د. کرجهانی اول نیز در جنگ شرکت 
ژان ژورس رهبر سوسیالیستی که به خاطر مخالفت با جنگ در ابتدای جنگ اول جهانی ترور شد، در   7

در مخالفت با لغو اعدام در زمان صلح برای جاسوسی نوشت. او معتقد بود چنین قانونی فقط    1۸94سال  

آنها    شود چرا کهفتی شامل سربازان عادی خاطی نمی أدفاع از افسران نظامی است، در عمل چنین ر

  دهد که تغییر موضع این موضوع نشان می  (2010:31۸)هریس،    آیند.های فقیر می معمولا از خانواده 

 ای نبود. ها و دفاع از دریفوس موضع ساده سوسیالیست 
های سرگشاده و نامه برای امضا و امثالهم را نادیده بگیرد. اما نامهاین قلم قصد ندارد تفاوت عریضه،   ۸

در شکل نامه برای   که معمولاً  است  باید به خاطر آورد که پتیشن در حالت عادی یک تقاضای رسمی

شود، اما پتیشن به معنی گذاشتن امضای فردی و یا گروهی از افراد  گیرنده فرستاده می مقامات تصمیم 

های سرگشاده گیرد. نامهمعینی را به خود می   یشکل حمایت از خواسته   زیر یک نامه یا بیانیه نیز بوده که

آنها در مطبوعات تاکید بر مسئولیت مخاطب و ایجاد بحث   اگرچه مخاطب معینی دارند اما هدف انتشار

تواند در حد یک تقاضای فردی باقی رو یک نامه می این . از استو یا کمک به کارزار مشخصی    گووو گفت 

تواند فراخوانی برای حمایت از یک خواست ویژه باشد. تواند با قصد لابیگری نوشته شود، می بماند، می 

توانست خاطر داشت در گذشته نیز عریضه هم شکل تقاضا از حاکم یا مسئولین را داشت و هم می باید به

 شکل اعتراضی به خود گیرد. 

فیلم  گفتنی در  زاویه   »افسر و جاسوس«  است که  از  به ماجرای دریفوس  دیگری    یرومن پولانسکی 

انگلیسی که دوست رومن پولانسکی است، بنا بر روایتی، کتاب را بر    ینگرد. رابرت هریس، نویسندهمی

مزبور نیز توسط هریس نوشته شد. عنوان فیلم در فرانسه،   یاساس درخواست پولانسکی نوشت. فیلمنامه

ژرژ پیکار است. در واقع بنا به - کنم« اما قهرمان فیلم ماریهامیل زولا بود »من متهم می  یعنوان نامه 

طلب پیکار، فردی جاه ژرژ  افسر و جاسوس اشتباه نشود(    یروت هریس )با روبرت هریس نویسنده  یگفته

دانست که گفتن وجدان نبود. درست به همین خاطر بسیاری از اسرار را فاش نکرد زیرا می بود اما بی 

او یک کاتولیک یهودستیز بود. با این حال    ضمناًاست.    اشجایگاه شغلی برخی از اسرار به معنی پایان  

آنها در ارتش ژرژ پیکار است. پیکار نیز توانست هم  ی دانستند که تنها برگ برندهزولا و طرفدارانش می

 وزیری کلمانسو وزیر دفاع شد.  خود خدمت کند. او در زمان نخستبه  به طرفداران دریفوس و هم 

کنم...«  شود. از »من متهم می حقیقت بدل می   ناپذیربه یک جستجوگر خستگی   ردر فیلم پولانسکی پیکا

اند شود. مبارزان واقعی که در دفاع از دریفوس تلاش زیادی کردند یا حذف شده ابزاری می   یزولا استفاده

 کنند. و یا نقشی بسیار فرعی بازی می 



 


 

 رضا جاسکی

 
های معروف حزب سوسیالیست شارل پگی بود که در جریان دریفوس از طرفداران یکی از شخصیت  9

او آته او را در زمره پروپاقرص دریفوس و سکولار بود.  قرار  تیستیسساگنو  یایست نبود و بسیاری  ها 

او به مذهب بیشتر  یخاطر »خیانت به ملت« جدا شد و علاقهدهند. پس از چندی پگی از ژورس بهمی

آن دوران    شدت هویدا گشت. چرخش به سمت مذهب دره م در آثار او بیسثیر کاتولیسأشد، همچنین ت

 رو تلاش دوگار به تشریح این پدیده چندان عجیب نبود.این بود، از  یرایج  نسبتاً یپدیده
ی بنجامین فرانکلین مارتین کامو نامه را به همراه مالرو، سارتر و دوگار امضا کرد. در این  بنا به گفته 10

(. در صورتی که روایت شالک دقت بیشتری  2017:172روایت موریاک نامه را امضا نکرده بود. )مارتین،  

 دارد.
  ی جانسون یکی از شاگردان سارتر بود که »بریگاردهای چمدان« را ایجاد کرد. اعضای عضو شبکه 11

ها صرف خرید اسلحه کردند. قسمتی از این پولجا می ه ن الجزایری را جاباجانسون پول و اوراق مهم مبارز 

در یک یورش گسترده دستگیر شدند ولی جانسون   1960شد. برخی از اعضای شبکه جانسون در سال  می

ای داشت. لازم است گفته های طولانی زندگی مخفیانهخود در این رابطه دستگیر نشد. جانسون مدت 

زد و کسی بود که نقد بسیار تندی بر »انسان طاغی« نوشت، سارتر قلم می  یشود که جانسون در نشریه

تر نمود. از این جهت آن دو همدیگر را به های قدیمی این دو دوست را بسیار عمیق نقدی که شکاف

 شناختند. خوبی می 
اند که در گرایان امضای خود را در کنار امضای کسانی گذاشتهفانی یزدی معتقد است افرادی از چپ  12

به ترکیب امضاکنندگان   گذشته خواهان »حمله نظامی به لیبی شدند.«، در مقابل رحمانی نیز از جمله

محمدرضا   قوچانی،  محمد  چون  افرادی  مواضع  راستای  در  فراخوان  مواضع  که  این  و  دارد  اعتراض 

 پور، علی مزروعی، پیمان عارف و سیدعلی مرعشی تنظیم شده است.  جلایی
)ادِره(، عضو پارلمان و یکی از رهبران حزب    رر های مهم نمایشنامه عبارتند از، هودهبرخی از شخصیت 13

آن   و اعضای   بین، اما در عین حال وفادار به حزب، اهدافواقع سوسیالیست کارگری و فردی عملگرا و  

دهد که به تصویب بینی پایان جنگ طرحی برای همکاری با دشمنان قدیمی ارائه میاست. او با پیش

خورد تصمیم رسد اما جناح تندرو حزب که مخالف طرح است و در حزب شکست می اکثریت اعضا می 

آن که   مرفه است که برای  یاز یک خانواده   ساله  23هوگو) اوگو( برین، یک جوان    .گیردبه ترور او می 

آلیست است که جزء  خود پشت کرده است، حاضر به هر کاری است. او فردی ایده  ینشان دهد به طبقه

ترور را ساختگی    یساله هوگو است که مسئله  19ها در حزب است. ژسیکا زن  فراکسیون کمونیست

خاطر دستور حزب بلکه به خاطر  هرر نه بشود. هودهمند میرر علاقهداند. او سیاسی نیست و به هوده می

رر  رسد. لوئی یکی از رهبران کمونیست حزب که مخالف هودهرابطه با ژسیکا توسط هوگو به قتل می 

رر در  ها و تنها دوست هوگو برین. هودهاست و دستور قتل او را صادر کرده بود. اولگا، یکی از کمونیست

رود  زنش به زندان می   یبه خاطر قتل معشوقه  رسد. هوگویک صحنه به هنگام بوسیدن ژسیکا به قتل می

  شود.آزادی هوگو بازگو می   بک پس ازشود. در نمایشنامه داستان به شکل فلشو بعد از دو سال آزاد می
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رسند و رهبران با بورژوازی می  همکاری یهها نیز به اید در طی مدتی که هوگو در زندان بود کمونیست

کند. هوگو  رر را قهرمان و هوگو را خائن اعلام می کنند. حزب هوده کمونیست نیز موضع خود را عوض می 

هایش را از دست کند و اعتماد به حزب و آرمانهای سیاسی درون حزبی احساس می خود را مغلوب بازی 

شود. در نهایت، معنی می بی   رردر صورت زنده ماندن کشتن هوده   رسد کهبه این نتیجه می   هوگو   دهد.می

تاریخ حزب بازنویسی شود و ناامیدی سراسر حزب را فرا گیرد. نمایشنامه بار اول توسط جلال آل احمد  

در تهران با بازیگری کسانی چون فخری خوروش و ناصر    1335ترجمه شد و در اسفند    1335در سال  

خر  أهای متها در ترجمه اتر تهران به اجرا درآمد. )اسامی داخل پرانتز اسامی شخصیت ئملک مطیعی در ت

 است( 
ها به این نتیجه رسید که های بزرگ و آرمانی کمونیست ها مخالفت با انقلاب و طرح کامو پس از سال  14

شود اما او از شورش و شورشگری حمایت  تغییرات بزرگ از طریق انقلاب موجب افزایش خشونت می 

داد. بنابراین او در مخالفت با های روسی نشان می زیادی به نارودنیک   یکرد و از این جهت علاقهمی

او از جمله مطرح    زمینهها علاقمند شد. در همین  گرایی تروریست ها به آرمان گرایی کمونیستآرمان

شدند چه گناهی  پدر می آنها که بی   هایکرد آیا کشتن مقامات تزاری درست بود؟ در این صورت بچهمی

 .. .داشتند؟ آیا کشتن درست است؟

برای سارتر این موضوع حل شده بود زیرا تروریسم به معنی حل مشکلات اجتماعی از طریق مقامات 

فرعی بود. )گلوگ،    یآن فقط بزرگ کردن یک مسئله  بلندپایه یک موضوع مربوط به گذشته بود و طرح

نظر با کامو در مورد نقش مخرب استالینیسم های آلوده« با وجود اشتراک رو در »دست این ( از2020:۸5

ترور را امری غیرضروری تشخیص داد. او   یهای دگماتیست، پرداختن به مسئله و مخالفت با کمونیست

گویی بین هوگو  وهای آلوده« در گفتدر »دست  ،طور زیرکانه و حتی قبل از انتشار انسان طاغی کاموبه

 ها چنین نوشت: عضو ساده و لویی یکی از رهبران کمونیست

آدم  -»هوگو   سرراه  که  داشتند  وجود  موجوداتی  گذشته،  قرن  آخر  روسیه،  رجال  در  و  گنده  های 

رفته و خود  ترکیده، رجل بزرگوار به هوا می شان بود. بمب می ایستادند، و یک بمب هم توی جیب می

 یارو باهاش. من این کارها را بلدم بکنم. 

بینی؛ روشنفکر آنارشیست! حیف آنها هستی خوابشان را می   آنها آنارشیست بودند. تو چون مثل  -لویی

 اش تمام شده.ای. »ترور« فردی دوره سال دیر به دنیا آمده 50که 

 ام؟ ای کارهپس من آدم هیچ –هوگو  

 خصوص. بله. ه در این موضوع ب – لویی 

 (13۸7:37 ،پس دیگر حرفش را نزنیم.« )سارتر –هوگو  
کشد. گوتس قهرمان  های دهقانی قرن شانزدهم را به تصویر می جنگ   «شیطان و خدا »   ینمایشنامه 15

دهد اما پس از چندی کند و شیطان را سرمشق قرار میآزادی را در شکل بدی تجربه می  نمایشنامه اول

گیرد فرد  رو خدا را سرمشق خود قرار داده و تصمیم می اینشود. از های روزانه خسته می از انجام رذالت 
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 که برای بسیاری انگیزه نه عشق به انسان بلکه جاه و مقام است. در نهایت  یابدمقدسی شود، اما درمی

آن به فاجعه    رسد که »خوبی« در شکل خالص گیرد و به این نتیجه می های اخلاقی قرار می در دوراهی 

شود  گذارد. وی متقاعد می گرایی بدبینانه را کنار میلوحانه و واقع الیسم ساده شود. بنابراین او ایدهمی ختم  

داشتن مردم همراهی با مردم و  که همبستگی تنها عشق ممکن در زمان مبارزه است و تنها راه دوست 

 های آلوده« بود. مزبور مکمل »دست  ینمایشنامه مبارزه در کنارشان است.
خواهر و برادری به نام الکترا و اورستس   ینوشته شد مبارزه  1943در سال    «هامگس»  ینمایشنامه 16

ی آنها در این راه مجبور به نبرد با زئوس و همه   کند.را بازگو می   –آگاممنون  -برای انتقام مرگ پدرشان  

ها که زئوس و خدایان خود و نظم شوند. این موضوع باعث ترس و وحشت انسان رسوم مذهبی میوآداب 

شود. در نهایت اورستس قهرمان داستان ضمن پذیرش گناهان مردم، از  کردند میحاکم را ستایش می 

 رود. آرگوس خارج شده و به راه خود می 
فقیه همانقدر جزء لاینفک  ها و یا شعارها نیست. برای برخی ولایت در اینجا قصد تحلیل این گزاره  17

نظام است که حجاب اجباری. برخی این موارد را از هم جدا کرده و ضمن التزام به جمهوری اسلامی، 

 حجاب اجباری را قبول ندارند. 
استولتنبرگ زمانی که تازه دبیرکل ناتو شده بود، در اردوی جوانان حزب خود از جمله گفت او نیز   1۸

(. 2015)استولتنبرگ،    ویتنام بودمخالفان جنگ  از  در جوانی مخالف حضور کشورش در سازمان ناتو و  

جنگ   ابرای بسیاری مخالفت ب  ،در مورد دومی شکی نیست، در مورد مخالفت با عضویت نروژ در ناتو

ضدجنگ نه فقط انواع مختلف   یدر هر حال، در مبارزه  .ویتنام موجب مخالفت با عضویت در ناتو بود

 های بسیار متفاوتی مشارکت داشتند.گرایان، بلکه گروهچپ 
ها و مریم مقدم که از چند زاویه، نه فقط پایان زندگی شخص محکوم، بلکه فیلمی از بهتاش صناعی 19

دهد. این حکم را نشان می   یمحکوم و حتی شخص قاضی صادرکننده  یثیر اعدام بر زندگی خانواده أت

شد اما بلافاصله توقیف گشت.   تولیدآزادی در ایران    و قبل از جنبش زن، زندگی،  139۸در سال    فیلم

المللی توجه منتقدین سینما را به خود جلب کند. بین  یفیلم در خارج از ایران توانست در چند جشنواره 

صناعی  بهتاش  و  مقدم  بهمریم  بارها  من«  ها  محبوب  »کیک  ازجمله  خود،  هنری  کارهای  خاطر 

 سوئدی دارد. - اند. مریم مقدم تابعیتی ایرانیالخروج شدهممنوع 
 دهد. نمودار زیر این گرایش تاریخی را برای مجموع کشورهای شمال اروپا نشان می  20

ای دهد. باید به خاطر آورد که احزاب توده در نمودار کشور ایسلند، گرایش کاملاً متضادی را نشان می 

گاه پا نگرفتند. عضویت در احزاب در آنجا مانند ایالات متحده است، یعنی عضویت در  در ایسلند هیچ

های حزبی. ضمن  ی فعالیت احزاب فقط برای گزینش کاندیداهای انتخاباتی است و نه مشارکت در همه

 ی کشورهای اروپای شمالی جمعیت بسیار اندکی دارد که ایسلند حتی در مقایسه با بقیهآن
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اکثر احزاب   ،پیوستن به یک حزب 21 از مزایای معینی است. در  استفاده  الزامات و  به معنی پذیرش 

عضوگیری بسیار متفاوت است. برخی از احزاب شرایط    یپرداختن حق عضویت الزامی است اما نحوه

فعالیتوکم در  مشارکت  جمله  از  عضوگیری،  برای  حزبیبیش سختی  عملی  عضویت دوره   ،های  های 

احزابی معمولاً،آزمایشی دارند. در چنین  بلکه   ...  تعیین رهبران و کاندیداهای حزب  نه فقط در  اعضا 

برنامهتعیین خط  و  در  یمشی  دارند.  مشارکت  نیز  همه   حزبی  انتخابات   یآمریکا  در  شرایط  واجدان 

از  نیز هستند.  واجد شرایط عضویت در حزب  بسیار  اینمقدماتی حزب،  احزاب شرایط  در  رو عضویت 

کنند و قادر نیستند در  در انتخاب کاندیداهای خود شرکت می   آسانی دارد. از سوی دیگر اعضا معمولاً

احزاب  اعضای  تعداد  خاطر  همین  به  درست  کنند.  ایفا  جدی  نقش  حزب  برنامه  تغییر  و  تعیین 

کنندگان نزدیک به پنجاه درصد شرکت  2020متحده بسیار زیاد است. در یک نظرخواهی در سال  ایالات 

(، این رقم در اروپای شمالی زیر پنج درصد 2023:۸3)کارتر و همکاران،    خود را عضو حزب معرفی کردند

 است. 
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ساعت   روز    10:05در  بحبوح1۹۸۷  مه  1۸صبح  در   جنگ  یه، 

ها به »گرامشیِ جهانِ عرب« شهرت  عدب   که  عامل  مهدی  لبنان،   داخلی

دو مرد به او بود.    ،یومنا العید، منتقد ادبییافت، در مسیر ملاقات با  

و زخمی روی  مهدی عامل برگشت،  نزدیک شدند و نام او را صدا زدند.  

به زمین   مجهز  بود،  شده  شلیک  او  به  آن  از  که  تفتگی  افتاد. 

بیمارستان    ساله، در  51فردای آن روز، مهدی عاملِ  کن بود.  خفهصدا

ویجی پراشاد، »گرامشیِ جهانِ  )جان باخت    دانشگاه آمریکایی بیروت

ادامه 2014مارس   5،  لاینفرانت ، «عرب به مقاومت  زمانی که  »تا  و  ؛ 

 (. .4۹، شماره n+1 ،«دهید

 

 هنگامش، نوشته بود:هاو اندکی پیش از مرگ ناب

سطح  » دو  در  که  است  واحدی  تضادمند  حرکت  انقلابی،  فرایند 

اصلی و متمایز استقرار یافته است: سطح پراتیک و سطح تئوریک.  

از   این حرکت  آنهریک  را در نقش معین خود در درون  ها، دیگری 

این میواحد تعیین   کند. پیوند ساختاری بین این دو سطح متضمن 

ی متافیزیکی است،  ها است که فعالیت تئوریک چیزی فرای نظرورزی

که ]این پیوند[ هر عملی را به سوی هدف انقلابیِ تغییرِ واقعیت  چنان

عامل،)  .«کندمیهدایت   ملی:  مهدی  رهایی  و  عربی  مارکسیسم 

 ( 20، ص های برگزیدهنوشته

 

 ؛های خاموش گلوله  و  شود، نامی که صدا زده میصبح  10:05ساعت  

پردازان رادیکال در خاورمیانه بوده. بسیاری از نظریهپایانی آشنا برای  

 .امها نوشتهیاد آن ا این متن را ب
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ی هولناک جنگ غزه، گسترش آن به منطقه واحتمال جدی جهانی شدنش،  ادامه

شبحی سرگردان در مبارزات نظری انتقادی نمایان شده است. شبحی که گاهی    همچون

بیرونی ناظری  می   چون  نمی ظاهر  و  گذشت  که  سالی  »امکان«  و  در  شود  را  گذرد 

جوید، و گاهی به ضرورت ساختاری آن اشاره اشتباهات تاریخی ظالم و یا مظلوم می 

کند تا با غلبه بر تر میدهد و ظلم ظالم را عیان کند. گاهی ازعمق فاجعه خبر می می 

ها در کند. گاهی حتی به مقاومت توده   بس بسیج »آگاهی کاذب«، مردم را برای آتش

ی کند، تنها به بقا شود. اما فارغ از هر ردایی که به تن می برابر جنگ امیدوار هم می 

دن به امکان کند. شبحی که از اندیشیی مظلوم و یا مقاومتش مقابل ظالم فکر می سوژه 

سوژه  تبدیل  طریق  از  می رهایی  انقلابی  نیرویی  به  مظلوم  رسالت  ی  چون  هراسد. 

کشی باشد، حتی اگر تواند چیزی جز توقف نسلپردازی در چنین بستری، نمینظریه

که جنگ، آن هم با  آنپردازی باشد. مگر نه  نظریه   پذیرش این رسالت، به معنای مرگ

گرایی در شرایط کنونی را در  تر محتمل، عملاین ابعاد وحشتناک موجود و وحشتناک

دهد؟ آیا اندیشیدن به امر نظری در شرایط  ی آینده قرار می پردازی دربارهتقابل با نظریه

ناخواه این بیت از غیاث المدهون، شاعر فلسطینی وخیم کنونی خاورمیانه، نباید خواه

ای از بدنم  انقلاب و جنگ بودم که گلوله را به یادمان بیاورد: »غرق کاویدن تفاوت بین 

ی مظلوم از ی قناعت به بقای سوژهواسطهبهپردازی  ؟ اما حتی اگر نظریه1عبور کرد«

ای نظری است. و این، حداقل به سه سپاری به همان نسبت سزاوار خاک  میان برود،

ی مارکسیستی صادق است. در متن پیش رو، ابتدا ویژه درمورد نظریه به دلیل عمده،  

ای  کوشم تا از دل این واکاوی مجموعهپردازم و سپس می به واکاوی این سه دلیل می 

ی مارکسیستی در شرایط کنونی طرح  ی درخورِ نظریهی مرثیهها را درباره از فرضیه 

 .کنم

 

 ی انقلاب نظریه، پراتیک، و سوژه مبارزات نظری مارکسیستی:
نظریه  اول: عمدتاًگرچه  مارکسیستی  مطالعه   ی  به  شیوه معطوف  تولید ی  ی 

ماند، بلکه داری نمیداری و حاکم شدنش است، افقش محدود به توصیف سرمایه سرمایه
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از جامعه  در جستجوی گذار  آن،  تضادهای  بر  تمرکز  گذاری   .است  ی طبقاتیبا 

ایدئولوژیک. به انقلابی   انقیاد  و  سیاسی  حاکمیت  اقتصادی،  استثمار  غیاب  سوی 

ی مظلوم و نه صرف مقاومتش در برابر ستم، بنابراین، افق مارکسیسم نه بقای سوژه 

است. انقلابی  نیرویی  به  وی  تبدیل  این، بلکه  بر  با  نظریه  علاوه  مارکسیستی  ی 

ها باور دارد، در تعارض است.  هرگونه ایدئالیسمی که به قدرت تام و مستقل ایده 

با روابط میان نیروها    - مستقل    اما نسبتاً   -ارتباط درونی    ها درچون روابط میان ایده

ایده نیروی  دیگر،  عبارت  به  دارد.  تصورعقل قرار  بر خلاف  ایدئالیستیِ -گرایانهها، 

روشنگری، نه برمبنای درست یا غلط بودن آنها، بلکه در نسبت با روابط و توازن 

 کند: توصیف می  آلتوسرشود. همان طور که نیروهای مادی تعیین می 

 
کند  ای از تئوری جدا میاین ایدئالیسم است که پراتیک را به طور ریشه

نشاند. اما در طور کلی تئوری را در مقابل پراتیک بر مسند قدرت می و به

طور که در  همانواقع، در هر پراتیکی، تئوری ) نوعی از دانش( وجود دارد،  

  زوجای، پراتیک وجود دارد )هر دانشی حاصل نوعی از کار است(.  هر تئوری 

تئوری  ابژه  -مفهوم  به دو  رابطهپراتیک  به  بلکه  ندارد،  اشاره  متمایز  ی ی 

سیال دو شرط جداناپذیر اشاره دارد: وحدت تئوری و پراتیک. پس در مورد  

مراتب بین دو ابژه قلمداد کرد، به سلسلهای از  »تقدم«، نباید آن را نشانه

یکی »بالاتر«، »ارزشمندتر« از دیگری است؛ امری که متضمن  که  ای  گونه 

باید  را  تئوری  بر  پراتیک  تقدم  نظرم،  به  بنابراین،  است.  ارزشی  قضاوتی 

عامل  به نقش  کمابیش  پراتیک  که  جایی  شود،  درک  پیوند  یک  مثابه 

ایفتعادل را  حرکت  در  لوکوموتیوِ  می بخش  وزنه  ؛ کند ا  همچون  ی یعنی 

 2. بخشدتعادلی که حرکت را حفظ و تداوم می

 

از   نیرویکپس  بر  بیرونی  الحاقی  نه  را  خود  مارکسیسم  های سو، 

زاده ضدسرمایه  بلکه  می داری،  آن  ادامه بیند وی  دیگر  نیز از سوی  را  ی حیاتش 

بالفعل   بالقوه و  با نیروهای  ها،  با شکست   ،داندانقلابی می وابسته به درگیر ماندن 
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بحرانپیروزی  و  نظری  ها  مبارزات  تاریخ  در  که  است  اساس  همین  بر  هایشان. 

استعاره  پنج  دربارهماتریالیستی،  نظری  نظریهی  تولید  ارتباط  عمل ی  با  انقلابی  ی 

  اند.بخش نقشی اساسی داشته رهاییسیاسی 

  

اند. مسئله اما بر  های گوناگون تفسیر کرده الف. »فیلسوفان تنها جهان را به شیوه 

 3سر تغییر جهان است«. 

 

ب. »سلاح نقد، به هر روی، نمی تواند جایگزین نقد )با( سلاح شود. قهر مادی  

باید با قهر مادی سرنگون شود و نظریه، تنها آن زمان به قهر مادی تبدیل می شود که 

 4ها را در برگیرد«. توده

 

 5ی انقلابی، جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت«.نظریهپ. »بدون 

 
  6خواهید طعم گلابی را بدانید، باید آن را تغییر داده و خودتان بخورید«.ت.» اگر می

 

  7بینی اراده«.ث.»بدبینی عقل، خوش

 

 انداز جنگ چشیدن طعم انقلاب در چشم
تاریخی  دوم: بزنگاه  سه  سوژه در  بقای  اولویت  که  شرایط جنگی  بستر  در  و  ی ، 

ها درآمیخت، به قهر مادی  انقلابی با توده   ی مظلوم دلالتی موجه داشته است، نظریه

   کمون پاریس، انقلاب اکتبر و انقلاب چین.  :بدل شد و قدم در راه انقلاب گذاشت

 

 اجتماعی   رهایی سیاسی  فرم  کشفِ و پاریس کمون جنگ فرانسه و پروس، 

ی ارتش آلمان ماههی شش، هنگامی که پاریس در محاصره 1۸71مارس    1۸در  

توده کردند،  بود،  قیام  سوم  جمهوری  موقت  دولت  علیه  پاریس  از را  چه  آنهای 

بنا  دستگاه  را  پاریس  نمودند و کمون  بود سرنگون  مانده  یا ماشین دولت  های دولت 
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قدر قوام نگرفته بود که بتوانیم برایش  ی مارکسیستی آن گذاردند. در آن هنگام نظریه 

های نقشی اساسی در تشکیل کمون قایل شویم. خود مارکس نیز گرچه از طریق جنبش

 ۸ها متصل بود، نقشی اساسی در تحولات پاریس نداشت. ی پاریسیکارگری به مبارزه

  ه مماه    2۸تر از دو ماه مجال حیات نیافت و در  ها گذشته، خود کمون نیز بیش از این

فتح شد.   موقت  به دست دولت  پاریس  پیدایش  اینبا ماه همان سال  امکان  هم  همه 

ی مبارزات نظری مارکسیستی  کمون و هم شکستِ آن، به موضوعی محوری در عرصه

 شد.  بدل  

  کمونِ پاریس   یدرباره های مارکس  نویس ها و پیشها، نوشته یکی از بارزترین نمونه

جایی که او کمونِ پاریس را به عنوان »نخستین    است.  جنگ داخلی فرانسهدر کتاب  

کند و، ارزیابی می   9شکستن دستگاه دولتی بورژوازی« ی کارگر برای درهمتلاش طبقه

ای را سیاسی   شکلکمون سرانجام    شود که اش، مدعی می رغم شکستِ زودهنگامعلی

 که   «ی»کشف  10شود.ها ممکن می کشف کرد که با توسل به آن رهایی اجتماعی توده

نه به تفسیر جهان   مارکس   به عبارت دیگر،  نظریه.  است و هم کارِ عمل بوده    هم کارِ

زودگذری که کمون پدیدار کرده بود پرداخت، و نه در جهانی که کمون را به مرگی 

سرایی عام شده، مرثیه زودهنگام محکوم کرده بود، برای مظلومیت هزاران انقلابی قتل 

به واسطهبلکه  کرد.   با جنبش کارگری و درنتاو،  ارتباط درونیش  انقلابی یی  های جه 

پاریس، فصل دوم تاریخ کمون را با طرح پرسش نظری که در بطن فرازوفرود ناگهانیش  

ی عنوان طبقه بهنطفه زده بود، ممکن کرد: »شکل سیاسی متناسب با قدرت پرولتاریا«  

این ترتیب ،   به  11ی نابودی ماشین دولت«.انقلابی و گره خوردن آن با »مسئله  بالقوه 

ای نظری شناساند و به این واسطه مارکس طعم کمون را با تبدیل شکستش به مسئله

مبارزات انقلابیِ قرن بیستم شد: پیروزی انقلاب  ترینی مهم های آیندهفصل   بخش الهام

   اکتبر در بطن جنگ جهانی اول و سربرآوردن انقلاب چین از بستر جنگ جهانی دوم.

 

 

   جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، و تزهای آوریل لنین
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 هایها بود که درگیری با پرسش زمانی که جنگ جهانی اول به وقوع پیوست، سال 

بود.   ی مبارزات نظری در روسیه بدل شده برآمده از کمون به بخش مهمی از عرصه 

،  یگرچه ارتباطی مستقیم و تا حدی متعین با جنبش جهانی سوسیالیست ای که عرصه

ی روسیه و ی کمون از دیدگاه شرایط ویژهخصوص در اروپا، داشت، همواره به تجربهبه

برای مثال، چه نوع انقلابی   نگریست.های مبارزات طبقاتی روسیه می فرودوفرازاز درون  

-روسیه ممکن و ضروری است؟ آیا این انقلاب باید بورژوا برای گذار به سوسیالیسم در  

کدام طبقه یا ترکیبی از طبقات اجتماعی   دمکراتیک باشد یا مستقیماً سوسیالیستی؟

بخش  دهقانان،  یا )کارگران،  آغاز  را  انقلاب  این  باید  روشنفکران(  بورژوازی،  از  هایی 

چه  و  سیاسی(  احزاب  )شوراها،  سیاسی  سازماندهی  از  شکلی  چه  کند؟  رهبری 

این انقلاب باید در چه شرایطی   ترین ابزار برای پیشبرد آن است؟دهایی مناسباتحا

عنوان بخشی از یک انقلاب جهانی( انجام گیرد و به )جنگ، صلح، دوران امپریالیسم، یا  

روش چه  )اعتصاب از  شورشهایی  کارگری،  مبارزه های  عمومی،  یا    ی های  مسلحانه 

اصلاح بین راهکارهای  پیوندهای  چه  نهایت،  در  بگیرد؟  بهره  )مانند  طلبانه(  المللی 

های کارگری جهانی( برای تقویت و موفقیت این  های ضداستعماری یا جنبشجنبش 

  12انقلاب لازم است؟

رسید که  گیری دولت موقت، به نظر میپس از انقلاب فوریه، سرنگونی تزار و شکل

انقلاب بورژوایی و ایجاد پاسخ غالب در جنبش   سوسیالیستی روسیه بر لزوم تکمیل 

شرطی برای گذار به سوسیالیسم تأکید داشت. لنین هم عنوان پیش نوعی دموکراسی به

تا پیش از انقلاب فوریه، تا حد زیادی با ضرورت انقلاب بورژوایی در روسیه موافق بود. 

باور بود که در وضعیت خاص روسیه، این وظیفه تنها تحت رهبری  گرچه او بر این 

بخش   ی طبقه  و  می کارگر  دهقانان  از  از هایی  پس  لنین  اما  بپیوندد.  تحقق  به  تواند 

ها ای از نوشته در مجموعه  13، رغم شگفتی همراهان بلشویک خودبازگشت از تبعید و به 

که به »تزهای آوریل« شهرت یافت، بر ضرورت انتقال فوری به سوسیالیسم اصرار ورزید.  

انتقال   با جنگ، رد مشروعیت دولت موقت،  از طریق مخالفت  باید  انتقالی فوری که 

های دموکراتیک دولت جدید انقلابی، و نهایتاً شورشی  عنوان ارگانقدرت به شوراها به
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بهیافته که توسط بلشویکسازمان  نیرویی متمرکز و سازمانها  از طبقات عنوان  یافته 

  14شد. بالقوه انقلابی رهبری شود، محقق می 

اکتبر بدون    «تزهای آوریل »ارزیابی نظری   انقلاب  و نقش آن در ممکن ساختن 

که ویژه اینبه   15ی این متن است. های بسیاری دارد که خارج از حوصلهشک پیچیدگی 

در بازه زمانی میان انتشار تزهای آوریل و انقلاب اکتبر، روسیه تحولات کلیدی متعددی 

از آنرا تجربه   به خطر ها می کرد که هر یک  را  اکتبر  انقلاب  وقوع  احتمال  توانست 

   کودتای نافرجامِ کورنیلوف و ...(. روزهای ژوئیه«،» «،یورش کرنسکیبیندازد. )»

توان بر سه  ام می های نظری و اگرهای تاریخی، به گمان رغم این پیچیدگی اما، علی 

 پافشاری کرد:  نکته 

 
در آن به وضوح دیده   «تزهای آوریل»ردپای    اکتبر به وقوع پیوست والف. انقلاب  

 شود.می 

آوریل»ب.   تحمیل به   «تزهای  روسیه  رادیکال  مبارزات  بر  خارجی  امری  عنوان 

طور عمیق با توازن نیروها در روسیه و نقش کلیدی ها بهگیری آننشدند، بلکه شکل

 لنین در این مبارزات گره خورده بود.

پ. اگر این تزها نقشی در ممکن ساختن انقلاب اکتبر ایفا کردند، به این دلیل بود  

ای را که از پیش در بستر مبارزات رادیکال روسیه وجود داشت، به حرکت  که توان بالقوه

 درآوردند.

 

 :  رای ختم کلام در این موضوعو ب

نوشته    1917نوامبر    30نوشت ویراست اول کتاب »دولت و انقلاب« که در  در پی

 نویسد: می   شده است، لنین
ای را  نوشته شده است. من قبلاً پروژه  1917این جزوه در اوت و سپتامبر   

با عنوانِ   انقلاب تجربه»برای فصلِ هفتم  آماده    «روسیه  1917و    1905های  ی 

برای نوشتن حتی یک   از عنوان، فرصتی  اما جدا  بودم.  نداشتم؛   سطرکرده  هم 

خاطر این  ی انقلاب اکتبر، در کار من وقفه انداخت. به بحران سیاسی در آستانه
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ی وقفه، جز ابراز خرسندی چیزی برای گفتن ندارم. بخشِ دوم جزوه )که به تجربه

اختصاص یافته( احتمالاً باید به    1917و    1905های  های روسیه در سال انقلاب

ی یک انقلاب، خوشایندتر و مفیدتر از نوشتن در زمانی دیگر موکول شود: تجربه 

 16مورد آن است.

که بگذریم، شاید بهتر باشد بگوییم که نه سیاست انقلابی  از بیان طنزآلودِ لنین  ما،  ا

انقلابی؛ بلکه وقفه درست در خودِ  در نظریه وقفه ایجاد کرد و نه نظریه در سیاست 

قرار داشت!  درهم این دو  انقلاب    «تزهای آوریل»به عبارت دیگر، ردپای  تنیدگی  در 

های شکست  اول، جهانی در بطن جنگی مارکسیستی  اکتبر بیانگر این است که نظریه

انقلاب   پاریس،  )کمون  را  فروپاشی  1905گذشته  ژوئیه،  روزهای  فوریه،  انقلاب   ،

مبارزات رادیکال روسیه بازتفسیر کرد و   با  تنیدههمدر ای  انترناسیونال دوم( در رابطه

 17تر تبدیل نمود.های موقت در مسیری طولانی نشینی ها را به عقب آن

 

 ی جنگ طولانی پارتیزانانقلاب چین و  دوم،جنگ جهانی 

ی  دوره در بخشمارکسیستی با عمل سیاسی رهایی ی یافتن نظریهی ارتباط شیوه 

انقلابِ چین به  آنچه در روسیه رخ داد شباهت داشت  ،منتهی  با    ؛از بسیاری جهات 

که انقلاب چین هم در پی و از بطنِ یک جنگ جهانی به وقوع پیوست. با  ویژه اینبه

توجهی هم با مورد روسیه داشت. اول و قابلهای  ، در چین این رابطه تفاوتاین  وجود

تر از مراتب پیرامونی به ی امپریالیسم، دارای جایگاهی  تر از همه، چین در زنجیره مهم 

پیشاروسیه ازاین-ی  بود.  عرصهانقلابی  شکلی رو،  به  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  ی 

اساسی عیان و  با پرسش تر  تعین  تر  پیرامون  در  به سوسیالیسم  به گذار  های معطوف 

ای مشابه جوامع صنعتی  شیوه پرولتاریا به  ی با توجه به فقدان گسترش طبقه  :یافتمی 

؟ آیا مبارزه با  تواند باشدپیشرفته، نقش دهقانان در فرآیند گذار به سوسیالیسم چه می 

کند؟ اگر پاسخ مثبت است، این  امپریالیسم ضرورتاً گذار به سوسیالیسم را تسهیل می 

چه   به  می گذار  انجام  با  جناح نقش  گیرد؟  شکلی  نسبی  تضاد  که  بورژوازی  از  هایی 

نظریه باید  دارند چگونه  در  امپریالیسم  حال،  پردازی شود؟  پیرامونی عین  تر موقعیت 

زنجیره  در  پیچیده چین  نظامی  وضعیت  درگیر  را  آن  امپریالیسم  به  ی  نسبت  تری 
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ی میان دو جنگ جهانی  بارز این وضعیت، دوره  ی بود. نمونهی پیشاانقلابی کرده  روسیه

شکل قاطعی ی طبقاتی چین به ی مبارزه و پیروزی انقلاب چین است؛ زمانی که عرصه 

 های داخلی قرار داشت. ای از جنگتحت تأثیر اشغال ژاپن و مجموعه

ویژگیا درباره  بالا  فرضیات  منحصربه گر  بتوان  های  شاید  باشد،  فرد چین درست 

نظریه که  کرد  درباره استدلال  نظریه  ی رابطه  ی پردازی  به جنگ،  گذار  و  انقلابی،  ی 

به بیان دیگر، اگر انقلاب    .تر بوده استتر و عینیسوسیالیسم در چین حتی ضروری 

-ای نیمهاکتبر، با وجود تمامی موانع، امکان یک گذار فوری به سوسیالیسم در جامعه

اندازی کاملاً پیرامونی بایست از چشمامکان می پیرامونی را نشان داده بود، در چین این  

 شد. پردازی میشد، نظریهو در بستری که با تداوم جنگ تعریف می

ی مارکسیستی و  ها، تا آنجا که به پیوند میان نظریه با وجود تمام این تفاوتاما  

شود، نقش مائو در انقلاب چین با نقش لنین در روسیه قابل  عمل انقلابی مربوط می 

ی نظری مائو نیز توانست  مانند لنین، مداخلهبه کم به این دلیل که،  مقایسه است، دست

طور مستقیم  های عملی موجود بهها و مواجهه با پرسشاز طریق درگیر شدن با توده

در این زمینه   روشنگرهای مبارزاتی نیرویی انقلابی بدل شود. یک مورد  به استراتژی 

پس از تهاجم ژاپن و کمی   ی جنگ طولانی پارتیزانی است که عمدتاًتزهای او درباره

بروز جنگ جهانی  از  یافت  پیش  عمقوام  نسبتی  که  تزها  این  مبارزات   یقاً .  با  درونی 

عمده  نقش  داشتند،  چین  رادیکال  نیروهای  نظامیِ  و  کردن سیاسی  فراهم  در  ای 

ای پیرامونی های مشخصِ گذار به سوسیالیسم در جامعههای عملی به پیچیدگی پاسخ 

بخش در  بالیبار،  اتین  کردند.  ایفا  جنگ  تداوم  با  درگیر  مقالهو  از  نام هایی  به  ای 

جای تکرار به پس    1۸خوبی به واکاوی این نسبت پرداخته است.»مارکسیسم و جنگ«، به

- کشید    خواهد  پیش  هم   را  مقاله  این  ی محدوده  از  خارج  مباحثی   پای   ناگزیر  که  –آن  

 تری با موضوع این متن دارد.  کنم که نسبت مستقیم ای را طرح می استعاره  -

پرداز انقلاب اکتبر بود و هم رهبر سیاسی آن،  که هم نظریهدلیل ایناگر لنین، به 

  سردار -فیلسوفرسید، مائو بیشتر به یک فیلسوف انقلابی به نظر می -شبیه به یک شاه 

- و هم رهبر نظامی  یجنگ طولانی پارتیزانپرداز  او هم نظریهزیرا    ت. شباهت داش

بود آن  مسئله  .  سیاسی  بلکه هیچبه این  نیست،  چین  انقلاب  و  مائو  به  محدود  وجه 
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نمونه درباره از  بسیاری  نیز صدق می ی  دیگر  پیرامونی  تفاوتکند. علیهای  های رغم 

توان به موارد مشابهی مانند چه گوارا در گیری سیاسی و نظامی، می کیفی در جهت 

سردار« در اینجا ـی »فیلسوفکوبا و هوشی مین در ویتنام اشاره کرد. بنابراین، استعاره 

استبیان  ضرورت  یک  جنس  از  چیزی  رابطه  .گرِ  تبدیل  جنگ، ضرورت  میان  ی 

به موضوع اصلی  سرمایه به سوسیالیسم   در  مارکسیستی   نظریِ مبارزاتداری و گذار 

ی سیاست از ی کلاوزویتس که »جنگ ادامهگویی در پیرامون، گفته   .پیرامونی   جوامع

اشکالی دیگر   این  19است« طریق  بر  مبارزه   دارد دلالت  ادامهکه  انقلابی،  نظریِ  ی ی 

   .ای دیگر استجنگ به شیوه 

مجموعهبالا  های  ایده پای  پرسشناگزیر  از  می ای  پیش  را  مهم  آیاهای   کشد. 

ها و پیامدهای ها، شکستنشینی توان از عقب ها را می این انقلاب  ی های اولیهموفقیت 

»جهش بزرگ به    و  ی« طولانی پارتیزان  نسبت »جنگ  ها جدا کرد؟هولناک بعدی آن

طولانی  انباشت  با  دهه  پیش«  از  سو  90ی  سرمایه  این  گولاگ  به  آیا  ها  چیست؟ 

برای استعاره  مناسبی  اشغال   دولت ماشین نابودی   های  به  انترناسیونالیسم  آیا  بودند؟ 

مجارستان و افغانستان و سرکوب بهار پراگ توسط شوروی استحاله یافت؟ اگر به این  

ها درونی با نیروهایی که این انقلاب  ی مارکسیستی نسبتی عمیقاًقایل باشیم که نظریه

درگیری های نظری مارکسیسم بپردازیم؟  را به ثمر رساندند دارد، آیا نباید به محدودیت

 به   –  آن  در  بازاندیشی  برای   چه  و  مارکسیسم  کامل  ردّ  برای   چه  –ها  با این پرسش 

  این   اصلی   استدلال  پاسخی،   هر  از  فارغ  اما.  دارد  قدمت  هاانقلاب  این  خود  تاریخ  ی اندازه

 هاانقلاب  این  نتایج  با  مارکسیستی  ی نظریه  ی رابطه  ارزیابی.  پابرجاست  همچنان  مقاله

 در  مارکسیستی   ی نظریه  تجارب  اعتناترینقابل   کهاین  به   اشاره  و  است،  موضوع  یک

 موجه  اولویتی  مظلوم  ی سوژه   بقای   که  جایی  یعنی  –  جنگی   شرایط  در  انقلاب،  با   رابطه

 .دیگر موضوعی  است، داده رخ – دارد

ی انقلاب سوژه  زوالروند تاریخی   

به سوم:   و  بقای سوژه  به  مارکسیستی  نظری  مبارزات  افق  اگرچه محدود شدن 

ای آن متأثر است،  ی انقلاب از جنگ غزه و پیامدهای منطقهی سوژهمحاق رفتن مسئله

ی مستقیم آن نیست. جنگ غزه تنها بحران مارکسیسم را که حداقل از لزوماً نتیجه
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صورت بارزتری نمایان ساخته است.  ظهور کرده بود به   تدریجبه   1970ی  اواخر دهه

ما پرداختن به آن ا .  نیست   میسر   جا این   در   --   فرضیه   یم ی بگو   یا   – تبیین دقیق این ایده  

ای روری است، چرا که واکاوی برخی ابعاد تاریخی بحرانِ مارکسیسم خصلت ویژهض

 کند، خصلتی که به گمان من در بزنگاه کنونی اهمیتی اساسی دارد. ا آشکار میر

عصر »عنوان  بهکه اغلب  ای  و پایان یافتن دورهی میان بحران فوردیسم  در دوره

سرمایه می  «داری طلایی  آغاز خشونت شناخته  و  مبارزات شود  نولیبرالیسم،  آمیز 

در انواع و اشکال مختلف، چنان در سراسر جهان گسترش یافته بود که   رادیکال

سادگی یک به داری برای گذار از سرمایه  جهانی-ی ای تاریختصور فرا رسیدن لحظه 

از   نبود.  نظری  هم یکوهم  بستر  سو،  در  که  چین،  فرهنگی  انقلاب  نسبی  زمانی 

های اجتماعی جدید در اروپای شکاف چین و شوروی شکل گرفت، با ظهور جنبش

به  بهار پراگ و سرکوب آن توسط ارتش شوروی، پرسششرقی،  های نظری  ویژه 

تحولات »سوسیالیسم واقعاً موجود« مطرح کرد.   -از    با الهامو    -ی  معینی را درباره 

واقعاً سوسیالیسم  رابطه  آیا  دارد؟  شدن  دموکراتیک  قابلیت  بین  موجود  ی 

  سوسیالیسم واقعا موجود و گذار واقعی به سوسیالیسم چیست؟

،  1975های آخرین موج مبارزات ضداستعماری )آنگولا  از سوی دیگر، پیروزی 

ری  استعما-های پسا، انقلاب(19۸0، زیمبابوه  1973، گینه بیسائو  1975  موزامبیک

ها و پیروزی انتخاباتی سوسیالیست  (1979، ایران  1979، نیکاراگوئه  1974)اتیوپی  

ی  مسئله  ،(1973)  در شیلی به رهبری آلنده و سرکوب آن توسط کودتای پینوشه 

سرمایه از  محدودیتگذار  تحت  عرصهداری  به  دیگر  بار  را  امپریالیستی  ی های 

کرد تحمیل  نظری  یک   .مبارزات  عنوان  به  شیلی  کودتای  داشتن  نظر  در  با  آیا 

توان به انتقال دموکراتیک های امپریالیسم، همچنان میی آموزنده از ظرفیت نمونه 

پذیر است؟ به سوسیالیسم در پیرامون امیدوار بود؟ آیا چنین فرآیندی اساسا امکان

انقلاب   نتایج  به روند و  با توجه  ترتیب،  ، نقش دین در مبارزات 1357به همین 

مبارزات ضدامپریالیستی یا ضدکاپیتالیستی پیرامونی را چگونه باید ارزیابی کرد؟  

هایی  ضداستعماری در جنوب آفریقا یا جنبش ساندینیستا در نیکاراگوئه چه درس

در   مبارزهمحدودیت  ی زمینه را  سرمایههای  از  گذار  مسیر  در  مسلحانه  داری  ی 
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سایه در  شوراها  دربردارند؟  جنبش  سرکوب  ی رابطه   کردستان، و صحراترکمن دری 

ضدامپریالیستی ، امپریالیسم میان ملت  و مبارزات  سرنوشت  تعیین   چگونه هاحق 

نظریه منظر  از  شود؟  اندیشیده  مارکسیستی،  باید  پرسشآنی  این  را چه  ها 

تقریباً ازپیش برجسته می بیش  بود که  این  انقلاب  کرد  این مبارزات و  های در تمامی 

های مارکسیستی نقش چشمگیری ایفا کرده و در بسیاری از موارد  پیرامونی، سازمان

 حتی به قدرت نیز رسیده بودند.  

رادیکال ای مبارزات  بر  بلوک شرق، ردپایی مشهود  و  پیرامون  ن تحولات مهم در 

( 1974آوریل  24گیری انقلاب میخک در پرتغال )غرب نیز گذاشت. برای مثال، شکل

که امکان گذار از فاشیسم در این کشور را فراهم کرد، تا حد زیادی متأثر از پیروزی 

مبارزات ضداستعماری در آنگولا و موزامبیک علیه بیش از چهار قرن استعمار پرتغال  

به را  میخک  انقلاب  آنچه  می بود.  مهم  برجستهویژه  نقش  نیروهای ساخت،  ی 

تنها ستون اصلی حفظ  نهسوسیالیستی درون ارتش پرتغال در تحقق آن بود، ارتشی که  

به  پرتغال  در  می فاشیسم  چهاردهمآ شمار  خونین  جنگ  درگیر  بلکه  علیه سالهد،   ای 

آزادی جنبش  بود. های  نیز  موزامبیک  و  آنگولا  در  ملی  صرف   20بخش  این  اما  از  نظر 

اصطلاح  های بهی اهمیت آزادی ی مهم با مبارزات پیرامونی، انقلاب میخک مسئلهرابطه

ی هم در زمانی که هسته آنبورژوایی در تسهیل گذار به سوسیالیسم را نیز برجسته کرد،  

فاشیستی   دولت  مسلح    -سخت یک  در  - نیروهای  مستقیمی  از  نقش  این   ممانعت 

دیکتاتوری را  فرآیند   در  دموکراسی  به  گذار  هم  داشتند.  اسپانیا  و  یونان  نظامی  های 

 21. کشیدمی  پیش –های متفاوت هرچند به شیوه  --های مشابهی را پرسش 

و  هایی همچون جنبش ضدجنگ، جنبش همزمان، جنبش  دانشجویی  زنان،  های 

مادی«  های پساو »جنبش (  196۸کارگری در اروپا )از جمله اعتراضات پاریس در سال  

جنبش  زیستمانند  مسئله های  نیز  مطرح    ی محیطی  دیگر  شکلی  به  را  دموکراسی 

ی مبارزه  شده های نهادینهی میان کانال ها فاصله ظهور این جنبش  از یک سو،.  کردند

 داد.های لیبرال بورژوایی و فضاهای »بیرون« از ساختار دولت را نشان میدر دموکراسی

ترین اعتصابات کارگری تاریخ در پاریس، بزرگ  196۸برای مثال، در رویدادهای ماه مه  

با  ترین شورشفرانسه و یکی از رادیکال وجود های دانشجویی این کشور رخ داد، اما 
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ها نتواستند به اهداف  آمده )مانند افزایش دستمزدها(، این حرکت دستامتیازات به 

ی طبقاتی )احزاب سوسیالیست و را نهادهای سنتی مبارزه چ رادیکال خود دست یابند.  

اتحادیه با وجود داشتن درجهکمونیست،  آزادی های کارگری(  از  های سیاسی  ای 

های اجتماعی نوین نبودند؟ چرا ها قادر به جذب جنبشدموکراسیلیبرالرسمی در  

نتواجنبش  نوین  اجتماعی  کانال نهای  این  با  انقلابی  ارتباطات  های ستند 

ی ارزیابی جا نیز مسئلهی مبارزه برقرار کنند؟ به این ترتیب، در اینشده نهادینه 

 22مطرح شد.  ای دیگره گونه به سوسیالیسم ب مبارزات خارج از دولت در گذار

ی مبارزات این دوره پدیدار  ای که در نتیجههای نظری به یک معنا، پرسش  

شان به بسترهای سیاسی و اجتماعیِ متفاوت، همگی در یک شدند، با وجود تعلق

داری از  ی ناگسستنی بین غلبه بر سرمایهی مشترک گره خورده بودند: رابطه رشته 

تر، تسخیر نوعی قدرت دولتی یا به عبارت دقیق  -یک سو، و تسخیر قدرت سیاسی  

 توسط نیروهای رادیکال از سوی دیگر. -

ی  کند، هرچه به پایان دهه درستی مطرح می بهگونه که کاوالاکیس  اما همان 

میانه   قوام  و1970 تا  نولیبرالیسم  دههتدریجی  مینزدیک  2000ی  ی  شویم، تر 

مواجههجنبش  از  رادیکال  چپ  و  اجتماعی  مسئلههای  با  مستقیم  قدرت ی  ی 

های رسید که مرز سیاسی سیاست کنند. »به نظر می سیاسی بیشتر خودداری می

یعنی سیاستی متکی    …باشد    "در فاصله از دولت" بخش، سیاستی  رادیکال یا رهایی

داری، ایجاد های از پایین، فشار بر دولت، مقاومت در برابر بازسازی سرمایهبر حرکت 

شکاف، و چهره و صدا بخشیدن به محرومان، اما نه سیاستی که به دنبال دستیابی  

در   23به هژمونی، تصرف قدرت سیاسی، و آغاز فرآیندهای تحول اجتماعی باشد.«

نقد تدابیر ریاضت    چونهای مختلفی  ی مبارزات نظری، این موضوع در قالبعرصه

بروز یافت. علی نولیبرالی  امپریالیسم  نقد  یا  نولیبرالی  رغم دستاوردهای اقتصادی 

داری، این  های فاز نولیبرال سرمایهتوجه این مبارزات نظری در درک ویژگیقابل 

به نقد سرمایهمبارزات  به  پرداختهندرت  آن  بر  غلبه  با هدف  افق داری  اند. گویی 

از سرمایه نوعی  به  بازگشت  از  توقف خشونت نظری  یا  رفاهی  از داری  ناشی  های 
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( فراتر  2003های  ویژه جنگ خلیج فارس و اشغالمستقیم امپریالیستی )به  مداخلات

 رفت.  نمی

صورتچنان و  مارکسیسم  بحران  چرایی  درک  شد،  گفته  شکل  که  بندی 

هر   آن در  تحلیلمشخص  از  جامعه، مستلزم  من  است. هدف  و گسترده  دقیق  هایی 

 نکته   این  -  یادآوریِ  بگویم  یا  –برجسته کردن    ی این روایت فشرده و مختصر صرفاًارائه

 نظری  مبارزات  افق  شدن  محدود  و  خاورمیانه  در  هاجنگ  آغاز  میان  ی رابطه  که  است

آغاز شده است، یعنی   1970ی  فرایندی است که از اواخر دهه  مظلوم  ی سوژه   بقای   به

در پی ظهور موجی از مبارزات رادیکال در سطح جهانی که در برخی موارد حتی به  

آن  زودهنگام  فروپاشی  ادامه  در  سپس  و  یافتند،  دست  نیز  سیاسی  تحت  قدرت  ها 

خشونتحمله نولیبرالیهای  اصلی  .آمیز  که  شاکلهفرایندی  مواجههترین  عدم  ی اش 

بخش از طریق تسخیر قدرت سیاسی توسط نیروهای مستقیم با امکان پراتیک رهایی

 رادیکال است. 

ی تلاقی سرکوب این  وبیش در نقطه ی پایانی: انقلاب ایران کمو در نهایت یک نکته 

های ها یا ظرفیت مبارزات و ظهور نولیبرالیسم رخ داد. پس هرگونه ارزیابی از کاستی

 24. را جدی بگیرد مبارزات نظری مارکسیستی در ایران، باید این تقارن تاریخی شوم

 

 فرض و یک پرسش چند پیش
که به بررسی پنج    -  های باز آمریکای لاتینرگ  گفتار کتابادواردو گالیانو، در پیش 

 ی گرایانه دههپردازد و در دوران کودتاهای راست قرن استعمار در آمریکای لاتین می

 نویسد:  می  -در این منطقه نوشته شده است  1970

 
نویسد، برای محکوم انسان از سر نیاز به برقراری ارتباط و پیوند با دیگران می 

می درد  آنچه  میکردن  شادی  آنچه  در  سهیم شدن  و  علیه  آورد  انسان  بخشد. 

نویسد. انسان بر این باور است که ادبیات تنهایی خود و علیه تنهایی دیگران می

گذارد خوانند تأثیر میکند و بر رفتار و زبان کسانی که آن را میدانش منتقل می

شان را در خود  نویسد که سرنوشت و بدبختی... انسان در واقع برای مردمی می
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 -   زمین  این  ستمدیدگان  و  شورشیان  خوابان،بی  گرسنگان،  -  کنداحساس می

  25. توان خواندند فاقد هاآن اکثریت و

 

ی انقلابیِ فاقد توان اما اگر در آمریکای لاتینِ گالیانو، مسئلهْ نوشتن برای سوژه

ای است که ی انقلابی ی امروز، مسئلهْ نوشتن برای سوژهخواندن بود، در خاورمیانه 

ای نوشت که به قول راکویل کند. گویی باید در زمانه مرگ، خواندن را از او دریغ می 

 26اند.«که اکثریتی قاطع شده   انددریافته   سرانجامدانتون، شاعر اهل پرو، »مردگان  

زده برای کنار آمدن با چنین وضعیتی است. وضعیتی که  این متن تقلایی شتاب 

کند. تلاشی برای اندیشیدن ای دور، به آن عادت هم میخصوص از فاصلهذهن، به 

تر، میان تاکتیک و بیانی انقلابی و شاید به  -ای که مرز میان امید و یأس  در زمانه

 شود. می گم  -استراتژی در مبارزات رادیکال 

ها، یک سؤال کلی به پایان  فرض و، بر اساس آنام را با طرح چند پیش بحث  

 برم.  می 

 
و   تاریخی  لحاظ  به  رابطهالف.  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  میان  از منظر  ی 

ای یکسان  بخش سیاسی )یا غیاب آن( لزوماً رابطه جنگ، افق نظریه و پراتیک رهایی

نبوده، بلکه همواره توسط شرایط ابژکتیو و سوبژکتیوِ مبارزات رادیکال متعین شده  

 است.  

 
ی مبارزات  جنگی کنونی، به خودی خود، روحی غیرانقلابی بر عرصه ب. شرایط   

در این    1970ی  نظری مارکسیستی تحمیل نکرده، بلکه صرفاً آنچه را که از دهه

رو، جنگ نه گسستی  ایناز تر کرده است.  مبارزات بروز کرده بود در شکلی نو مسجل

 ی نظریه یا در خود نظریه، بلکه امتدادش به شکلی تازه است. کامل با گذشته 
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غلبه ضرورتاًت.  مارکسیستی،  نظری  مبارزات  در  غیرانقلابی  روح  ترین اصلی  ی 

ی مارکسیستی چه از لحاظ ی مارکسیستی است. زیرا نظریهی بحران نظریهشاخصه 

 تاریخی و چه از لحاظ نظری با موضوع انقلاب درهم تنیده است. 

 

 لزوماًی مارکسیستی، این نظریه ابزارهای لازم )و نه  زدگی نظریهرغمِ بحرانث. علی 

 رفع( بحران خود را دارد.  کافی( برای واکاوی )و نه لزوماً

 

نظریه بحران  واکاویِ  ضرورتًج.  مارکسیستی  متعین  ی  مواجهه  موضع  توسط  ا 

؟ از امپریالیسم   ی کدام حلقه در زنجیرهشود: مرکز یا پیرامون؟ اگر پیرامون کدام  می 

 منظر کدام فرماسیون اجتماعی مشخص؟ 

 
ی به واسطه ی مارکسیستی  قرار است نظریه  نهایت، اگر در شرایط فجیع کنونی در  و  

بقای  به  خاکسپاری   مظلوم ی سوژه  قناعت  سزاوار  برود،  میان  است.  از  نظری  ای 

تمامی به   ای بدون مرثیهاما هیچ خاکسپاری  ای در قالب مفاهیم نظری خود.خاکسپاری 

های اجتماعی نویسد انقلابمی برومر لوئی بناپارتهیجدهم  یابد. مارکس در  پایان نمی

نوزدهم   را  می»قرن  خود  شعر  گذشته  -توانند  می   -از  وام  بلکه  آینده  از  بایست 

 ی خود را از گذشته ی مارکسیستی نیز نباید مرثیه به همین نسبت، نظریه   27بگیرند.«. 

پردازی ای که در آن، نظریهی جرم است. صحنه صحنه و این وابسته به یافتن    .وام بگیرد

.  ...  و صنعاء  بیروتشود. غزه،  ی انقلاب، به مرگ متقاعد می ی فراموشی سوژه به واسطه

می   خاورمیانه، فرو  »کوه«  و  »خیابان«  میان  مرز  که  چنین    !ریزدجایی  تنها  شاید 

ی مارکسیستی، توانایی طرح مسائل نظری  ای روشن کند که آیا نظریهی آیندهمرثیه

ای را، حتی از دل مرگ خود، اما همچنان در چارچوب مفاهیم نظری خویش دارد تازه

 یا نه. 
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 کامران نیری

 1مقدمه 

 دانشگاه  در  کامپیوتر  علوم  کارشناسی  دانشجوی  که   زمانی  ،1970  ی دهه  اوایل  در

  خوانده  بیشتر  کردممی  فکر  که  دیگر  جوان  سوسیالیست  یک  از  بودم،  آستین  در  تگزاس

  صبحانه   و  بودیم  نشسته  ای کافه   در   ما  چیست؟«  »سوسیالیسم   پرسیدم:   است

 اعلام  بود،  داشته  نگه  دهانش  کنار  را  خود  پرتقال  آب  لیوان  که  حالی  در  خوردیم.می 

 خورند!« می آب شیر از را پرتقال آب همه سوسیالیسم، »در کرد:

 از  دوستم   دیدگاه   کنممی   احساس  کنم، می   فکر  کوتاه  گوی وگفت   آن  به   امروز  وقتی

 از  پس   که  داری سرمایه  طلایی  عصر  رفاه   طولانی  ی دوره   با  بیشتر  شاید  سوسیالیسم

 ثرأ مت  رسید،  پایان  به   1973-1975  جهانی  رکود  با  و  شد  آغاز  دوم  جهانی  جنگ  پایان

  مادی  یپایه  کار  نیروی   بیشتر  چه  هر  وری بهره   که  مارکسیستی  فرض   این  تا  بود

 2کند. می  فراهم را سوسیالیسم

  طولانی   موج  ی دهندهنشان   1973-1975  جهانی   رکود  آغاز   دانیم،می   که  طورهمان

  که   متحده   ایالات  اقتصادی   رشد   نرخ  بود.  صنعتی   داری سرمایه  اقتصادهای   نسبی  افول

  به   1973-2009  های سال   در  بود،  درصد  2.5  متوسط  طور  به  1950-1973  ی دوره  در

 . بود درصد 1.93 تنها  متوسط طور

 در  بیکاری   زیرا  کرد،   بدتر  را  روند  این  شد،  آغاز  2007  دسامبر  در  که  یبزرگ  رکود

  2017  دسامبر   در  بیکاری   نرخ   تا   کشید  طول  سال   9  رسید.   درصد   10  به   2009  اکتبر

 کاری  ی عمده  های سال   در  که  بزرگسالان  درصد   حال،  این  با  بازگردد.  درصد   4.1  به

 درصد  ۸0.3  که   2007  سال  اوایل  از   کمتر  که   بود  %79.2  ،201۸  مه  ماه   در  بودند  خود

  که   است   داده  بدبینی  به  را  خود  جای   آینده  به  نسبت   بینیخوش  (.201۸  )اروین،  است

  ای سیاره  بحران با بلکه جوان، های نسل برای  اقتصادی  اندازچشم  رفتن بین از با  تنهانه

 است.  شده ورشعله  کند،می  تهدید را زمین ی کره روی  حیات ی آینده  که

 به   ای گسترده  یحمله  طی آن  بود و  نولیبرالیسم  دارسرمایه   حاکم  طبقات  پاسخ

صورت گرفت    کارگری،  های اتحادیه  ویژهبه  ،هاتشکل  و  زحمتکش  مردم  زندگی  استاندارد

زندگی   حوزهتا  به  امکان  حد  تا  بازاراجتماعی  روابط  شود  ی  این جمله  از  .وارد  ی 

  است.   بوده  آنها  سازی خصوصی   و  اجتماعی  های برنامه   و  دولتی  خدمات  کاهش   هاسیاست 



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

 به  مداوم  اما  تدریجی  یحرکت  صنعتی،  داریسرمایه  کشورهای  در  سیاستی  هزحو  در

 طوربه   افراطی  راست  و  گراراست   سیاسی   احزاب  است.   داشته  وجود  راست  سمت

  اصلی  اعتراضات  از  یکی  اند.شده   تبدیل  غرب  در  داری سرمایه  سیاست  مرکز  به  ای فزاینده

 ناشی   بیکاری،  ویژهبه  اجتماعی،  و  اقتصادی   مشکلات  از  بسیاری   که  است  این  نیروها  این

 از   ایمجموعه  عنوانبه  هادهه  برای   که   ؛ مهاجرانیاست  مهاجرحضور نیروهای کار    از

 و  اندگرفته   قرار  کشیبهره   مورد  انسانی  یا  مدنی  حقوق  هیچ  بدون  ارزان  کار  نیروی 

   اند.کرده اخراج یا گرفته کار به  را آنها خود میل به کارفرمایان

 دونالد  گرای راست  انتخاباتی  مبارزات  اصلی  محورهای   از  یکی  این  متحده،  ایالات  در

 3. است  هبود  او   اقتصادی   )سفیدپوست(  گرایانهملی  دستورکار  محور   و  ترامپ

 بیکاری  که  هستند  مدعی   عوض  در  اننداکلان   اقتصاد  از  بسیاری   و  لیبرال  سیاستمداران

 است.  تکنولوژیکی تغییرات دلیل به عمدتاً

 مقصر   را  آن  برخی   که  دارد  وجود  4«گیگ  اقتصاد»  ظهور  مورد  در  زیادی   اخبار

  بازار  بر  آن  تأثیر  و  دامنه  مورد  در  هنوزکه  ولو آن   دانند،می   کارگری   های خانواده  بحران

 شتاب   مورد  در  زیادی   نظر   اختلاف  حال،   این  با  باشد.  داشته  وجود  نظر   اختلاف  کار

 مک»  اقتصادی   ی مشاوره   و  تحقیقات  شرکتش  گزار  5.ندارد  وجود  اتوماسیون   اتخاذ

 کار   نیروی   از  درصد  ۸0  حدود  که   را  کشور   46  که   2017  مه   ماه   در  ،«کمپانی   و  کینزی 

  است  هداد  قرار  بررسی  مورد  ی کار  یت فعال   2000  از  یش ب   و  دارند  دربر  را  جهانی 

 از   درصد  30  حداقل  مشاغل  تمام  از  درصد  60  حدود  »در  کند:می   گیری نتیجه 

 « .شوند  خودکار امروزی  های فناوری  اساس بر فنی نظر از آنها های فعالیت 

 که  کرد  خواهم  استدلال  سیاسی،  اقتصاد  از  مارکس  نقد  بر  تکیه  با  مقاله،  این  در

  تولید  ی ه شیو  تاریخی  گرایش  گیگ«،  »اقتصاد  ظهور  و  رباتیسم  ازجمله  اتوماسیون،

 در   6دارد.  ریشه  کار  فرآیند  و  سرمایه  انباشت  پویایی  در  عمیقاً   که   است  داری سرمایه

  سرچشمه  داری سرمایه انباشت  پویایی از که  را مارکس اتوماسیون ی نظریه ، یکم بخش

 ارتباط  چگونگی  مورد  در   خلاصه  طوربه  دوم،  بخش  در   کرد.  خواهم  تشریح   گیرد،می 

 بخش   در  کنم.می   بحث  او  سوسیالیستی  انقلاب  تئوری   با  مارکس  اتوماسیون  ی نظریه

  اشاره  اتوماسیون  تئوری   و  سوسیالیستی  تاریخ  ی توسعه  های جنبه   از  برخی  به   ،سوم



 


 

 کامران نیری

 استثنای تنها    است،   مارکس   نقد  از  نشینی عقب   ی دهندهنشان   عمدتاً  که  کنممی 

  بخش   در  .است   (1974)  ورمنیبر  هری اثر    انحصاری   ی سرمایه  و  کار  کتاب  توجهقابل 

  ،مارکس  اتوماسیون  ی نظریه  توسط  شده  مطرح  کلیدی   های پرسش  از  برخی  با  چهارم

  اینظریه  که  محوربومزیست   سوسیالیسم   ی نظریه  ی توسعه   برای   کوشش  مورد  در

 رسانم. می  پایان به را  بحث  است، طبیعت و بشری  ی جامعه از یکپارچه
 

 مارکس  داریسرمایه اتوماسیون ینظریه .1

  که   (،1907/1970)  چیست  اقتصاد  کتاب  در  لوکزامبورگ  رزا  که  طورهمان

  بعد  و  است  آلمان  دموکراتسوسیال   حزب   اعضای   برای   او  های سخنرانی  از  ای مجموعه

 ظهور با علم یک عنوانبه  اقتصاد کند،می  استدلال ،شدمنتشر  و  آوری جمع  او مرگ از

 هایشیوه   در   مردم  بین   اقتصادی   روابط  زیرا   شد،  پدیدار  داری سرمایه  تولید  ی شیوه 

  تولید   ی شیوه   مارکس  بود.  حداقل  بازار  روابط  و   شفاف  داری سرمایهپیشا  تولید

 کالاهای   و  کار  نیروی   ای،سرمایه  کالاهای   برای   یافتهتعمیم  بازارهای   با  را  داری سرمایه

 تولیدات   فروش  از  پس ی  اضاف  ارزش  کسب   از  حاصل  سود  برای   تولید  و  لوکس  و  مصرفی 

 ترمبهم   و  ترپیچیده   بسیار   بازار  عملکرد  طریق  از  اقتصادی   روابط  بنابراین،  کرد.  تعریف

  تولید   ی شیوه  بورژوایی  علم  کلاسیک،  سیاسی  اقتصاد  پیدایش  باعث  امر  این  است.

 .کرد  عرضه  را  انباشت  و  ارزش  های نظریه  از  تعدادی   که  شد  ظهور  حال  در  داری سرمایه

 داری،سرمایه   تولید  ی شیوه   به  تعهد  دلیل  به  کلاسیک  سیاسی  اقتصاد  حال،  این  با

 ،سرمایه  مارکس،   اصلی  اثر  7.بردارد  داریسرمایه  بازار  روابط  اتابهام  از   پرده  نتوانست 

شناخت   او  تحلیل  کلیدی   سهم  است،  جامعه  اقتصادی   مبنای   و  سیاسی  اقتصاد  بر  نقدی 

 . است تولید فرآیند در شده ایجاد داری سرمایه  سود منبع عنوانبه اضافی ارزش

 کرد؟  متمرکز  تولید  فرایند  و  شیوه  بر  سیاسی  اقتصاد از  را   خود  نقد  مارکس  چرا  اما

 دهد می   توضیح   تفصیلبه   ، روسی  مارکسیست  فیلسوف  ، پلخانف  گئورگی  که  طورهمان

 تاریخ  ی نظریه  در  پاسخ  (،1۸95  به  کنید   نگاه  تر،مفصل   و  ترطولانی   شرح  برای   ؛1901)

 تصریح   انگلس  و  مارکس  نظریه  این  در  است.  نهفته  تاریخی،  ماتریالیسم  ،مارکس

 شکل   را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  زندگی  کلی  روند  تولید  ی شیوه  که  دنکنمی 



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

  آگاهی   این»  داشتند  اظهار  نیآلما  ایدئولوژی   در  انگلس  و  مارکس  که  طورهمان  دهد.می 

  آگاهی   که  است  آنها  اجتماعی  وجود  بلکه  کند،می   تعیین  را  آنها  وجود  که  نیست  هاانسان

 تمرکز  بنابراین،  (37-36  صص  ،1۸45  انگلس،  و  )مارکس  «.کند می  تعیین  را  آنها

  فرآیند   :است  متفاوت  فرآیند  دو  شامل  که  است  داری سرمایه  تولید  فرآیند  بر  مارکس

 آن   در  که  گذاری ارزش  فرآیند  و  شود،می   تولید  بازار  برای   یمصرف  ارزش  آن  در  که  کار

 دار سرمایه   توسط   که   اضافی  ارزش  و  یابدمی   تحقق  بازار  در  شده  تولید  ی کالا   ارزش

  از  بخشی  عنوانبه  خالص   سود  عادی،  شرایط  در  ۸شود.می   تصاحب  سود  عنوانبه

  بازتولید   نتیجه  در  و  شودمی  وارد  تولید  ی چرخه  در  یافتهافزایش  و  جدید  گذاری سرمایه

   دهد.می  تشکیل را انباشت فرآیند این و یابدمی  گسترش سرمایه

 

 اضافی   ارزش

  نداشت.   صنعتی   سود  ی بارهدر  ای جاافتاده  ی نظریه   کلاسیک  سیاسی   اقتصاد

 و براساس آن  است  متمرکز   نقص  این  جبران  ایرب  تلاشدر    مارکس  کار  ارزش  ی نظریه

 دارد   را  ویژه  خاصیت  این  ی آنمصرف  »ارزش   که  است  ویژه«   »کالای   یک  کار،  نیروی 

  )مارکس،   است.«  آن  به  بخشیدن  عینیت  آن  مصرف  بنابراین،  است.  ارزش  منبع  که

  اضافی   ارزش  منبع  کار  نیروی   کهاین  دادن  نشان  برای   مارکس  (270  ص  ،1۸67/1976

 مطابق  کار،  نیروی   جمله  از  کالاها،  ی همه   که  کرد  فرضاست    صنعتی،  سود  رواینازو    ،

آگاهی   برای   .کند می  صدق  درازمدت  درکه    است  امری   که  9شوند، می   مبادله  خود  ارزش

امر، این    در فرمول زیر  .بگیرید  نظر  در  را  صنعتی  تولید  از  ای چرخه  از چگونگی این 

 کار،   ابزار  خام،  مواد)  C  پولی،   سرمایه  ′M  و  M  آن  در  که   (1)  است   شده  تعریف  فرآیند

 کند. می  مشخص را  تولید P و هستند کالا  )خروجی( 'C و کار( نیروی 

M—- C…. P ….. C′ —- M' M′ > M ( 1) 

  دار سرمایه   (M)  پولی  ی سرمایه  دگردیسی  فرآیند  فوق  نمودار  راست،  به   چپ  از

 ابزار   و  اولیه  )مواد  تولید   ابزار  که  را  C  ،داری سرمایه  شرکت   دهد.می   نشان  را  صنعتی 

 داده نشان P با که کند می  مدیریت را  تولید فرآیند و  خریداری است کار نیروی  و کار(



 


 

 کامران نیری

  فروخته   M′  پول  مقدار  یک  به  بازار  در  که  است  C′  کالای   تولید  یجهنت  10است.   شده

 باید   ′M  کند،  کسب  سودی   بخواهد  صنعتی  دارسرمایه  اگر  که  است  روشن  شود.می 

 بر   متوسط   نرخ  با  بهره  ی اضافه   به  M  از  بیشتر  باید  تردقیق  طوربه )  باشد  M  از  تربزرگ

 در   تولید   محل  برای   ساختمان  و  زمین  ی اجاره   و  M  شده  گرفته   قرض  پولی  ی سرمایه

 ی دارسرمایه   ر ه  البته،  (.255  ص   ،1۸67  )مارکس،  باشد  سرمایه  یابیارزش  مدت  طول

 اقتصاد   گرفتن  نظر  در  با  اما  شوند.می  ورشکست  برخی  و  شوندنمی  سود  کسب  به  موفق

 پولی   ی سرمایه   کل  از  بیشتر  ′M  یصنعت  اندارسرمایه  درآمد  کل  کل،  در  داری سرمایه

 دلیل   به   شود.می   دارسرمایه  ی طبقه   برای   سود  تولید  به   منجر  که  بود  خواهد  M  آنها

 در  اضافی  ارزش  کل  ،تولیدی   های رشته  و  صنایع   بین  و  اقتصاد  کل  داری سرمایه   رقابت

 یهمه  در  اقتصاد(  سراسر  در  سود  نرخ  متوسط  )  عمومی  سود  نرخ  گیری شکل  فرآیند

 اساس،   این  بر  (.10- ۸  فصل  ،1۸94/19۸1  )مارکس،  شودمی  توزیع  اقتصادی   های بخش 

 آنهایی -  کنندمی  تولید ،تولید کنندهتنظیم  شرایط مادون که داری سرمایه های شرکت 

  ،2016  ،)شیخ  دارند  را  صنعت  در  کیفیت(  احتساب  با)  تکرارقابل  ی هاینههز  ینکمتر  که

  یعنی   11داشت.   خواهند  عمومی  سود  نرخ   به   نسبت   تری کم   سود  نرخ  ( 265  ص

 و  عمومی   سود  متوسط  نرخ  از  بیشتر  سود  نرخ  بالاتر  رقابتی  توان  با  های شرکت 

 کنند. می  دریافت را آن از کمتر سود نرخ تر،کم   رقابتی توان با های شرکت 

  تولید  فرایند  در  شده  تولید   اضافی  ارزش  در  را  خود  منشأ  داری سرمایه  سود  بنابراین،

 از   فراتر   و  بالاتر  که  ارزشی  یعنی  دارد،  کارگر  ی طبقه   ثروت  تولید  قدرت  از  استفاده  با

  تولید   )کارگر(  کار  نیروی   ی استفاده   مورد  ابزار  آلات(ماشین  اولیه،  )مواد  تولید  ابزار  ارزش

 ، سود  عمومی   نرخ   از  فراتر  سود  نرخ  اضافی،   سود  برای   تلاش  این،  بر  علاوه  شود.می 

 اتوماسیون   به  امر  این  و  ،طلبدمی   را  کار  نیروی   در  جوییصرفهبرای    ییهافناوری 

 . انجامدمی 

 

 استثمار
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 استثمار  روند  است  لازم  اتوماسیون،  فرآیند  پردازینظریه  و  تحلیل  و  تجزیه  برای 

 ارزش   [v»]  کرد،می  استدلال  مارکس  که  طورهمان  شود.  بررسی   بیشتر  کار  نیروی 

  بازتولید   نتیجه  در  و  تولید  برای   لازم  کار   زمان  توسط  دیگری،  کالای   هر  مانند  کار،  نیروی 

 عنصر»  یک  همچنین  وی   (274  ص  ،1۸67  )مارکس،  شود«.می   تعیین  خاص  عنصر  این

 ی طبقه   نیازهای   .گیردمی   نظر  در  کار  نیروی   ارزش  تعیین   در  را  «اخلاقی  و  تاریخی

 کشور   یک  تمدن  سطح  به  زیادی  حد  تا  بنابراین  و  است  تاریخ  محصول  »خود  کارگر

 ی نهاد  تاریخی،  عوامل  توسط  کار  نیروی   ارزش  بنابراین،  .(2  ص  جا،)همان  دارد«.  بستگی

 شود.می  تعیین فنی و

 کار  روز  کارگران،  از  داری سرمایه  استثمار  تحلیل  برای   (10  فصل  ، 1۸67)  مارکس

  برای  نیاز مورد زمان  اولی .اضافی  کار  زمان و لازم کار  زمان کرد: تقسیم بخش دو به را

  ،یاضاف  ارزش  تولید  در  شده   صرف  زمان  دومی  و  (V)   کار  نیروی   ارزش  معادل   تولید

 شود(می   نامیده  نیز  اضافی  ارزش  نرخ  )که  کارگر  استثمار  نرخ   مارکس  است.   (S)  یعنی

 که  است   واضح  کرد.  تعریف  S/V  ،لازم  کار  زمان  به   اضافی   کار  زمان  نسبت   عنوانبه   را

 کار  زمان  شود،  ترطولانی  (V)  لازم  کار  زمان  ثابت  طول  به  توجه  با  کاری  روز  هرچه

 به  توجه  با   12بود.   خواهد  بیشتر  V/S  اضافی  ارزش  نرخ  و  بود  خواهد  بیشتر   (S)  اضافی

 و   مطلق  کند:می   متمایز   کارگران  از  را  اضافی  ارزش  کسب   نوع  دو  مارکس  موضوع،  این

 نسبی. 

 

 مطلق  اضافی   ارزش

  یتوسعه  ی اولیه  مراحل  با  سوم(  بخش  ،1۸67  )مارکس،  مطلق  اضافی  ارزش

 آن   در  که  انگلستان،  ویژهبه   غربی،  اروپای   مورد  در  مارکس  که  است   مرتبط  داری سرمایه

  ی »نقطه   را  »همکاری«  او  13کرد.  مطالعه   گرفت،  خود  به  را  »همکاری«  شکل  تولید

 که جایی  نامید، داری«سرمایه تولید شروع
 )یا  مکان  یک  در  زمان،  یک  در  کنند،می  کار  هم  با  کارگران  از  زیادی   تعداد»

 همان   فرماندهی   تحت  را  کالا  نوع  همان  تا  کار(،  یزمینه  یک  در  بخواهید،   اگر

 (441 ص  جا،)همان .«کنند تولید دارسرمایه



 


 

 کامران نیری

 است.  «همکاری» بیشتر ی توسعه صنعتی« »ساخت

 استقلال  که  شودمی  ناشی  گوناگون  مستقل  مشاغل  ترکیب  از  [همکاری   ]  »

 تکمیلی   عملیات  به  صرفاً  که  شوندمی  تخصصی  حدی به  و  دهندمی  دست  از   را  خود

  به   را  دستی  صنایع  ،همکاری   یابند...می  تنزل   خاص  کالای   یک  تولید  در   جزئی  و

 وابستگی   و  کندمی  منزوی   را  عملیات   کند،می  تقسیم   دقیق  و   مختلف  عملیات

 کارگر   یک   انحصاری   عملکرد  به  کدام  هر  که  دهدمی   توسعه  جایی  تا   را   آنها  متقابل

 ( 457  ص )همانجا، «شود.می تبدیل خاص

  و   »همکاری«  که  بود  معتقد  نامید،می   «مانوفاکتور  ی »مرحله  را  آن  که  مارکس

 عمل  انگلستان  در  هجدهم  قرن  بخش  سومین  تا  شانزدهم  قرن  اواسط  از  «مانوفاکتور»

 (. 455 ص )همانجا، است. کرده

 

 نسبی  ی اضاف  ارزش

 یاد انق   که  شد  غالب  انگلستان  در  زمانی  داریسرمایه  تولید  ی شیوه   مارکس،  نظر  از

 همان  مطلق  اضافی  ارزش  بر  مبتنی  »شکل  شد.  کار  انقیاد صوری   یگزینجا  کار  یواقع

گذاری را از ناماین  نامم. می   سرمایه  تحت  کار  انقیاد صوری   را  آن  من  که  است  چیزی 

 متمایز  قبلی  تولید  های شیوه  از  صوری   طور  به  فقط  کار  روندکه    دهممی  انجامرو  آن

 (.« 1025 ص  ،1۸64/1977  )مارکس، است...

  از  ترکیبی)  اجتماعی  بندی صورت  هر  در  داری سرمایه  تولید  ی شیوه  ی غلبه  برای 

 که   کندمی  استدلال  مارکس کشور(، دریک  معمولًا اقتصاد، در تولید مختلف های شیوه 

 انقیاد  دیگر  عبارت  به   یا   شود  مطلق  اضافی  ارزش  جایگزین  بایدمی   نسبی  اضافی  ارزش

 شود.  سرمایه  توسط آن انقیاد صوری  جایگزین کار واقعی

  مورد   قبلاً   که  کار  روند  در  تغییرات  تمام  سرمایه،  تحت  کار  واقعی  انقیاد  »با

  اجتماعی   کار  تولید  نیروهای   شود.می  تبدیل  واقعیت  به  اکنون  گرفت  قرار  بحث

 و  علم  مستقیم  کاربرد  امکان  بزرگ،  مقیاس  در  تولید  با  و  اند،یافته  توسعه  اکنون
  یک   عنوانبه   را  خود  اکنون  داری سرمایه  تولید سو،  یک  از  آید.می  وجودبه  فناوری 

  هآورد  وجود  به   را   جدیدی تولید    ی شیوه  و  هکرد  تثبیت  فردبهمنحصر  تولید  ی شیوه



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

 را   دارى سرمایه  مناسبات  ی توسعه  ی پایه  خود  دومى  این  دیگر،  طرف  از  .است
  نیروهاى  تکامل  از  معینى  یمرحله  آن،  مناسب  شکل  بنابراین  که  دهدمی  تشکیل

  و   یندوم  کیدهایأت  ،1977/ 1۸64  )مارکس،  گیرد.می  فرضپیش  را  ،مولده   کار

 (1035 ص  همانجا ،است من از جملات ینسوم

  یاستفاده   مستلزم  که  شد  ایجاد  انگلستان  صنعتی   انقلاب  با   کار  فرایند  واقعیانقیاد  

  مارکس   (. 497  ص  ، 1۸67  )مارکس،   بود  داری سرمایه  تولید  در  آلاتماشین   از  عمومی

 (1۸4۸)  سیاسی   اقتصاد  اصول  کتاب  در  میل  استوارت  جان  ناامیدی   ابراز  به  پاسخ  در

 «کنند  سبک  را  انسانی  هیچ  ی مرهروز  زحمت  اندنتوانسته   هنوز  مکانیکی  »اختراعات   که

 نوشت:   (،492 ص ، 1۸67 )مارکس،
 مانند   نیست.  ی دارسرمایه  در  آلاتماشین  کاربرد  هدف  وجههیچبه  این  اما»

  کالاها   کردن  ترارزان  برای   آلاتماشیناز    کار،  بارآوری   در  دیگری   افزایش  هر

  سهم   برای   کارگر  که  روزانه  کار  از  بخش  آن  کردن  کوتاه  با  و  ،شودمی  استفاده

 به   .کندمی  ترطولانی  ،رسدمی  دارسرمایه   به  که  را  دیگر  بخش  ،کندمی  کار  خودش

 14جا.( )همان « .شودمی استفاده اضافی ارزش تولید برای  آنها از خلاصه، طور

 است:  دیگر  ابزار  هر  از  فراتر  چیزی   ماشین  مارکس  برای   که  باشم  داشته  توجه  باید

  اند: شده  تشکیل  متفاوت  بخش اساساً  سه  از  اساساً  یافتهتوسعه  کاملاً  آلاتماشین   ی»تمام

 ( 494 )همانجا  کار«. ماشین یا ابزار نهایت در و انتقال،  مکانیسم ،محرک مکانیسم

 

 کار فرآیند و  آلات ماشین

  تأثیر   و  اتوماسیون  مورد  در  بیشتری   مطالب  ،هگروندریس  سرمایه«  »فصل  در  مارکس

 نویسد:می او دارد. کار فرآیند بر آن

 دچار  ،شوندمی گرفته کارهب ی دارسرمایه  تولید فرایند در کار ابزار که »زمانی

  ستم یس  بگوییم،  است  بهتر  یا  ،نیماش  آنها  اوج  که  شوندمی  مختلفی  های دگردیسی
 آورد. می  در  حرکت  به  را  خود  که  متحرکخودکار    ابزار  است...،  آلاتنیماش  خودکار

  طوری   به   است،  متعددی   فکری   و  مکانیکی  هایارگان   از  متشکل  سیوناتوما  این

 شوند.« می  انتخاب  آن  ی آگاهانه  پیوندهای   عنوان  به  صرفاً  کارگران   خود  که

 اصل(  در تأکیدات ،692 ص ،5۸/1973- 1۸57 )مارکس،



 


 

 کامران نیری

 کارگر  کنترل  تحت  کار  ابزار  داری،سرمایه   تولید  ی شیوه   ظهور  ی اولیه  مراحل  در

 تبدیل  ثابت  ی سرمایه  از  بخشی  به  کار  ابزار  اتوماسیون،   و  آلاتماشین   پیشرفت   با  بودند.

 کار  فرآیند  و  کارگر  ای فزاینده  طوربه  و  ند نیست  کارگران  کنترل  تحت  دیگر  و  دنشومی 

 د. نکنمی  خود تابع را

 ویژگی  .شودنمی  ظاهر  کارگر  کار  ابزار  عنوانبه  وجههیچبه  »ماشین

 ء شی  به  کارگر  فعالیت  انتقال   کار،  وسایل  مانند   وجه،هیچبه  آن   ی کنندهمتمایز

 ماشین،   کار   صرفاً  که  گیردمی  صورت  ای گونه  به  کارگر  فعالیت  عوض،  در  نیست.

 وقفه   جلوی   و  کندمی  نظارت  آن  بر  ،کندمی  منتقل   خام  یماده  به  را  ماشین،  عمل

  خود  قدرت  و   مهارت  با   را  آن  کارگر  که  ابزاری   مورد  در  گیرد.می  را  ماشین  کار  در

 بستگی  او  فضیلت  به  آن  با  کار  بنابراین  و  ،آوردمی  در  حرکت  به  خود  ی ادهار  به  و

  قدرت  و  مهارت  دارای   کارگر  جای   به  که  است  ماشین  این  ،ماشین  با   کار  در  .دارد

 ، کند می  عمل   مکانیکی  قوانین  بر  کار  در  خود  خاص  روح  با  ،دارد  فضیلت  و  است،

  کارگر   که  همانطور  درست  کند،می  مصرف  را  ( مواد خام )   غیره  و  نفت  سنگ،  زغال 

 به   که  کارگر،  فعالیت  کند.  حفظ  را  خود  دائمی  حرکت  تا  کند،می  مصرف  غذا

  تنظیم   و  تعیین  ماشین  حرکت  توسط  طرف  هر  از  یابد،می  تقلیل  صرف   یانتزاع

 اصل( در تأکید ،693-692 صص )همانجا، برعکس. نه و شود،می

  شود می  مندنظام  فناوری   و  علمی  پیشرفت  طریق  از  ای فزاینده  طوربه  ماهر  کارگر  فنی  انشد

 فرآیند   ترتیب  این  به  شود.می  نهادینه  داریسرمایه  بنگاه  از  بخشی  عنوانبه  ای فزاینده طوربه  و

 کند می  کمک  آلاتماشین   ساخت   به  اولی  که  شودمی  تقسیم  یدی   و  فکری   کارگران  بین  کار

 شود.می تبدیل تولید فرآیند در ماشین ی آگاهانه بخش به دومی و

 عمل  هدفمند  طوربه  تا  کندمی  وادار  را  ماشین  جانبی  های اندام  که  علمی»

  ماشین   طریق   از   بلکه  ندارد،  وجود   کارگر  آگاهی   در  ،اتوماسیون  عنوانبه  کند،

  کند. می  عمل  او  بر  ماشین،  خود   قدرت   عنوان  به  بیگانه،  نیروی   یک  عنوانبه

 با   را  ارزش  که  فعالیتی  یا  قدرت  از  -  یافتهعینیت  کار  توسط  زنده  کار  تصاحب

  است،   نهفته  سرمایه  مفهوم  در  که  -  کندمی  ایجاد  دارد  وجود  خود  برای   که  ارزشی

  و   مادی   عناصر  جمله  از  تولید،  فرآیند  خود  خصلت  عنوانبه  ، ماشینی  تولید  در

  معنای  به   کار  فرآیند  یک  دیگر  تولید  فرآیند  شود.می  مطرح  آن  مادی   حرکت

 در   است.  آن  بر  حاکم  وحدت  عنوان  به  کار  ی سلطه  تحت  که  نیست  فرآیندی 



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

  زنده  کارگران  تکتک  میان  در  پراکنده  آگاه،  اندام  یک  عنوانبه  صرفاً  کار  عوض،

  ماشین   کار  فرایند  کل  تحت  ،شودمی  ظاهر  مکانیکی   سیستم  از  متعددی   نقاط  در

 کارگران  در  نه  آن  یگانگی  که  سیستم،  یک  از  ای حلقه  فقط  عنوانبه  گیرد،می  قرار

  به  او  ناچیز  فردی   اعمال   با  که  ،است  موجود  )فعال(   زنده  ماشین  در  بلکه  زنده،

  ، 693  ص ،5۸/1973-1۸57  )مارکس،  است.  روبرو  قدرتمند  ارگانیسم  یک  عنوان

 من( تأکید

  فرآیند  زیرا  است  داری سرمایه   تولید  ی شیوه   تاریخی  گرایش  اتوماسیون  بنابراین،

  مستقیم   کار  و   است  گرفته   قرار  یابیارزش  فرآیند  ی سلطه   تحت  ای فزاینده  طوربه   کار

 یافته  عینیت   و  غیرمستقیم  کار  با  مقایسه  در  را  محصول  از  تری کوچک  بخش  )زنده(

 یتوسعه  به  رو  فنی  ترکیب  در  تاریخی  گرایش  این  دهد. می  تشکیل  ثابت(  ی )سرمایه

 فصل  ، 1۸94  مارکس،  ;23  فصل   ،1۸67  )مارکس،  .است   شده   منعکس،  C/V  سرمایه،

 این  شدن  آشکار  با   کار   بیگانگی ازخود  کند، می   اشاره  مکرراً  مارکس  که   طورهمان   (.۸

 ]سرمایه[  نیاز  با   او  عمل  که   رسدمی   نظر  به  زائد  حدی   تا   »کارگر   شود:می  ترعمیق  فرآیند

 کند:  صحبت  تفصیلبه  مارکس بگذارید («.695 ص )همانجا، شودنمی  تعیین

 قدرتی  عنوانبه  کار  فرآیند  در  زنده  کار  با   یافتهعینیت  کار  آلات،ماشین  در»

  کار   ی کنندهتصاحب  مثابه  به   که  نیرویى  ،کندمی  مقابله  ،  حاکم است  آن  بر  که

  یضمیمه  به  زنده  کار  و  ماشین،   به  کار  ابزار  تبدیل  است.  سرمایه  از  یشکل  زنده،

  مادى  خصلت  در  کار  فرایند  جذب  در  آنی  یلهوس  عنوانهب  ماشین،  این  زندگى  صرف

 ،دیدیم  که  طورهمان  .کندمی  عمل  سرمایه  تحقق  فرایند  از  ای لحظه  مثابههب  ماشین

 یافتهعینیت  کار  آلات،ماشین  در   است.  گرایش  این  تحقق  ماشین،  به  کار  ابزار   تبدیل

 ی آورندهدر  انقیادبه  عنوانبه  و  حاکم  قدرت  یک   عنوانبه  زنده  کار   با  مادی   نظر  از

 مقابله   واقعی   تولید  فرآیند  امر   خود  در  بلکه  آن،  تصاحب  با   تنهانه  دومی،  فعال 

  خود  به  را  آفرینارزش  فعالیت   که  ارزشی  عنوانبه  سرمایه  ی رابطه  کند.می

 یرابطه   با  همزمان  ثابت،  ی سرمایه  عنوانبه  آلاتماشین  در  دهد، می  اختصاص

 این،  بر  علاوه   شود.می  ظاهر  کار  ظرفیت  یمصرف  ارزش  با  سرمایه  یمصرف  ارزش

 شود می ظاهر   فرضی  پیش  عنوانبه   است،  یافته  عینیت  آلاتماشین  در  که  ارزشی

 حال  در  و  کوچک  نهایتبی  ،فردی   کار  ظرفیت  آفرینارزش   قدرت  آن  برابر   در  که

 شود، می  مطرح  آلاتماشین  با  که  عظیمی  انبوه  مقادیر  در  تولید  است.  ناپدیدشدن



 


 

 کامران نیری

 یمصرف  ارزش  با  نتیجه  در  و  تولیدکننده  مستقیم  نیاز  با  محصول   ی میانارتباط  هر

 در   که  روابطی   در  و  محصول   تولید  شکل  در  اکنونهم  برد.می  بین  ازرا    مستقیم

 ارزش  ی دهندهانتقال   یک  عنوانبه   فقط  که  است  شده  فرض  شودمی  تولید  آن

  هدف آن به رسیدن برای  شرطی  عنوانبه فقط آن یمصرف ارزش و شودمی تولید

 یا  محصول   شکل  به  تنهانه  خود  یافته  عینیت  کار  آلات،ماشین  در  شود.می  تولید

  نیروی  خود  شکل  به  بلکه  شود، می  گرفته  کاربه  کار  ی وسیله  عنوانبه  که  محصولی 

 سرمایه  تصادفی  ی لحظه  یک  آلاتماشین  به  کار  ابزار  ی توسعه  شود.می  ظاهر  تولید
 برای   مناسب  شکلی  به  کار  موروثی  و  سنتی  ابزار   تاریخی  شکل  تغییر  بلکه  نیست،
 مغز   عمومى  مولد  نیروهاى   مهارت،  و   دانش  انباشت  ترتیب  بدین  است.  سرمایه

 و  سرمایه،  خصوصیت   یک  عنوانهب  روایناز  و   شودمی  سرمایه  جذب   اجتماعى،
  وارد  مناسب  تولید  وسایل  مثابهه ب  که  جاآن  تا  ثابت،  ی سرمایه  مشخص  طورهب

 شکل   ترینمناسب  عنوانهب   ماشین  بنابراین  شود. می  ظاهر  ،گرددمی  تولید  فرایند
  با  سرمایه  مناسبات  به  که  آنجا  تا  ثابت،  ی سرمایه  و  شودمی  ظاهر  ثابت  ی سرمایه

 ظاهر   ترتیب  این  به  سرمایه  شکل  ترین  مناسب  مثابهبه  شود،می  مربوط  خود
 در  وجودى   به  محکوم  ثابت  ی سرمایه  که  جاآن  تا  دیگر،  ی جنبه  از  اما  شود.می

  ارزش   عنوانهب  که  سرمایه  مفهوم  با  است،  معین   مصرفى  ارزش  یک  ی محدوده
  هر  تواندمی و ندارد مطابقت است، تفاوتبى استفاده  از معینى شکل  هر به نسبت

  با  رابطه  در نظر،  این از ببرد. بین از  یا بپذیرد  معادل  تجسم عنوانبه  را آنها از یک

 مناسب   شکل  صورتهب  که  است  گردش  در  یسرمایه  سرمایه،  بیرونى  مناسبات

  صص   ،5۸/1973-1۸57  )مارکس،   ثابت«.  یسرمایه   نه  و  میشود  ظاهر  سرمایه

 است(.  من زا تأکید ،693-693

 

 است سرمایه خدمت   در  فناوری  و علم

  به   گیردمی   دربر  را  فناوری   و  علم  تدریجبه   اتوماسیون  به  سرمایه  انباشت  گرایش

 15.«شودمی  تبدیل وکارکسب  یک به اختراع» مارکس قول  به که طوری 

 واقعیت   به  زمینه  این  در  سرمایه  توسط  زنده  کار  تصاحب  آلات،ماشین  در»

نیزمستقیم  و  مکانیکی  قوانین  کاربرد  و  تحلیل  و  تجزیه  ،اولاً  یابد:می  دست  ی 



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

  کاری همان سازدمی قادر را  ماشین شود،می  ناشی علم از مستقیماً که شیمیایی، 

  آلات ماشین  تکامل  حال،  این   با  شد.می  انجام  کارگر  توسط  قبلاً  که  دهد  انجام  را

  یمرحله   بهتا آن زمان    بزرگ  صنایع  که  افتدمی  اتفاق  زمانی  تنها   مسیر   این  در

  ثانیاً  و  باشند.  گرفته   قرار  سرمایه   خدمت  در  علوم   تمام  و  باشند،  رسیده  بالاتری 

 اختراع   .دنکن می   فراهم  را  تری زیاد  های قابلیت  موجود  آلاتماشین  خود  که  زمانی

 به  خود  ، تولید   هدایت  برای   علم   کاربرد  و  شودمی  تبدیل  وکارکسب  یک  به  سپس

 .شودمی  آن  خواهان   و  کندمی  تعیین  را  آن  که  شودمی  بدل   مالی   اندازی   چشم

 ( 04-703 صص جا،)همان

  که   است  کار  تقسیم  طریق  »از  اتوماسیون  مسیر   که  دارد  اصرار  مارکس  حال،   این  با

 طوری  به  کند،می  تبدیل  مکانیکی  عملیات  به  بیشتر  هرچه   را  کارگران  عملیات  تدریجبه

 ص   )همانجا،  بگذارد«.  قدم  آنها  جای به  تواندمی   مکانیسم  این  ،معینی  نقطه   یک  در  که

704 ) 

  از   استفاده  افزایش  دلیل  )به  غیرمستقیم  کار   نسبت  افزایش  دلیل  به  حال،  عین  در

 (،C/V)  سرمایه  ارگانیک   ترکیب  افزایش   یعنی  مستقیم،  کار  نیروی   به  آلات(ماشین 

 : دکنمی  خاطرنشان مارکس  شود.می  برانگیزترچالش  جدید ثروت تولید

  بستگی   شده  گرفته  کاربه  کار  مقدار  و  کار  زمان  به  ترکم  واقعی  ثروت  خلق  ...»

  بستگی   آیند، درمی  حرکت  به  کار  زمان  طول   در  که   نمایندگانی  قدرت  به  تا  دارد

 صرف   که  مستقیمی  کار  زمان  با  خود  ی نوبه   به  آنها  "قدرتمند  اثربخشی"  که  دارد،

 های دسته  به  و  علم  کلی  وضعیت  به  بیشتر  بلکه  است،  نامتناسب  شود،می  آنها  تولید

  ( 704-05 صص جا،)همان «.دارد بستگی تولید در علم این کاربرد یا فناوری 
 

 مارکس   سوسیالیسم ینظریه و اتوماسیون .2

  است.   مرتبط  جنبه  سه  از  او  سوسیالیسم  ی نظریه  با   اتوماسیون  از  مارکس   تحلیل

 کارگر   مردم  مقاومت  و  داریسرمایه  بحران   مورد   در  او   ینظریه  بر  فوری   تأثیر  امر  این

 که   دارد  انسانی  ی توسعه  از  مارکس  مفهوم  بر  مستقیمی  تأثیر  امر  این  همچنین،  دارد.

 پذیرامکان  لازم  کار  زمان  کاهش   با   که  است   فراغت  اوقات  توجهقابل   افزایش  به   وابسته

 امر  این  . کندمی   ترعمیق   را  کارگر  بیگانگی   اتوماسیون   فرآیند  حال،  عین   در  .شودمی 



 


 

 کامران نیری

 ی بارهدر  خلاصه  طوربه   من  .دهدمی  نشان  مارکس  سوسیالیسم   ی نظریه  در  را  تنشی

 کرد. خواهم بحث موارد این

 

  



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

 داری سرمایه بحران و اتوماسیون

 سود  نرخ  میانگین  کاهش  باعث  همچنین  آوردمی  وجودهب  را  اتوماسیون  روند  آنچه

 تمایل  داری سرمایه  انباشت  دیدیم،  که  طورهمان  شود.می  داری سرمایه  ندمنظام  بحران  و

  بنگاه   هر  دارد.  ،ماشین  با   کارگر  یافته،عینیت   کار  با  زنده  کار   جایگزینی  به  ذاتی

 ابداع   مستلزمخود    که   است  صنعت  میانگین   از  بالاتر  ی سود  نرخ   خواهان  داری سرمایه

  افزایش   کالا،  شدن  تر ارزان  ،تولید  های هزینه   کاهش  موجب  دائماً  کهاست  ییهاشگرد

 در  تولید  برای   پویایی  حال،   عین   در  . شود  بازار  از  تری بزرگ   سهم  نتیجه  در  و  فروش

 بودنارزان  شود.می   انجام  کالاها  کردنارزان  با  رقابت  »نبرد  دارد.  وجود  ی تر بزرگ   مقیاس

  بنابراین،  دارد.  بستگی  تولید  مقیاس  به  خود  ی نوبه   به  این  و  کار،  وری بهره   به  کالاها

 ص   ،1۸67  )مارکس،  «کنندمی  مغلوب  را  ترکوچک  های سرمایه  تربزرگ  های سرمایه

 نیروی  وری بهره   افزایش  است.  اضافی  ارزش  منبع   اضافی  کار  زمان  که  طورهمان   (.777

  نسبت   (C/V)  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  نرخ  افزایش  به  تمایل  اتوماسیون  طریق  از  کار

  نرخ  که  این  از  پس  معینی  ی نقطه  در  16دارد.  (S/V)  اضافی  ارزش  نرخ  افزایش  به

 اقتصاد  سراسر  در  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  افزایش  نرخ  زیر  به  اقتصاد  سراسر  در  استثمار

  (.1992  )شیخ،  آیدمی  وجود  به  سود  متوسط  نرخ  کاهش  کلی  بحران  کند،می   سقوط

 ای دوره  های بحران  از  که  است  داری سرمایه   تولید  ی شیوه   درازمدت  نبحرا  این

 است. متمایز تجاری(  های )چرخه

 

 انسانی یتوسعه پتانسیل عنوان به لازم   اًاجتماع  کار   زمان کاهش

  لازم   ارزش  نابودی   و  17کاهیارزش  از  عظیمی  فرآیند  سرمایه،  انباشت  احیای   برای 

  پیشرفت  از  استفاده  اندازچشم  و  کارگر  ی طبقه   شدن  رادیکالیزه  به   است  ممکن  که  است

 شود. منجر ها«فردیت آزاد ی »توسعه برای  کار وری بهره  در

 نباشد،   ثروت  بزرگ  ی سرچشمه  دیگر  مستقیم  شکل  به  کار  که این  محض  »به

 ]باید  مبادله  ارزش  روایناز  و  ،باشد  ونباید  بود  نخواهد  آن  معیار  دیگر  کار  زمان

 عمومی   ثروت  تکامل  شرط  دیگر  توده  یاضاف  کار  .نباشد  یمصرف  ارزش  معیار[  دیگر



 


 

 کامران نیری

 . انسان  ذهن   گانیهم  قوای   رشد  برای   ،معدودی   ی عده  کار  عدم  مانند  درست  نیست،
 مایحتاج   مستقیم  تولید  فرآیند  و  رودمی  بین  از  مبادله  ارزش  بر  مبتنی   تولید  آن،  با
 کاهش   نه  نتیجه  در  و  افراد،  آزاد  ی توسعه  1۸.شودمی  خارج  تزآنتی  و  کمبود  حالت  از

 به   جامعه  ضروری   کار  کلی  کاهش  بلکه  ،یاضاف  کار  افزایش  برای   لازم  کار  زمان

 شده  ایجاد  وسایل   با  و  آزاد  زمان   در  افراد  غیره  و  علمی  هنری،  رشد  برای   حداقل

 طرف  دو  -  اجتماعى   مناسبات  و  تولید   نیروهاى   .دارد..  مطابقت  آنها  ی همه  برای 

 اساس   بر   تولید  براى   اندوسیله  صرفاً  سرمایه  براى   -  اجتماعى  فرد  تکامل  متفاوت

  به   زیربنا  این  کردن  منفجر  برای   مادی   شرایط  آنها   واقع،  در  آن.  محدود  زیربنای 

 12  جای   به  کاری   روز  که  است  ثروتمند  زمانی  واقعا  ملت  یک"  هستند.  آسمان

  واقعی(،   )ثروت  "نیستثروت    اضافی  کار  زمان  بر   فرماندهی  است.  ساعت  6  ساعت

  مستقم   تولید  زمان  فرای   جامعه  کل   و  فرد   هر  اختیار  در  آن  که  است  یزمان  بلکه

  صص   ،1۸57-5۸  مارکس)   19« .( 6  ص  ،1۸21  غیره  و  حلراه  و  )منبع  ..«باشد

 اصل(  در  تأکید ،706-705

  که   کندمی   مجبور  را  »کارگر  اتوماسیون  ،یمنرو  فراتر  سرمایه  حاکمیت  از  اگر  اما

 ابزارها ترینخام و ترینساده با خودش که آنچه از بیش یا کند، کار هاوحشی از بیشتر

 ( 709 ص )همانجا، کرد«.می  کار

 

 بیگانگی ازخود مشکل

 : با مترادف )کمونیسم( سوسیالیسم  مارکس، نظر از

  کمونیسم   بنابراین  انسان.  برای  و  انسان  توسط   انسان  جوهر  واقعی  تصاحب  ...»

  )یعنی   اجتماعی  موجود  یک  عنوانبه  او  خود  به  انسان  کامل  بازگشت   عنوانبه

 در  را  قبلی  ی توسعه  ثروت  کل  و  شودمی  انجام  آگاهانه  که  بازگشتی  -  انسان( 

  با  برابر  یافته،توسعه  کاملاً  گراییطبیعت  عنوانبه  کمونیسم،  این  گیرد.برمی
 است.  گراییطبیعت  با  برابر  یافتهتوسعه  کاملاً  اومانیسم  عنوانبه  و  است،  اومانیسم

 واقعی  حل   -  است  انسان  و  انسان  بین  و  طبیعت  و  انسان  بین  تضاد  واقعی  حل  این
  بین   ضرورت،  و  آزادی   بین  خود،   تأیید  و  وارگیشئی  بین  جوهر،  و  وجود  بین  نزاع



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

  حلراه  این   را   خود  و  است،  شده  حل  که  است  تاریخ  معمای   کمونیسم  نوع.  و  فرد
 است(.   شده اضافه تأکید ، 296 ص ،1۸44 )مارکس، .«داندمی

 واقعی  »حل  است،  زداییبیگانگی   تاریخی  فرآیند  یک  نتیجه  واقعاً  سوسیالیسم  اگر

  مارکس   پیروان   سایر  که  طورهمان  انسان«،   و  انسان  بین  و  طبیعت  و  انسان  بین  تضاد

 آلاتماشین   ی انهدارسرمایه  ی توسعه  (،1961  فروم،  مثال،   عنوان  )به  اندکرده   استدلال

 ؟درآید جور آن با تواندمی  چگونه فناوری  و علم با همراه اتوماسیون و

  شود،می   ناشی  طبیعت  از  ثروت  تمام  مارکس،  برای   که  بیاوریم  یاد  به  بیایید

 انتقاد   با  مارکس  است.  شده  بیان  (1۸75)  گوتا  ی برنامه   نقد  در  صراحتبه  که  طورهمان

  منبع   کار  کردمی  ادعا   که  آلمان  دموکراتسوسیال   کارگران  حزب  برنامه  نویس  پیش  از

  منبع  اندازه  همان  به   طبیعت  نیست.  ثروت  تمام  منبع  »کار  نوشت:  است،  ثروت  تمام
 تجلی  فقط   خود  کار   . است!(  مادی   ثروت  چنین  شامل  مطمئناً  )و  است  مصرفی  ارزش

 ( است من از  کیدأت ، 1۸75 )مارکس،  است.« انسان کار نیروی  طبیعت، نیروی 

  کند می   زندگی   اشطبیعی   زیستگاه   در  آزاد  کهرا    ی دیگر  حیوان  هیچ  که  است  واضح

 انسانی   حیوان  مورد  در  خاصی   چیز  چه  است.  بیگانه  طبیعت  از  که  گفت   تواننمی

  دارد  وجود   هستیم(  حیوان  ی گونه  یک  واقع  در  ما  که  دانندنمی  بشریت  عظیم  )اکثریت

 یک  تاریخ  از  انگلس   و  مارکس   ماتریالیستی  برداشت  است؟   شده   بیگانه   طبیعت   از  که

 دهد:می  قرار ما اختیار در را پاسخ از بخشی و شناسیروش

 تاریخ  تمام  نتیجه  در  و  بشری   وجود  تمام  فرضپیش  اولین  بیان  با   باید  ما»

 کنند   زندگی  بتوانند  که  باشند  موقعیتی  در  باید  هاانسان  کهاین  یعنی   کنیم،  شروع

  آشامیدن،   و   خوردن  شامل  چیز  هر  از   قبل  زندگی  اما  بسازند«.  »تاریخ  بتوانند  تا

 تولید  تاریخی  عمل  اولین  بنابراین  است.  دیگر  مختلف  چیزهای   و  لباس  مسکن،
 شده   اضافه  تأکید  ،44-43  ص  ،1۸45  انگلس،  و  )مارکس  .است  مادی   حیات  خود

 است(. 

  تولیدمثل  و  تأمین  را  شانزندگی   وسایل  خود  زیست  محیط   از  زنده  موجودات  ی همه

-شکارچی  عنوانبه  که  ما  اجداد  ما،  هستی   درصد  97  یا  سال  هزار290  برای   .کنندمی 

 که   هنگامی  .کردندمی  معاش  امرار  حیوانات  سایر  مانند  20کردندمی   زندگی  ردآورندهگ

 های گروه   از  برخی   که   شد   این  به   منجر  ،ی جوّ  تغییرات  جمله  از  عوامل،  از  ترکیبی 



 


 

 کامران نیری

 امرار   برای   تولید  ،کنند  آغاز  را  کشاورزی   پیش   سال  هزار12  حدود  گردآورنده-شکارچی
  تولید  به  شروع  محض  »به  کشاورزان  ابتدا  انگلس  و  مارکس  نظر  از  شد.  آغاز  معاش

  به   مشروط  که  گامی  کنند،می  متمایز  حیوانات  از  را  خویش   ، خود  معاش  امرار   وسایل

 21اصل(.  در تأکید ،31 ص جا،)همان است...« آنها فیزیکی سازمان

 « فیزیکی  وجود  »بازتولید  عنوانبه   صرفاً  نه  را  تولید«  ی »شیوه   انگلس   و  مارکس 

  بیان   از  معینی   شکل  افراد،  این  فعالیت   از  معینی   »شکل  عنوانبه   همچنین  بلکه  افراد

  با  و  هستند  آنها  آنچه  بنابراین،  آنها...  طرف  از  زندگی  از  معین  ی شیوه   یک  آنها،  زندگی

 جا، )همان  .آن  تولید  ی نحوه   با  هم  و  کنندمی   تولید  آنچه  با  هم  است،  منطبق   آنها  تولید

 اصل( در تأکیدات ،32- 31 صص

 رسیده  ارث  به  ماه ب  سال  ملیون  2.5  از  پس  ما  اجداد  از  که  انسان  طبیعت   بنابراین،

 شروع  با  ما  طبیعی  ذات  یعنی  کرد،  تغییر  به  شروع  تولید  های شیوه   تأثیر  تحت  است،

  انگلس   و  مارکس  22. شد  بیگانگی  دچار  پیش،  سال  5000  تمدن  شروع  با  نیعی  ،تاریخ

 مطالعات  برای   مناسب  شناختی  روش  کانون  عنوانبه  را  تولید«  ی »شیوه  حالی  در

 در  ما  »البته،  بودند:  آگاه تاریخ  در  کنندهتعیین   عواملدیگر    از  ،اندکرده  انتخاب  تاریخی

 را خود  انسان که  طبیعی شرایط به  یا انسان  واقعی فیزیکی طبیعت  به توانیم نمی اینجا

 جا،)همان  «بپردازیم  غیره  و  ییهوا وآب–  اییهیدروگرافی  یا  و  جغرافیایی  –  یابدمی  آن  در

 (31 ص

 

 بیگانگی ازخود  منشأ

  « متعارف  های دانسته»  جدیدترین  از  من  انگلس،  و  مارکس  از  سرنخ  این  از  استفاده  با

 مورد   در  ای نظریه   تا  امکرده   استفاده  شناسی زیست   و  ،شناسی انسان   ،شناسیباستان  در

 مراتب سلسله  و  هاتفکیک  یعنی  و  اجتماعی  بیگانگی  و  طبیعت  از  انسان  بیگانگی  منشأ

 گوید:می   مابه   مارکس  که  طورهمان  .مکن  ارایه  آنرا  از  ناشی  استثمار  و  سرکوب  اجتماعی،

 ارگانیک   غیر  شرایط  ، طبیعى  شرایط  با  فعال   و  زنده  بشریت  وحدت  این»

 توضیح   به  نیاز  که  نیست  طبیعت  تصاحب  نتیجه  در  و  طبیعت،  با  متابولیک  ی مبادله

  ارگانیک   غیر   شرایط  این  جدایى  بلکه  است،  تاریخى  فرایند  یک  ینتیجه  یا  دارد



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

 مزدى  کار ی رابطه  در فقط کاملاً که اى جدایى است، فعال  وجودبا  و انسان وجود

  ایجاد  جدایی  این  که  نیست  سرواژ  و  بردگی  روابط  در  شود.می  مطرح  سرمایه  و

کهشودمی زمانی   طیشرا  صرفاً  بصورت  گری د  یبخش  با  جامعه  از  یبخش  ، 

 ، 1973-1۸57  )مارکس،  «. کندیم  رفتار  خود  دیبازتول  ی برا  یعی طب  و  ک یرارگانیغ

 (4۸9 ص

  کنم می  دعوت  موضوع  این  ترمفصل   بحث  به   را  مندعلاقه  ی خواننده   من

 ارایه   ای خلاصه  کنونی  بحث  برای   اما  کنم.  تکرار  توانم  نمی  اینجا  در  که   (2013نیری )

 . کنممی 

 استرالیا   در  برخی  و  آنیمیستی   بینیجهان  ،امروزی   های آورنده  گرد-شکارچی  بیشتر

 بلکه  نیستند،  انسان  مانند   فقط  غیرانسانی  حیوانات  اولی،  در  .دارند  توتمی  بینیجهان

  ، خرد  زبان،  دارای   کدام  هر  که   است   هاشخصیت   از  ای گنجینه  آنها  محیط  هستند.  انسان

 انسان،  آن  بیرونی  شکل   کهاین  از  نظر صرف   هستند،   دانش   و  اخلاقی  وجدان  ،شعور

 ها،انسان   پرو،  و  اکوادور  شرق  در  جیوارو  مردم  بنابراین،  . باشد  گیاهی   یا  خزنده   حیوان،

 پیوندهای   توسط  که  گیرندمی  نظر  در  (aents)  اشخاص  عنوانبه  را  گیاهان  و  حیوانات

  آنیمیستی  اعتقادی   های سیستم   هستند.  مرتبط  همبه  مشترک  نسبواصل  و  خونی

 جداگانه  های دسته  عنوانبه   گیاهان  و  حیوانات  افراد،  بین  تمایز  برای   کلماتی  معمولًا

 مراتبسلسله  جای به  برابری   بر  مبتنی  بندی طبقه   های سیستم   از  عوض  در  و  ندارند

 بینیجهان   کنند.می   استفاده  23شناسی زیست  علم«  ای لینه »  هرمی  های بندی طبقه 

 انتزاعی  خطی  تداوم  بر  که  شوندمی   مشخص  هاییآیین  و  مراسم  با  استرالیا  بومیان  توتمی

 که  هستند  هاتوتم  ترین   رایج  حیوانات  کنند.می   تأکید  غیرانسانی  و  انسانی  جوامع  بین

  برای   است   ممکن  اگرچه  اما  هستند،   گروه  یا  فرد  یک  تمایز  یا  هویت  ی دهنده نشان

 شرکای  آنیمیستی  اعتقادی   های سیستم   مانند  اما  باشند،  خوب  فکری   غذای   یا  خوردن

 شوند. نمی محسوب اجتماعی

 طریق   از  و  گیردمی   شکل  ای اسطوره  و  عرفانی  اخلاقی،  بااهمیت   گردآورندگان  دنیای 

 انسان   عنوانبه   حیوانات  انواع   شامل  معمولًا  که  شود،می   بازسازی   و  ساخته   هااسطوره

 و  هاانسان   که  کنونی  دنیای   بر  علاوه  .شوندمی   تبدیل  یکدیگر  به  راحتیبه   و  است



 


 

 کامران نیری

 از  بسیاری  در  دارد.  وجود  نیز  ماوراءطبیعی  دنیای   کنند،می   زندگی  آن  در  هاغیرانسان

 معمولًا  و  هستند   واسطه  طبیعی  ماوراء  و  گانزند  دنیای   بین  هاشمن   ،گردآورنده  جوامع

  کنند. می  تعریف  و  عبیرت  را  آن  و  شوندمی   دوم  دنیای   وارد   آورخلسه  تجربیات  طریق  از

 بلکه  نیست  قتل  حیوان  یا  گیاه  یک  کشتن  است،  یخود  جهان  کل  که  طورهمان

 به   که  شودمی   تقویت  هاییافسانه   با  و  شودمی   تلقی  بدیهی  غذا  یافتن   است.   دگرگونی

 بداند/   حیوان  آن  را  خود  ،بخورد  و  بکشد   را  حیوانی   که این  از  قبل   گویندمی   شکارچی

  ایمجموعه   که  جهانی  –  شوند می   شنیده  خود  از  آگاه  جهان  یک  توسط  آنها  . کند  تصور

  آشنایی،   به  تظاهر  زدن،  لاف  )تمسخر،  نابخردانه  کلمات  با  اگر  که  هوشمند  موجودات  از

 ایجاد  با  یا  غذا  عنوانبه  شدن  شکار  به  امتناع با  معمولًا  شوند،می  آزرده  غیره(  و  فحاشی

؛  1996  دسکولا،  از  برگرفته)  بگیرند.  انتقام  توانندمی   دیگر،  های خشونت  انواع  یا  ،بیماری 

 (59 ص. ،2006  بارکر، از غیرمستقیم نقل  همکاران. و کارمایکل، ؛1996 هاول،

  و   مرجع  زیرا  نامممی   24محوربومزیست  را  گردآورندگان  آنیمیستی  بینیجهان   من

 و   مارکس   که  طورهمان  حال،  این  با   است.  بومزیست  آنها  اخلاقی  ی اندیشه  چارچوب

  ، کرده  مستند  را  آن  مدرن  شناسی  باستان  و  شناسی انسان   و  کردندمی   گمان  انگلس

  پیش  سال  هزار12  حدود   کشاورزی  انقلاب  از  طبیعی  جهان  از   محوری انسان  درک

  است،   حیوانات  و  گیاهان  از  برخی  کردن  اهلی  مستلزم  کشاورزی   است.  گرفته  سرچشمه

 بر   انسان   برتری   فرض  .شد  آغاز  طبیعت  کنترل  و  تسلط  برای   مندنظام  یحرکت  روایناز

 ، پنداردمی   خلقت   اوج  یا  مرکز  عنوانبه   را  انسان  که   است  کشاورزی   شرطپیش   انواع  سایر

 محوری انسان  آیا  کهاین   .است  قایل  دیگر   موجودات  از  بالاتر  اخلاقی  مقام  انسان  برای   و

 محوریانسان  کشاورزی   به   گذار  یا  است  کرده  کمک  کشاورزی   به  گذار  به   ظهور  حال  در

  که   بود   کشاورزی   انقلاب  با   که   نیست  شکی  اما  است.   باز  پرسش  یک  کرد  ایجاد  را

 نوامبر  22 )نیری  شد  مندنظام  هاتمدن اولین با و افتاد جا و گرفت شکل محوری انسان

 25شد.  نهادینه آن از پس طبقاتی جوامع توسط  و )  201۸

  کردند،   اقتصادی   مازاد  تولید  به  شروع  اولیه  معیشتی  کشاورزان  که  هنگامی

 برای   را   راه  و  آورد   وجود  به  را  اجتماعی  بیگانگی  و  شد  پدیدار  اجتماعی  قشربندی 



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

 و  طبیعت  از  بیگانگی  بنابراین،  کرد. هموار  استثمار  و  فرودستی  قشربندی،  شدننهادینه 

 است.  ضروری دومی برای  اولی و هستند  مرتبط  هم به اجتماعی بیگانگی

 بحران  و  طبیعت  و  جامعه  از  یکپارچه  ی نظریه  یک  که  دارم  باور  من  ترتیب  این  به

 بیگانگی   و  طبیعت  از  بیگانگی  ی ریشه  کشف  همچنین  و  تاریخ  طول  در  دو  هر  مندنظام 

  جهانی،   مقیاس  و  گستردگی  دلیل  به  تنها  کنونی  مندنظام  بحران  .امداده  ارائه  اجتماعی

 بیشتر   هرچه  انباشت  برای  پایانبی   جوی و جست  و  ،مخرب  ی نیروها  شدت  و  سرعت

 تهدید   را  زمین  ی کره   بر  حیات  که  محورانسان   صنعتی  داری سرمایه  تمدن  و  سرمایه

 داری سرمایه   ظهور  از  متابولیکی  شکاف  .دارد  تفاوت  پیشین  های تمدن  بحران  با  ،کندمی 

 26تولیدکننده   انسان  ظهور  با  لوینز،  ریچارد   اصطلاح  از  استفاده  با  بلکه  نگرفت،  سرچشمه

 (. 2012 )لوینز، شد آغاز

 شرایط  در  دوگانگی  و  متابولیک«  »شکاف  ی نظریه  بر  نظریه  این  مضاعف  مزیت

از    انسان،  ینظریه  هیچ  در  که  است  محیطیزیست  اخلاق  بُعد  یکبرخورداری 

 اخلاق   عنوانبه  محوری بومزیست  ندارد.  وجود  دیگری   گرای بوم زیست  یسوسیالیست

  است  شناسیبوم زیست  علم  و  داروین  فرگشت  ی نظریه  اساس  بر  مستقیماً  محیطیزیست

 محورانسان  او  زمان  در  دیگران  مانند  داروین  خود  اگر  )حتی  هستند  گرابومزیست  که

 بومی   مردم  فرهنگ  ما،  شکارچی-گردآورنده  اجداد  گرایی بومزیست  فرهنگ   با  و  بود(

 اکولوژی   مانند  مشابه  حال  عین  در  و   ترمدرن   محیطیزیست  اخلاق  همچنین  و  امروزی،

 ترگسترده  نظر  اشتراک  در  تقویت  به  تواندمی   ترتیب،  این  به  است.  سازگار  ،عمیق

 تمدن   دگرگونی  در  کارگر  مردم  از  ای توده  جنبش  یک  ایجاد  برای   ضروری   هایارزش

 کند.  کمک محورانسان  صنعتی داری سرمایه

 

 مارکس  از  پس  سوسیالیستی عمل و  نظریه در  اتوماسیون .3

  اتوماسیون  مورد  در  سوسیالیستی  عمل  و  نظریه  در  لغزشی  مارکس،   از  پس

 است.  داشته وجود کار فرآیند و داری سرمایه



 


 

 کامران نیری

 که  دهدمی   نشان  هستند  سوسیالیستی  کردندمی   ادعا  که  هاییانقلاب  تاریخ

 نیاز دلیل به شاید است،  شده فهمیده اشتباه  زیادی  حد تا مارکس اتوماسیون ی نظریه

  که   را  هاییانقلاب  تاریخ  من  شدن.صنعتی  برای   تلاش  و  تولیدی   نیروهای   ی توسعه  به

 و   لنین،   از  پس  شوروی   ی روسیه  در  گرفتند،  قرار  استالینیستی  رهبری   حاکمیت  تحت

  .بودند  مارکس  پیروی   اسمر  د  فاًرص  اینها زیرا  گذارممی  کنار  را  آسیا  و شرقی  اروپای   در

  انقلاب   ی تجربه  و  جوان  شوروی   ی اولیه  ی تجربه   به  را   توجه  خلاصه  طور  به  جااین  در

  جهانی   سوسیالیستی   انقلاب  دانیم،می   که  طورهمان   کنم.می   جلب   1960  ی دهه  در  کوبا 

  صنعتی،   داری سرمایه  کشورهای   در  گری کار  بوروکراسی  و  اشرافیت  ظهور  که  زمانی

 به  دورگردی  داد،  سوق  یطلباصلاح  به  را  غرب  در  دوم  انترناسیونال  احزاب  و  هااتحادیه

 در  امپریالیستی   ی »جبهه  کرد:  اعلام  لنین  .داشت  داری سرمایه  ای حاشیه  های کشور

  تروتسکی،   از  نقل   )به  شد«.  شکسته  تزاری   ی روسیه  یعنی  خود،  ی حلقه  ترینضعیف

 (56 ص  ،192۸/1975

 وابستگی  پایان  انسانی،  ی توسعه  عنوانبه   سوسیالیسم  مورد  در  مارکس  تئوری   اما

 به   تمایل  داریسرمایه  تولید  ی شیوه   گیرد.می  فرضپیش  را  مادی   وابستگی  و  شخصی

  همچنین   و  دارد  قبلی  تولید  های شیوه   بر  حاکم   شخصی  وابستگی   روابط  و  سرواژ  انحلال

 هایکشور   به  جهانی  سوسیالیستی   انقلاب  انحراف  .دهدمی  توسعه  را  تولیدی   نیروهای 

  روابط  و زندگی تولیدباز شرایط انقلاب این که بود معنی این به داری سرمایه ای حاشیه 

  اکتبر  انقلاب  از  پس  اندکی  بنابراین،  بردند.  ارث  به  را  داری سرمایه پیشا  شخصی   وابستگی

 : گفت شوروی« دولت فوری  »وظایف عنوان  با خود سخنرانی در لنین  1917

 توجه   با  هستند.  بدی   انکارگر  پیشرفته  کشورهای   مردم  با  مقایسه  در  ها»روس

 . داشت  انتظار شد  نمیچیز دیگری    تزاری   رژیم  در  سرواژ  از  ناشی  خماری   تداوم  به

 نظام  د.نکن   کار  که  دهد  یاد  مردم  به  سطوح  ی همه  در  که   است  این   دولت  ی وظیفه

  هایپیشرفت  تمام  مانند  زمینه،  این  در  دارى   سرمایه  کلام  آخرین  27ی، روتیل

 تعدادی   و  بورژوایى  استثمار  ی شده  پالوده   وحشیگری   از  است  قیتلفی  دارى،سرمایه

 کار،  مسیر  در  مکانیکى  حرکات  تحلیل  ی زمینه  در  علمی  دستاوردهاى   بزرگترین  از

 معرفی  است.  کار  صحیح  ىهاروش   تدوین   و   ناخوشایند،  و   زائد  حرکات  حذف

  قیمتی   هر   به  باید  شوروی   جمهوری   غیره.  و  کنترل  و  حسابداری   سیستم   بهترین



  


 

 داری، اتوماسیون، سوسیالیسمسرمایه

  امکان  گیرد.  کار  به  را  زمینه  این  در  ارزشمند  فناوری   و  علم  دستاوردهای  تمام

 اداری   سازمان  و  شوروی   قدرت  ترکیب  در  ما  موفقیت  به  دقیقاً  سوسیالیسم  ساختن

 آموزش   و  مطالعه  باید  ما  دارد.  بستگی  داری سرمایه  سرآمد  دستاوردهای   با  شوروی 

  کنیم   امتحان  را  آن   مندنظام  طوربه  و  کنیم  سازماندهی   را  روسیه  در  ی ورتیل  نظام

 وری بهره  بردن   بالا   برای   تلاش  در  حال،  عین  در  دهیم.  تطبیق  خود   اهداف  با   و

 نظر  در  را  سوسیالیسم   به  داریسرمایه  از  گذار  ی دوره  خاص   های ویژگی  باید  کار،

 از   و  ،است  یالیستیسوس  ترقاب   سازمان  گذاری پایه  مستلزم  سویک  از  که  بگیریم

 دیکتاتوری   شعار  به  که  طوری   به  است،  اجبار  از  استفاده  مستلزم  دیگر،  طرف

 ( 191۸ )لنین، نشود.« حرمتیبی پرولتری  حکومت نامناسب عمل با پرولتاریا

 بودند،  مواجه  آن  با  روسیه  انقلاب  رهبران  دیگر  و  لنین  که  معضلاتی  درک  ضمن 

  برای  خود  داری سرمایه  ی زمینه   از  را  تیلوریسم  توانمی  کنیم   فکر  که  است   اشتباه   اما

 طور همان  زد،  پیوند   سوسیالیسم  پیشبرد  برای   راهی  عنوانبه   شوروی   ی صنعت  ی توسعه

 مدیریت  و  کار  فرایند  کنترل   برای   کهرا    فناوری   و  علم  کنیم   فکر  که  است   اشتباه   که

 باید این برد.  کار  به  سوسیالیسم   به گذار برای  توانمی   آمده وجودهب داری سرمایه  تولید

 انقلاب  رهبران  دیگر  و  لنین   البته  باشد.  مشهود  مارکس  اتوماسیون   ی نظریه  بحث  از

 آثار   ازجمله  مارکس  حجیم  های نوشته  به  دسترسی  زمانآن   در  روسیه  سوسیالیستی 

  نداشتند.  1۸44  فلسفی  و  اقتصادی   های نوشته دست  و  گروندریسه  چون  مهمی

  سال   در  گیرد،می   نظر  در  بالا   جزئیات  با  را  آلاتماشین   مارکس  که  جایی  ،هگروندریس

 در  بار  اولین  برای   1۸44  سال  فلسفی  و  اقتصادی   خطی  های نسخه  و  شد  منتشر  1939

  .گردید منتشر  1932 سال

  پردازنظریه  که  گوارا، چه  ارنستو  .بودند  رتأثیرگذا  لنین  های نوشته   حال،  این  با

 در  علم  و  فناوری   به  نسبت  را  مشابهی  دیدگاه  بود،  صنعت  وزیر  و  کوبا  انقلاب   ی برجسته

 سوسیالیسم   به  گذار  ی نظریه  مورد  در  که  تابلادا  کارلوس  داشت.  داری سرمایه   صنایع 

 جایزه   ی برنده   که  2۸گوارا« چه   ارنستو  اقتصادی   ی اندیشه»  کتاب  در  کرده  تحقیق  گوارا

 های شرکت  در  را  داری سرمایه  انحصارات  های فناوری   بهترین   »چه  نویسد:می   است،  شده

 کنفرانس  در  گوارا  29(. 203  ص  ،19۸9  )تابلادا،  گرفت«.  کار  به  و  مطالعه  را  کوبادر  آنها

 گفت:  1962 مه 11 در هاوانادر فناوری  دانشجویان



 


 

 کامران نیری

 رسیدن   گفت،  توانمی  یا  جهش،  امکان  که   است  ای مرحله  دقیقاً  اتوماسیون»

 دهد. می  نشان  را   سوسیالیسم  یعنی   داریم،  را  آن  آرزوی   که  تاریخی  یمرحله  به

 مرحله  آن  به  رسیدن  وری،بهره   توجهقابل   افزایش  بدون  یعنی  اتوماسیون،  بدون

 «(.194 ص ،2009 یافه، از نقل )به کشد.می طول  بیشتر بسیار

  مارکس  ی یهنظر  به  سوسیالیسم  به   گذار  مورد  در  گوارا  دیدگاه  که  است  توجهشایان

 ی توسعه  طریق  از  ارزش   قانون  زوال  برای   مبارزه  اهمیت  بر  او  که  جاآن  تا  است  نزدیک

  این  انجام  برای   یمفصل  عملی  و  نظری   چارچوب  او  و  کردمی   تأکید  سوسیالیستی  آگاهی

 دموکراسی   و  کارگر  مردم   خودگردانی  مرکزیت  اهمیت  درک  فاقد  هرچند  کرد،  ایجاد  کار

 بود.  سوسیالیستی

  مدیریت   و  آلاتماشین   ی توسعه  طبقاتی  ذات  گوارا  نه  و  لنین  نه  رسدمی   نظر  به  اما

 داریسرمایه   تولید  اجتماعی  روابط  در  کاملاً  که  دولبه  شمشیری   عنوانبه  را  داری سرمایه

 . بودند  نکرده درک اند،شده  تعبیه

 و   کرده  ارایه  مارکس  که  داری سرمایه   اتوماسیون  ماهیت   نظری   درک  بنابراین،

 مورد  یک جز ؛است شده گذاشته کنار زیادی  حد تا سوسیالیسم  به گذار با آن ی رابطه

  در  بنیادین  اثری   که  (1974)  30ورمن یبر  هری   «انحصاری   ی سرمایه  و  کار »  کتاب  :بارز

 نویسد: می   کتاب  آن  از  خود  نقد   در  گلدمن   پیتر  . است  کار  فرآیند  مارکسیستی  ی مطالعه

 معاصر  کار  سازمان  ماهیت  که  است   این  ورمنیبر  اصلی  تز»

  یدوره  طول  در  که  است  شرایطی  به  شبیه  عمیقاً  شرایطی  ی کننده منعکس 

 یانگیزه   دوره،  دو  هر  در  داشت.  وجود  نوزدهم  قرن  صنعتی   ی توسعه

 فیزیکی   کار  ثرؤم  طور   به  که  است  هاییفناوری   معرفی   جهت  در  داری سرمایه

  کند. می ایجاد را دارسرمایه  به کارگر شدید وابستگی و جدا ذهنی کار از را

  بیشتر   کارگران  زیرا  کنندمی   فروپاشی  به  شروع   قدیمی  طبقات  نتیجه،  در

 «(1975  )گلدمن،  شوند.می   کشیده  کنندهبیگانه   کاری   موقعیت  به  بیشتر  و

  اواخر  در  را  حس  این  ورمنیبر  که است  کرده  اضافه  (2015)  اسمیت  کریس  ،اخیراً

 نظر   به  خودکارتر  و  تمیزتر  تر،ایمن  همیشه  کار،   که  حالی  در  که   داشت  بیستم  قرن

 است.  همراه ترفشرده و بیشتر  کنترل با و ،ترکم  مهارت به واقع در رسد،می 
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 نه  و  خود«  در»  کارگر  ی طبقه   بر  تمرکز  دلیل  به  ورمنیبر  سهم  ادای  حال،  این  با

 دلیل  به  دیگر،  عبارت  به  گرفت،  قرار  انتقاد  مورد  خود«  »برای   کارگر  ی طبقه   عنوانبه

  )الگار   .کارگر  ی طبقه   های فعالیت   و  سازمان  آگاهی،  تحلیل  و  تجزیه  گرفتن  نادیده

1979 ) 

 

 بشریت یآینده و اتوماسیون .4

 فناوری  سریع  ی توسعه  ، 1974  سال  در  «انحصاری   سرمایه  و  کار»   انتشار  زمان  از

 تقلیل  زیرا  است،  کرده  تسریع  را  کار   فرآیند  از  31ییابارزش  فرآیند  جدایی  ،اطلاعات

 وری بهره   افزایش  دلیل  به   تولید  واحد  یک  در  مستقیم  کار  توسط   شده  ایجاد  ارزش

  به   هاروند  این  فناوری،  توسعه  سریع  سرعت  به  توجه  با  است.  یافته  کاهش  کار  نیروی 

 است.   کرده کمک «گیگ اقتصاد» و سازی جهانی  ظهور

  انباشت   ی نظریه  دارد،  مستقلشبه  منطقی  اطلاعات  فناوری   ی توسعه  که  حالی  در

  جهانی  اقتصاد  ی توسعه  با  کاملاً  او،  اتوماسیون  ی نظریه  ویژهبه   مارکس،   سرمایه

 گوردون  رابرت  که  همانطور   حال،  عین  در  است.  سازگار  گذشته  قرننیم   در  داری سرمایه

 نرخ   با  متحده  ایالات  در  32اطلاعاتی«  »اقتصاد  ظهور  است،  کرده  استدلال  (2016)

  بهداشت  برق،  ی گسترده  پذیرش  در  که   طورهمان  ،نیست  راههم  اقتصادی   رشد  ترسریع

  سال  از  مدرن  تارتباطا  و   داخلی  احتراق  موتور  داروسازی،  و  شیمیایی  مواد  شهری،

  مداخلات  وجود  با  صنعتی  داری سرمایه  اقتصادهای   برعکس،  افتاد.  اتفاق  1970  تا   1۸70

 همراه-  اند   شده  درازمدت  رکود  ی دوره  وارد  اقتصادی،  رشد  افزایش  برای   33مالی   و  پولی

  اند کرده استدلال مارکسیست اقتصاددانان تر.عمیق و  مکررتر  بحران و  ترآهسته  رشد با

  ; 2011  موزلی،   ;2010  )شیخ،   است  بحران  این  اصلی  علت   سود  نرخ  میانگین  کاهش  که

 (. 2013 برنر، ;2011 ,لووی  و دومینیل

 کار  زمان  افزایش  اتوماسیون،  مثبت  اثرات  از  مارکس  بینیپیش   که  گیرممی   نتیجه

 با  است.  شده  تأیید  داری سرمایه  نظام  بحران  به  کمک  و  کار(  وری بهره   افزایش  )با  مازاد

 و  کارگر   ی طبقه   شدنرادیکالیزه   یعنی  مارکس،  ی نظریه  در  نفی  دیالکتیک  حال،  این



 


 

 کامران نیری

 داریسرمایه  از  رفتن  فراتر  برای   آن  شخصی   فعالیت  و  خودسازماندهی  ظهور  آن  متعاقب

  نیافته   تحقق  هنوز  سوسیالیسم،  برای   آماده  حد  از  بیش  مادی   شرایط  وجود  با  جهانی،

 و  اجتماعی  های بحران  محورانسان  صنعتی  داری سرمایه  تمدن  ،حال  عین  در  است.

 را  بشری  ی جامعه  ازجمله   زمین،  ی کره   بر  حیات  که  است  کرده  ایجاد  را  بومیزیست

   کند.می  تهدید

 

   خواند. من  فارسی اصلاح برای  را متن که عارفی پارسا از سپاس با قدردانی:

 

 هانوشتپی

 
ای است که به تشویق دوستم تونی گب که استاد اقتصاد و سوسیالیست مقاله   یاین نوشته ترجمه   1

  Our Place in the World: A Journal of Ecosocialismنوشتم و در   201۸است در ژوِئن  

اعتصاب   Uberهای تاکسی در شهر نیویورک به دلیل رقابت از طریق اوبر  زمان راننده منشر کردم. در آن 

های تاکسی کرده بودند. بحث در بین افراد چپ در مورد این موضوع گرم شده بود. در نیویورک راننده 

تاکسی خو  اجازه  دبیشتر صاحب  باید  و  به   یهستند  باشند که خود موکول  را داشته  تاکسی  داشتن 

کوچک است. در این نوشته من وکار کسبتاکسی داشتن یک نوع بالایی است. به عبارت دیگر  یهزینه

رو  ایناز ام.  داده توضیح  را  داری  ی تولید سرمایه مارکس را در مورد فناوری و اتوماسیون در شیوه   ینظریه

دهد که باید در بحث در این این نوشته نظر مارکس را در مورد روباتیسم و هوش مصنوعی هم ارایه می 

 زمینه هم مفید باشد. 
 یش افزا  یاکاهش    یبه معنا  ینرخ رشد اقتصاد  یشافزا  یا. کاهش  است  (یخها از جونز )بدون تارداده   2

در    ییر تغ  یرباشد، تأث  بیشتر  یناخالص داخل  یداست. هر چه تول  ی ناخالص داخل   یدتول  یدر اندازه   سبمتنا

متحده در    یالات در ا  یدر نرخ رشد اقتصاد  ی درصد 0.1  ییرتغ یک   ین، نرخ رشد بارزتر خواهد بود. بنابرا

نسبت   GDPاز    یتردلار بود، به مقدار کم  یلیون تر  14.99  یناخالص داخل  یدکه تول  ی، زمان2007سال  

 .دلار بود، منجر شد یلیونتر 17.29  یناخالص داخل  یدکه تول 2017به سال 

 ین، بنابراشدند.    تسلیمها  ی راستدست فشار    در برابرمتحده    یالاتها در ایالیستاز سوس  یبرخ  یحت  3 

از  SWP)  یالیستحزب کارگران سوس  کرد، با کارگران مهاجر  دفاع می   « بدون مرز  ی جهان»( که قبلاً 

 اقداماتدر مورد    یویورک،ن  یشهردار  یبرا  SWPهارت، نامزد    آزبورن  ین،کرده است. بنابرا  یداپ  یمشکلات

از هفت کشور    یدکنندگانپناهندگان و بازد  ی کامل ترامپ برا  یتترامپ گفت: »ما با ممنوع  یضد مهاجرت

کشور    یا   یاسیس  یهایدگاهد  یشینه،پ  یا  یاعتقادات مذهب   یلبه دل  یدکس نبا  یچهارت گفت: ه  .یممخالف
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متوسط    یطبقه  یهاها و چپرال یباز ل  یاریحال، شعار بس  ینمجازات شود. اما او اضافه کرد: »در ع  أمبد

 یکاری اجرا شود، ب  یاقدامات  ین. اگر چنستو خطرناک ا   یشهرو باز کردن مرزها، آرمان  یوارد  یبتخر  یبرا

 27  تانت،ییلزند. )می کارگر ضربه می دهد و به وحدت طبقهمی   یش شدت افزابهکارگران را    ینو رقابت ب

 .مطرح نکرده است  « را جهان بدون مرز »   یرا برا   خود   یاز آن زمان تاکنون تقاضا  SWP(.  2017  یهفور
4 Gig economy   

برنامه،   یک   یق و »کار بر اساس تقاضا« از طر  « یکار  یت که »جمع  کندی م  یشنهاد( پ2016استفانو )  ید

  یر به شرح ز  «یکار  یتاز »جمع   یا( نمونه 2006هاو )  هستند.  «یگ »اقتصاد گ  یکنندهیینتع  یژگیدو و

را    یافراد   کندیم  ک ها کمبر وب است که به شرکت  یبازار مبتن  یک : »تورک مک آمازون  کندی ارائه م

اسناد املاک   یبررس  ییشناسا  مانند  -کنند    یداپ  یدآبرنمی   یوترهاکامپ  یکه از عهده  یفیانجام وظا  یبرا

 یف وظا   ینها. آمازون اپادکست  یسی کوتاه محصول، رونو  یحاتنوشتن توض  یی،اطلاعات شناسا  یافتن  یبرا

انسان  یف)وظا  HITرا   آنها به گونه ( می یهوش    یازن  ی کم  یار اند که به زمان بسشده   یای طراحنامد. 

نت در  و  تا چند دلار.    ی کم  یار بس  یینههز  یجهدارند،  از چند سنت  درد  « یگ اقتصاد گ»دارند    یگر اما 

 است.  یجرا یامور ادار  یها چون نظافت، انجام امور روزمره، برخینهزم
، Intuitافزار شرکت نرم   یرعاملمد  یت،، برد اسم2017ه  م  24ان ان در  یدر س  یدر گزارش   ین،نابراب  5

تا   رود می متحده[ است و انتظار    یالاتکار ]ا  یرویدرصد از ن  34اکنون حدود    یگ ادعا کرد: »اقتصاد گ

افزا  43به  2020سال   ایابد  یش درصد  با  تحل  یهحال، تجز  ین .«  فعال    یت ر جمعیاخ  یبررس   یک   یل و 

(CPS توسط اداره )ی  ( آمار کارBLS  به ا201۸، ژوئن ) 3.۸،  2017ه  مدر ماه  » رسد که:  می  یجهنت  ین 

 ی با مطالعه   BLS  گیرییجهاما، نت  «.داشتند  یمشاغل هرازگاه  - نفر    یلیونم  5.9  -درصد از کارگران  

 ی چه به عنوان شغل اصل   ی،اه از  هرکار    ینوعبه سوم بزرگسالان  یک   یباًفدرال رزرو که »نشان داد که تقر

ژوئن    یلتکم  ی برا  یا )کسلمن،  است«.  تضاد  در  درآمد،  می 201۸منابع  اضافه  کسلمن  که (  کند 

 اند.یده رس یمشابه یجبه نتا یبخش خصوص یهاینظرسنج
مارکس  ییههستند که نظر یمدع یستاتونوم یهایستها و مارکسیسترو به رشد پسامارکس یاتادب 6

مورد شیوه سرمایهدر  تولید  است    یا  یدار ی  ز  یااشتباه  د  یرانامربوط،  مارکس  ارزش  عمل    یگرقانون 

خوانندگان  نمی می علاقهکند.  گسترده مند  کار  به  )مثلاً    یستینکر  یتوانند  و  2014،  2017فوکس   )

مارکس با  ییهارتباط نظر یدرباره  یلتفصبه اند و کرده یرا بررس  یات ادب ین ا یطور انتقادبه که  یگرانید

 »اقتصاد اطلاعات« بحث کرده اند، رجوع کنند. یمطالعه 

 یننهفته در ا  یکرده و محتوا  یلدر واقع ارزش و وسعت آن را هرچند ناقص تحل  یاسی »اقتصاد س  .6 

محتوا آن شکل خاص را به    ین پرسش را مطرح نکرده که چرا ا  ین اشکال را آشکار کرده است. اما هرگز ا

کار بر اساس مدت زمان آن   یریگو چرا اندازه  شود،یم  یانچرا کار در ارزش ب  یعنیخود گرفته است،  

است که  ی اجتماع  یونفرماس  یک متعلق به  گمانی ب یات نظر ین. ا شودی م  یانارزش محصول ب یزان در م

 یی بورژوادانان  یاسیسآگاه اقتصاد    یرمضبر انسان تسلط دارد، نه بر عکس آن، در    یدتول  ینددر آن فرآ



 


 

 کامران نیری

 

با اشکال    یاسی رو، اقتصاد سین ااز مولد.    ارعنوان خودکبه. ضرورت  رسدی نظر مبه  یو اجبار   یهیبد  یامر

از    یش پ  یانبا اد  یساکند که پدران کلای برخورد می یوه به همان ش  یدتول  یسازمان اجتماع  ییبورژواپیشا

 (. 173-175، 1977/ 1۸67کردند. )مارکس، رفتار می یحیتمس
را در بسط نظر  یشناسآدولف واگنر« روش   یدرباره   اییه حاش  هاییادداشتمارکس در »  6  ییه خود 

بنابراشروع نمی   "یممفاه": »من از  دهدیم   یحارزش کار توض استفاده   یزن  "مفهوم ارزش "از    ینکنم، 

را    خوداست که در آن محصول کار    یشکل اجتماع  ین ساده ترنم  کمی . آنچه من از آن شروع  کنمینم

امعاصر نشان می  یدر جامعه  و  ا  "کالا"  ین دهد  به شکل  یناست. من  ابتدا  در  که در آن ظاهر    یرا، 

که   یزیعنوان آن چهب   یعیسو در شکل طبیک شوم که از  متوجه می  جاین کنم. در امی   یلشود، تحلمی

منظر،    ینا  ازمبادله هم هست و    یکالا برا  یگر،د  یاست. از سو  یمورد استفاده است، که ارزش مصرف 

 یک که ارزش مبادله صرفاً  دهدیبه من نشان م یدوم  ینا یشترب یلاست. تحل "یامبادله ارزش "  یدارا

. پردازمیآن م  یلارزش موجود در کالا، و سپس به تحل  یارائه   یمستقل برا  یاست، راه  "یانیشکل ب"

 (1۸79)مارکس، 
، بلندمدت . در  شوندمیمصرف    یدتول  یچرخه  یک در    یدتول  ابزار   یهمه   کنمی مثال، من فرض م  یندر ا  9

 برابر با ارزش استهلاک آنها است.  یدابزار تول یشدهتمام  یبها
گذارم، مانند  است، کنار می   یضرور  یدارسرمایه  یدتول  یرا که برا  یگریمن عوامل د  ی،سادگ  یبرا  10

مورد استفاده   یزیکیساختار ف   یا  ینزم  یبرا   ینزم  یاجاره   یاقرض گرفته شده    یپول   ییهسرما  یبهره

  یدارشود تا سود خالص سرمایه از سود ناخالص کسر می  ینزم  یبهره و اجاره   ین. در واقع، چنیدتول  یبرا

 موضوع پرداخته است.  ینبه ا یلتفصبه  سرمایهحاصل شود. مارکس در جلد سوم  یصنعت
انجامد که خود موجب تولید می  ینندهکهای تنظیمگیری سرمایه فرآیند طوفانی رقابت که به شکل  11

. به این دهدها را به آن سو سوق می شود سایر سرمایهتولید می قیمت واحد  -ترین هزینههزینهایجاد کم 

آورد و نرخ های وجود می هکننده بهای تنظیمترتیب فرآیند رقابت واقعی سرمایه در هر صنعت قیمت

های نسبی، دستمزدها، ارزش سهام، و نرخ سود ممکن اساسی چون نرخ سود عمومی و نرخ بهره ، قیمت

مدت رشد مدت و درازداری روند کوتاه م رقابت واقعی سرمایهسو ارزش نسبی پول. به این ترتیب، مکانی

کندراتیف( را شکل   یچرخهاقتصادی )یعنی    های بلندمدت اقتصادی چرخهاقتصادی، تقسیم درآمد، و  

عرضه و تقاضا و حتی تا حدی نحوه    یشدهها برای کسب سود در تنظیمسرانجام، تلاش سرمایه دهد.  می

 . (267-273، 20-16 صص 2016ثر است. )شیخ ؤو میزان دخالت دولت م
مورد    یالیستسوس  یهافمینیست توسط    یژهوبه کار و استثمار،    یرویمارکس در مورد ارزش ن  ییهنظر  12

( است  گرفته  قرار  توسعه19۸3وگل  ف مناقشه  به  منجر  که  نظرمجموعه  ی(  از  است که یهای  ها شده 

 . ذاشتمبحث مهم را کنار گ ینمقاله، ا ینشود. من در امی یدهنام یاجتماع یدبازتول ییه مجموعاً نظر
در   دارییه سرما  یاقتصادها  ترینیتر صنعتماندهعقب   یهادر بخش  یزمطلق ن  یاستخراج ارزش اضاف   13

شروع  (  یویورکپوشاک در مرکز شهر منهتن )ن  یها، کارگاه19۸0  ی. در دهه شودیزمان بحران ظاهر م 
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ها، کارگاه   ی. در برخکردند  یپوشاک واردات  ی از سو  ینههزدر مواجهه با رقابت کم  یکاربه استفاده از تکه 

استفاده مputting out system)   ی نظام کار خانگ پوشاک در خانه کار   شدی (  که در آن کارگران 

   .کردندیم
که برابر است با ارزش    یمدانمی   یم،مشخص کن  (λ)دا  نلاامر اگر ارزش کالا را با    ین ا  یحتوض  ی برا  14

بعلاوه   ((Vکار مصرف شده    یرویارزش ن  یبعلاوه آن کالا    یدمصرف شده در تول   (C)ثابت    ییهسرما

   .است (S)ارزش اضافه  
λ = C + V + S 

 :یمدست آورهشده ب  یدتول   یاضاف مصرف شده بر ارزش    ییهسرما  یمنرخ سود را از تقس  یمتوانمی  بنابراین
P = S/(C + V) 

   .است E = S/Vبرابر با  (E)استثمار   نرخ

 .بردو زمان کار لازم هم نام می  یاضاف عنوان زمان کار به Vو  Sاز  مارکس

 یشدهد نرخ استثمار افزامی   یش را افزا  Sکه    ی کار را ثابت نگه دارد در حال  یروی دار ارزش نسرمایه  اگر

 یاضاف ارزش    یشام. افزانوشته   یطور نسبهطور مطلق و ب هب  یاضاف ارزش    یشدر مورد افزا  . من قبلاًیابدمی

در    یتک روز و محدودی ساعات کار در    یشدر افزا  یتروبروست: محدود  یعیطب  یهایت مطلق با محدود

 ینداد. ا  یش را افزا  ینسب   یاضاف توان ارزش آلات می . اما با استفاده از ماشین یدتول  یندکار در فرا  یدتشد

عمده   ییوه آلات شاستفاده از ماشین  ینکند. بنابرامی  یشتربا کار لازم ب  یسهامر ارزش کار اضافه را در مقا

   .کار اضافه نسبت به زمان کار لازم است نزما یجهوری کار و در نتبهره  یشافزا  یبرا

 کار و استثمار است.  یگانگیب یعمده  یلامر دل این
که مشروط   یدر حال   ید،تول  یهافناوری  یمارکس، توسعه و اشاعه   ییهکه در نظر  یمتوجه داشته باش  15

و سطح علم    یطور کلمانند سطح آموزش و فرهنگ به  یگریاست، توسط عوامل د  یهانباشت سرما  یازبه ن

در مورد   یراخ حثب یشبه خودمختار است. برا ین. بنابرایردگشکل می یزقبلاً به دست آمده ن یو فناور

 .ینیدرا بب 2010راث،  ی، مارکس و تکنولوژ
 یهارزش سرما  C  ی،ارزش اضاف   Sشود که در آن  داده می   S / (C + V)نرخ سود با    یاضی،از نظر ر  16

که   یمآوردست می هرا ب  V  ،e / (k + 1)صورت و مخرج بر    یمکار است. از تقس   یرویارزش ن  Vثابت، و  

. نرخ متوسط  است  C/Vبرابر با    یهسرما  یک ارگان  یبترک  kو    S/Vبرابر با    یبردار بهرهنرخ    " e"در آن  

به،    ید)رجوع کن  یردگشکل می  یصنعت  ینرقابت درون و ب   یقاز طر یدارسود در سراسر اقتصاد سرمایه

 = r = P/K = (P/X)/(K/X)نرخ سود با   یانگینم  یک شا  یل(. در تحل272-261، ص  2016  یخ،ش

m/k  که در آن    شودی داده مP    ،سودK  یه،سرما  X  کل،    یدتولm  سود است. و    یهحاشk  یه شدت سرما 

   است.
17 Devaluation 

ا172، ص  1991)  ی نگر  یو آنتون  1۸ به  می   ین(  استناد  نتمتن  تا  در   یردبگ  یجهکند  مارکس  که خود 

 یمنجر به فروپاش   یدکند که شااستدلال می   یدارقانون ارزش در سرمایه  یاحتمال  یانپا  یبرا  یسهگروندر
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دانشجو  یدارسرمایه اکثر  ا  ییهنظر  یانشود.  توس   ین مارکس  بلند  امواج  حسب  بر  را    ی عهبخش 

نسبت به نرخ رشد استثمار، و در    یه سرما  یک ارگان  یبتر ترکیع سر نرخ رشد    یکه به واسطه  یدارسرمایه

را    Fuchs 2017  ین،کنند. همچنمی   یرزند، تفسدر نرخ متوسط سود دامن می   جهانیکاهش    یجهنت

   .ینیدبب
19 The Source and Remedy of the National Difficulties (1821) 

بخش بود که تأثیراش در مورد اهمیت وقت آزاد بر مارکس  بحثای بدون نام نویسنده است که  جزوه 

 ثروت وقت آزاد است. 
از    یشواهد حاک  یش،سال پ   یک تر از  در حال بهبود است. تا کم  ینسدانش ما از زمان ظهور هوموساپ  20

 یختار  یوپی ات  یایبقا  ید جد  یظاهر شدند. مطالعه   یشسال پ  هزار200آن بود که اجداد انسان ما حدود  

 .بازگردانده است یشسال پ هزار 300را به 
: »در  یسدنومی  1۸۸۸در سال    یستحزب کمون  یبیانیه  یسیانگل  یخود به نسخه  یانگلس در پاورق   21

 ین ثبت شده، کاملاً ناشناخته بود. ا  یخموجود قبل از تار  یجامعه، سازمان اجتماع  یختارپیشا،  1۸47سال  

به پژوهش   ینهمچن  س( صادق است. انگل 1۸45)  یآلمان  یدئولوژیآنها، ا  یالبته در مورد کار مشترک قبل

 ین. با انحلال ایلهآن با قب  یو رابطه   یرهت  یواقع  یت کند: »کشف تاج مورگان از ماهاشاره می   یدترجد

 « کند.متضاد می  یتبه طبقات جداگانه و در نها یزجامعه شروع به تما یه،جوامع اول
کانت حول مرکزیت آزادی امانوئل  مدرنیته از دیوید هیوم و جیمز استوارت میل تا    یاین امر در فلسفه   22

اجتماعی مارکس ماتریالیسم   یداری بحث و تمجید شده است. فلسفهسو با رشد روابط سرمایه هم فرد و  

طبقاتی پرولتاریا باز تعریف   یتاریخی مدرنیته را با مرکزیت دادن به آزادسازی انسان از طریق مبارزه 

 کرده است.  
23 Linnaean taxonomies 
24 Ecocentric 

چه در   -امرار معاش    یابزار لازم برا  یعتاست که طب  ین ا  یطور کل به کار مازاد    یروی ن  یاساس بوم  25

از زمان کار فراهم   یبا استفاده از مقدار  -  یره و غ  یگیریدر ماه  یا  یجات،سبز  یا  یوانح  ین،محصولات زم

 ی آورجمع   ینجا)و در ا  زیکار کشاور  یروین  یوری بوم بهره  ین. ا یدرا قورت نده  یکند. کل روز کارمی

طور که تمام  است. همان   یشود( اساس تمام ارزش اضاف پرورش دام را شامل می   یگیری،ساده، شکار، ماه

سرد پوست   ی در آب و هوا  ینهمچن  یوانات شود. )حمی   یت غذا هدا  یدکار در ابتدا به سمت تصاحب و تول

  (770، ص 1۸94(. )مارکس، یرهو غ ینیغارنش ینکنند، همچنگرما فراهم می یرا برا

 
26 Homo productivore  
27 Taylor system 
28 El Pensamiento Económico de Ernesto Che Guevara 
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گذارم و از آنها به آنها احترام می   یارکنم که بساشاره می   یانقلاب  یالیست البته من به رهبران سوس  29

گرفته تا مائو و    یناز خود استال  ینیسترهبران استال  هاییاستکه س  یست به گفتن ن  یازیام. نآموخته 

 یه کردند نظر  یمتمرکز است که واقعاً سع یانقلاب  هاییالیستمن است که بر سوس  یق خارج از علا  یرهغ

  و عمل خود را بر اساس مارکس و انگلس استوار کنند.
30 Harry Braverman 
31 Valorization 
32 Information economy 
33 Monetary and fiscal policies 
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 مارکس و اسپینوزا 

 

 *الکس کالینیکوس

 محمدمهدی مشایخی ی ترجمه



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی الکس کالینیکوس، ترجمه

به مارگولیس  تقدیم  (، 1۹55-2023)  (Roni Margulies)   رونی 

 . ییکی دیگر از شورشیان یهودی سفارد

 

درباره اکنون  اسپینوزا    ی چرا  و  زندگی   کنیم؟می   بحث مارکس  ی نامه انتشار 

ا  ای از اسپینوزا به قلمتازه  یادماندنیبه ی هلند مدرن رائیل، مورخ برجستهیزجاناتان 

دوباره،  متقدم  ارزیابی  برای  استی  فرصتی  د   1. اسپینوزا  بندیکتوس  یا  باروخ   . بنتو، 

یافته« پرتغالی، عبری و لاتین به معنای »برکت هایی که به ترتیب به زبان  اسپینوزا )نام 

سال   در  جامعه  1632هستند(  در  آمستردام،  شددر  متولد  سفاردی،  یهودی  او   . ی 

در   الحاداو از کنیسه به دلیل    تکفیرهمراه برادرش، تجارت پدر را به ارث برد، اما  به

و صیقل دادن   تراشیدناز آن پس، با    . را رها کند  تجارتکرد    ش، مجبور1656سال  

شخصیت و  مجذوب  که    یدوستان   وسیع   ی حلقه   جانب  های مالی ازها، و کمکعدسی 

 انتشار سریع آثار  .درگذشت   1677او در سال    .گذراندروزگار میبودند،    ش شدهاهوش

که اسپینوزا   باعث شد»اخلاق«،    از جمله شاهکارش  دوستانش، پس از مرگ توسط    او

شدت فیلسوف بزرگ شناخته شود، هرچند به دلیل »الحاد« بهعنوان یک  سرعت به به

شد لایب  .محکوم  ویلهلم  با    برجسته  فیلسوف،  تس نی گوتفرید  جوانی  در  که  آلمانی، 

ه نقد او بر ارتدکس مسیحی بود، ب  مخالفو    وافقاسپینوزا دیدار کرده بود و همزمان م

 2.توصیف کردترین مرد این قرن« ترین و خطرناککافر» ، او را در فرازی تأییدی نشانه 

  سپینوزا ا  ی یهودی، بسیار کم دربارهبزرگ  کارل مارکس، دیگر اندیشمند رادیکال  

سال    .نوشت  در  1۸41در  مارکس  دفترچهدوران  ،  نقل جوانی،  به  را  از قول   ای  هایی 

»نامهسیاسی-الهیاتیی  »رساله و  اسپینوزا،  سیاسی  اصلی  اثر  داد«،  اختصاص    .ها« 

مکاتبات  هرچند در  لاسال،    مارکس،  فردیناند  آلمانی،  سوسیالیست  رهبر  نظر با 

، داردمند  نظامساختاری    آثارشانکه  انی  »حتی در مورد فیلسوف  :وجود دارد  یملأتقابل 

 سیاقی   کاملاً متفاوت ازاین نظام  ساختار درونی واقعی  اسپینوزا    ی به عنوان مثال درباره 

است« کرده  ارائه  آگاهانه  که  نشان  .3.است  آشناییدهنده این  با  مارکس  عمیق    ی 

 گویدمی  دلوز  لیطور که ژهمان  آن  قیاسی آکسیوماتیک»اخلاق« است که ساختار  



  


 

 اسپینوزامارکس و 

های نظری »اخلاق« در نوشته   ]ثیرأت[،  حالبا این    4. « است یذهن  ارعابنوعی  معادل  »

 5.شودخود مارکس دیده نمی 

این،با   بنیان   وجود  پلخانف،  مارکسیسم روسیگئورگی  اسپینوزا   ، گذار  اهمیت  بر 

را    و کسی  « مدرنتریالیستیسم مای»مون  پیشگام   عنوانبه   واقعیتِ مثابه  بهکه جهان 

با تأیید این موضوع او    .ای داشتویژهکید  أت،  کنددرک می   پیوستههمبهمادی واحد و  

« انگلس  که  و  ماتریالیستیِ دورهدر  مارکس  تکامل  اسپینوزا   شان،ی  دیدگاه  از  هرگز 

 : کندنقل می   1۸۸9انگلس در سال  خودش را با ی مکاتبه دست نکشیدند«، 
فکر می"»پرسیدم،   می،  کنیدپس  درست  که  اسپینوزا   بُعد و    اندیشهگفت 

اسپینوزا ،  البته"  پاسخ دادانگلس    "واحد نیستند؟  جوهر یک    صفتچیزی جز دو  

 6. «"گفتکاملاً درست می

ایتالیایی   همتای  لابریولا،  او تر  سنج نکته آنتونیو  آنچه  توصیف  برای  که  پلخانف، 

مرکزی هسته» می  ی  تاریخی«  »فلسفهماتریالیسم  عبارت  را  «  پراکسیس   ی نامید، 

گرایش به   ،در ماتریالیسم تاریخیضمنی  ی استدلال کرد که »فلسفه نیز، پیشنهاد داد

 7. اندیشه« نامیداین « و اسپینوزا را »قهرمان واقعی مونیسم است

 نوزا ی تعامل را با اسپ  نیترقیعم  ها ست یمارکس  انیدر مکه    یلسوفیآلتوسر، ف   ییلو

م  ،داشت »فیلسوف  را  دورانبزرگ  و  ...  بزرگ  اتریالیستاو  تمام  فیلسوف  « هاترین 

هر دو در که  »برای مارکس« و »خواندن سرمایه« )های  کتاب  آلتوسر در  ۸.دانستمی 

با طرح مفهوم  از مارکس ارائه کرد و    تیسیاومان-ضد  ی ریمنتشر شد( تفس  1965سال  

های اقتصادی و فلسفی ه نوشت  »سرمایه« را از »دست  ، کتاب شناختی«معرفت  گسست»

نمود«  1۸44 داد  .متمایز  توضیح  بعداً  بودیم  :او  اسپینوزیست  اسپینوزا با  ما    ...»ما 

با این حال، باید   9.«توسعه دادمارکس را    ی از فلسفهمان  درک  که میانبری ساختیم  

دوره   همان  در  که  داشت  مرز  اندیشمندانی  توجه  در  و   میانکه  مارکسیسم 

 ی نقطهبه دنبال  ، در اسپینوزا  قدم برمی داشتند نیز همچون آلتوسرساختارگرایی  اپس

این افراد    ی از جمله  .بودند هگل    .ف . و .برای ایدئالیست بزرگ آلمانی، گ  بدیلیمرجع  

اسپینوزا ی آنها  به عقیده   .تاری و تونی نگری اشاره کرداتوان به ژیل دلوز، فلیکس گمی 
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فیلسوف هگل،  می تجربهضد  اساساً   یمانند  نظر  به  حال،  این  با  بود؛  از   او  رسیدگرا 

 10. باشد مبراروح مطلق، خودتکاملی واقعیت به  یعنی تقلیل آلیسم هگلایده

 ی هادهه  ی با بستر فکر  ی ریتفاوت چشمگ  ،نویسمکه اکنون در آن می   چارچوبی

اکنون  دارد  1970و    1960 انتقاد   ی اگسترده  فی ط  و  با    قیعم  یتعامل  ی از متفکران 

با بحران  .نددار  نوزای اسپ  ی هاشهیاند داری جهانی  نظام سرمایه  وجهی درچند   ی امروزه 

مخرب  ناشی از پیامدهای    -نه صرفاً بلکه تا حد زیادی    -عمدتاً  این بحران    .روبرو هستیم

است طبیعت  بر  غالب  تولید  همه   مناسبات  و  شتابان  اقلیمی  آشفتگی  در  گیری که 

بنیادین ، پرسش  ایم ی که با آن مواجهفجایع  11. روشنی قابل مشاهده استبه  19-کووید

در موضوع    نیا  .کرده استمطرح  تر  با شدت هرچه تمامطبیعت را    انسان با    ی رابطه

جان بلامی    تی و توسط اندیشمندانی چونمارکسیسهای اخیر، به ویژه در جریان  سال

 12. قرار گرفته است توجه جدی فقید، مورد  و مایک دیویسِ و همکارانش فاستر

سنت تعامل  ی جایزه شده است  برنده   که  »بازگشت طبیعت«  با عنوان  کتاب فاستر

 شودمی   آغاز  معاصرانش  انگلس و   باکند،  می   خوانیچپ رادیکال با دنیای طبیعی را باز

است که از آن بسیار   غنی و روشنگر  ی اثرکتاب  این    13.یابدو تا قرن بیستم امتداد می 

آموختمی  نقطه  .توان  حال،  این  فلسفی  با  ارجاع  اصلی  پژوهش  فاستر  ی  این  ،  در 

عصر   یارزش مطالعات انگلس در مورد علوم فیزیک  .»دیالکتیک طبیعت« انگلس است 

ست که دستخوش ای از فرآیندهای پویامجموعه  مثابهبه او از طبیعت    درک جامعدر    ،او

ویژه  کار برد، به به ایده  این    بیانبا این حال، مفاهیمی که او برای    . تاریخی است  دگرگونی

نظر    ی ایده از  دیالکتیک«،  »قانون  ماهوی  معرفتجایگاه  سه  محتوای  و  با  شناختی 

 14. است های جدی مواجهچالش

انسان و   میانبررسی رابطه    بههایی که  ، شاید برای مارکسیستچارچوبدر این  

اندیشه،  پردازندمی طبیعت   با  باشدآغاز مطالعه  اسپینوزا بسیار سودمند  او   ،های   زیرا 

جزئی از طبیعتیم که ممکن نیست به خودی خود و که »ما    کند یم   انیصراحت ب به

جزئیات غنی و    15.( 2  ی قضیه « )اخلاق، بخش چهارم،  .بدون اجزای دیگر به تصور آید

 راهنمای   رائیلیزا  به قلم  جدید  ی نامهروشنگر سیاسی و اجتماعی ارائه شده در زندگی 

دو  کرد،یرو   نیکامل از ا  ی برداربهره  ی با این حال، برا  16. است  مسیرارزشمندی در این  



  


 

 اسپینوزامارکس و 

تازه و جالبش  پیشنهاد فرانک فیشباخ در کتاب    به اول،    . است  تیحائز اهم  ملاحظه

  مارکس بر    تاثیرات اسپینوزا  جوی وبه جای جست  بهتر استاسپینوزا و مارکس    ی درباره

طریق تاریخیزبان  از  »اللغه(  )فقه  شناسی  گویی،  که  کنیم  از   فرض  مارکس 

اخلاق    نوزایاسپ  یشناسی هست کتاب  استدر  برده   ی فلسفه مارکس  گویی  یا  ،  بهره 

در  نخستین  را  ببینیم  ی اندیشه  خود  و  است،  یافته  امر  اسپینوزا  بر   این  تأثیری  چه 

از مارکس دارد«  شخوان برای    17. ما  اسپینوزا«، با  »مارکس    ی مطالعهدوم، در تلاش 

 نوزا یهگل و اسپ  ی انگارانهبه دام تقابل ساده   دیکند، نباطور که فیشباخ توصیه می همان

پیِچنان ،  می فتیب  ا یخود »هگل  مشهور  کتاب    درر ماشری، همکار نزدیک آلتوسر،  که 

با   1۸. نشست(  )هرچند بعداً از این موضع عقب  مطرح ساخت  ،1979در سال    نوزا«یاسپ

و خود مارکس که او را   انکارناپذیر استتأثیر هگل بر مارکس  دانیم که  این همه می

از این حیث نتیجه خواهم   19. به این موضوع اذعان داشته است  دینام»معلم من« می 

 . یابیمکند که در اسپینوزا نمی گرفت که هگل چیزی را ارائه می
 

 « یافتهگرایی کاملاً توسعهطبیعت»

ساختار بنیادین باب    ی او درنظریهیعنی  شناسی اسپینوزا،  هستی مرکزی  ی  هسته

جز خدا، هیچ  به »  :کندمی  تصریحاو    .واقعیت، در بخش اول »اخلاق« ترسیم شده است

  قوم مت  جوهری د«، و خدا را »آیتصور  به  تواند وجود داشته باشد یا  دیگری نمی  جوهر

  است  سرمدی و    صفتی مبین ذات نامتناهیهر  »کند که  تعریف می  نامتناهی«از صفات  

ما دو صفتی که    20.(14و    11های  هقضی « )اخلاق، بخش اول،  استوجود  م  که ضرورتاً

« به اشیاء فیزیکی و روابط  عدبُاسپینوزا، »  نزد)  . است  عد فکر و بُشناسیم،  ها می انسان

شوند،  نهایت حالت بیان می ( با این حال، این صفات در بی.ها اشاره داردن آنمیافضایی  

به   تحالا  به   facies totius universi)« )کل جهان  ی»چهره   نامتناهی که  یا 

آن اشاره    ی دهنده لی تشک  ی اجزا   ی و همه«  »نظم و انسجام کل طبیعت  عبارت دیگر

حالا  و  شامل  تناهیم  تدارند،  انسان   که  مانند  و  چیزهایی  دیگر  حیوانات   ی اشیا ها، 

آن شامل سه نوع دانش    ت، صفات و حالاجوهرما با    عقلی  ی رابطه  21. شوندمی   فیزیکی

صعودی  ترتیب  به  که  بر ،  درستی  ،است  »مفاهیم    مبتنی  از  استنتاج  حسی،  ادراک 
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 (46ه  قضیخدا« )اخلاق، بخش دوم،    سرمدی و    نامتناهیمشترک« و »شناخت جوهر  

 22. است

است  امر  این   اولممکن  نگاه  عج  ی نقطه   در   تریالیسم»ما  کی   ی برا  یبیآغاز 

یهودی،   فیلسوفانمباحثات  دل  اسپینوزا از    ی اندیشهدر واقع،    .مونیستی« به نظر برسد

طور که همان   .برآورده است  سرماهیت خدا    ی بارهو مسیحی قرون وسطی در  مسلمان

شگفت  تفسیر  در  ولفسون  آستین  می هری  خود   ]اسپینوزا[  »بندیکتوس  :گویدانگیز 

است« وسطایی  قرون  آخرین  باروخ  است؛  مدرنیست  وجود  23. اولین  آلتوسر این  با   ،

 :آیدمیبه حساب یک نقطه قوت موضوع کند که این استدلال می 
با فکر    گرانیکار خود را با خدا آغاز کرد. او نوشت: »د  یبه سادگ   نوزایاسپ 

این    خدا آغاز کرد.با  او    .«کنندی( آغاز مناسیموجودات )توماس آکو  ای)دکارت(  

زیرا    .شوددیده می  اندیشه  ندرت در تاریخبهای بود که  سابقهبی  فلسفی  جسارت

بود و بنابراین به    و غایت همه چیز  منشاءهمزمان با    آغازشروع با خدا به معنای  

  یها سمیدئال یاز ا  ی اریکه اساس بس  ی بود متعارفهای  دوگانگیگذاشتن    معنای کنار

 چ یه  کهکرد  می اعلام  همزمان    با این آغاز اسپینوزا    .دهندیم  لیرا تشک  یفلسف

ی که از تناقضات متکلمان  یتمام  تقابل با، درووجود ندارد    در جهان  خداجز    زیچ

از آنجایی که خدا در همه چیز  داشتیم انی، بتفکر سنتی درباره خدا آگاه بودند

 24. .بنابراین وجود نداردوجود دارد، او در هیچ چیز وجود ندارد و 

»علم    هگل در کتاب  .دهدمیقرار  هگل  در برابر  اسپینوزا را  شکلی ضمنی  ه بآلتوسر  

با این حال،    . کندمی   آغاز  وجود محض و عاری از هرگونه تعین با    کار خود رامنطق«  

در ادامه او طی    .هستند  وجود مستتر  خواهد نشان دهد که این تعینات درهگل می 

  .برسدروح مطلق    یبه خودآگاه  تیدر نها  سازد تای آشکار م  را  ناتیتعفرایندی تدریجی  

اسپینوزا   مقابل،  یعنی غایت هر گونه  به نحوی سیستماتیک  در  انکار کرد؛  را  شناسی 

  . را کنار گذاشت  -  نامدی م  «ییرسطو »علل غاآنچه ا  -غایت آنها    اساسر  ب  توصیف امور

های لتع  تمامو    ندارد  پیش روغایتی  هیچ  در کار خود  کند که »طبیعت  او استدلال می 

  25.(ذیل « )اخلاق، بخش اول،بشر هستند ذهن ی ی ساخته غای

 ی ماندگاروحدت و درونهر دو به  ماندگاری ) درون  اناسپینوزا و هگل هر دو فیلسوف

 معنادار و  یکپارچه    ی عنوان ساختار بهها واقعیت را  آن  . بودند  (اعتقاد داشتند  حقیقت 
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با    . نیامده است یک خدای خالق متعالی،    سوی ازیعنی  ،  بیرون  که از  گرفتند  درنظر می

معتقد  کند و  متهم می   انگاری جهان(نیست )  این حال، هگل اسپینوزا را به »آکوزمیسم«

خاص را در   ی زهایچ  یی که گو  ندیبیم  ی ابه گونه   جوهر راوحدت    اسپینوزاکه    است

ارتباط نزدیکی انتقاد هگل  این    26. دهدیمستقل نم  ت یها هوو به آن  کند ی خود حل م

عنوان به تنها  نه »همه چیز به درک و بیان حقیقت  که  او مبنی بر این   صدیقبا تدارد  

 هگل جا مقصود اصلی  در این  27. وابسته است  عنوان سوژه«به ، بلکه به همان اندازه  رهجو

با این حال،    .او اسپینوزا قرار دارد  بعد از، فریدریش شلینگ است، اما  شآلیسترقیب ایده 

انکار مطلق را    روح  آگاهیاسپینوزا دقیقاً این است که کل فرآیند خود  محسنات  یکی از

دکند  می طبیعترو  وحدت  با  طبیعتیا    - عوض  یا   Deus, sive») «»خدا 

 -Natura») ،    مقدمه می آغاز )اخلاق،  یک  2۸. بخش چهارم(  ی کند  در  ازاو  ر اثآ  ی 

  -   ، که همه چیز در آن استنامتناهییعنی طبیعت  -امر  »این  :گویدمی  خود  ی اولیه

  امر عدمی را    آن  مقابل  ی ما نقطه   که   مطلق است؛  نامتناهی و قادری ابدی،    ای یگانه

 شناسی غایت هرگونه  عاری از    درون ماندگاری وی  فلسفهاسپینوزا    ی فلسفه   29. نامیم«می 

 ه وجود ب  اشارهکننده است، زیرا این امر  گمراه  او  ی فلسفه  خواندن  »پانتئیسم«  .است

اسپینوزا همه چیز   ی در فلسفهعاطفی در طبیعت دارد، در حالی که    ی اذبهجای  گونه

  مورخ فرانسوی فلسفه، مارسیال گرولت   طور کهانهم  ،در مورد دانش و قدرت است

 30.استگرایی پویای او  گرایی مطلق« و واقع»عقل  ی کننده منعکس این امر  ،  گویدمی 

ذهن    میان  ی شوروی، در حالی که رابطهاهل  اوالد ایلیینکو، فیلسوف بزرگ مارکسیست  

 :اشاره دارد درستیبه  به این موضوع ،  کند اسپینوزا ترسیم می  ی فلسفه و بدن را در

عنوان به از آن، بلکه    یعنوان جزئبه از جوهر و نه    یعنوان حالتبه فکر را نه    نوزا،یاسپ

در واحدی که   که نظام  معتقد بودبنابراین، او    .کرد  یجوهر معرف  یاز صفات اساس  یکی

یا ممکن  است باشد  که ممکن  یعنی به شکلی  )  ی و نه امکانیضرور  نحوی   فکر به آن  

چنان که آنها  از بدن   ای مجموعهحتی    یا  منفردبدن  نه یک  ،  وجود دارد  است نباشد(

فقط برحسب تصادف  بدن فردی    .است  یک کلبه مثابه  طبیعت    صرفا، بلکه  انتظار دارید

توانست  می   یو معلول  ی عل  متعدد  های تلاقی و ترکیب زنجیره   . شد  فکرصاحب    یا شانس

، یک سنگ، یک شیء متفکر و در مورد دیگر به سادگی به  ی بدن ردر یک مورد به ظهو
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از سر ضرورت ، حتی بدن انسان،  منفردبنابراین، بدن    .یک درخت و غیره منجر شود

بود که تمام کمالات خود، از   مندمنظاعنوان یک کل  به تنها طبیعت    . نشد  فکرصاحب  

، اگرچه این کمال در هیچ بدن اشتددر اختیار    ی ضرور  نحوی مطلقاًجمله فکر را به  

طور به( خود  modes) از»حالات«زمان یا در هیچ یک  از    ای   و در هیچ لحظه  منفردی 

 31. یابدنمیمستقل تحقق 

 ی نادرست   فرضشیپ  ی هیبر پا  نوزا،یبودن اسپ  «تسیمسبر »آکو  ی اتهام هگل مبن

نف  یمبن  در   32.استوار است  نوزااسپی  ی هفلسف  در  تکثر  و  هاتفاوت  ی ههم  یقطع  یبر 

ها و تنوع موجود انکار تفاوت  ی اثبات وحدت جوهر، به معنا  ی برا  نوزای واقع، تلاش اسپ

ذهن و ماده    که بوده است    نیدکارت و اثبات اثنویت  بلکه هدف او رد    ست؛یدر جهان ن

 ی جوهر واحد، در حال   نیمعتقد است که ا  نوزای اسپ   جوهر واحد هستند  کیدو صفت از  

است که   یمتنوع   ت ینهای ب  ی هاصفات و حالت  ی است، دارا  واحد  ی که به لحاظ عدد 

هستند    گیهم خود  خاص  واقعیت  شکلی    ضرورتاً  هرچنددارای  یا به  مستقیم 

 نزددهد، طور که دلوز نشان می همان  .گیرند غیرمستقیم، از طبیعت خدا سرچشمه می

دهد های واقعی را در خود جای می عددی واحد است اما تفاوت  به لحاظ  جوهراسپینوزا،  

در واقع، بر اساس تفسیر   33.درمی آیدبیان  به  طبیعت    تکثرها تمام  که از طریق آن

 جوهر گرولت    34. « استتکثربرای بازی    کانی»مجوهرکند  دلوز، نکس پدن استدلال می 

شکلی  را    ییاسپینوزا دقیقال یکپارادوکسبه  و  به تر  »تر،  همگن    وجودی عنوان  کاملاً 

  جوهر کند که  اسپینوزا تأیید می  35. کندمتشکل از عناصر کاملاً ناهمگن« توصیف می 

خود »علت  است    («causa sui»)واحد  اول،  «  بخش   3636.(7  ی ه قضی)اخلاق، 

این نوعی بهرا    امر   ولفسون  و  مثابه  دلیل به  »اعلام خودکفایی  واقعی«   همین  وجود 

جهان   تبیین»  ی به ارائهاسپینوزا را متعهد  موضوع  برای انگلس، این    37. کندتوصیف می 

 3۸. سازدمی خود جهان« از طریق

  کند؟   ترقیدرک ما از مارکس را عم  تواندی چگونه م   نوزای اسپ  یشناسی هستاکنون  

 شودی م  دهید  «ی فلسفه بر آلتوسر، در مفهوم »علت ساختار  نیا  راتیتأث  نیاز بارزتر  یکی

اسپینوزا مبنی   دیدگاهبا    مفهوم   این  .مارکس بسط داد  ه«ی»سرما  ریدر تفسآن را  که او  

( 1۸همه چیز است« )اخلاق، بخش اول، گزاره    ی که »خدا علت ذاتی و نه گذرابر این
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با علت خود   یدرون  ی ابه گونه   ده،ی هر پد»معتقد است که    نوزای اسپ  39.خوانی داردهم

کل واحد   کی  ،یو معلول  یعل  ی رابطه  نیا  .است  رممکنیها غآن  ییخورده که جدا  وندیپ

 40.«دهدیم لیرا تشک کی تفکقابل  ریو غ

از   جدامتعالی و غیرمادی و    شخصِوجود متعنوان  به اسپینوزا مفهوم سنتی خدا  

و نامتشخص در دل    یذات  امریعنوان  بهاو خدا را    .کندرا رد می  هدرکه خلق ک  یجهان

را   ی دارهیسرما  دیتول  ی وه یش  زیطور مشابه، آلتوسر ن به  .ند یبی آن م  ی هاده یجهان و پد

 اند دهیآن درهم تن  ی که اجزا  داندیم   ی ساختار  یمجزا، بلکه کل  ی از اجزا  ی انه مجموعه

کل   فهم اینبرای  روشی  اسپینوزا به دنبال    ی اندیشهاو در    .گذارندی م  ریتأث  گریکدیو بر  

منتقد بزرگ   . ساده تقلیل ندهد  جزئی  تفاسیر  آن را به  متکثر  ناتاجتماعی بود که تعی

نوین« به »سیستم جهانی  نیز این رویکرد را در تحلیل    مارکسیست، فردریک جیمسون

  ، به کلی از ما مخفی استکه    داری سرمایهنظام سوم    ی مرحلهو آن را در »،  بردمی کار  

 حقیقی  افقدر واقع شاید تنها مرجع  و  خدا یا طبیعت اسپینوزا، مرجع نهایی    یعنی

است که من در کتاب   ، همان رویکردی این رویکرد  41. گیردمی« در نظر  هستی زمان ما

 42.امگرفتهبرای تحلیل اوضاع کنونی به کار  اخیرم، »عصر جدید فاجعه«

ف  مقابل،  اصل  شباخ،یدر  اول  یتمرکز  مهم  اثر  دو  بر  را    ی عن یمارکس،    ی ه یخود 

او   .کند ی معطوف م  «،یآلمان  ی دئولوژی و »ا«  1۸44  یو فلسف  ی اقتصاد  ی ها»دستنوشته 

مارکس اشاره   ی بعد  ی اقتصاد  ی هااز نوشته  یکیعنوان  به  سه«یبه »گروندر  نیهمچن

کاملاً   طبیعت گرایی، مارکس کمونیسم را »جموعهمتن از این م   نخستیندر    .کندی م

بلکه به   ، یستیکمون  ی تنها به جامعه نه عبارت ممکن است    نینامد، ایافته« میتوسعه

  یفلسف  یشناسانسان  انگریاشاره داشته باشد و در واقع ب  زیاو ن  تیخود انسان و ماه

موضوع   نیا  یمتن، مارکس به بررس  نیا  ی هابخش   نی تراز مهم   یکیدر    .مارکس باشد 

  کند ی جدا م  عتیانسان را از طب  ،ی دارهیسرما  ی کار در جامعه  یگانگ یکه چرا ب  پردازدی م

 :به همراه دارد یو چه عواقب

که   یابدشمولی تجلی میآن جهان  به صورتشمولی انسان در عمل  جهان»

 یوسیله( 1  زیرا طبیعت هم  :سازدمیبدل  او    واراندامغیربه کالبد  طبیعت را    تمام

او(  2  هم  و مستقیم زندگی   ابزار فعالیت زندگی  و   . رودمیبه شمار    ماده، شیء 
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کالبد غیراندام وار آدمی است و این تا جایی است که خود طبیعت کالبد   طبیعت

نیست می این  .آدمی  طریقانسان  گوییم  که  می  از  زندگی  این کند،  طبیعت  به 

باید پیوسته با آن تبادل داشته   ماندنزندهبرای     طبیعت بدن اوست، و   معناست که

 صرفاً انسان به طبیعت پیوند خورده،    معنوی و    مادی زندگی    گوییممیکه  این  .باشد

بخشی از طبیعت  خود  زیرا انسان  دارد،  خود پیوند    ااست که طبیعت ب  ابه این معن

 43. است«

این جمله   کند میفیشباخ اشاره  طور که  همان   .شدت اسپینوزایی استبه ،  فراز    نیا

  ست یکه ممکن ن   می عتیاز طب  یکه »ما جزئمبنی بر این است    ی از دیدگاه اسپینوزاپژواک

  گرایی مارکس طبیعت باکه  آنچه  البته .«دیبه تصور آ گرید ی به ذات خود و بدون اجزا 

  امری ناشی از دیگر« طبیعت را   اجزای ها و »انسان ی این است که او رابطه دارد تفاوت

کار با    قیکه انسان از طر  دهیا  نیا  . کند تصور می   ،، یعنی کار»فعالیت زندگی« انسان

است  عت یطب تبادل  محور  ، در  »سرما  ی موضوع  اول  مفهوم   .است  ه«یجلد  سازی در 

رفع  »تملک آنچه در طبیعت برای  عبارت است ازاجتماعی  ساخت  هر    اساساً فرآیند کار  

دارد وجود  انسان  شرط  ؛نیازهای  متابولیک  ضروری   ی این  تعامل   برای 

(Stoffwechsel)   طبیعت    از سوی شده  شرط ابدی تحمیل   انسان و طبیعت،  میان

نقد    یاصل  ی از محورها  یکی  ک،ی تعامل متابول   نیا  تیاهم  44.انسان است«  هستیبر  

با    ی دار ه یباورند که سرما  نیها بر اآن  .است  ی دار هینظام سرما  ربفاستر و همکارانش  

ا   متابولیک«  شکاف»  جاد یا وارد   ی جد  بیآس  ستیز  طیبه مح  ،یعیتعامل طب  نیدر 

 . کندی م

فیشباخ  همان که  می   تفصیل به طور  بهنشان  انسان  به  نگرش  بخش  دهد،  عنوان 

مارکس    فیشباخ از  خوانش  .شودی م  دهیآثار مارکس د  یدر تمام  عتی طب  ریناپذییجدا

زودی به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد( بسیار ارزشمند  به »با اسپینوزا« )که  در کتاب  

با این حال،    .کند»بازگشت طبیعت« را تقویت می کتاب  فاستر در  این دیدگاه  است و  

 یکه فیشباخ مضمون »ناتوانو آن اینسازتری در این خوانش وجود دارد،  مشکل  ی جنبه 

در این موضوع عنصری از   45. کند میحذف  اسپینوزا و مارکس    ی فلسفه  ازرا  سوژه«  

-آنتی  ی کلمهمارکس به معنای آلتوسرهم  اسپینوزا و  م  حقیقت وجود دارد، زیرا ه
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  بیشرا که    آگاهمستقل خود  ی سوژه   ی ها مسئلهآن  به این معنا که  .هستند  نیستاماو

کار  از از  بنیان  همه  برای  او  تلاش  و  فلسفهدکارت  یعنی خودآگاهی    ی گذاری  ناب 

از    :کنندرد می  ،گیردپس هستم« سرچشمه می  شمیاندی»م اسپینوزا    نفستوصیف 

عنوان به را    ت نفسشدت ضددکارتی است، زیرا حالا بهانسان در بخش دوم »اخلاق«  

 ی علّ  ازطریق فعل وانفعالاتو    های خاص خود را داردکه پیچیدگی  موازی بدنحالات  

مقوم یا   ی تصور یا ایده »   :کندمی آید، توصیف  به حرکت درمی  هابدن سایر    درون خود و

طور که فیشباخ  همان 46. (13ه  قضیبدن است« )اخلاق، بخش دوم، همان  ،انسانذهن 

 ی ایدهدهد چگونه  نشان میدر آن    که    کرده  ارائهتاریخی    ی کند، مارکس نقداشاره می 

در  ه  سوژ اجتماعی   ی جامعه  یتوسعه  افقانتزاعی  پیوندهای  انحلال  با  بورژوایی 

 .آیدیم پدید گراتملک گرایانه و ترویج فردگراییِخاص

فیشباخ   این حال،  ازتررادیکالنقد  با  اسپ  بژکتیویته راسو  ی  به    )و ضمناً  نوزای به 

شناس انتقادی کتاب جامعه  مثبت او ازنقد  وضوح در  به این امر    .دهدمینسبت  مارکس(  

برقرار  لوردون به دنبال    .شودسرمایه«، منعکس می   مشتاقهای  فردریک لوردون، »برده 

 یسلطهاسپینوزا است تا نشان دهد چگونه کارگران تحت    ومارکس    کردن پیوند میان

او »اطاعت شادمانه« می سرمایه از طریق آنچه  نئلیبرال  خود را مشتاقانه    دخوانداری 

م  میتسل از  که  طوری به  ،  کنندی استثمار  تنها  دستمزدشان با  که    کردنیمصرف نه 

خشنود   در فرآیند تولیدشان  بلکه همچنین از مشارکت  برند لذت می   شود،پذیر می امکان

 اسپینوزا،  دارندایده که کارگران به استثمار خود رضایت  این  نقد    تقویتاو برای    . هستند

 :خواندمیفرا را

درواقع  ، پس  میبدان  یدرون  ی اآزادانه و مستقل اراده  انیرا صرفاً ب  تیاگر رضا»

تحت که فقط ای بدانیم سوژهقیدوشرط بی پذیرش آن رااگر  .رضایت وجود ندارد

وجود ندارد، زیرا  رضایت    ]توانیم بگوییم  باز هم می[،  کندمیخودش عمل  ثیر  أت

 همه چیز است و هیچ عملی وجود ندارد که کسی بتواند آن را کاملاً   انقیاد وضعیت

است؛ یعنی تا    ناقصههمه چیز در چنگال علیت    .در نظر بگیردخود  عمل  عنوان  به

 47«.شودچیزهای دیگر تعیین می تحت تاثیر آنها حدی عمل
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  ه ناقص علت  و  مهّ  تا علت    میان   نوزایکه اسپ   ی قیدق  زیبخش، به تما  نیلوردون در ا

بتوان معلولش  که  است  علتی    ،هعلت تامّ»  :نوزایاسپ  انی به ب  .کندیقائل شده، استناد م

است    یعلت  ،هرتامّیغ   ای  هو علت ناقص  شناخت؛ آن    ی وسیله ه ب  طور واضح و متمایزبه  را

 4۸. (1آن شناخت« )اخلاق، بخش سوم، تعریف    ی وسیلهه که نتوان معلولش را تنها ب

در   عواطف اسپینوزا  کارگران به سرمایه بر نظریه  شدنتسلیم  یدرباره لوردون    گزارش

  یمتک  «عواطف  وتانسان یا قدر خصوص بندگی  »بخش    یعنی  بخش چهارم »اخلاق«

عقل، یا قدرت    ی درباره»بخش    یعنی  او بخش پنجم،رسد  می به نظر  با این حال،    .است

خوانشی کاملاً جبرگرایانه از   در  به نظر من، لوردون    .گیردآزادی انسان« را نادیده می 

میاسپینوزا   پیوند  .  .کند اغراق  کنیم،  پیروی  او  از  ما  اندیشهاگر  و اسپینوزا    ی میان 

است و   حوری ، زیرا برای مارکس آزادی یک ارزش مشدتر خواهد مارکس بسیار سخت

 . دسازن سرمایه رها  یوغ توانند خود را از او معتقد است که کارگران می 

 انیو آشکارا ب  است  اراده مخالف  یآزاد  ی آموزهبا    وستهیپ  نوزای درست است که اسپ

 نکته   نیا  49.(ذیلپناهگاه جهل است« )اخلاق، بخش اول،    ... خدا  ی که »اراده  داردی م

 انسانی   ی ارادهی الهی و  ارادهدکارت،    ی دارد زیرا در فلسفه  ی اتیح  اهمیتی  نوزای نزد اسپ

 یی که جهان توسط علل غا  دگاهید  نی ا  تریانکار کل  ی برا  نوزای اسپند و  دار   حوری نقش م

 چه از طریق،  هاپدیدهتمامی  اسپینوزا،    از نظر  .بردی استدلال بهره م  نیاز ا  شود،یاداره م

ام  جسمانی  تتعاملا این  که  تأثیراتی  ما  وو  در  و  دارندر  یا ،  مستقیم  صورت  به  چه 

معلول هستندثر  أمت،  طبیعت خدا  ی واسطه به   غیرمستقیم  انسانی    .یا  از ناشی  اعمال 

همچنین    و  آیدمی پدید  تعاملات جسمانی    از  که  استو احساساتی    هافعالیتتأثیرات،  

که   یعنوان »کوششبه»کوناتوس« را    نوزایسپا  :شودتوسط »کوناتوس« فرد هدایت می

جز ذات بالفعل آن   یزیو چ  دهدی خود انجام م  یماندن در هست  داری پا  ی برا  زیهر چ

مفهوم را   نیا  ل،ئیازریا  50(7  ی )اخلاق، بخش سوم، گزاره  .کند یم  فیتعر   ست«ین  ءیش

و در حال    یکل  لی عنوان »تمابه،    بسط داده   نوزایو اسپ  کرده  که توماس هابز مطرح

ادراک،   یعنی  -خاص و مرکب    ی اوهیبه ش  گوییپاسخ   ی برا  نیتکامل در هر بدن مع

 فیتوص  «یرونیب  ی هاپاسخ نفس به محرک  میتنظ  تی از تجربه و در نها  ی ریادگیتأمل،  
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بدن  ی و همزمان ذهن  ده یچیپ  ی دهی»پد  کیکوناتوس    گر،یبه عبارت د  کند؛ی م   «یو 

 51. است

جا که آن ی فراگیر با آزادی سازگار است،  گوید که این پیوند علّاسپینوزا صریحاً می 

به محض   و  موجود است  شضرورت طبیعت   به صرفکه    آن است»آزاد    :کند می بیان  

 : بنابراین 52. (7« )اخلاق، بخش اول، تعریف .اقتضای طبیعتش به افعالش موجب

نشده    مجبور  بیرونیهیچ علت    کسی آزاد است که با  گویددکارت میجاکه  آن

عمل   متوجه شود که از روی جبر  او توسط کسی که خود آزاد نیستاگر    ،باشد

از این نظر  و    ما اصلاً مجبور نیستیم  امور  که در برخی  پذیرممیمن    گاهآن،  د کنمی

، از روی ضرورتکه    بفهمدکسی    اجباربا این حال، اگر او با    .آزاد داریم  ی ما اراده

ناخواسته م  هرچند  منآن  ،کند یعمل  دادم(    گاه  توضیح  بالا  در  که  )همانطور 

 53. آزاد هستیمموجوداتی که ما  پذیرمنمی

توانیم آزادانه عمل کنیم، اگرچه این اعمال بنابراین، اسپینوزا معتقد است که ما می 

به این تناقض ظاهری فعال و منفعل    عواطف  میان  تمایز  او با   .هستندعلت  دارای  همیشه  

از    .دهدمی پاسخ   به آن    قطعه ای بلافاصله پس  لوردون  اسپینوزا کندمی استناد  که   ،

 :نویسدمی 

چیزی باشیم که در ما یا در   ی هوقتی فعالیم که علت تامّگویم ما  من می»

یا خارج از ما    داخل   درما    که از طبیعت  وقتی  ...یعنیدهد،  میخارج از ما روی  

طور واضح و به توان آن را  میطبیعت ما    ی چیزی ناشی شود که فقط به واسطه 

چیزی    ی همنفعلیم که فقط علت ناقصگویم وقتی  از سوی دیگر، می  .متمایز فهمید

)اخلاق، بخش سوم،   «.گیردت میأنش شود یا از طبیعت ما  میباشیم که در ما واقع  

 54( 2تعریف 

  . کند ی م  دینسبت به انفعال تأک  تیبر فعال  ی ترقیطور دقبه   نوزای اسپ   یشناسروان

کند که قدرت   خیلتا فقط چیزهایی را ت   کوشدمینفس  »  :گویدمیاو    عنوان مثال،به

این قدرت   جایی کهتا    55( 54ه  قضی« )اخلاق، بخش سوم،  .کنندمی  وضع   فعالیتش را

»تنهایی« دست به  بهخودمان    ی »مختاریم که با اراده«ما    درنتیجه  شود و تقویت می 
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بزنیم را  توانیممی یعنی  ،  فعالیت  -جالب توجه است که در »دست  .بدانیم   آزاد  خود 

فلسف  ی اقتصاد  ی هانوشته  ن «1۸44  یو  مارکس   یگانگ یبازخود  ی در بحث درباره  زی، 

 :او می نویسد .دهدیو انفعال را مقابل هم قرار م  تیفعال می کارگر، مفاه

  که بیگانه  فعالیتی    خویش به صورتبا فعالیت    است   کارگر  ی این رابطه رابطه»

ندارد،   تعلق  او  است  فعالیت این  به  فعالیتی  ی  قدرت  ،(Leiden) یانفعال ، 

زندگی   یا  ی و ذهنی کارگرانجسم  کننده که توانآفرینشی عقیم،  کنندهتضعیف

او   فعالیت  زی زندگی چی  آیا   -راشخصی  فعالیتی علیه خودش،   - ؟  است  جز  به 

و   او  از  او  تعلقنام مستقل  می  به  این  .کندتبدیل  در  ازخودما  بیگانگی جا شاهد 

 مشاهده کرده بودیم (Sache) اشیاز ابیگانگی  ه شکل  بآن را    که قبلاً  هستیم

 56« .( است کاراز بیگانگی محصولات  که به معنای ) 

ا اسپ  نیبا  مارکس،  برخلاف  تأث  نوزایحال،  رواق  یافلاطون  سمیدئالیا  ری تحت   ی و 

تأک  تیحاکم  هب  ک،یکلاس عواطف  بر  عقل    کند،ی م  دیعقل  که  دارد  اصرار  او  گرچه 

)حال یافتبر    تواندینم تسلط  به  (تأثراتها  کامل  آزاد   .یابدطور  او  واقع،  را    ی در 

از طر  داندیم  ی وردادست با    قیکه  م   هاحالافت یتعامل  که   به شرطی   شود؛ی حاصل 

عقلانی است که   یمستلزم بازتاب امر  این    .مسلط شوند   یلانفععواطف افعال بر    عواطف

تمایز بیشتری و  ضوح  وبا    سازدمیما را    وجود  ی کهی علّ دهد تا شبکه می   امکانبه ما  

»برای   گویدمیهمانطور که اسپینوزا    -روابط اجتماعی ما    بااین فرآیند    .درک کنیم

چیز از  ی انسان،  چهارم،    خود  مفیدتر  بخش  )اخلاق،  نیست«  و   -( 1۸ه  قضیانسان 

ما سیاسی  نهادهای  توسط  عقل  »  :شودی م  لیتسه  همچنین  هدایت  تحت  که  کسی 

کند، آزادتر است تا در می ای که در آن مطابق قوانین مشترک زندگی  مدینه است، در  

 57( 73« )اخلاق، بخش چهارم، گزاره  .کندمی تنهایی که در آن فقط از خودش اطاعت  

کافی اسپینوزایی نیست که بر کارگر فردی تمرکز کند، در حالی   قدربنابراین لوردون به  

)یا  مدیریت  برابر  در  مقاومت  یا  در همکاری  نقش حیاتی  با همکارانش  او  روابط  که 

 . کند معمولًا هر دو( ایفا می 

  رند یگی قرار م  نوزایاسپ  ی انهیگرااتی ح  ریتفس  ریتحت تأث  نجایدر ا  شباخ یلوردون و ف

تا وجود   سازدیرا فراهم م  ی بستر  کرد،یرو  نیا  .است  افتهیتوسط دلوز بسط    ژهیکه به و
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ها  که سوژه میریدر نظر بگ رییو دائماً در حال تغ انیپایب ی ماد ی هاانیرا به عنوان جر 

 یدرخشان  لیتحل  «ی عمل  ی فلسفه  :نوزای)هرچند دلوز در کتاب »اسپ  شوندیدر آن حل م

  ش یدای دلوز به پ  ییگرااتیح  5۸.(دهدی ارائه م  نوزایاسپ  ی فلسفه   یاس یس- یاز ابعاد اخلاق

»نئوماتر اجتماع  سم«یالیاصطلاح  علوم  است  یدر  کرده  ساختن    .کمک  مرتبط  اما 

اسپ   نیا  میمستق  با  استگمراه  نوزا یمفهوم  اسپ  کیاز    .کننده  و   نوزای سو،  »ماده« 

نم  «ی»زندگ برابر  د  داندی را  مانند  هجدهم،    یعیطب   لسوفانیف   گریو  و  هفدهم  قرن 

طور که همان  گر،ید   ی از سو  . ندی بیم   یکی مکان  ی روهاین  ی تحت سلطه   را عمدتاً  عت یطب

 . دهدیارائه م  تهیویسوژکت ی درباره  یستیالیماتر ی اهیاو نظر م،یدید ترش یپ

ریدِ فیلسوفجیسون  نظریه  را  اسپینوزا  »فرافردیت«  ،  نقد    :داندمی پرداز 

  یو اجتماع  یاسیس  ل یاز فرد مستقل با تحل  نوزای اسپ  ی شناسانه انسان  ا ی  شناسانهی هست

 ی و جمع   ی فرد  تیو عقل، هو  لیتخ  ها،حالافت یچگونه    دهدی خورده و نشان م  وندیاو پ

 ی رگذاریو تأث  بیحضور دارند، اما ترک  یعناصر در هر فرد و جمع  نیا  . دهندیرا شکل م

تارآن لحظات  در  است  یخیها  متفاوت   یاس یس  ی هانظام   ،یدر سطح جمع  .مختلف 

 یگر یو د  هخراف  ی تحت سلطه   یکی  دهند؛ی را شکل م   ی ای دو قطب  یاستبداد و دموکراس

متناقض به   ل ی)م  ی طلبجاه   اها بقطب  نیا  ،ی در سطح فرد  .هادهیا  انیتحت سلطه جر

  که نی ا  صیآنچه را فرد دوست دارد، دوست داشته باشند( و عقل )تشخ  گرانید  کهنیا

 59. شوند ی م یهستند( متجل دیهم مف  ی برا شانیهاتفاوت لیبه دل  قاًیها دقانسان

انقلاب   یعنی  اش،ی زندگ  یاصل  ی دادها یاز رو   یکیخود، به    یاس یدر اصول س  نوزایاسپ

به    توان ی م  ان،یم   نیدر ا  .کند ی آن اشاره م  کالیو به طور خاص به جناح راد  س یانگل

پاتن اکتبر  یمناظرات  ر  1647نوامبر  -در  توماس  سرهنگ  سخنان  از   یکی  نزبورویو 

 : اشاره کرد طلبانمساواترهبران 

مردم،   ثروتمندترین، همانند  ستان انگل  فردکه فقیرترین    بر این باورم  »حقیقتاً

است که هرکسی که  واضح    واقع معتقدمبه   عالیجناب  ؛ و بنابراینحق زیستن دارد

را    یش خود حکومتی زندگی کند، ابتدا باید با رضایت خو  ی سلطه  قرار است تحت 

  تان انگلس   فرد کنم که فقیرترین  فکر می   جداً  ؛ وتحت سلطه آن حکومت درآورد
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بهوجه  هیچبه مقید  برای    به معنای دقیق کلمه  آن حکومتی که در آن صدایی 

 60« .خود نداشته، مقید نیست تسلیم کردن

ر  نوزا،یاسپ ن  طلبانمساواتو    نزبورویهمچون  ف   زیو  و محافظه   لسوفیهابز،  کار 

»اخلاق« و   «،یاتیاله -یاسیس  ی عصر خود، در آثارش از جمله »رسالههم  ی اقتدارگرا

دولت وابسته به    تیکه مشروع  کندیم   دینکته تأک  نی )ناتمام( بر ا  «یاس یس  ی »رساله

هشدار   نیحال، او همچن  نیبا ا  .اندرفته یپذ  ااست که آن ر  ی افراد  انیم  یقرارداد اجتماع

اند،  که مردم به آن عادت کرده  یشکل حکومت  یناگهان   رییتغ  یکه تلاش برا  دهدی م

ال  یخطرات )به عنوان مثال، ظهور  لرد محافظ(به کرامول    وری به همراه دارد  با    .عنوان 

  کند ی استدلال م  نوزایمتفکر قرن هفدهم، اسپ   کی  ی برا  ییاستثنا  ی، و به شکلنیا  وجود

 : که
م» نظر  دموکرات  رسدیبه  [  imperii democratici]  کیدولت 

به   عتی باشد که طب  ی ای حالت به آزاد  نیترک یشکل حکومت و نزد  نیتریعیطب

طور کامل خود را به  یعیحق طب  ی فرد  چی ه  ،یدولت   نیدر چن  .همه عطا کرده است

شرکت    های ر یگمینتواند در تصم  ندهیکه در آ  ی اگونهبه  کند،یواگذار نم  ی گریبه د

  زیتر که خود نبزرگ  ی ااز حق خود را به جامعه  یبلکه، هر فرد بخش  .داشته باشد

  ی افراد همچنان برابر باق  ی همه  ب،یترت  نیبد  .کندیاز آن است، واگذار م  ی عضو

 61«.برابر بودند یعیگونه که در حالت طبهمان مانند،یم

و    یتجار  ،ی شهر  کیدموکرات  یخواه ی را »جمهور   نوزایاسپ  یاسیموضع س   لییازر یا

ا  .کند ی م  فیتوص  خواهانه«ی برابر بر  تأک  نیاو  شبکه   دینکته  ظهور  با  که   ی هادارد 

اواسط قرن هفدهم   ی در »جهان وارونه« برا لیه ستوفریکه کر یشیو آزاداند دگرآیین

)مانند    م یترس  س یانگل است  کالجی[    هاکالجین کرده  کلیسای  منتقد  ]طرفداران  که 

  ی بر توسعه  ینیادیبن   ریتأث  نوزایاسپ  ی هاشهیبودند(، اند  ی نهاد  تیحیاشکال مس  ی همه

 62.گذاشت که پس از مرگ او شکل گرفت  ی کال«یراد   ی »روشنفکر  ی و فلسف  یاس یس

که در   ی هود یپروتستان و    ک،یکاتول  یمذهب  ی هامتجسد در ارتدکس  ی «هنقد »خراف

  . داشت  یقیعم  یاسیس  ی زه یانگ او شد،    ریاست و منجر به تکف  ی جار   نوزایاسپ  ی هانوشته 

و   ی مطالعات عبر  هیشورش خود را عل  نوزای»اگر اسپ  :دیگوی م  لئیازری طور که اهمان

 یابالغ او حمله  ی فلسفه   کند، ی آغاز مها  خاخام    رمبارزه با اقتدا  همراهنقد کتاب مقدس  
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و    اریبس اله،  "هخراف"ضد    ی کلبه  عالمانه  کل  اتیمعجزات،  اقتدار  با    ییسایو  مرتبط 

 63« .سلطنت است ژه یوبه استبداد و 

 انیهودی  -خود    م یها، از جمله اجداد مستقمارانوس  ی تجربه  ازثر  أمت  قاًی عم  نوزایاسپ

شدند اما در خفا به    کیکاتولمذهب    رشیدر پرتغال مجبور به پذ  ژهی وبه که    ی سفارد

خود را با مقاومت    یپنهان   ی گروه اغلب اعمال مذهب  نیا  .بود  -ماندند    بند یپا  هودی  نییآ

از   ،یسفل  ی با مهاجرت به فرانسه و کشورها  .ختندیآمی ا درهم میاسپان   ی در برابر سلطه

  . کردندی م  تیحما  ا یتاج و تخت اسپان   ه یعل  هایو پرتغال  هایآراگون  ها،ی هلند  ی هاشورش

از عص  ی ازه یرا »آم  نوزایاسپ  ی شهیاند  ل،یئازر یا با    ییایعبر  یفرهنگ   انیپرشور  همراه 

  ت ی حیبر مس  ی هلند  ی هان ی نقد کالج  ،ییقرون وسطا  ی هودی  ی از فلسفه  ییهاشیگرا

  ن یاز نخست   یکیژان کولروس،    64. کندی م  فیمعاصر« توص  ی هلند  ییگراو دکارت  یرسم

در   . بود  دهیاو را که اکنون مفقود شده، د  یطراح  ی دفترچه  نوزا،ی اسپ  سانینونامه ی زندگ

  امیو رهبر ق  یناپل  ریگی ماه   لو، یاز خود به شکل ماسان  ی اخودنگاره   نوزایدفترچه، اسپ   نیا

 65. بود دهی، کش1647در سال  ایاسپان هیعل یمردم

ا اسپ   نیبا  درگ  ریناگز  نوزایحال،  ا  یاسیس  دیشد  ی های ریبود  در    کیدئولوژیو 

م  ی هااستان را  هلند  حما  انیمتحد  مورد  اورانژِ   ستینیکالو  ونیروحان  تیخاندان 

مدن رهبران  و  حما  خواهِی جمهور  یارتدکس  مداراگرتر،   یِحیمس  ی هافرقه  تیتحت 

 ی با دشمن   ا یاسپان   ینهیرید  یدشمن  نشد  نیگزیها با جاکشمکش  نیا  .مدنظر قرار دهد

ترت  یعنی  گان،یهمسا به  که  انگلستان  و  و   نی قدرتمندتر  بیفرانسه  مطلقه  سلطنت 

  ن یا  . افتیشده در اروپا بودند، شدت    ایاح  ی هااستوارت  ی نوظهور تحت سلطه   یسلطنت 

در   کند،ی م  فیها را توصآن  لیئازریگونه که اهمان  «، یاتیاله -یفرهنگ  ی های ری»درگ

رس  1672سال   خود  اوج  هلند  دیبه  در  آن    ی که  فاجعه(   Rampjaarبه  )سال 

 ی اگسترده  لابیو س  سیانگل  تیفرانسه با حما  ی سال، پس از حمله  ن یدر ا  .ندیگوی م

گرفت،   فرا  را  کشور  جمهور  ت،یو. د  وهانیکه  اوباش   خواهی رهبر  توسط  برادرش،  و 

آو  دار  به  اورانژ  و  ختهیطرفدار  شاهزاده  و  و  امیلیشدند  بعدها  )که  سوم   امیلیاورانژ 

 66. انگلستان شد( قدرت را در دست گرفت
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  ان یمتقابل م   یک یت یو ژئوپل  یداخل  ی هاپرتلاطم، خصومت   انیطغ  نیاز ا  شی پ  یحت

را بر آن داشت    نوزای اسپ  س،ی در طول جنگ دوم انگل(  1667-1665و هلند )   س یانگل

در   است یو س  نیبه موضوع د  ماًی»اخلاق« را موقتاً متوقف کند و مستق  ی تا کار بر رو

 ی اصل   ی اسیس  ی آن را »مداخله  لیئا زریا  که  ی زیبپردازد، چ  «یاتیاله-ی اسیس  ی »رساله

بود که در آن زمان   ای حلقه تولید شده توسط    ونمت از متعدد  این یکی    67. نامدیاو« م

او   واطراف  بود  گرفته  مسیحی  شهدف  شکل  ارتدکس  م   .بود  تضعیف  نظر    رسدی به 

 از ثر  أمت)که هنوز    هاتودهسوءظنی که اسپینوزا در »رساله« در مورد غیرعقلانی بودن »

جمهوری هلند  موجود در  های  آشفتگی   با  کند،ابراز می  «پرستی هستند(خرافات بت

پرداز جان میلون شاعر و نظریه  همچون  خواهان انگلیسیجمهوری   6۸. تأیید شده است

 احیای توسط کرامول و  طلبان«»مساواتسیاسی جیمز هارینگتون نیز پس از شکست 

ترس از   . پنجه نرم کردندودست   عمومی  ی کاربا مشکل محافظه   1660سلطنت در سال  

 69.»حکومت مقدسین«، یعنی اقلیت منتخب، سوق داد سوی ها را به رادیکال ،هاتوده

« در حفظ روابط قدرت،  فه»خرا  ی با مشخص کردن نقش محور  نوزایحال، اسپ   نیابا  

مهم در جهت آنچه بعدها   یباستان، گام  تیهودی  خیاز تار  اشی انتقاد  ل یدر تحل  ژهیوبه

باورها به    نیا  ن،یعلاوه بر ا  .داردیمعروف شد، برم  یستیمارکس  ی دئولوژیا   ی ه یبه نظر

 شود،ی م  داریروزمره پد  ی طور خودجوش در تجربهنوع دانش تعلق دارند که به  نیاول

دارد، نه به بدن خودش و نه به   هنه به خودش علم تامّ  ...که »نفس انسان  ییجا  یعنی

« )اخلاق، بخش  .مبهم و ناقص است  یتنها علم  نهایبلکه علمش به ا  ،یاجسام خارج

 : نامدخیالی« می  تریالیسمآلتوسر این را »ما 70( 29 قضیهدوم، 

آن    غالببه ویژه ایدئولوژی    ،ایدئولوژی   باباسپینوزا هر توهمی در    ی نظریه»

رادینیعنی    دوران کرد  خیالی  با  ،  انکار  آن،  ا  . دانستن  تقل  نیبا  از  او   ل یحال، 

خطا   ی دئولوژیا خوددار  ایساده    ییبه  محض  باور    .کردیم  یجهل  به  که  چرا 

انسان با جهان دارد   ی رابطه  قیدر ساختار عم  شهیر  یالیخ  ی دهیپد  نیا  نوزا،یاسپ

 71«.شودیم "ییبازنما"ها  انسان یحالات جسمان  قیو از طر

ا که  همانطور  اسپینوزا    ی اندیشه  ،دیگوی م  لیئازریبنابراین  ای  اندیشهسیاسی 

استدلال می شورش» او  نیست؛  از کند که »مردم عادی نمیدوست«  توانند مستقیماً 
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غیرمستقیم    شکلیتنها به  آزادی آنها  ، بلکه  شوندمردمی آزاد  تبدیل به  طریق شورش  

از   ییزدااسطورهخواهانه،  ایدئولوژی جمهوری برانگیختن  "  از طریق  "هخراف"  رهایی ازبا  

  یعنی   نده، یو آ  کنونی   انمنصب صاحب تفکر   رییدر جهت تغ  پنهانی طور  به که    ی دئولوژیا

  ن ییپااز    نه از بالا و    نه   ی مردم عادهمچنین    ؛شودمی ، ممکن  متخصصان و دانشمندان

باشندنمی اثرگذار  و  کنند  رخنه  جامعه  در  اسپینوزا همان  درعوض،،  توانند  که  طور 

های پیوسته از طریق بحثتوانند  میآنها  داد،  همیشه در طول زندگی خود ترجیح می 

  ، این این  با وجود  72. «به این مهم دست یابند  های فکری ها و گروهدانشگاه انتقادی در  

های سیاسی او حاوی نقدی بر نوشته   .کندنمیوارد  رادیکالیسم او    ای بهلطمه هیچ    امر

های اقتصادی و فلسفی که برای مارکس در »دستنوشته   ، امری مالکیت خصوصی نیست 

پرداز بزرگ قرارداد  با این حال، اگر اسپینوزا را با دو نظریه  . بسیار مهم است«  1۸44

فاقد فردگرایی افراطی   در قیاس با آنها اسپینوزااجتماعی قرن هفدهم مقایسه کنیم،  

و    ابزه دغدغههیچاست  مالکیت  مشروعیت   مورددر  ای گونه  از  محافظت  و  بخشی 

دوم حکومت مدنی«   ی »رساله   برکه  موضوعی    ،وجود ندارداو    ی در اندیشهخصوصی  

که مدت کوتاهی پس از مرگ اسپینوزا نوشته  ای  همان رساله  ؛حکمفرما است  جان لاک

 . شودمی محسوب    ییبورژواسیاسی    ی فه شده است و از بسیاری جهات متن کلیدی فلس

»رساله«  اما    ]اسپینوزاسیاسی  [  ی)لاک  خواند  دقت  با  هرگونهرا  با    همواره  ارتباط 

انکار   را  می همان  73(.کردمیاسپینوزا  تأکید  نگری  که  در طور  کلیدی  مفهوم  کند، 

 . مالکیتاست، نه   (potentia) مفهوم قدرت اسپینوزاسیاسی -اخلاقی ی اندیشه

ده  کرکه دکارت مطرح  را    ادیخودبن  ی قطعاً مفهوم سوژه   نوزای اگرچه اسپ  ن،یبنابرا

تر، ساده   انیبه ب  ای  -شدن به سوژه    لیتبد  یچگونگ  یدرباره   یاما شرح  کند،یبود رد م

 ی اعمال دارا  ی هرچند همچنان معتقد است که همه  دهد؛ی ارائه م -خود  اعمال عامل

- یاسیس  ی که در »رساله  یاسیس  ی ته یویسوبژکت   هومبا مف  تیروا  نیا  .علت هستند 

اصل  «یاتیلها م  ی)متن   « یاس یس  ی مارکس مطالعه کرده است( و »رساله  میدانی که 

است  شود،ی م  افتی مهمان  .مرتبط  تووسل  آندره  که  اخلاق   :دیگو یطور  »کتاب 

 ی اهیاست، نظر  ی نظام آزاد  کی  .است  یشناختی هست  استی و س  یاسیس   یشناسی هست

« در واقع، او استدلال .عت یطب   ینامتناه  ی مثابه امکان بارآوربه  ی خلق اثر آزاد  ددر مور
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ا  کندی م از  د  نیکه  قوت  نقاط  وجود  با  بُ  ی نوزای »اسپ  گر،یمنظر،  هرگونه  عد  آلتوسر 

بنابراین، با احترام کامل به لوردون، و با وجود   74. را از دست داده است«  ی اسیس-یاخلاق

های او منابعی پیدا کنیم که ممکن  توانیم در نوشتهاحتیاط استراتژیک اسپینوزا، ما می

سرمایه   ی تنها درک کنیم که چگونه کارگران تحت سلطه نه ما کمک کند تا  به است  

مقاومت و حتی شورش در برابر آن  توانند  چگونه می بفهمیم که  گیرند، بلکه  قرار می 

 75. کنند 

 

 داری و تاریخ علم، سرمایه -فراتر از اسپینوزا  

به رو  ایناز  . کردن تشابهات اسپینوزا و مارکس کافی نیستفهرست که    البته باید 

اسپینوزا در مقایسه با مارکس توجه   ی فلسفه   های طور خاص، محدودیتبه ها و  تفاوت

 : مند استسه مورد خاص ارزشدر اینجا ذکر  .کنیم

 سم یالیمتفاوت خود در ماتر  اریبس  ی مانند هابز، همتا  نوزا،یاسپ   :عتیعلوم و طب  .1

نظر اجتماع  ی پرداز هیو  »علم جد  ،یقرارداد  و  د«یبه  توجه  هفدهم  و   ژهیقرن  داشت 

 یی عنوان الگوبه و    سازدرا آشکار    یکی زیجهان ف  تیماه  تواندی معتقد بود که هندسه م 

 ی در واقع، به گفته   .ردیمورد استفاده قرار گ   زین   یها و جهان اجتماعدرک انسان  ی برا

 انی گرادکارت   انی( در می« )نظم هندسordo geometricus»اگرچه »  ل،یئازر یا

 ییتنهابه   نوزایرواج داشت، اما اسپ  یاطور گسترده به  1660و    1650  ی هادهه  ی هلند

با خطوط، سطوح، صفحات، حرکات و نسبت   دیجد  ی بعدسه  یهندس   دگاهید  ی اهرا 

  م یتعم  ،یو شر، و احساسات انسان  ریخدا، خ   ی ازجمله به بحث درباره  ز،یآنها، به همه چ

 76« .داد

  ی المللن یتا چه اندازه در مباحثات انجمن ب  نوزای که اسپ  دهدیمکاتبات او نشان م

انجمن    ریاولدنبورگ، دب   ی با هنر  اشی به لطف دوست  ژهیوبه   ، یعیطب  لسوفانیرشد فبهرو

است  حضورلندن،    یسلطنت  داشته  درفعالهمان  .فعال  که   کی عنوان  به   تشیطور 

متعهد بود، اگرچه با استنتاج    ی به علم تجرب  نوزای ، اسپنمود داشت  یعدس  ی دهنده قل یص

مفهوم   یاضیر بود    اسپینوزا  77. شدی م  تیهدا  یفلسف  ی سازو  استدلال که  معتقد 

، گیردکار میبهدر »اخلاق«    ای کهشیوه   هندسی(،    یشیوه به  استدلال  « )تر»هندسی
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را   ارمغان  قطعیت  از  آوردمیبه  پنهان می   تبار؛ حقیقت »برای همیشه  اگر بشر  ماند 

، معیار پردازدمی   لاشکاو خواص    بررسی ذواتبلکه فقط به    غایات  که نه به  ،ریاضیات

اول،    «.دادنمی   ارائه  قتیحق   ی برا   دیگری  بخش  اکنون  ،  افسوس  7۸. (ذیل)اخلاق، 

حتی  می  ریاضیات  که  محدودهدانیم  قطعیت  ی در  را  خودش  نمی  مطلق    . دهدارائه 

ناعنوان  به قضایای  یک   تمامیت مثال، طبق  در  گودل،  کورت  بیستم،  قرن  ریاضیدان 

ها )دقیقاً همان چیزی که برای اسپینوزا حساب  برخی  در  اصل موضوعی صوری سیستم  

ت ابثاها را  آن  توانمی ه  وجود دارد که ن  هاییگزاره (،  آوردرا فراهم    مد نظر اومدل دانش  

ات بثا  قابل سازگاری خود سیستم نیز    علاوه بر این،  رد کرد،  توان آنها رامی کرد و نه  

 79. نیست 

آغاز    وتنیدکارت و ن  له،یکه توسط گال  عت،یطب  ی سازی اضیکه ر  میدانی م  نیهمچن

ی ه ، مانع توسعگردید  یکیزیدر درک ما از جهان ف  یشگرف   ی هاشرفتی شد و منجر به پ

  ن ی در هم  . نشد  ستمی در قرن ب  ی کوانتوم  ک یو مکان  ت یهمچون نسب   ترکالیراد  ی هاهینظر

 ی هیدر نظر  ژهیوبهظهور آن را در قرن نوزدهم،    گلسکه ان  عتیطب  ی سازیخیحال، تار

 ی هیو نظر یدگیچیپ ی مشاهده کرد، با توسعه ،یعیانتخاب طب قیاز طر نیتکامل دارو 

از    نوزایاسپ   یتحولات با تصور کل  نیاز ا  کی  چیه   .شده است  ترشرفته یمراتب پبهآشوب  

ها که منطبق و درون بدن   انیمتشکل از فعل و انفعالات در م  ی ندیعنوان فرآبه   عت یطب

  د، ید  میطور که در ادامه خواهحال، همان  ن یبا ا  .ستی ناسازگار ن کاملاً  است،    شهیبر اند

نوع سوم دانش )که بر اساس   قیکه از طر  عت، یدرک از طب   نیترکامل  نوزا، یاسپ  ی برا

ب ابد  تینهای »شناخت جوهر  م  ی و  فراهم  است(  و   شود،ی خدا«  زمان  از  فراتر  را  ما 

 .بردی م  یندگرگو

انگلس  مطلب  این   یکه بتوسط  حاشیه   خاطر  در یادداشت  شده  ذکر  مکرراً  ای 

    است  خود-علتجوهر  اسپینوزا    ]که نزداین [»  : »دیالکتیک طبیعت« از دست رفته است

(causa sui)     عت یدر واقع طب  ۸0. «متقابل استعمل  بیان کننده  به طرز چشمگیری  

شود که تنها زمانی کاملاً درک می  امر  این  هرچند  ،تحالا  عبارت است از فعل و انفعال

عد یعنی فکر و بُ  خدا  از صفات نامتناهی  شناخته شده    در دو صفت  این فعل و انفعالات

یک علت قابل  در  در طبیعت    هاتعل  ی»همه  :گویدهمانطور که ولفسون می   .قرار گیرند
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  ن ی ا  خواهدیم  نوزایاسپ   یوقت  ۸1.ضرورت طبیعت الهی است«آن  ردیابی هستند، که  

بخش اول »اخلاق«، به اثبات وجود خدا   11  ی ه یدر قض  ژهیوبهضرورت را نشان دهد،  

و دکارت تکرار    افتهیتوسعه  کیکاتول  اتیاست که در الهمتکی    یوجودشناس  ق یاز طر

نوزا ی البته، اسپ  .وجود نداشته باشد  تواندی نم  امکامل و ت  ی است؛ مطابق آن، موجودده  کر

نه    نیا را  »  ،متشخص  ی خدا  کیعنوان  به موجود  عنوان  به   Deus, siveبلکه 

Natura  ،امر که   نیممکن است در ا   .کند یدرک م   رمتشخصی( غعتیطب  ای« )خدا

 نجایصورت ما ا  نی در ا  رایز  م، یبا او موافق باش  م یبه وجود جهان شک کن  میتوانینم

که جهان کامل است    نیست  نیامعنایش    ،در عین حال  .میتا در مورد آن فکر کن  مینبود

که   ی ابه نقطه   عتیما از طبمحدود    ی ذره رساندن  لازم را برای    مکانات، تمام امثلاً  و

 ۸2. کند هستند، عطا می ها انسان

در چارچوب   رییو بدون تغ  یسادگبه   توانیرا نم  عتیاز طب   نوزای مفهوم اسپ  ن،یبنابرا

ف جا  یکیزیعلوم  ا  .داد  ی مدرن  بر  مائورهمان  ن،یعلاوه  که    نز، ی مارت  رای و  ویسیطور 

ظهور که   ی ه یمفهوم با نظر  نیا  کند،ی اشاره م  یدرستبه   ،یلیبرز  ستی مارکس  لسوفیف

 . دارد  ی شتریب  ی سازگار  کند،ی م  فی توص  یمراتبسلسلهساختار    کیرا به عنوان    عت یطب

( یو اجتماع  یانسان  ،یکیولوژیب  ،ییا یمیش  ،یکیزی)ف  عت یاز طب  ه یهر لا   ه،ینظر  نیدر ا 

فراتر    هیهر لا   ی هایژگیو  یعنی  ست؛ین  ریپذلیاما به آن تقل  د،یآیم  دیپد  یقبل  ی هیاز لا

 ۸3.است ترن ییپا ی هاهیلا  ی هایژگیاز مجموع و

 ت یبا محدود  یکیدوم، که ارتباط نزد  تیمحدود  :یخاص اجتماع  یژگیظهور و و  .2

مانع از   نوزایاسپ   ییگراعت یطب  یعنی  : ذکر شده است  زین  نزیمارت  رایاول دارد، توسط و

که او    شودی آشکار م  یموضوع زمان  ن یا  .شودی م  یروابط اجتماع  یژگی و  حیدرک صح

  :دهدی پاسخ م   یخود و هابز در مورد قرارداد اجتماع  یهادر مورد تفاوت گزاره  یبه سؤال

و معتقدم که در هر دولت حاکم   کنم ی نخورده حفظ مرا دست   ی عیحق طب   شه ی»من هم

قدرت  بیشرتبه  یعال آن  یاز  بر  دارد  که  رعای  حقهیچ  ها  ندارد  ی ایبر   امر  نیا  .خود 

طب  شهیهم وضع  است«  عتیدر  س  ن، یبنابرا  ۸4.صادق  به    لیتما  ی اسی نظم   امر دارد 

نت  .بازگردد  یجسمان همان   یحت   جه، یدر  باشد،  درست  ماگر  آلتوسر  که    د، یگوی طور 

با   نوزایتوسط خود اسپ  رفت،ی م  شی به پ  تیکه توسط مارکس با قاطع  خ،یتار  می»اقل



  


 

 اسپینوزامارکس و 

و  "یاتیاله-یاس یس  ی رساله" شد«،  م  یدرستبه   نزیمارت  رایآغاز    :که  کندی اشاره 

خاص، که آن را از  تیعل کیظهور  یدرباره  حثبا ب ی انسان نیقوان ینگ یتک صی»تشخ

 ۸5. ست«یهمراه ن  کند،یم کی دور و به منطق خاص خود نزد  اشی ع یطب ادی بن

 تی»عل  نیا   ی سازدر نظر داشت که مفهوم   دیبا  نوزا،ی حفظ انصاف نسبت به اسپ  ی برا

 ابداعات   ژهیوبهو    ک یکلاس  یاس یاقتصاد س  ی توسعه  فرضش یپ  -  یاجتماع  -خاص«  

بر   کیو اقتصاددانان کلاس  هاوکراتی زیف  .بود  کاردویر  دیویو د  تیچون آدام اسم  افرادی 

طور آگاهانه  به که    شوندی اداره م  ی نیقوان   با مدرن    «ی باور بودند که »جوامع تجار  نیا

تعاملات    قیخودجوش از طر   یبلکه به شکل  شوند،یم نو اجرا    نیتوسط حاکمان تدو

 ،یکشف ساختار اجتماع  یعنی  ،یمفهوم  شرفتیپ  نی ا  ۸6.ندیآیم  دیآن جامعه پد  ی اعضا

کند، وابسته   ی بندصورت  دیخود را از روابط تول  زیمتما  تیکه به مارکس اجازه داد روا

بود   نوزایپس از اسپ  ی در دوره ی داره یسرما  دیتول  ی وهیتر شگسترده  اریبس  ی به توسعه

 یدارهیسرما  ی منطقه   نیترشرفته یمتحد، پ  ی هادر استان   ی او از زندگ  کهنیبا ا  ی)حت

بهره  هفدهم،  قرن  شد(در  ا  ی نگر  . مند  در  حرارت  و  شور  و   نیبا  است  نوشته  مورد 

م  پ   کند ی استدلال  خصلت  و  یناش   نوزایاسپ  ی شهیاند  ی شرفتهی که  انقلاب    یژگیاز 

غ  ییبورژوا »شکل  که  است  گرفت،    ی رعادیهلند  خود  سوی به  از  مطلق   یقدرت  و 

نم وسعت    کاملاً   بلکه    شد،یمحافظت  به    ی اپروژهدر  تولمربوط  و    دیحکومت 

خود به  «یجهان  اسی »ابعاد انباشت در مق   لیدل  نیبه هم  ابد«،یی توسعه م  افسارگسیخته

 ۸7.ردیگی م

  نوزا یاست که اگرچه از نظر اسپ   تیواقع  نیمربوط به ا  سوم احتمالًا  تیمحدود  .3

پردازی در باب مفهوم   اودارد، اما    تی نسبت به انفعال اولو  تیفعال  یدر کناتوس انسان

آن  تیفعال درباره ازسوی  که    گونهرا  شده    ی مارکس  ارائه  درک   یلیتحل  - کار  که 

نحوه  ی ترقیعم انسان  ی از  با ساتعامل  م  عتیطب   ی هابخش  ریها   -   سازدی را ممکن 

تا   یانسان  تی در بسط مفهوم فعال   نوزایاسپ  ی ناتوان  ز،ین  جانیا  .دهدبسط نمی حداقل 

طور که مارکس آشکارا اشاره کرد، مفهوم همان  .اوست  یخیتار  طیمحصول شرا  ی حد

 . غلبه کند  دیبر تول هیتصور است که سرماقابل  یآن تنها زمان  ی کار به شکل امروز
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ای از انواع طیف گستردهفرض وجود  تفاوتی نسبت به هر نوع خاصی از کار، پیش ی ب

ترین مفاهیم تنها در بیان دیگر، کلی   به  .کدام بر دیگری برتری نداردکار است که هیچ

غنی  متنوع میان  و  برای ترین  ویژگی  که یک  هستند، جایی  قابل درک  ترین شرایط 

در این صورت، آن ویژگی دیگر به تنهایی   .مشترک است  چیزیا همه    از چیزها  بسیاری 

از سوی دیگر، مفهوم انتزاعی »کار« صرفاً   .فرد قابل تصور نیستبهمنحصرو به شکل  

تفاوتی نسبت به انواع خاص کار، بی   .سازی انواع مختلف کار نیستمحصول ذهنیِ کلی

توانند از کاری به کار دیگر راحتی میبهجامعه مطابقت دارد که در آن افراد    شکلی ازبا  

در چنین    .شوداهمیت تلقی می کارشان برایشان تصادفی و بی تغییر شغل دهند و نوع  

ای برای عنوان وسیلهبه     عموماً   کلی، بلکه    ی مقوله   عنوان یکبه تنها  نه ای، کار  جامعه

می  گرفته  نظر  در  ثروت  و کسب  ارگانیک  شکل  به  خاصی  افراد  به  دیگر  و  شود 

 ی ترین شکل جامعه این وضعیت به بهترین شکل در مدرن   . ناپذیر وابسته نیستجدایی

 ۸۸. بورژوایی، یعنی ایالات متحده، قابل مشاهده است

داری  های سرمایهتوجه در مکاتبات اسپینوزا وجود دارد که در آن واقعیتقابل  فرازی 

کند  او در تلاش است تا دوست خود را که ادعا می   .شودمی مدرن مطرح    در اروپای   اولیه

بینی کرده ، متقاعد پیش را    1660  ی مرگ پسرش در طول طاعون بزرگ اواسط دهه

که   فال به کند  ناشی  اصطلاح  ذهن  یا  بدن  ساختار  از  که  هستند  تخیل  »اثرات  ها 

یی ، روستاکند می را روایت    زمستان گذشته در رینسبرگ«در    ...یاتفاق»شوند«، او  می 

 :کرددر آن زندگی می  1660 ی هلند که اسپینوزا در اوایل دهه در

از خوابدهیسپروز صبح، در    کی که در   ی ریشدم و تصاو  داریب  قیعم  یدم، 

در مقابل چشمانم نقش بسته   زیانگ شگفت  یبودم همچنان با وضوح  دهیخواب د

  - در حال وقوع بود    ی دادی رو  ییبودند که گو  یقدر زنده و واقعآن   ریتصاو  نیا  .بود

از  شیکه من هرگز پ ال گمبتلا به  یِلیبرز پوستاهیمرد س کیاز  ی ریتصو ژهیوبه

 ءیش  ایبا نگاه کردن به کتاب    کردمیم  یهرگاه که سع  ریتصو  نی ا  .بودم  دهیآن ند

نگاهم را از آن   کهنیاما به محض ا  شد؛یتر مرنگحواسم را پرت کنم، کم  ی گرید

با همان    پوست اهیآن مرد س  ریتصو  گذاشتم،یو ذهنم را آزاد م  داشتمیبرم  ءیش

 ۸9.شدمحو  جیتدربه کهنیگشت تا ایبازم هیوضوح اول



  


 

 اسپینوزامارکس و 

ا  یقیعم  لیتحل  چیه  نوزایاسپ نم  ریتصو  نی از  او توض  .دهدیارائه   ی حیدر عوض، 

وضوح،  بهحال،    نیبا ا   .کندیدوستش ارائه م  ینی بشیپ  ی ادعا   ی قبول براقابل و    یمنطق 

با    لیئازریا  .بوده است  لیدر ارتباط با مزارع برز  ییقایآفر   ی برده  کیاو از    یذهن  ریتصو

داد  روبه  نوزایاسپ  نقرار  »تجارت  آنچه  دل  جامعه در  با    ی سفارد  ی رشد  آمستردام 

و کل جهان اطلس   بی کارائ  ل،یدر برز  یو جمع  یفرد روابط خانوادگمنحصربه  ی شبکه 

هودیان سفاردی آمستردام بر ی  90. کندی نکته اشاره م  ن یبه ا  نامد،یم  «یی کایآمر-ی عبر

  کشمکش   .داشتند   ه ، سلطها بودمحصول کار بردهویژه شکر که  به تجارت هلند با برزیل،  

شرکت هند غربی هلند و پرتغال برای کنترل برزیل و صنعت شکر سودآور آن در   میان

 91.بیشتر قرن هفدهم ادامه داشت

به ارث برد، در تجارت با   1654که تجارت خود را در سال    کل،ی ما  نوزا،یپدر اسپ

شرکت    . مشارکت داشت  زین  لیتخصص داشت و در تجارت با برز  قایپرتغال و شمال آفر

دل  یخانوادگ ناش  لی به  انگل  یاختلالات  اول  جنگ  )  سی از  هلند  و 1654-1652و   )

معتقد است    لیئازریا  .مواجه شد  یکستگ ونقل، با ورشمشکلات مرتبط با تجارت و حمل

 یهای پدر و بده   یاز ورشکستگ   یاز مشکلات ناش  ییرها   ی ممکن است برا  نوزایکه اسپ 

ارتدکس    مانده،ی باق از  انتقاد  به  اعتراف آشکار  و    ی از جامعه  هود،یبا ترک ارث خود 

 تسخیر   چرا اسپینوزا  توان با قطعیت گفت کهنمیه  البت  92. طرد شده باشد   های سفارد

که  ادعای آلتوسر    باشد بر ییدی  أتگفته  شاید این    . آفریقایی شده بود  ی تصویر یک برده

رسماً»  گویدمی  که  می اعلام    من  که  اسپینوزا  کنم  است  کسی   اقلیم به  نخستین 

 ر یاز تأث  توانی حال، نم  نیبا ا  93« .شد  آن  فروید بعداً وارد  راه یافت، جایی که  ناخودآگاه

مرد جوان و   کیعنوان  به   نوزا،یاسپ  ی آن زمان بر زندگ   ی نقش هلند و جامعه  قیعم

 . غافل شد ،ی مبارزات اقتصاد ریتاجر درگ

تناقض   ی نگری منف   .3 آلتوسر، منتقد سرسخت  قابل   ی نکته   :و  توجه آن است که 

 قاً ی »هگل دق  :کندیبا مارکس اذعان م  سهیدر مقا  نوزای سوم اسپ  تیهگل، به محدود

به    94.««یکار منف"  ای  ک،یالکتید  :کرد  یکم بود را به فلسفه معرف  نوزایآنچه در اسپ

نظر توانست  مارکس  اجتماع  ی هیلطف هگل،    . بسط دهد  ی ترطور جامع به را    یتضاد 

مولد و روابط    ی روهاین   ن یرابطه ب  ی تز معروف او درباره  ه،ینظر  نیا  ی نمونه  نیترمهم 
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گذار   یشرط لازم برا  رو،یدو ن  نیا  نیتضاد ب  دیکه بر اساس آن، تشد  ی است؛ تز  دیتول

از کتاب خود،   ی بیدر فصل عج   شباخیف   .است  گرید  یاوه یبه ش   دیتول  ی وهیش  کیاز  

نادرست  یاو ظاهراً با استناد به برداشت 95. را انکار کند  ی تز مارکس نیتا ا  کند یم شتلا

 : رسدی م جهینت  نیبه ا ،یینوزای اسپ لیبر دلا   هیو با تک «یآلمان ی دئولوژیاز »ا  یاز بخش
که مفهوم   جایی  -  نوزای اسپ  عت«یطب  ی»قدرت نامتناهاز دیدگاه  منظر،    نیاز ا

«sub specie aeternitasخیتار  حیامکان درک صح  زی( نتی« )از منظر ابد 

  ک یرارگانیغ  یطیهمواره شرا  دیمبادله و روابط تول  ی هاوهشی  - سازدی را فراهم م

وضع با  کاملاً  که  تضاد    .ستندینمتناسب    لدمو  ی روهاین  ی توسعه  تیهستند 

که به    یاز نگاه کسانفقط    و  ی خیتنها از منظر تار  دیمولد و مناسبات تول  ی روهاین

دارند   تعلق  متأخر  دقابل عصر  که  است، هرچند  نآن  دگاهیتصور  و    زیها  محدود 

ز  جانبهکی به  آن  رایاست  واقع  در  اجتماع  کیها  روابط    یفرم  که  دارند  تعلق 

رابطه  یاجتماع قلب  آن  قراردارد  ی ادر  تسلکه  آن  به  ذات  .اندشده  می ها   یتضاد 

به    توان آن را  می  و تنها  ،تصور کرد  توانیم  فقط را    یفرم اجتماع  کیموجود در  

که    یکسان  آن هم از سوی   ،پیشین    یاجتماع  آرایش  کینگر، در  گذشته  ای گونه

خود کور  به وضعیت  که نسبت    ی تا حد  دانندیم  ترنیبگذشته روشن  ازخود را  

 96.درنظر گرفتهستند، 

در »ایدئولوژی بخشی  جا  این  .به نظر من این تفسیر ارتباط زیادی با مارکس ندارد

 : به آن است است که فیشباخ متکی آورده شده آلمانی« 

هنوز ظاهر   تضادکنند تا زمانی که  که تحت آن تولید می  معینیط  ایشر»پس،  

با واقعیت     که   ری گ جانبه، یکناشطرفهیک  هستی  ها،آن  مشروط  ماهیتنشده، 

ت   فقط   و  وارد صحنه میضاد  زمانی که  ترتیب صرفاًشود  این    آیندگان برای    به 

تصادفی ظاهر    ی بندوقیدعنوان  بهط  ایاین شر  آنگاه  .کندمیوجود دارد، مطابقت  

  گذاشته   حساب عصر پیشینبه    نیز  بند استدو یق  هماناکه  نیاز ا  یآگاهد و  گردمی

 97« .شودمی

شود« وجودی مستقل از ادراک آن  شود« و »وارد صحنه می چیزی که »ظاهر می 

از   »آگاهی«  این  و  نیروها  دردارد،  بودن  »از طریق  بند  به  بعداً  که  است    عصر روابط 

های بعدی مارکس،  در هر صورت، نوشته   .ضادشود، نه خود ت« نسبت داده میپیشین
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سهمی در نقد اقتصاد »  1۸59  ی او از ماتریالیسم تاریخی در مقدمه  یازجمله خلاصه

عینی و مستقل امری  و روابط تولید را    مولدنیروهای    تضاد میان سیاسی«، به طور مداوم  

را  فیشباخ این استدلال عجیب    .کندمی قلمداد    از آگاهی کسانی که تابع آن هستند،

ابدیت« شرطی   منظر»از    .کند مطرح میآنچه به نظر سوءتفسیر اسپینوزا است،  واسطه  هب

)اخلاق،   پیدا می کنیمکه به نوع سوم دانش دست    یابیمدرمی زمانی  آن  است که ما  

 باتنها  نهمحدود را »  امورگوید، ما  همانطور که گرولت می   9۸. (23بخش پنجم، گزاره  

بلکه   با محدودیتخدا« می  ی واسطهه بجوهر خود،  که در این واقعیت  شان  شناسیم، 

 ی ها نه تنها از علیت مطلق خدا، بلکه در عین حال از زنجیرهشود که »آنمنعکس می 

 99.«وجود می آیندبهعلل محدود نامتناهی 

کند، »واقعیت و کمال«  می  صدیقاست که اسپینوزا بارها ت  مطلبی  این نیز همان

تمایز چیزها به عنوان    100.(6در واقع »یک چیز هستند« )اخلاق، بخش دوم، تعریف  

 : بینی ذهنی انسانی استتر صرفاً پیش تر یا کم کمال بیش 

»و از آنجا که به اشیاء اخیر اموری را، از قبیل حد و پایان و ضعف و جز آن 

دانیم، نه به این جهت میدهیم که مستلزم نفی هستند، لذا آنها را ناقص  مینسبت  

که چیزی که جزء طبیعت آنها بوده مفقود است یا طبیعت مرتکب خطا شده بلکه 

ثر  أمتنامیم  میبه این دلیل که آنها نفس ما را به قوت و شدت اشیائی که کاملشان  

سازند، زیرا تنها چیزی به طبیعت شیء تعلق دارد که از ضرورت علت فاعلی نمی

از ضرورت طبیعت علت فاعلی ناشی می شود ضرورتاً واقع    ناشی شود و هرچه 

 101. )اخلاق، بخش چهارم، مقدمه( گردد«  می

رسد  شود؛ هر آنچه منفی یا محدود به نظر می هر آنچه در ذات خداست محقق می

مارکس از اصطلاح   ی استفاده فیشباخ در تبیین     .صرفاً ناشی از نارسایی درک ماست

رسد او تفاوت بنیادینی را با این حال، به نظر می   .بردرا به کار می   آموزه»تضاد«، این  

 . شود، از نظر دور داشته استکه اسپینوزا میان »ابدیت« و »دیرند« قائل می 

کند که هنگامی که صرفاً به ماهیت حالات توجه کنیم  روشنی بیان می به اسپینوزا 

آینده یا   ها به وجودِتوانیم از وجود فعلی آنو نظم کلی طبیعت را نادیده بگیریم، نمی
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ببریمگذشته  پی  می  . شان  نشان  ماهیتاً  این  حالات،  وجود  و  جوهر  وجود  که  دهد 

 .اندمتفاوت 

این از  دیرند  و  ابدیت  میان  میتفاوت  را  حالات  وجود  که  مفهوم  جاست  با  توان 

اما وجود  . روندشوند و از بین میها در زمان پدیدار می »دیرند« توصیف کرد؛ یعنی آن

جوهر، به معنای واقعی کلمه،   .توان با مفهوم »ابدیت« توصیف کردجوهر را تنها می 

مند است، یا به عبارتی  نهایت بهره همیشه وجود داشته و خواهد داشت؛ او از وجودی بی 

 102. دیگر، »بودن« مطلق است

ها »از منظر تمایز، بسیار جای تردید است که نگاه کردن به پدیده با توجه به این  

طور که استوارت همپشایر همان  .ابدیت« بتواند مبنایی برای »درک واقعی تاریخ« باشد

که چیزی ابدی است به معنای آن است  اسپینوزا، »گفتن این  ی کند، در فلسفهبیان می 

طور بهاز سوی دیگر، تاریخ    103« .کندکه هیچ ویژگی موقت یا زمانی بر آن صدق نمی

 .ای از رویدادهای محدود و متغیر در زمانقطع در قلمرو دیرند قرار دارد؛ یعنی مجموعه

اخلاق«، »  5و    4های  تر دیدیم، اسپینوزا در بخشطور که پیش علاوه بر این، همان

او معتقد است    .کند بر اهمیت آزادی فردی، به تغییر فردی نیز اشاره میکید  أتضمن  

توانیم با تقویت عواطف فعال در برابر عواطف منفعل، به آزادی بیشتری دست  که ما می 

درک این تغییر فردی بدون در نظر گرفتن تضاد بین امکانات مختلف و واقعیت    .یابیم

اند و چرا این زیرا باید مشخص کنیم که کدام امکانات تحقق یافته  .موجود، دشوار است

این موضوع در مورد تغییرات جمعی که    .اندجای سایر امکانات تحقق یافته به امکانات  

 . کندموضوع اصلی تحقیق تاریخی است نیز صدق می 

به کار    «یاتیاله- یاسیس  ی را که در »رساله  یروش  نوزای جالب است که اسپ  ن،یبنابرا

 یروش   است، صراحتاً    ی ضرور  عتیطب  ی مطالعه  ی است که برا  یو همان روش  بردی م

 ریبا روش تفس   اصلاًکتاب مقدس    ری»روش تفس  :دیگوی او م  .کندی م  فیتوص  یخیتار

با آن مطا  ست، یمتفاوت ن  عت یطب در   عت یطب  ریروش تفس  رایز  .دارد  بقت بلکه کاملاً 

بازساز  ی درجه از طر  عت یطب   خیتار  ی اول شامل   ی هاعنوان دادهبه آن،    قیاست، که 

 ر یتفس  ی برا  ب،یترت  نیبه هم  .م یکنی را استنباط م  ی عیطب  ی زهایچ  ف یمشخص، تعار

شود و آنچه در   هی از کتاب مقدس ته  ی اواسطهی ب  خیلازم است تار  ز یکتاب مقدس ن
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ها به عنوان داده  ،یبا استفاده از استنتاجات منطق را  کتاب مقدس بوده    سندگانیوذهن ن

 104« .میو اصول مشخص، استخراج کن 

 

 :راتییتغ تی در بابحایتوض
هرگز    د ینبا  نوزا،یاسپ  ی شهی»در اند  : کندی من وارد م  ریموجه بر تفس  ی دلوز نقد

است   یدر حال  نی ا  105« .گرفتدر نظر  به واقع    ممکنگذار از      ی منزله بههستی یافتن را  

جز نقص در   ستین  ی ز یدر واقع چ  ...ی»ممکن و اتفاق  :کند ی م  انیخود ب  نوزای که اسپ

نه قبل و   ،ی زمان  چیکه »ه   یی است، جا  ت یاز منظر ابد  قاً ینقص دق   نی« اما ا.شناخت ما 

 رندیفراتر از د  عتی نگاه، طب   نیدر ا  106« .از زمان وجود ندارد  ی گرید  ریتأث   چی نه بعد، و ه

بر اساس کمال    ایاش  فیتوص  نوزای پس از آنکه اسپ  یاندکحال،  اینبا .ردیگ ی قرار م  رییو تغ

عنوان به از انسان،    تصوری خواهیم  می  جا که از آن»  :دی افزای م  داند،ی م یو نقص را ذهن

کمال مفید  استفاده از اصطلاحاتی مانند نقص و    داشته باشیم، الگویی از طبیعت انسانی  

تر به  گویم کسی از کمال کم»وقتی می   :گویدمیوقتی اسپینوزا    بنابراین  «.خواهد بود

کنیم که قدرت »ما تصور می   منظورش این است که   ، و برعکس« رسدمی تر  کمال بیش 

یابد« شود، افزایش یا کاهش می طبیعت او درک می   ی واسطهه بجا که  عمل او، تا آن

مقدمه اسپینوزا حتی    107.بخش چهارم(   ی )اخلاق،  واقع، در »رساله«،  فراتر  در  را  پا 

  پیوند ب و  یواقعی ترت  ی نحوه ، یعنی  هاپدیده واقعی  »ما کاملاً از نظم و ارتباط    :گذاردمی 

که بنابراین، برای اهداف عملی بهتر است، در واقع ضروری است،    .یماطلاع، بی هاپدیده

 10۸. در نظر بگیریم« امکانی امور عنوانبه را  هاپدیده

بزرگ   ی ره یاز زنج  ی عنوان عضوبه تنها  نهانسان را    نوزای مذکور، اسپ  ی هادر بخش

فاعلبه بلکه    عت،یطب م  یعنوان  آن  ابدی ب  .نگردیدر  منظر  از    ندهایفرآ  نیا  ت،یشک، 

که اجزا و تعامل حالات   ی علّ  وندیدر پ  شتر یها بچراکه آن  . کنندی متفاوت جلوه م   اریبس

که در زمان رخ    یراتیی عنوان تغبه   گرید  جهیشده و در نت  امادغ  دهد،یم   وند یهم پ بهرا  

 نیبد  . شوندی شناخته م  یبود در عقل الهبلکه به عنوان هم   شوند،یدرک نم  دهند،ی م

آن   نوزای که اسپ  می شوی م   یتیو زمان را ترک گفته و وارد وضع  خیما قلمرو تار  ب،یترت

سه،  درجههمان دانش    ای  دا«خ  ی شهیکه »عشق به اند  ییجا  نامد؛ی م  «یرا »خوشبخت
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  قضیه )اخلاق، بخش پنجم،    .دهدی سوق م  ت«یاز منظر ابد  ای»درک اش  ی ما را به سو

چهارم و پنجم   ی هادر بخش   نوزای سوژه که اسپ  ی ر یگشکل   ندیحال، فرآ  نیبا ا  109. (31

م  «اخلاق » آن  م  پردازد،ی به  قلمروها  دهدینشان  د  تیابد  یکه  نفوذ به  رندی و  هم 

 کی   نیا  ست؛یداده شده ن  شیاز پ  شه یهم  ی ابد  ی»زندگ  :سدینوی توسل م  .کنندی م

که   ی ندیفرآ انیمگر در پا ابدیتحقق  تواندیما که نم  تیفرد ییامکان است، امکان نها

و   زمانمند  بگو  میکن  سکیر  دییایب  -تکامل  با    زین  ی نگر  110«.است   یخیتار  -  م ییو 

که   کندی استدلال م   «اخلاق » از    قیدق  یو با استناد به خوانش  دگاهید  نیبر ا  یقیتعم

  ،یاملتک  یاجتماع  تیفعال  کیشکل حکومت، بلکه    کینه    ...یینوزای اسپ  یدموکراس»

 111«.است "یشدن ابد" کی

ا حدود   ر یتفس  نیاگر  آن   قیدق   ی تا  مباشد،  در   تیاهم  میتوانی گاه  هگل 

  ژه یکه او به و  ی ای سازیخیتار  م؛ی را بهتر درک کن  شهی اند  ترکالیراد  اریبس  ی سازیخیتار

»پد م   یدارشناسیدر  به دست  تار  ییجا  آورد،ی روح«  اشکال    ی آگاه   یمتوال  یخیکه 

  « ی آزاد   یآگاه  شرفتیعنوان »پبه   خی او از تار   ریتفس  ن،ی همچن  .کندی م  یابیرا رد  ییاروپا

به دنبال تابع کردن   تیحال، هگل در نها  نیبا ا  112.توجه استقابل راستا    نیدر ا  زین

که »روح لزوماً   کندیروح« اعلام م  یدارشناسی»پد  انیمفهوم است و در پا  نیزمان به ا

  ی تا زمان  یعنینکند،    رککه مفهوم خالص آن را د  یو تا زمان  شود،یدر زمان ظاهر م 

 یهیافزوده نظر  ارزش  جا،نیدر ا  113«.شودی که زمان را پاک نکند، در زمان ظاهر نم

بلکه   نوزا،یاسپ   ایگفت هگل    دینبا  ن،یبنابرا  .شودی مارکس آشکار م  خیتار  تری ستیالیماتر

 . هگل و مارکس نوزا،یگفت اسپ  دیبا

 

 ----------------------------------- 

 
 پیوند با متن انگلیسی:

https://isj.org.uk/marx-and-spinoza / 
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سردبیر کتاب مطالعات اروپایی در کالج کینگ لندن، هم   یاستاد بازنشسته   الکس کالینیکوس*

نویس روزنامه کارگر سوسیالیست ، و ستون (2020تلج مارکسیسم و پسامارکسیسم )روتلیج، اراهنمای ر 

 . است Polity ،2023« عصر جدید فاجعه» است. آخرین کتاب او 

 
  نیچ  نیفلسفه دانشگاه رنم یدر دانشکده  یسخنران یارائه یکه مرا برا ویاز پروفسور زنگ فنگ  1

پاسخ او، و از جوزف   ی نشأت گرفته است، و از رولاند بوئر برا یمقاله از آن سخنران نیدعوت کرد و ا

  ی برا لیرو  ایکامل و نز یراب جکسون، گارت جنک ،ینلیدوست، روبرتو ف  وش یدار ،ی دانل  چاردیچونارا، ر

 . سپاسگزارم ها،سینوشی پ  ینظراتشان بر رو
2 Israel, 2023, pp1117-18. 

  .316، ص 2010مارکس و انگلس،  -  دیمراجعه کن 1۸5۸مه  31مارکس به لاسال در  یبه نامه 3

»آنچه   :نوشت یکووالفسک میماکس یشناس روس ، مارکس به جامعه 1۸79 لیطور مشابه، در آور به

کاملاً  زیدو چ دهدیم  لیبنا را تشکسنگ و آنچه واقعاً آن  دانستی خود م ستمیس یبناسنگ  نوزا یاسپ

 . کنمی ارجاع تشکر م  نیا ی از جوزف چونارا برا .452، ص 2010مارکس و انگلس،  - « .است تفاوتم
4 Deleuze, 1990, p345. 

در    یاهیحاش یهاادداشتیبر طرح اخلاق و نقش  فرمال یادلوز در کتاب جذاب خود با عنوان »مطالعه

کندی م تیمارکس در مورد ساختار »اخلاق« حما  اتی« از نظردو اخلاق  :تحقق آن . 
see Deleuze, 1990, pp337-350. 

به کتاب  دیتوانی اشاره شده است، م  نوزای که در آن به ارجاعات مارکس به اسپ یمنابع  یمطالعه   یبرا 5

«Vieira Martins ،2022 یمحقق برجسته  د،یآندره توسل فق .دی« مراجعه کن312-31، صفحات 

 یا در مقاله  .(1994aانجام داده است )توسل،  نهیزم  نیدر ا یخوب  اریبس ی بررس نوزا،یاسپ ستیمارکس

  اریبس ریبر مارکس داشته است، اما بر تفس داریپا ینظر ریتأث نوزایکه اسپ کندیاو استدلال م   گر،ید

 اریبحث بس ک یسیمات یسیتر .(200۸)توسل،  کندیم هیتک  1، فصل 1جلد  ه«،یاز »سرما  یمشکوک

مفهوم در حال   ی مارکس بر »رساله« برا یهاادداشت ی تیاهم ی درباره ،یزنجالب، اگرچه ضرورتاً گمانه

 .(3، فصل 2022 ک،یسی)مات دهدی ارائه م ی او از آزاد یتوسعه 
6 Plekhanov, 1974 and 1976. On Plekhanov’s Spinozism, see Matysik, 

2022, chapter 6. 
7 Labriola, 1964, pp207, 222 and 226. See the interesting discussion of 

Labriola’s “critical Spinozism” in Tosel, 1994a, pp200-204. 
8 Althusser, 2017, p168. This interesting unfinished book was written in 

1976, but it was only published after Althusser’s death. 
9 Althusser, 1976, p134.  

 : به پیچیده بین آلتوسر و همکارانش و اسپینوزا، مراجعه کنید یبرای بحث در مورد رابطه
Montag, 2013, chapter 5. See also Sánchez Estop, 2022. 
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 :ستمیدر قرن ب  نوزایاسپ تیاهم یمهم درباره  یبه مطالعه  مراجعه کنید10

French philosophy in Peden, 2014 
11 Callinicos, 2023. 
12 See, for example, Foster, 2001; Burkett, 1999; Angus, 2016; Saito, 2017; 

Davis, 1999 and 2001; Moore, 2015. 
13 Foster, 2020. 
14 See Callinicos, 2006, pp209-215. See also Sven-Eric Liedman’s massive 

study, Liedman, 2023. 
15 Curley, 1985, p548. 

از خوانندگان   یاریاحتمالاً بس -صفحه   1300از   شیب - لی ئیزرااکتاب  اد یز اریمتأسفانه، طول بس 16

را که   ییهامبهم شبکه  یرهایتا مس کشدی م هیاو اغلب خود را به حاش .بالقوه را دلسرد خواهد کرد

نشان دادن  ی راب مدتی و طولان  یتکرار یهاها شرکت کرده بود، دنبال کند و به تلاش در آن  نوزا یاسپ

  دییتأ یبرا لیائیزرا  یبا وجود نقاط قوت فراوان کتاب، دغدغه  .پردازدی موضوع خود م ریاصالت و تأث

مناقشه قرار گرفته مورد متقدم مدرن   از مورخان  یاریکه توسط بس کال«، ی راد  ی »روشنفکر یدهیا

رد   .شودی م تیریمد ابلق  نامهیزندگ ک ی دیدر مرکز آن، مانع از تول روانشیو پ  نوزایاست، با اسپ

  سازمسألهتر کم  جان یشده است، در ا انیب گری در آثار د حیطور صربه که  ،لیرائیزا  توسط سمیمارکس

 . است
17 Fischbach, 2014, p36. 
18 Macherey, 2011. See the preface to the second edition. See also Read, 

2012. 
19 Marx, 2008, p32. For two different recent readings of Hegel’s influence 

on Capital, see Callinicos, 2014, and Finelli, 2014 
20 Curley, 1985, pp420 and 417. 
21 See “Letter 64 to G H Schuller (29 July 1675)” in Curley, 2016, pp439, 

284. On the very difficult subject of the infinite modes, see Gueroult, 1969, 

chapter 11. 
22 Curley, 1985, p482. 
23 Wolfson, 1934a, pviii. See, more generally, Wolfson, 1934a, chapter 1. 
24 Althusser, 2017, p271. 

ا است  ممکن  باشد  تسین  بیلا  یجمله  نیآلتوسر  کرده  اقتباس  ف   :را  را  لسوفانی»اکثر  خود  از    کار 

 :نقل شده در .«از خدا   نوزایاسپ کند؛ی شروع م نفس رنه دکارت از کنند؛ی موجودات آغاز م
Gueroult, 1974, p8. Deleuze denies that “the Ethics ‘begins’ with God”—

Deleuze, 1990, p337. 
شود، این موضوع تا حدودی خدا« نامیده می  یدرباره جایی که بخش اول »اخلاق« » ، از آن این  با وجود

   :توسل استدلال مفصلی برای ماتریالیسم اسپینوزا ارائه کرد .رسداهمیت به نظر میبی
Tosel, 1994b, chapter 5 
25 Curley, 1985, p442. 
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26 Hegel, 1963, pp280-282.  

ی، رجوع کنید بهنقد هگل صیتشخ یبرا : 
Gueroult, 1969, pp462-468; Melamed, 2012; and Hindrichs, 2012 
27 Hegel, 2018, p12. 
28 Curley, 1985, p584. 

درباره خدا، انسان و سعادت او« گرفته شده است که در طول   ینقل قول از »رساله کوتاه نیا 29

 :شده ماندامنتشرن نوزایاسپ یزندگ
Curley, 1985, p74 
30 Gueroult, 1969, p9. 
31 Ilyenkov, 1977, pp53-54. On the strengths and weaknesses of Ikyenkov’s 

reading of Spinoza, see Bowring, 2022. 
ارائه شده   19۸2در کتاب روزن، معین  ینف یه یهگل و نظر  یلوژئوتل نیرابطه ب شینما نیترکامل 32

 . است
33 Deleuze, 1990, especially chapter 1. 
34 Peden, 2014, p238. On Deleuze’s interpretation of Spinoza, see Peden, 

2014, chapters 6 and 7. 
35 35 Gueroult, 1969, pp447-448. 

 نامد،ی صفات« م یستیفرمال ای انهیگرایذهن ،یستیآلده یا ریبر آنچه او »تفس قینقد دق  ک یمتن از  نیا

 :نامعتبر استخراج شده است ی زیبه عنوان چ
Gueroult, 1969, pp428-461 

   :صفات بود ییگرا ی ذهن ی از مدافعان اصل  یکیوولفسون 
Wolfson, 1934a, pp142-157. See also Della Rocca, 2012, and Garrett, 2012 
36 Curley, 1985, p412 
37 Wolfson, 1934a, p129. 
38 38 Marx and Engels, 2010, p323. 

سپاسگزارم اریاز رولاند بوئر بس مرجع نیا  یبرا . 
39 Curley 1985, p428.  

 :به دیمراجعه کن ماندگاردرون عنوان علت  خدا به   درباره
Wolfson, 1934a, pp319-328 

   است:های التوسر این کتابی در ساختار  تیعل یآلتوسر درباره  یاصل  یهابحث
Althusser, 2015, chapter 9, and Althusser, 2020. 
40 From the Short Treatise—see Curley, 1985, p148. 
41 Jameson, 1992, p82. 

 . متن جلب کرد، متشکرم نیکه توجه من را به ا یتییتو  یبرا دیر  سونیاز ج
42 Callinicos, 2023. 

 .دیمراجعه کن 2012  کوس،ینیدر کتاب کال تیبه کل کردیرو ن یا فیظر یهابه بحث من درباره تفاوت
43 Marx, 1975, pp327 and 347. 



 


 

 ی محمدمهدی مشایخی الکس کالینیکوس، ترجمه

 
44 Marx, 1976, p290. 
45 See especially Fischbach, 2014, chapter 7. 
46 Curley, 1985, p457. 
47 Lordon, 2014, p55. Compare “Frédéric Lordon, Marx et Spinoza: La 

Question de l’aliénation” in Fischbach, 2014. 
48 Curley, 1985, p492. 
49 Curley, 1985, p443 
50 Curley, 1985, p499. 
51 Israel, 2023, p450. 
52 Curley, 1985, p409. 
53 “Letter 58 to G H Schuler (October 1674)” in Curley, 2016, p429. Allen 

Wood argues that Spinoza’s position is incoherent—Wood, 2012. 

Compare, however, the lucid exposition in Hampshire, 1951, chapter 4. 
54 Curley, 1985, p493. 
55 Curley, 1985, p525 
56 Marx, 1975, p326. 

 .آن را مورد بحث قرار نداده است ا یمتن ارجاع نداده   نیبه ا شباخیبا کمال تعجب، ف 
57 Curley, 1985, pp556 and 587. See Wolfson, 1934b, chapter 19. 
58 Deleuze, 1988. 
59 Read, 2016, pp37-38. 
60 Sharp, 1998, p103. 
61 See the Theological-Political Treatise in Curley, 1985, p289. On 

Spinoza’s political thought, see Negri, 1990; Balibar, 1998; Montag, 1999; 

and Malcolm, 199 ، برادران یوهان و پیتر دو لا کورت پیش از او از دموکراسی 17در هلند قرن 

 .see Israel 2023, pp482-483—  .حمایت کردند
62 Israel, 2007, pxxx. See also Israel, 2001. 
63 Israel, 2023, p100. 
64 Israel, 2023, p300. See also, more generally, chapters 4, 9, and 10. Tosel, 

1994, pp12 and 209. 
65 Israel, 2023, p467. 
66 Israel, 2023, p474 and chapter 30; Israel, 1998, chapter 31  

 به لحاظکند که توصیف می « یک پادشاهی مطلقه جاه طلب» ئیل انگلستان دوران استوریشِن را  یزراا 

  ایدئولوژیکی با جمهوری هلند دشمن بود 
 —Israel, 2023, p493   

67 Israel, 2023, p506; see also chapters 19 and 23-28. 
68 Curley, 2016, p70. 
69 See the exploration of this dilemma in Hill, 1984. See also my review—

Callinicos, 1984. 
70 Curley, 1985, p471. 
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72 Israel, 2023, pp108 and 109. 
73 Israel, 2023, p947. 
74 Tosel, 1994a, pp12 and 209. 

»اصلاحات«   هیفرانسه عل میخود از جنبش عظ یهال یموضوع را در تحل ن یلوردون خودش ا 75

 2023مثال، به لوردون،  یبرا -جمهور، نشان داده است   سیامانوئل مکرون، رئ یبرال ینول یبازنشستگ

 .دیمراجعه کن
76 Israel, 2023, p416. 
77 See, especially, Israel, 2023, chapters 13, 14, 16, 18 and 20. 
78 Curley 1985, p441.  

  :به دیمراجعه کن ،هابز ریو تأث یاز روش هندس  نوزایاسپ یاستفاده در مورد 
Gueroult, 1974, chapter 17. 
79 79 Raatikainen, 2013. 

قرار داد، در کتاب لاکاتوش،   ریرا تحت تأث نوزایکه اسپ اتیاضیر  یدرخشان مدل استنتاج براندازی

مراجعه   1966 ر،یدر قرن هفدهم، به کتاب کو  عتیطب یساز ی اضیدر مورد ر .شود یم افتی 1976

 . دیکن
80 Marx and Engels, 2010, p511. 
81 Wolfson, 1934a, p399. 
82 For example, Gould, 1990. 
83 Vieira Martins, 2022, chapters 5 and 6. 
84 “Letter 50 to Jarig Jelles (2 June 1674)” in Curley, 2016, p405. 
85 Althusser, 2017, p275; Vieira Martins, 2022, p62. 

  پردازانهیهفدهم و هجدهم بودند که با نظر یهادر قرن  ی اسیاقتصاد س ی از مکتب  هاوکرات یزیف  ۸6

 .ژاک تورگو مرتبط بودند- روبرت-و آن  رابو یدو م  یمانند فرانسوا کنه، مارک یفرانسو
87 Negri, 1990, p7. For the economic backdrop, see Israel, 1989. 
88 Marx, 1973, p104. 
89 “Letter 17 to Pieter Balling (20 July 1664)” in Curley 1985, p353.  

 است   برانگیختههایی برای تفسیر طبیعتاً، این نامه تلاش 
 See, for example, Feuer, 1957; Montag, 1999, pp87-89; and Goetschel, 

2016. 
90 Israel, 2023, p120. 
91 Nadler, 2018, pp25-28 and chapter 3; Blackburn, 1997, chapters 4 and 5; 

Israel, 2023, pp165-170. 
92 Israel, 2023, chapter 7. 
93 Althusser, 2017, p275.  
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98 Curley, 1985, p607. 
99 Gueroult, 1974, p610. 
100 Curley, 1985, p447. 
101 Curley, 1985, p545. 
102 “Letter 12 to Lodewijk Meyer (20 April 1663)” in Curley, 1985, p202. 

See Wolfson, 1934a, chapter 10; and Tosel, 1994, chapter 2. 
103 Hampshire, 1956, p129. 
104 Curley, 2016, p171. 
105 Deleuze, 1990, p212. Peden diagnoses Deleuze’s hostility to the very 

category of the possible  — see Peden, 2014, chapter 7. 
106 Parts 1 and 2 of Descartes’ Principles of Philosophy; Curley, 1985, 

pp308 and 309. 
107 Curley, 1985, pp545-546. 
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 جنبه«   ای گاهشکل، نظر ک یگرولت از گونه به عنوان » ریاصلاح شده مطابق با تفس یترجمه 
Gueroult, 1974, p609. 

 ینگر  وزدل ریتحت تأث سم ینوزیضعف اسپ ادآوریمارکس  در  کردن تناقض کنشهیر  یبرا شباخیتلاش ف 

 :داده است صیاست که ارنستو لاکلائو تشخ
Laclau, 2004, as well as my discussion in Callinicos, 2006, pp146-151. 
110 Tosel, 1994a, p50. 
111 Negri, 2004, p111. 
112 Hegel, 1975, p54. 
113 Hegel, 2018, p461. See Callinicos, 1995, chapter 1. 
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شاید قرار گرفتن نام نیکسون در در نگاه نخست،  مترجم:    ی مقدمه

تاریخ فیلسوف  سه  برسد.  کنار  نظر  به  عجیب  قدری  این    وساز  شاید 

گفتمان   گفت  باید  پاسخ  در  نیکسون؟  چرا  حالا  که  شود  مطرح  پرسش 

میدست نمایندگی  را  آن  نیکسون  که  مهمراستی  چیزی  کرد،  از  تر 

ی  نیکسون، که در زمانه  رسد.ی نخست به نظر میوهله  نماید که درمی

ها و مباحثی است  حاوی گفتمانحساسی سکاندار کاخ سفید بود، خود  

جهانی   کنونی  وضعیت  دادن  رقم  در  با  بیکه  همزمانی  نیست.  تأثیر 

های زنان،  شصت و هفتاد میلادی و همزمانی با جنبش  تلاطمپری  هادهه

سیاه مدنی  پادفرهنگی  جنبش  فضای  از  متأثر  جوانان  جنبش  پوستان، 

ها و همچنین جنگ ویتنام و فضای جنگ  ی شصت و هفتاد و هیپیدهه

انگیز  هیجانسرد از رویدادهای مهم دوران ریچارد نیکسون است. حوادث  

شیلی    1۹۷3  نظامیانگیزی مثل دستور کودتای  غمهای  دوران او با پایان

هم زدن حکومت سوسیالیستی دموکراتیک شیلی هم همراه بود. بربرای  

یکسون تلقی  توان پایان جنگ ویتنام را هم جزء اقدامات مثبت نگرچه می

کرد، اما نباید بمباران وسیع کامبوج را هم که دستور آن از طرف نیکسون  

 صادر کرد برای جنگ ویتنام نادیده گرفت.  

، گفتمانی است که نیکسون    پردازدبه آن میاما چیزی که فریدمن  

خواهد  مبدع آن بود و در این یادداشت به یاری مارکس، نیچه و فروید می

شناسی اجتماعی و شخصیتی نیکسون واکاوی کند و آن  روانآن را در  

ی متوسط به گفتمان  ی متوسط« است. بدل شدن طبقههم »ابداع طبقه

ی  ی زمامداری نیکسون رخ داد و سوژهمسلط در ساحت جهانی در دوره

پریسکات   جان  که  کرد  دیکته  غالب  گفتمان  به  چنان  را  متوسط  طبقه 

از این حرف زد که »ما همه الان    1۹۷۷وزیر بریتانیا در سال  معاون نخست

های  فرضخود این گفتمان پیشطرح  طبقه متوسطی هستیم«. به هرحال  

ها بود و آن هم  فرضطلبید که نیکسون دارای آن پیشطبقاتی خود را می

بورژوایی ی خرده بورژوازی. علاوه بر ماهیت خردهتعلق وی بود به طبقه



  


 

 مارکس/فروید/نیچه/نیکسون 

توزی و مفهوم  ای کینهخواهد به یاری مفهوم نیچهنیکسون، فریدمن می

اروتیک به واکاوی اجتماعی و فردی او بپردازد. به هر حال  -فرویدی آنال

ی خود  کرد که در زمانهگرایی را رهبری مینیکسون نوع جدیدی از راست

ای مثل  مداران دیوانهامری بدیع بود، گرچه شاید اکنون با وجود سیاست

به چشم هم نیایند. اما گذشته  چندان  ترامپ، دیگر افرادی مثل نیکسون  

از هر چیزی، نیکسون تنها رئیس جمهور آمریکا هم بود که مجبور شد  

برمی اقداماتی  به  بعضاً  هم  مسئله  این  و  دهد  از استعفا  منتج  که  گردد 

شکل هرحال  گرفتهشخصیت  به  است.  جوانی  و  کودکی  در  نیکسون  ی 

ترامپهدوگان امریکا  هریس در  -ی کنونی  اخیر  تواند  خیلی میانتخابات 

دوگانه نیکسونشبیه  کاندید  مک-ی  گرچه  آن  در  که  باشد  گاورن 

نمود، اما نیکسون نوع جدیدی  ی رادیکالی نمیها چندان چهرهدموکرات

 کرد.راستی را نمایندگی میکاری دستاز محافظه

 

 

سه که  نیست  کارل  -برجسته  متفکر  تصادفی    و   نیچه  دریشیفر  مارکس،  یعنی 

 طور مشترکه اند که بای را مطرح کردهمسئله   گذشته  قرن  دو  طول  در  -فروید  زیگموند

مفاهیم مشارکت  ترینمهم   و  تریناصیل  از و سه به شمار می  انسانی  علوم  ها در  رود 

شده، مطرح  متفکران  این  سوی  از  که  درک  مفهومی   ریچارد  فرهنگی  اهمیت  برای 

  اینیچه  مفهوم  بورژوازی،  خرده  مارکسیستی  مفهوم  یعنی:  نیکسون، قابل تأمل هستند

فروید،    و  نیچه  مارکس،  گرچه  203.اروتیک-آنال  شخصیت   فرویدی   مفهوم  و  توزی کینه 

  که   آنچه  اما   شوند، قلمداد می  فرهنگی   ی مطالعاتحوزه  در  ی متفکران کلیدی جملهاز

همنشینی   متفاوت   خیلی  محوریت  است،  نیکسون  با  آلمانی  ی گانه سه  این  بیانگر 

 فرهنگ  در   وی   یعنی محوریت:  است  ی آمریکاایالات متحده   جمهوررئیس  هفتمینوسی 

 بستر  یک  در  پیشگام  های ایده  این  از   یک  هر  کردن  درگیر  صورت،  هر   آمریکایی. در

 .است ضروری  نیکسون  فرهنگی قدرت تحلیل نیکسونی، برای  خاص

 



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

1 
بورژوازی  ی خردهصورت کلاسیک و سنتی طبقه ه گونه که مارکسیم بدرواقع، همان

برا تعریف می نیکسون  برای فهم  را  این مسئله بستر  از طبقه ه کند،  ی عنوان عضوی 

ی بزرگ )یا شکاف طبقاتی( ی یک طبقه سابقه کند. براثر ظهور بی بورژوا مهیا می خرده

وضوح  بگیری روبرو شدیم که گرچه بهبا کارمندان حقوقهای قرن بیستم، ما  در میانه 

آمدند.  دار نبودند، اما در درک سنتی از ماجرا، کارگر مزدبگیر هم به حساب نمیسرمایه

نظریه بستری،  چنین  خردهدر  مسئلهی  به  ضرورتاً  پیچیده بورژوازی  فرای  ی  تری 

واژگان ریشه فرهنگ  یک  در  که  چیزی  همان  یعنی  شد:  تبدیل  خود  مارکسی  های 

حرفه»طبقه  نام-هاای ی  بمدیران«  آن  از  دیگری  فرهنگ  در  و  شده  عنوان هگذاری 

بورژوازی از نظر خود مارکس،  است. خرده  ی جدید« صحبت شده ز بورژوای خرده»طبقه 

را در کلاسیک امروزه آن  ما  بود که  نظر  ترین حالت خردهاساساً طوری  بورژوازی در 

از ماجرا، خردهزهگیریم: یعنی مغامی  این درک  بورژوازی، همانند  دارهای کوچک. در 

 اگرچه)کند  ی که نیروی کاری دیگران را مصرف می کارصاحب یک بورژوا است، یعنی  

 (گیردرا دربر می  -زن   ی خانواده  ندرت،به  خیلی  یا  –  مرد  نزدیک  ی خانواده  تنها  اغلب

 از سوی   که  تجاری   فضای   مشابه  تقریباً  فضایی  کند تا درو کسی است که تلاش می

دار در مقیاس شده، سودی به جیب بزند. اما مغازه  اشغال  «واقعی»  یا  بزرگ  بورژوازی 

ی شدت کند و همین تفاوت در درجهدار واقعی عمل می خیلی ریزتری به نسبت سرمایه 

عنوان یکی ه را ب  ناامنیشود. مارکس  اش میکارش بدل به تفاوت در نوع کنش طبقاتی 

کند، که همواره فردی است که در بورژوازی شناسایی می ی خردههای اولیهاز شاخصه

فرآیندی که امروزه   -شدن متعاقب آن قرار داردمعرض تهدید ورشکستگی و پرولتاریایی

ورشکستگی افزایش  با  آمریکا،  و  در  شخصی  بوکارکسب های  و  کوچک  طور ه های 

خرده سطح  در  فروشگاه مشخص  مداوم  رشد  با  زنجیره فروشی  مجتمعهای  و  ها،  ای 

ای زمان خود مارکس، بعدها در دوران نیکسون شود. اما همین روند پایهوفور دیده میبه

 خوبی در جریان بود. هب

بیپیشینه  میانواسطهی  از  دقیقاً  نیکسون  طبقه  ی  خردههمین  ی  ز اوبورژی 

  داشتند کوچک بارفروشیوخوار  یک نیکسون هانا و فرانک مادرش و کلاسیک بود. پدر
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 در  کوچک   های وکارکسب  پیشروی   با.  فروختندمی   هم  بنزین  شغل دوم،  عنوانبه   که

  خانواده  و  عمل کرده  موفق  نسبتاً   نیکسون هم   خانوادگی  وکارکسب   کالیفرنیا،  ویتیر،

سیاسی ادعای نیکسون در سراسر زندگی    .کند   جلوگیری   شدنپرولتریزه  از  شد  موفق

ادعایی که در طول رقابت    - است  اش مبنی بر اینکه شخصاً فقر را تجربه کردهای حرفه

مانند    - ی هاروارد و ثروتمند رایج شدکردهعلیه جان کندی تحصیل   وی   1960ی  دهه

به  بود.  دروغ  او  عمومی  اظهارات  از  دروغخیلی  آنها  نظر  راستی،  به  که  بودند  هایی 

از  می  ناشی  هردو رسید،  که  والدینی  باشد،  والدینش  به  نسبت  وی  زیاد  ناسپاسی 

شکم پسرشان، فقر را از خانواده دور    سیر کردنکردند و توانستند با  سختی کار می به

نگه دارند. علاوه بر این، نیکسون که بخش بزرگی از دوران رشد و نموش در رکود بزرگ 

و فرصت واقعی   -سال سن داشت  16استریت  او زمان فرارسیدن سقوط وال   - گذشت

های دانشگاهش،  در اختیار داشت تا فقر واقعی را درک کند. در دوران دبیرستان و سال

ی بود، و تعدادی از آنها هم با مراجعه به خانه خانمانبی افراد و ولگردها از  کشور مملو

ی کردند )بیشتر به این خاطر که هانا نیکسون شخص نیکسون، از آنها طلب یاری می 

ای غذا و خیرات به  شد و فرد مناسبی برای اهدای وعدهرحم شناخته می پارسا و دل 

ها انسان مطلقاً فقیر آمریکایی در دوران رکود مستمندان بود(. از این منظر که میلیون 

باید وعدهواقعاً نمی  -به معنای واقعی کلمه  –وجود داشت که ی غذایی دانستند کجا 

شان را میل کنند، وضعیت مالی که ریچارد نیکسون در آن رشد کرد، ]برای بیشتر بعدی 

 برانگیز بود. مردم[ خیلی رشک

همان نیکسون  به درهرحال،  فقیرانه  زندگی  از  که  دستقدر  بود،  از دور  کم 

های متمادی برای ثروتمندبودن فاصله داشت. تمام اعضای خانواده مجبور بودند ساعت 

خواروبار فروشی مشغول به کار باشند. برای مثال، ریچارد ی  به سرانجام رساندن مغازه 

عمده مراکز  از  سبزیجات  و  میوه  خرید  برای  پدرش  همراه  بود  مجبور  فروشی جوان 

آنجلس قبل از سحر از خواب بیدار شود و به بیرون شهر برود. همیشه هم پول کم لس

شان باشد. تجملات ضرورتاً بالوآمد که پول فراوان در دست ندرت پیش می آمد و بهمی

شد؛ و در دقت تأمین مالی میی آنها به دور از دسترس نبودند، اما بایستی برای تهیه 

و وقتی اتفاق افتاد   1930مواردی هم دور از دسترس بودند. یکی از این موارد در سال  



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

ممتاز آکادمیک، وضعیت  ی  واسطههی ورود به کالج بود. او توانست بکه نیکسون آماده

دست آورد و در یک سال عادی والدینش  هی کامل برای دانشگاه هاروارد را ببورسیه 

ورودش   از  پس   زندگی  مخارج  و  کمبریج  به  سفر  های هزینه   توانستند از پسِمی  احتمالًا

دست  ه توانست معتبرترین مدرک تحصیلی در کشور را بنیکسون پس از آن می  .برآیند

پوشانی با جان اش در دانشگاه هاروارد هم، اندکی هم تحصیلیآورد و احتمالًا دوران  

باشد. با این حال، در واقعیت امر، خانواده در آن لحظه بار مخارج سنگین    کندی داشته

کشید و مجبور بودند قیمتی بر دوش میپزشکی برآمده از نظام درمانی خصوصی گران

رو ریچارد اینتر نیکسون، یعنی هارولد، کنند؛ و ازآن را خرج بیماری سل برادر بزرگ

مجبور بود در خانه بماند در کالج محلی ویتر به تحصیل بپردازد. در آن زمان مقاطع  

های بعدی شد، و در سال محسوب می  تجملی  تحصیلات تکمیلی از هر نوعش عموماً

رایش  زده بود که واقعاً بنیکسون ادعا کرده که برای هر رفتن به دانشگاه آنقدر هیجان

مهم نبود هاروارد باشد یا ویتر. خیلی از مفسران نیکسون معتقدند که ادعای نیکسون 

این   طلبکوش و جاهباهوش، سخت   یفردبرای  چطور امکان دارد    -دروغی بیش نیست

اما البته اثبات چنین دروغی غیرممکن است و شاید خود نیکسون   -نباشد؟مسئله مهم  

 هم به این دروغ باور داشت.

های  تر این مسئله را تشخیص داده که ایدئولوژی ها قبل سنت مارکسیستی از مدت

تواند شوند، می بورژوازی خلق می اجتماعی که از طریق و درون موقعیت اقتصادی خرده

خرده مارکس خودش  باشد.  بمختلف  را  طبقههبورژوازی  یک  تعریف   سنتیی  عنوان 

داران ممکن  بودن آن است. تعداد کمی از مغازه اش متزلزلی ذاتیکرده که مشخصه

های بالایی بورژوازی صعود کنند )عبارتی است از طریق »بخت و اقبال« بتوانند به لایه

شان وکارکسب شوند که  از هوراتیو آلگر(؛ اما قسمت اعظم آنها با این مسئله روبرو می 

ی کارگر و کارگران مزدبگیر تنزل پیدا کنند. این موقعیت  رو به کسادی رفته و به طبقه 

طبقه مچاله دو  بین  متفاوتشدن  نمایانگر   -ی  آنها  از  یک   اما  مشتاقانه  هدفی  که 

 احساسات   ایجاد  باعث  تواندمی   -است  مطلق  وحشت  نمایانگر  دیگری   است و  غیرمحتمل

ی این مسئله به اندازه  .بود  چنین  نیکسون هم  مورد  و  شود؛  جهت  دو  هر  در  خصمانه

گذاری اقتصادی واقعی دولت نیکسون از خیلی جهات، ت دارد و سیاست کافی حقیق 



  


 

 مارکس/فروید/نیچه/نیکسون 

جمهوری متعاقب قرن بیستمی بود )گرچه از خیلی منظرها این  تر از هر رئیس لیبرال 

کند تا نیکسون(. اما بدون جای  گفته بیشتر در مورد رئیس جمهورهای بعدی صدق می 

نسبت به    -اشو احساسات عمومی  –ای، احساسات شخصی نیکسون  هیچ شک و شبهه

اش جمهوری فقر با نفرت شدیدی همراه بود. برای نمونه، او هیچ کدام از اهداف ریاست

را به جدیت برچیدن کارزار جنگ علیه فقر لیندون جانسون، پیگیری نکرد. شاید اتفاقی 

را برای    -فیلیپس  هواردیعنی    -ی دولت خود راترین عضو کابینه نباشد که او مرتجع

های اقتصادی را منصوب کرد( با کم تا طور رسمی دفتر فرصت هرهبری این »جنگ« )ب

تر بیش طراحی باز از خرابکاری آن، برگزید. پیامد کمتر سیاسی، اما شاید حتی شخصی 

خواننده در کاخ سفیدِ دوران صدارت   204ی فرهنگی، با ظهور جانی کشِ کننده و فاش

« 205طور عمومی آهنگ »کادیلاک رفاهه اتفاق افتاد. نیکسون ب  1970ریل  ونیکسون در آ

 که  راست است   جناح   فانتزی   این  براساس  کوچک کثیفی   درخواست کرد که تصنیف را

  وقتی   .ببرند  لذت  زیاد  تجملات  از  دهدمی  امکان  شهری   درون  فقرای   به  رفاهی  نظام

آهنگی  کش خواندن  تحقیر  را  دیگران  که   در  تعللمی   علناً  در   کند،  اختلاف  کرد، 

محبوبیت عمومی بین یک موزیسین سبک کانتری و رئیس جمهوری ایالات متحده 

 ی دیدنی بدل شد. طور گسترده به منظره هب

به  فقرا  به  نسبت  نیکسون  نفرت  حال  این  به هیچبا  نسبت  خاصی  عشق  با  وجه 

همه مثل  نبود.  همراه  رئیس ثروتمندان  مخصوصاً  ی  آمریکا،  جمهورهای 

جمهوری رئیس  می جمهورهای  مراقبت  ثروتمندان  منافع  از  که  البته  صد  کرد، خواه، 

جمهور دیگری )از هر دو حزب( از زمان »انقلاب« )یا ضدانقلاب(  تر از هر رئیس گرچه کم 

می  19۸0 ولخرجی  )هرگز ریگان  تهدید  به  پاسخ  در  شاید  که،  هم  مسئله  این  کرد. 

سراسر دوران   شد، نیکسون دراش باشد که موجب می ی( فقر در جوانینیافته   تحقق

  غیرقانونی  و  قانونی  های راه  از  شخصی  ثروت  دنبال  به   شدتخود به  ای حرفه سیاسی

در   کاخ  در  حضورش  های سال   از  قبل  کمدست   حال،  ینا  با   - باشد سعی  سفید، 

هم چنان ماهرانه که تقریباً اش در نگاه عموم داشت، آن این جنبه از حرفه  کردنپنهان 

شناسان است(. که از تیزترین نیکسون  206ی ناظران را فریب داد )حتی گری ویلس همه

ی  پوشیده بود که دامنه   1990ی  در دهه  207این ماجرا تا تحقیق راهگشای آنتونی سامرز 
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رغم ی شخصی نیکسون در نهایت آشکار شد. با وجود این، بهالعادهخواهی خارقزیاده

این تمایل به بازنمایی منافع ثروتمندان و عطش شدیدش به اینکه ثروتمند شود، نگرش 

خود نیکسون برای ثروتمندشدن، در بهترین حالت دوسوگرایانه بود. او متأثر از یک 

کاخ سفید، خیلی   -بود  بورژواییخرده  ی خشمگینانه   کاری   اخلاق اغلب، مشخصاً در 

می  که  کاری  از  می بیشتر  کارکردن  به  تظاهر  پوشیده   -کردکرد،  استثناهای  با  ی و، 

قیمت فرانسوی(، هرگز ذوق اش به شراب گرانکوچک و دقیقی )نظیر اشتیاق آگاهانه 

پیدا   زیاد  تجملات  برای  زندگی نچندانی  از سبک  تا  مشهور   کرد  افراد  و  ثروتمندان 

ثروتمند را برای توجه است که هرچند شماری از مردان  پیروی کند. این مسئله جالب 

مقامات عالی منصوب کرد، اما تعداد کمی از آنها بومی فرهنگ ثروتمندان بودند و تقریباً 

 1969بودند. برای مثال هنگامی که در سال    کدام از آنها کاملاً مرفه به دنیا نیامدههیچ

ی اش همه مثل خودش دارای پیشینهاش را معرفی کرد، اعضای کابینه ی اصلیکابینه 

 ی متوسط بودند. طبقه متوسطی یا از قشرهای پایین طبقه 

برای  مسئله  این  که  عصری  در  که  دارد  حکایت  این  از  مسئله  این  همچنین 

ثروتمندان، و مشخصاً ثروتمندان ارثی، خیلی نادر بود که وارد سیاست انتخاباتی شوند 

ای از آنها  کننده توجهی بودند(، شمار خیره جمهور روزولت، استثناهای قابل )دو رئیس 

و   209هلن گهگان داگلاس   20۸، عنوان مخالف نیکسون قد علم کردند. جری وورهیسهب

که جان کندی و نلسون  همه ثروتمندان مستقلی بودند، در حالی  210،آدلی استونسون

اً در صبودند؛ و مشخ  های آمریکا آمدهاز ثروتمندترین و قدرتمندترین خانواده  211راکلفر

استونسون و کندی، نیکسون سعی کرد که وضعیت تولد در شرایط خوب رقیبانش  مورد  

انتخاباتی  کمپین  موضوع  به  خاص را  وضعیت  با  او  تاکتیک  گرچه  کند.  تبدیل  اش 

اما در مشاهدات هیچ روزنامه پوپولیسم سابقه  از  دار آمریکایی مناسبت داشت،  نگاری 

نبود برایشان  شکی  جای  نیکسون،  ازانگیزه   هم  او  که   مورد   کاملاً   احساسات  هایی 

ی معروف )و ماری کمپتون در قطعه  .در خود داشت  دلخوری   و  حسادت  غشوغلبی 

کردند  ها در مورد کمپین علیه کندی حس می زی، آنچه خیلی پردا درخشانی( از عبارت

 سرگردانی گیری از  بهره   با   را  1960  سال   انتخاباتی  کمپین  کند: »نیکسونرا خلاصه می

  برد که   به پایان  بهانه  این  به  رأی   التماس  و  آمریکایی  انسان  موجود در  اعتمادی بی   و



  


 

 مارکس/فروید/نیچه/نیکسون 

  میان   ای بخرد.« برعکس، ازکه بتواند اسب کوتوله  بود  آن  از  فقیرتر  بود،  پسربچه  وقتی

 او  به  نسبت   شخصی  ی کینه   بر  دال  مدرکی   ترینکم   که   کسی  نیکسون،  مخالفان  تمام

ی بود؛ و همفری از پیشینه  196۸  سال  در  212همفری   هوبرت  شک  بدون  داد،  نشان

آمده خرده خانوادهبورژوازی  بود.  نیکسون  خود  شبیه  دقیقاً  که  شبیه بود  همفری،  ی 

مغازهخانواده یک  صاحب  که  نیکسون  خواروباری  دارای  ی  بودند،  کوچکی  فروشی 

اش )در حضور که نیکسون خودش در طول سخنرانیچیزی   -ی کوچکی بودند داروخانه

 اسمیت در نیویورک به آن اشاره کرد.در شام آل 196۸همفری( در سال 

ی طور خاص از مردم عادی، مخصوصاً فقر مطلق، و طبقههبورژوا بای که خردهفاصله

می حس  خردهحاکم  موقعیت  ایدئولوژیکی  پیامد  تنها  بکند،  یک هبورژوازی  عنوان 

)مخصوصاً  طبقه  مارکس  نیست.  سنتی  بناپارت،ی  لوئی  برومر  هجدهم  یعنی   در 

 هایسال  بین  فرانسه  سیاست  مورد  در   او  ی گسترده  و  پیشگویانه  انگیزی حیرتمطالعه

ترین پیامدهای سیاسی  کند که یکی از مهم ( روی این نکته تأکید می 1۸51  و  1۸4۸

طور کامل  ه بورژوایی، قرار گرفتن او در »فراز« یا »ورای« جایگاه طبقاتی بنگرش خرده

خرده که  واقعیت  این  نمیاست.  تودهبورژوا  از  یک  هیچ  با  یا تواند  استثمار  تحت  ی 

دارا   ب  -شودیابی  هویتاستثمارکنندگان  اغلب  درواقع،  از  ه و  قطع  ی طبقه   هردوطور 

شود که موضع  تواند به این توهم منجر  می   -کندداری احساس بیگانگی می اصلی سرمایه

از   -بورژواییاست. بنابراین موضع خرده  بورژوا، آلوده به منافع طبقاتی نشده فرد خرده

بنمایانگر موضع »جهان  -بورژوا سوی خرده بشریت  یا، شاید هشمول«  عنوان یک کل 

های غیرطبقاتی از بشریت، مثل ملت، است. البته اثرگذاری روی چنین  کرّات، بخش به

ی انتخاباتی زیرکانه در هر نوع سیاست انتخاباتی گرایی عموماً یک حربهشمولیجهان

ازآن کاندیدجاییاست.  یک  می   اکه  رأی ضرورتاً  بیشترین  را  خواهد  همه  ممکن  ی از 

دهنده گردآوری کند، چرا باید او این ریسک را برای برخی از ی رأی های جامعهبخش 

ی خاصی شناسایی کند؟ علاوه  ا با طبقه دهندگان به جان بخرد که آشکارا خود ررأی 

بر این، این تاکتیک مشخصاً با خطوط ایدئولوژیکی سیاست در آمریکا هماهنگ است،  

اگر که    اقتصادی   ی طبقه  صریح  روسیه، ذکر  1917کم پس از انقلاب  که در آن، دست 

دست  نبوده،  تابو  می   تابونیمه  کممطلقاً  بنابراین  است.  که بوده  گفت  توان 
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خردهشمولجهان هنگام گرایی  مدافعانش،  اندک  که  است  چیزی  نیکسون  بورژوایی 

 213گری از قانون نیکسون در طول ماجرای واترگیت مواجهه با جنایات سنگین و تخطی

 مورد ریچارد  خاص  کنند.« اما جذابیتکردند: »همه این کار را می ه آن استناد مییلع

  او ]تنها کسی است که[   دید،  خواهیم  که  طورهمان  که،   در همین نکته است  نیکسون

 . نظیرش را دیده باشد کسی ترکم   که  شدتی و دقت با همداد«، آن انجام  را کار »این

مداران جوان و مشتاق، نقل  ای از نیکسون در پیری به سیاست اغلب چنین توصیه

اینمی  برای  جمهوری شود:  نامزدی  بتوانید  کنید،  که  تضمین  را  که خواهان  تاجایی 

راستمی  پیروز توانید  بتوانید  تا  برگردید  میانه  به سمت  و سپس سریعاً  باشید  گراتر 

رود، قابل اجرا قدرها که انتظار می انتخابات عمومی شوید. این توصیه، درواقعیت امر، آن

خواه در مدار جمهوری ترین سیاست نیست. برای مثال، رونالد ریگان، که احتمالًا موفق

نامزدی ریاست از پیروزی  باشد، پس  خواهان در سال  ری وجمهوری جمهتاریخ حزب 

ی نیکسون، توجهی به سمت »میانه« برنگشت. اما خرد پدرانه، با هیچ سرعت قابل 19۸0

ی سیاسی او، ی حرفهکننده های تعیین گرایانه، یکی از انگیزه اختصار در شکل عملبه

ب را  مسئله  قطره هاین  انجاصورت  از چکانی  اجتناب  برای  انگیزه  یعنی  داد:  م 

  از   حمایت  برای   راسخ  های« سیاسی ماهوی )طبقه یا چیزی مثل آن( و عزم »برچسپ

 . اخلاقی گراییشمولجهان بکرترین

صورت کاملاً عامدانه  ه اش در کنگره، نیکسون ببرای مثال، از همان آغاز دوران حرفه

هویت هیچاز  با  جمهوری یابی  از  میانهخواهیک  تا  لیبرال  ساحل های  در  عمدتاً  )و  رو 

کم  کردند، یا دست شرقی( که از خیلی از اصلاحات اقتصادی اساسی نیو دیل حمایت می

ها به خواهجمهوری   214پذیرفتند، اجتناب کرد، یا همین کار را با گارد قدیمیآن را می

 بعداً   و  217گلدواتر   بری   توسط  آن  216بوربونی   اقتصاد  انجام داد که  215رهبری رابرت تفت

  . داشت   خوبی  عمومی  روابط   جناح  دو  هر  با  نیکسون  .رسید  ارث  به  21۸هاریگانی   توسط

ی کافی راست  عنوان معاون آیزنهاور انتخاب شد، زیرا او به اندازهه، او ب1952در سال  

می  که  بود  برای  افراطی  را  سنی(  هم  و  جغرافیایی  )هم  ایدئولوژیکی  توازن  توانست 

لیبرال فراهم کند: و هنوزآیزنهاور  نبود که  هتر  افراطی  آنقدر راست  - آیزنهاور   زوجم 

ریاستن نامزد  حزبی  درون  رقابت  در  برسند.  نظر  به  ناموجّه  ذاتاً  جمهوری یکسون 
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  تنها   ملی  ی برجسته  خواهانجمهوری   میان  ، او تقریباً در1964ها سال  خواهجمهوری 

 خود   رسمی  طرفیبی  بماند )آیک  دور  آن  مخالفان  و  گلدواتر   جنبش  از  توانست  و  ایستاد

  همدردی  گلدواتر  ضد  اردوگاه  با   که  بود  این  بر  اعتقاد  گسترده  بطور  اما   کرد،  حفظ  را

از  نفرت  زیرا  قبول،  قابل  کاملاً  باور  یک  -کندمی   در  آیزنهاور  جمهوری ریاست  عمیق 

انتخاباتی    .بود(  شمولای جهانمسئله  دوآتشه،  های گلدواتریت  میان در طول کمپین 

ب196۸سال   نیکسون  ماهرانهه ،  بطرز  را  خود  »میانه های،  بدیل  دوی عنوان  هر  رو« 

شعارهای  کرد.  معرفی  مرتجع  آشکارا  والاس  جرج  و  لیبرال  حد  از  بیش  هومفری 

تا حدی  برای چهار سال بعدش(  باز هم  انتخاب کرد )و  برای آن سال  انتخاباتی که 

جهان »نیکسونشمولرویکرد  بود:  محتوا  فاقد  تقریباً  که  داشت  است«، تک    گرایانه 

 ( »چهار سال بیشتر!«. 1972»نیکسون همین حالا« و )در سال 

را   این حرکات  که  است  باشتباه  ببینیم،    عنوانه صرفاً  آنی  تاکتیکی  پیشامدهای 

گرایانه  گرچه هر یک از آنها از نظر تاکتیکی زیرکانه و مؤثر بودند؛ و تا حدودی تقلیل

که بود  براساس  را    ینیکسون عامیّت     خواهد  خرده قرائت»صرفاً  جایگاه  ی یا وبورژ« 

تر شکی است که کلاسیکی تلقی کنیم که نیکسون در آن بزرگ شده، گرچه جای کم

اجتماعی اثری -خاستگاه  نیکسون،   انجام   که   کاری   هر  روی   دائمی  و  عمیق  اقتصادی 

ترین منابع  جا برخی از مهم تر از آن، در ایناست. حتی مهم   گذاشته  جای  بر  داده،می 

ها بین نیکسون و کشوری که برای  ترین قرابتقدرت فرهنگی نیکسون، و برخی از قوی 

 رار است.حکمرانی آن برخاسته، مورد بحث ق

می ]مسئله  آنجا  نیکسون  طبقاتی  مهمی  می تواند  که  شود[  در   آمریکا  توانتر    را 

 کشوری  آمریکا  گذشته از اینها،.  گرفت  نظر  در  بورژواخرده  کشور  یک  مجموع تقریباً

در این کشور   اشرافی  واقعاً  کنوانسیون  هیچ  رو  این  از  و  ندارد  فئودالی  ای گذشته   که  است

که  همچنین  و  نیست؛برقرار   است  صنعتی    جهان  کشورهای   تمام  میان  در  کشوری 

به) ضعیف  ،(ژاپن  استثنای   احتمالًا   سوسیالیستی   همبستگی   های سنت   تریندارای 

  استفاده  اصطلاحی برای ناسزا  عنوانهب  دار«»مغازه  اروپا از  در  اغلب.  است  کارگر  ی طبقه

 تمسخر   مورد  داران«مغازه   »ملت  عنوانبه  را  بریتانیا  ناپلئون  کهزمانی   مانند  -استشده 

کوچک«   اما  -داد  قرار  طورکلیه ب  متحده،  ایالات   هژمونیک  ایدئولوژی   در  »سوداگر 
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نوعش، همراه   هر  از  آمریکایی  ترینفضیلت   با   و  ترینبا صمیمانه   آدم شریف،  مترادف

آمریکا   .است   بوده  گراشمول جهان  کشور  یک  همیشه  آمریکا  از قضای روزگار،  نه.  است

  تأسیس  متوسطی  ی طبقه   های پیوریتن  بیشتر توسط  ایدئولوژیک،  مقاصد  اکثر  برای   که

آمدند، تا    فرود]محل ورود اولین مهاجران به امریکا[    پلیموث  ی صخره  روی   بر  کهشده  

 لحاظ  از  را  خود  همیشه  های خود،ترین ویژگیشاخص  در  ویرجینیا؛  نجیب  دارانبرده

 سخنان  در   بشر،  امیدهای نوع  بهترین  و  آخرین  عنوانبه   -دانستمی   استثنایی   اخلاقی

 آمریکایی   ی زمینه   هر  یا  نیکسونی  شرایط  در  شدن،  قائل  تمایز  درواقع،  لینکلن.  پرطنین

 خود   و  است،  شمولجهان  حقیقتاً  که  بورژواییخرده  گراییشمولجهان  یک  بین  دیگری،

 های محدودیت  تنیده با همدر   جهانی  و  داند،می   بشریت  به  خطابعنوان یک کل  هب  را

زیرا تمام   .کننده استگمراه   بالقوه  ایشیوه   به  طرح این پرسش  ناسیونالیسم،  و  ملیت

هدف استثناگرایی آمریکایی این است که هرگونه تمایز بین منافع ایالات متحده و کل 

ترین ایدئولوگ تاریخی در همین برجسته  219. شاید وودرو ویلسون پاک کندنژاد بشر را  

گونه منافع  که کشورش هیچزمینه باشد. در پایان جنگ جهانی اول، او با اصرار روی این

جا کردند، ندارد، به مردم در همه ملی به معنایی که کشورهای اروپایی صراحتاً ادعا می 

گفت تنها چیزی که آمریکا کرد و در عوض می زده می داد یا آنها را وحشتالهام می 

بردن از هر رهبر ها را برای همه به ارمغان آورد. و نامخواهد این است که بهترین می 

گرایانه جان گرایی اخلاقشمول سیاسی آمریکایی بزرگ دیگری که کاملاً از چنین جهان

جمهور جورج دبلیو. بوش یک آمریکایی باشند، دشوار خواهد بود. رئیس   در بردهسالم به 

ی مرگبار سازمان القاعده  که پس از حملههم وقتی آن - و کاملاً نیکسونی -بودوار نمونه 

صورت انتزاعی به »ترور« پاسخ ه به خود القاعده، بلکه ب  با اعلام جنگ نهبه کشورش،  

 داد و موقعیت آمریکا را با جایگاه بشریت همسان کرد.

نخستین کسی بود که متوجه این قضیه شد،   ونطور که فکر کنم گری ویلس همان

به  که  بود  ویلسون  این  بیستم،  قرن  رئیس جمهورهای  میان  بودن، از  دموکرات  رغم 

  فراتر   نیکسون  گذاشت. زیراجمهوری بود که نیکسون بیش از همه به او احترام میرئیس 

 یکی  کشورش  خودش را با  وجههیچبه  اش،بورژواییخرده  اخلاقی  گراییشمولجهان  از

های«  اش برای تعریف »برچسپگزینی ماهرانهاین ویژگی از طریق دوری   .دانستنمی
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های سیاسی مخالف و همچنین با طراحی سیاسی، تخصصش برای گردش حول جناح 

برای   -شودی جهان دیده می تر ویلسونی برای انجام »کارهای بزرگ« در صحنه خاص

درهم و  ویتنام،  جنگ  در  آمریکا  دخالت  به  دادن  پایان  و مثال  چین  اتحاد  شکستن 

گرایی نیکسونی شاید زدایی با هر دوی چین و شوروی. اما اخلاقشوروی از طریق تنش 

اش، بهتر فهمیده شود. او ی بقایای ادبیحتی در مطالعه   -تر آندر شکل ناب  - بتواند

 1960که در پی شکستش در سال    220شش بحران هشت کتاب نوشت که به استثنای  

فروپاشی دوران ریاستنوشته شده، همه متعاقب  آنها  نوشته شده جمهوری ی  اند.  اش 

ی آنها با کمک ادبی گسترده ساخته و پرداخته شده، اما که مطمئناً همه  - این مجلدات

گرایی ترین اظهارات اخلاقیادماندنی یکی از به   - رسانندلحن همیشگی نیکسون را می 

کنند.  بنجامین فرانکلین فراهم می   نامه نویسیِزندگی بورژوایی آمریکایی را از زمان  خرده

صادق است که با اختلافْ    221خاطرات ریچارد نیکسوناین مسئله بیشتر در مورد کتاب  

جذابطولانی و  میترین  محسوب  کتابش  سال ترین  از  پس  بلافاصله  و  های شود 

شده نوشته  سفید  کاخ  در  نیکسون   حضورش  اثرهایش،  سایر  و  مجلد  این  در  است. 

هایی نه تنها همواره مشروع یا حتی  کند که با انگیزهی ثابتی از خودش ترسیم میپرتره

بلکه  تحسین هستند،  ازخودگذشتگی   شخصیتی برانگیز  سرشار  حتی  و  قهرمانانه 

 گذارد.پرهیزکارانه از خود به نمایش می 

مضمون   که  ندارد  تعجب  در  شمول جهانجای  مخصوصاً  قهرمانانه  اخلاقی  گرایی 

عُقده بحث  به  مربوط  سال  های  کمپین  در  و  خودش  محوری  کندی   1960ی  علیه 

برانگیزترین ی مذهب که یکی از بحثکار بردن مسئلهه است. برای مثال، ببرجسته شده 

رئیس  نخستین  تا  بود  تلاش  در  موفقیت  با  کندی  و  است  سال  آن  جمهور مباحث 

از تعصب ضدکاتولیکی مردم در طول   زیرکانه  نیکسون درواقع  باشد.  کاتولیک رومی 

ی ی چیزهایی مثل نویسنده واسطهبرداری کرد و این کار را تنها به کمپین انتخاباتی بهره 

پرفروش و روحانی پروتستانی مثل نورمن وینسنت پایل، که دوست خانوادگی نیکسون 

تری به این کار مبادرت کرد: بارها به مخاطبان ی مستقیم شیوه بود، انجام نداد، بلکه به

کرد که این واقعیت  کرد که کندی کاتولیک است و سپس با تقوا اضافه می یادآوری می

مسئله عاقلنباید یک  نیکسون  اما  شود.  تلقی  سیاسی  با  ی  را  که خود  بود  آن  از  تر 
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جمهوری سضدکاتولی از  خیلی  برای  حرکتی  چنین  بشناساند.  لیبرال خوایسم  هان 

 شدیدی   واکنش  شد و حتی متعاقباً، احتمالًاآمیزی تلقی می اهانت   پروتستان معمولًا کار

 کندی   آرای   که در واقعیت امر، تعداد  -کردمی  ایجاد  کاتولیک  دهندگانی أر  میان  در

  سال  آن  در  پروتستان  دموکرات  یک  رفتمی   انتظار  که  برد  چیزی   آن  از  بالاتر  نسبتاً

 .دست آورده چنین رأیی ب

شش کنیم )عمدتاً در  که به روایت خود نیکسون از مسئله رجوع می هرحال، وقتی به
نهبحران انکار صریح ضدکاتولیک(،  به  مداری گرایی که موضوع بحث هر سیاستتنها 

نمی برخورد  ادعای عجیباست،  با  بلکه  به  کنیم،  از یک جنگ صلیبی مقید  وغریبی 

ی آن نگرانی اصلی شویم که در نتیجه اصول اخلاقی علیه تعصبات ضدصلیبی روبرو می 

به کاخ سفید جلوه  حتی مهم  1960نیکسون در سال   برای رسیدن  او  پیروزی  از  تر 

کردم که سرپوشی کند »من احساس مسئولیت می کند. او با حالتی موقرانه ادعا میمی 

گری خشمگین بگذارم«. نیکسون اصرار دارد که این روی دیگ جوشان ضدکاتولیک 

که تأیید  زمانی   های سیاسی شخصی کرد، مثل دف بزرگْ او را وادار به امتناع از مزیته

به این خاطر که   البتهنه    -ی ارزشمند دوستش بیلی گراهام را رد کردعمومی بالقوه 

پایه بر  را  خودش  کردهگراهام  تعریف  کاتولیک  با  مخالفت  ازی  بلکه  که، اینبود،  رو 

کردند که دهد، برخی از افراد به هیچ عنوان تصور نمیکه نیکسون توضیح می همچنان

کاتولیک   ای ی پروتستان علیه یک کاندیدامهر تأیید یک روحانی پروتستان برای کاندید

گونه  باشد. نیکسون به ما فهماند که یک صبر قدیس   های مذهبی داشتهبایست انگیزه می 

همانطور   –طلبد، بالاخص با توجه به این واقعیت که  که چنین ازخودگذشتی اصیلی می

مذهبان ای از همهم با توسل به دلایل فرقه  خودشاننیروهای کندی  -کندکه ادعا می 

دهندگان پروتستان برای »اثبات« مدارایشان با  کشیدن رأی سناتور و هم با به چالش

ستفاده کردند. اما نیکسون حاضر به  حمایت از یک نامزد کاتولیک، از این موضوع سوءا

که خیلی از دوستان و حامیان کاتولیکش با تشویق این  رغمهکردن نشد، حتی بتلافی

 وی به این کار، از این مسئله اطمینان داشت. 

شمول؟ حتی پیش از ماجرای واترگیت، جهان   اخلاقی  الگوی   یک  عنوانه ب  نیکسون

ست ترسیم  عنوان مردی با اخلاقیات پَهای از او بپرترهاغلب از سوی مخالفان نیکسون،  
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فروشنده  -شدمی  ناآراسته،  ظاهر  با  مردی  دستاراذل،  ماشین  ساکن  ی  مکار،  دوم 

و پس از ماجرای واترگیت، این دید از او   -ی هربلاکمنجلاب کاریکاتورهای تحریریه

ی عمومی او تبدیل شد. لذا ما اغلب فراموش نشدنی از وجههبه بخش برجسته و پاک

های خودش چیزی بیش از یک قهرمان اخلاقی نبود: و نه  کنیم که نیکسون با جلوهمی 

جلوه  فقط طریق  حقاز  خودش.  شخصی  خردهجانب بههای  نیکسون بودن  بورژوایی 

گرایی آمریکایی تأثیرگذار بود؛ آمریکایی که بورژوایی اخلاقشدت در ]نگرش[ خردههب

 225. و اچ. ال. منکن   224بود تا مارک توین   223و جاناتان ادواردز   222بیشتر کشور کاتن ماذر

رابطه از  برخی  مارکسیستی،  روش  به  ردیابی،  با  اجتماعیاما  امر  بین  نسبی  - های 

تر بررسی کنیم.  طور گستردهه ی اخلاقی را بقتصادی و امر اخلاقی، ما باید بتوانیم مقوله ا

تر از طریق مارکس عرضه شده، اما برای توضیح جا ابزارهای فکری ضروری کمدر این

 قهرمان  ترین نقدهای اخلاقی )وترین و افراطیبیشتر، در ادامه به سراغ متفکر بزرگ

 رویم. دریش نیچه می یمنکن( یعنی فر اصلی فکری 

 

2 
یکی از وظایف فلسفی اصلی که نیچه برای خود تعریف کرد، برچیدن بنیان اخلاق 

ها و اخلاق توان در قانون موسایی یهودی اش را مییکتاپرستی بود: اخلاقیاتی که ریشه

مهم -سقراطی و  کرد  ردیابی  فاجعهافلاطونی  و  میترین  را  آن  مورد  در بارترین  توان 

بیزارکننده  و  منفورترین  جزو  نیچه  برای  همواره  که  مسیحیتی  دید،  ترین  مسیحیت 

شد. در فهرست واژگان نیچه چنین اخلاقی، »اخلاق بردگان« های باوری تلقی می نظام

کشی بناشده که درخورِ  های ازخودگذشتگی و ریاضت شود، چراکه روی ارزشنامیده می 

پست بوده و زمانی   ها ماهیتاًاست. اما از نظر نیچه، این ارزشی بردگان  اعضای طبقه 

ی« عدم گردد. زیرا چنین انتخابی، انتخاب »آزادانهتر میکه آزادانه انتخاب شوند، پست 

ی یک ابرمرد است،  اخلاقی که شایسته   -آزاد و قهرمانانه   حقیقتاًآزادی است. اخلاقی  

فکری، سرمشق محسوب می  و  معنوی  قامت  که در  مردی  بی  -شودیعنی  بسط  -با 

با  های قدرت   یدوشرطق   زیبایی،   طراوت،  توان،  رساندنبیشینه به   سوی   به  تکامل  فرد، 

شود. زهد مسیحایی نه تنها راه میسر می   عالی  ارزش  عنوانه شادمانی ب  و   لذت  سلامتی، 
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بودن، علیه  کند، بلکه زیر نام اخلاق خوبهای ایجابی جدا میی ویژگیخود را از همه

را تنها در یک حالت سلبی   بکند. در بحث نیچه، فرد مسیحی خوآنها اعلام جنگ می 

عنوان سرکوب ارضای نیازهای غریزی و فکری و انتخاب واقعیت زشتی و دلسردی  هو ب

بو همه   -کند از زیبایی و رضایت تصور می  خاطر محروم کردن خود و هی این موارد 

( است. اصطلاحی فرانسوی ressentiment)  توزی کینهکشی است. این مسئله  ریاضت

با واژهبرد )تقریباً بدون هیچ معادل آلمانی( هم که نیچه بکار می انگلیسی ی  ریشه و 

"resentment" دست اما  استفاده ،  در  کاربرد کم  اصطلاح،  این  از  نیچه  خود  ی 

نظامگسترده و  بکار می تر  آن  از  صرف یک احساس شخصی    توزی کینهرود.  مندتری 

های اخلاقی تصادفی نیست، بلکه کل نظام ارزشی )فاسدی( است که براساس خوبی

روی تحقیر مداوم تمام چیزهایی که حقیقتاً خوب هستند، برای ارگانیسم انسانی بنا  

کند  )که این مسئله را برجسته می  -بیولوژیکی  از منظر  خوب  به یک معنا،  -استشده 

در عمل   -جسم  مرگ   به   مبادرت  کلمه،  واقعی  معنای   به  -جسم  226«کُشیکه »نفس 

نیچه در دفترچهفرد مسیحی ]کاری نیک[ فرض می  نویسد:  یادداشتش می  ی شود(. 

  ،شناختینروا  در  تربزرگ   شیطنت  تری، یک حال هرگز ایدئولوژی خطرناک»شاید تابه

نداشته به خیر وجود  اراده  این  پرورش داده، مرد باشد: کسی دافعهاز  را  نوعش  ترین 

خشکه ب  227؛ مذهبیغیرآزاد،  تنها  که  آموخته  ما  به  خشکه کسی  یک  مذهب هعنوان 

خدا می  راستین  راه  در  خشکهتوان  مسیر  از  تنها  خدا،  راه  گرفت،  قرار  مذهبی  بودن 

 گذرد.«می 

-ویژگی  ترینمهم  از  یکی  به   خیر،  به  اراده  ذاتی  مذهبیخشکه  مورد  در  اظهارنظر  این

 تأکید  با  و  گرا،اخلاق  ظاهراً  البته .  کندمی   اشاره  آن  مفرط   تکبر  یعنی  ،توزی کینه   ای ه

 به  او  که  لیاقتیبی  و:  کنندمی   حفظ  را  فروتنی  موضع  مسیحی،  گرایاناخلاق  بیشتر،

  اعمال   در  معمولًا  گرااخلاق  خود  که  هاییمحرومیت   و  هامجازات  با  دهد،می   نسبت   خود

  فروتنی   چنین  که  دارد  اصرار  نیچه  اما.  دارد  مطابقت  گیرد،می  قرار  آن  معرض  در  زاهدانه

 که  چیزهایی ی همه  از  نفرت:  استبنا شده  ناب  نفرت براساس  زیرا.  است  فریبنده  کاملاً

  کسانی  از  نفرت  نتیجه،  در  و  -غیره  و  زیبایی،  قدرت،  طراوت،  -  هستند   اصیل  و  آزاد  واقعاً

 مذهبی خشکه.  کنندمی  دنبال  را  مثبتی   های ارزش  چنین  شادمانه  و  صادقانه  که
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نهفته    اشخاصی  و  صفات  کردنبدنام   و   افترازدن  همین  پشت  دقیقاً  توزی کینه   ی متکبرانه

می   هستند  خوب  اصالتاً   که   است برمبنای و   بدیل  تصور   هایی،نفی  چنین   خواهند 

بر ضعف   تنها  نه  توزی کینه   ترتیب،اینبه .  بنا کنند  خیر  از  زیانباری  مبتنی   در جوهر 

 جعل   را  آن  ماهیت  مندنظام   طور  به  که   ضعفی  هست،  هم  ای ناصادقانه   ضعف  بلکه  است،

  کندمی  انکار  را  آن  که  شودمی   قدرتی  به  نسبت  وسواس  به  منجر  توزی کینه  زیرا.  کندمی 

-ریاضت منفی راه طریق  از فرد اینکه بر  مبنی شودای منجر میریاکارانه پافشاری  به و

کند  می  تحقیر  را  ورز خودکینه (  زن  یا)  مرد.  کندپیدا می   را  قدرت  از  برتری   شکل  شی،کِ

 یک  عنوان  به  مسیحی،  قدیس  ی مشمئزکننده   ی شیوه   به   تا اطمینان حاصل کند که 

 شود. می  تمجید بین، خودکم

به   توزی کینه ی  نظریه بی نیچه،  نوشته رغم ظرافت  افرادنظیر  توانسته  تنها   هایش، 

یقین  قطع به  .بپذیرند  قیدوشرطبی   و  کلاین نظریه را به   که   کند  متقاعد  را  کمی  نسبتاً 

گرایش از  یک  چپ  هیچ  سیاسی  همدلانهنمی های  کاملاً  موضع  نیچه تواند  با  ای 

ها، در شناختی پدیده صورت »رادیکال« به معنای ریشهه باشند، زیرا گرچه نیچه بداشته

صورت سرسختانه، نوعی  ه تواند کاملاً و بیابی مسائل است، در عین حال می پی ریشه

های سیاسی مترقی  در میان متفکران اصلی محسوب شود. او جریان  ارتجاعیمتفکر  

مکان خودش و  زمان  جنبشویژههب  -  اصلی  فم ی  و  کارگری  صرفاً   -نیستییهای  را 

بناشده که   دید که روی حسادت و افترازدن به چیزی می  توزی کینه زدن  برمبنای جوانه 

است خارج  زنان  یا  کارگران  دسترس  که   اما) از  نیست  معنا  این  به  مسئله  این 

شود(. از نظر   قایل  خود  زمان  پدرسالاران  یا  دارانسرمایه  برای   تحسینی   ترینکوچک

های های سیاسی تقلیدی از نفرت مسیحیت از ارزشنیچه، نقد جامعه از سوی رادیکال

های گرایی زاهدانه تحقیرآمیز بود. اما شاید بتوان بینش دنیوی بود و درست مثل اخلاق

رغم  شناختی نیچه را از نتایج سیاسی خاصی که از آنها گرفت، جداکرد. به فلسفی و روان

با ارزش های سوسیالیستی و دموکراتیکِ مورد حمایت  مخالفت قرص و محکم نیچه 

مارکسیستی  اساساً  تحلیل  من  نظر  به  اخلاقمارکس،  از  خردهمان  بورژوایی گرایی 

تر کرد. برای این منظور من حالا به ای عمیقتوان با نقد اخلاقی نیچه نیکسون را می

 است.  توزی کینه گردم که شاهکاری از برمی  22۸کرز یسخنرانی چ
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نگرفته  بر  در  احساساتی  مسائل  را  اعظم سخنرانی  بخش  واقع  در  که    گرچه  بود 

هایش اشاره کرد، اما نیکسون در آن به کت همسر و یا سگ بچه که مشهور است  چنان

ترین بخش  یادماندنی توانند به توان این نکته را نادیده گرفت که این ارجاعات می نمی

یا این پشمالویی مثل چیکرز بدل به    پاکوتاهکه سگ  سخنرانی نیکسون تلقی شوند، 

 که   بود  طراوتی  چنین  با  مشهورترین حیوان خانگی در تاریخ سیاسی آمریکا شد. زیرا

خود  از  موردی   عنوانبه   را  سخنرانی  کانونی  اخلاقی  یشپویا  نیکسون شمردن   خوار 

   .یادماندنی ساختبه

اعتبارنامه  از  نیکسون  سخنرانی،  شروع  بنزدیک  اخلاقی ه اش  مورد  یک  عنوان 

العاده که  ازخودگذشتگی سخن گفت، برای مثال با اشاره به این فضیلت اخلاقی خارق

محتاطانه  مداران دیگر )از جمله،  درواقع همسرش، برخلاف بسیاری از همسران سیاست 

جمهوری، اشاره ، نامزد دموکرات برای معاون رئیس 229، به همسر سناتور جان اسپارکمن

»پیرک داد،  توضیح  او  ندارد.  قرار  دفترش  دستمزد  و  حقوق  فهرست  در  که د(  بردم 

منشی و  شایستهتندنویسان  کار های  این  به  که  دارند  وجود  واشنگتن  در  زیادی  ی 

ست  فهرنیازمندند، برای همین احساس کردم که کار درستی نیست که همسرم را در  

 امور  فکر و ذکرش،  اولین  دفترش،  اندازیراه  در  انگار نه انگارکه  -قی جای دهم«حقو

طور گذرا اشاره کرد که پت نیکسون هبود )زیرا ب  دفترش  کارآمدی   حتی  یا  خانواده  مالی

خارق تندنویس  این»یک  یا  بود(،  مسئولیتشالعاده«  به    آژانس  نوع  یک  عنوانبه  که 

برای داغ کردن    .پایتخت اشاره کند  ی شایسته کارمندان دفتری  برای  نفره  یک کاریابی

مالی پیشنه   ،   بحث داداش  ی  برای یک سیاستمدار ش )مدعی    را شرح  کار  این  که  د 

ام، هرچیزی که خرج  دست آوردههسابقه است(. او گفت: »هرچیزی که ب آمریکایی بی

کردم«؛ »باید از همان دوران کودکی شروع به کار می   چیزی که بدهکارم«  ام، هرکرده

ی خواروبار فروشی نیکسون و عایدی و  مغازهدادن کارش در  و او شروع کرد به توضیح 

طاقت جزئیات  با  را  خود  حرفهمخارج  حسابداران  )گرچه  کرد.  روایت  ای  فرسایی 

، و   رسد حامل حقیقت بود(تر از چیزی که به نظر می این کم خاطرنشان کردند که  

  پول اش چقدر بی که در زندگیکرد و اینتأکید می جویی  امساک و صرفهطور مداوم بر  هب
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در بوده  هم  زیادی  چندان  »پول  که  زد  لاف  بگوییم  بهتر  یا  کرد  اعتراف  او  است. 

 وبالم نبود«. دست

هانا نیکسون با نگاه کردن سخنرانی پسرش در تلویزیون، وقتی پسرش بارها و بارها 

زنی که آنقدر   -کردپرداخت، به شدت احساس درد میمی  اشحریم خصوصی   ضبه نق

اش بود، اما هرگز مهم بود که هرچند دعا و نیایش فعالیت اصلی زندگیخلوت برایش  

شدن مدت پرداخت. اما، پس از سپری اش به نیایش نمیدر جلوی سایر اعضای خانواده

اولیه، ریچارد نیکسون در ادامه )با توجه به ظاهر   حالت عصبیکوتاهی از سخنرانی با  

ی و با ادامه  -کردای را سپری  العادهش( لحظات فوقخود  های بعدی روایتهمچنین  و  

این   که  تر هم شد.  به   وضعیت سخنرانی  این  از وضعیت نه    حتی   و  نازل  مادی   دیگر 

  این   باید: »کرد  ذکر  را  خود  های دارایی  جزییات  بلکه  نیاورد،  میان  به  سخنی   محرومش

  به  همیشه  من  و.  دارد  آبرومندانه  ای پارچه  کت  یک  اما.  ندارد  خز  کت  پت  که  بگویم  را

  چرخش  یک  مسئله را  این  ظاهراً  نیکسون.«  است   مناسب  کاری   هر  برای   که   گویممی  او

 بار  این  و  برگشت   کتش   و  همسرش  به  زودی   به   که  دانستمی   بخشرضایت   لفاظی 

  صفت .  کرد  توصیف  «خواهجمهوری   ی آبرومندانه   ای پارچه   کت  یک»با    را  همسرش

 در  خز  مانتوهای   اتفاق  به  قریب  اکثریت  که،چرا    نداشت،  منطقی  معنای   اصلاً  حزبی

 . پوشیدندمی خواهانجمهوری  شکرا بدون اکنون، زمان و آن در آمریکا،

 عنوانبه   خود  تمایز  بر  باید  نیکسون  که  بود   سخنرانی  کل  فحوای   با   مطابق  این  اما

 پوشیدن  قربانی   و  چنین کاری را کرده  تأکید کند که با میل خود  محروم  قربانی  یک

خواه  جمهوری   حزب  کل  و به  نزدیکش  یخانواده  و گسترش آن به ورای   ای پارچه  کت

نیست   واشنگتن  وهوای خز چندان مناسب آب  کت  یک  که  هم نیست  مهم  و)است  بوده 

 (. نیست  کالیفرنیا  جنوب وهوای آب مناسب مطلقاًو 

 :کرد  بیان را سخنرانی  کلمات مشهورترین سپس که بود راستا همین در

ی دیگری که شاید لازم باشد به شما بگویم، چرا که اگر نگویم، آنها احتمالًا مسئله

گرفتیم.    -ای هدیه  -این قضیه را در مورد من خواهندگفت. ما پس از انتخابات چیزی 

ی کوچک  مردی اهل تگزاس از رادیو شنید که پت به این واقعیت اشاره کرد که دو بچه

باشند. و باور کنید یا نه، روز قبل از اینکه ما سفر کمپین   ما دوست دارند که سگ داشته



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

 ایدر بالتیمور دریافت کردیم که گویا بسته   ونقلحمل  ی پایانه را ترک کردیم، پیامی از  

دانید که در بسته چه چیزی بود؟  است. ما رفتیم که بسته را بگیریم. می برای ما آمده

 که در یک جعبه قرار داشت و آن مرد آن را از تگزاس فرستاده  پشمالوپاکوتاه  یک سگ  

اسمش    -تریسا که شش سال دارد  –های سیاه و سفید. و دختر کوچک ما بود. با خال 

ی دیگری، سگ را دوست دارند و  ها، مثل هر بچهدانید که بچهو می   کرز گذاشت.را چی

هایی که حرف  از  نظر  صرف  که  اشاره کنم،  الان  خواستم به این مسئله درست همینمی 

 .داریممی  نگه را  آن سگ ما  زنند،سر ما می  پشت

خیلی از جزئیاتی که در اینجا به آن پرداخته شده، نادرست هستند )برای مثال، 

شد و نه بالتیمور و خود نیکسون شخصاً سگ را تحویل   سگ در واشنگتن تحویل گرفته

ی آخر کاملاً غیر منطقی است. گذشته از این قضایا، نیکسون آماج  نگرفت(، و جمله

قرار ب  گرفته  انتقادات  ثروتمندش  حامیان  و  دوستان  زیرا  مب  طورهبود،  لغ  امحرمانه 

یک فرد کاملاً غریبه آشکارا به دخترش ، نه به خاطر اینکه  بودند هنگفتی پول به او داده

اما همین تصویر از   داده بود که قیمت آن در بازار تقریباً هیچ است.  یک سگ خانگی

یی از سخنرانی چیکرز را شده از سوی تقریباً هر هجاتوزیِ بیان چیکرز است که کینه 

عنوان ه کند. یعنی نیکسون تا این حد فقیر است که یک توله سگ خالدار را بتقویت می 

کند، و نیکسون اش ذکر مینویسی مالی نامه ی ارزشمند در اشاراتش از زندگی یک هدیه

دهد که نه برای خودش، بلکه برای سگی درمانده و معصوم نشان می را همچون کسی  

جنگد. درعین حال،  درمانده معصوم خودش میهمان اندازه  به  و به نمایندگی از دخترانِ

کند که پیروزی در این جنگ کار دشواری است. گذشته از صورت تلویحی بیان می هب

شخص جمع اش است و با سوم کشیها، او تنها مسلح به اخلاق ناب ریاضت ی اینهمه

می  روبرو  پارانوییک  مبهم(  )کاملاً  )»بدشگونِ  من    آنهاشود  مورد  در  را  این  احتمالًا 

که لفاظی او  طوری ه زنند«(: بنظر از حرفی که پشت سر ما می «، »صرفخواهند گفت

می رح حاکی از این احتمال تاریک است که »آنها« واقعاً ممکن است موفق شوند با بی 

 سگ کوچولو را از آغوش تریسیا و جولی جدا کنند. 

این مهم    نیچه  که   ای شیوه   به  دقیقاً  -نیکسونی  مازوخیستی  و  زاهدانه  فروتنی  البته،

 از   پس  او.  است  اشسرشت خودپسندانه و متجاوزانه  از  ناپذیرجدایی  - داد  را تشخیص
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 و  کرد  حمله  مخالفانش   به  کودکان،  و  هاسگ   اخلاقی  قهرمان  عنوانه ب  خود  تثبیت

 که مردی»به باور من این)  کرد  اشاره  230استیونسون   آدلای   اشرافی  وضعیت  به  پردهبی 

-ریاست   برای   تواندمی  برده،  ارث  به پدرش  از  را  ثروتش  که   استیونسون،   فرماندار  مانند

وضعیت مالی عیان کردن    که  کندمی  پیشنهاد  و(  «خوب است   شود،  جمهوری نامزد

شود  هادموکرات  رفتار  برای   الگویی  به  باید  اش،   اعتراف   اخیراً  استیونسون.  تبدیل 

 هرگز  اسپارکمن  مالی  وضعیت  هرچند  دارد،  خودش  از  اندکی  ی سرمایه  که  بودکرده

 در   اسپارکمن  خانم  استخدام  به  نیکسون  خود  ی اشاره   مگر)  بود نشده   ناشفافی   به  متهم

آماج  »   آنها  دوی   هر  که  کرد  اعلام  نیکسون  اما(.  بگیریم   نظر  در   را  همسرش   دفتر

 از  اگر.  کنند   تقلید  مکاشفه  در  خود  سازی پاک  آیین  از  باید  بنابراین  و  بودند  «حملات

 «.دارند  کردنپنهان   برای   چیزی   که  بود  خواهد  این  به  »اعتراف  کنند،  خودداری  کار  این

  فقط  نه  او  هدف  اما .  بود  نیکسون  کلاسیک  نوع  از   حزبی  ی مبارزه   یک  این  البته

 نیکسون  اگرچه.  بود  یعنی آیزنهاور  خواهان، جمهوری   متعالی  قهرمان   بلکه   ها،دموکرات

مسیر   تلفنی  تماس  یک  با  که  داشت  را  قدرت  این  مه  هنوز  که  مردی   از  احتیاط  با

 اظهارات  های تلویحیاما دلالت  کرد،می   اجتناب  کند،  نیکسون را عوض  سیاسی   زندگی 

  به   موظف  اخلاقاً  ملی،  کاندیدای   چهار  از  نفر  سه  اگر.  بودند  روشنگر  ی کافیاندازه  به  او

 و   براین،علاوه   نباید این کار را بکند؟  چهارم  نفر  چرا  بودند،  خود  مالی  وضعیت  افشای 

برای   خوبی   دلیل   آیک ]آیزنهاور[  از این قضیه مطلع بود،  خوبیبه   نیکسون  کهطورهمان

  ثروت   ،وکارکسب  ی بهره   تنها  نه.  دارد  خود  مالی  مسائل  مورد  در  بحثکردن از  کوتاهی 

  بکار ببرد،   سیاسی  مقاصد  برای   توانست آن رابود که می  به بار آورده  آیک  برای   هنگفتی

 بود،   شده  منتفع   بود،  شده  ایجاد  او  برای   شخصاً  که  ای ویژه  مالیاتی   معافیت  از  او  بلکه

 درآمد،   نه   شد،خاطراتش عایدش می   بالایی که برای نوشتن  امتیاز  حق  آن  موجب   به   که

. کردمی  پرداخت  تری پایین   مالیات بسیار  روایناز  و  آمد،حساب میبه   سرمایه  سود  بلکه

  یا)  نیکسون   ی بودجه  زمان  در  حتی  نبود،  غیرقانونی  فنی  نظر  از  آیزنهاور  معاملات

  کرده   استفاده   آن  از  خودش  کهعبارتی  در  آیک،  سوی   از  کامل آن  افشای   و   ؛(استیونسون

  ی انتخابات باقیعرصه  در  تا  کند  رعایت  را  استاندارد  باید   نیکسون  که  دهد   نشان  تا  بود

 فوراً  آیزنهاور .  برسد   نظر  به  «آلایشدست، صاف وبیمثل کف»  که  بود  بماند، مثل این



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

 و   استیونسون   امتناع  که  گفت  نیکسون  وقتی.  خواهدمی  چه  نیکسون  که  فهمید

 برای  چیزی »  آنها  که  است  معنی  این  به  شانمالی  وضعیت  روکردن  از  اسپارکمن

صدای   که   کوبید   کاغذ  ی صفحه  به  شدید  قدری به   را  خودکار  آیک  دارند،  «کاری پنهان 

 . به آیک نگاه کنند  زدهبهت  اتاق  در حاضر افراد آن موجب شد که

طور که نیکسون ممکن است  همان،    بیش از نیم قرناندازی  چشمحتی با وجود  

زدن بگوید این مسئله »کاملاً شفاف« نیست، آنچه در فکر نیکسون بود، تنها باید با طعنه 

  ظریفی  گیری باج به    داشته   سعی  شاید  او  کرد،  تصور  توانآمد. می دست می ه چنینی باین

نیکسون از عرصه  این بود که اگر  طور تلویحی منظورش  به . شاید  دست بزند  آیک  علیه

که او شخصاً )گرچه شود، و اینمی  ترورگویی مالی شعله ی پاسخ خارج شود، پس مسئله

باقیمانده هم، به با احتیاط( کمک می  استثنای آیزنهاور، متوجه این کند تا نامزدهای 

می که  مواردی  در  تا  شوند  پنهانمسئله  قرار  خواستند  بازخواست  مورد  کنند،  کاری 

گیرند. البته باید اذعان کرد که این حدس و گمان است. چیزی که محرز است، منطق 

 ی زاهدانه  اخلاقی  حسنات  نیکسونی است. نیکسون با حفظ  توزیِکینه ای محتوم  نیچه 

ازخودگذشتگی جهان و  به خود  نابش،  نفرت شمولی  با محوریت  منفیت  به یک  ناچار 

شد استر  -هدایت  سیاسی  محرک  هر  امکان  غیاب  در  بهای حتی  به  حتی  و  اتژیک 

که    بایستی میاش. او  کم تا حدی، با مهمترین حامیان سیاسی بیگانگی همیشگی، دست 

از  کند،  بدنام  را  خاصدیگران  دیگری  همان  آیزنهاور  -جمله  بیشتر   -یعنی  که 

شدهآمریکایی متقاعد  دوره  آن  شایسته  های  و  بهترین  او  که  شخصیت  بودند  ترین 

بود،   آمریکایی است. نیکسون که از طرف آیزنهاور برای دفاع از خودش فراخوانده شده

تر از هرکسی نیاز  یقین این احساس را داشت که او به دفاع اخلاقی کمکه قطع به   -

مادرش( استثنای  به  شک  )بدون  که   -دارد  داد  خواهد  آیزنهاور  به  را  درس  این 

 کار پر ریسکی باشد. تواند ای در چنین موقعیتی می گیرانداختن مرد کینه 

تبدیل شد،    آن  به نماد  زیبایی  به  که  ای حرفه  کل  با  آنچه سخنرانی چیکرز، همراه

-توزی واقعاً بتواند از ارزشی کینه ای است که نظریهکند، به نظرم، در شیوه را عیان می 

اشرافی( خلاصی یابد که نیچه خودش آن را توضیح داده و برای ای اشرافی )یا شبه ه

است. مارکس روی   کار گرفتههبورژوازی بی مارکسیستی ایدئولوژی خردهبسط نظریه
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-کند، یعنی همان توهم جهانبورژوازی تأکید میخرده  231اصالتی طبقاتی سرشت بی 

دار و کارگر ایجاد دار بین سرمایهی« مغازهمولی اخلاقی که از طریق موقعیت »میانه ش

زیرا نه   –کند تا آن را ببینیم، همین موقعیتی است کهشود. آنچه نیچه کمک میمی 

  -توزی از آنها هم هستخاطر کینه ی اصلی است، بلکه بهفقط برمبنای فاصله از دو طبقه

گرانه باشد. در قرن باید متمایل به یک موقعیت از لحاظ ایدئولوژیکی سلبی و تخریب

برجسته  خردهبیستم  سیاسی  نقش  تشکیل  ترین  در  تودهبورژوازی  حزبی  ای پایگاه 

فاشیسم ایتالیایی و آلمانی بود؛ و این مسئله ممکن است یادآور تحلیلی باشد که مارکس  

برومردر   خرده   1۸51کودتای    هجدهم  که  نقشی  و  کرد  ارائه  بورژوازی  بناپارتیستی 

پذیر از بینیتواند یک روایت پیش اغلب می  شدن آن ایفا کرد که فرانسوی برای محقق

  توسط  رسید که  کمال  به  نظیری بی   ویرانگر  سیاسی  موردی عرضه شود که بعدها با نظام

اتفاق همزمانی است که مهم   هیتلر  و  موسولینی ترین  ابداع شد. آیا این مسئله صرفاً 

مخرب تعصب  همین  روی  فاشیسم  ایدئولوژی  نیست(  یکنواخت  عنوان   -)گرچه  زیر 

دانست و آن را تر میر چیز دیگری پستبود که نیچه آن را از ه  بنا شده   -یهودستیزی 

کرد؟ تناسب این موضوع در بستر نیکسونی صدالبته تلقی می  توزی کینهی اوج  نقطه 

نظر برسد؛ اما برای تطابق با جزئیات در مورد نیکسون و یهودستیزی مورد بهکه شاید بی 

 باید تا فصل بعدی صبر کنیم. 

ب باشد،  که  هرچه  چیکرز  آیا طور  ه سخنرانی  یا  بود.  خروشان  موفقیت  یک  قطع 

ال از بینندگان و ؤاش را با طرح این سطور دید؟ نیکسون سخنرانیتوان آن را اینمی

-ای که شصت میلیون آمریکایی آن را مشاهده میبرنامه   - شنوندگان به پایان رساند

موقع پخش    ی تلویزیونی تا آن زمان بود و این رکورد تاترین برنامهردند که پربیننده ک

مناظره  بعدتر شکستهاولین  سال  در هشت  کندی  و  نیکسون  بین  نظر   -نشد ی  که 

جمهوری در عرصه باقی بماند یا عنوان معاون ریاستهکه او بخودشان را در مورد این

بیش از   نویسان جدی نامه خیر، بیان کنند. جاناتان آیتکن، که آشکارا در میان زندگی 

)و کتابش با همکاری فعال خود نیکسون تهیه شده(، ادعا است    همه مدافع نیکسون

نامه در پاسخ به سخنرانی نیکسون فرستاده شده،  هزار  250تلگراف و    هزار160کرده که  

این اینو    پشتیبانی   نیکسون  از  یک  به  350  ی کننده خیره   نسبت   با   ارتباطات  که 
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از خود  از آن  .کردندمی  به احتمال زیاد  ارقام  این  شده، ممکن   نیکسون گرفتهجایی 

باشد. با این حال جای شکی نیست که واکنش   نمایی شده است در آمار و ارقام بزرگ 

یعنی  داشت؛  درنظر  او  که  داشت  را  پیامدی  دقیقاً همان  که  نیکسون،  برای  عمومی 

ن اصلی اطور خاص در میان وفاداره قاطعانه و خیلی مطلوب بود. همدلی با نیکسون ب

را جمهوری  نیکسون  مالی  مسائل  مورد  در  پرسش  همواره  که  افتاد،  اتفاق  خواهان 

تلقی می دسیسه از هرچیزی، هنوز در مورد های حزبی  آنها بیش  از  و برخی  کردند، 

 جز   نداشت  عملی  بدیل  هیچ  آیک  تاریخ غیر حزبی خود آیزنهاور شک داشتند. بنابراین

آیک هر احساس شخصی که   .ستا  کرده  بیان   را  خود  نظر   نیکسون  که  بپذیرد  کهاین

نبود، بلکه یک سرباز پیر   توزی کینه باشد، خودش آدم   نسبت به سناتور جوان داشته

های خود را کاهش دهد و از یک موقعیت  دانست چه زمانی باید زیانگرا بود که میعمل

ایده نه بهترین  چندان  لبخند  ی  بهره آل  با همان  آیزنهاور  ببرد.  را  و ممکن  مشهورش 

به نیکسون گفت، »تو مثل پسر من هستی!«، و به او برای    اًنمایش عمومی پرشور، علن

انتخابات خوشماندن در عرصه  را کرد، و ی  آمد گفت. سخنرانی چیکرز کار خودش 

 جستن به احساسات مردم آمریکا ایجاد کرد. الگوی جدیدی برای بیان مستقیم توسل

عنوان ه با تأثیر آنی، و حتی از جهاتی، از لحاظ اهمیت تاریخی، سخنرانی چیکرز ب

مهم از  خطابهیکی  رتبهترین  در  آمریکا  سیاسی  تاریخ  میبندی های  قرار  از ها  گیرد: 

 « بورگسگتی»  سخنرانی  ، با 1۸30جهاتی با دومین پاسخ دانیل وبستر به هاین در سال  

با  ی افتتاحیه  سخنرانی  دومین   و  لینکلن   جنینگز   ویلیام  طلایی  صلیب  سخنرانی  او، 

  روزولت   فرانکلین  سخنرانی   اولین  با  ،1۸96  سال  ها دردموکرات  کنوانسیون  در  برایان

 راهپیمایی  در  لوترکینگ  مارتین  از  دارم«   یاییؤر  سخنرانی »من  با  و  تحلیف،  مراسم  در

با آنها عجیب به   .1963  سال  در  واشنگتن نظر با این حال همراهی سخنرانی چیکرز 

که شود تا اینکردن می رسد و اشاره به این سخنرانی بیشتر موجب نیشخند یا گلایهمی 

استفان   .گویندمی   ما  به  دیگر  های سخنرانی   آن  باشد که  احترامی  و  ی شکوهدهنده نشان

ی نیکسون را نوشته، از این بحث کرده که سخنرانی نامهترین زندگی آمبروز، که حجیم

مانتالیسم موجود در سخنرانی، دشمان بیشتر شکست بود تا پیروزی، زیرا سانتی درواقع  

ن برای  بیشتری  اینسکیجدید  که دوستان جدیدی درست  ون درست کرد، در عوض 
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اش را جشن کند؛ و به این نکته اشاره کرد که )گرچه نیکسون هر ساله سالگرد سخنرانی

نُمی  به  امر  درنهایت  چیکرز  سخنرانی  دموکراتگرفت(  محافل  طنزپردازان قل  و  ها 

که از سوابق تاریخی پروپاگاندایی محو شد. از سوی ضدنیکسونی تبدیل شد، درحالی

انتخاباتی   196۸دیگر، در سال   ویلز )که کمپین  از گری  نیکسون  از دستیاران  یکی 

داد( نظرش را در مورد سخنرانی نیکسون نگار پوشش می عنوان روزنامهه نیکسون را ب

در کنفرانس میامی جویا شد. وقتی که ویلز پاسخ داد این سخنرانی، سخنرانی چیکرز 

از زیردستان رسید و یکی دیگر  نظر می زده بهآورد، دستیار وحشترا به خاطرش می

هول  فراموش نیکسون  را  چیکرز  سخنرانی  سیاسی  نبوغ  ابتکار  مردم  که  گفت  شده 

این سخنرانی هرگز فراموش نمی کرده نکته   -شوداند. ویلز توضیح داد که  ی اصلی و 

 حرفش همین بود.

-عنوان موفقیت عملهماهیت سخنرانی چیکرز هم ب  -وغریباین دوگانگی عجیب 

عنوان موضوع ه و هم ب  1952ی نیکسون در سال  ی چشمگیر در نجات حرفهرایانهگ

حقایق را در  ترین  ترین و متناقضبرخی از عمیق  -انداختن، شرمساری و تمسخردست

می بازتاب  نیکسون  فرهنگی  قدرت  در خرده  توزیِکینه کند.  مورد  موجود  بورژوایی 

رأی  میان  در  چنان  چیکرز  طنین سخنرانی  آمریکایی  نه دهندگان  که  شد  تنها  انداز 

های نظیر خیلی از نوآوری   -مشکلات سیاسی آنی نیکسون را یک ضرب حل کرد، بلکه

نیکسون از   -انتخاباتی  برای سیاست آمریکا کمک کرد. پیش  الگویی جدید  ایجاد  به 

نیکسون، فرانکلین روزولت آخرین فرد مبتکر بزرگ در ارتباطات سیاسی آمریکا بود و  

 تصور  ترین ابزارهای بلاغی او بود. امااش، یکی از مهمهای خانوادگیبودن گپغیررسمی

 همان  به   کند، می   افراط  مازوخیستی  و  گرایانهاعتراف   گراییاخلاق  در  علناً  روزولت  کهاین

است  اندازه   کنفرانس  یک  در  و  ایستاده  سرش  روی   روزولت  کنید  تصور  که  مطرح 

کل متفاوت بود.  هاما پس از سخنرانی چیکرز این مسئله ب  .کندمی   شرکت  مطبوعاتی

و به  حالا  آمریکایی  سیاستمداران  می ردرواقع،  چیزی  در ای  نیکسون  که  روند 

 در   گور   ال  سخنرانی  اوج  بخش  با  مقایسه  در  چیکرز  اش عرضه کرد. سخنرانیسخنرانی 

 جمهوری   ریاست   معاونت  در آن وی نامزدی   ، که 1992  ها در سال دمکرات  کنوانسیون

  .ماندمی   عمومی  گذاری سیاست   مورد  در  باوقار  و  محدود  بحث   یک  به  تقریباً   پذیرفت،  را
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نطق حیرت این  مقابل  در  در  که  روز انگیز  آن  به  تا  که  داد  انجام  بیشترین حضاری 

  شخصی   احساسات  او  .برگزید  خودش  خالدار  سگ  توله  عنوانبه   را  پسرش  بود، گور دیده

 دردناک   بسیار  جزئیات  بود بمیرد، با  پسر جوانش، که نزدیک  تصادف  مناسبت  به  را  خود

  نمایش   به  تنسی  سناتور  در  خواستمی   حادثه  این  که  اخلاقی  خلوص  و :  کرد  توصیف

  به  سیاسی  مبهم  و  آسا برقورعد  حملات  را در پشت  اخلاقی   و  عاطفی  سنگینی  بگذارد،

هم  فراهم کرد؛ آن(  هادموکرات  نیکسونیِ  یک   شده از سوی شناسایی )  خواهان جمهوری 

 و  بوش-ریگان  های از دولت  سال  دوازده  طول   در  را  سفید  کاخ   خواهانی که جمهوری 

 دهه   چهار   تقریباً  نیکسونِ  مانند  گور هم به   حال،  این  با .  بودند  کرده   کنترل  کویل-بوش

  فقط  گور  بود،  صادقانه  خودکاویِ   به  قادر  شب  آن   در اگر.  بود کرده  بکری   کار  علناً  قبل،

 . بود «ما از یکی» ویکر، تام قول  به واقعاً، نیکسون بپذیرد که توانستمی 

خوشحال نبودیم. شاید حادترین لحظه در کل  اما »ما« هرگز آشکارا از این تداعی  

 در  فیلم بلند و درخشان الیور استون در مورد نیکسون در پایان فیلم باشد. نیکسون

 به  سفید،  کاخ  های سالن  در   زدنپرسه  حال  در  سفید،  کاخ  در  سکونت خود  شب  آخرین

:  کندمی   خطاب   چنین  را  خود  ی مرده  رقیب  و  سلف  و  شودمی   خیره  کندی   جان  ی پرتره

  من  به  وقتی.  باشند   خواهند می  که  بیننددر تو چیزی را می  کنند،می  نگاه   تو  به  وقتی»

 شک  کسی  است  ممکن  کهحالی  در.«  هستند   که  بیننددر من چیزی می   کنند،می   نگاه

 استون   باشد،  داشته  را  کلماتی  چنین   گفتن  برای   لازم  بصیرت  واقعاً  نیکسون   که  کند

 نیکسون.  گفت می   العادهفوق   دقت   با  بایدمی   نیکسون  که  گذاردنمایش می چیزی را به  

.  ریگان  یا  کندی   یا  روزولت  سبک  به  قهرمانی   نه  اما  بود،  ما  سیاست  قهرمانی در دنیای 

نظر  در  که   هستیم  توزکینه  دارانمغازه   از  ملتی  ،جنبه  یک  از  ما تا  ی  گاهتلاشیم 

 متقاعد  خود  اخلاقی  درستی   به   عمیقاً   برقرار کنیم،طبقه    «ورای»  گرایانهشمولجهان

 برتری   روی   انهتظاهر مصر  با   را  خود  یآزاردهنده  های ناامنی   که   هستیم   مصمم   و  ایمشده 

 خود،  سیاست   ای کینه  دارمغازه   با حالتی پرشور به  ما  طبیعتاً  بنابراین.  کنیم  دفن  مطلق

  خاصی  جذابیت  حتی  ای کینه  دارمغازه  تصویر  اما.  دهیممی   پاسخ  نیکسون،  یعنی ریچارد

به  به  نیکسونی  مازوخیسم  که  طورهمان.  ندارد  ای کینه   دارمغازه  خود  دیدگاه   نسبت 

.  است  اساسی  توزی کینه   کشیریاضت   کیفیت  برای   البته  خودبیزاری   دهد،می  نشان  وفور
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 هایینام   با مرتبط هاییجنبه  هم هست، آمریکا  از دیگری  های جنبه البته این، بر علاوه

  نام   نظر از حتی  هاآن از  یکی و هستند  ای نیچه  واقع در دو هر  که  منکن،  و تواین مانند

  منکن  هرگز اگرچه قرار داشت،  مارکسیسم  نزدیکی با  بسیار ای فاصله  فقید در تواین و)

  این   از  توانیمنمی  هرگز  دهیم،می   پاسخ  نیکسون  به  وقتی  حتی  بنابراین،(.  چنین نبود

 را   چیکرز   سخنرانی  ما .  است   اشتباه  عمیقاً  ما  پاسخ  در  چیزی   خلاص شویم که  احساس

  واقعیت  این  از  هرگز  ما  اما.  کند می  ثابت  مسئله را  این  تاریخی  سوابق.  داشتیم  دوست

 . داشتیم  سخنرانی را دوست که  نیامد مانخوش
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از   اروتیسم-فرهنگی نیکسونی با مفهوم آنالماند، تطابق قدرت  آنچه از بحث می

  مرتبط  بعد دو بین  است لازم ما،  بحث  از بخش این ابتدای  در حال،  این فروید است. با

  سطح،  یک  در.  شد  قائل   تمایز  موضوع  این  مورد  در  فروید  ی اندیشه  تفکیک  قابل  اما

-آنال   شخصیت  از  - بندی بافت   قابل  فرهنگی   نظر  از  و  -توصیفی  اساساً  روایت   یک  فروید

 در   فروید  اما.  کرد  خواهیم  بررسی  را  آن  زودی  به  که  چیزی :  کند می  عرضه  اروتیک

 نوع   این  -انسان  جنسی-روانی  رشد  بالینی  ی نظریه  سطح -متفاوت  حدودی   تا  سطحی

  است   معتقد   فروید.  دهدمی   پیوند   نوزاد  جنسی  آرایش  در  خاصی   عوامل  به را  شخصیت 

 عمدتاً   ی مرحله  یک  از(  آن  کلی  شکل  در  جنسی  میل  یعنی)  انسان  جنسی  میل  که

 و   کند می   عمل  بدن  اصلی  اروتوژنیک  ی منطقه   بعنوان  دهان  آن  در  که  گذرد،می   دهانی

  نهایت   در  کهاین  از  پیش   مقعد،  آن  در  شود کهمطرح می   مقعدی   عمدتاً  فاز  یک  سپس 

  چنین   شود، به  سازماندهی  تناسلی   دستگاه  برتری   تحت  «بزرگسال»  مناسب   شکل   به

 از  قطار  که   گونهآن  ها،انسان  ما   کند کهمی   از این بحث   فروید  اما، .  رسدمی   موقعیتی

 حدی،   تا  همیشه،  ما.  گذرانیم را از سر نمی  رشد جنسی  مراحل  گذرد اینمی   ها  ایستگاه

 ساختار  در  مقعدی   و  دهانی   های مؤلفه.  ایمبوده   حال  به   تا   که  مانیممی   چیزی   همان

  مانند؛می   باقی   شان است،تناسلی   های که کل فکر و ذکرشان اندام  بزرگسالانی  جنسی

-عنوان آناله آن را ب  او  که   را  بزرگسالی  شخصیت  نوع  توانمی   که  است  معتقد   فروید  و

که  مرتبط  مقعدی   جنسی  میل  قوی   غیرعادی   تداوم  به   شناساندمی  روتیکا  از   کرد 

 جنسی  های نشیب   و  فراز  بررسی  این  البته .  استشده   تصعید  و  مانده   جاهب  کودکی  دوران

 را   درمانی،   و  بالینی  عمل  یک  بعنوان  کاوی،روان  اصلی  اهداف  از  یکی  که  است  اولیه

 .دهدمی  تشکیل

تر اعمال  بیمار  پی ااما  و  روانکاو  بین  نزدیک  از  و  طولانی  تماس شخصی  به  گونه 

از چنین تماسی، روانبهره  با نیازمند است. درواقع، حتی   به گیری  تواند ندرت می کاو 

جنسیتی بیمار روی مبل -درون سوابق سرکوب روانیهای اجمالی بهچیزی بیش از نگاه 

هایی در مورد شخصیتی که تنها از طریق  دست آورد. انجام چنین بررسی اتاق مشاوره به 

روزنامه کتاب می ها،  دست  این  از  عمومی  سوابق  سایر  و  تلویزیون  کار ها،  شناسیم، 
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می غیرمحتاطانه  نظر  به  خیلی ای  مطمئناً،  کرده رسد.  تلاش  از ها  نوع  این  که  اند 

، یا دست چهارم( را انجام دهند؛ از جمله خود های دست دوم )یا دست سومتحلیل

ب نیکسون، طور جالبی در یک روانهفروید که  راه دور قهرمان سیاسی خود  از  کاوی 

یعنی وودرو ویلسون همکاری کرد. اما من از الگوبرداری از مثال شخص او خودداری 

ی ریچارد زنی در مورد رشد جنسی اولیهکنم، و خواننده ممکن است از شنیدن گمانه می 

نیکسون راحت شود که تقریباً هیچ نقشی در آنچه در ادامه آمد، ندارد )گرچه چنین  

ود، ممکن است  ری ماجرا بکار می های مضحک و برجستههایی که برای جلوهزنی گمانه

جا سعی ما از مارک ماکسول یافت شود(. در این  232کارور نیکسونیادماندنی  در رمان به 

تواند در نهایت تأثیری بر این نیست که حدس بزنیم رکتوم جوان نیکسونی، چگونه می 

 ی آمریکا داشته است. تاریخی روی فرهنگ ایالات متحده

پوشی کنیم، در هر حال،  کاوی، چشمی بالینی روانحتی اگر از درگیری با جنبه 

آنال اروتیسیسم فروید، توصیف دقیقی از یک  توانیم تشخیص دهیم که نظریهمی  ی 

می  عرضه  خاص  نوعی  صرف کاراکتر  می کندکه  که  نزدیکی  ارتباطات  از  با  نظر  تواند 

ی شخصی ماند. سه شاخصه صورت معتبر باقی می هباشد، بتمایلات جنسی مقعد داشته 

 233، منظمیکند، عبارتند از:  که فروید در ارتباط با آنال اروتیسیسم روی آن تأکید می 

گیرانه، ضرورتاً بر  . هیچکدام از این صفات، در منطقی سخت 235لجاجتو    234خساست

ای وجود ملاحظههر یک از موارد دیگر دلالت ندارد، و بدون شک شواهد تجربی قابل

آید. بیشتر دست نمی ه دهد، از ترکیب این سه مقوله مقدار ثابتی بدارد که نشان می

هایی که نظری خیلی سرسخت هستند، خسیس  های پلشتی که در بحثماها با آدم 

پذیری معقولی دارند، افرادی سخاوتمند واقعی که اگر پای پول در میان نباشد، انعطاف

هیچ شغلی برای نظافت خانه برایشان کافی نیست و سایر مواردی از این دست، سروکار 

ایم. با این حال منظمی، خساست و لجاجت، اشتراکات زیادی با هم دارند، و به  داشته

بنظر می  ویژگی  این سه  که  منطقی هرسد  قابل ملاحظه   طور  با هم دیده  و  اغلب  ای 

شوند. هر سه ویژگی درگیر نوعی از سفتی و ثبات در عادات یا دید افراد هستند.  می 

ساده یا  داشتن  آرامش  با  تضاد  در  همه هرکدام  هستند.  اعمال  گیری  از  نوعی  شان 

را دربر میمحدودیت عاطفی و عدم بآزادی  به ه گیرند که  پارادوکسی چنین  نظر طور 
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شدهمی  انتخاب  آزادانه  که  به  رسند  نسبت  نیکسون  عجیب  انزجار  مثال  برای  اند. 

با قدرت و وضوح خاصی، آنال    - های انسانی استترین فعالیت که مطمئناً آرام  -خوابیدن

العمر داشت، بلکه خوابی مادامدهد. نه فقط نیکسون یک بیاروتیسیسم او را نشان می 

  و  زدمی  لاف  اشخوابیکم  ی درباره   مرتباً  خوابی »اصولی« بود کهاصطلاح این یک بی به

یا مثال دیگری: گری ویلز    .دانستمی   تحقیرآمیز  ضعف و  ای ازنشانه   را   خواب  به  علاقه

شدت ه که نیکسون ب  1960ی  های پادفرهنگ جوانان دههدر مورد تقابل نیکسون با ایده

ها«، همانطور که ویلز آنها را که »بچهکند  کند، از این صحبت می با آنها مخالفت می

نامگذاری می  باز  کلمه  واقعی  معنای   کند، »بهچنین   و  بازشده   های دکمه  بودن  روی 

درحالی  برهنگی«  و  مو  جشن  بند،بدون ماجرا، ایستادند،  دیگر  طرف  از  نیکسون  که 

شد تصور کرد« )تأکید در اصل است(. ویلز فرویدی ترین مردی بود که میپوش»سخت

ترین مردی بود که پوش»سخت  -نیست، اما عبارتی که برای توصیف نیکسون بکار برده

اروتیک مدنظر دارد را -خیلی خوب آنچه فروید از شخصیت آنال  -شد تصور کرد«می 

 گیرد.نشانه می 

-شناختی که فروید در آنال اروتیسیسم شناسایی میی روانهرکدام از سه مؤلفه

با  ک خوب  خیلی  خردهاخلاقند،  فرهنگ گرایی  برای  کردیم  مشاهده  که  بورژوایی، 

شود. اولین مورد، یعنی منظمی، از وبست می نیکسونی و آمریکایی بنیادی است، چفت 

باشد که نیکسون در   تر است، چرا که اگر یک ارزش وجود داشتهها مهمسایر جنبه

باشد، آن ارزش نظم است. »قانون  اش روی آن ایستادهای سیاسی سراسر دوران حرفه

)و   196۸جمهوری سال  ترین شعار ماهوی او در طول کمپین ریاست و نظم«، برجسته 

راستی دیگری در آن سال( بود. در سطحی که این شعار به های دستخیلی از کمپین

قابل راه حد  تا  که  کرد،  کمک  جدید  دولت  یک  بملاحظهاندازی  نوعی  های،  عنوان 

ساز جرایم  بُعد  مان سندیکای  اما  است.  آیرونیک  عمیقاً  مسئله  این  کرد،  عمل  یافته 

ی شود. دو مؤلفهتری از ریاکاری ساده و شفاف می آیرونیک ماجرا مشمول چیز پیچیده 

توجه، در کم در حالتی از تنش قابل موجود در مضمون »قانون و نظم«، گرچه دست 

و نه فقط قدرت   رحمبی   قدرت  مهار  قانون،  تضاد منطقی شدید با هم نیستند. ماهیت

کم به همان اندازه برای قدرت خود دولت اهمیت دارد. قانون ضرورتاً  جنایی، بلکه دست
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برخی  تحمل  باید شامل  قانون  به  دقیق  احترام  و  است:  فرآیندهای حقوقی  متضمن 

ی کلی مشهور سر ویلیام بلکستون آمده  همانطور که در قاعده   -نظمی باشدامکانات بی 

شود، بهتر ای تلقی می آمریکن یک اصل پایه-عموماً برای نظام حقوقی و قضایی آنگلوو  

گناه، مجازات شود. برعکس، اگر که یک متهم بی است ده متهم مجرم آزاد شوند تا این

بود   قرار بر این باشد که نظم به ارزش اصلی تبدیل شود، در آن صورت مواقعی خواهد

بایستی یا های خودسر  ی پلیس فریبکار یا گروهگرانهو سرکوب  که اقدامات غیرقانونی 

گرفته  پشت نادیده  ایدئولوژیکی  حقیقت  شوند.  تشویق  حتی  یا  شوند  تبرئه  یا  شوند، 

رتوریک »قانون و نظم« اصرار روی این مسئله است که فرد یا باید قانون را انتخاب کند 

 یا نظم. 

  سال   انتخاباتی   مبارزات  طول  در  نیکسون  که   نشد  مطرح  کسی  برای   الؤس  این

درواقع، یکی از موضوعات اصلی در   . کرد  انتخاب  را  نظم«  و   »قانون  از  نیمه   کدام  196۸

ایالات سخنرانی  به دیوان عالی  او  تند  نیکسون در آن سال، در حملات مکرر و  های 

متحده )به رهبری قاضی ارشد ارل وارن، رقیب قدیمی نیکسون در روزهای اولیه در 

که  انداز شد، آنهم برای اینکلارک، طنین   مزی کالیفرنیا( و دادستان کل وقت، یعنی ر

برای انجام   کردند ومی   با حساسیت شدیدی از حقوق قانونی متمهمان جنایی حمایت

اصلی   دادند. نکاتی آن را صورت میبسته گیری همکارهای لازم برای حفظ نظم آسان

گرفت و حقوق واقعی قانونی لازم بنابه  تمسخر قرار میبودن« مورد  عنوان »فنی ه قانون ب

شد که در معنای کلاسیک کلمه، واقعاً ادعای نیکسون با سایر »حقوق« »متناسب« می 

پیاده  مانند »حق  مثبتی  اجتماعی  اهداف  بلکه  امنیت« نه حقوق،  با  خیابان  در  روی 

هرگز از بابت اشتیاق   -چیزی که نیکسون هرگز نبود  -بودند. هیچ فاشیست آشکاری 

تری  فریبی قوی پذیری، دست به عوامبینی اروتیک برای نظم، ثبات، امنیت و پیش -آنال

 است.  ]نسبت به مورد نیکسون[ نزده 

 «هاکاکاسیاه »  علیه  و  پوستانسیاه   علیه  کمپین  باشیم این   باید به یاد داشته  زیرا 

شده علی  که  طورهمان.  بود  برپا  منظر   و  سنگین   نژادپرستی  رغمدیدیم،  از  حیاتی 

 و  کلی  طوره ب  تباری افریقاییهاآمریکایی  ،196۸  سال  در  نظم  و  قانون  موضوع  سیاسیِ

  داشت  قصد   نیکسون  که  نبودند  نظمی  بی   عوامل  تنها   خاص،   طوره ب  سیاه   قدرت  مبلغین 
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مختلف،پوست   رنگ   با  ها«،»کاکاسیاه   سایر.  بزند  انگ  آنها  به  مخالفان  شامل  های 

 ضد  تابوهای   افتخار  با  و  آشکارا  که  خردسال  ی های نوشکفته گل   ویتنام،  جنگ  جوی رزم

 های دارودسته  اولین  و  گذاشتند،می   پا   زیر  را  ازدواج  از  پیش   جنسی  ی رابطه  و  مخدر  مواد

فهم  –دوم  موج  فمینیسم برای  سوی   همگی  از   کارمحافظه  غریزی   بلوک  آن  نظم 

 نظر   به  تهدیدکننده  عمیقاً   نامید،  «خاموش   اکثریت»  را  آن  نیکسون  که  آمریکایی

 هومری  یونانی  ی واژه  از  رسدمی   نظر  به  توجهیجالب   طرز  به  که  عبارتی)  رسیدند می 

sigoi polloi  ترینمنظم   مطمئناً  که   -کندمی   اشاره  مردگان  به  که  باشد  شده  اخذ  

میان  افراد  نیکسون  برای   نظم  به  میل   از  سوءاستفاده  البته(.  مردم هستند  ی همه  از 

 و   بود  او  ای آغازگر مسیر حرفه  که  موفقی  بسیار  236ستیزی چپ .  نبود  جدیدی  ی پدیده

 شبیه  خیلی  شناختی،روان  نظر  از  حداقل  کرد،  کمک  اولیه  روزهای   در  این ایده  حفظ  به

 ی دهه  مردمِ اواخراکنون بازسازی حال هوای    گرچه  -زیرا.  بود  196۸  سال  فریبیعوام  به

کاری   1960  ی دهه  اواخر  به  کردن نسبتاز نظر تخیل  1950  ی دهه  اوایل  و  1940

 عصر   در  تابع نظم   هایآمریکایی  جز  نیست که   شکیجای هیچ  -است  دشوارتری   بسیار

براندازی کمونیستی داخلی احساس   آیزنهاور، که واقعاً-ترومن از تهدید شبح  شخصاً 

می  این  خطر  ازکردند،  تصاویر  انبوه  تولید  با  بعدها  مقاومت  معضل    نیروهای 

 جوان  مردان  همه،  از  ترمهم   و  سیگاری،  زناکاران  سوز،سوتین   های لزبین   پرست،غیروطن 

 جو تولید شد. انتقام و خشمگین پوستسیاه

ها در ای که نیکسون از رهگذر آن ترس آمریکاییگرایانهبا این حال مهارت عمل

 ترفند  کرد، صرفاً یکبرداری میفهمید و از آن بهرهنظمی را میمختلف از بی اشکال  

پیوند تاریخی که   . نبود  او  طبقاتی  و  سیاسی  شخصیت  در  پایه و اساسبی   و  بدبینانه

-ی مشترک روانبورژوازی به آن اشاره کردیم، زمینهتر در مورد فاشیسم و خردهپیش 

نهفته است که خردهناختی ش واقعیت  این  بورژوازی در خطر مداوم سرنوشت  اش در 

بی پرولتاریاییوحشتناک  می نظم  زندگی  بشدن  لذا  و  امنیت  هکند  خاص جذب  طور 

اما شیفتگی خود نیکسون های فاشیستی نوید میشود که جنبش منظمی می  دهند. 

رسد حتی  نظر می اش، بهای برای نظم، بالاخص، در طول آخرین مرحله از دوران حرفه

پیش  با اجتماعیزمینه معیارهای  زیادهاقتصادی -ی  شواهد اش،  شود.  تلقی  روی 
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سفید، حاکی از این است که    کاخ  نوارهای   و  هالدمن  دردسترس، مشخصاً در خاطرات

که   به همان اندازه   70ی  و اوایل دهه  1960ی  شده در اواخر دهههای تلقینظمیبی 

طور هکرد و او را ب کرد، خود او را هم آشفته  یک نیکسون را آشفته می حامیان درجه

ی کار این بود ترساند. البته نتیجهمی  1972جدی از احتمال شکست در انتخابات سال  

و ترفندهای کثیف   رایمسیاسی آمریکا را از طریق یک سری از ج  فرایندکه او کوشید  

  فرایند شود و قصد دستکاری در  عنوان »واترگیت« شناخته می ه انجام دهد، که امروزه ب

ها را داشت و در نهایت  دموکرات  نهایی  نامزد  مهلک  ها و تضعیف اعلام نامزد دموکرات

جمهوری نیکسون را به باد داد. در پایان، ولع نیکسون برای نظم و امنیت  دوران ریاست

 تنها حاضر بود خود قانون را قربانی کند، بلکه، سیاسی شخصی، آنقدر نومیدانه بود که نه 

که برای مدت که این مسئله برای کسی  -بست  واقعیت  این  از  را  چشم خود  عامدانه

که انتخاب   -شدنسبتاً طولانی استاد زیرک نظریه و عمل سیاست آمریکا بود، آشکار می

 برای   بیشتری   خیلی  چیزهای   او  کهاین  خیلی محتمل بود، و  1972مجددش برای سال  

طریق  کهاین  تا  داشت  دادن  دست  از از  و  ریاست  استراق  دزدکی  را  سمع  جمهوری 

 . تصاحب کند

بر باد   را  خود  ی حرفه  نهایت  در نیکسون که  واقعیت  این  همیشه، مثل  حال،  این  با

 و  عمل کرد؛  موفق  خیلی   طولانی  مدت  برای   او  کنیم   فراموش   که  شود  باعث   نباید  داد،

طنین جذبه  های اندک جنبه  های قله  فتح  برای   که  کشوری   در  او  ی شده انداختههای 

  این.  بود  نظم  برای   اروتیک -آنال  ی رانه  از  ترقوی   بود،  کرده  علم  قد  آن  مرتفع سیاسی

 آمریکایی   های لیبرال   اما.  استشده   سرکوب  لیبرال  گفتمان  در  عموماً  که  است  ای نکته 

  استقلال،  ی اعلامیه  مانند  چیزهایی  با  صرفاً  کشورشان  ماهیت  که  کنندمی  وانمود  وقتی

  وجه هیچبه  که  چیزی )  شودجفرسونی، مشخص می  محبوب  سنت  و  بشر  حقوق  منشور

نیست( خود  جفرسون  سرکوبگر  بعضاً   دولت  تاریخی   با سوابق  از   بیش   خیلی  را  یکی 

 در   واقعی  جایگاه  قانونی  فرایند  و  بیان  آزادی   اینکه  انکار  اگرچه.  دهندمی  فریب  سایرین

  داستان   کل  کهاین  تصور  اما  بود،  خواهد  ناعادلانه  و  بدبینانه  دارند،  آمریکایی  فرهنگ

 قانون  کشور  نیز  آمریکا  ی این موارد،از همه  گذشته .  بیش نیست   توهمی  همین است،

  استقبال   آن  از  وضوحبه   نیکسون  که  فرهنگ  از  ای جنبه:  است  خودپاسبانی  و  زجرکشی
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 اعلام   قتل  به  متهم  را  منسون  چارلز  جمهور،رئیس   عنوانه ب  که  هم زمانیآن  کرد،می 

 »چیزام«  وین  جان  فیلم   هفته،  همان  در  و  بود  جریان  در  هنوز  دادگاه  که  حالی  در  کرد،

Chisum خوبه آدم» عنوان  به  را آنها نیکسون  که کسانی  آن در که  کرد، تحسین را» 

 سرکوب  طولانی  ی سابقه  با  کشوری  آمریکا.  آورندچنگ می   به را  قانون کند،می   معرفی

  شدهرانده  حاشیه  به  های گروه  سایر  و   نژادی   های اقلیت   کارگری،  های اتحادیه  غیرقانونی 

می  آن  در  همیشه  سانسور  که  است  کشوری   آمریکا.  است  که   زمانی  حتی  زند؛موج 

 انگاری جرم  در  طولانی  ی سابقه   دارای   کشور  این.  بود  تصویب   حال  در  اول  ی اصلاحیه

 این  و .  است  ویسکی  فروش  و  پورنوگرافی  تا  گرفته  فحشا  از  قربانی   بدون  های فعالیت 

 نظم  برای   قوی   اخلاقی  یرانه  یک  همیشه  مردم  از  بسیاری   آن  در  که  است  کشوری 

 که  را  آنچه  زور  به  مندی قاعده  برای   -اندداده  نشان  خود  از   دیگران  زندگی  به  بخشیدن

  خود   بدن  با  کاری که ممکن است  کنند،  باور  یا  بپوشند  یا  بگویند  بخوانند یا  توانندمی 

 هایآزادی   یاتحادیه  که در آن   کشوری .  دهند  همسو انجام  بزرگسالان  سایر  بدن  با  یا

.  آیدمی  حساب  به  «ویژه  منافع»  عنوانبه   سیاسی،  اهداف  اکثر  برای   آمریکا،  مدنی

با بیان می  استون  فیلم  که  طورهمان توان چیستی می   نیکسون،  ریچارد  به   نگاه  کند، 

 . نظم عاشق کشوری  -دیداروتیک -آنال ملت سان یکهآمریکا را ب

اروتیک  -ی رفتاری آنالعنوان دومین شاخصه ه خساست، یا بخل، که فروید آن را ب

کند. اما این مسئله مطمئناً  کند، در فرهنگ آمریکایی چندان بزرگ جلوه نمی عنوان می 

بدون معنای فرهنگی و سیاسی نیست. برای اطمینان، در سطحی شخصی، این ماجرا 

نمی تلقی  درحالیجذاب  شخصیتشود.  خیلی  جذابیت  از  منظم  که،  برای  ها  واقعی 

محسوب   جذبه  نوع  انگیزترین  هیجان  یا  ترینجذاب  از  معمولًا  گرچه  -است  برخوردار

به خساست    -شودنمی  یا  پسند   مورد  ندرتبه   مادی،  های دارایی  سایر  و  پول  نسبت 

 در  تقریباًیل بودن بخ  جهانی، رسوم  و آداب و فولکلور در گیرد.می قرار تحسین ]افراد[

 بازی ودلو دست  سخاوت  و  گیرد،می  قرار  تحقیر  و  تمسخر   مورد  شمولیجهان  سطح

 شمولیجهان   تحسین  مورد  تقریباً(  خانمانبی   فقرای   قبال   در  نیکسون  هانا   کار   مانند )

 تمدن  هر  اساسی   اخلاقی   اصل  که  باشیم داشته  یادبه   باید  حال،این  با .  گیردمی  قرار

 قادر  نحوی   به  اجتماعی-اقتصادی   نظام  که   بناشده   فرض  روی این  ضرورتاً  دارانه،سرمایه
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. متحول سازد(  «بهروزی »  مانند)  عمومی  فضایل  به  را(  بخل  مانند)  خصوصی  رذایل  است

آمریکایی   سیاسی   فرهنگ  ی اندازه   به  وغریبعجیب   کیمیاگری   این  به   اعتقاد   کجا   هیچ  و

 آن  در  ای کننده خیره  طرزه وی ب  و  خلق  را  نیکسون  ریچارد  که  مورد تأکید قرار نگرفته

 شد.  شکوفا

به ارذ بود. همانلت خصوصی خساست  نیکسون  ازآن شخص  به آن وفور  طور که 

کرد، که اش مبالغ پول زیادی را اندوختهزندگی حرفه اشاره کردیم، او در تمام دوران  

اش )نظیر بب ربزو(، استثنای اندک همکاران صمیمی تجاری حتی تا پس از مرگش، به 

جایی که، جدا از شراب ی پولی داشت. ازآنشناخت، اندوختهبیش از هرکسی که می 

ترین نوعش  ، همواره ملایمتجملیی او برای اقلام مصرفی  قیمت، ذائقهفرانسوی گران

ی او به رسد که علاقه نظر می دوستی نبود، به که هرگز چندان آدم نوعجاییبود، و ازآن

می احتکار خلاصه  برای  پول  انباشتن  در جهت  عمدتاً  آشکار  موردپول،  مانند   شود، 

داک.    دونالدمصور    های کتاب  در  اسکروج  عمو  پول  سطل  در  نقد  پول  ی کوهی ازتهیه 

چنین خساست خصوصی پیامد قابل درکی از فردی باشد که دوران جوانی خود شاید  

 بود. را در رکود بزرگ سپری کرده 

گردد. تری از خساست نیکسون به ماجرای نوارهای کاخ سفید برمی ی پیچیده نمونه 

آن ضبط از  کلمات  همین  که  عمر شده جایی  نهایت  در  که  بودند  نیکسون  خود  ی 

ازآنریاست و  کرد،  تمام  را  او  می جاییجمهوری  نیکسون  می که  که بایست  دانست 

بار بیاورد، خیلی از مردم واقعاً در تواند برایش بهشواهدی مثل نوارها چه خساراتی می 

نوارها را منهدم نکرد، آن او  انجام چنین  هم در حالیعجب بودند که چرا  که فرصت 

خود یک طوفان خودی شک به ای، بدونکاری را داشت. حذف کامل چنین شواهد بالقوه 

یکسون را توانست احتمالاً نکرد، اما چیزی بود که می سیاسی در نوع خودش ایجاد می

در قدرت ابقا کند. چرا که مخالفان او برای همیشه از وجود »شواهد قاطعی« که عموماً  

می رئیس تصور  برکناری  مثل  قطعی  اقدامی  برای  است،  شد  ضروری  محروم جمهور 

باشد:  می  نهفته  ساده  محاسباتی  اشتباه  این  در  است  ممکن  پاسخ  از  بخشی  شدند. 

که باشد، تا این تواند کنترل نوارها را در دست داشته کرد که می نیکسون واقعاً فکر می 

بود( به اتفاق آرا دیوان عالی کشور )که چهار نفر از اعضای آن را خود او انتخاب کرده



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

قوت خود    م این پرسش به ه  به او دستور داد که نوارها را تسلیم کند. با این حال، هنوز

 باقی است: چرا او این شانس را از خود گرفت؟

از این    فروید.  کرد   تفسیر  فرویدی   کاملاً  ای شیوه   به  توانمی  را  نوارها  به  او  دلبستگی

یک   دارد،  خود  مدفوع  به   دلبستگی   ایجاد  به  تمایل  کوچک  کودک  که   کند می   بحث

رفتن به  توالت  آموزش  طول  در  والدین  از  بسیاری   برای   صورت تجربیه که ب  دلبستگی

  توالت  در  بدنش،  محصول  ،خودش  مدفوع   شدن  ناپدید  به  تمایلی  کودک.  بچه آشناست

 شود می  قائل  پول  و  مدفوع  بین  عمیقی  فرهنگی  و  روانی  پیوند  فروید  کهجاییازآن.  ندارد

 معتقد   او  ،(شوددیده می   237«کثیف دنیا  »مال  مانند  رایجی  عبارات  در  وضوحبه  که)

زندگیسال  طول   در  خساست  که  است صرف   با   طورکلیه ب  تواندمی   بزرگسالی  های 

و  انرژی  انسان  زیاد  سال  در   غیرعادی  در  روده  اولیهمحصول حرکات  زندگیهای    ی 

  محصول   گذاشتنجاه قولی، ب  به  -نوارها  توانمی   آسان  به   ترتیب،  این  به   باشد.  مرتبط

 کردن   اندازی راه  برای   23۸دوستانه نجاست  القاب  از  سرشار  نیکسون و  خود   ی روزانه  کار

به  –  برای   او  بالینی، عزم  دقیق  معنای   در  لذا  و  عنوان مدفوع دیدهب  نمادین  طور  را 

 تر باواسطهدرک    اما.  تفسیر کرد  اروتیک-عنوان موردی از آنالهرا ب  آنها  به  شدنآویزان

 لوکاس  آنتونی.  جی  که  همانطور.  است  دردسترس  راحتی  به  هم  تری از مسئلهمالی  و

  نگارانه از روزنامه  گزارش  بهترین  ،کابوسعنوان  تحت  واترگیت،   ی او از اولیه  کتاب  که)

 بود  که توانسته   نیکسون،  کرد،  اشاره  که   بود  کسی  اولین(  شودمحسوب می  موضوع  این

  برای اجتناب از   آنها  از  توانستمی  احتمالًا  را در اختیار خود نگه دارد،  نوارها  مالکیت 

 را  آنها  باید سریعاً  فقط  او.  کند  استفاده  عمر  پایان  تا  درآمد  بر   مالیات  هرگونه  پرداخت

 یسالانه   کسر  تا  کرد،می   فدرال اهدا  دولت  به(  دقیق  سانسور  و  ویرایش  از  پس  البته)

-بدهی   تمام  سال  به  سال  که از این طریق  مالیاتی را برای خود تضمین کندهای  بدهی 

 نیکسون  کهدال بر این  مستقیمی  مدرک  هیچ  اگرچه  رفت.می   بین  از  اشمالیاتی   ای ه

  قبولقابل  کاملاً لوکاس ی فرضیه  نشده،  آشکار باشد، داشته سر در طرحی چنین دقیقاً

خیلی.  است   بیزاری   فدرال  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  نیکسون  ها،خسیس  از  مثل 

 کند، فکرمی   پیشنهاد  لوکاس  که  هایی،طرح   به  نیکسون  که  دانیممی   و  داشت؛  خاصی

 جایی   تا  سند،  یک  انداختن   عقببه   با  اشجمهوری   ریاست  دوران  اوایل  در زیرا  کرد،می 
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اهدای    برای   را  ممکن  مالیاتی  معافیت  با زیر پاگذاشتن قانون، بهترین  که  بودرفته   پیش

موجب شد   تنها  نه  سفید،   کاخ  نوارهای .  آورد  چنگبه   خود   جمهوری اوراق معاونت رئیس

 ها میلیون   توانستمی  را از دست داد که چیزی   بلکه  دهد،  جمهوری را از دستکه ریاست 

 باشد.  داشته ارزش برایش دلار

 نوارهای   به  نسبت  او  شخصی  احساسات  و  نیکسون  مخفی  بانکی  هایحساب  البته،

 در او خصوصی خساست اما. کند آنها را تبلیغ علناً او که  نبودند موضوعاتی  سفید،  کاخ

 عنوان عزم ه ب  آن  که از  شد، می  داده  نشان   جهانیان  به  دولتی  ظاهری   جوییصرفه  قالب

  قبول،   قابل  ی نسخه  شد کهتبلیغ می   عمومی  ی هزینه  در  جوییصرفه   برای   خوبی  خیلی

در   که  مردی .  دهدمی   را تشکیل  تنگیدست   خصوصی   رذیلت  از  همگانی  و  فضیلت   با

  میان   در  بالاخص  باشد،  حس زشت خساست  به  مظنون  خود  شخصی  ی سرمایه  مورد

 عمومی  پول   از  مراقبت   از  صحبت   شود که وقتیمی   تصور  اغلب  آمریکا،  بورژوازی   خرده

 کاملاً   اینجا  در  ایدئولوژی   منطقاً، .  کندعمل می  کاملاً خاطرجمع  آن  مورد   در  شود،می 

 آمریکایی  دهندگانمالیات  از  دولت  پول   %100  تقریباً  این گذشته،  از.  است   غیرمنطقی

می  آن  تقریباً  و  شودتهیه   آمریکایی  دهندگانمالیات  به  صورت  آن  یا  این  به  کل 

 صرف   که  ای بودجه  مانند   -نشده   بازگردانده  که  کمی  درصد  آن  با)  شودمی   بازگردانده

 در  کم دست   -شودمی  کشور  از  خارج  نظامی   های پایگاه   بهای اجاره  یا  خارجی  های کمک

  است   غیرممکن  تقریباً  ریاضی  نظر  از (.  شودمی   هزینه  آمریکا  عمومی  منافع  برای   اصل

 . باشد  خالص ی بازنده  یک انتزاعی، طوره ب دهنده« »مالیات که

ی متوسط آمریکا،  های پایینی طبقه لایهی متوسط، و بالاخص  با این حال، طبقه

های دولتی هاست که درگیر چنین ترسی هستند که نرخ بالای مالیات و هزینهمدت

توزی دهند. کینه از آنها ستانده و به دیگران می را  شان  باید به این معنا باشد که پول 

و  -شوند شود که آنها مظنون می کند، وقتی حاد می اخلاقی که این ترس را درست می

طور خاص ه لیاقت و بکه دیگران شامل فقرای منفور و بی   -افتدمعمولًا چنین اتفاقی می 

بی  منفور  سیاه فقرای  سیاسی لیاقت  فرهنگ  در  که  است  جریان  این  هستند.  پوست 

المال به راحتی با خساست پاسخ  جویی در بیتتیک و از طریق صرفهوار-آمریکا با آنال

قادر باشد   نیکسون  که مثل مورد  شوندپیدا می   جمهوری کمی  ای سؤر   شود؛ وداده می



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

 وجود   واقعیت  این  در  توجهیقابل   ی کنایه   البته، .  کند  برداری بهره   احساساتی  چنین   از

 داخلی   های برنامه   در  «بزرگ  ی کننده مصرف»  واقعی،  ی بودجه  نظر  از  نیکسون،  که  دارد

به    با  مقایسه  در  ویژهبه)  بود  خواه   و  خواهجمهوری   خواه  ،  شجانشینان   اتفاققریب 

 تعداد   جز  که  بود  مسلط  آنقدر  عمومی  جوییصرفه  لفاظی  بر  او  حال،  این   با(.  دموکرات

  چنین   متوجه  او  دوران زمامداری   در  بقیه  راستی، دست  روشنفکران  از   شماری انگشت 

  خواندن سرود  از  امتناع  با  کش  جانی  وقتی  نیکسون  دانند کههمه می.  نشدند   واقعیتی

بیشتر کسانی  .  شد  کرد، خیلی برآشفته  سرزنش  را  او  سفید  کاخ  در  «239»کادیلاک رفاه

کانتری   ی خواننده   کردند یکمی   فکر  که  درس  متحدهایالات  جمهور رئیس   به  سبک 

.  باشند داده  ی أر  نیکسون  به  است که  بعید  خیلی  داده،  انسانی  نجابت  مورد  در  مهمی

  در  مجدد   پیروزی  برای   که  دهندگانی رأی   به  انتخاباتی خود،  اصلی  ی حوزه  به  نیکسون

او    کهاین  :بود  کرده  عرضه  دقیقاً  داشت،  را  انتقالش  قصد  که  پیامی  نیاز داشت،  انتخابات

در مورد پول مردم   و بود،  متنفر «های تسهیلات رفاهیجرزدن» از ی بقیههم به اندازه 

 . ریالی را بیهوده خرج نکند خواهندمی  آنها کرد کهطوری برخورد می

 مقایسه   در.  رسیممی   فروید، یعنی لجاجت  اروتیک-آنال  ویژگی  سومین  به  در نهایت،

  لجاجت   سیاسی  کارکرد  تطابق دارد،  نیکسونی  با مورد  مشخصاً  که  خساست،  و  منظمی  با

میان    در   استانداردی   نسبتاً  ای حرفه  فضیلت  یک  هادیدگاه   در  بودنقدمثابت .  است  ترکلی

  روحانی،   برای افراد  تقوا  میان پزشکان،  در  شفقت  مانند  شود،محسوب می  سیاستمدار

 بازی لج   به  نوعاً(  دیگران  یا)  سیاستمداران  کهاین  نه   البته.  عالم  برای فرد  فرهیختگی  یا

تواند مفید می   راسل  برتراند  معروف  «ی آمیزه»  زمینه، یادآوری   این  در  اما.  ببالند  خود

 شواهد  نظر  به .«  است  شقکله  احمق  یک  او.  لجبازی   تو .  هستم  فرد قاطعی  من : »باشد 

 اعتراف  از  امتناع  -آمریکایی  سیاستمدار  یک  «قاطعیت»  که  است  آن  از  حاکی  تجربی

 - فرد  یک  عمومی  یحرفه  اعمال  و  سخنان  ی همه  کامل  یکنواختی  بر  اصرار  و  اشتباه   به

 اوقات گاهی ،ناگفته نماند که.  هستند  خواستارش دهندگانرأی  که است همان ویژگی

  عدم   به   اعتراف  یا  گذشته  اشتباه  به  جمهوری   ریاست  نامزد  یک  اعتراف  شنیدن  افراد از

  افراد   که  طورهمان  درست  - شوندخوشحال می  خاص،  موضوع  یک  مورد  در  اطمینان

  حریف  سیاسی  و  اخلاقی  تخریب  آن  هدف  که  منفی«  تبلیغاتی  »کارزارهای   از  اغلب
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 حداکثر   با  را  منفی  کارزارهای   که  کسانی  واقعی،  آرای   هنگام شمارش  اما، .  بیزارند  است،

ای از این دست افراد  برجسته  ی نمونه  نیکسون  -اندبه نمایش گذاشته  مهارت  و  تأکید

هستند  برندگان  معمولًا  -است -آنال   لجاجت  یعنی  ،«قاطعیت»  مورد  در.  انتخابات 

توان می  –آن  فقدان  یا  –فضیلت  این  واقعی  عملکرد  نحوه  از  مشخص  اینمونه  اروتیک،

 رامنی که هنوز از سوی بسیاری نامزد .  اشاره کرد  196۸  سال  در  رامنی  به عاقبت جورج

مسئله  خواهانجمهوری   پیشتاز این  است  ممکن  نداشته   )گرچه  برای   (باشدواقعیت 

 که  -شرافتمندانه  و  علنی  خیلی  -کرد  شد، اعترافتلقی می عنوان نامزد حزب  هانتخاب ب

از  موضع   که توسط این  و)  استبوده   اشتباه  ویتنام  جنگ  مورد  در  او  جنگ  طرفداری 

 شوی و »شست   1965  سال  در  ویتنام  به  سفر رسمی  یک  طول   در  آمریکایی  مقامات

 طور ه ب  تقریباً  که  بود  این  غیرمعمول  صراحت  این  برای   او  پاداش(.  استشده  مغزی«

 آمد  پایین   چنان  هانظرسنجی  در  گرفت و  قرار  تمسخر  مورد  مطبوعات  در  شمولیجهان

 –کرد  گیری کناره   نیوهمپشایر  مقدماتی  انتخابات  از  ها،گیری رأی   آغاز  از  پیش  که

 و راه را برای پیروزی   داد  پایان  همیشه  برای   او  جمهوری ریاست  امیدهای   به  بنابراین

 . کرد هموار نیوهمپشایر آرا در  درصد ۸0 به نزدیک با  نیکسون

  روی این  منطقاً  سیاست،   در  لجاجت  به  آمریکایی  ی انسانعلاقه  که  رسدمی   نظر  به

بعد نظری   کمی  تعداد  که  است  استوار  فرضیه   درواقع  یعنی:  کنند می  دفاع  آن  از  در 

کسانی    تا  اطمینان دارند،  خود  های صحت حرف  از  همیشه  که  بیشتر حق با افرادی است

 این  با  کند.هایشان تکامل پیدا می کنند و دیدگاه شک به مسائل نگاه می   ی با دیده   که

 آمریکای  ایدئولوژیک،  منظر  از  که  کنیم  یادآوری  دوباره  باید  فرهنگی،  یزمینه   در  حال،

ماساچوستیخشکه   حاصل  بیشتر  مدرن  در )   ویرجینیایی  روشنگری   تا   است  مذهبی 

  ویرجینیا   و  روشنگرتر  امروز  ماساچوست  که  بگذاریم  کنار   را  جالب  ی کنایه  این  اینجا

 هر  برای   تعریف،بنابه   تقریباً  اعتقاد،  در  نوع خاصی از سرسختی(.  است  ترمذهب خشکه

  بر وجود   نه مبتنی   نظامی  اینکه هر  یعنی  -شودمحسوب می   ضرورت  نوعی   دینی  نظام

 داریدین   سنت  مشخصاً در  و  - است  ایمان  مبتنی بر  بلکه  رؤیت،قابل    مسائل  از  شواهدی 

آمریکایی، این    فرهنگ  و  نیکسونی   بورژوایی خرده  اخلاقیات  منتسب به  مذهبیخشکه



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

 به   تبدیل   تقریباً  اروتیک-آنال  لجاجت  پرتو،  این  در.  است  بوده  قدرتمند  همواره  مسئله

 .شودمی اخلاق خود  ضروری  ی نشانه 

بیشتر عمومیت    آمریکایی  سیاستمداران  میان  در  قدمی ثابت   چنین  اگر  حال،  این  با

 -کنند«می   کاری   چنین  »همه  اصطلاح  به  اگر  -منظمی  حتی  یا  خساست  باشد تا داشته

  همانند.  دادمی   انجام  سایر افراد  از  بهتر  و  بیشتر  را  کار  این  نیکسون  معمول،  طبق  پس

  تا   در عقیده  قدمی نیکسونثابت   سیاسی  کارایی  نظم،  به   اشتیاقش  و  بودنمورد کنس 

شاید اثبات .  بود  خودش روان  در  ویژگی  این  بودن  «صادقانه»  میزان  وابسته به حدودی 

قانع   سیاسی   ی کارنامه   در  این مسئله نیکسون چندان  نرسدفعال  نظر  به   که  - کننده 

 داد و مثل مورد می   سیاستمداری انجام  هر  کاری کرد که  او  که  کرد  از این بحث  توانمی 

جمهوری، این  دوران ریاست  از جامانده پسه ب ادبی اما در آثار –خود را فدا نکرد رامنی

که  دریغ از این  از آثارش را که بخوانی،  صفحه  صدها.  شودمسئله به وضوح دیده می 

اشتباهات به  نیکسونصادقانه   تردید  حتی   یا  یکبار هم    تنها  احتمالًا.  برخورد کنی  ی 

 موضوع  یک  در  که  کندمی   اعتراف  آشکارا  نیکسون  که   موقعیتی   تنها  -واقعی  استثنای 

 که   است   قیمت  و  دستمزد  ی کنترل مسئله  به  مربوط  -کرده  اشتباه   گذاری سیاست   مهم

  بودند  معتقد  که  شد  افرادی  شگفتی  و  شوک  باعث  که  کرد،  اعمال  1971  اوت  در

اصول باورهای  در  ثابت   نئوکلاسیک   اقتصادی   نیکسون  کتاب   در.  است  قدمارتدکس 

نیکسون اشاره  او  ،ریچارد  این مسئله    سیاسی  نظر  از  هاکنترل  عواقب  که  کندمی   به 

  با .  دهدنمی  تشکیل  را  صحیحی  اقتصادی   گذاری سیاست   احتمالًا  اما   بوده،  مفید   برایش

 که   باشد  داشته  توجه  باید  نیکسونی اروتیسم-آنال  دانشجوی   جا،این  در  حتی  حال،  این

 ایمان  تا  داد  تنها برای این منظورکاهش  را  خود  ی لجوجانه  مختصری از عادات   نیکسون

  نزدیکی  ارتباط  که این ایمان  نئوکلاسیک تکرار کند،  اقتصادی   کیشیراست  به  را  خود

 دارد. دولتی پول خساست به خرج دادن در مورد به او عادت با

  درک   برای   مفاهیم  که این  اگر  - بورژوازی خرده  توزی؛کینه   اروتیک؛-آنال  شخصیت

 تحلیل دلیل به  البته نه  و  است محض اتفاقی  نه  باشد، حیاتی  نیکسونی فرهنگی  قدرت

  اما .  نیکسون  ریچارد  از  فروید  و  نیچه  مارکس،  جمعی  فکری   ی پیشگویانه   و  ناخودآگاه

 «مدرنیتهاپس»  حتی  و)  مدرنیته  ی برجسته  تحلیلگران  کماکان  فروید  و  نیچه  مارکس، 
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محسوب   مدرن  رایج  پارادایم  جهات  خیلی  از  آمریکایی  فرهنگ  کهآنجایی  از.  هستند(  هم

  و   فرویدی   و  ای نیچه  مارکسیستی،  مفاهیم  جای شگفتی نیست که بتوان بین  شود،می 

 .پیدا کرد  نزدیک  خیلی  ارتباط ماست،    مدرن  آمریکای   تاریک  که همانا قهرمان   نیکسون،

 

 
در  ی  ا عصر نیکسون: مطالعهای است از بخش سوم از کتاب  ترجمهاین مقاله  
(   :a Study in Cultural PowerThe Age of Nixon)   قدرت فرهنگی

 ی کارل فریدمن نوشته

 

 
 

203- anal-erotic 
204- Johnny Cash 
205- Welfare Cadillac 
206- Garry Wills 
207- Anthony Summers 
208- Jerry Voorhis 
209- Helen Gahagan Douglas 
210- Adlai Stevenson 
211- Nelson Rockefeller 
212- Hubert Humphrey 

213-  Watergate scandal رسوایی   در  متحده  ایالات  در  بزرگ  سیاسی  جنجال  یک   واترگیت  : 
 نیکسون   استعفای  به  نهایت   در  که  بود  1974  تا  1972  سال  از نیکسون  ریچارد  جمهوری  ریاست   دوران
 1972  ژوئن  17  حمله   در   خود   دخالت   کردن  پنهان   برای  نیکسون  دولت   های  تلاش  از  نام  این.  شد  منجر

 گرفته   سرچشمه   سی   دی  واشنگتن   در   واترگیت  اداری   ساختمان  در   واقع  دموکرات  ملی   کمیته  مقر  به
 . است

214- Old Guard 
215- Robert Taft 
216- Bourbon economics 
217- Barry Goldwater 
218- Reaganites 
219- Woodrow Wilson 
220- Six Crises 
221- RN: The Memoirs of Richard Nixon 
222- Cotton Mather 
223- Jonathan Edwards 



 


 

 ی هیمن رحیمیکارل فریدمن، ترجمه

 
224- Mark Twain 
225- H. L. Mencken 
226- mortification 
227- bigot 

228 -  Checkers speech  : توسط   1952  سپتامبر  23  در   صندوق،  سخنرانی   یا   کرز یچ  سخنرانی  
 ارائه  1952  سال  در  متحده  ایالات  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قبل  هفته  شش  نیکسون،  ریچارد  سناتور

معاونت  برای   خواهان  جمهوری  نامزد  او   آن  در  که  شد  به  متهم   نیکسون.  بود  جمهور  رئیس  پست 
 تأسیس  اش سیاسی   هایهزینه  بازپرداخت   برای  حامیانش  توسط   که   بود  صندوقی   با  رابطه  در  شفافیتعدم 
-لس  به  او  بنابراین   بود،   مشکوک   خواهان   جمهوری  ی انتخاباتعرصه   برای ماندن در  او  جای .  بود  شده

 مخالفانش  به  کرد،  دفاع  خود  از  آن  در  که  کرد  ارائه  ساعته  نیم  تلویزیونی  سخنرانی  یک   و  کرد  پرواز  نجلسآ
 اطلاع  او   به  تا  بگیرند  تماس(  RNC)   خواهان  جمهوری   ملی   یکمیته  با   تا  خواست   حضار   از  و   کرد   حمله 
 . یا خیر بماند باقی عرصه  در تواندمی آیا که دهند

229- John Sparkman 
230- Adlai Stevenson 
231- faux-class-lessness 
232- NixonCarver 
233- orderliness 
234- parsimony 
235- obstinacy 
236- Redbaiting 
237- filthy lucre 
238- scatological 
239- Welfare Cadillac 
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و   ، سودهای کارگریاتحادیه
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 عادل مستوفی یترجمه

ابتدا  خوانید  چه میاشاره: آن در    «ست اکرمن» ی  ی مقالهترجمهدر 

سال طی  که  است  بحثی  جهانی  توضیح  دوم  جنگ  از  بعد  برای  های  و 

جریان داشته  های کارگری در تورم  برسر نقش اتحادیهنزدیک به سه دهه  

نولیبرال بعدی منکر چنین  گرا و  کلاسیکاقتصاددانان    در آن دوره،.  است

و   بودند  مقابل  نقشی  چپنوکینزیدر  تأکید  گرا  های  نقشی  چنین  بر 

ادامه در  چکیده  ،داشتند.  اقتصاددان  نیز  رابرتز،  مایکل  دیدگاه  ی 

عنوان  داران در تورم، بهی نقش سود سرمایهمارکسیست در تبیین رابطه

 شود. بدیلی بر هر دو نظر ارائه می

 

 چپ  های تورم، نوکینزی برسر    میلادی   1970  تا  1950  ی دهه  های بحث  خلال  در

یکی از    را  هاآن  بود،  کارگری   های اتحادیه  مدافع پروپاقرص  رابینسون، که  جون  مانند

درمی   بالا   تورم  اصلی  عوامل کهنولیبرال   و  فریدمن   میلتون  که  حالی  دانست،   از  ها، 

 .  نیست   چنین  که داشتند ، اصراربیزار بودند کارگری  های اتحادیه

  به   -  تاریخ  در  بار  اولین  برای   -  تورم  که   شد  متوجه  ، جهان1950  ی دهه  اواخر  در

 معمایی  به  تبدیل  تورم  عامل.  است  شده   تبدیل  صلح  زمان  در  دائمی  و   مزمن  یوضعیت

 نیویورک   اقتصادی   دیل، خبرنگار   ادوین.  بود  شده  مدارانسیاست   و  اقتصاددانان  ذهن  در

،  1957اوت    در«  کنندهگیج  تورم  مورد  در  اساسی  تحقیق»  عنوان  با  ای مقاله  ، درتایمز

  او آنچه: کرد توصیف اردوگاه دو بین درگیری  عنوانبه را کارشناسان میان  جاری  بحث

 بودند  معتقدطرفداران اقتصاد کلاسیک  .  نامید«  گرایان جدیدتورم»  و«  گرایان کلاسیک»

پدیده  کنونی   تورم»  که بلکه  عجیبی  ی واقعاً   که   است  چیزی   همان  از  ناشی  نیست، 

 کالاها  ی عرضهتر  کم  تعداد  دنبالبه  که  بیشتر  پول  مقدار:  است   بوده  تورم  باعث  همیشه

گرایان تورم  مقابل،  در.«  است  پول  مقدار  کاهش  نیز  آن  درمان  و  دودمی   موجود  خدمات  و

  به  اساسی  تغییرات  برخی  از  و«    ای استتازه  ی پدیده   این»  که  کردندمی  ادعا  جدید

  در   تغییراتدیل،    ی گفته به    :گیردمی  سرچشمه  خرأمت  داری سرمایه  در  آمده  وجود

 ویژهبه )  کار  نیروی   و(  بزرگ  وکارهای کسب  ویژهبه )  وکارکسب   های شیوه  و  هاقدرت»

 («.شده سازماندهی کارنیروی 



  


 

 و تورم  ، سودهای کارگریاتحادیه

اتکا    کینز  تولید  ی هزینهتورم مبتنی بر    ی نظریه  به«  تورم»  از  هانوکینزی   تحلیل

 نیروی  وری بهره   به  نسبت)  دستمزد  ها، نرخقیمت   عمومی  سطحعامل اصلی    ، کهداشت

  در »  که  کینز  تجربی  و  عینی  مشاهدات  همراه  به  نظریه  این  منطقی  ی نتیجه است.    (کار

  کاهش   برابر  پرولتری«، در  ی أرپایگاه    و  یافتهسازمان  کارگری  های اتحادیه  ،مدرن  دنیای 

 کردن  متوقف  برای   تلاش:  که  شودمی   است، این«  درتمندق  بسیار( »هاقیمت  و)  دستمزد

 های هزینه   کاهش   با  چه  و  بهره   نرخ   افزایش  با  چه  کل  تقاضای   بر  آوردن  فشار  با  تورم

 مقیاس  به  چنانآن  سیاست  این  که  شود  واقع  اثرگذار  تواندمی   صورتی  در  تنها   دولتی

 و.  شود  دستمزدها  کاهش  به  منجر  که   کند  ایجاد  را  ایی بیکار   که  پذیرد  صورت  وسیع

 و  هااتحادیه  به  نسبت  سیاسی  ملاحظات  از  جهانی، فارغ  جنگ  از  پس  جهان   در  امر  این

  این   از  تورم  با  مبارزه  برای  درآمدی   سیاست  منطق.  بود  ممکن  غیر  عمومی  آرای   نظر

 تسلیحاتی، یک  ی مسابقه   قیمت، مانند-دستمزد  مارپیچ  که  گیردمی   سرچشمه  درک

است،    عقلایی  فردی   طوربه   که  رفتاری   آن  در  که   وضعیتی:  است  جمعی  کنش   مشکل

 یا)  دستمزد  که  نیست  کسهیچ  نفع  به.  شودمی   کنندهویران  جمعی  طور  مجموع، به  در

 کار  همین  انجام  به  وادار   را   صرفاً دیگران   کار  این  دهند، اگر  افزایش  را خود( های قیمت 

 در. برود بین از آمده دستبه سود یا دستمزد  افزایش از اولیه مزیت گونه هر و کندمی 

  دیگری   از  ترسریع  خود  سهم  حفظ  برای   فقط  شوندمی  مجبور  همه  شرایطی  چنین

 . بدوند

 جهانی  جنگ  از  پس  بریتانیا  اقتصادی   سیاست  موفقیت  که  ، زمانی1925سال    در

کینز،    بستگی  هاقیمت  سطح  آوردن  پایین  به  اول   برای  جایگزینی  عنوانبه داشت، 

 آن  در  که  کرد  پیشنهاد  را«  ملی  چرچیل، »پیمان  وینستون   ی رحمانهبی  زداییتورم

  درآمد  کاهش   که  کنندمی   متقابلاً موافقت   دیگران  و  کارگری، کارفرمایان  های اتحادیه

جنگ،   دو  بین  بریتانیای   در  طرح، حداقل  این  اما.  بپذیرند  ثابتی  درصد  با  را  خود  پولی

 خطوط   امتداد  در  درآمدی   های جنگ، سیاست   از  حال، پس  این  با.  نشد  عملی  هرگز

 کشور   هر.  یافت  گسترش  جهان  سراسر  متفاوت، در  اشکالی  در  مشابه، هرچند  مفهومی

 صلح  زمان  در  مزمن  تورم  جدید  مشکل  با  که(  دیگر  کشورهای   از  بسیاری   و)  صنعتی 

  که   آوردند؛ موضوعی   روی «  دستمزد  -   قیمت  سیاست»  به   نوعی به بودند،    شده   مواجه



 


 

 عادل مستوفی یترجمه

 و  دولتی  های دستگاه   از  وسیعی  های بخش   توجه  زمانی  ولی  است  شده  فراموش  اکنون

 هادستمزد، روزنامه  -  قیمت  ها، موضوعدهه  برای .  بود  کرده  معطوف  خود  به  را  دانشگاهی

 های نامه توافق  و  حقوق  مشورتی  شوراهای   درباره  غبارآلود  و  وخمپرپیچ  وقایع  از  پر  را

  ها های پیشنهادی دولتگزارش  و  شماربی  علمی  های کنفرانس   کرد، ومی   کار  مدیریت

  تحت   بیشتری   اقلام  حاوی   نیویورک  عمومی  کتابخانه  امروز، کاتالوگ. )آورد  وجودبه  را

 .اس  هری »  یا«  کندی   .اف  رابرت»  عنوان  با   تا   است«  قیمت-دستمزد  سیاست»  عنوان

 .( هستند جالب برخی برای  حداقل اکنون که موضوعاتی -« ترومن

آنهایی  از  پس  درآمدی  های سیاست  ترینموفق  های شیوه  در  که   بودند  جنگ، 

 کارگری  های اتحادیه  های جنبش   که  اتریش  یا  سوئد  مانند   کشورهایی  دستمزد  زنیچانه

 ابزاری   هااتحادیه  یافتگیسازمان .  بودند  شده  داشتند، گنجانده  منسجمی  و  نسبتاً متمرکز

 ها اصل، اتحادیه  در:  بود  قیمت-دستمزد  مارپیچ  در  موجود  جمعی  کنش  مشکل  حل  برای 

 حد   از  بیش  افزایش  برای   هافرصت   از  کامل  برداری بهره   از  تا  بستند  پیمانی   یکدیگر  با

 به  قادر که کشورهایی. کنند خودداری  وری بهره  رشد نرخ افزایش به نسبت  دستمزدها

 نیازهای پیش   آن  فاقد  که  کشورهایی  به  بودند، نسبت  هاییمکانیسم   چنین   از  استفاده

 کشوری  مثلاً.  بودند  برخوردار   تری مطلوب  بیکاری -تورم  مبادلات  از  بودند، پیوسته  نهادی 

 برای  را  تری کم   ، تورمLO  متمرکز  بسیار  کارگری   های اتحادیه  فدراسیون  سوئد، با   مانند

 تجربه  بریتانیا  یا  متحده  ایالات  مانند  کشورهایی   به  نسبت  بیکاری   از  معینی   سطح  هر

 های جنبش   مورد  در  195۸سال    در  سخنرانی  یک  در  رابینسون  جون  که  همانطور  -  کرد

  ای استپیچیده درهم  طبیعی   رشد  ...ما   نهادهای   از  بسیاری   مانند: »کرد  بیان   کارگری 

 .«کندمی   مقاومت   منظمی  آرایش  هر  در  شدن  قیچی   و   شدنشانه   برابر  در  سرسختانه   که

  تضاد   یک  از  دست  این  از  درآمدی   های شرایط، سیاست   ترینمطلوب  در  حتی  اما

  برای  هاکه فرصت   کردندمی  ملزم  را  کارگری  های اتحادیه  آنها:  بردمی   رنج  حاد  داخلی

 بود  مسیری  این! بگیرند نادیدهعامدانه   را خود اعضای  برای  بالاتر دستمزدهای  تضمین

بلکه  هااتحادیه  واقعی  رهبران  غرایز  ترینعمیق  خلاف  بر  تنهانه   که   ظاهراً هدف  بود، 

 درآمدی  های سیاست   چنین   این  و.  بردمی  سؤال  زیر  را   کارگری   ی اتحادیه  خود  اساسی

 .کردمی  تهدید خود اعضای  نظر از را هااتحادیه اتحادیه، مشروعیت بر  مبتنی



  


 

 و تورم  ، سودهای کارگریاتحادیه

 شوک   تا تئوری از 

.  گرفتندمی  قرار  هانوکینزی   برابر  نامید، در  گرایانکلاسیک  را  آنها  دیل  که  کسانی

 مقداری  ی نظریه  از  ای نسخه  به   هنوز  که   بودند   جنگجویی  وفاداران  ، آنها 1950  ی دهه  در

 آن   کردن  اعتباربی   برای  ی عمومی خوددر نظریه  کینز  که  بودند  چسبیده  قدیم   پول

  کاهش   به  رو  که  بود  سال بیست  اقتصاددانان  این  صفوف  اگرچه.  بود  کرده  تلاش  بسیار

 کجای   هیچ  در  او  نام  ، کهی گمنام  هنوز  محقق  کار  لطف  به  زودی به   آنها  های ایده  بود، اما

 این  از   سال  چند  مدت  در  تنها  که  چنان جان گرفت  خورد، نمی  چشم  به  دیل  ی مقاله 

 میلتون  :شد   یاد  بیستم  قرن  روشنفکران  ثیرگذارترینأت  از  یکی  عنوانبه  پردازنظریه

 . فریدمن

تلاش1950  ی دهه  در  فریدمن  بزرگ  فکری   ی پروژه   ینظریه  احیای   برای   او  ، 

« دوباره   بیان:  پول  مقداری   ی نظریه»  مانند  آثاری   در  او  که  بود، هدفی  پول  مقداری 

 علمی  مطالعات  در(  شیکاگو  مکتب  اقتصاددانان   مقالات  سایر  کنار  در)   که  کرد  دنبال

 ی حرفه  در  1930  ی دهه  از  نظریه  این  اگرچه.  شدند می   منتشر  پول  مقداری  ی نظریه

  فریدمن که طورآن یا. بود یافته توسعه سروصدابی  بود، اما افتاده مد از  شدتبه  اقتصاد

 نسل   یک  های آموزش  و  سمینارها  در  که «  شفاهی  سنت»  یک  عنوانبهکرد؛  می   توصیف

 منتقل   شیکاگو  دانشگاه  اقتصاد  ی دانشکده   در  سینه  به  سینهآموختگان  دانش  و  اساتید  از

 که   بود  دهه  یک  و  کرده  دریافت  را  خود  ارشد  کارشناسی  مدرک  فریدمن  که  جایی.  شد

 .کردمی تدریس آن در

  به   تحلیلی  شکل.  بود   هاقیمت   سطح   فنی  تحلیل  از  بیش   چیزی   ی مقداری نظریه 

 نوزدهم  قرن  فره لس  لیبرالیسم  آن  ی هسته  در  که  داد  تریگسترده   ایدئولوژیکی  دیدگاه

را  چاپ  طبیعی   انحصار  و  پولی  نظام  سوءمدیریت  و  داشت  قرار  ی همه  مسبب  پول، 

 هماهنگ   سیستم  در  اختلال  ایجاد  باعث  که  دانستمی   کلان  اقتصاد  مهم  های ناکارآمدی 

 .دوشمی آزاد بازار و خصوصی  داری سرمایه  کارآمد و

 ی پ   یتیبه واقع  توانی ایدئولوژیک این تئوری است که م  ی تنها با اتکا به این جنبه 

در »بحث بزرگ«   کهن ی: ارسدی به نظر م  بی و عج  کنندهجیگ  ی امروز  دگاه یبرد که از د

داشت،    انیمتحده جر  الات یدر ا  1970و    1960،  1950  ی ها تورم که در دهه  ی درباره
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 ی کارگر  ی هاهیطور خاص اتحاداو بودند که به   دو طرفداران بازار آزا   دمنیفر  لتون یم  نیا

 یدر حال  ، مبرا کردند  تورم  جادیدر ا  ی هرگونه نقش علّ  داشتن  را از  ی و جنبش کارگر

چپ  راب  ها،ی نزیک  نیگراتر که  جون  جمله  نزد  نسونیاز  دوست  کنت    کشیو  جان 

 جادیدر ا   هااتحادیه  یمذاکرات جمع  ی نقش محور  و مدام درباره  تیبا قاطع   ت،یگالبر

 داشتند.  دیتأک  مزمن ورمت های دینامیسم 

نظریه ایدئولوژیکی که در پس  بینش  اقتصاد خصوصی    مقداری   ی در  بود،  نهفته 

جدی در عملکرد   اختلالات   در حالی که تمامی  .منبع ثبات و کارایی اقتصاد کلان بود

تر های بانک مرکزی در انتشار بیش از حد یا کم داری ناشی از سیاست هماهنگ سرمایه 

 ییکارا   مخرب  ییرا انحصارها  ی کارگر  ی هاهی، اتحاد « فرلسه»  انیحامپول بود.    از حد

  ی ـ حت  یموضوع که رفتار بازار توسط کنشگران خصوص  نیا  رشی. اما پذدانستندی م

مانند   یکیستماتیبه اختلالات س   تواندی داشتند ـ م  انهیکه رفتار انحصارگرا  یکنشگران

  ی را برا  نهیآزاد بود و زم  ی بازارها  کردنمحکوم    ی منزلهرکود منجر شود، به  ایتورم  

 . کردی مند دولت فراهم منظام   ی مداخله هیتوج

 ی حیتوض  ا، یتانیاظهار تأسف کرد که »در بر  دمنی، فر1970در اواسط دهه    رو،نیازا

برا همه  م  ی که  ارائه  اتحاد  نیا  دهندی تورم  توسط  تورم  که   ،ی کارگر  ی هاهیاست 

 جاد یا  شوند، ی و باعث تورم م  دهندیم  شیو طماع که دستمزدها را افزا  صیحر  یکارگران

بازد از  پس  او  است.«  لن  دیشده  »حما  دن،از  اتحاد  تیاز  با  برخورد  از   ها هی گسترده 

  کرد. ی مقابله با تورم« ابراز ناخشنود  ی برا  یعنوان راهبه

.  داشت  اتکا  اقتصاد  در  هاقیمت  تعیین   عینی  فرآیند  خود  بر  بحث  دیگر  طرف  اما

 : کرد  بحث گونهاین  195۸سال   سخنرانی در رابینسون کهچنان
بلکه  داری سرمایه  در  بیگانه  عنصری   کارگری   های اتحادیه»    جزء  نیستند، 

  انحصاری  های گرایش   با  که  کارگری   های اتحادیه  فشار.  هستند  آن  سازوکار  ضروری 

یعنیمی  کنترل   را  سود  ی حاشیه  و  کندمی  مقابله  فراهم  را  هاییضرورت  کند، 

 تضادهای»  از  داری   سرمایه  نجات  برای .  شود  فراهم  سود  تحقق  امکان  تا  آوردمی

  به  کار  این  انجام  برای   اگر  اما.  است  نیاز  قوی   کارگری   جنبش  یک  آن، به«  درونی
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 باطل   مارپیچ  یک   و  شود  قوی   حد  از  بیش  است  باشد، ممکن  قوی  کافی  ی اندازه

 .  کند ایجاد مزمن

است که دوازده سال اشتغال بالا آن را آشکار کرده است.   یهمان معضل  نیا

نت  یبرخ ناظران  پا  رندیگیم  جهیاز  ارزش  با  همراه  کامل  اشتغال  پول   داری که 

تنها س   یابیدست  رقابلیغ و  ب   ی اهیممکن، حفظ حاش  استیاست    یبرا   ی کاریاز 

در   یراننگ  جادیا  ی نسبتاً راکد برا  ی و بازار  و کارگران از یک سو  هاهیانضباط اتحاد

نرخ    کیها به  . آنستاز سوی دیگر ا  هانهیهز  ش یجهت اجتناب از افزا  انیکارفرما

  ا ی  داریارزش پول پا  ی ایتا از مزا  دهندیم  تیرضا  یواقع  دیدر تول  میملا  شرفتیپ

معمولاً   کنند،یم  تیحما  دگاهید  نیکه از ا  یمند شوند. کسان بهره  حتی تصاعدی 

  سم یکمون  غیکار هستند، اما به نظر من در حال تبلمحترم و محافظه   اریبس  ی افراد

  تواندینم  ی دارهیموافقند که سرما  هاستیبا مارکس   رسدیها به نظر مآن  !هستند

شده   شرفتیپ  ی برا  یکه مانع  دهیرس  ی ارا حفظ کند و به مرحله  کامل  اشتغال 

 « است.

  کردن   رسمی  با  که  بود  محترمکار  محافظه   فریدمن  میلتون   این  اما  بعد  دهه  یک

 طبیعی  نرخ»  ی نظریه  در  ضروری «  بیکاری   حاشیه»  ی ایده  یعنی  ایده  این  از  ای نسخه

  از   بسیاری   تفکر  با  کاملاً  او  ی نظریه  این از قضا  .  کرد  متحول  را  کلان  بیکاری«، اقتصاد

داشتند   که  داشت  همگرایی  هفتاد  و  شصت   دهه   مارکسیست  اقتصاددانان   که   اعتقاد 

نگه   داری سرمایه  در  بیکاری  پایین    ترین مهم   اما  .است  الزامی  هاداشتن دستمزدبرای 

 که  اندبوده   پاول  جروم  یا   ولکر  پل  چون  کسانی   مرکزی   های بانک   همیشه  او  طرفداران

 تا  کرد  فراهم  هاییسیاست  بردن  پیش  برای   مناسبی  ی توجیه  تورم  نظریه  این  برایشان

 . رندگذا سرپوش را  کارگر طبقه قدرت هاآن توفیق با

سال کشورها  یناگهان  شیافزا  ر،یاخ  ی هادر  در  تورم  سازمان    ینرخ  عضو 

به   2010  ی درصد در دهه  2  نیانگ ی( از مOECDو توسعه )  ی اقتصاد  های ی همکار

معطوف    دهیپد  نیو عوامل ا  هاشهیبه ر  گری، توجهات را بار د2020درصد در سال    12

های پولی خود دفاع کردند و تقصیر های مرکزی از سیاستروئسای بانک  بار دیگر.  کرد

 بانک   بیلی، رئیس   اندرو  های تولید و کارگران انداختند. به عنوان مثالرا گردن هزینه

 پی   در  هاکالا   توزیع زنجیره  مشکلات  ی نتیجه   در  را  تورم  اصلی  انگلستان، علت   مرکزی 
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  اوکراین  در روسیه نظامی  اقدامات از  پس انرژی  قیمت بهای  افزایش و  کرونا ی گیرهمه

 تایوان  در  آن  بیشتر   که)  هادی نیمه   های تراشه  ی عرضه  نه  پولی  سیاست»  گفت   و  دانست

نه  افزایش  تواندمی  را(  شوندمی   تولید   بر  نه  و  کند  بیشتر  تواندمی  را  باد  وزش  دهد، 

سپس!«.  بیفزاید  تواندمی   کامیون  رانندگان  تعداد اقتصاددان  هو  و   بانک   ارشد  پیل، 

  افزایش   ی چرخه  دستمزدها  افزایش  که   کرد  تاکید   استدلال   این  بر  دیگر   بار  مرکزی 

  شده   بدتر  شانوضعیت   که  بپذیرند  باید  کارگران  بالاخره»  .کندمی   تشدید  را  هاقیمت 

 و  بیشتر  تورم  خود  این  که  بردارند  هادستمزد  افزایش  برای   تلاش  از  دست  و  است

 «. آوردمی   همراه به را اوضاع شدن ترخراب

ا مقابل  مارکس  دگاه، ید  نیدر  ما  ست یاقتصاددانان  روا  کلیمانند  کاملاً    تیرابرتز، 

 متیدستمزد، ق»  ی مارکس در مقاله  اتیبر نظر  هیرابرتز با تک.  دهندی ارائه م   یمتفاوت

نرخ سود خود  شیافزا  یحفظ و حت  ی برا  دارانهیتلاش سرما یجه ی، تورم را نت«و سود

جذب   ی به جا  دارانه یاو، سرما  دگاهی . از دداندی م  دیلتو  ی هانهیهز  شی در مواجهه با افزا

از طرآن  ها،نهیهز  نیا را  مبه مصرف   هامتیق  شیافزا  قیها  منتقل    کنند؛ ی کنندگان 

. رانیدستمزدبگ : یعنی  کند یکه درآمدشان متناسب با تورم رشد نم  ی کنندگان مصرف 

های خود تنها در دوره  زنی دشوار زیر نظر اتحادیهیعنی کسانی که تنها با فرآیند چانه

 توانند تمام یا بخشی از قدرت خرید خود را دوباره بازیابند. سالانه بعدی می 

تحل با  ا  ،ی خیتار   ی هاداده  لیرابرتز  سود    رسدی م  جهینت   نیبه  نرخ  با  تورم  که 

رابطه  یهمبستگ اما  دارد،  نم  ی معنادار  ی مثبت  نشان  دستمزدها  او دهدی با سطح   .

  اریکالاها را بس   متیها قکه شرکت   ی زمان   کند،ی اشاره م  2020طور خاص به سال  به

کرونا   ی ریگهمه  ری نظ  ییهابردند و از بحران  بالا   دیتول  ی هانهیهز  شیافزا  زانیاز م   شتریب

 کردند.  یبردارسود خود بهره  شیافزا ی برا نیو جنگ اوکرا 

متفاوت مخالفت    ش آمداتر بحث که پیش  ی فکر  انیاساس، رابرتز با دو جر  نیبر هم

 ی ها هیکه اتحاد  کندیرا رد م  دمنیفر  دگاهید  نسون،ی سو، مانند جون راب  کی. از  کندی م

 سرپوش  در مهار تورم  کارگر  ی طبقه   قدرتو بر روی    داندی در تورم م  ریتأثی را ب  ی کارگر

با هدف کنترل  دستمزد    شیافزا  در مهار  نسونیبا جون راب  گرید  ی . و از سوگذاردمی 
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به  ورزدیتورم مخالفت م  را راهآن    یجاو  پ  ی برا  یکاهش سود   شنهادیکاهش تورم 

 . کندی م
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  ،چون سراسیمه غزالی

 شیری را   که چرخش

 ، در واپسین دم غنیمت دیده

 زند. های جوان گاز میبر علف

 (۹۸ .از متن کتاب ص  ،)با اندکی تغییر، ولید الشیخ

  

ی عالی مطالعات ی علوم سیاسی و رئیس سابق مدرسه سعید رهنما، استاد بازنشسته 

سال مفسر و استاد مسائل   25گذاری دانشگاه یورک کاناداست. وی به مدت  سیاست 

ی مقالات و آثار سعید رهنما نویسنده   1ایران بوده است. جنگ و صلح در خاورمیانه و  

بررسی جمله  از  فراوان  سرمایه  تحلیلی  از  گذار  و  مهم انقلاب  داری،مارکسیسم  های 

ها فعال و مولد مقالات ارزنده  جهان و مسائل خاورمیانه بوده و همچنان در این زمینه 

است. جدا از نشریات خارجی، مقالات او در »نقد اقتصاد سیاسی« و جاهای دیگر انتشار 

اما مهم  قلمی روشن، مستدل و خواندنی هم دارد!  او یافته است. مؤلف  ترین ویژگی 

ی متانت و از دایره  ی اوست که در عین اطلاع فراوان هرگز شخصیت متین و افتاده

ام نگاه مختصری به آن بیندازم جا کوشیده افتادگی خارج نشده است. اثری که در این

عنوان   با  کنم،  معرفی  را  آن  واقع  در  نشر توسط    ی فلسطیناسرائیل و مسئلهو 

تورنتو تمام    143در    زاگرس  به  را،  آن  که خواندن  منتشر شده    زبانان فارسی صفحه 

تر از روزگار کنم. این اثر در عین حال، از جهت مقایسه و آگاهی هرچه عمیقتوصیه می 

 مردمان ایران و مردمان فلسطین و شاید دیگر نواحی خاورمیانه ارزش دارد. 
 

و مسئله فلسطیناسرائیل  »پیشگفتار«،  ی  از  جدا  مقاله مجموعه،  یازده  را   ی 

برانگیزی با یکدیگر مرتبط و درمجموع ساختاری ی تحسینگیرد که به شیوه دربرمی

گونه که در آناند. هدف مؤلف،  منسجم در قالب یک کتاب )نک. پیشگفتار اثر( یافته 

های اسرائیل و فلسطین  های گوناگون درگیری »پیشگفتار« گفته شده، بررسی جنبه 

و کشتارها، توجه جهان را دوباره به خود جلب   2023ی اکتبر  است که پس از حمله

اش ضروری است، این است که نویسنده، همراه ی دیگری که دانستن کرده است. نکته 
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سفر کرده و از نزدیک شاهد عینی مسائل و و غزه  ی باختری  ، به کرانههایده مغیثیبا  

 دوستان و اشخاصی را نیز جویا شده است.   ی آرامشکلات بوده و در همین ارتباط 

مقاله فصل  )یا  عبارتها  »ها(  از  مسئله م  سصهیونیاند  فلسطینو  »تحولات  ی   ،»

حل  و  تلنبارشده  »مسائل  فلسطین«،  »نشدهجنبش  فلسطین«،  صلح ی  فرایندهای 

«، »جنبش فلسطین  ی فلسطینهای جهانی در مسئلهبندی صف«، »اسرائیل/فلسطین 

ناهم در سراشیبی؟«، » نومیدی سازی فلسطین،  امیدهاها،  و  «، »سرزمین و جنبش  ها 

ی نوار غزه و کرانه«، »اورشلیم: شهری در اضطرابروند«، »فلسطین کماکان تحلیل می

 دولتی«.  ونیمیکها به جای سیاست حلراه« و »باختری: دو برخورد...

خواننده به آیندهعنوان  و  اوضاع  نگران  که  مادری ای  سرزمین  تحولات    ،ستی 

ام تحولات ایران را در ارتباط و همبستگی  خاورمیانه برایم بسیار اهمیت داشته و خواسته 

به ی موقعیت  واسطهبا کشورهای خاورمیانه درک و دنبال کنم. کشورهای خاورمیانه 

سه دنیای شرق و غرب و   های مشترکی هستند: رابطدارای ویژگی شان الجیشیسوق

های دریایی قدیمی و ها و تنگهاند، ذخایر انرژی فراوان دارند، به آبآفریقاییجنوب  

اند، از نظر منابع طبیعی ثروتمندند و از سوی دیگر اسیر یک تاریخ پررنج و مسلط مهم  

، امپراتوری عثمانی جنگ جهانی اولهوده نبود که انگلستان در جریان  اند. بی مانده عقب 

می  بیمار  مرد  این  نامید!  اروپا  بیمار«  »مرد  تکهرا  متشخصبایست  تا  شود  ترین  پاره 

رذیلانه به  غرب  دنیای  جهانرهبران  اهداف  غارت خوارانهترین  یعنی  خویش،  ی 

های جهانی اول و دوم شواهد ی خاوری جهان دست یابند. آیا جنگخاورمیانه و نیمه

 محکم »شرافتمندی و بشردوستی« آنان نیست؟  

کنون در تااقتصادی آنچه که از آغاز جنگ جهانی اول  از نگاه استراتژیک و سیاسی 

دا رخ  پی خاورمیانه  قدرقدرت ده،  اهداف  که گرفتِ  است  جنگ  همان  در  غربی  های 

پایان جنگ اول معوق مانده بود. واسطهبه انقلاب اکتبر روسیه، یک سال پیش از  ی 

جای  ایجاد  فکر  دل  درواقع،  در  و  مدیترانه  دریای  خاوری  ساحل  در  محکمی  پای 

از مدتخاورمیانه  بود: ی مرکزی  بعداً کلید خورده  انگلستان پیدا شده و  ها پیش در 

به قول   -گویندی فلسطین می کشیده آن گونه که مردمان ستم -حاصل »نکبت«بار آن 

نت  خیای فلسطین! آیا این خنجرِ  یاسر عرفات، چیزی نبود جز کوفتن خنجری در سینه 

https://pecritique.com/2024/01/05/%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2023/10/30/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2023/10/30/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2024/01/24/%d8%b5%d9%81%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86/
https://pecritique.com/2014/04/08/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%86%d9%88%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://pecritique.com/2014/11/14/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2014/09/16/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3/
https://pecritique.com/2014/09/16/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3/
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بشریت می  و به  پاکستان  و  افغانستان  و  ایران  تا  اعماق،  تا  فلسطین  با  بایست همراه 

 آفریقایی و سپس تا اعماق خاور دور فرو رود؟  جنوبِ عَربی

کنم که با دیدگاه داده شده در این سطور تا حدودی موافق باشید! همین  فکر می

مسائل بود که در کتاب ارزشمند سعید رهنما به دنبالش بودم و بدون شک بخشی از 

هایِ قربانیان  آن را یافتم. از سوی دیگر، تبلیغاتِ سوء کسانی که پشیزی برای حفظ جان

رو کرده بود هایِ خویش قائل نیستند، راقم را با این سؤال نیز روبهها و سیاستجنگ

راستی چه نخستین مردمانی که در سرزمین فلسطین )یا کنعان( ساکن بودند، به   که

 های قومی، فلسطین حقیقتاً از آنِ ها و تداخلمردمانی، بودند؟! آیا اکنون پس از تحول

واقع لازم است، زیرا  کته بهیهودیان است؛ یا ازآن فلسطینیان، یا هردو؟ دانستن این ن

   ی آغاز تاریخی« کلید گشایشگر بسیاری از درهای بسته به روی ماست.که »نقطه 

و پیدایش دولت اسرائیل  م  سصهیونیی  مقاله )یا فصل( اول کتاب، البته به تاریخچه

ی ساکن  ای از نخستین مردمان اولیهجاست که تاریخچهپرداخته است؛ اما در همین 

با جریان مهاجرت تاریخی یهودیان به فلسطین  کنعان، یعنی فلسطین، می  خوانیم و 

د و ودورمهاجرت یهودیان از نخستین محل سکونت خود )میانشویم: یعنی  آگاه می 

 7  . ]نک. رهنما، ص  های زراعی بهتری داشتهمصر( به سوی کنعان یا فنیقیه که زمین 

طور مشروح و با استناد به اوراق وآیات مقدس! و نیز در بریتانیکا و دیگر منابع  به به بعد،  

فلسطینیان در آن سکونت  نیاکان  اما کنعان از نخستین مناطقی است که ابتدا    [. معتبر

و   پرداختند  به کشاورزی  ایجاد کردند-حتی دولتداشتند،  که ی  امنطقه   -شهرهایی 

قول   مطابق  کنعان[ بریتانیکافلسطینیان،  به  ]نک.  نزدیک  از هشت،  قبل  هزار سال 

هاست  اند، و تاریخاً سرزمین خود آندر آن سکونت یافته، تاکنون در آن زیسته  میلاد

(. کنعان، همان فنیقیه یا فلسطین، در مُلتقای بریتانیکاو    ویکی)در این مورد نک.  

قاره  مسیر  محلی سه  باستان  روزگار  از  نتیجه،  در  و،  آفریقا(  و  اروپا  )آسیا،  ای 

نگاهش    عهد عتیقهوده نبود که  تجارت بوده است. بی پرآمد و  ورفتپرجوش،  وجنبپر

را بدان دوخت و یهودیان را تشویق به مهاجرت به کنعان، یعنی فلسطین، کرد و تملک 

« ام!این سرزمین را از نهر مصر تا نهر عظیم فرات به تو بخشیده آن را بدانان وعده داد: »

جالب این که بین صحرای سینا و کنعان دریایی وجود نداشته    (9.به قول نویسنده )ص
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تا مطابق وعده  ندارد  به سوی و  راهی  یهودیان  ی داده شده و »شکافتن ]آن[ دریا« 

   فلسطین/کنعان بشکافند.

یهودیان    مصربه هرحال،  در  اقامت  از چهارصد سال  ترک   پس  را  این سرزمین 

و در اورشلیم    رسندکنعان می یا    ینطقبل از میلاد« به فلس  1040در سال  کنند و »می 

می  برپا  قدرتکنند.  معبدی  تسلط  تاریخ  پس  این  از  فلسطین  یا  کنعان  های تاریخ 

است کبود  خاک  این  بر  منطقه  که .  باستانی  یهودیانش  اندک  با  فلسطین  سرزمین 

می فلسطینیان  کنار  در  می مهربانانه  ازدواج  و  کار  باهم  و  لاجرم  کردندزیستد،  و 

 تی، فلیپ خلیل حِتألیف    تاریخ عرب]در این باره نگاه کنید به    خویشاوندی داشتند

ی ابوالقاسم پاینده، انتشارات آگاه[ از موهبت هستی و دوستی برخوردار بودند؛  ترجمه

یا بلاهای جهانگیرشده  نیروها  نیز در میان  های تاریخی ی منازعاتِ قدرتاما همواره 

مقتول جنگ و  سرزمین لگدمال  و  شدند  بدون شک به شان دستطلبان  و  شد  دست 

یهودیان  قبل از میلاد 165در سال تری هم شکل گرفت، تا این که تداخل قومی بیش

ها )با  تاز قدرتوگردند. فرایند تاختبار دیگر موفق به برقراری حکومت در کنعان می 

یابد تا ورود عنصر عرب و  طلبی ایرانیان، بیزانس/ رم شرقی همچنان ادامه میتوسعه

و ایوبیان و سلجوقیان و رسیم  های صلیبی ]یا چلیپی[ می اسلام؛ و باز مجدداً به جنگ

 ( بر فلسطین.  1921تا  1517غیره، و بعد هم تسلط امپراتوری عثمانی )از 

شده بود.   های جنگ جهانی اول، از حدود یک قرن پیش از آغاز جنگ ایجاد زمینه 

شده  »مرد بیمار اروپا«  ی امروزی[ که معروف به  تر از ترکیهامپراتوری عثمانی ]گسترده 

خوش اروپاییانی  نظر  از  می بود،  میاشتها،  برداشته  میان  از  پای بایست  جای  تا  شد 

برای   فخمیه» مطمئنی  دیگر   «دولت  از سوی  کند.  ایجاد  خاورمیانه  در  دوستانش  و 

سال  از  که  فلسطین  و یهودیان  وابستگی  دلیل  به  تحولات،  این  از  پیش  درازی  های 

سوی  از  بودند،  شده  پراکنده  امریکا  و  اروپا  گوناگون  نقاط  در  تجارت  به  دلبستگی 

کرده ارشان می گرفتند که ناچ( قرار میپوگرام)یا    های وحشیانههجومنژادپرستان مورد  

و محلات جداافتاده و محدود زندگی کنند. تحت اثر انواع فشارها   گتوها  در اماکنی نظیر

و تهدید و تضعیف هویت بود که گرایش به داشتن موطن در میان یهودیان تقویت شد.  

=    هالاخای  یهودی )بر پایه  ن های گوناگوسعید رهنما، در عین حال، که به تعدد فرقه 
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قانون مذهبی یهود که متشکل است از کتاب مقدس، تورات شفاهی، تلمود، میشنا و  

های علمی و هنری ها اشاره کرده، ذکر شایستگی سکولار میان آن  اجماع( و گرایش

آنان را از قلم نینداخته و اگرچه به تلاش یهودیان برای جذب در فرهنگ کشورهای 

سال در  که  جنایاتی  به  نموده،  اشاره  در   1۹03تا    1۸۸1  های استقراریافته  آنان  بر 

که   ی روسیه جایی  به  بازگشت  فکر  که  است  روشن  است.  کرده  اشاره  رفته،  تزاری 

در اورشلیم جذابیت اولیه را   (Zionی صهیون )نخستین معبد یهودیان بر بالای تپه

نیز   بایست نقش تاریخی و تقارب و پیوستگی قومی خود راایجاد کرده بود و اکنون می 

 (،Theodor Herzl)تئودور هرتسل  های گوناگون یهودی( ایفا کند.  )در میان فرقه 

اتریشینویسنده  ژورنالیست  و  یهودی  سلطنت ی  انتشار مجارِ،  با  لیبرال،  ضد  و  طلب 

های ی صهیونیستی در سال ای به نام دولت یهود و سپس تشکیل نخستین کنگره جزوه

تشکیل شد[ فکر بازگشت   «فراخوانده»که ]با حضور بیش از دویست تن    1۸97و    1۸96

انگیزه م  سصهیونی  به فلسطین را ترویج کرد. تا  نیروی معنوی مبدل شد  ای به یک 

« ابتدا  باشد.  جهان  یهودیان  میان  در  صهیونیستقوی  و  سازمان  گرفت  شکل   »

« سازمان جهانی صهیونیسم سرانجام، پس از جنگ جهانی دوم، نامش تبدیل به »

، هم، ازین پس کارش تشویق حییم وایزمان « توسط  آژانس یهود گیری »شد. شکل 

یهودیان به مهاجرت به فلسطین و کمک به آنان بود! جریان مهاجرت پس از تشکیل 

 تری پیدا کرد و همچنان هم ادامه دارد. دولت اسرائیل سرعت بیش 

کرد فراموش  جریانکه    نباید  این  از  در  پیش  انگلستان،  در   ،1۸06 سپتامبرها، 

فشار قرار داده بود تا سفیر ناپلئون را اخراج کند، به فرانسه داردانل، عثمانی را تحت  

های خود در دارانل به نیروی دریایی را همراه با قلعه عثمانی ناوگان  اعلان جنگ دهد، و

این نخستین تلاش او برای  اگرچه انگلستان نتوانست موفق شود،    .بریتانیا تسلیم کند

ی جنگ جهانی اول انگلستان و اش در عثمانی بود. اما بعداً در میانه نفوذ امپریالیستی 

فرانسه بر سر تقسیم تقریباً تمامی خاک امپراتوری عثمانی به توافقی سری دست یافتند 

ها به  های پولی فراوان صهیونیست (. همچنین کمکپیکو-سایکس]مارک[  توافق  )

  ی بریتانیا، خارجهوزیر    ،ماهون مکتوافق  بریتانیا، این دولت را ترغیب کرد که پس از  



  


 

 «ی فلسطیننگاهی به »اسرائیل و مسئله

  را صادر و از ایجاد موطن برای یهودیان حمایت کند.   بالفور  یاعلامیه  ،آرتور بالفور

فراوان   روتچایلدنفوذ  سَمیولو    لرد  صهیونیست هربرت  دولت  ،  در  بانفوذ  های 

 های فراوانی به شکل گیری این فرایند کرد! انگلستان، کمک

 

تبدیل شده    مسلحی  که خیالی بود در ذهن، به اژدهای چندسر  اکنون آن دشنه، 

 بود!  

ی منطقه میان انگلیس و فرانسه تقسیم شد. عصر فلسفه  »مرد بیمار اروپا«،با سقوط  

های داخلی اسرائیلیان با مردمان فلسطین در سیاسی منفور قیمومیت رسید! درگیری 

بایست دو دولت مجزا در فلسطین ایجاد کرد. به اوج خود رسید. شاید می   1930سال  

ی فلسطین را به سازمان انگلستان مسأله  1947یک سالی پس از جنگ جهانی دوم، در  

بین فلسطینیان و ملل »واگذار« کرد؛ این »واگذاری« می بایست تقسیم فلسطین را 

فاصله این  در  بخشد.  جهانی  رسمیت  یهودیان  یهودیان  اکنون،  تا  و  به گروهها  گروه 

کنند و به هر طریق درست و نادرست، به هر حیله و اند و میفلسطین مهاجرت کرده

آورند. اکنون بیش از دو هزارو سطینیان را از تملک آنان درمیترفندِ ممکن، خاک فل

بار به ضرب وکشتار و فلاکت وبلا، پُرکشت»ی پُرخونچند صد سال است که آن »وعده 

افکن برای خود دولتی ایجاد کرده، و روزی پول و توطئه و تفنگ و توپ و تانک و بمب

 نیست که نریزد خون صدها تن را.  

های گوناگون اسکان یهودیان و غارت  های کتاب به شیوه نویسنده، در طول فصل 

دولت توسط  فلسطین  مردمان  اسرائیل  تمامیت هستی  اشاره  به های  با دقت  و  خوبی 

ها برای هر فردی که کند که آشنایی با آنجا نکاتی را بیان و برجسته می کند؛ جابه می 

 کنم.  کند ضروری است. به چند نکته از این میان اشاره می در خاورمیانه زندگی می 

سازی  ها برای پاکهایی که صهیونیست : سیاست (ی قدیمیشیوه)  ی اولشیوه

یعنی یکم، سیاست آپارتاید  اند:  فلسطینیان از همان آغاز، از گذشته، در نظر گرفته بوده 

غیریهودی؛   اکثریت  بر  یهودی  اقلیت  حکومت  جریان سیاست    دوم،برقراری  تشدید 

یهودیان   فلسطین،مهاجرت  از  غیریهودی  اخراج جمعیت  و  فلسطین  به  یعنی    جهان 

   های گوناگون و ضدانسانی: سیاستی که ناظرش هستیم!به شیوه  پاکسازی قومی
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 ترکیبی از آپارتاید و سیاست دیوارکشی ، که بعدها  سیاست ترور)   ی دومشیوه

هم بدان افزوده شد. اکنون، بعد از هولوکاست، یهودیان آمریکا نیز مبدل به حامیان 

های تندرو، نظامی اند. یهودیانِ ترکیه منشاء تشکیل سازمان سرسخت صهیونیسم شده 

هاگانا، و تروریستی )بیتار( بودند که بعداً در کشورهای دیگر هم ادامه یافت، از جمله  

بود؛ حتی  م  سصهیونیها از میان بردن مخالفان ی اینوظیفه لیهی.و  پالماخ، ایرگون 

مردمان  به  حمله  نکردند.  رحم  هم  سوئدی(  برنادوت  کنت  )مانند  مصلح  عناصر  به 

آویو( و در زدیکی تل، کشتار دیریاسین )درناش، بعداًها، که نمونه روستانشین و ترور آن

روستایی فلسطینی را قتل عام  254  اسرائیل بود که در خلال آنخلال جنگ اعراب و 

با آویختن اجساد از درختان که اهالی روستاهای   ایجاد رعب و وحشت( و  1947کردند )

آور این است که اند. خجالت نزدیک را فراری داده و بدین ترتیب روستاها را اشغال کرده 

فقط  رو و تندرو  های به اصطلاح میانه به قول نویسنده، در این موارد تفاوت بین جناح 

 ها.ها بوده نه کاربست خود سیاست پیشبرد سیاست  ی برسر نحوه 

اجتناب از وضع قانون اساسی عادلانه و ثابت و، برعکس، وضع قوانین    ی سوم،شیوه

سیاست تصاحب است که اهرمی هم شد برای اجرای    قانون پایهظالمانه تحت عنوان  

با سیاست جایگزینی جمعیت!   ارتباط  به عبارت دیگر اخراج غیریهودیان و زمین در 

اسرائیل مرزهایش را  1949از جمله مثلاً در پایان جنگ تصاحب و تقسیم املاک آنان! 

پنج  از  توسعهبیش  این  رانه، بیش  گنایتطلبی جهزار کیلومتر مربع گسترش داد. در 

شهر و ده فلسطینی خالی از سکنه شد و همزمان بسیاری از یهودیان با کمک   400از

اروپا و آسیا از  اسرائیلی  نهادهای  این    به  آژانس یهود و دیگر  اسرائیل مهاجرت و در 

های فاشیستی و مناطق و دیگر جاهای اسرائیل اسکان یافتند. برای آگاهی از سیاست

 ی موراد در اینجا ممکن نیست.  باید به کتاب رجوع کرد زیرا ذکر همه  صهیونیستی حتماً

ان  نیبندی نواحی به مناطق نظامی و سلب حقوق فلسطی ، تقسیم های دیگرشیوه

و گستاخانه  پنهانی  تصاحب  و درعین حال گسترش  و  دیوارکشی  مرزهای درونی،  ی 

های ها و نمودارطور خلاصه باید گفته شود که نقشهبهاملاک متروکه به هر دلیل و بهانه.  

توان گفت که تقریباً می   دهد.کتاب به خوبی فرایند اشغال و گسترش اسرائیل نشان می

ایجاد صلح و عدالت در   مدعیِ  ها، نیروهای خارجیِدر تمام طول این سال  به  کمک 
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و بیش از همه ماوراء   نداهبه مردم فلسطین خیانت کرد  ، های گوناگونبه شیوه  ،فلسطین

 (، انگلستان و آمریکا.  19اردن )ص 
ترین ترفندی که مهم ی مبارزاتی فلسطین ی ایجاد انحرافِ ارتجاعی در جبههشیوه 

ی ایجاد شکاف در جبههبود که خود دولت اسرائیل برای مقابله با مقاومت فلسطینیان و  

مقاومت فلسطین به کار گرفت و آگاهانه اقدام به ایجاد و کمک به تشکیل حماس و 

 ی اسلامی کرد. جبهه

جنبش گیری  شکلی  اختصاص دارد به جزئیات و خطوط برجسته  فصل دوم اثر

ی فلسطین،  و مراحل و تحولات گوناگون آن تا امروز: جنبش اولیهبخش فلسطین  رهایی

بالاخره در همین  ورود اسلام و،  و زمینهگرایانِ جهاد اسلامی  ایجاد  یا مراحل  ، ورود 

نیست.   اینجا  در  آن  تشریح  فرصت  و  دارد  اساسی  اهمیت  فصل  این  حماس.  تحول 

جا ی خوانندگان به خود اثر کفایت وافی دارد؛ اما نکاتی در مورد حماس در اینمراجعه

»اثر«  میذکر   نقشهشود: خوانندگان  بر  دو    40و    39در صفحات  های خوب،  افزون 

ی مقاومت فلسطین خواهند  گیری و تاریخچه( از شکل2و  1نمودار عالی )نمودارهای  

های ازمان گیری سبه شکل   1یافت که به فهم موضوع کمک اساسی می کند: نمودار

حرکت ی »گراها« اختصاص دارد. مبداء و منشاء اولیهفلسطینی قبل از پیدایش »اسلام

[ که  The Arab Nationalist Movement]جنبش ملی عرب  یین العرب«  قومِ

لبنان (  شکل گرفت  1951  »فاز عربی اول« آن عملاً در سال)  آغاز شد  «نکبه»  بعد از

اما بعداً به سوریه ومصر و    ،و فرهنگی بود ]نک. رهنما و نیز ویکی[  مجامع دانشجوییو  

یافت.   گسترش  و  راه  الهندیعراق  هانی  نیروهای و    نایف حواتمه  ،جرج حبش، 

این حرکت را آغاز ها  ها و ]عمدتاً[ مارکسیست ها، سوسیالیسترادیکال، سکولاریست

ی کردند و بر اتحاد عرب تأکید داشتند. از درون این جنبش، پس از جنگ شش روزه 

های بعدی ( و انشعاب1965)ی خلق برای آزادی فلسطین  جبهه  اعراب و اسرائیل،

خلقجبهه مثل   دموکراتیک  گرایش ی  با  مذکور،  )ص    های  شدند  و 2۸متولد   .)

الفتح/فتح در  )یاسر  سازمان  )  1959  عرفات(  ساف  بخش زادی  آسازمان  و 

مذهبی هم در آن شرکت داشتند. پس از شکست در که عناصر    1965( در  فلسطین
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)توفان(   العاصفه ی چریکی متولد شد:  های مسلحانه ، جنبش1967  ی جنگ شش روزه 

)پس از جنگ شش روزه، زیر چتر سازمان   و فدائیان   که البته قبلاً شکل گرفته بود

فلسطینآزادی  در  -بخش  مشخصاً  اما  )و    1970ویکی(  سیاه  ]برای   (1970سپتامبر 

موارد اخیر، علاوه بر رهنما، اثر مذکور، نیز نک. ویکی[ از این پس اسرائیل در اثر وحشت  

فوران جنبش  و  از  رادیکال،  قتل بههای چریکی  به  مقاومت  و کشتار    منظور سرکوب 

گوناگون روشنفکران سکولار، دموکراتطیف مارکسیست ها، سوسیالیست های  و  ها ها 

 روی آورد.  

مورد   پنجشکلدر  مراحل  و  حماس  باریک  ی گانهگیری  هم،  ریشهآن  به  های بینانه، 

ی دهندهشکل پیدایش آن پرداخته و شرح مُقنعِی از تاریخ انشعاب مشکوک و عوامل  

.  کنمای از آن بسنده می است که به فشرده  درونی و بیرونی در اختیار خواننده گذاشته 

که (29)ص    «مشکوک»سازمان چریکی  یک    1974در    اما پیش از آن اشاره کنم که

  در سال  صبری   تأسیس شد.  بود، (اصبری خلیل البنّ با نام اصلیِ)  ضالابونِ  آنمؤسس  

سازمان   پس از انشعاب و جدایی ازدر واقع،    ،او.  ه بود)حیفا( زاده شد  فلسطین  در  1937

فرماندهی  ) سازمان فتحَ( یا ANO)ابونضال  سازمان ، (PLOبخش فلسطین )آزادی 

   [.ویکی؛ ابونضالرا ایجاد کرد ]نک؛ رهنما و شورای انقلابی( انقلابی فتح یا 

کند و صدها نفر از یهودیان و غیریهودیان  ای میختهیگسواکنش لگام ابونضال بعداً   

می  قتل  به  خارج  در  صدمه را  خود،  نام  مشابهت  دلیل  به  لذا،  به  رساند!  زیادی  ی 

ترین عملیات این سازمان کننده زند. یکی از تعیین گرفته برای صلح میشکلهای  تلاش

دانست که این سازمان دولت اسرائیل می قصد به جان سفیر اسرائیل در لندن بود. سوء

ای به دست آورد تا مناطق ولی از آن تشابه اسمی بهانه   ارتباطی به سازمان فتح ندارد

شد   باعث  که  بمبارانی  کند،  بمباران  را  لبنان  در  آزادی   سافمهمی  بخش  )سازمان 

 فلسطین( پایگاه خود را یک بار دیگر تغییردهد و به تونس نقل مکان کند.  

، شیخ احمد یاسینشود که  گیری حماس از زمانی آغاز میتر شکلجریان شفاف

« درغزه مجامع الاسلامیهبه نام »  ی خیریهمؤسسهیک    1973  روحانی بنیادگرا، در

اخوان اصطلاح به فقرای فلسطینی کمک کند و در پی این فکر از  کند تا بهایجاد می
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ن زیادی  اسازد؛ هوادارمیگیرد و مساجد زیادی  های مالی می مصر کمک  المسلمینِ

آوردند. در عین حال، ی فقر و نجات از گرسنگی به او روی میواسطهبهکند که  پیدا می 

زند که نظیرش را در ایران هم  با ضعیف دیدن نیروهای سکولار، دست به کارهایی می 

آتش زدن سینماها، قتل کارگران جنسی، و تحمیل حجاب اسلامی، نفوذ در ایم:  دیده

غیرهدانشگاه و  سکولار  دانشجویان  و  استادان  اخراج  و  ایام ها  این  مقارن  چون   .

جریان  المسلمیناخوان  دیگر  شرکت  و  فلسطین  مقاومت  جنبش  در  اسلامی  های 

به  اسرائیل  بودند،  می نکرده  استفاده  فرصت  از  خیریه سرعت  سازمان  این  به  و  کند 

 کند که »اگراشاره می   ده در ادامهنویسن  ،زمینهین  همدهد. در  پیشنهاد کمک مالی می 

محصول غیر مستقیم آمریکا و متحدانش بودند، حماس هم محصول    داعشو    القاعده

نیز گروه اسلامی   19۸1سازد که در  و در ادامه فاش می  (31ص.)مستقیم اسرائیل بود.«  

ی جهاد اسلامی شاخهمنشعب از  «  جهاد اسلامی فلسطین دیگری تحت عنوان »

استقرار جمهوری اسلامی ایران، ثیر  أت، قاتلان انورسادات، تحت  المسلمین مصراخوان 

)همانجا(.  اعلام موجودیت می  نویسنده کند  مثل  از خوانندگان،  بسیاری  این  شاید  ی 

شده رسماً گوی ویدیویی پخشودر یک گفت   کلینتون   هیلاریکه    ند، دیده باش »نگاه«

[ در مورد حماس Bing  ویدیوهای توسط آمریکا اشاره کرده است. ]   القاعده به ایجاد  

،  معمولروش  خبری، طبق    شده و اگرچه این سازمانِ  سی بیبیهای زیادی هم در  بحث 

ها، هیچ جای ی خودِ آنبه شواهد داده شده  ااتککند، با  از استنتاج قطعی خودداری می

 د که حماس مخلوق اسرائیل است.  گذارشک باقی نمی 

)نُه سال قبل از انقلاب   1970و فرایند تحول حماس از سال    شکل گیری   مراحل

اس که حم  2006ل  کند تا سا تدریج مراحل بعدی را طی می بهشود و  ایران!( آغاز می

پس از   کند وطور نامنتظره« اکثریت آرا را کسب می در انتخابات شورای فلسطین »به

یعنی شود:  آغاز می  2023رسد که در سال  ی پنجم می به مرحله  طی مراحل مختلف،

»مبارز« )در متن  رغم از دست دادن هزاران که حماس، علی -سال تاکنون آناز اکتبر 

، زمینهترین جریان مطرح فلسطین تبدیل شده است. در این  ، به بزرگ آمده(   «جنگنده»

با این سازمان چه   باید سؤال مهمی را که نویسنده مطرح کرده این است که اکنون 

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Mrs+Clinton%2b+we+created+Alqaida+and+Da%60eish+%2b+youtube+&refig=5E529F73A7504550A72C92122581F75C&pc=U531&ru=%2fsearch%3fq%3dMrs%2bClinton%252B%2bwe%2bcreated%2bAlqaida%2band%2bDa%2560eish%2b%252B%2byoutube%2b%26form%3dANNTH1%26refig%3d5E529F73A7504550A72C92122581F75C%26pc%3dU531&mmscn=vwrc&mid=22C62EB25335AA1BC48222C62EB25335AA1BC482&FORM=WRVORC
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دهد اش بپذیرند، و پاسخ می اش بگیرند، با آن مقابله کنند یا به رسمیت کرد؟ نادیده

نادُ هرسه  مسأله رُکه  و  )صست  است  پیچیده  بسیار  حماس  دیگر، (.  36.ی  سوی  از 

تنها به مقابله با حماس ادامه داده، غزه را "[ »اروپا  اسرائیل البته با حمایت آمریکا ]و

های مختلف با بمباران شهرها و دهات و  ی کامل در آورده و در طی جنگبه محاصره 

ی تر کرده و ]اکنون[ نتیجه حماس را رادیکالیزه،  کشتار رهبران حماس و مردم عادی 

طور کلی جنبش فلسطین در به ( و  36ص.ایم.« )دیده   2023ی اکتبر  آن را در حمله

خواه خارج  های سکولار و ترقیجنبشی به رهبری جریان  [صورت]از    ،طولانی  مسیریک  

آمده   بنیادگرای مذهبی در  به شکل یک جریان  و  چپ    های متأسفانه جریان  وشده 

های منشعب از آن، با  ی دموکراتیک و شاخهبخش تا جبههی آزادی فلسطین، از جبهه

حتی[ حزب کمونیست فلسطین هم از حماس حمایت  ] ند.  اه حماس وارد اتحاد عمل شد

  .(37و 36 .)صص هایی در آن شده است کند که منجر به انشعابمی 

»با یک تیر به چند  مذکور  این که ناتانیاهو با استراتژی و تاکتیک  تر  شرح مفصل 

کتاب!  زدههدف«   برای خوانندگان  بماند  دیگراما،  ،  پرسش  می   هم  ی شاید  تواند  که 

ی خاورمیانه، توسط هر هآینددر    مذکور  که اجرای موفق سیاست  استاین    مطرح باشد 

تواند داشته باشد؟ می   با فلسطین   «یسرانجام هم»های رنگارنگ اما  چه طیف  نیرویی،

لایِ مستتر بهترست در لابهاز همین جنس است!؟ پاسخ را    « ای دیگرخاورمیانه» آیا  

 .  فصول مختلف کتاب ببینیم

هم تلنبار شده    های تجاوز به فلسطین ایجاد و بر مسائلی که در طول زمان از لحظه

شرحش در فصل بعدی کتاب آمده است. اما محصول  که  )!(    ههرگز و عمداً حل نشد

کلی آن و دردناک  تاریخ خونین، سیاه  و  زندگی  متلاشی شدن  نیست جز  ها چیزی 

ی اقدامات اند! بعید است که گذشته قرار گرفته  مردمانی که اکنون در مسیر نابودی کامل

آینده نمایشگر  توسعهاسرائیل  سیاست  و  مقاصد  نسلی  خواهانهی  و  کشی آپارتاید 

   ؟تر این که »تا کجا«و مهم  !نباشد م  سصهیونی

ناامیدیناهمسازیبه    نویسنده در فصل هفتم، ولی    ،اندیشیده  ها و امیدها ها، 

تحت اشغال، آنجا که به اورشلیم قدیمی مربوط است    ی زندگی مردم فلسطینِبارهدر

 ی از واژه  -  زده شاهد جریان زندگی استیا جنون  سراسیمهروان آدمی    که  جایی  –
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قدیمی[ اورشلیم    بخش]»شعر بالا کاملاً هماهنگی دارد:    سود جسته که با قطعه  دیوانه

( و این در حالی است که  100ص.)«  شهر عالم است  تریندیوانهترین شهر و  عجیب 

تر بخش قدیمی را در با وسعتی بسا بیش   های شرقی و غربی بخش   در سوی مقابل، 

شهرک  محاصره  و  آمده  فراز  منحوس«  »دیوار  داده،  قرار  اسرائیل  تسلط  های و 

تهدید فشار و  در    ، بخش تاریخی را،را سو آنهای عظیم انسانیت  نشین چون قارچیهودی 

 دائمی قرار داده است!  

کرانه به  که  زمانی  حتی  می نویسنده،  غربی  آنی  عباس  پردازد،  محمود  که  جا 

و مهم  ترقی  حال  در  و  خوشبخت  ظاهراً  فلسطینِ  کرده،  فراموش  را  وظایفش  ترین 

بیند که از تناقضی آشکار رنجور است.  می   الل رامهای مدرن را در  برآمدن ساختمان

ترقی، گویی چون میخ  اورشلیم شرقی،  این  فلسطین،  آرمانی  پایتخت  تابوت  بر  هایی 

از هر ی ی متوسط شهرشوند. از سوی دیگر، بسیاری از اقشار گوناگون طبقه کوفته می 

( آنان، همگی از اشغال  105ص.پایند! )اند و تنها منافع خود را میجهت سازشکار شده 

نیر با  اما خواستار رویارویی جدی  متنفرند،  و  اسرائیل خشمگین  وی فلسطین توسط 

تاریخی محوتر و محوتر فلسطین    ،هرچه زمان می گذردمسلط نیستند! به قول نویسنده  

هرچه که در آن و    کامل آن  ی دوم و تخریبانتفاضه جریان  داستان شهر در  شود!  می 

 - وی ی یاسر عرفات و باقی گذاشتن فقط یک اتاق برای  حتی خانه  -اسرائیلتوسط  بوده  

مواد خواهانه کشانده است.  سم ترقییاین طبقه را به زنجیر انفعال و اجتناب از رادیکال

کنیم  می گوناگون در اثر فراوان است اما آنچه که در جای جای کتاب حس و از آن هول  

 جسم و روان تمدنی است که مرگش ننگ بشریت خواهد بود! نابودی 

ی خاطر نویسنده  ای که میل دارم بدان اشاره کنم، دغدغه ترین نکته جا، مهمدر این

ی او میان نیروهای مترقی و ارتجاعی در فلسطین  شده تر بیانهای باطنیِ کم و مقایسه

با اوضاع امروز ایران و وضع نیروهای اپوزیسیون داخلی ]وخارجی[ است: نافذ کردن 

ایجاد شکاف در جنبش مقاومت   بیگانه و  نیروی  ارتجاعی توسط  تفکر دینی کهنه و 

و   فلسطینان، و سپس تضعیف نیروهای دگراندیش سکولار، چپ، دموکرات و مترقی 

ی اقشار اجتماعی فلسطین ]بخوان گی و ناامیدی در میان کلیهسرانجام تحمیل پراکند

سطین! آیا  ایران[ و از این طریق حرکتی نامشهود و ضد بشری برای تصاحب تمامی فل
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فلسطین،  می  بر  مسلط  نیابتی  نیروی  که  افزود  گسترش توان  و  قوا  تجدید  از  پس 

ش به سوی سوریه، اردن، عراق، ترکیه و ایران![ راه خواهد گشود؟ نویسنده در مرزهای

بهمی   (106ص.) جوانان  میان  در  رادیکالیسم  و نویسد:  دارد،  ادامه  دانشجویان  ویژه 

درگیری  معین،  رویدادهای  و  اوضاع  می برحسب  پیش  جدی  اما  های  کدام هیچآید، 

و نمی  آورد.نتوانسته  ارمغان  به  را  فلسطینی  به خودی خود »بهار«  های جریان  تواند 

 اند! و به گمان این قلم، آن بهار شایدسیاسی فلسطینی پراکنده و همگی از اعتبار افتاده 

پارلمان )شورای ملی فلسطینی( چندین  چیز است: »همهنابودی  زمستان و  از جنس  

  !« )همان ص(.سال است که تعطیل است و نشستی نداشته است

ی یک معرفی ساده آن قدر نیست  حقیقت این است که تاب و توان راقم در محدوده 

بتوانم   آوردهکه  کتاب  این  در  نویسنده  که  انبوهی  نکات  تمامی  تنها    به  کنم؛  اشاره 

اسرائیل    سو سند روشنی است دال بر این حقیقت که یکاثر از  این  توانم بگویم که  می 

نابودی و ویرانی کامل فلسطینیان و فلسطین را هدف خود قرار داده؛ و از سوی دیگر 

ترین صورت ترین و روشنفهم قابل به    فلسطین«تاریخی دقیق است از مبارزات مردمان  »

 برای ما.

کنم و آشنایی با شرح مسائل بسیار متعدد  ی کلام صرف نظر می جا از اطالهدر این

 گذارم.و داستان رنج و الم مردمان فلسطین را به خود خوانندگان وامی 

 

 مشخصات کتاب:

 ی فلسطیناسرائیل و مسئله 

 رهنماسعید دکتر  نگارش

 اد د الحدّمّتصویر روی جلد: مح

www.zagross.org 

 zagroseditions@gmail.com 

http://www.zagross.org/
mailto:zagroseditions@gmail.com
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است؛ اما برای برخی از منابع دیگر    ی فلسطیناسرائیل و مسئله مسلماً منبع اصلی این »نگاه«   1

ی این قلم قرار گرفته، جدا از موارد معدود ذکر شده در متن، به منایع زیر مراجعه  که مورد استفاده 

 فرمایید: 
Britannica, Wikipedia, Canadian Encyclopedia (Saeed Rahnema) 

Articles by Saeed Rahnema’s Profile | The Globe and Mail, Maclean's, 

Open  Democracy Journalist | Muck Rack 

Saeed Rahnema Archives - New Politics 
    Bingویدیوهای

  Bingویدیوهای

 

  فارسی -  BBC Newsآیا حماس ساخته دست اسرائیل است؟بررسی یک ادعا؛ 

https://muckrack.com/saeed-rahnema/articles
https://muckrack.com/saeed-rahnema/articles
https://newpol.org/authors/rahnema-saeed/
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=who+created+hamas&&mid=896BA0A3F8F1EB651641896BA0A3F8F1EB651641&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=who+created+hamas&&mid=896BA0A3F8F1EB651641896BA0A3F8F1EB651641&&FORM=VRDGAR
https://www.bbc.com/persian/world-features-67880311
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رقم  هسوریمردم را سوریه  یآینده 

 !کس دیگرهیچنه  ،دز د نخواه 

 

 وگو با لیلا الشامی گفت 

 دریا موسویی ترجمه



 


 

 ی دریا موسوی وگو با لیلا الشامی، ترجمهگفت

در حال  کشوری  » کساب نویسندگان کتاب  لیلا الشامی و رابین یاسین

های  هستند؛ اثری مهم که به سال  «ها در انقلاب و جنگسوری :سوختن

پردازد. ما دهی مردمی مینخست انقلاب و تجربیات گوناگون خودسازمان

آن  201۹و    2016های  در سال گفتبا  مصاحبهها  کردیم.  رو   ی وگو    پیش 

بهگفت بیشتر  بلکه  نیست،  مستقل  بر  افزوده  یمنزلهوگویی  ای 

 .های پیشین استمصاحبه

 

سال   در  مردم   201۹وقتی  که  گفتید  کردیم،  مصاحبه  شما  با 

روبه فاشیسم  نوع  چندین  با  و سوریه  رژیم،  فاشیسم  هستند؛  رو 

گروه برخی  اسلامفاشیسم  تحریر  های  مانند هیئت  گرای شورشی 

کم هیئت تحریر شام از آن زمان تاکنون، دست کنیدفکر می   .شام

 کرده است؟  یاز نظر راهبردی، تغییر

 

گیری داشته است. این گروه از ها تغییرات چشمسال   در طول این هیئت تحریر شام

ای ی بود، فاصله گرفته و به پروژهیتفراملو  خود در القاعده، که سازمانی جهادی    بنیان

ملی  گرااسلام می و  نظر  به  است.  شده  تبدیل  سوری  که  گرای  شخصی   جولانیرسد 

نهادهای حکومتی دارد؛ چرا که از سال    تشکیلزیادی در    ی گرا است. او تجربهمصلحت 

این دولت، که متشکل از   .ادلب حکومت کرده استبر  در دولت نجات سوریه    2017

توسط  تکنوکرات و  بود  غیرنظامی  بودمجلس  های  شده  منصوب  طریق ،  شورا  از  نه 

در   زنی  هیچ  دموکراتیک،  ن  های پستانتخابات  ارائه داشترهبری  مسئول  آنها   ی . 

کمک توزیع  سازمانخدمات،  همکاری  با  انسانی  بین های  و  های  امنیت    حفظالمللی 

نسبت    آناقتصاد    و  ادلب  ،را تحت شرایط بسیار دشواری انجام دادند  کاراین  آنها  بودند.  

مناطق سوریه ثبات بیشتری داشت. این امر برای آنها حمایت مردمی به همراه   سایربه  

اگرچه مردم در ادلب   اند.ه را و استبدادی باقی ماندهمچنان نیرویی اقتدارگآنها  آورد، اما  

داشتند، اما به دلیل سرکوب اسد  های بیشتری نسبت به مناطق تحت کنترل رژیم  آزادی 

https://www.plutobooks.com/9780745337821/burning-country/
https://www.plutobooks.com/9780745337821/burning-country/
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، شاهد هادر زندانتخلفات    مربوط بههایی  مخالفان، زندانی کردن منتقدان و گزارش

 .ایمها بوده در طول این سال اعتراضات مستمر علیه هیئت تحریر شام 

از زمان سرنگونی اسد، جولانی آشکارا تلاش کرده تا برای خود مشروعیت مردمی  

ارتباط    ،ردهاوهای مذهبی و کاقلیت  ، اعم ازجوامع اقلیت  ا. او بدست آوردهبالمللی  و بین 

شان در کشور مطمئن سازد. او تا آنها را نسبت به آینده است  و تلاش کرده    برقرار کرده

. بسیاری اعلام کرده استگونه مداخله در پوشش زنان را ممنوع    هایی هرفرمانبا صدور  

کنند، اما بسیاری دیگر همچنان محتاط می  اطمیناناین اقدامات احساس    باها  از سوری 

است. اکنون پرسش این است    انتقالیهستند. نباید فراموش کنیم که این یک دولت  

، از جمله نیروهای مترقی و دموکراتیک، تا چه حد در آینده سوریه سایر بازیگرانکه  

تا رهبران   ظهور خواهد کردیک جنبش مردمی دیگر از پایین    آیادخیل خواهند بود. و  

 ؟بردانقلاب پیش ب  ی گو کند و به سوی اهداف اولیهرا پاسخ

 
 

دهید؟ برخی این چگونه سقوط ناگهانی رژیم اسد را توضیح می

دانند که یافته میسازمان نظامی مسلح و  شبهسقوط را پیروزی یک  

  برخی دیگر الل بهره ببرد.  با حمایت ترکیه توانست از ضعف حزب

را بر اهمیت   دانندمی  انقلابی  روند  مجدد  سازی   و فعال  ادامه  آن  و 

با  ما  کنند. آیا  های محلی و مردمی در این پیروزی تأکید میخیزش

روبه رژیم  تغییر  مرحلهیک  یا  هستیم  تعیین رو  یک ای  در  کننده 

 ؟مدتبلندفرایند انقلابی 

 

کننده بود. این   بینم. سقوط رژیم یک رویداد تعیین من این امر را ترکیبی از هر دو می

. همچنین  استدر تاریخ سوریه    قساوت و خونخواری رخداد، پایان یک دوران هولناک از  

دوبارهبرای    العادهفوق فرصتی   مدنی  فعالیت   ی شروع  کههای  به    است  است  ممکن 

شود  ی ادامه منجر  انقلابی  سوری   .فرایند  به  امروز  جهان  سراسر  از   سوریهسمت  ها 

اند و از خود دست نکشیده یاهای  ؤر. بسیاری از این انقلابیون هرگز از  اندشدهسرازیر  



 


 

 ی دریا موسوی وگو با لیلا الشامی، ترجمهگفت

سازمان  فرهنگتجربیات  با  ارتباط  و  تبعید  در  درسدهی  مختلف  سیاسی  های های 

گیری است  شکل در حال    ی زیادی اقدامات مبتکرانه   در حال حاضر،اند.  زیادی آموخته

  البته   .بهره بودند ها از آنها بی ها سال اند که سوری ها و امیدهایی پدیدار شده و فرصت 

 .که باید بر آنها غلبه کرددارد های فراوانی هنوز وجود چالش

 
 

  « هااحمقامپریالیسم    آنتی » با عنوان    مهمی   متن شما  چند سال پیش،  

چپ نقد  به  آن  در  که  که  نوشتید  پرداختید  لجاجتگرایانی  درک   با  از 

های  کردند آن را در چارچوبمی  تلاشو    زدندباز می  سرانقلاب سوریه  

ژئوپلیتیکی   گردابکهنه و دور از واقعیت خود ترجمه کنند. با این حال،  

می مطرح  را  پرسش  این  است،  گرفتار  آن  در  امروز  سوریه  که  که  کند 

  ی سوریه ممکن است بر وضعیت سیاسی کنونی و آیندهاین امر  چگونه  

 تأثیر بگذارد؟ 

 

ویژه اسرائیل و  های خارجی به سوریه، دخالت دولت  ی برای آینده  من  ترین هراس بزرگ

 ه سوری مردم  کشور هستند. اما    ی برای آینده  بزرگها تهدیدی  است. این دولت  ترکیه

های اخیر با  گونه که در سال همچنان به مبارزه با امپریالیسم ادامه خواهند داد، همان

مردم که    تی امپریالیسنیروهای  که    حالا شاید    .اندامپریالیسم روسیه و ایران جنگیده 

بخشی از چپ »ضد امپریالیسم« نیست، حمایت    مورد پسند  ند جنگبا آنها می   سوریه

مبارز  از  نباید سوری   اتبیشتری  امپریالیسم،  با  مبارزه  اما در  در ما شود.  های حاضر 

ها آموخت. ژئوپلیتیک تنها بخشی میدان را فراموش کرد. باید به آنها گوش داد و از آن

نه    و ،  ها رقم خواهد خوردسوریه به دست سوری   ی از داستان است. در نهایت، آینده 

به همین دلیل، مردم باید   .ته استگذشته این را به ما آموخ  ی کس دیگر. دو هفته هیچ

با نیروهای پیشرو و دموکراتیک حاضر در میدان همبستگی نشان دهند تا آنها قدرت 

 .انقلاب مقاومت کنند بیشتری پیدا کنند و بتوانند در برابر نیروهای متعدد ضد

 



  


 

 ی سوریه آینده

سیاسی    تجربیاتکنون،    سال گذشته، از آغاز انقلاب سوریه تا  13در  

و  درپی استپی  داده  روی  کمیته  ابتدا.  زیادی  و  محلی  های  شوراهای 

سرکوب رژیم و ترک یا فرار آن    مواجهه باکه در  شکل گرفتند  هماهنگی  

  دهی کردند. افقی سازمان  خود را به صورتهای وسیعی از کشور  از بخش

حزب کارگران  کمونالیسم مورد نظر    سعی داردکه  را داریم  روژاوا  همچنین  

( کند.  (پ.ک.ککوردستان  سازماندهی  اسلامی  را  دولت  البته  وجود    و 

از  . هر یک از این تجربیات، چه است فاشیستی دولت دینی یک  که ، دارد

اگر یا  باشند،  رفته  تلاش  هنوز    بین  بقا  جهانی  میبرای  ،  آرمانیکنند، 

اند که از خودشان  و تفسیری از جهان به همراه داشته  امیال،از    ایمجموعه

الهام  ، همچنان  بعد  سال  150گونه که کمون پاریس،    همان  .ستفراتر رفته ا

. امروز از این تجربیات چه چیزی در سوریه باقی  استتخیلات ما  بخش  

به نظر  شما قابل تجدید یا مطلوب    برایکدام از آنها    مانده است؟ آیا هیچ

 ، یا با وضعیتی کاملاً جدید مواجهیم؟ رسدمی

 

ها از همین حالا در حال  ، اما سوری هستیمما هنوز در روزهای آغازین فروپاشی رژیم  

انقلابی ممکن است سرکوب شده باشد، اما هرگز   ی هستند. تجربه   خوددهی  سازمان 

اند زنده است و ما را برای همیشه هایی که آن را زیستهمیرد. این تجربه در سوری نمی

های هماهنگی محلی و شوراهای محلی در سراسر کمیته   ی تجربه  .تغییر داده است

دارد. همینسوریه درس ارزشمندی  مورد  های  کنترل    ی تجربه  امر در  مناطق تحت 

که حالا در ادامه دارد، هرچند    تا به امروزکه  نیز صادق است  ردها در شمال سوریه  وک

 ی میراث و ادامههای آینده شاهد احیای این  تهدید است. من باور دارم که در ماه   معرض

ها خواهیم بود. پرسش اصلی این است که آیا جهان از آنها حمایت  آن توسط سوری 

 .خواهد کرد یا نه

 

 :پیوند با متن اصلی 
-of-future-the-shami-al-https://theanarchistlibrary.org/library/leila

else-nobody-and-syrians-the-by-decided-be-will-syria

https://theanarchistlibrary.org/library/leila-al-shami-the-future-of-syria-will-be-decided-by-the-syrians-and-nobody-else
https://theanarchistlibrary.org/library/leila-al-shami-the-future-of-syria-will-be-decided-by-the-syrians-and-nobody-else
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 دشمن اصلی  

 

 کریستین دلفی

 سبا معمار و سوزان کریمی ی ترجمه



 


 

 ی سبا معمار و سوزان کریمی کریستین دلفی، ترجمه

 مترجمان:  یمقدمه

برخی    ی»دشمن اصلی« و دربردارنده  یی مقالهمتن پیش رو ترجمه

ایده  فرانسوی  از  هایی است که کریستین دلفی، فمینیست ماتریالیست 

ها را شرح و بسط داده است. این دو عبارتند از: آن  کتابدر دو  تفصیل به

ما از   ی»اقتصاد سیاسی پدرسالاری« و »اندیشیدن به جنسیت«. انگیزه

این مقاله همان است که دلفی را به نوشتن آن واداشت: پاسخ به    ی ترجمه

می مطرح  فمینیسم  علیه  درون جریان چپ  که  گرچه  نقدهایی  و  شوند 

شمرند اما از درک »استثمار« عموم  بعضاً سرکوب زنان را به رسمیت می

می و  است  کشیده  انقیاد  به  را  آنان  تاریخاً  که  ساختاری  در  کِشد  زنان 

ی  مانند. کریستین دلفی در »اقتصاد سیاسی پدرسالاری«، مقدماتبازمی

کند و به این ترتیب، از را برای تحلیل ماتریالیستی پدرسالاری ارائه می

که  چشم مینظامی  را    پدرسالاریاندازی  ایدئولوژیک  فراتر صرفاً  خواند 

ای  که شوهرشان در چه طبقهرود. از این منظر، عموم زنان فارغ از اینمی

فرودست باشد،  گرفته  تفاوتجا  تمام  وجود  با  نتیجه،  در  و  های  اند 

گیرند. دلفی دشمن اصلی  ای مشترک نیز قرار میکننده، در جبههتعیین

معرفی   نظام  یک  که  ماهوی،  گروهی  یا  افراد  معنای  به  »مردان«  نه  را 

شناسی ماتریالیستی واکاوی  کند، اما نه آن نظامی که مارکس با روشمی

 داری(، بلکه پدرسالاری.  کرده بود )یعنی سرمایه

نظریه فمینیست  بهاین  عمدتاً  مبارز  و  پیشپرداز  در گامیخاطر  اش 

گذاران »جنبش آزادی  شود و از پایهفمینیسم ماتریالیستی شناخته می

در فرانسه است. دلفی »دشمن اصلی«    1۹۷0  یدهه  ( در اوایل MLFزنان« )

های ابتدایی فعالیت جنبش آزادی زنان منتشر کرد و در  را در همان سال

ی زنان به  مارکسیسم را برای تحلیل استثمار ویژهمفهومی  آن ابزارهای  

فعالیت امتداد  اصل  در  زنان  آزادی  گرفت. جنبش  »زنانه،  کار  گروه  های 

های هفتگی منظم  جلسه  1۹۷0تا اوایل    ۱۹۶۶مردانه، آینده« بود که از  

آن«  داشتند. آن فرانسوی  استثنای  و  »فمینیسم  در  دلفی خود  که  طور 



  


 

 دشمن اصلی

  ی با چهار کنش مشخص شناخته شد: اول، انتشار مقاله  MLFنوشته است  

در   زن«  آزادی  برای  در  L'Idiot international»مبارزه  دوم،  1۹۷0،  ؛ 

که در آن شعار »آزادی زنان، سال صفر«    ۸تظاهراتی در دانشگاه پاریس

بار بر پلاکاردها نقش بست؛ سوم، تظاهرات طاق پیروزی در   برای اولین 

که    1۹۷0اوت    26های امریکایی به تاریخ  اعتصاب فمینیستهمبستگی با  

از آن پلاکاردی نمادین بر مزار یک سرباز گمنام به یاد مانده است: »از این  

گمنام گمنام،  ویژهسرباز  انتشار  و چهارم،  او«؛  زن  دارد:  وجود  ی  نامهتر 

ساز  . تا پیش از انشعاب سرنوشت1۹۷0»آزادی زنان، سال صفر« در نوامبر  

کاوی، مبارزات  های هوادار روانی گروهی از فمینیستجنبش به وسیله

های متعددی از تشکل تأثیرگذار سیاسی از  »جنبش آزادی زنان« جلوه

جنین    توان مبارزات این جنبش برای حق سقطجمله میازخود نشان داد.  

 را در بر   1۹۷1« در  343را مرور کرد که اقدامات بسیاری، مثل »مانیفست 

که  می مانیفستی  کریستین    343گیرد،  و  دوبووار  از جمله سیمون  زن، 

  رغم غیرقانونی بودن سقطدلفی آن را امضا کردند تا تایید کنند که علی

تجربه داشتهجنین،  را  آن  کنترل  ی  به  آزاد  »دسترسی  خواستار  و  اند 

ای به کار  همچنین توجه ویژه  MLFموالید« و »آزادیِ سقط جنین« شدند.  

رسمی   اقتصاد  در  آن  بازشناسی  خواستار  و  داشت  زنان  دستمزد  بدون 

شد که  بحث  . کشور  زنان  هایی  آزادی  زمینه  جنبش  این  کرد  در  مطرح 

ای  کنندهدر مناقشات دستمزد برای کار خانگی نقش تعیینکماکان  امروزه  

 دارند. 

این ما  دسترستلاش  بنیانجا  فمینیسم  پذیرساختن  نظری  های 

گوشه و  تلاشماتریالیستی  از  تاکنون  ای  که  است  پرشماری  های 

چپفمینیست صورتهای  برای  نیز  گرا  و  زنان  اقتصادی  وضعیت  بندی 

ی متکثر انقلابی  از جبههی  ئجزی متشکل آنان به عنوان  ضرورت مبارزه

داده علیانجام  شکلاند.  در  دلفی  کریستین  پررنگ  نقش  گیری  رغم 

فضای    ینظریه در  ماتریالیستی،  توجه    فارسیی  اندیشهفمینیسم 



 


 

 ی سبا معمار و سوزان کریمی کریستین دلفی، ترجمه

درخوری به متون او نشان داده نشده است و جز »بازاندیشی در مفاهیم  

مریم خراسانی و »گوناگونی کارهایی که    ی جنس و جنسیت« به ترجمه

می انجام  ترجمههمسران  به  همتی  یدهند«  مقاله  ،فریده  و سایر  ها 

های  . در سالنیستدان  مخاطب فارسی  هنوز در دسترس   های اوسخنرانی

اخیر، آثار سیلویا فدریچی، فمینیست مارکسیست، خاصه از نظر تحلیل  

شده واقع  استقبال  مورد  نسبتاً  خانگی  آثار    کار  برخی  همچنین  و 

»نظریهفمینیست مبحث  در  مارکسیست  به  های  اجتماعی«  بازتولید  ی 

است. از سوی دیگر، آثار مربوط به فمینیسم رادیکال   فارسی ترجمه شده

تمام مواجهه  ضرورت  بر  اتکا  در  با  کمابیش  پدرسالاری  دستگاه  با  قد 

دان قرار گرفته است. به زعم ما، پر کردن جای  دسترس مخاطب فارسی

کریستین دلفی به عنوان متفکری که نقد اقتصاد سیاسی    یخالی اندیشه

مبارزه ترسیم  خدمت  در  فرا  رادیکال  میی  قرار  به  مینیستی  دهد، 

جنسیت کمک خواهد    ی تری پیرامون مسئلههای عمیقگیری بحثشکل

جمله از  مباحث  ی کرد؛  تاریخی  این  جایگاه  زنان،  جمعی  استثمار  اند 

ی خصوصی و  ی حوزهکنندههای تعیینی آنان، و دلالتسرکوب و مبارزه

 مفهوم »خانه«.  

این متن را با نظر به متن اصلی )به زبان فرانسه( و ترجمه    یترجمه

اند اما برخی در  ها از نویسندهایم. تمامی پانویسانگلیسی آن انجام داده

اند. ممکن است دنبال کردن متن در  انگلیسی اضافه شده  یچاپ ترجمه

آن   از  شاید  رسد،  نظر  به  دشوار  همواره    رو ابتدا  مسائلِ  طرح  که 

ای نیست. بسیاری از  شده با رویکرد ماتریالیستی کار سادهانگاشتهبدیهی

هایی که ممکن است در اوایل متن غامض به نظر برسند مرحله به  گزاره

مرحله در طول مقاله واکاوی خواهند شد. در نتیجه از خوانندگان دعوت  

ات  های نویسنده را تا انتهای متن که در آن مقدماستدلالکنیم رشتهمی

 شود، دنبال کنند. تحلیل ماتریالیستی از پدرسالاری ارائه می

 



  


 

 دشمن اصلی

 1دشمن اصلی 

آزادی  جنبش  آغاز  جای    2زنان   از  هر  در  و  آمریکا  متحده  ایالات  در  فرانسه،  در 

آزادی زنان مطرح شده است، نظرگاه مارکسیستی توسط خطی   ی دیگری که مسئله

های چپ( تعریف و بیرون از جنبش )عموماً در احزاب سنتی کمونیستی و دیگر گروه

را وارد جنبش    اند آنها بودهنمایندگی شده و زنان مبارزی که همزمان عضو این گروه 

   اند.کرده

لحاظ استراتژیک عموماً از نظر زنانِ جنبش  لحاظ نظری و چه بهاین خط، چه به

( 2 گیرد؛زنان را در نظر نمی  ی همه  ( سرکوب مشترک1نیست، چرا که:   بخشرضایت

سرکوب بر  نه  پرولتاریاست.   تمرکزش  برای  سرکوب  این  عواقب  بر  که   زنان، 

کند  دلیل چنین نارضایتی تنها آن است که میان اصولی که خط مارکسیستی ادعا می 

در  ها بر وضعیت زنان تناقضی فاحش وجود دارد.ها باور دارد و طرز اعمال آنآنبه  

اجتماعی در قالب طبقات تکیه   3های ناپذیری واقع ماتریالیسم تاریخی بر تحلیل آشتی 

شوند. خط  شان در فرایند تولید تعریف میطبقات نیز در آن با توجه به جایگاه  دارد و

مثابه  به کند اصول ماتریالیسم تاریخی را برای تحلیل وضعیت زنان  مارکسیستی ادعا می 

گیرد و  زنان با تولید را نادیده می  ی های ویژهنسبت   گیرد، اما در حقیقتکار میبه زنان  

دور از انتظار   ماند. تبعات این شکاف نظری در نتیجه از اعمال تحلیل طبقاتی باز می 

 نیست: 

شده از ی طبقاتی و امری مشتقسرکوب زنان پیامد فرعی مبارزه  ●

اش،  ی طبقاتی مطابق تعریف کنونی آن هم مبارزه   -شود  آن در نظر گرفته می 

  شود.که در آن تنها عامل سرکوب پرولترها، سرمایه در نظر گرفته می 

داری به این معنا از بین رفته باشد، سرکوب زنان هر جا که سرمایه ●

- شود. این دیدگاه تعریفی غیرسره به دلایل ایدئولوژیک نسبت داده می یک

می  کار  به  را  ایدئولوژی  از  ایدئالیستی  و  آن، مارکسیستی  مطابق  که  گیرد 

تواند به حیات خود ادامه دهد، حتی اگر آن  ایدئولوژی عاملی است که می 

   اش قرار دارد غایب باشد.سرکوب مادی که ]ایدئولوژی[ در خدمت توجیه 
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زنان از دو   جنبش، یعنی با آگاهی 4ها با نیروی محرکه این انگاره  ●

به یافتن دلایل ساختاری که  - اند: نیاز نظری  نیاز نظری و سیاسی در تناقض 

دارانه به خودی خود برای رهایی مناسبات تولید سرمایه   ی الغاشود  باعث می 

عنوان یک نیروی خودآیین به به این که زنان    -زنان کافی نباشد؛ نیاز سیاسی 

 سیاسی تشکل یابند. 

بدو شکل  زنان در  ترتیب جنبش  این  تناقضی روبهبه  با چنین  شود:  رو میگیری 

لحظه در  بهدرست  که  که  ای  تحلیلی  تنها  است،  یافته  تشکل  انقلابی  نیرویی  عنوان 

ی انداز یک انقلاب جهانی قرار دهد، نیازهای دوگانهی زنان را در چشمتواند مبارزهمی 

سیاسی  و  بی   نظری  را  می جنبش  نظری پاسخ  نیاز  جست گذارد.  یعنی  وجوی اش، 

منحصربه ریشه سرکوب  نمیهای  برآورده  زنان،  سیاسی فرد  نیاز  برای  و  نیز  شود  اش 

آید )این تحلیل هرچند به طرح ضرورت تشکیل یک ی نظری فراهم نمی گونه پایه هیچ

 ( کند.دهد، ]عملاً[ آن را در ساختار خود لحاظ نمی جنبش خودآیین مجال می 

می  جنبش  در  عمومی  ناخوشی  یک  بروز  باعث  تناقض  تنش این  هایی شود: 

میآشتی  وجود  به  کار  ناپذیر  و  می بهآید  پیش  اینسختی  از  رود.  ناشی  همه  ها 

استامکان منسجم  پراتیک  یک  تعریف  زمانی  .ناپذیری  نظریهتا  میان  و که  مرجع  ی 

شود شکاف وجود دارد، و تا زمانی که وجود سرکوبی که در واقعیت با آن مقابله می 

به خود  خودی  به  پایهجنبش،  نظری  یک لحاظ  تعریف  است،  نیافته  مستحکمی  ی 

 پذیر نخواهد بود. پراتیک منسجم امکان

در نتیجه، پیامد وجود این خط مارکسیستی در عمل ایجاد انسداد در جنبش آزادی  

جا واکاوی این  پوشی نیست. هدف ما اینزنان است، و چنین پیامدی، قطعاً قابل چشم

است شده  زنان  سوی  از  خط  این  پذیرش  باعث  سازوکاری  چه  که  هدف    5. نیست 

توان دلایل مضاعفی برای اثبات وجود منافع  همچنین واکاوی این نیست که چطور می 

داری آن هم منافعی عینی که محدود به طبقات سرمایه-عینی در سرکوب زنان یافت  

نیست. بگذارید به گفتن این اکتفا کنیم که این خط، در انسداد جنبش آزادی زنان 

دهد که از منقادسازی هایی خبر میرو، از وجود گروهکند و از همیننقشی عینی ایفا می 

می  نفع  غیرعلمی زنان  دلیل خصلت  به  و  برای برند؛  مارکسیستی  پوششی  نهایتاً  اش 
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به عبارتی، همچون یک ایدئولوژی  - کنند هایی است که این انقیاد را توجیه می تئوری 

نقد جزء به جزء این خط نیست )این نقد   ی کند. اما، مجدداً، هدف اینجا ارائهعمل می

چیزی است که   آن  ی هدف تلاش برای ارائهبعداً در جای دیگری خواهد آمد(، بلکه  

بنیان  یعنی:  دارد،  احتیاج  آن  به  ضرورتاً  لحظه  این  در  تحلیل جنبش  برای  هایی 

 ماتریالیستی سرکوب زنان.

اندیشیم قاعدتاً به ضرورتی عینی در جنبش پاسخ خواهد موضوعی که به آن می 

در   هیچ  فمینیست  1970- 1969داد.  و  بودند  دور  یکدیگر  از  مایل  هزاران  که  هایی 

نداشتند هم  با هم  مقاله ارتباطی  برای مفهوم زمان  ماتریالیستی سرکوب هایی  پردازی 

( و 1979،  1969)  6هایی از مارگارت بنستونطور مشخص مقاله زنان منتشر کردند: به 

  )۱۹۷۰(78لارگویا 

ها ای برای بقا، نیازمندِ به وجود آوردن کالاهای مادی )تولید( و انسانهر جامعه

ی زنان در تولید )و )بازتولید( است. مقالات مذکور تحلیل سرکوب زنان را بر نقش ویژه

عنوان کار مولد.  به سازند: بر کار خانگی و فرزندپروری  نه صرفاً در بازتولید( متمرکز می 

در   ی یک تحلیل فمینیستی رادیکال، مبتنی بر اصول مارکسیستی از این منظر نطفه

نظریاتی را که کارکرد اقتصادی خانواده را از قلم ها بسته شده است. این مقالات شبه آن

می انداخته کنار  شبهاند  منظور  از  گذارند؛  پیش  و  بیش  را  خانواده  که  است  نظریاتی 

یدکنندگان آینده« و آنچه صرفاً قرار است  هرچیز مکانی برای پرورش ایدئولوژیک »تول

گیرند. این مقالات دارانه را تقویت کند در نظر می به طور غیرمستقیم استثمار سرمایه

دهند که خانواده، خود جایی برای استثمار اقتصادی زنان است. کار عوض نشان میبه

 ها نتیجه . این مقاله است  مزد(بی 2  است  ی انحصاری زنان (وظیفه1خانگی و فرزندپروری  

رابطهمی  زنان  دلیل،  این دو  به  که  ویژهگیرند  قابل ی  که  دارند  تولید  با  با    ای  قیاس 

 است. با این همه، توقف بر سر این موضوع کافی نیست و باید:  9داریرعیت 

ی های موجود میان ماهیت کالاها و خدمات خانگی با شیوه نسبت  ●

 تولیدشان را تحلیل کنیم. 

 به سوی یک تحلیل طبقاتی از ]وضعیت[ زنان پیش برویم.  ●
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انداز سیاسی جنبش را از بر مبنای این تحلیل، خطوط اصلی چشم ●

 حیث اهداف، بسیج نیروها و متحدان سیاسی آن ردیابی کنیم. 

 

 زنان در مناسبات تولید 

و   خانگی  خدمات  برای  »سوسیالیستی«،  جوامع  جمله  از  کنونی،  جوامع  تمام 

توانند جز در چارچوب نسبتی اند. این خدمات نمیفرزندپروری به کار رایگان زنان متکی

اند؛  و در نتیجه فاقد ارزش  خارج  ی مبادلهخاص با یک فرد )شوهر( ارائه شوند؛ از حوزه

برای آن نمیو  پرداخت  ازای خدماتشود. آنها دستمزدی  زنان در  شان دریافت  چه 

چه انجام شان در ازای آندهند و دریافتیکنند مستقل از کاری است که انجام می می 

آورد نیست، بلکه وجود میدهند، یعنی مانند دستمزدی که کار، حق دریافتنش را به می 

اساسی همسرش یا به  آوردن نیازهای  همچون یک اعانه است. تنها الزام شوهر فراهم

 عبارت دیگر حفظ نیروی کار اوست، که این هم آشکارا در جهت منافع خودش است. 

ها ارجاع داده شد، ابهامی وجود دارد، تر به آندر متون آمریکایی و کوبایی که پیش 

آن در  بهتر،  عبارت  به  می یا  چشم  به  مسلط  ایدئولوژی  از  اثری  اینها  با  که  خورد: 

بودن کار خانگی به رسمیت شناخته شده، فاقد ارزش بودنش، فاقد دستمزد تولیدی 

بیرون  از حوزهافتادگی بودنش، و  نتیجهاش  یا ضمناً،  اقتصادی، صراحتاً  ی ی مبادلات 

فرض بنا شده  ذات خود خدمات خانگی در نظر گرفته شده است. این ایده بر دو پیش 

آن با  است:  و  شده  داده  توضیح  »به 1ها  زنان  کالاها (  تولید  مسئول  ساختاری  طور 

حیطه »از  و  بیروننیستند«  مازاد  محصول  تولید  به    (2  10اند.«ی  زنان  که  این 

تولید می فعالیت  مبادله«  نه »ارزش  و  استفاده«،  کنند محدود  هایی که فقط »ارزش 

 12کنند. « خلق نمی11اند به این دلیل است که »محصول مازادشده 

دست زنان ماهیتاً روابط تولیدی را که  شده به در مقابل، ما باور داریم کارهای انجام

قرار   آن  نمیزنان در  توضیح  که  دارند  تولید هستند  روابط  این  برعکس،  بلکه  دهند، 

حوزهبیرون از  زنان  کار  می   ی افتادگی  توضیح  را  که ارزش  هستند  زنان  این  دهند؛ 

 اند، و نه تولیدشان.عنوان عوامل اقتصادی از بازار مبادله بیرون افتادهبه
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ر مورد زد( دهای تولیدی که بالاتر توصیف شد )معطوف به کار بدون م. نسبت 1
حال تنها محدود به تولیداتی که در خانواده مصرف  کنند، با این کار خانگی صدق می 

شوند )نظیر فرزندپروری و خدمات خانگی( نیستند و تولیداتی را که در خانواده اما  می 
 گیرند. شوند نیز در بر میبه قصد ]عرضه در[ بازار تولید می 

 
پژوهش قومسراسر  مشارکتهای  کالاهای    نگارانه  تولید  در  و قابل زنان  مبادله 

هایی را کند و به این طریق، استدلال ایدئولوگهمچنین تولیدات ضروری را ثابت می 

ثانویه نقش  با  را  زنان  موقعیت فرودست  دارند  زندهآن  ی که سعی  بشر  ها در   -مانی 

جا مجال آن نیست که این برد.  می ال  ؤستوضیح دهند زیر    -حداقل »در بدو تاریخ«  

گیری که چگونه در تمامی لحظات تاریخ، شکلگرا« و اینی ایدئولوژی »طبیعت درباره

خود انگلس نیز قربانی این -  مبداء نسبت داده است بحث کنیم   ی سیستم را به اسطوره

دهد نگاری نشان می کنیم که مجموع اسناد قوم اسطوره بود. به گفتن همین بسنده می 

به   یک جنس  اجتماعی  برتری  با  ارتباطی  مردان،  یا  زنان  تولیدات  اقتصادی  اهمیت 

برعکس، تمام شواهد، خواه قوم بلکه  ندارد.  به  نگارانه و خواه جامعهدیگری  شناختی، 

دست طبقاتی دهد: طبقات فرادست کار تولیدی را بهای معکوس گواهی میوجود رابطه

 هستند.  شان رسانند که تحت سلطهبه انجام می 

 
استفاده  برای  که  محصولاتی  ازای  در  نه  فرانسه  در  زنان  تولید  امروزه  خانگی  ی 

شوند. در تمام گیرند و نه در ازای محصولاتی که به بازار عرضه می شوند مزد می می 

مزدی ها واحد تولید خانواده )و نه کارگاه و یا کارخانه( است، این بی هایی که در آنبخش 

کسب  کشاورزی،  بخش  اکثریت  در  یعنی  دارد؛  کارگاه وجود  و  کوچک  های وکارهای 

زنانِ مردان کشاورز    196۸ای نیست: در  عنوان حاشیه هیچبه صنایع دستی. پس کار زنان  

. »بحران 13اندچهار ساعت را به کار کشاورزی بدون مزد اختصاص داده  به طور متوسط

به طور گسترده14روستاها  با به این برمی   «  به ازدواج  گردد که دختران دیگر رغبتی 

 15تواند بدون زن اداره شود«. میشلهکشاورزان ندارند؛ در یک نگاه کلی »مزرعه نمی

نمیمی  کشاورزی  هرگاه  هزینهگفت  پس  از  زن توانست  برآید،  مستخدم  یک  های 
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دستش  طور است. »میشل به کسی احتیاج دارد که کمکگرفت و هنوز هم همین می 

  16« …کردتواند مستخدمی پیدا کند، آه، کاش ازدواج میباشد و نمی

انتساب زنان به مشاغل کشاورزی، بسته به هر منطقه  ای متغیر است:  در فرانسه 

ها، و غیره( ثابت است، اما به غیر از این، زنان در مراقبت از حیوانات )ماکیان، خوک

اند که وظایف دون، کثیف، اند، کارگرانی ها وردستخورند: آنمزرعه به درد هر کاری می 

گذارند )خاصه شیردوشی از گاوها با دست،  شان می نشده را بر دوشسخت و ماشینی 

آور که بعضی زنان معافیت از آن را های کاری عذابکاری چنان پرزحمت و با ساعت 

گیرند کنند؛ و مردان این کار را تنها زمانی به عهده می شان درج می در قرارداد ازدواج

خرید اقلامی که در مزرعه تولید   شده باشد(. اغلب تنها منبع مالی نقد برای   که ماشینی 

است: شیر،    آید که تولیدشان بالاخص زنانه شوند از فروش کالاهایی به دست می نمی

داری هر چه باشد،  شده برای زن در مزرعهمرغ، ماکیان. به هر روی، کارهای تعیینتخم

مرد   یک  دارد.  ضرورت  حقیقتاً  او  دوبرابر، بهکار  کاری  گرفتن  برعهده  بدون  تنهایی 

داری کند،  تواند مزرعه را اداره کند و در واقع، اگر هم خودش را صرفاً وقف مزرعهنمی

 ی آن نخواهد بود. همچنان قادر به اداره

بهره این عمومی  اقتصاد  ذیل  زن  رایگان  کار  که  است  می گونه  قرار  گیرد، کشی 

طور که  و همان  ،ترِ محروم از ارثطور که کار رایگان خواهر و برادرهای کوچکهمان

با آن فرزندان.  برادران کوچککار  و  موارد خواهران  اغلب  در  امروزه  فرزندان که  و  تر 

کنند که اگر مزد نگیرند مزرعه را ترک خواهند کرد و واقعاً هم این کار را  تهدید می

سازی )در ها، تا زمان صنعتی کنند، مهم است به یاد داشته باشیم که استثمار آنمی 

 ی قاعده  دوم  جهانی  جنگ  تا  و  اقتصاد  های بخش   تمام  ی قاعده اواخر قرن هجدهم(  

 . است بوده کشاورزی  بخش

در لاتین   «فامیلیا»شناختی، خانواده یک واحد تولید است.  به لحاظ تاریخی و ریشه

کند اند دلالت می بر تمامیت زمین، بردگان، زنان و کودکانی که تحت اقتدار پدر خانواده

جا »اقتدار« مترادف با مالکیت است(. پدر خانواده این واحد را تحت سلطه )و در این

یابد. به بیانی دیگر، خانواده، آن دارد: کار افراد تحت مرجعیت قدرت او، به او تعلق می 

 گروهی از افراد است که کار خود را به یک نفر »رییس« بدهکارند. 
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جایی که بنیان خانواده بر این استوار است که یک فرد کسانی را که از طریق از آن

ی ازدواج یا خون با او نسبتی دارند استثمار کند، این استثمار در هر جایی که شیوه

به  است.  برقرار  باشد  خانوادگی  زنان تولید،  روستاها،  »در  مراکش:  در  مثال  طور 

دام میوه  و  هیچچینی  زنان  این  دارند.  برعهده  را  کارشان داری  بابت  دستمزدی  گونه 

نمی سرپرست  دریافت  طریق  از  گذرانشان  تأمین  به  محق  عوض  در  اما  کنند؛ 

  17اند.«خانواده

کننده در  یعنی مشارکت  18«،فعال، هفت میلیون زن، »1970در فرانسه در سال  

اند. از این هفت میلیون، یک میلیون زن »کمک خانوار«، یعنی بدون تولید، اظهار شده 

ی کشاورزی به زنِ بدون دستمزد، در حوزه  10زن از هر    ۸  اند؛ و تقریباًدستمزد بوده

ها خانوار« به وجود تولیدکنندگان بدون مزد، یعنی آن   اند. عنوان »کمکِکار گرفته شده 

بخشد و شود، رسمیت می که منفعت تولیدشان را والدین، شوهر یا پدرشان مالک می 

خانوار[  کند. پس از جنگ ]عنوان کمکبه این ترتیب استثمار خانوادگی را تقدیس می 

مند رو »ابداع« شد که این دسته از کارگران بتوانند از »مزایای اجتماعی« بهره از آن

گر خود را ور و صنعت حال هنوز هم بسیاری از زنانِ مردان کشاورز، پیشهگردند. با این

کنند. همچنین شمار زنانی که در چارچوب »استثمار« خانوادگی »غیر شاغل« اظهار می 

بیش  بسیار  قطعاً  دارند  مشارکت  کالاها  تولید  »کمک در  که  است  زنانی  شمار  از  تر 

 درصدی، به ارزیابی   40ی تخمینی  شوند. با در نظر گرفتن یک پایهخانوار« شناسایی می 

رسیم  سال( می   64تا  17میلیون زن بزرگسال )بین  14هزار زن از 400یک میلیون و 

عبارتی یک زن از هر اند، یعنی به در این قسم مناسبات تولید قرار داشته  1970که در  

 .1970ر زن د 10

بودن کار  است، رایگان  مورد انتقاد قرار گرفتهرفته  رفتهکه کار رایگان فرزندان  با این

های مختلف مشترکاً  شود. در خانوارهای کشاورز که نسل انگاری میزنان کماکان بدیهی 

بهره برپایه نوعی  میی  زندگی  هم  کنار  در  برای  کشی  پسر  فرزند  درخواست  کنند، 

روز به روز   ازایی« برای حفظ نیروی کارش،بهما دریافت مزد، یعنی فراتر از دریافت »

اما پیشنهاد این که زن او هم می تر رواج میبیش  تواند چنین درخواستی کند،  یابد. 

شود. فهمی مطلق روبرو میکه زوج برای دو شغل دو مزد دریافت کنند، با کج یعنی این
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گیرد )تنها یک بدین نحو کار رایگانی که مردان انجام دهند شدیداً مورد انتقاد قرار می 

« فعالخانوار است؛ در مقابل یک زن از هر هفت زنِ »«، کمکفعالمرد »  43مرد از هر  

 چنین شرایطی دارد(. در همین حین اما، کار رایگان زنان نه فقط در عمل   1970در  

خانوار( و نیز در مطالبات احزاب  بلکه در دفترداری دولتی )با استفاده از عنوان کمک

مودف  است:  شده  نهادینه  اپوزیسیون  مزرعه   19سیاسی  هر  که  است  این    یخواستار 

معادل    خانوادگی درآمدی  چنین    یکاز  ضمنی  دلالت  شود.  برخوردار  دستمزد 

ادغامخواسته زن،  کار  که  است  آن  برخوردار  ای  دستمزدی  از  خانوار،  تولید  در  شده 

مرد و   ی نگردد؛ یا چه بسا کار زن به شوهرش تعلق بگیرد، چرا که تولید زن به وسیله 

 آید.چیزی متعلق به او به مبادله درمیعنوان به

 
دهند با اقلام و خدمات دیگری که ای که زنان ارائه میبین خدمات خانگی  .2

 شوند هیچ تفاوتی وجود ندارد. شوند و در خانواده تولید و مصرف می مولد خوانده می 

 
شود،  در اقتصاد روستاییِ سنتی، بخش بزرگی از کالاهایی که در خانواده مصرف می 

در خود خانواده تولید شده است، یعنی خانواده مستقیماً بخشی از تولید خود را جذب 

کند. اما این تولید، قابل فروش هم هست؛ یعنی به عبارتی میان ارزش استفاده و می 

شود و ارزش ارزش مبادله تمایزی وجود ندارد. همان کالایی که در خانواده مصرف می 

ارزش مبادله استفاده دارد، از آن هم دارد. از   جا که قابل عرضه به بازار است طبیعتاً 

کالاها خود دست  این  چنانچه  دیگر،  خانواده[    شدهتولید-سوی  در  تولیدشده  ]یعنی 

 شدند.  گزین می شد جایشان که از بازار خریداری مینبودند، باید با معادل

شود، مصرف می -به همین دلیل است که آن بخش از تولیدات روستایی که خود 

الی ؤ سشود. تنها  برای منتفعانش درآمد و برای حسابداری ملی، تولید در نظر گرفته می

آید این است که خوکی که در خانواده خورده تولید ملی پیش می   یکه در محاسبه 

شد آن را فروخت )یعنی با  گذاری شود: به قیمتی که می ارزش یشده باید به چه قیمت

 رفته(. ی از دسترفته( یا به قیمت جایگزینش )یعنی با هزینه سودِ از دست
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مصرف  و  تولیدکننده  خانواده وقتی  مورد  مانند  باشند،  یکی  روستایی،  کننده  های 

شود که میان تولید و مصرف پیوستاری وجود دارد: گندم برای مصرف درو روشن می 

صورت قابل  کنند چون در غیر اینشود، به همین جهت است که آن را آسیاب میمی 

صورت آرد قابل مصرف نیست، و شود چون بهمصرف نخواهد بود؛ همچنین پخته می 

ای ندارد چرا که هدف، مصرف نهایی است.  یک از این عملیات بدون دیگری فایدههیچ

کردن گسستی در این فرایند مضحک است. و با این همه، وقتی که بخش بنابراین طرح

یعنی -جا به بعد  شود، و از آنتولید در نظر گرفته می   -تا تولید آرد-مشخصی از فرایند  

خورد. شود، این گسست به چشم می تولید در نظر گرفته نمی   - طور مثال پخت نانبه

یک از مصرفی، تولید است یا هیچ-شده برای تولیدِ محصولِ خودیا تمام کارهای انجام

یک از کارهای انجام ی دوم ]یعنی تولیدی نبودن هیچآن کارها تولید نیست. این فرضیه 

توانست در بازار  شده در این فرایند[ نیز مضحک است چرا که خوک خورده شده می 

ارز خود در مواد غذاییِ خریداری شده جایگزین گردد. این اتفاقی  مبادله شود و با هم

کنند و از افتد که فقط یک نوع محصول یا دام تولید می است که برای کشاورزانی می

توانند مصرف کنند نمیولید میچه را تیک از آنتر، برای کارگرانی که هیچآن روشن

پوشاند این چه این حقیقت را، که هدف از کل تولید نهایتاً مصرف است، می کنند. آن 

که به مصرف برسند باید دو بار مبادله شوند: یک بار   است که محصولات پیش از این

برای خرید محصول مصرفی. آن بار  کار و یک  چه گسستی در  برای فروش محصول 

تولید پدید می -پیوستار  فعالیتمصرف  برخی  نیست که  این  برای  آورد،  های ضروری 

تولیدی  یعنی مصرف،  نهایی،  به هدف  این گسست حاصل آن   رسیدن  بلکه  نیستند. 

ی واسطهاست که با تخصصی شدن تولید، مصرف )که هدف نهایی تمام تولید است( به 

 شود.  مبادله محقق می 

گونه تفاوت    دهد که هیچخوبی نشان می به مصرفیِ روستایی )دهقانی(  -مثال خود

فعالیت میان  فعالیت ذاتی  و  خوک(  پرورش  )مانند  مولد  اصطلاحاً  خانگیِ های  های 

 اصطلاحاً غیرمولد )مانند پختن خوک( وجود ندارد. 

مجموعهبه یکدیگر  با  کشاورزی  در  زنان  و  مردان  خلاصه،  ارزشطور  از  های ای 

 کنند که: استفاده خلق می 
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اند: زنان و مردان شیر، تخم مرغ، و مواد غذایی برای مصرف  ارزش مبادله  مجازاً.  1

کنند؛ این میزانِ مصرفِ مطلوب و میزانِ پول نقدِ مطلوب است که  و مبادله تولید می

 مصرف شود.  -کند چه چیز به بازار برسد و چه چیز خودتعیین می 

   شوند.. در تولید )تولید ناخالص ملی( محاسبه می 2

اصطلاح ی به های استفادهاصطلاح مولد، هیچ فرقی با ارزشی به های استفادهارزش

ها جزو یک فرایند از ساخت شوند ندارند؛ آنغیرمولد که از کار خانگیِ محض حاصل می 

اند )یعنی معطوف به همان محصولات خامی هستند که برای  و فرآوری محصولات خام

 20مصرفی. -کنند: خودروند(، و همان هدف را دنبال می تولید غذای مصرفی به کار می 

 
های معطوف به مصرف شخصی که  طور که پیوستگی تامی میان فعالیت همان .3

فعالیت می   مولد خوانده  با  غیرمولد خوانده شوند  به مصرف شخصی که    های معطوف 
امور  می  )یعنی  ارائه خانهشوند  دستمزد  بدون  زنان  که  خدماتی  دارد،  وجود  داری( 
 ند.گی دارشده نیز پیوست تجاری  دهند و خدماتمی 

 
فعالیت  از  بسیاری  قابلامروزه  محصولات  به  را  خام  مواد  که  تبدیل  هایی  مصرف 

صنعتیمی  شده کنند،  فعالیت سازی  فعالیت اند.  از  جزئی  سابقاً  که  خانوار هایی  های 

اموری از قبیل پخت نان، دوخت   -گیرند  شدند، اکنون بیرون خانه انجام می محسوب می

نانواییلباس و تهیه امروزه  ماندگار.  تولیدی ی غذاهای کنسروی و  های پوشاک و  ها، 

تر، زنان رسانند که پیش های کنسروسازی و غذای منجمد کاری را به فروش میشرکت 

شوند و رسماً در در تولید  دادند. این کالاها تولید محسوب میبدون دستمزد انجام می 

هم افرادی که کار را شده است و    ها لحاظگردند: هم کاری که در آنملی محاسبه می 

با کار رایگان زنان   -آیند  دهند، مولد به حساب می انجام می  اما زمانی که این اقلام 

 طور نبود.  شدند اینتولید می 

های دهند؛ اما ماهیتاً با فعالیت بیشتر این تولیدات را دیگر زنان خانواده انجام نمی

داری، آشپزی و مراقبت از فرزندان که کماکان در اغلب موارد زنان خانگی از قبیل خانه 

این    ی دهند تفاوتی ندارند. این واقعیت که زنان در صورت ارائهشان می بدون مزد انجام
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نشانگر این است  بازهم  شان مزد خواهند گرفت،  خدمات بیرون از محیط خانواده بابت 

 گیرد.های این کار نشأت نمی که نبودِ مزد از ویژگی

گاه که این خدمات نتوانند از طریق زنان در خانواده ارائه شوند، باید از طریق آن

ها فروشیاین خدمات خانگی در بازار موجودند: اغذیه  ی مهیا شوند. در واقع همه  خرید

ارائه می ها وعده و رستوران آماده  دهند؛ مراکز مراقبت روزانه و پرستاران های غذایی 

داری های نظافت و خدمتکاران کار خانهبچه نگهداری از کودک را ارائه می دهند؛ آژانس 

 دهند و غیره. را انجام می

درصد( را تشکیل   ۸0تا    50خانوار )چیزی بین    ی مخارج غذا بخش اصلی بودجه 

می می  خانوار  شکل دهد.  به  یا  را  غذایی  مواد  و  کند  انتخاب  گزینه  دو  میان  تواند 

شده به مواد خام از طریق کار   مصرف خریداری کند )و در نتیجه ارزش اضافه به آماده

 کار   میزان  و  کند  خریداری   خام  طوربه  را  آن  یا  ؛(بپردازد  را  ...غذا یادار، تهیهرستوران

  مربوط   شده،  صرف   مخارج  تربیش .  دهد  انجام  خود  را  آن  کردنمصرف قابل  برای   ضروری 

 : است اولیه خام مواد خرید به

کند. به  توان گفت که خانوار محصولات نهایی برای مصرف را خود تولید می »می

ماشین )خانگی(،  کار  از  ضرورتاً  خانوار  منظور  خام این  مواد  و  بادوام(،  )کالاهای  ها 

شده  خریداری  تولیدکننده  مزارع  از  مستقیماً  که  میانجی  استفاده  )محصولات  اند( 

کند که همگی خود توسط خانوار و با کمک میزان مشخصی از کار و سرمایه تغییر  می 

 دهند.  شکل می 

داری این است که فعالیت مصرف  داری از مزرعهبا چنین نگرشی، تنها تمایز خانه

افزاید؛ فعالیت مصرف هدفِ تولید است و را به تولید )که تنها کارکرد مزرعه است( می 

  21دهد.«داری با کمک کالاهای تولید شده در مزرعه آن را پاسخ می خانه

درباره  هم  موضوع  این  است.  مصرف  تولید  از  نهایی  هدف  تولیدکننده  ی برای 

ی تولیدات دیگر در کند و هم درباره تولیدات خود او در یک اقتصاد معیشتی صدق می 

یک اقتصاد تخصصی )چرا که هدف نهایی خریدار نیز مصرف این تولیدات است.( برای  

حاصلدست دستمزدهای  بازار،  در  هدفی  چنین  به  مبادله  یابی  محصول  از  یک  ی 

شود: با  کند بلکه این هدف در دو مرحله محقق می تخصصی یا نیروی کار کفایت نمی
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مزد حاصل از کار مزدی؛ و با تبدیل این مواد   ی مصرفی به وسیله   ی خریداری مواد اولیه

 کار خانگی.   ی اند، به وسیلهاولیه به محصولاتی که مستقیماً قابل مصرف 

روییم که مقادیر مشخصی از محصول  »بنابراین از یک سو با کار داخل خانه روبه

آورد، و از سوی دیگر با کاری خارج از خانه که درآمد قابل مصرفِ مستقیم فراهم می 

ی این درآمد پولی چیست؟ نظر ما این است  کند. اما استفاده پولی مشخصی حاصل می 

نظریه آنچه  برخلاف  می   ی که  شامل  سنتی  مستقیماً  پولی[  ]درآمد  استفاده  گوید، 

ی ما،  شده به میانجی دستمزد نیست؛ بلکه، بنا به فرضیه سودمندی کالاهای خریداری 

این استفاده شامل سهم درآمد پولی در تولید محصولات نهایی قابل مصرف است. به  

لازم   22ایعبارت دیگر، استفاده درآمد پولی شامل سهم آن در ]تأمین[ کالاهای سرمایه

 23.«برای تولید است )محصولاتی نظیر مواد خام اولیه و کالاهای بادوام(

نمی آن اشاره  آن  به  ]ولفسبرگر[  بورژوا  اقتصاددان  این  اگر چه  که  است  این  کند 

دهند غذا را به صورت خام خریداری کنند به خاطر رایگان اغلب »خانوارها« ترجیح می

کار تماماً توسط زنان انجام این  بودن کار خانگی است و همچنین به خاطر این است که  

گوید درآمد شوهر توان این حقایق را در برابر آن ایدئولوژی قرار داد که میشود. می می 

زندگی خود ]به لحاظ مالی[    ی کننده مینأتکند و زن »تنهایی خانوار را تأمین می به

 نیست.« 

میلیارد به کار مزدی   43میلیارد ساعت کاری،    105در فرانسه، از    1955در سال  

سال، نه ارقام    50و طی    24بدون مزد اختصاص یافته بود  میلیارد به کار خانگی  45و  

اند. حسابداری ملی سوئد  های یک نوع کار به کار دیگر تغییری نکردهخالص، و نه نسبت

پنجم کل  یکمزد را در تولید ناخالص ملی لحاظ کرده و آن را معادل  این کارهای بی

ساعت در   60طور میانگین  هل بهأمتدر فرانسه، زنان    195۸در سال    25. کندارزیابی می

ساعت، زنان دارای یک   35فرزند  هفته کار رایگان خانگی عرضه کرده بودند: زنان بی

 26ساعت.  70ساعت، زنان دارای سه فرزند   64 ساعت، زنان دارای دو فرزند  52فرزند 

ی مبادله به  افتادگی کار زنان از حوزهتوان چنین نتیجه گرفت که بیرونمی پس  

ها شامل موارد زیر کار رایگان آن  گردد. به این دلیل کهذات کار تولیدی آنان برنمی 

 است: 
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شوند )اقلام و خدمات رسند و آنجا مبادله می .تولید اقلام و خدماتی که به بازار می 1

پیشه کشاورزی،  به  و  مربوط  شخصی( وکسبوری   کارهای 

انجام می 2 از خانواده  بیرون  اقلام و خدماتی که وقتی  به آن.تولید  ها دستمزد شوند 

شوند نه. و این، در مورد تمام تولیداتی که گیرد و وقتی در خانواده انجام می تعلق می

 کند. صدق می   -با هر ماهیتی که این تولیدات داشته باشند-شود  در خانواده، انجام می 

 
امروزه تصاحب نیروی کار زنان اغلب به استثمار کار خانگی و فرزندپروری )که .  4

 شود.دهند( محدود می ها را بدون مزد ارایه میزنان آن

 
هایی خاص، کارکرد خود  سازی، خانواده، جز در بخشبا فرارسیدن ]عصر[ صنعتی 

سازی به معنای این بوده که عنوان یک واحد تولیدی از دست داده است. صنعتی به را  

توانند درون خانواده صورت شوند دیگر نمیبیشتر تولیداتی که به قصد بازار انجام می

 . بگیرند

کار رایگان زنان   ی توانند دربرگیرنده در نتیجه، هیچ یک از این تولیدات دیگر نمی

شود کار و فرزندان باشند. به عبارت دیگر، از آن جا که تولید، بیرون خانواده انجام می 

اند. با رواج  تواند ذیل تولیداتی بگنجد که برای مبادله در نظر گرفته شده زنان دیگر نمی

کار همسران خود باشند   ی تولید، تعداد کارگران مستقلی که قادر به مبادله   ی این شیوه 

توانند چنین کاری را مبادله کنند رو به کاهش، ]و[ همچنین تعداد مزدبگیرانی که نمی

 رو به افزایش است. 

شده برای مبادله از طریق کار  ها تمام تولیدات درنظرگرفتههایی که در آندر بخش

تولید می  تولیداتی اختصاص می مزدی  به  تنها  رایگان زنِ خانواده  یابد که  شوند، کار 

- ی تولید خانوادگی  تر، شیوهباشند. یا به عبارت دقیق  برای مبادله در نظر گرفته نشده 

تواند به تولیدی اختصاص یابد که به قصد  دیگر نمی  -  یعنی استثمار کار رایگان زنان

می  انجام  مسئله مبادله  که  باید گفت  اما  مبادله    شود.  است.    از طریق شوهر]نهایتاً[ 

آن به برای  شود،  انجام  خانواده  داخل  کشاورزی  کار  که  صورتی  در  زن،  مثال،  طور 

خود را در بازار مبادله کند. به این  تواند تولید خانوادگی  گیرد؛ او نمی دستمزدی نمی
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تواند ترتیب زن قادر به استفاده از نیروی کار خود نیست. این فقط شوهر اوست که می 

تولیدات همسر خود را در بازار مبادله کند. به همین منوال، یک زن، تا زمانی که کار 

تواند از آن استفاده کند، و فقط خارج  دهد نمی داری خود را درون خانواده انجام می خانه

ی آن دست بزند. به این ترتیب، تولید زن همواره تواند به مبادلهاز خانواده است که می 

تواند مبادله شود( مگر این که در چارچوب یک ارزش مبادله دارد )یعنی ]قاعدتاً[ می 

داری محدود شده  سازی، تولید خانواده به خانهخانواده انجام گرفته باشد. با آغاز صنعتی 

نامیم چیزی است که کار رایگان زنِ خانواده داری میانه تر این که آنچه خاست؛ یا دقیق 

 بدان تقلیل یافته است. 

اند، دلیلش این است که استثمار  عنوان مزدبگیر وارد صنعت شده اگر امروز زنان به

  1900های در فرانسه از سال  شاغلها دیگر ممکن نیست. نسبت زنان کامل نیروی آن

این با  است.  مانده  یکسان  امروز  مطلق تا  تصاحب  در  چنان  زنان  کار  نیروی  حال 

میشوهران کار  خانواده  از  خارج  که  زمانی  حتی  که  است  دستمزدشان شان  کنند، 

، زن قانوناً بر دستمزد خود محق شده است،  1907گیرد. از  همچنان به شوهر تعلق می

ی مشترکی کند )تمام حقوق به بودجهاما در حقیقت سنت ازدواج این امتیاز را لغو می 

کار زن به   نیروی   1965تنهایی کنترل آن را در اختیار دارد(. تا  بهرود که شوهر  می 

 توانست جلوی کار زن در خارج از خانه را بگیرد. شد: شوهر میطور کامل تصاحب می 

طور اند به توان گفت که از آن زمان زنان توانستهملغا شدند، می   1965این توافقات از  

قانونی بخشی از نیروی کار خود را پس بگیرند. ]با این همه[ این که زنان قانوناً مجاز 

اند به این معنا نیست که حقیقتاً آزادند چنین کنند. همواره  به کار کردن بیرون از خانه

اش  های خانوادگی آید چرا که »باید مسئولیتبخشی از نیروی کار زن به تصاحب درمی 

طور رایگان کار خانگی و فرزندپروری کند. کار بیرون از خانه نه را انجام دهد« یعنی به 

رهاند، بلکه همچنین نباید با آن تداخل پیدا کند. بنابراین  نمی فقط او را از کار خانگی  

زن صرفاً آزاد است که در ازای قسمی استقلال اقتصادی، تحت فشار کاری دوبرابر قرار  

کند.  روشنی ثابت می بهگیرد. وضعیت زن متأهل شاغل، تصاحب قانونی نیروی کار او را  

ی اقتصادی توجیه کرد که توان کار خانگی را ذیل همان مبادله در وضعیت او دیگر نمی 

توان ادعا کرد که دار« با اجحاف تمام پذیرفتنی بود. دیگر نمیدر آن بیگاری »زن خانه
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شود و این تأمین گذران معادل مزد است، کار خانگی در مقابل تأمین گذران انجام می 

نتیجه در  می و  که  زنانی  است.  مزدی  کار  این  می ،  کار  خانه  از  بیرون  و  کنند، روند 

انجام   در ازای هیچکنند و در نتیجه کار خانگی را  خودشان گذران خود را تأمین می

 دهند.می 

این  بر  می علاوه  کار  خانه«  از  »بیرون  زنی که  که دستمزد  زمانی  توسط  ها،  کند 

های اضافی و غیره تنها  های مراقبت از کودک، مالیاتشود، هزینهزوجین محاسبه می 

که از درآمد کلی زوجین کسر شود. این نشان جای اینبه شود،  از دستمزد زن کاسته می 

 دهد: می 

نقل وحمل. فرض بر این است که این خدمات، برعکس مصارفی از جمله مسکن،  1

 شوند، باید رایگان باشند. و غیره که از دستمزدها کاسته می 

باید تنها از سوی زن تأمین شوند، ]پس[  2 . فرض بر این است که این خدمات 

توانست شود تا به جبران چیزی اختصاص یابد که می بخشی از دستمزد او حذف می

 بدون مزد انجام گیرد.  

هیچ«    رسند که زن »تقریباًطور کلی با این محاسبات زوجین به این استنباط می به

 کند. درآمدی کسب نمی

درصد از زنان متأهل خارج از   37.۸در فرانسه،    196۸مطابق یک نظرسنجی در    -

 27. کنندخانه ]نیز[ کار می

  
 . بر این اساس، اکنون نشان دادن مقدمات تحلیل طبقاتی ممکن است. 5

 
( اغلب اقلام و  1ما تثبیت یافته است:    ی تولید در جامعه  ی وجود دو قسم شیوه 

شیوه  به  می  ی کالاها  تولید  تعداد 2شوند.  صنعتی  و  فرزندپروری  خانگی،  خدمات   )

 شوند. خانوادگی تولید می  ی مشخصی از اقلام به شیوه 

دوم به استثمار خانوادگی،   ی دارانه و شیوه تولیدِ نخست به استثمار سرمایه  ی شیوه 

 شود. تر، پدرسالارانه منجر مییا به بیانی دقیق
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 1970خانوار( در  عنوان کمکهزار تن )به  307میلیون مرد بزرگسال،    15از حدود  

کشاورزی در درون خانواده،   ی ها اغلب در حوزهاند: آنمورد استثمار نوع دوم قرار گرفته

  بزرگسال  زنان  از  ٪۸0دهند. تمام زنان متأهل )معادل  خدمات تخصصی رایگان انجام می

 استثمار  این  مورد(  حاضر  زمان  در  بزرگسال   زنان  ٪ 90  از  بیش  و  ها دوران  تمام  در

 را  فرزندپروری   و  خانگی  خدمات  کمدست   خانواده،  در  هاآن:  دارند  قرار  پدرسالارانه

 استثمار  مبنای   عنوانبه-  کوچک  برادر  یا  پسر  فرزند  وضعیت.  دهندمی  انجام  رایگان

یابد.  مام زندگی او ادامه میت   درازای   به  زن  وضعیت[  اما]  است؛  موقتی  -مردان   خانوادگی

شوند، اما  شان نیست که استثمار می خانوارهای مذکر به دلیل مرد بودنعلاوه، کمکبه

قرار می این خاطر که زن )همسر(اند مورد استثمار  به  که سایر گیرند. در حالیزنان 

کارگاه  مزارع،  در  رایگان  مغازه کارهای  یا  میها  وسیلهها  به  زنان،   ی توانند  یا  مردان 

عنوان به داری رایگان انحصاراً توسط زنان  شوند، خانه مین  أتعنوان اعضای خانواده،  به

 گیرد.ؤسای خانوار انجام می همسران ر

محصول به بازار باشد، کار زنان به نفع تمام    ی هرگاه خانواده واحد تولید برای عرضه

داران داران، صنعتگران و مغازهآید )منظور زنانِ مزرعهتولید خانوادگی به تصاحب درمی

(. هرگاه  1970میلیون زن بزرگسال در    15.5چیزی در حدود یک میلیون از    - است  

برای  تنها  زنان  کار  نکند،  تولید  بازار محصول  به  عرضه  برای  مستقیماً  دیگر  خانواده 

 شود )منظور زنانِ کارگران مزدبگیر است(. داری تصاحب می خانه

آید. در مورد دوم، نیروی کار  در مورد اول، نیروی کار زن یکسره به تصاحب درمی 

زن اگر بیرون از خانه کار نکند تماماً، و اگر شغلی بیرون خانه داشته باشد قسماً تصاحب  

 خانوارها کمک  باید  اما  اندشده   اظهار  »فعال«  1970  در  متأهل  زنان  از  ٪37.۸شود )می 

 رقم   این  از  -دارانمغازه  و  صنعتگران  داران،مزرعه  زنانِ  تن،  هزار  ۸00  تقریباً  یعنی  -

 (. شوند کسر

بدین ترتیب اکثریت زنان متأهل درآمد مستقلی ندارند و در ازای تأمین گذرانشان  

با شیوه   ی کنند. تفاوت این شیوه کار می  داری نه در تولید مزدی در سرمایه  ی تولید 

ارائه مزایای  گذران تعداد  تأمین  ارزش  که  اختلافی  در  نه  و  است  کار  ازای  در  شده 

 تولید نهفته است.  ی شده با یک دستمزد دارد؛ این تفاوت در خود رابطهدریافت
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خدمات   به  که  ثابت  دستمزد  یک  ازای  در  را  خود  کار  نیروی  مزدبگیر  کارگر 

خدمات هم که بر اساس مقدار )به صورت فروشد: خود این شده بستگی دارد میعرضه

)صلاحیت  نوع  و  کاری(  می  ساعات  تعریف  شایستگی(  ثابت یا  مابه شوند،  بر  اند.  ازاها 

سنجه یک  می   ی مبنای  تعیین  به ثابت  )یعنی  که    ی واسطه  شوند  طور به قیمتی 

داری تعیین شده است(.  و بر اساس کلیت تقاضا در بازار کار در نظام سرمایه   پیشنهادی 

سنجه تحت  این  که  است  قرار  ثیر  أتای  طرفین  نیت  حسن  یا[  شخصی  ]خواست 

قابل  نمی نیز  افراد  و  ندارد،  قرارداد  بر شرایط  تأثیری  و کارگر  کارفرما  گیرد؛ کیستی 

شمول دارد و همین ارزش است که کارفرما شده یک ارزش جهاناند: کار تأمین تعویض

تواند همین نیروی گیرد، چرا که میکند و مزدبگیر بابت آن پول می اش میخریداری 

معینی خدمات  که  موضوع  این  ببرد.  دیگری  جای  و  بردارد  را  خریداری کار  که  اند 

،  تواند عایدی خود را از طریق بهبود خدماتششوند به این معناست که مزدبگیر می می 

 چه از نظر مقدار چه نوع، افزایش دهد.

ی کارفرما، کند، ثابت نیستند و به ارادهبرعکس، خدماتی که زن متأهل ارائه می

ثابتی هم دستمزد  معیار  اساس  بر  این خدمات همچنین  بستگی دارند.  یعنی شوهر 

دهد، بلکه به  گیرند: کیفیت تأمین گذران زن به کاری بستگی ندارد که انجام می نمی

خوش و  ثروت  )میزان  یکسان  کار  برای  دارد.  بستگی  شوهر  مثال،  بهطینتی  عنوان 

تأمین گذرانی که زن یک کارگر دریافت می  از سه کودک(  برابر  کند ده نگهداری  ها 

آمیزی گیرد. به طرز تناقض متفاوت از تأمین گذرانی است که زن یک مدیر تجاری می

تأمین  برای دریافت  نیازن  به  را وابسته  زهای گذرانی یکسان، خدمات بسیار متفاوتی 

 یاقتضافرادست به    ی کند. در نتیجه کار خانگی همسران مردان طبقهشوهرش ارائه می

یابد. از آن جا که منافع دریافت شده  اجتماعی، به طور چشمگیری کاهش می   ی جلوه

شان برای بهبود ی بهبود خدماتشده ندارند، زنان از گزینههیچ ربطی به خدمات ارائه

ها این است که همان حل برای آنخود برخوردار نیستند. تنها راه  استانداردهای زندگی 

ها،  سازی کار آنارزشمنطقیِ بی   ی خدمات را به مرد ثروتمندتری ارائه کنند: نتیجه 

برخوردار    ی که ازدواج با مردی از طبقه رقابت برای یک ازدواج خوب است. اما با این 

ش دهد، این او را به عضوی از آن طبقه  تواند استانداردهای زندگی یک زن را افزایمی 
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اش شود. بنابراین استاندارد زندگی کند. خود او ابزارهای تولید را مالک نمیتبدیل نمی

رابطه  رابطه  ی ی طبقه به  به  بسته  بلکه  ندارد،  بستگی  پرولتاریا  با  ارباباو  تولید  - ی 

تر موارد، زنان مردان بورژوا وقتی که  رعیتی است که خود او با شوهرش دارد. در بیش

 هاشان را با انجام کار مزدی تأمین کنند. آنبایست زندگی یابد می شان پایان می ازدواج

طور که به تمام معانی و اهداف نیز چنین  شوند، همان طور عینی پرولتاریا می سپس به 

شان بالاتر رفته است و/یا کمبود سن  اند کهها همه مضاف بر این موانع و این  -اند  بوده 

  و واقعی زنان در نسبت با نظام  بالقوه قعیت طبقاتی  آموزش شغلی هم دارند. طلاق مو

 کند.  را آشکار می  داری سرمایه

دهد کند که خدماتی که او ارائه میارزش بودن کار زن را این مدعا ثابت می بی 

 کند.  مستقل از تأمین گذرانی است که دریافت می 

ی ناممکن بودن  ی کار اوست، که خودش نتیجهی ناممکن بودن مبادله این نتیجه 

اند با  گرفته را که دوباره ازدواج کردهتغییر کارفرماست )کافی است تعداد زنان طلاق 

کارگرانی که شغل  دادهتعداد  تغییر  را در همان سال  قرارداد  شان  کنیم.(  مقایسه  اند 

کامل خدمات خود ادامه   ی هم به ارائه باز طرفه فسخ شود اما زنان  طور یکتواند بهمی 

تأمین گذران   ی ها فقط هزینهخواهند داد )برای مثال حین دریافت حضانت فرزندان، آن

ها در نگهداری از فرزندان پرداختی صورت برای کار آن  -کنند  فرزندان را دریافت می 

 ام شوند.( ها هم واقعاً انجتازه اگر همان پرداخت -گیردنمی

 
طور فرضی به تعداد نامحدودی بهکه مزدبگیر به بازار )و  به طور خلاصه: در حالی

که مزدبگیر نیروی کارفرما( وابسته است، زن متأهل به یک فرد وابسته است. در حالی 

بودن پیوند   کند: انحصاری بودن و رایگانفروشد، زن کار خود را تقدیم میکارش را می

  .تنگاتنگی دارند

 
 ایکار رایگان در چارچوب ارتباطی عمومی و شخصی )ازدواج( دقیقاً رابطه  ی ارائه  .6
 28. کند خلق می داری برده
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از آنمی  از  جا که کم توان گفت  بزرگ   10تر  زنان  از  از  درصد  سال مجرد    25تر 

شان ازدواج کنند زیاد است و ای از زندگی که تمام زنان در نقطه هستند، احتمال این

عنوان گروهی که اند که به چنین مناسباتی از تولید راه پیدا کنند. بهتمام زنان محکوم

عنوان گروهی اند. به ها یک طبقه )در هر زمان( موضوع این مناسبات تولید هستند، آن

ها یک شان این است که عضو این طبقه باشند، آن ها که از بدو تولد سرنوشتاز انسان

 29. اندکاست 

برسازنده  ازدواج  زنان در  کار  استثمار  و  زنان تصاحب  تمامی  ی سرکوب مشترک 

عنوان زنانی که مقدر است »زنِ کسی« شوند، زنانی که برای همین روابط تولید به است.  

شده  گرفته  نظر  طبقه در  یک  می   ی اند  تشکیل  را  تولید واحد  در  وقتی  زنان  دهند. 

  1970شوند. در  کنند، مضافاً وارد روابط تولید دیگری نیز می دارانه مشارکت می سرمایه

دارانه )یا غیرخانوادگی( ادغام هزار زن در تولید سرمایه900در فرانسه پنج میلیون و  

اند.  هزار نفر خوداشتغال675هزار تن مزدبگیر و  160اند؛ از این تعداد پنج میلیون و  شده 

دار  سرمایه  ی چکی از زنان به طبقه گر«اند. اقلیت کوهزار زن »صنعت11در تمام فرانسه  

کنند عضو پرولتاریا ها که در بیرون از خانه کار میتعلق دارند در حالی که اکثریت آن

دهند. این  استثمارشده را تشکیل می -هستند. در این طبقه، زنان یک »کاستِ« بیش

 واقعیتی آشکار است. 

ها در  ی تنگاتنگی با استثمار بخصوصی دارد که آناستثمارشدگی رابطه -این بیش 

 کنند. مقام زن تجربه می

توان دید این که بگوییم همسران مردان بورژوا، خود چه گفته شد می با توجه به آن

بردهبورژوا هستند همان بگوییم  ی یک صاحب مزرعه، خود یک  قدر دقیق است که 

شود. به همین  صاحب مزرعه است. با این همه این چیزی است که مرتب شنیده می 

شوند.  جای هم گرفته می به منوال، در حال حاضر همسران کارگران و زنان کارگر نیز  

شان گاهی مبتنی بر تعریف یعنی وقتی صحبت از زنان است، عضویت آنان در طبقه 

تعریف زنان   ی مارکسیستی از طبقه )مبتنی بر روابط تولید آنان( است و گاهی بر پایه

 شان. به صورت اموال و تابعی از شوهران
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که اغلب  چنانداری در نظر گرفته شود )تولید سرمایه   ی ، اگر تنها شیوه این  با وجود

شود در مورد زنان  مردان استفاده می  ی شود(، و اگر همان معیار سنجشی که دربارهمی 

کنند بیرون استفاده شود، نتیجه این خواهد بود که تمام زنانی که بیرون خانه کار نمی 

دار( قرار دارند. در غیر این صورت، زنان تنها در حالتی نظام طبقاتی )پرولتاریا/سرمایه

باز طبقاتی  نظام  می-در  طبقاتی ادغام  عضویت  که  سنجهشوند  یک  با  ی شان 

 شان(.ی شوهرانغیرمارکسیستی تعیین گردد )یعنی از طریق طبقه

 ه نتیجدر»جامعه به طبقات تقسیم شده است، و زنان بیرون این طبقات نیستند؛  

 ی سرنوشت هر زن متصل به سرنوشت زنان و مردان دیگری است که به طبقه و مقوله 

 30« اجتماعی مشترکی تعلق دارند.

داری تعلق  ی شوهران خود در نظام سرمایهبا تظاهر کردن به این که زنان به طبقه 

ای دیگر در نظامی دیگر، متفاوت  دارند، این واقعیت که زنان مشخصاً و اساساً در طبقه 

تواند ماند. با این ادعا که ازدواج میگیرند پوشیده می شان، قرار میاز وضعیت شوهران

عنوان معیار تعیین عضویت در یک طبقه را بهداری،  جای روابط تولید در نظام سرمایه

گذارند و هم بر این واقعیت که بگیرد، هم بر وجود یک نظام تولید دیگر سرپوش می 

طبقاتی  در  را  زنان  و  شوهران  مشخصاً  دیگر،  تولیدیِ  نظام  این  در  تولید  روابط 

دهد )زیرا شوهران از استثمار زنان خانواده یک نفع مادی حاصل ناپذیر قرار می آشتی 

ادغام کردن« زنان در طبقات از طریق -کنند(. و نهایتاً، هدف مشخصی که پشت »بازمی 

شود، پوشاندن همین واقعیت است  تعریف آنان به صورت اموال شوهرانشان دنبال می 

 که آنان اموال شوهران خوداند.

فقط صف اگر هدف  علیه سرمایهدر حقیقت،  مبارزه  در  زنان  میآرایی  بود، داری 

مثابه کارگران مزدی( در این مدل  کافی بود نشان دهیم که اغلب زنان تا جایی که )به

کنند( منفعتی زنی که بیرون از خانه کار می   10زن از    9اند )یعنی  تولید ادغام شده 

به طبقه  متعلق  زیرا  دارند  مبارزه  این  در  در حالی  یعینی  با کارگراند؛  برعکس،  که، 

طبقه دادن  آن  ی نسبت  زنان  به  بورژوا  سرمایهشوهران  تولید  در  )که  ادغام ها  داری 

توان دید که مسأله شوند. در نتیجه میعنوان دشمن جلوه داده میبهاند( این زنان  نشده 

ری ادغام کنیم بلکه مسأله انکار دااین نیست که تمام زنان را در مبارزه علیه سرمایه
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دارانه است. با انکار وجود یک چنین نظام تولیدی، ]وجود[ یک نظام تولیدی غیرسرمایه

شود، و امکان شورش علیه این روابط تولید  وجود روابط تولید خاص این نظام انکار می 

پس مسأله بیش از هر چیز بر سر  .گرددسلب می  اندکه تحت تأثیر این نظام  از آنان

پدرسالارانه تولید  مدل  خانگی  حفظ  خدمات  ارائه  -ی  این خدمات   ی یعنی،  رایگان 

زنان فرانسه در   -  توسط  نظر، جالب است که رویکرد حزب کمونیست  این  از  است. 

 های لنین مقایسه کنیم: را با توصیه 1970

  
زمانی شروع می تنها جایی و  واقعی،  زنان، کمونیسم  واقعی  شود که رهایی 

پرولتاریا که قدرت دولت را به دست گرفته   مبارزات در تمامی جهات )به رهبری

خانه خرد  اقتصاد  این  علیه  مبارزاتی  شوند،  شروع  دقیقباشد(  یا  تر، داری، 

  31. ]مبارزاتی[ برای تغییر کامل این کار به یک اقتصاد کلان سوسیالیستی

 
 راه حل حزب کمونیست ]در مقابل[ این است که: 

خانه خانوارها  »ابزارهای  تمام  برای  باید  ماشینی  فراهمداری  و  سازی شود 

 32«.خدمات خانگی صورت پذیرد

 برای حزب کمونیست این ضرورت متوجه کارفرماها و مدیریت عمومی است که: 

 « .تر کنند عنوان مادر خانواده آسانبه »کار یک زن را برای انجام شغلش 

 
 گوید:که لنین می در حالی

تا یک  "، این گفته که  سفانهأمت » کافی است پوست یک کمونیست را بخراشید 

تر از  کند. آیا مدرکی واضحدرباره بسیاری از رفقای ما صدق می  "متعصب ظاهر شود

کند که خودش را با کارهای دارد که مردی با آرامش زنی را نظاره میاین منظره وجود  

اند کند؟... بسیار کمفرسا همچون کارهای خانه خسته میاهمیت، تکراری، و طاقت بی

توانستند از بارها  کارگر، که به این فکر کنند که چقدر می  ی شوهرانی، حتی در طبقه

ها را کاملاً از این فشارها رها سازند، اگر دست  های همسرانشان بکاهند، یا آنو نگرانی

 کردند.«دراز می "کارهای زنانه"یاری در این 

 
 حزب کمونیست: 
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]کذا[   ی از برابرمحدود    یمفهومهای کار خانگی  »تقسیم برابر مشکلات و خستگی

 . )تاکید از نویسنده(33است

 

 اندازهای سیاسی چشم

نتیجه  تشکیل در  را  زنان  اصلی  و  ویژه  مشترک،  سرکوب  پدرسالارانه  استثمار   ،

 تمامی   در  زنان  کل  ٪۸0بدین خاطر که تمام زنان متأهل را )یعنی    مشترکدهد:  می 

 ی بدین خاطر که تنها زنان از الزام به ارائه  ویژه.  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت(  را  هادوران

بدین خاطر که حتی زمانی که زنان »بیرون«   اصلیبرند.  خدمات خانگی رایگان رنج می 

می  کار  تأثیر خانه  تحت  زیر،  اشکال  به  نیز،  کار  آن  از  ناشی  طبقاتی  عضویت  کنند، 

 کنند: گیرد که آنان در مقام زن تجربه می استثماری قرار می

الف( امکان برخورداری از مالکیت بر ابزار تولید، به موجب قوانین ازدواج )تا سال 

زنانِ 196۸ اکثریت  بود. توجه کنید که  آنان سلب شده  از  ارث  تقسیم  و روندهای   )

 فرزند« هستند یا بیوه. کارفرما یا »تک

برای تهیه  ارزش خدماتی که زنان مجبورند  با کسرشدنِ  تا  ب(  شان هزینه کنند 

 شود. دادند جبران نمایند، درآمد آنان زائل میخدمات رایگانی را که خود سابقاً ارائه می

مادی  شرایط  شغلج(  آن  در  که  می ای  انجام  را  وسیلهشان  به  سرکوب   ی دهند 

 شود:دیکته می  پدرسالارانه

وهله در  آنان  کردن  کار  »وظایف    ی امکان  اول  که  است  این  بر  مشروط  اول 

شان یا ناممکن  شود که کار بیرون از منزل خانوادگی« خود را انجام دهند. نتیجه این می

 گردد.و یا بر کار خانگی آنان مضاف می

وپاگیر شوند که دست داری، وظایف خانوادگی بدین صورت تعریف میدر سرمایه

 شان باشد. آنان در کار بیرون از منزل  استثمار کردنای برای بیش زنان و بهانه 

 
ی استثمار کار تولیدی زنان با استثمار کار بازتولیدی آنان در چارچوب  بررسی رابطه 

این مقاله نگنجیده است. بُعد دیگر سرکوب زنان، کنترل تولید مثل )بازتولید( است که  

- کنند  ی سرکوب مادی عظیم دیگری است که زنان تجربه میهم علت و هم وسیله 
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یعنی استثمار جنسی. تعیین این که چرا و چگونه این دو استثمار یکدیگر را تنظیم و 

یعنی -کنند، و نیز این که چرا و چگونه این دو استثمار بستر مشترکی دارند  تقویت می 

 بایست در اولویت اهداف نظری جنبش قرار گیرد. می  -نهاد خانواده

داری و پدرسالاری فراهم ی میان سرمایهی رابطهای برای مطالعهاین تحلیل مقدمه

کند. لازم است بدانیم پدرسالاری متشکل از چه چیزهایی است تا بتوانیم بفهمیم  می 

سرمایه از  کجا  تا  نظری  لحاظ  می به  فهمی  چنین  با  تنها  است.  مستقل  توان داری 

استقلال این دو نظام از یکدیگر را چنان که در طول تاریخ مشاهده شده است توضیح 

می  که  است  صورت  این  در  تنها  پایهداد.  صورتتوان  برای  مادی  مبارزهای  ی بندی 

مبارزه  و  این صورتی ضدسرمایهضدپدرسالاری  که  وقتی  تا  کرد.  تبیین  بندی داری 

وژیک باشد، ما نشده و/یا مواضع دلبخواهی ایدئولمراتبی اثباتمبتنی بر فرضیات سلسله

اثری سیاسی در کوتاه مدت، و شکست تاریخی در  محکوم به سردرگمی نظری و بی

 درازمدت خواهیم بود. 

با تحلیل این تحلیل باید  هایی طبقاتی دنبال شوند که افراد را در هر دو نظام  ها 

این کار   کنند.شان ادغام می داری( بر اساس منافع عینی استثمار )پدرسالاری و سرمایه

ی فوری، و در بلندمدت از جهت تجسم این  مدت از جهت سازماندهی مبارزه در کوتاه 

داری را برای  مبارزات ضدپدرسالاری و ضدسرمایه  ی توان نیروی محرکهکه چگونه می 

مبارزه  در  شدن  جهت ترکیب  انقلابی  موضوعِ ی  امر  )این  دارد.  ضرورت  کرد  دهی 

طور مداوم اش با پیشرفت مبارزات بههای اصلیدار خواهد بود که پایهپژوهشی دنباله 

 شوند.( اصلاح می 

 توان گفت که زنان آزاد نخواهند شد مگر با نابودی کامل نظام در حال حاضر، می

شده مرکزیت  جا که این نظام در تمام جوامع شناختهتولید و بازتولید پدرسالارانه. از آن

شده خواهد بود. های تمام جوامع شناختهسرنگونی کامل پایه دارد، این رهایی به معنای 

 سرنگونی بدون یک انقلاب ممکن نیست.  این

و به این ترتیب تمام  ،دهی این مبارزه باید بر سرکوب پدرسالارانه بنا شودسازمان 

به  که  را  شده   ی وسیله   افرادی  سرکوب  منتفع  پدرسالاری  نظام  این  نابودی  از  و  اند 
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دهی باید همبستگی تمام افراد خواهند شد دربرگیرد، یعنی تمام زنان را. کار سازمان

 قرار دهد. برای این منظور ما باید: کید أتدست یک نظام را مورد سرکوب شده به 

را به نقد بکشیم. منظور، آن آگاهی طبقاتی   کاذبتمام مشکلات ناشی از آگاهی    -

سرمایه طبقات  در  عضویت  اساس  بر  که  نیز  است  و  پدرسالارانه  طبقات  نه  و  دارانه 

 اند.ی دشمن شکل گرفتهپدرسالارانه ی شناسایی زنان بر اساس طبقه

نشان دهیم که چگونه این آگاهی غلط در خدمت منافع پدرسالاری قرار دارد و    -

 زند.به مبارزات آسیب می

ا  با دیگر  لاف  تئدر حال حاضر،  تاکتیکی جنبش  و  یا ها، جنبش گروهسیاسی  ها، 

باشد   اهداف جنبش  به  تعهدی آشکار  اساس  بر  تنها  باید  انقلابی  اساس   -احزاب  بر 

نابودی  خواست واضح و رسمی آن ها برای مشارکت قاطع در مبارزه انقلابی با هدف 

 .پدرسالاری 

 

 پیوند با متن فرانسه:
https://archive.org/details/LennemiPrincipal1/page/n30/mod
e/1up?view=theater 

 پیوند با متن انگلیسی:
https://libcom.org/article/main-enemy-christine-delphy 

 
 

(  Partisans»آزادی زنان: سال صفر« در پارتیزان ) ینامه، در ویژه1970این مقاله ابتدا در نوامبر  1

 منتشر شده است. 
2 Women's Liberation Movement (WLM) 
 Mouvement de libération des femmes (MLF) 
3 Antagonismes 
4 Dynamique 

اند: در نتیجه زنان نه مسئول، آگاهی کاذب در خدمت حفظ سرکوب ند و با سازاین سازوکارها بیگانه 5

 ند.اکه قربانی سرکوب 
ای از مارگارت بنستون، فعال حقوق کارگران و فمینیست کانادایی، در کتابی با عنوان کار  مقاله 6
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 دشمن اصلی

 

فرانسه کمونیست  همانحزب  محدود  ،  فرانسه  کمونیست  حزب  به  چپ  درون  در  رفتارهایی  چنین   .

مشترک، پلتفرمی که اخیرا از اتحاد حزب سوسیالیست و حزب کمونیست شکل گرفته   یشود. برنامه نمی

دقیقه زودتر ترک کنند تا   5شان را  کند که زنان اجازه داشته باشند کار بیرون از خانه است، توصیه می 

   هایشان خرید کنند. عجب امتیازی!ها بسته شود برای خانواده که فروشگاه بتوانند پیش از این 
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 یپور اصفهانی و لاله عنبری گلیتا حسینآیدان رو، ترجمه

 

طبقاتی که در نظریه و عمل با روابط    ی هایی معتقد به مبارزه عنوان آنارشیستبه ما  

باید فراتر از    .با چالش بزرگی روبرو هستیم   ،میان جنسیت، نژاد و طبقه سروکار داریم

این دیدگاه انگاری دوگانه بین  تعادلی عادلانه  ایجاد  به دنبال  های های معمول رفته و 

گرایی اقتصادی هستیم که تمام مسائل شاهد نوعی فروکاست   وسدر یک    .مختلف باشیم

ها و مبارزات  چنین رویکردی، دیدگاه  .دهدسیاسی را به روابط تولید اجتماعی تقلیل می 

ها را در یک روایتِ برد و صدای آنپوست را به حاشیه میزنان، مهاجران و افراد رنگین 

طور ضمنی سفیدپوست،  آل بهبه همین دلیل، کارگر ایده  .کند کلیِ طبقاتی خفه می

ها یا نادیده گرفته  به عبارت دیگر، مبارزات این گروه  .شودگرا تصور می جنس مرد و دگر

طبقاتی، در   ی واقعی«، یعنی مبارزه  ی شده یا به عنوان مسائلی ثانویه در برابر »مبارزه 

مانده  ایدئالیستیِ درخود-یاز سوی دیگر، با سیاست هویتی لیبرال  .شودنظر گرفته می 

تمرکز افراطی بر شناسایی امتیازات فردی و رفتارهای سرکوبگر، به روبرو هستیم که با  

سازمان  نمیمبارزات  اهمیت چندانی  و جمعی  رویکرد صدای   .دهدیافته  این  هرچند 

کارانه ها را در فضایی محدود، بسته و محافظه اما آن  ،کند نشینان را تقویت می حاشیه 

 ی ها را از درگیر شدن واقعی در مبارزات اجتماعآن  ،محصور کرده  1مانند یک اتاق پژواک 

 . داردبازمی 

هر دو رویکرد متضادی که توضیح داده شد، در فضای آنارشیستی قابل مشاهده  

و   . هستند خطر  نظر  از  را  رویکرد  دو  هر  که  شویم  مرتکب  را  اشتباه  این  نباید  اما 

 شه یما ر   ی در جامعه  2یو پدرسالار  دپوستانیسف  ی برتر  .مشابه بدانیم   پذیری آسیب 

 ینقدها   ل،یدل   نیبه هم   ابد؛یی بازتاب م  زین   ی ستیآنارش  ی مسئله در فضاها  نیدوانده و ا

  . سازنده است   ی هااز مشارکت  ترجیرا  اریبس  یتیهو  ی ها است ینسبت به س   زیتمسخرآم

 یبزند که اغلب برا   ندام  یسطح  ی نوع نقدها   نیاز ا   ک ی  چینوشته قصد ندارد به ه  نیا

  خواهندیکه نمشود  استفاده می   یکسان  ی از سو  ای  ازاتیو حفظ امت  یعملی ب  هیتوج

ا  3. ندازندی خود را به خطر ب  ی ازهایامت به پرسش  نیبلکه برعکس،    ترده ی چیپ   ینوشته 

مپردازدی م »چگونه  فم  ی هادگاه ید  توانی :  کوئ  ها،ست ینیمتنوع  فعالان   ریافراد  و 

 « داد؟ یآشت  سمیآنارش یرا با سنت مبارزات طبقات پوستن ی رنگ



  


 

 سیاست صداها 

را آغاز کنم که به    ییگووگفت   خواهمی پاسخ کامل ندارم؛ تنها م  یارائه  ی من ادعا

ابتدا  رسدی نظر م و   ت یدر مورد مسائل جنس   دی: »باشودی راه متوقف م   ی همواره در 

 ی نقطه   نیاز ا  دیاما با  م،یکار را انجام ده  نیا  دیبله، با  . م«ینژاد، شروع به صحبت کن

 . می فراتر برو  نیآغاز
 

   یسنت  کردیرو
متقابل    ی ده یچی دارند، روابط پ  ی طبقات  ی مبارزه   کردیکه رو  ییهاست یآنارش  شتریب

و   دانند ی مرتبط م  ی ست یمارکس  ی روبنا-ربنایبا مدل ز  ینوعبه نژاد و طبقه را    ت،یجنس

جامعه،   ی ربنایعنوان زبه   د«یآنها معتقدند که »روابط تول  گر،یبه عبارت د  .کنند یدرک م

را شکل   ی و نژاد  یت یو روابط جنس  ،ی فرهنگ  ،یاس یس  ی تارهامانند ساخ  ،جامعه  ی روبنا

طور کامل  به   ربنایکه باور دارد ز  یستی مدل مارکس   نیانگارانه از اساده   یبرداشت  دهد؛ی م

 .ندارد ربنایبر ز ی رگذاریثأت ی برا ییتوانا چیبر روبنا مسلط است و روبنا ه 

مسائل    ی برا  یخاص  ی و مبارزه   تبلیغ   گونهچیآن است که ه  یدگاهید  ن یچن  امدیپ

  ت ی موقع  خواهندیم   پوستن یافراد رنگ  ای  رهایاگر زنان، کوئ  ست؛ینژاد لازم ن  ای  تیجنس

شرکت کنند که    یاست که در مبارزات طبقات  ی خود را در جامعه بهبود بخشند، کاف

نوع    نیا  .شودی ها منجر ممراتبتمام سلسله  فتنر  نی طور خودکار به از بضرورتاَ و به

 مثال ساده بهتر درک کرد: کیبا  توانیتفکر را م

که دولت    ی ادر هر جامعه  ی عنی  -  یبا طبقات اجتماع  ی ادر هر جامعه
دارند   وجود  اقتصاد  تنها »طبقه   توانیم  -و  که  از    ی گفت  واقعاً  حاکم« 

 یحداقل  ل یجز تسه  ستندین  ی زیچ  یازاتیامت   نی چن  . برخوردار است  ازیامت
  انجهت به آن  نیو از ا  کنند، ی گروه تجربه م  نیکه افراد ا  ی استثمار  طیشرا

حاکم   ی که آنان را متقاعد کند که منافع مشترک آنان با طبقه   شودیداده م
 نیریاند، و سامشابه نشده   از«یکه شامل »حق امت  ی است تا با کسان  شتر یب

هستند که    یحاکم، بلکه کسان  ی را هم قانع کند که دشمن آنان نه طبقه 
 یریدکه با مقا  یهمان گروه  ی عنی]  شوندیم  ی ترشامل حال استثمار کم 

  یواقع  ازات یحاکم از امت  ی که تنها طبقه   ییجا [ از آن. اندشده  فتهیفر  ازیامت
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  ن یتنها با از ب  از،یبر امت   یمبتن   ی های بردن نابرابر  ان یبرخوردار است، از م
 4.شودی قواعد ممکن م  یبردن تمام

 

و نژاد، به طور   تی که جنس  ردیگی م  دهیرا ناد  تیواقع  نیا  ،اتوپیایینوع تفکر    نیا

هستند    ییصرفاً ابزارها  ،ی نژاد  یطلبی و برتر  ی پدرسالار  .مستقل از طبقه وجود دارند

  . کند ی ها استفاده م کارگران و حفظ قدرت خود از آن  میتقس  ی حاکم برا  ی که طبقه 

ا اقتص  ک ی  جادیالبته،    افتن ی  ان یپا  ی برا  ی ن یتضم  ییتنهابه   یستیکمون  ی ادنظام 

که در آن،   دیرا تصور کن   ی ستیکمون ی اجامعه   . ستین   ی نژاد  یطلبی برتر  ای  ی مردسالار

 قی به آنان از طر  یو دسترس   شوندیم  یمردان تلق  یجمع  یجنس  ملکیزنان به عنوان ما

  ی خوب بهجامعه    نیکه اقتصاد ا  یدر حال  شود،ی م  نیتضم  کیستماتیخشونت و تجاوز س

 یاقتصاد نظام    کی  جادیکه صرف ا  دهدی مثال نشان م  نیا  .شودی اداره م  ی و کارآمد

   .ست ین  یاشکال ستم کاف یاز تمام ییرها ی برا ییتنهابه  ،ی ستیکمون

هستند، بر    یکی الکتید  یکه اغلب همراه با نگاه   دگاهید  نیا  تر فیظر   ی هادر نمونه

عل مشخص  مبارزات  و    ی ز یگراستهمجنس  ،ینژادپرست  ،ییگرات یجنس  هیضرورت 

ا  شودیم  دیتاک  ی زیست یتیتراجنس تداوم  از  ی نابرابر  ی ]   هاکینامینوع د  نیتا  [ پس 

اجتماع تحول  انقلاب  یهرگونه  از  و »پس  ا  .شود  «کمتربزرگ    نیا  یحال، حت  نیبا 

  نندیبی حاکم م  ی در دست طبقه  ییعنوان ابزارهاو نژاد را اغلب به   تی جنس   زیها نمدل 

تا مانع از   روندی کارگران و ممانعت از اتحاد آنان به کار م  ان یاختلاف م  جادیا  ی که برا

مسائل   گر،یبه عبارت د  . طبقه شوند  کیعنوان  به آنان    یو جمع  «ینی تحقق منافع »ع

عنوان به داشته باشند، اما    تیاهمطور صوری  به اگرچه ممکن است    ی و نژاد  ی تیجنس

طبقات  یفرع  یمسائل مبارزه  کنار  و   . شوندی م  دهید  یدر  پدرسالاری  دیدگاه،  این 

و دارای قدرت    عنوان نهادهای سیستماتیکِ ساختارمندِ مستقلبهطلبی نژادی را  برتری 

 .ردگیجز قدرت اقتصادی را نادیده می بهگیرد و هر نوع شکلی از قدرت  در نظر نمی 

است    ت یاز واقع  یبازتاب  «،ینی از نظر »ع  ریتصو  نیا  ایکه آ  ست ین  نیا  نجایا  ی پرسش اصل

 ی طور مجرد، صرفاً به ابزارهابه گفت که تمام قدرت    توانی م  ایآ  گر،یبه عبارت د  ر؛یخ  ای

م  دیتول اصل  شود؛یمحدود  پرسش  ا  نیا  یبلکه  که  فکر   نیاست  چه   ، ی چارچوب 



  


 

 سیاست صداها 

از کنش و اقدامات   ییهاچه شکل   کند؟یرا خاموش م  ییو چه صداها  تیرا تقو  ییصداها

ا انتخاب  امکان  نیبا  م  شوندی م  ری پذچارچوب  نها  گردند؟ی و کدام محدود  در    ت،ی و 

 کارگر را دارد؟  ی طبقه  «ینی »منافع ع فیاز ما قدرت تعر  کیکدام

 

 (یت یوی)سوبژکت  ییگراتیو ذهن «یعلم سمیالی سوس»

 

که تا به حال نوشته   یکتاب   چیو ه   ، ی اآماده  شیاز پ  ستمیس  چ یه   ،یتئور  چی »ه
 5ین  باکون لیخائمی «.شده، جهان را نجات نخواهد داد

 

گرفتن لزوم    فرضش ی پ  ، یستیآنارش  ی شه یبر اند  سمیفاحش مارکس   راتیاز تأث  یکی

علم  کیستماتیدرک س است  یو  ا  ی مبتن  دگاه،ید  ن یا  .از جهان  که    نیبر  است  باور 

  ت یو کامل از واقع  جامعبه درک    ک،یستماتیس  ی نظام فکر  کی با پرورش دادن    توانی م

ها از جهان در برداشت  ریداد که سا  ئهارا  ینیع  قیاز حقا  ی ا و چنان  مجموعه  دیرس

 سم یال یخورده »سوسشکست  ی به پروژه  کردیرو  نای  –شوند    دهیها سنجبا آن  سهیمقا

است  6« یعلم و  هاست یآنارش  مرتبط  ماه   قبل   هامدت از  (  نیباکون  ژهی)به    ت ی به 

 ی علم  ی هاهیکه بر اساس نظر  یها معتقدند جنبشآن  .اندبرده   یپروژه پ  نیا  انهیاقتدارگرا

  ی خواهد شد که توسط گروه کوچک  لی جنبش اقتدارگرا تبد  کیبه    تیشود، در نها  جیبس

  ل یها به دلتوده   دگاه،ید   نیدر ا  .شودیم  ی ها راهبرتوده  تیهدا  ی از »متخصصان« برا

شوند    تیهدا  شرویتوسط حزب پ   دیکاذب«، با  یو داشتن »آگاه  یکاف  ینداشتن آگاه 

 یابزارها   قیحزب، از طر  نیاست که ا  یدر حال  نیا   ابند؛یتا به اهداف انقلاب دست  

دست    یواقع  یآگاه  نیبه ا  ،یعلم  ت ینیع  قیاست که از طر  یمرجع  گانهیناشناخته،  

 7. است افتهی

ما همواره در   . نیافتنی و غیرممکن استشمول مطلق، دست دانش عینی و جهان

بیپیچیده   ی شبکه  ناظری  تنها  و  داریم  قرار  اجتماعی  روابط  از  خدا ای  مانند  طرف 

را  می  روابط  این  تمامی  کندبهتواند  مشاهده  عینی  می   .طور  ما  انجام آنچه  و  بینیم 

دهیم، به این وابسته است که موقعیت اجتماعیِ نسبی ما چیست و اینکه انتخابمان می 

ساختارهایی که برای درک   .برای دیدن جهان به کدام سو و از کدام جهت و زاویه است
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ی روابطِ قدرتِ مشخصی است که در آن جهان در ما پرورش می یابد، محصول شبکه 

هایی ناقص، ذهنی و ایم؛ این ساختارهای ادراک، در بهترین حالت، پدیده قرار گرفته

نابرابری تجربی و قابل تأثیر  امتیازاتی قرار دارند که در معرض تغییرند که تحت  ها و 

تا    های عملی، به ما امکان دهندها این است که به عنوان نظریهنکارکرد آ  .ها هستیمآن

که قوانین ثابت  ممکن را داشته باشیم؛ و نه این  ی در بافت اجتماعی خود بهترین نتیجه

ادعای عینی و   . ها تطبیق دهیمآنو غیرقابلی تغییری باشند که قرار است واقعیت را با  

خواهانه به  آنچه در مبارزات آزادی   .شمول بودن، چیزی جز تصاحب قدرت نیستجهان

شود، غالباً بازتابی از دیدگاه گروهی خاص است  عنوان »محور اصلی« در نظر گرفته می 

بنابراین، ما باید به مفاهیمی مانند   .که در آن لحظه قدرت بیشتری در جنبش دارد

طبقاتی« به طور انتقادی بنگریم و تعریف خودمان را   ی »مرکزیت اقتصاد« و »مبارزه

 ۸. م یاز این مفاهیم به چالش بکش

 

 ازات یو امت (یتینترسکشنالیاگرایی )تقاطع

 

  ی جنبش   جادیا  ی برا  کی دموکرات  ی و حفظ فضا  ،ی»غلبه بر ترس از نقد درون
دهد،    ی را در خود جا  یمتعدد و متناقض  مسائل اساس  ی رها یکه بتواند بدون تفس

   9باتلر تیجود ارزشمند است« اریبس

 

اخت  ی ارزشمند  ی ابزارها  یستینیفم  ی هینظر م  اریدر  بتوان   گذاردی ما  روابط    میتا 

حال،    نیبا ا  .می نژاد و طبقه وجود دارد بهتر درک کن  ت،یجنس  نیکه برا    ی اده یچیپ

رنگ   ژهیوبه   ،یمنتقدان ا  پوست،ن یزنان  کرده  نیبه  اشاره  روامسئله  که   یهاتیاند 

 ی هاتیبا هو  ی و افراد  پوستن یزنان کارگر، رنگ   اتیچگونه تجرب  سم،ین یشمول فمجهان

 کی  ی ده یکه ا  دهدی انتقادات نشان م  نیا  .اندگرفته   دهیمتنوع را ناد  یت یجنس   ای  یجنس

 ی هامربوط به بخش   اتیمسائل و تجرب  میتعم  ی اغلب به معنا  «یجهان  یزنانه   ی »تجربه

متوسط    ی طبقه و    دپوستی زنان سف  اتیتجرب  یعنی  ،یست ینی در جنبش فم  ازیامت  ی دارا 

(  یتی نترسکشنالی)ا  گراییتقاطع  ی هیانتقادات بود که نظر  نیدر پاسخ به ا  .بوده است



  


 

 سیاست صداها 

  ،یشمولبا رها کردن جهان  تواندی جنبش م  کیشکل گرفت و نشان داد که چه طور  

 10. باشد ثر ؤمهمچنان انسجام خود را حفظ کند و 

نابرابری   گراتقاطع  ی نظریه که  است  باور  این  تبعیض بر  و  تنها  ها  اجتماعی  های 

های متفاوت سرکوب و محرومیت  اختلافات فکری و نظری نیستند؛ بلکه ریشه در تجربه

تمامی ما به اشکال مختلف و درون   . شوند دارند که از موقعیت اجتماعی سوژه ناشی می 

می امتیازاتی  ما  به  هم  حال  عین  در  که  داریم  قرار  مختلف  های  هم  نظام  و  دهند 

می سرکوب اعمال  سیستم   .کنند هایی  به این  و پیچیده   ی گونهها  تعامل  در  هم  با  ای 

صورت توان جنسیت، نژاد و طبقه را از هم جدا و به ها نمیاند که درون آندرآمیخته

ای تواند معنبرای مثال، جایگاه مبتنی بر نژاد برای یک فرد، می   .جداگانه بررسی کرد

به شکلی کیفی متمایز کند  او  برای  را  این .  هر جنسیت مشخص  از  باید  ما  بنابراین 

مبارزه یا می   ی دیدگاه که  برای همه یکسان است  فاصله طبقاتی  باشد،  تواند یکسان 

تر داشته باشیم و طبقه را نه ها، باید تحلیلی پیچیده برای درک بهتر نابرابری   .بگیریم

 . مراتب در نظر بگیریمعنوان عاملی مستقل، بلکه در وابستگی با با دیگر سلسلهبه

 
تقاطعت  أجر» به  درهمکنید  و  کنیدتنیدگی ستمها  نگاه  داشته   رأتج  .ها 

های  بخشی از جوهر آنارشی جسارتِ فراتر رفتن از روش  .نگر باشیدباشید که جامع
ها همیشه خلاف جریان شنا آنارشیست  .معمولِ تفکر برای دیدن واقعیت است

 11« بل هوکس.دهدها امید میاند و این همان چیزی است که به آنکرده

 
از اشکالِ گوناگون ستم    یستم، نه تنها پرورش درک  ی هاهیلا   یِدگی تندرهم   یبررس

 یچگونگ  ی درباره  یالاتؤس  دنیپرس  ی به معنا  نیهاست، بلکه همچنآن  هیو مبارزه عل

 . است  زین  هاهیلا  نیا وندیو پ ی دگیتندر هم

ب  ی برا ا  دیی ایمثال،  متما  نیبه  ظاهراً  اما  مهم  جنبش  جنبش   زیدو  توسط  که 

 :میندازیب  ی اند، نگاهشده  یسازمانده  12رلندیدر ا  ی کارگر   یهمبستگ
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از    یعنوان بخشبهکه    13آب  یخانگ  ی هااتیمال  ه یعل  کارزار  اول، •

]در دسامبر سال    ی اقتصاد  یاضتیر  ی هااست یس  هیتر علگسترده  ی مبارزه  کی

  .[  شکل گرفته است2011

که   رلندیدر ا  14ی دادن داوطلبانه به باردار  انیحق پا  کارزار  دوم، •

انتخابِ زنان در مسائل بارور  یبرا  یکل  ی از مبارزه  یبخش   ی گسترشِ حقِ 

 . است

  اضت یر-دو مبارزه    نیا  ن یب   یکه چه ارتباط  میفکر کن ال  ؤس  نیبه ا  د ییایب   حال،

 ی بارور   ی هاانتخاب  تیطبقه و محدود  کیبر    یعموم  لیتحم  کیعنوان  به  ی اقتصاد

که   یاضتیر  ی هااستیسو، س  کیاز    .وجود دارد  -خاص بر زنان  لیتحم  کیعنوان  به

 ی از سو   .کند یتر ممردم را سخت  ی وزمره ر  یاند، زندگ بر آب شده   اتی مال   شیباعث افزا

 ی ریگمیتصم  ی زنان را برا  ی آزاد  ن،ی اعمال شده بر حق سقط جن  ی هاتیمحدود  گر،ید

کنترل    ی گفت که در هر دو مورد، نوع  توانی م  ایآ  .کند ی در مورد بدن خود محدود م

عنوان به   ،ی اقتصاد  اضتیر  نیب  ی ارابطه  ایآ  شود؟یمردم اعمال م   یبر زندگ   یاجتماع

 یل یعنوان تحمبه   ،یبارور  ی هاانتخاب  تیما، و محدود  ی بر طبقه   یعموم  لیتحم  کی

 ی در زندگ   یخاص بر زنان، وجود دارد که هر دو به عنوان دو شکل از کنترل اجتماع

 کنند؟ ی بروز م

به عبارت   .بررسی کرد  15سیاست توان در چارچوب زیستها را می این پروژه  ی هر دو

با   دیگر، هدف در این دو مورد این است که در سطح فردی و در مقیاس جمعیتی، 

های مشخص، نوعی مشخصی از افراد را در راستای پیشبرد اهداف خاص عمال سیاست اِ

استخراج سرمایه و های  م سمکانیعنوان  ریاضت اقتصادی، که معمولًا به   .پرورش دهند

به طبقه  مردم  ثروت  می سرمایه  ی انتقال  شناخته  بحران  دوران  در  واقع  دار  در  شود، 

های ساده های ما به صورت انسانای است که هدف آن تغییر دادن شکل زندگیپروژه

که برای زندگی در بازارهای نولیبرال تعلیم     آل کهبه شکل کارگرانی ایده  :زیست است

،  افرادی با زندگی ساده  .دهندترین دستمزد، بیشترین کار را انجام می اند، و با کم دیده

های قابل خرید خود مهارت   تا    ارتباطات اجتماعی محدود، که دائماً در تلاش هستند

دنبال   به  و  دهند  افزایش  باشند«هافرصت »را  شغلی  به   ی هاتیمحدود  16. ی  مربوط 



  


 

 سیاست صداها 

به  ،ی بارور  ی هاانتخاب اغلب  پکه  اخلاق  ی امدیعنوان  نظر   یمذهب  اتیاز  در  متحجر 

 انیشود؛ با محروم کردن زنان از حق پا  دهیچارچوب فهم  نیدر هم  دیبا   شود،ی گرفته م

  ت یفعال  ،ی از باردار   ی ر یشگیپ  ی هامحدود و گران کردن روش  ،ی باردار   ی خودخواسته

  ی ها خانواده در چارچوب  لیمرتبط با آن( به سمت تشک  یاجتماع  ی هات ی)و فعال  یجنس

انتظام م   یو مشخص  ی هنجار و  رابطه  یی)هنجارها   .ابدییسوق داده شده   ی همچون 

( و منجر به  کاهش  .شودی م  دهیآن، ازدواج نام  آلِدهیا که در شکل   ،ی همسر تک  داریپا

هر دو شامل بسیج بسیاری از همان   17.شودی م  یو روابط انسان  یشکال زندگتنوع در اَ

سیستم قضایی، کوچک شدن دولت رفاه  های کنترل اجتماعی است: پلیس،  مکانیسم 

 ی ساز طبقه های مشکلمثل بخش تولیدویژه کاهش مزایای فرزند برای جلوگیری از  به)

کارگر و وارد کردن بار بر دولت، و در همان حال تحمیل یک شکل خاص ظالمانه از 

دهند(، سیستم مالیات )به عنوان مثال، مالیات انضباط بر کسانی که این کار را انجام می 

 . بر ارزش افزوده بر کاندوم(، آموزش، بهداشت عمومی و غیره 

مبارزات ظاهراً    ان یکه م   دهدی به موضوع نشان م  ده یتندرهم  کردی رو  کی  ن،یبنابرا

  ن ی وجود دارند و ا    یقیارتباطات عم  ،یطبقات  ی زنان و مبارزه   ی مثل مبارزه   ی اجداگانه

پرداخت کنم، نخواهم پرداخت« و   توانمی»نم  ی شعارها .رندیناپذییجدامبارزات از هم  

هر دو شعار   . دهندینشان م   ی را به خوب  یو همخوان  رتباطا  نی»بدن من، انتخاب من«، ا

 ی هاخودمختار و مستقل از خواسته   یحق زندگ   دییو تأ  ی اسیسستیشامل ردِ کنترلِ ز

ارتباطات،   نیشامل پرده برداشتن از ا  ،یدگ یتناز عملکرد درهم  ی بخش  . قدرتمندان است

 . است یها به گفتمان عمومنوشتن و آوردن آن

 

 صحبت کردن و گوش دادن
پوست در آن ای که زنان، افراد کوئیر و رنگینها هم از تأثیرات جامعهما آنارشیست 

های روش  .امان نیستیمشوند و تحت ستم هستند، در  طور سیستماتیک سرکوب می به

قالب  از  بخشی  به  و  دوانده  ریشه  ما  فرهنگ  عمق  در  اطاعت  و  هنجاری تسلط  های 

که »من ضد با اعلام این  در نتیجه صرفاً  .اندتعاملات عادی زندگی روزمره تبدیل شده

توانیم این مشکلات نژادپرستم«، »من ضدسکسیستم«، »من آنارشیستم« و غیره، نمی 
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کنیمبهرا   ب  1۸. سادگی حل  ا ساده   انیبه  به  اگر  تعاملات   نیتر،  در  ناخودآگاه  عادات 

 یحت   ن،ینشهیرانده شدنِ  افراد حاش  هیحاشبه  دِیباعث بازتول  م،ی توجه نکن  مانیاجتماع

 . شوندی م  یستیدر دل جنبش آنارش

  ی ذهن  ی هادگاه ید  ، یستیو عمل آنارش  هینظر  ی بناسنگطور که گفته شد،  اگر همان

  ینظر  ی هاستم ی)برخلاف س  کنندیستم را تجربه م   می طور مستقاست که به  ی افراد 

افراد،    انیدر روابط م   ض ینمود تبع  ی هاوه یو ش  یاجتماع  ازاتیاز امت   یآماده(، پس آگاه 

جنبش،   کی   ی ریگبر جهت  ی رگذاریثأت  ییتوانا  19. ستبرخوردار ا  ییبالا   اریبس  تیاز اهم

درون جنبش    گرانیشدن توسط د  دهی و شن   هادگاهید  انیدر ب  ییبه توانا  میطور مستقبه

بر    ه یبا تک  توانندی م  یراحتدارند، به   ی بالاتر  یاجتماع  گاهیکه جا  ی افراد  .دارد  ی بستگ

مطرح کنند و    اشان ر نظرات  شود،ی م   دهینام   20م«یو آنچه »عقل سل   یعموم  ی باورها

 یبالاتر  یاجتماع  گاهیافراد که جا   نی ا  ی برا  .گرفته شوند   ی انتظار داشته باشند که جد

ساختارها ا  ی در  کسب  دارند،  کسانساده   ت یموقع   نیقدرت  از  چن   یتر  که    ن ی است 

توازن است    جادیابزار مهم ا  کی[،  ی]اجتماع   ازاتیاز امت  یآگاه  ن،یبنابرا  .ندارند   ی ازیامت

بتوان ن  می تا  برابر  باعث    ییروهایدر  م   ه یحاشبه که  شدن  و   م یستیبا  شوندیرانده 

-برال ی ل  ازِیامت  ی هیمقابل نظر  ی در نقطه  قاً یدق  نیا  .م ی داشته باش  ی مؤثرتر  یسازمانده

 ی معرف   یارزش خوب انتزاع  کیعنوان  به صرفاً    را  ازیاز امت  ی است که آگاه  انهیگرا خلاقا

 . کندی م

 

 یطبقات یمبارزه
  .ست یبحث چ  ن یا  یهدف اصل  قاً ی بپرسد که دق  ی مرحله، ممکن است کس  نیدر ا

 ایباشد؟    ی ستیآنارش  استیدر مرکز س   دینبا  گریاست که بحث طبقه د  نیمنظورم ا  ایآ

منظور من هر دو   محدود است؟ اریاست که درک ما از طبقه بس  نیمنظور من ا کهنیا

 . هستند واحد ی ایده  یک از درستی های برداشت دو  هر بهتر، عبارت به  یا  نکته است؛

به    شتریکه ب   ییهاآن هم جنبه   ،ی اقتصاد  ی هااگر درک ما از طبقه صرفاً به جنبه

طبقه   تیدگرجنسگرا است محدود شود، اگر منظور از محور  دپوستِینفع مردان سف 



  


 

 سیاست صداها 

و   داران هیسرما  دیتول  ی از چگونگ  یق یدرک عم  د یبا  هاست یآنارش  ی باشد که همه  نیا

مردان و    دیتول  یاز چگونگ  یقیدرک عم  اماداشته باشند،    یدارهیکارگران توسط سرما

پدرسالار توسط  برتر  دپوستانیسف  دیتول  ای  ی زنان  ضرور  ی نژاد  یطلبی توسط    ی را 

خشک و مبهم در مورد   یِخیمعنا باشد که دانش تار  نیو بدتر از آن، اگر به ا  21ندانند، 

تفسشکست  ی هاانقلاب و  نظر  ریخورده  تجرب  پردازانهیمتون  بر  زنده    دافرا  اتیمرده 

 .میکنار بگذار مانیهاهیطبقه را از مرکز نظر دیگاه باداشته باشد، آن تیاولو

مراتبی، سلسلهاما اگر طبقه را به عنوان قطب نمایی از کلیت نوعی روابط اجتماعی  

که محصول عملکرد بسیاری از نظام های گاهی هماهنگ و گاهی مستقل از یکدیگر 

ی تلاقی و همبستگیِ تجربیات هستند بفهمیم، و مهم تر از همه اگر آن را به مثابه نقطه 

های آنارشیستی نظریهدر قلب    و مبارزات گوناگون درک کنیم، آنگاه این مفهوم دقیقاً 

   .گیردمیقرار 

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://theanarchistlibrary.org/library/aidan-rowe-the-

politics-of-voices-notes-on-gender-race-class 
 

 هانوشتپی
 

شوند وضعیتی است در آن افراد تنها با عقاید مشابه خود مواجه می   (echo chamber)اتاق پژواک 1

طور مداوم  به ها و باورها  شود، و به همین دلیل ایده ندرت شنیده میبه های مخالف یا متناقض  و دیدگاه 

بیش از حد باورهای شخصی و کاهش یید  أ تمنجر به    معمولاً   مانند و تقویت شده و بدون چالش باقی می 

   ن( ا)توضیح مترجم .های دیگر شودتوانایی در درک دیدگاه
ا 2 از  برابهاصطلاحات    نیمن  گسترده  روان  یسادگ  یطور  م  یو  استفاده   ی طلبیبرتر  .کنمیمتن 

 تی فرهنگ، مل  ت،یکه بر اساس نژاد، قوم  شودی م  یو ستم  ضیتبع  یهاشامل تمام شکل   دپوستانیسف

وضع م  ی مهاجرت  تیو  نها  شودی اعمال  در  تقو  تیو  م  دپوستان یقدرت سف  تیبه  طور  به   .شودیمنجر 

 ی مبتن  یهاستم   ری+ و ساLGBTQIAستم بر زنان، افراد    یهاشامل تمام شکل   زی ن  یپدرسالار  به،مشا

 . شودی م تیبر جنس

https://theanarchistlibrary.org/library/aidan-rowe-the-politics-of-voices-notes-on-gender-race-class
https://theanarchistlibrary.org/library/aidan-rowe-the-politics-of-voices-notes-on-gender-race-class


 


 

 یپور اصفهانی و لاله عنبری گلیتا حسینآیدان رو، ترجمه

 

 
 The Poverty of Privilege  ازیامت  استی»فقر س  یبه مقاله  دیتوانی م  تر،قی عم  یامطالعه  ی برا  3

Politicsثای« نوشته تب  ( بستTabitha Bast و هانا مک ) ( کلورHannah McClure  در ) یمجله 

  .دیمراجعه کن فتیش
 ی به مقاله  دیتوانی «، مA Question of Privilege  از یامت  ی»مسئله  یدرباره   شتریب  یمطالعه   یبرا 4

Venomous Butterfly  دیمراجعه کن. 
 .کتابش آمده است 175کار در صفحه  تی ( توسط ادوارد هال1961) نیباکون لیخائینقل قول از م نیا 5
ممکن   م،یتمرکز کن  تیمثل نژاد، جنس  یفرد   یهاتفاوت   یرو  ی لیپژوهشگران معتقدند که اگر خی  برخ 6

از   نابرابر  میببر  ادیاست  بهتر   یبرا  .مشکلات جامعه است  نیتراز مهم   یکی  یاقتصاد  یهای که  درک 

 :دیمراجعه کن  ری ز یهاکتاب دیتوانی نقد، م نیا  تیاهم

 Vanguardia: Socially Engaged Art and) ای: ونگارد یتعامل اجتماع  هیهنر و نظر (  1

Theory)   ج  ینوشته   (Marc James Léger) جری ل  مزیمارک 

دن2 در  تضاد  و  مقاومت،  قدرت،  )   یا ی(   Resistance and Conflict in theمعاصر 

Contemporary World نوشته اندرو  Athina Karatzogianni)  ی کاراتزوگان  نایآت  ی(  و   )

 ( Andrew Robinson) نسونیراب

های هویت را با توانیم مارکسیسم و نظریهپردازند که چگونه می ها به بررسی این موضوع می این کتاب

   ن(ا)توضیح مترجم  .هم ترکیب کنیم و چه مشکلاتی ممکن است در این راه وجود داشته باشد
 See Changeجهان بدون گرفتن قدرت    ریی( در کتاب »تغJohn Holloway)  یجان هالوو 7

The World Without Taking Powe    دگاهینسبت دادن »د  ی( به نقد تلاش برا35« )صفحه 

 . به حزب پرداخته است ت«یتمام
شناسی یا روی آوردن به خردستیزی شاید بدیهی به نظر برسد، اما هدف من رد علم به عنوان یک روش   ۸

معرفت  .نیست فروتنی  به یک  که  آن هستم  دنبال  به  من  برعکس،  و  بلکه  کنیم  پیدا  شناختی دست 

 .شود، به چالش بکشیمعنوان علمی، جهانی و مطلق نسبت داده می ها بههایی را که به برخی ایده قدرت
جودیت باتلر،   ینوشته  (Undoing Gender)« تفاوت جنسی« در کتاب »واژگونی جنسیتپایان   »  9

 176 یصفحه
ا   یبرا   10 بهتر  مطالعه   نیدرک  نخواه  یمقاله  یموضوع،  صبر  آنارش  می»    گرایی تقاطع و    سمیکرد: 

Refusing To Wait: Anarchism and Intersectionalityنوشته شانون   ک یدر  ی« 

(Deric Shannonو ج )ی.   ( روگJ. Rogueبس ،)خواهد بود دیمف اری . 
درهم   شتریب  ییآشنا  یبرا 11 مفهوم  مصاحبهستم  یدگیتنبا  تمر  یگرایتقاطع »چگونه    یها،   ن یرا 

)   د؟«یکنیم هوکس  بل   How Do You Practice Intersectionalism? Anبا 

Interview with Bell Hooks دیمبارزه مشترک را مطالعه کن تیسا( را در وب.   



  


 

 سیاست صداها 

 
(  WSM( که به اختصار )  Solidarity MovementWorkers) یکارگر ی جنبش همبستگ  12

اجتماع  ی اسیسازمان س  ک ی  شود،یم  دهینام ر  یرلندیا  یو  و    یستیآنارش  یهادر سنت  شهیاست که 

جمهور  ن یا  . دارد  رلند یا  یستیالیسوس جنبش  دل  از  ا  ی رلندیا  خواه ی جنبش  از  الهام  با   یهاده یو 

 ت یبه اوج فعال  نیدوبل  ستیالیسوس  گ یدر دوران ل  ژهیو@بهشکل گرفت و    1۸۸0  یدر دهه   یستیآنارش

 )مترجمان( .دیخود رس
مالیات  کارزار  13 آب علیه  خانگی   ) Campaign Against Household Waterهای 

Taxes)   اختصاربه که (CAHWT)  های سازمان »جنبش همبستگی شود، یکی از کمپین نامیده می

 . های اقتصادی نولیبرالی شکل گرفته است عنوان بخشی از مبارزه کلی علیه سیاست بهکارگری« است که  

   )مترجمان(  .پردازدها می های زندگی برای خانواده طور مستقیم به افزایش هزینهبه ، کارزاراین 
، مرگ ساویتا هالاپاناور نقطه عطفی در مبارزه برای اصلاح قوانین سقط جنین در 2012در سال     14

اُیرِاکتاس به بررسی این موضوع پرداختند و    یپس از این رویداد، مجمع شهروندی و کمیته  .ایرلند شد

ارائه کردند  یبرای لغو اصلاحیه ی  هایپیشنهاد به برگزاری همه   .هشتم  پرسی در سال  این روند منجر 

 .شد 201۸
ها و نهادهای قدرت پردازد که چگونه دولتبه بررسی این موضوع می   (Biopolitics)سیاستزیست 15

این نظریه شامل   .بر زندگی روزمره، سلامت، تولید مثل و شرایط زیستی افراد نظارت و کنترل دارند

های بهداشتی، قوانین باروری، نظارت بر جمعیت، و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی  مواردی مانند سیاست

ها و تأثیر آن بر رفتارها،  دهی به زندگی انسان نقش قدرت در شکل    ها است؛ و در کل،بر زندگی انسان 

 )مترجمان( .کندهنجارها و ساختارهای اجتماعی را بررسی می 
کنترل و    دن،ینظم بخش  ، یرفاه اجتماع  ستمیاز اهداف نهفته در اصلاحات س  یک ی طور مشخص  به 16

 .است وهی ش نیبه ا کاران یرفتار ب تیهدا
را    ی اریبس  یو اجتماع   یبا شکست مواجه شده و مشکلات فرد   یانده یطور فزابهپروژه    ن یا  کهن یا   17

مقاله  نیا  ی و خارج از بحث اصل  میبه آن بپرداز  میبخواه  نجایکه در ا  ستین  ی کرده است، موضوع  جادیا

   .است
سو  شتر،یب  یمطالعه   ی برا   1۸ »به   Towards an  یستیآنارش  یضدنژادپرست  ک ی  یمقاله 

Anarchist Anti-Racismسکول ی« نوشته دونال اودر  (Dónal O’Driscollبه ا )موضوع    نی

    .پرداخته است
این   19 دیدگاه  از  متفاوت  دیدگاهی  با  آشنایی  مبارزه برای  چارچوب  در  آنارشیستی   یمقاله  طبقاتی 

   « »تحیلی در چهارچوب مبارزه طبقاتی آنارشیستی از تئوری امتیاز  یامتیاز«، به مقاله   ی»نظریه   یدرباره 

(A Class Struggle Anarchist Analysis of Privilege Theory)    زنان انجمن  از 

   .مراجعه کنید  آنارشیست
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 ’A ‘Bad Writer)   « دهدی م  شکندندان   جواب  بد،  سندهینو باتلر در مقاله »  تی طور که جودهمان    20

Bites Backاندجا زده شده  م« یعنوان »عقل سلبه  انباریز  یهای دئولوژیاز ا  یاریبس  کند،ی م  انی( ب. 

آمر  یامثال، در گذشته  یبرا در  دور  رأ  تیو محروم  یدار برده   کا،ی نه چندان  از حق    عنوانهب  ی زنان 

همواره ثابت   شود، ی م  دهی نام  م« یکه آنچه »عقل سل  دهدی نشان م  ن یا  .شده بود  رفتهی پذ  ی عموم  ی باورها

  .کند رییتغ یبر اساس قدرت و منافع اجتماع تواندی و م ستین
 ی نوشته   «Abolish Whiteness  پایان دادن به سفیدی»  یبرای درک بهتر این موضوع، مقاله   21

 .را مطالعه کنید  (Noel Ignatiev) نوئل ایگناتیف



 

 
DINO VALLS 

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
 :ی کالاییی و جامعهپدرسالار

 بدن جنسیت بدون 

 

 یتا شولتزورز

 ی هوشمند مشایخیترجمه



 


 

 ی هوشمند مشایخیرزویتا شولتز، ترجمه

 1، تفاوت  های نظریه  و  باوری فرهنگ  شرق،   بلوک  فروپاشی   از  پس   ، 19۸0  ی دهه  در

از آن زمان به   ای که رشته   ؛ زنان مورد توجه قرار گرفت  مطالعات  های دوره  ویژه دربه

فمینیسم مارکسیستی که تا   تبدیل شده است.  به مطالعات جنسیت  بعد تا حد زیادی

دهه زده  این  ات  مباحث  19۸0  ی پایان  رقم  را  رفتحوزه  حاشیه  به  اما    اخیراً   .بود، 

های اقتصادی جاری، باعث احیاشدن و بحران  سببزدایی از نولیبرالیسم به  مشروعیت 

مارکسیستی شده است. با این  های  اندیشهعمومیت یافتن روزافزون مجموعه متنوعی از  

اندیشه این  گسترش  برخی  جزبه ها،  حال،  بر  به   انتقادی   مباحث  تاثیرشان  مربوط 

کنند، تا پول را مطالعه می   و  کار  مربوط بههای  زمینه   هایی کهپژوهش  و  سازی جهانی 

پژوهشثیری  أتندرت  بهامروز   نظریهدر  یا  فمینیستی داشته های جنسیتی  و های  اند 

نظریهبه هنوز،   در  جهانی    ی ویژه  فمینیسم  ارکستر  تکخوان  های نظریهجنسیت، 

ویژه فمینیسمی به)  بر ضرورت نوعی فمینیسم جدیدکید  أ ت  است. ضمن این که  2واسازی

شده است. مباحث    متداولشود( نیز  که بار دیگر سطح ماتریالیستی تحلیل را شامل  

ادعا می   1990و    19۸0  های رایج دهه نوعی  که   «آشفتگی جنسیتی» کنند ما دچار 

شود که نه اقرار سرعت در حال رنگ باختن هستند. در عوض دارد روشن می به هستیم  

 بار  به  ای کننده   قانع  نتایج  ،هادال  با  واسازانه  بازی نه    جنسیتی و  ازحد به تساوی بیش 

  .اندنیاورده 

وجه هیچبه های مارکسیستی از یک سو و درک این که فمینیسم  بازخوانی اندیشه

هایی ادامه  هنگام نیست، از سوی دیگر، حتی اگر دیگر نتواند در آن چارچوبزائد یا نابه 

گذشته بروز یافته است، مرا به برگزیدن چارچوب تئوریک   ی پیدا کند که در چند دهه

تازه   - مارکسیستی می فمینیستی  رهنمون  تحولات ای  است  قادر  که  سازد. چارچوبی 

توضیح  را  های جاری اقتصاد جهانی  موجود تا بروز بحران  از پایان سوسیالیسم واقعاً  ،اخیر

های مارکسیسم سنتی  مفاهیم و تحلیلتواند  بدهد. البته باید روشن کرد که کسی نمی 

قرن   مسائل  به  دربست  استفادهوبیسترا  نقادانه،  نوآوری  بدون  بدهد.  ربط   ی یکم 

های تئوریکی که در ادامه به آنها خواهم پرداخت غیر ممکن است؛  مستقیم از چارچوب

 ی انهپدرسالارانتقادی    ی های مهمی برای نظریهانتقادی آدورنو، که بنیان  ی نظریه  ولو

 یعصر حاضر به وجود آورده است. مباحث فمینیستی بیست سال اخیر که بر اندیشه



  


 

 ی کالایی: جنسیت بدون بدن پدرسالاری و جامعه

توانند منبع الهام باشند اما باید تعدیل انتقادی استوار شده بود می   یآدورنو و نظریه

 چند   خواهمدر عوض می  3توانم به این مسئله بپردازم.هم بشوند. من در این مجال نمی

  که   ببرم  پیش   را  ارزش  تفکیک  ی نظریه  یا  جنسیتی   روابط  مورد  در  خود  تئوری   از  جنبه

که خواهم چنان .امداده بسط هایی که ذکر آن رفت،تئوری  از برخی با کلنجار طریق  از

جنسیتی »کلاسیک«    روابط   همان معنای   به  دیگر  امروز  نامتقارن،  جنسیتی   گفت روابط

های این روابط  حال ضروری است که خاستگاه با این    شوند؛ فهمیده نمی   در دوران مدرن

دهیم.   قرار  مبنا  را  مدرنیزاسیون  تاریخ  همدر  فرایندهای  ، بیترت  نیبه  به   باید 

 پدیدار   19۸0  ی دهه  از  که  فرهنگی   نمادین  سطوح  ارتباط  و  پسامدرن  تمایزبخشی

ای مستقل جنبه مثابه  به جا باید  نمادین فرهنگی را در این اند نیز توجه کرد. نظمشده 

مستقل باید به همراه تئوری تفکیک   ی از نظریه در نظر گرفت. در عین حال، این جنبه 

مارکس    ی که نظریهیک اصل اجتماعی بنیادین مطالعه شود بدون این  ی منزلهبهارزش  

نمادین و همچنین    -مادام که سطح فرهنگی تلقی کنیم.  محض  ی ماتریالیستی  را نظریه

برای  در این نظریه جای داده شود،  جامعه  در بستر کلیت  اجتماعی  -شناختیسطح روان

اقتصاد و فرهنگ  درک کلیت جامعه   بنابراین  نوعی  بهیکسان )نهمجهزتر است.  مثابه 

خواهد تمایزها را تحت انقیاد یک مخرج مشترک در بیاورد( منطق همانندی که می 

شان کرد. بلکه شباهت  توان به مثابه مفهومی دوگانه از یکدیگر  تفکیکهستند و نه می 

 ی مثابه نوعی ناسازگاری متعارض در نظرگرفته شود که جامعهبهشان باید  و عدم شباهت 

دهد: اصل اساسیِ  ی مبتنی بر تولید کالایی به معنای دقیق کلمه را شکل می پدرسالار

 متناقض شکل اجتماعی تفکیک ارزش. -خود

 

 مثابه اصل اساسی اجتماعی بهارزش  
عمده،    معیارهای نظری انتقادی آدورنو که در بالا به آن اشاره شد،    ی علاوه بر نظریه

« است که بسط نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی انتزاعینقد »ارزش« و »کار    ی نظریه

برجستهمحسوب می و  نظریه  شوند  و   ی پردازانش در دههترین  اخیر روبرت کورتس 
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فمینیستی   پیچشی در این مجال قصد دارم متون آنها را درکه    4موشه پوستون هستند 

 عرضه کنم.  

طبق رویکردهای جدیدِ نقد ارزش، این خود ارزش اضافی نیست که در کانون نقد  

سرمایه به مثابه روابط مالکیت    ی وسیلهه یعنی فقط  استثمار عینی کار ب  -  گیردقرار می

با نقد سرشت اجتماعی سیستم    شود؛ مثلاًتر آغاز میبلکه نقد از پیش   -   در میان نیست

اولین    مجردمثابه امر  به. کار  مجردمبتنی بر تولید کالایی و به تبع آن با نقد فرم کار  

یابد و بنابراین  داری، همزمان با عمومیت یافتن تولید کالا توسعه می بار در نظام سرمایه

شناختی مورد توجه واقع شود. تولید کالایی فراگیر با یک تناقض نباید از منظر هستی 

افزایی ارزش کاپیتالیستی تحت اجبار ارزش  ی اقتصاد  لات یتشکآید:  اساسی به وجود می 

آمیز درگیر تولید  ای تناقضاند اما به گونه ای در یک شبکه گرد آمدهبه صورت گسترده

شدن مناسب فقط از طریق بازار و مبادله ممکن  غیر اجتماعی هستند، چنانکه اجتماعی

کنند. به بیان دیگر کالا و به تبع آن ارزش را بازنمایی می   مجردشود و کالاها کار  می 

ثابه امری  مبهکند که از سوی بازار  کیفیتی خاص از صرف انرژی انسانی را بازنمایی می

پول پدیدار   ی تماعی اعتبار دارد. این بازنمایی خود به وسیله اج  شود که از نظرتلقی می 

سرمایه. به این ترتیب  نفسه مطلوب  فیای فراگیر و در عین حال شکل  شود، واسطهمی 

پدیدار می اجتماعی  نمود میمردم غیر  از طریق شوند و جامعه طوری  انگار  یابد که 

آمده  وجود  به  چیزهایی  چیزها  می است؛  بازنمایی  ارزش  انتزاعیِ  کمیت  با  شوند.  که 

قابلیت عضویت در جامعه چنین روندی ازخودبیگانگی اعضای جامعه است زیرا    ی نتیجه 

پذیری را شود و به این ترتیب جامعه کالاها و اشیای مرده به آنها اعطا می   ی واسطهبه

این رابطه کند.  تهی می   در شکل اجتماعی خود از بازنمود محتوای حسی و عینی کاملاً

وارگی، البته با اذعان به اینکه خود این مفهوم هنوز  از طریق مفهوم بت توان فعلاًرا می

 مفهوم کاملی نیست، بیان کرد. 

در مقابل جوامع پیشامدرن بودند که کالاها در آنها تحت روابط مختلف مبتنی بر  

کرد(. کالاها شخصی که با فرم تولید کالایی فرق می   ی)نوعی رابطه   شدسلطه تولید می 

تجارت   و  کشاورزی  بخش  ]ارزش[مصرفبهدر  می ی خاطر  تولید  همین  شان  و  شدند 

کرد که مانع دنبال کردن سود مسئله قوانین خاص واحدهای صنفی را طوری تعیین می 
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محدود کالا در دوران پیشامدرن در بازارها و روابط مبتنی    ی شد. این مبادله می  مجرد

مقطع از تاریخ ممکن نبود ن  آافتاد. بنابراین در  بر رقابت به معنای مدرن اتفاق نمی

شده    مجردبتوان از کلیتی اجتماعی سخن گفت که در آن پول و ارزش به خودی خود  

و تلاش برای تولید پول بیشتر   یاضافباشند. پس این مدرنیته است که با عطش ارزش  

می  نه  متمایز  که  پولی  ماده به شود؛  ارتقاای  مثابه  بلکه    ءبرای  نظامی به ذهنی  منزله 

رابطه طریق  از  می   ی همانگویانه  تعین  با خودش  که ارزش  است  زمینه  این  در  یابد. 

اهمیت  ]اینجاست که[ نیازهای انسان بی   5گوید. « سخن می کارخود  ی مارکس از »سوژه 

ظرفیت انسان برای تولید   این یعنیگردد.  شوند و نیروی کار خود به کالا تبدیل می می 

با ارجاع به امری بیرون از او و نه به معنای تسلط شخصی بلکه به معنای یک ماشین  

های تولیدی در عصر نشان تعیین شده و تنها به این دلیل است که فعالیت ونام بی کور  

داری از زندگی سرمایه  ی است. درنهایت توسعهده  شتحمیل    مجردمدرنیته به شکل کار  

واسط کار    ی هبه  و  پول  خودکار  نظام    مجردحرکت  تحت  فقط  که  دارد  حکایت 

تاریخی  داری دوام می سرمایه به صورت غیر  شناختی  مثابه یک اصل هستی به آورد و 

تصاحب قانونی   مثلاً  همبسته،شود. مارکسیسمِ سنتی تنها بخشی از این نظام  ظاهر می 

کند و به این ترتیب بر توزیع  بورژوازی را به مسئله تبدیل می   ی ارزش اضافی به وسیله 

از بت  نقد مارکسیسم سنتی دربارهکید  أتوارگی کالا  ناعادلانه، بیش  بنابراین   ی دارد. 

داری به آرمان توزیع عادلانه در نظام تولید کالایی جوامع پساسرمایه  تخیلکاپیتالیسم و  

توانستند ی شان روشن بود، محدود شد. چنین نقدهایی نمهایی که تکلیفدرون قالب

شود که های رسمی آغاز میکاپیتالیسم از همین نسبت   ناشی ازدرک کنند که رنج  

شمار آن است. به این ترتیب مارکسیسمِ  یکی از پیامدهای بی   مالکیت خصوصی صرفاً

مشروعیت جنبش  ایدئولوژی  یک  به  کارگری  پیشرفتهای  و  بخشِ  اجتماعی  های 

درون سیستم  تحولات  نقد ماندگار  برای  اندیشه  چارچوب  این  امروزه  یافت.  تقلیل 

داری، به  سرمایه ی اصول اساسی جامعه ی کاپیتالیسم مناسب نیست زیرا همه ی دوباره

برداشت،  سوء را جذب )از آن خود( کرده است و آنها را با    مجردویژه مقولات ارزش و کار  

فهمد. در این شرایط، موضع رادیکال نقد ارزش، همچون شرایط فراتاریخی انسان می 

گذشتهنمونه  را    واقعاسوسیالیسم    ی های  نظر به موجود  در  ارزشی  تولید  نظام  مثابه 
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گیرد که فرایند مدرنیزاسیون جبرانی در شرق و جنوب جهان را از منظر بورکراتیک می 

می  تعین  واسطهدولتی  که  نظامی  برای   ی بخشیدند.  رقابت  و  جهانی  اقتصاد  فرایند 

مرحله  ی توسعه در  هم  باید  بود،  غرب  علیه  تولید  توسعه  ی نیروهای   ی پسافوردی 

ریخت. از آن پس، غرب در شرایط بحران هشتاد فرو می   ی کاپیتالیستی در پایان دهه

 شده است. فرایند اصلاحات اجتماعی نشینی از عقب درگیر  ،سازی جهانی و 

 

 مثابه اصل اساسی اجتماعی  بهتفکیک ارزش 
من   باور  کار  به  و  ارزش  چارچوب  نمی   مجردمفاهیم  برای  کاملی  توضیح  توانند 

واره فراهم بیاورند. ما باید این واقعیت  بت   اساساً   ی مثابه یک رابطهبه اساسی کاپیتالیسم  

شوند و در درجه اول  داری پدیدار میدر نظام سرمایه   های بازتولیدی را هم که فعالیت 

رسند، در نظر بگیریم. بر این اساس تفکیک ارزش به معنای از سوی زنان به انجام می 

های بازتولیدیِ تعین یافته از سوی ای از فعالیتداری شامل هستهاین است که سرمایه

که  هایی)حسی، عاطفی و مراقبت زنانه یا مادرانه( استها و نگرشویژگی   ،زنان و اثرات

های هستی، یعنی فعالیت   ی جدا شده است. بنابراین روابط زنانه   مجرد  از ارزش و کار  

دارند و به همین    مجردسرشت متفاوتی از کار    _ داری بازتولیدی زنانه تحت لوای سرمایه

ذیل مفهوم کار بگنجند. چنین روابطی وجهی از جوامع    دلیل ممکن نیست مستقیماً

دستگاه مفهومی مارکس    ی توانند در محدودهدهند که نمیداری را شکل می سرمایه

ضروری ارزش و در عین حال بیرون آن و )به همین    ی قرار بگیرند. این وجه یک جنبه

زمان«   ی شرط آن نیز هست. در این زمینه من از مفهوم »منطق ذخیرهپیش دلیل(  

 ی با حوزه  کند که عموماًکنم که وجهی از مدرنیته را تعریف می فریگا هاوگ استفاده می 

و   «منطق مصرف مدیریت کسب وکار»چیزی که روبرت کورتس تولید ارتباط دارد. آن

هزینه»نوعی   رابطهمی  «زمان  ی منطق  یکدیگر  با  ارزش  و  تفکیک  بنابراین  ای  نامد. 

از دیگری مشتق کرد. در عوض هر دو بهتوان  دیالیکتیکی دارند. یکی را نمی  راحتی 

توان به مثابه یک گیرند. در این معنا تفکیک ارزش را میمی ت  أنشهمزمان از یکدیگر  

چارچوب کلان نظری تلقی کرد که مقولات شکل ارزش در آن از نظر تئوریک به صورت 
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عمل می می خرد  اجازه  ما  به  امر  همین  و  جامعه کنند  که  بت دهد  در پذیری  را  واره 

کید  أتکلیتش و نه فقط از منظر ارزشِ صرف بررسی کنیم. با این حال در اینجا باید  

 های زمینه   در  پیشینی  مثابه امری بلاواسطه وبه از سر خطا    کرد حساسیتی که معمولًا

شود و نیازهایی که در این شرایط آن درک می  با  مرتبط  های فعالیت   و  مصرف  تولید،

مثابه یک فرایند کلی پدیدار بهباید برآورده شوند، از نظر تاریخی پیش از تفکیک ارزش  

اینشده  وجود  با  ورزیدن  اند.  عشق  و  نوشیدن  و  نمادپردازی بهکه خوردن  با  تنهایی 

کند( این مقولات نباید که ساختارگرایی عامیانه ممکن است ادعا  ارتباط ندارند )چنان

مثابه اموری بلاواسطه و طبیعی در نظر گرفته شوند. با این حال مقولات سنتی نقد به

بر  ارزش  تفکیک  هستند.  نارسا  دیگر  منظری  از  نیز  ما  دسترس  در  سیاسی  اقتصاد 

اجتماعی ویژه  ی رابطه )احساسات،   ارزشکمهای معین  ای دلالت دارد. کیفیتروانی 

مدرن   ی شه و شخصیت و موارد دیگر( با زنانگی مرتبط و از سوژه عواطف، نقصان در اندی

نمای اساسی نظم نمادین  های خاص جنسیتی سرشت اند. این نگرشمردانه تفکیک شده 

ی مبتنی بر تولید کالایی هستند. من معتقدم چنین روابط جنسیتی نامتقارنی  پدرسالار

مدرنیته مورد بررسی  شود با تمرکز بر مدرنیته و پساباید تا آنجا که به نظریه مربوط می

قرار بگیرند. این بدان معنی نیست که  این روابط واجد یک تاریخ پیشامدرن نیستند  

باید   اعطا کید  أتاما  کیفیتی جدید  آنها  به  روابط  این  به  بخشیدن  عمومیت  که  کرد 

بود   کند. عمومیت بخشیدن به این روابط جنسیتی در ابتدای مدرنیته به این معنیمی 

)برخلاف تولید سرمایه   ارزش تولید بودندکم  ی اول مسئول محدوده  ی که زنان در درجه

نمی که  مردانه(  صورتتوانست  دارانه  روابط    به  درک  نباید  ما  شود.  بازنمایی  پولی 

داری تلقی کنیم.  مثابه میراث دوران پیشاسرمایهبهکاپیتالیسم را  ثیر  أت جنسیتی تحت  

می چنانای،  کوچک هسته  ی خانواده  مثلاً آمد،  که  پدید  قرن هجدهم  در  تنها  دانیم 

فهمیم، از مدرنیته های عمومی و خصوصی، چنان که ما امروز می طور که حوزههمان

تنها آغاز نه کنم این است که آغاز مدرنیته  آغاز شد. بنابراین آنچه من در اینجا ادعا می

همچنین آغاز یک حرکت اجتماعی بود که بر مبنای داری، بلکه  تولید کالایی سرمایه

 روابط تفکیک ارزش استوار است. 
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 مدل تمدنی  یمنزلهبهی  مبتنی بر تولید کالایی پدرسالار
ی مبتنی بر تولید کالایی پدرسالارمن به تبعیت از فریگا هاوگ معتقدم که مفهوم 

های او را با  هعین حال مایلم گزارمثابه یک مدل تمدنی در نظر گرفته شود، در  به باید  

ی مبتنی بر پدرسالارنظم نمادین    6تفکیک ارزش اصلاح کنم.  ی در نظر گرفتن نظریه

انگاره تولید کالایی، چنان این  با  توصیف می که روشن است،  مثلاًها  و   شود:  سیاست 

عموماً و  مرتبطند  مردانه  جنسیت  یا  مردانگی  با  امور  به   اقتصاد  یافته، مثابه  فردیت 

مثابه بدن خالص بهشوند، درحالی که زنان اغلب  تهاجمی یا خشن در نظر گرفته می 

بنابراین مرد  عمل می مثابه انسان، انسان عاقل و بدن متعالی در نظر گرفته بهکنند. 

یابد. جنگ غیر انسانی، به جسم محض تقلیل می نی  أششود، در حالی که زن به  می 

دلالتی مردانه دارد در حالی که زن فردیتی صلح جو و منفعل و عاری از اراده و روح 

 های جاودانه تلاش کند. مردان شود. مرد باید در راه افتخار، شجاعت و کنش قلمداد می

می   دلاورانی که    که   است   آن  مستلزم  امر  این  و  بکنند  بزرگ  کارهای   توانندهستند 

ند. زنان مسئول مراقبت از ارقابت   همیشه مهیای ان  آن  .کنند   تسخیر  خلاقانه  را  طبیعت

کنش  حال  عین  در  هستند.  انسانیت  و  فرایند  فرد  در  اجتماعی  نظر  از  ایشان  های 

 أ منشبر جنسیت  کید  أتارزش و فراموش شده است. در حالی که  گسترش این نظریه کم 

 شان است. تبعیت زنان از مردان و تضمین به حاشیه رفتن 

  ن ی کل تع  کیعنوان  به جوامع مدرن را    زیربنایینظم    ی ه دیا  ن یهمچن  ی پدرسالار 

تولید و صرف منطقی، اقتصادی و موثر زمان نیز   ی علاوه توانایی و ارادهبه   .بخشدی م

عینی  ساختارهای  در  تمدنی  را  مدل  می   ی منزلهبهاش  معین  روابط  از  کند  کلیتی 

نکته که   نیبا توجه به افردی(.    و حتی اصول عاملیت  آن  ی تاریخچه  ها و)مکانیسم 

  تهیدر مدرن فهم رایج مفهوم جنسیت    حتماً  تیاز جنس  ایانهیگرادوگانه   برداشت  نیچن

یکاست بابنشان    تواندمی   آمیزتحریک  بندی صورت  ،  را  مذکر  جنس  که    دیدهد 

گرفت.   ی دارهیسرما  تِی جنس  ی منزله به نظر  که   در  است  کالایی  تولید  تمدنی  مدل 

کند. به  بنیادش ستم به زنان، انزوا و نادیده گرفتن همزمان طبیعت ایشان را اقتضا می 

ی مبتنی بر تولید کالایی سوژه و ابژه، تسلط و انقیاد پدرسالار این ترتیب در ]سیطره[  

 7هایی نوعی و همتایانی در ستیز هستند. و زن و مرد، دوگانه
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ها در این زمینه اهمیت زیادی دارد. از آنجا که در عین حال پرهیز از سوءبرداشت

هستیم، تفکیک ارزش در این معنا نیز باید   مجردما دچارتفسیر نظری، در سطح بسیار  

ها به این معنا است که آنها نه به مثابه نوعی فرامفهوم فهمیده شود. این برای سوژه 

توانند به بخشی از این الگوها قادر به فرار از الگوهای فرهنگی اجتماعی هستند و نه می 

های جنسیتی محکوم به تغییر تاریخی علاوه چنان که خواهیم دید مدل به تبدیل شوند.  

 تفکیک ارزش مثلاً  ینظریه  ی انگارانههستند. بنابراین مهم است که از تفسیرهای ساده 

یا حتی »اصل حوا«    19۸0  ی جدید« مربوط به فمینیسم متمایز دهه  زنانگی»  ی ایده

آنچه باید   ۸شود، پرهیز کرد.که درحال حاضر از سوی محافظه کاران آلمان تبلیغ می 

و کار خانگی با الگوهای فرهنگی    مجرددر تمام این موارد مبنا قرار داد این است که کار  

قدیمی اول ال  ؤسبخشند.  زنانه و مردانه همزمان یکدیگر را تعین می   ی شناخته شده 

بی مورد  این  در  مرغ  تخم  یا  بود  غیر مرغ  رویکرد  چنین  حال  عین  در  است.  معنی 

منتقدان واسازگرایی است که اصرار دارند زنانگی و مردانگی باید   ی ای ویژهدیالیکتیکی 

 9ها اتفاق بیافتد. اول از نظر فرهنگی ایجاد شود، پیش از آن که تقسیم جنسیتی کنش

کند که معنای فرهنگی در طول  شناختی آغاز میفریگا هاوگ نیز از این فرض هستی

 10چسباند.تاریخ خود را به نوعی تقسیم کار از پیش جنسیتی شده می 

عمومی گسترش   ی ی مدرن مبتنی بر تولید کالایی دوباره یک حوزهپدرسالار درون  

)اقتصادی، سیاسی، علمی و از این دست( و   هایابد که خود شامل شماری از حوزهمی 

خصوصی تعلق دارند. این   ی اول به حوزه  ی خصوصی است. زنان در درجه  ی یک حوزه

اند،  تعین یافته  مستقل هستند و از سوی دیگر متقابلاً  های متفاوت از یک سو نسبتاًحوزه

همچون را نه    یخصوص  ی رو مهم است که حوزهنیااز   ای دیالکتیکی دارند.یعنی رابطه 

بلکه    تجلی است    ی حوزه  کی  مثابهبهارزش  لازم  آنچه  کنیم.  تلقی  شده  تفکیک 

هایی چون مراقبت و عشق بتوانند به آن تبعید شوند که این  ای است که کنش محدوده

زمان و اخلاق مربوط به آن )رقابت، سود، عملکرد( در تضاد  ی با منطق ارزش و ذخیره

حوزه   ی رابطه   است. حوزه   ی بین  و  و   یخصوصی  مردانه  نهادهای  وجود  عمومی 

که مخالف تمام ثری  ؤمجداسازی    یواسطهاند را نیز به هایی که خود بنا کرده سازمان 

کند. در نتیجه همان مبانی دولت و سیاست مدرن و چیزهای زنانه است، توجیه می 
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مردانه است. با این حال  اصول آزادی، برابری و برادری از قرن هجدهم بنیاد نهادهای  

فرایند تفکیک   ی وسیلهه یابد که بیی استقرار میهادر حوزه  ی پدرسالارکه    روشن است

، با این حال  اندانباشت فعال بوده  ی در حوزه  ی تا حد  شهی، زنان هماند. مثلاًشده  جادیا

های آنجلا مرکل و دیگران، وجود رغم موفقیتشود. علی تفکیک در اینجا هم ظاهر می 

ای از حرکت رو به  طور گستردهبهارزش است و زنان  کم  عمومی عموماً ی زنان در حوزه

دهد که تفکیک ارزش یک اصل رسمی اجتماعی  ها نشان می شوند. تمام اینجلو منع می 

های ای انضمامی به حوزهتوان آن را به گونه است و نمی   مجردو فراگیر است که بسیار 

ها محدوده  ی ن معنی است که اثرات تفکیک ارزش همهبدا  متفاوت تقسیم کرد. این  

 گیرد. عمومی را در بر می  ی سطوح حوزه  ی جمله همهاز

 

 مثابه اصل اجتماعی اساسی و نقد منطق همانندی بهتفکیک ارزش  
  . کندرد میرا    همانندی -انتقادی   ی کردهای، روی عمل انتقادمثابه  بهتفکیک ارزش  

دهند مجال  یعنی به رویکردهایی که تحلیل را به سطح ساختارها و مفاهیم تقلیل می 

ها را در بر بگیرند. یعنی هم با توجه به  ها و عدم همانندی تناقض   ی ه دهد که همنمی

خصوصیات  هام سمکانی  ویژگی و  ساختارها  در پدرسالار،  کالایی  تولید  بر  مبتنی  ی 

نمی  تولید  کالا  که  تفاوتجوامعی  به  توجه  بدون  هم  و  به  کنند  نظر  با  کیفی،  های 

ی مبتنی بر تولید کالایی.  پدرسالارهای متفاوت درون خود  ها و بخش سازی حوزههمگن

لزوماً  ی نقطه  عزیمت  رابطه  ضروری  بلکه  نیست  ارزش    ی ارزش  مثابه یک بهتفکیک 

از این    .انطباق دارد  متمرکز  و  فراگیر  ی اندیشه  با  که  ساختار اجتماعی بنیادین است

است که   مجردمتوسط زمان کار یا کار    گذشته آنچه اهمیت دارد این نیست که صرفاً 

تر این است که خود ارزش مهم   ی کند. ملاحظهمثابه فرم معادل تعیین می به پول را  

امر غیر مفهومی، و هر چیزی  امری کم  ی منزله به باید   بها تعیین شود و کار خانگی، 

 را تفکیک کند. ثر ؤممربوط به ناهمسانی، امر حسی، عاطفی و 

تر، امر تفکیک  با این حال تفکیک با امر ناهمسان آدورنو مطابقت ندارد. به طور دقیق

لایه می   ی شده  بازنمایی  را  ارزش  خود  ناگزیر  تاریک  تفکیک  اینجا  در  مثابه  به کند. 
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ناپذیر که از سوی قاعده و تحلیلکند امر مشروط، بی شرطی است که تضمین میپیش 

طبقاتی را که قادر به ثبت    ی ماند، و اندیشهآید، پنهان و مبهم می دانش فراچنگ نمی

ها  ها و ناهماهنگیها، تشویشهای ویژه، تمایزات ذاتی، گسیختگی و حفاظت از کیفیت 

داری، که  سرمایه  «سوسیالیزه شده ی جامعه» برای  این بخشد. برعکس،نیست دوام می 

 در  تواننمی   را  هابخش و  سطوح  این  عبارت مختص آدرنو است، به این معنی است که

در   باید   آنها  بلکه  کرد،  درک  امر واقعی  ناپذیرتقلیل   مثابه عناصر به  یکدیگر  با  ی رابطه

با مفهوم تفکیک ارزش   به  به روابط عینی و درونی که  مثابه یک اصل صوری مربوط 

معین را   ی مطابقت دارد نیز در نظر گرفته شوند. اصلی که یک جامعهکلیت اجتماعی  

 تفکیک   کند. در عین حال،شناختی ایجاد میهستیو    نموداردر سطح    ی نخستلههودر  

اینجا خودبازبینی    .است  آگاه  نیز  خود  های محدودیت  همیشه از   تئوری   مثابه یکبه  ارزش

تفکیک ارزش باید تا جایی پیش برود که از قرار گرفتن در جایگاه یک اصل   ی نظریه

ها آنچه با مفهومش مطابقت دارد را  این  ی گذشته از همه  . اجتماعی مطلق ممانعت کند

نمی نمی را  ارزش  تفکیک  تئوری  و  داد  ارتقاء  اصلی  تناقض  تا سطح  مانند توان  توان 

نظریه   ی نظریه مثابه  به  نظریه  یارزش  بنابراین  گرفت.  نظر  در  آن  تفکیک   ی منطق 

به خود وفادار می تا جایی مقاومت می ارزش در نقد منطق همسانی  ورزد که ماند و 

این همچنین بدان   نسبی شود و در این صورت حتی خودش را نیز انکار خواهد کرد.

ی تفکیک ارزش باید فضای یکسانی برای سایر اشکال ناسازگار   ی معنی است که نظریه

 11باقی بگذارد.( ستیزی سامی و نژادپرستی اقتصادی، تفاوت جمله از) اجتماعی

 

 مثابه فرایند تاریخیبهتفکیک ارزش 
 تفکیک  ی نظریه  گیری شکل   شناختیمعرفت  مقدمات  به  توجه  با   توانیم،نمی   ما

 خطی  تحلیلیِ  های مدل  به  جهان  مختلف  مناطق  در  تحولات  بررسی  هنگام  ارزش،

عموماً  متوسل که  تحولاتی  فرم    شویم.  و  کالایی  شکل  وسیله  تعیین  پدرسالاربه  انه 

همهمی  در  نیفتاده   ی شوند،  اتفاق  یکسان  شرایط  تحت  و  صورت  یک  به    اند. جوامع 

  روابط  امروز  به   تا  و  بودند   جنسیتی  متقارن   روابط  دارای   قبلاً  که   جوامعی  در  )خصوصاً

نه اپدرسالارعلاوه باید ساختارها و روابط  به اند(.  نکرده  قبول  مدرنیته را کاملاً  جنسیتی
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 مدرن   ی پدرسالار  از سوی   عمدتاً  را مورد توجه قرار داد. ساختارهایی که هرچند  بدیل

شوند اما خصوصیات خود را کاملا از دست  می  بازنویسی  جهانی  اقتصاد  متن  در  غربی

ایدهبه نداده است.   بگیریم که  را درنظر  واقعیت  این  باید  ما  زنانه  علاوه  و  های مردانه 

های اند. هم مفهوم کار مدرن و هم برداشتغرب دگرگون شده   ی سراسر تاریخ مدرنیته 

از جنسیت محصول تحولات ویژه به تسلط سرمایه دوگانه  راهبر ای هستند که  داری 

جنسیتی نظام مدرن  وایت-هاگمن کارول  آنچه که بود  هجدهم قرن در شوند. فقط می 

می  نوعیدوگانه  هاوزن  کارن  آنچه  به  و  کرد  ظهور   خصوصیات   بندی قطب»  نامید 

نامد، منجر شد. پیش از آن زنان  فقط به مثابه واریاسیون دیگری مدرن می   12« جنسیتی

شدند و این یکی از دلایلی است که علوم اجتماعی و از مرد بودن در نظر گرفته می 

اند کرده کید  أتجنسیتی  تکهای آخر قرن پانزدهم بر فراگیری مدل  تاریخی سراسر سال 

  و علوم پیشابورژوازی مبتنی برآن شکل گرفتند. حتی واژن در بافت این مدل مکرراً 

به بدن فرودست شد که  مثابه آلت مردانه فهمیده می به بود.تر  وارونه و    13رانده شده 

 ضعیف   مثابه جنس  بهمدرن،    ی جامعه  ی رغم این واقعیت که زنان پیش از توسعه علی

های مختلفی برای ایشان وجود داشت که بتوانند نفوذ شدند، اما امکان در نظر گرفته می 

جایگاه  ابتدایی  و جوامع مدرن  و  مدرن  پیشادست بیاورند. مرد در جوامع  ه اجتماعی ب

محدود به زندگی  نمادین سلطه را اشغال کرده بود. تا قرن هجدهم زنان هنوز منحصراً

خانوادگی و وظایف مادرانه محدود نشده بودند. سهم زنان در تولید مادی در جوامع  

اندازه به  اهمیت داشت.   ی کشاورزی  مردان  و سهم  و    14نقش  روابط جنسیتی مدرن 

سرشتقطب  نقش بندی  و  نمای  بورژوازی  به  ابتدا  جنسیتی  همه بههای  به   یسرعت 

ای در شرایطی هسته  ی خانوادهطبقات اجتماعی سرایت کرد. این روند با فراگیر شدن  

 یافت، همراه بود. افزایش می  1950 ی نفوذ فوردیسم در دهه ی که دامنه 

شناختی  جامعه  ی های ساختارگرایانهبنابراین تفکیک ارزش چنان که برخی از مدل 

نظر  ادعا می فرایند در  باید همچون یک  بلکه  نیست  ایستا  گرفته  کنند، یک ساختار 

مثلاً  اقتضا میمدرنیته  اپسدر    شود.  ارزش ظرفیت جدیدی  اکنون تفکیک  زنان  کند. 

خواند هم در خانواده مسئولیت  پذیری مضاعف می مثابه آنچه رجینا بکر اسمیت جامعهبه

باره جدید است خود این واقعیت  دارند و هم در کار و حرفه. با این حال آنچه در این
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گستره در  همیشه  زنان  بوده  ی نیست.  فعال  تجارت  و  مشخصه کار  خاص   ی اند. 

های اخیر پذیری مضاعف زنان در سراسر سال جا این است که جامعه مدرنیته در ایناپس

ساختاری تناقض  است.  های  کرده  برجسته  دارد  وجود  تحولات  این  ضمن  که  را  ای 

که اشاره شد تحلیل این تحولات باید با یک برداشت دیالکتکی از روابط فرد و چنان

 عینی و  ساختاری   یک الگوی   تحت  ای مرحله  هیچ  در  جامعه آغاز شود. این یعنی فرد

 یرابطه  یک  در  ساختارها  این  که  کرد  تصور  تواننمی  همچنین   و  گیردنمی   قرار  فرهنگی 

 مضاعف  پذیری های جامعهتناقض  توانمی  طریق،  این  قرار دارند. از  بیرونی صرف با فرد

در  است  مرتبط  پسامدرنیته  در  زنان  نقش  ی فزاینده  تمایز  به  که  دید  را   کنار   و 

  های فیلم،امروز تحلیل  .شودمی  پدیدار  بخشیفردیت  به  مدرنیتهاپس  ذاتی  های گرایش

  دیده  دارخانه   و  مادر  مثابه   به   اصولًا  دیگر   زنان  که  دهندمی   نشان   نیز  ادبیات   و  تبلیغات

 . شوند نمی

دوگانه  باید  ما  کهاین   نتیجه،  در را    مدرن  گراییساختار  کنیم جنسیت    ، واسازی 

 غیر  تنهانه   کند، می  ادعا  باتلر،  جودیت  آن،  اصلی  صدای   و  15رییکو  نظریه  کهچنان

تردید  بسیار  واقع  در  بلکه  ضروری، نظری   این  .است  محل    برانداختن   ،جریان 

 های فرهنگخرده  درکه  را،  نقض مکرر آن    طریق  از  بورژوازی   گرایی جنسیتیدوگانه

 « ناباوری رادیکال» فاش ساختن برای  تلاشی شود،دیده می گراجنس هممردان و زنان 

اما مشکل چنین رویکردی این است که آن دسته از    16. داندمی  مدرن  جنسی  هویت

اند.  داری از پیش منسوخ شده و واژگون شوند از نظر سرمایهنقض  عناصری که قرار است  

واقع   مدتیدر  واقعاً    شاهد  که  است  اکنون  واسازی  تنها هستیم  نه   در   موجود 

  مردان نیز   و  زنان  های رویه  تغییر  و  مد   بررسی  هنگام  بلکه  زنان،  مضاعف  پذیری جامعه

  مراتبسلسله  کهآن  بدون  است،  افتاده  اتفاق  این  حال،   این  با  .است  مشاهده  قابل

 هم   و  تصور جنسیتی مدرن  جای آنکه همبه    باتلر.  کند   کنریشه  اساساً  را  هاجنسیت 

  واقعیت   صرفاً   نهایت  در  کند،   نقد  را  مدرناپسجنسیتی    پذیرانعطاف   و  تصور تعدیل شده 

صرفاًمی  تأیید  را  مدرناپس(  جنسیت) رویکرد  نمی فرهنگ   کند.  باتلر  به  گرای  تواند 

مسئله همان  واقع  در  و  بدهد  مناسبی  پاسخ  جاری  جنسیتی    ی مسائل  روابط 

 کند. خواهی به ما عرضه می ترقیرا در لوای مدرنیته اپسمراتبی سلسله
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 عصر  در   تولیدکالایی  یپدرسالار  طبیعت  نمود،   و  ذات  دیالکتیک

 شدنجهانی

و نمود   ذاتبر دیالکتیک  کید  أتمدرن  اپسدر تلاش برای تحلیل روابط جنسیتی  

ها م سمکانیهای روابط جنسیتی باید در رابطه با  اهمیت زیادی دارد. این یعنی دگرگونی 

های اجتماعی  برنامه   یو ساختارهای تفکیک ارزش فهمیده شود که اصل اساسی همه 

شود که به ویژه پویایی بازار و گسترش نیروهای تولید که هرکدام است. اینجا روشن می 

پیش دارند،  تکیه  ارزش  تفکیک  راشرط بر  می  های خودشان  تضعیف  که آنقدر  کنند 

شمار 1950  ی کنند. از دههشان تشویق هم می سنتی  پیشرفت زنان را فارغ از نقش 

کار  فزاینده زنان جذب  از  منطقی    مجردای  فرایندهای  با  که  انباشت شدند  فرایند  و 

گزینه  که  بود  همراه  خانگی  زندگی  به  کردن  برابر  دسترسی  و  بارداری  کنترل  های 

  شد تغییر  دستخوش نیز  زنان   مضاعف  پذیری جامعه   نتیجه،  در17آموزش را افزایش داد.

  سطوح  ترتیب  همین  به  و  دارد  قرار  اجتماعی  مراتبسلسله  در  بالاتری   سطح   در  اکنون  و

اگرچه درصد زیادی از زنان  جذب   . کندمی  ایجاد  زنان  برای   افزاییخودارزش  از  بالاتری 

زندگی خانه را به عهده دارند. آنها  ها و اند اما هنوز مسئولیت بچههرسمی شد  ی جامعه

ای رشد کنند و دستمزدشان مراتب حرفهسلسلهتر از مردان بکوشند تا در  باید سخت 

تر است. بنابراین ساختار تفکیک ارزش تغییر کرده نیز از متوسط دستمزد مردان پایین

 که  نباشد   آور  تعجب  شاید  زمینه،  این   است اما هنوز در اصل همان ساختار است. در

 آشنا امتحان   محتوای   همان  با  البته  را  جنسیتیتک  مدل  یک  به  بازگشت  پیشنهاد شود

زنان مرد هستند، فقط تفاوت دارند. با این حال از آنجا که این مدل تحت تاثیر   :کنیم

ای فرایند مدرن و در عین حال کلاسیک تفکیک ارزش قرار گرفته است، خود را به گونه 

 1۸کند. یشامدرن پدیدار میتر از دوران پمتفاوت 

روابط جنسیتی بورژوازی سنتی دیگر برای کاپیتالیسم پرقدرت امروز مناسب نیست  

پذیر های اجباری انعطافو تصلب آن به انعطاف پذیری نیاز دارد. البته طیفی از همسانی

تصویر دیرین    19شوند. کنند، اما همچنان به مثابه تمایز جنسیتی بازنمایی می ظهور می 

گونه  به  که  است  زنی  به  مربوط  غالب  تصویر  و  است  شده  منسوخ  مضاعف زن  ای 

های اخیر در مورد جهانی سازی و روابط  علاوه بر این، تحلیل پذیر شده است.  جامعه
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توانند  رسید سرانجام زنان می ای که به نظر می دهد که پس از دورهجنسیتی نشان می

آزادی  دروناز  وحشیهای  شاهد  همچنان  شوند،  برخوردار  سیستم  گری  ماندگار 

تمایزهای اجتماعی   ی البته در این مورد هم ما باید گستره   سالاری هستیم. پدرروزافزون  

و فرهنگی را مطابق با گستره مناطق جهان در نظر بگیریم. به همین ترتیب حتی زمانی 

متوسط    ی کنند که با از بین رفتن طبقه که فاتحان به محو شدن در مغاکی تهدید می 

شود باید به موقعیت و جایگاه متفاوت زنان در شرایطی که هنوز منطق فاتحان ایجاد می

توانند از عهده  از آنجا که زنان متمول می   مثلاً  20و پیروزمندان غلبه دارد، توجه کرد.

بازتوزیع مراقبت  پرداخت دستمزد ناچیز خدمات کارگران مهاجر زن بر بیایند ما شاهد  

 شخصی و پرستاری در سطح زندگی زنان هستیم. 

توان شرایطی شبیه گتوی سیاه  ی یعنی میپدرسالاربرای بسیاری از مردم خشونت  

های فقیرنشین کشورهای جهان سوم انتظار داشت: زنان مانند مردان  در آمریکا یا محله

جذب بازار کار خواهند    ای طور فزایندهبه مسئولیت پول و زنده ماندن را به عهده دارند و  

شان داشته باشند. بچه را با  که فرصتی برای امنیت برقرارکردن در زندگی شد بدون این

های )مثال دیگری از بازتوزیع مراقبت و بخش   کنندکمک خویشان و نزدیکان بزرگ می

روند، از شغلی به شغل دیگر، از زنی به  آیند و میمربوط به کار( در حالی که مردان می 

دوره در  است  که ممکن  دیگر  به حمایتزن  مجبور  مرد  ای  باشند.  آنها  به خاطر   از 

دیگر  خانواده،  سنتی  ساختارهای  رفتن  بین  از  و  کاری  روابط  اطمینان  عدم  افزایش 

بخشی و اتمیزه شدن روابط اجتماعی در فردیتافزایش    21کننده ندارد. تأمین موقعیت  

می   ی عرصه پیش  به  ناایمن  زندگی  بحرانشکل  دوران  در  حتی  و  بزرگ رود  های 

 ی مراتب جنسیتی را از بین ببرد با فقدان گستردهسلسله  اقتصادی بدون اینکه اساساً

 دولت رفاه اجتماعی و به تبع آن با گسترش میزان مدیریت بحران ادامه خواهد یافت.

ارزش   تفکیک  نتیجه  اصل  بهدر  صرفاً   صوری مثابه  از    اجتماعی  را  خودش 

مدرنیته محدوده نهادی  و  ثابت  می به )  های  حذف  خانواده(  و  کار  بنابراین ویژه  کند. 

کند بدون آن که روابط  ی مبتنی بر تولید کالایی سبعیت فزاینده را تجربه میپدرسالار

بگذارد. اینجا باید توجه ( و عناصر منفک از بازتولید را پشت سر  مجردبین ارزش)یا کار  

های مردانه مواجه هستیم، از خشونت خانگی  که در حال حاضر با افزایش خشونت    کرد
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گذاری انتحاری. در مورد اخیر، باید بیشتر توجه داشته باشیم که فقط بمبگرفته تا  

را   «درست »مذهبی    پدرسالارکند روابط جنسیتی  میاسلام بنیادگرا نیست که تلاش  

غربی است که باید کانون انتقاد ما    پدرسالار، این الگوی تمدن  بازسازی کند. در واقع

، مدرنیتهاپسدر   شناختی نیز روبرو هستیم. باشد. ما همزمان با نوعی گذار در سطح روان

 انهشود که با دستورالعمل تأثیر سنتی مردپدیدار می  «دستورالعمل تأثیر جنسیتی » یک  

ضمن اینکه ساختارهای عاطفی قدیمی نیز همچنان نقش مهمی ایفا   22مطابقت دارد.

مدرن، زنان همچنان اپسجنسیتی  تکدهند، حتی در روابط  کنند، زیرا اطمینان می می 

گیرند. این مسئله افزایش مادرانی را در پی  های تفکیک شده را بر عهده می مسئولیت 

بودن،   پزشک  هنوزهم  فرزند  چندین  داشتن  با  که  سیاستمدار  دارد  دانشمندبودن، 

را مدیریت می و...  به بودنشان  بازگشت  این وضعیت ممکن است در چارچوب  کنند. 

 ثباتی رخ دهد. های بزرگ و بی زن، به ویژه در مواقع بحرانهای سنتی ها و آرماننقش 

کند،  پذیر خاص جنسیتی را اقتضا می های انعطافداری هویتدر حالی که سرمایه

متناظر، مانند مدل زنی که به طور مدرن  ا پسهای جنسیتی  توان فرض کرد که مدل نمی

داری پذیر شده است، برای همیشه قادر به تثبیت بازتولید در متن سرمایهمضاعف جامعه 

داری با فروپاشی فعلی سرمایه  ی ها مرحلهاین  ی زده امروز هستند. گذشته از همهبحران

پذیری مضاعف زنان باید جامعه  23شود.گرایی متمایز می مدرنیزاسیون و وارونگی عقل 

ی مبتنی پدرسالارظاهر متناقض( در خدمت نقش مهم و کاربردی  به)   با این ملاحظه

اگر   نظر گرفته شود حتی  تولید کالایی در  باشد.  به بر  تدریج در حال متلاشی شدن 

 یوسیلهه در کشورهای جهان سوم ب  دهند که مدیریت بحران مثلاًها نشان می سازمان 

ای برای  توان در مورد بازتولید هم نقش فزاینده )در حالی که می   شودزنان رهبری می 

)روزنامه نگار    این مسئله در غرب فرانک شیرماخر  ی توسعه  ی آنها درنظرگرفت(. نمونه 

، »سقوط و  اقلیتمحافظه کار و سردبیر روزنامه فرانکفورتر( است. او در کتابش با نام  

خواهد بر نقش زنان در مدیریت بحران کند و آنجا که می تولد دوباره ما« را توصیف می 

کند، معتقد است زنان مانند زنانی که پس از جنگ جهانی دوم آثار مخرب جنگ کید  أت

توانند کار کرد مهمی داشته  را از شهرها پاک کردند، به مثابه پاک کنندگان جامعه می 

شناسانه را مطرح او برای توجیه این ادعاها سلسله مباحث بیولوژیکی و انسان 24باشند. 
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هایی روابط اجتماعی و جنسیتی را توجیه کند و راه حل  ی کند تا فروپاشی گسترده می 

کند. برای پرهیز از چنین  زنان سنگینی می   دوشارائه بدهد که مسئولیت آنها نیز بر  

های کند، لازم است بحرانتفکیک ارزش تأکید می   ی نظریهکه  هایی، چنان حلشبه راه 

های اجتماعی و تاریخی آنها تحلیل کنیم. بر این  اجتماعی فعلی را در رابطه با زمینه

می  همچنین  از اساس  باید  را  مهم  عملی  و  نظری  معیارهای  کدام  که  پرسید  توان 

ای انسان شدن تفکیک ارزشی جدا کرد که امروزه بطور فزاینده اجتماعی های  پیچیدگی 

ابتدایی  به  را  طبیعت  می و  تقلیل  هستی  سطوح  نمیترین  دیگر  و  با  دهند  توانند 

یا کینزی حلبرنامه  اینجا لازم   25و فصل شوند. های اصلاحات چپ  بنابراین آنچه در 

با این حال، چنین نقدی دیگر   . است، چرخشی جدید به سمت نقد اقتصاد سیاسی است

روشنمی بر  متمرکز  که  آن  سنتی  شکل  به  فراگیر  تواند  و پدرسالارشناسی  انه 

 ی شناختی کار است، انجام شود، بلکه باید شامل چرخشی به سوی یک نظریههستی 

 تفکیک ارزش بنیادی و پیامدهای معرفتی آن باشد. 
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کرد  تلاش  به  اهآنچه  مقاله  این  در  کلیم  بدهم    صورت  به    لزوم نشان  اندیشیدن 

از منظر تفکیک ارزش به منزله   ناهمگون آنها  اقتصاد و فرهنگ در هویت متناقض و  

مثابه یک ساختار بهنه  نیز  تفکیک ارزش    به این ترتیباجتماعی است.    بنیادین یک اصل  

یک   مثابه  به  باید  بلکه  وسوسهند  فرای ثابت  رویکرد  این  شود.  درک  پویا   یتاریخی 

امر عام  انتقادی سازی  همسان امر خاص را در   درعوض.  پذیرد، نمیگنجاندمی   را که 

در امر غیر متمایز و را  مفهوم  آن که  کند )بدون  می مطرح    تنش بین مفهوم و تمایز را

سازدبی  منحل  و  نهایت  ترتیب(  این  فرایندهای  می   به  با  و همگن  جاری تواند  سازی 

به  به روش  بخشیتمایز قادر  از مطرح ساختن  هایی مواجه شود که  منازعات مرتبط، 

تفکیک ارزش،   ی نیز باشد. یادآوری این نکته مهم است که نظریه  ،جمله خشونت مردان

سازد )و بنابراین صرفاً مربوط به روابط  که یک اصل اساسی اجتماعی را برمیجایی  تا  

را   گاهی خود  باید  نیست(،  معنای محدود  به  که  رد جنسیتی  آنجا  تا  کنار  در    کند، 

به    ی هالیبه تحل  برابری   ی فضا  ،یتی جنس   ضیتبع و   ،ی زیهودست ی  ،ینژادپرست مربوط 
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ادعا  ی اقتصاد  ی های نابرابر هرگونه  از  و  دهد    کند.   زیپره  یشمولجهان  ی اختصاص 

خود به  جایگاه و کارکرد  کردن  فقط با نسبی ی نخست  در وهلهتفکیک ارزش    ی نظریه

 . تواند وجود داشته باشدمیاین روش، 
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سال بهدر  جهان  در سطح  فمینیستی  جنبش  اخیر  و  شدت  های  یافته  گسترش 

به را  بی مبارزاتی  انداخته که همچنان  به شکلراه  مبارزات  این  دارد.  ادامه  های وقفه 

آزادی  برای  مردسالارانه،  قوانین  علیه  مختلف،  مناطق  در  پایان گوناگون  بیشتر،  های 

دادن به استثمار بدن زنان و با شرکت گسترده در تظاهرات جهانی در جریان است.  

]شعار است«  زیاد  هم  نفر  یک  »حتی  جنبش  مانند  NUDMهای  « هممن »[ 

[Metoo  و ]«  باهمما»  [Wetogether  به زنان سراسر جهان این فرصت را داد ،]

رحمی حاکم بر این روابط را برملا که روابط نابرابر قدرت بین زن و مرد و خشونت و بی

بتابانند  اجتماعی  و  روابط فردی  تاریک  زوایای  بر  نوری  و  این در   سازند  از  که پیش 

 های فرهنگی پنهان مانده بود. خواهیسکوت و تسلیم در برابر باج 

شمول« زنان  گرایانه«ی »خواهری جهانعبور از دیدگاه غیرانتقادی و اساساً »ذات

های مخالف در موضوعاتی چون تراجنسیتی،  شان و ظهور دیدگاهبودنصرفاً به دلیل زن 

تن  اجارهکوییر،  رحم  و  پورنوگرافی  اینفروشی،  )که  اشاره  ای  مورد  چند  به  تنها  جا 

کننده در جنبش ]زنان[ شده است. اما شود(، موجب ایجاد تکثری سازنده و غنی می 

ترین نمونه، اعلام دو روز اعتصاب سراسری و جهانیِ کار تولیدی و کار بازتولیدی مهم 

، در اعتراض 201۸و   2017مارس    ۸توسط جنبش »حتی یک نفر هم زیاد است« در  

بخش از »شکل   آمیز زنان در نظام نولیبرال امروزی است. ادغام دوبه انقیادِ خشونت

اقدامی مهم بود که های رایج ازهم جدا در نظر گرفته می کار« که در تحلیل شدند، 

تری را ی پیچیده های جدید، ساختار متفاوتی از مبارزات و عرصهنشان داد ظهور سوژه 

ای که شامل قراردادهای ناپایدار، کند؛ عرصهای ایجاب می نسبت به مبارزات کارخانه 

وقت، کار غیررسمی، کار بدون دستمزد، کارگران مهاجر و خروج  کار نامرئی، کار پاره

 1شود. باهم« می هم« به »ما کار بازتولیدی از انزوا برای تبدیل جنبش »من 

 

 اعتصاب جهانی فمینیستی

دهی  ای مصمم توانستند خود را بازتعریف و اعتصابی جهانی را سازمانزنان با اراده

یکپارچه در خیابان و  پرشور  واحد، در کنند. حضور  با شعارهایی  های سراسر جهان، 

کند،  گیرانه تحمیل میدنیایی که هر روز بیش از پیش بستن مرزها را به شکلی سخت 
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زنان فراتر از مرزهاست. در برابر این ایراد که اعتصاب ابزاری   نشان داد که عزم راسخ

ی نمادین دارد و با رویکردهای فمینیستی همخوانی ندارد، کارآمد نیست یا صرفاً جنبه 

توان گفت  راحتی می اما به   2در ایسلند پاسخ داده شد.   1975با یادآوری اعتصاب سال  

ها و عدم اطمینان اقتصادی، ویژه در زمان بحرانچه در حال حاضر و چه در گذشته، به 

زاد نرخ  شرایط  وکاهش  رد  برای  زنان  که  است  مادرانگی«  »اعتصاب  از  استفاده  ولد 

 کنند.  انداز یک زندگی شایسته، از آن استفاده می نامساعد داشتن چشم

ریشه دگرگونی  فمینیستی،  اعتصاب  خشونت  هدف  با  مبارزه  بود:  جامعه  ای 

براندازی سلسلهثباتی و تبعیضاقتصادی، علیه بی مراتب جنسی، هنجارهای ها، برای 

نقش  تحمیلجنسیتی،  اجتماعی  ایجاد های  خشونت  و  آزار  که  قدرتی  روابط  و  شده 

مهم می  تعیین حداقل کنند.  پایه،  درآمد  داشتن  از: حق  بودند  عبارت  مطالبات  ترین 

شده و قابل دسترس دستمزد سراسری در اروپا، برقراری نظام رفاه اجتماعی تضمین 

برای همگان، خودمختاری و آزادی انتخاب در مورد بدن و زندگی و مقابله با خشونت  

ویژه در شرایط کنونی،  ناشی از نژادپرستی ساختاری و سیاست مرزها. اما اعتصاب، به

با تهدیدهایی مانند از دست دادن هم افراد  واره چالشی بسیار بزرگ بوده است، زیرا 

شغل موقت، مجوز اقامت و یا قرار گرفتن در موقعیت کارهای غیررسمی و پنهان مواجه 

هستند. مشکلاتی که وقتی کنش سیاسی با مسائل جنسی و تأثیر قدرت و ثروت بر 

علاوه عدم توازن نیروهای موجود نیز شوند، به آمیزد، نمایان می زندگی افراد درهم می 

های مزید بر علت است. همچنین، خشونت نمادین و خشونت روزمره و واقعی، سوژه

 دهند که باید به آنها توجه کرد. مختلفی را تحت تأثیر قرار می

به اما  کرد  آشکار  را  مختلفی  مشکلات  اعتصاب  اعلام  خاص، بنابراین  طور 

ناپذیری نیازهای مربوط به بازتولید و ضرورت تبیین روشنِ ارتباط متقابل زندگی انعطاف 

را ی آنهای پیچیده و کار، زندگی و استثمار را آشکار ساخت و کار بازتولیدی و ویژگی

ی پنهان استثمار و ها قرار داد. جنبش فمینیستی با مبارزات خود، لایهدر مرکز تحلیل 

خصوص ی تاریک، بهاستخراج ارزش اضافی از زندگی را برملا کرده است. اما این لایه

تنها نیازمند روشنگری است بلکه باید به تمام ابعاد ازجمله تناقضات در شرایط کنونی، نه

 ق قرار گیرد.اش، پرداخته شود و مورد شناخت و تحلیل دقیدرونی
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انجام  سؤال اصلی این است: چگونه می  از سرِ عشق )و عاطفه(  از کاری که  توان 

که این کار برایشان  توان اعتصاب کرد وقتی کسانیشود، دست کشید؟ چگونه میمی 

شود، عزیزان ما هستند و نیازهایشان اساسی و حیاتی است؟ مهم است که انجام می 

تشکیل  رابطهدهنده عناصر  و  بشناسیم  را  بازتولیدی  کار  استثمار ی آنی  و  بازار  با  را 

های ای که این عناصر در گرداب مسئولیت بررسی کنیم؛ آن هم در بسترهای فرهنگی 

شده، محو های از پیش تعریففردی و در جستجوی خوشبختی براساس پذیرش نقش 

پیش می  که  است  شناخت  برای  سیاسی  روش  یک  پژوهشْ  برای  شوند.  نیز  تر 

 مبارزات کارگری استفاده شده است.  دهی سازمان 

 

 پژوهش و کار بازتولیدی 

سال  زمانی  در  مارکس  انجمن   1۸66که  موقت  مرکزی  شورای  نمایندگان  به 

را پیشنهاد کرد،   3المللی کارگران »پژوهش آماری پیرامون وضعیت طبقات کارگر«بین 

سطح شدن با دانش  ی سازوکار استثمار طبقاتی، هم هدفش ایجاد دانشی ژرف درباره 

سرمایه تولید  مناسبات  بنیادی  عناصر  کشف  و  اموری کارفرمایان  غالباً  که  بود  داری 

 -تر آگاهی کارگران  شدند. هدف سیاسی، ارتقای هرچه سریعبدیهی و مسلم تلقی می 

در این خصوص بود که نه صرفاً از طریق خودِ تحقیق،  -و همچنین کادرهای حزبی  

و متعاقباً »حزب   1۸66بلکه به لطف ساختار از پیش موجود »انترناسیونال اول« در سال  

به فرانسه«  می کارگر  اشارهدست  هیچ  تقریباً  پژوهش  این  در  هزینهآمد.  به  )یا ای  ی 

ها در بازار درخواست شده  زمانِ( »تولید خانگی« کالاها وجود نداشت و فقط قیمت آن

ی امرار معاش باید به حداقلِ حال، کاملاً واضح بود که برای سرمایه، هزینهنبود. با ای

ی کار بازتولیدی )یعنی استفاده و تبدیل این کالاها( رو کاهش هزینهاینممکن برسد؛ از

 همسر،   از  اعم  زنان،  یعهده   بر  که  کاری   –به صفر با سپردنش به »کار از سرِ عشق«  

مؤثر برای سرکوب دستمزدها و تسهیل فرایند انباشت به    ای شیوه   –  بود  دختر  یا  مادر

 رفت.  شمار می 

ی »دفترهای سرخ« در  احیای سنتِ پژوهش کارگری که در ایتالیا و توسط نشریه

های بنیادی  پردازی و عملیاتی شد، تلفیقی از تحلیل ویژگی، نظریه 1960ی اوایل دهه
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ی یک رویکرد سیاسی با  و ارائه  -داری فوردیستی  یا همان سرمایه  -»نئوکاپیتالیسم«  

،  1970ی  ناپذیر کارگران صنایع بزرگ بود. اما در طول دهه محوریت آنتاگونیسم آشتی 

 «پژوهشیهم»شد )به ویژه عمل های تولید انجام میپژوهش مبارزاتی خارج از مکان

و تمایل داشت وحدت دانش و تقابلِ    4پردازی شده بود(که توسط رومانو آلکواتی نظریه

عملی را که روش تحلیلی و سیاسیِ جنبش کارگرگرایی ایتالیا بر آن بنا شده بود، از  

ویژه جنبش فمینیستی(، ها )به ها و جنبش بین ببرد. از سوی دیگر، کنش سیاسی گروه 

ی مبارزه، کانون منازعه را به سازیِ زندگی روزمره و تمرکز بر بدن در عرصهبا سیاسی 

اش دقیقاً توسط ماریو ترونتی و آنتونیو نگری با  دهد که نظریهسپهر گردش سوق می 

به  نیروی کار )موضوع مارکسیسم  ی ی کارگر )سوژه مثابه علم( و طبقه تفکیک میان 

 مثابه انقلاب( ارائه شده است. مارکسیسم به 

دهه گروه   1970ی  در  به  )اوپرائیسم(  مبارز  کارگرگرایی  جنبش  از  گذر  های با 

های رادیکال با گرایش مارکسیستی، تحلیلی فمینیستی در ایتالیا، در میان فمینیست 

شود. در رابطه با ساختار روز کاری و بُعد خودمختاری در زندگی کلی زنان پدیدار می 

ای که صرفاً فمینیسم مارکسیستی با تکیه بر تعریف مارکسی از نیروی کار: »کالای ویژه

ی بشر را که فعالیت رایگان بازتولید افراد و گونه   5در جسم و خون انسان جای دارد«،

 کند. »کار« تعریف می 6های زنانه(، از لحاظ تاریخی به زنان نسبت داده شده )نقش 

ی عملی کارگری، در مبارزات  ی آغاز، نه ایدئولوژیک، بلکه برگرفته از تجربهنقطه 

گیرد. این انتقال از مبارزات کارخانه مرتبط با نیازهای ملموس و فوری رهایی، شکل می 

مطالبه حملدر  همگان،  برای  برابر  دستمزدهای  افزایش  بهداشت،  رایگان، ی  ونقل 

ی خدمات اجتماعی و بازتعریفی از رفاه مبتنی بر شناسایی مسائل مادی، عینی مطالبه 

بی تشکیلواسطهو  میدهنده ی  تبلور  کار  نیروی  بازتولید  کارِ  پردازان نظریه  7یابد. ی 

های فمینیست با معرفی خانواده به عنوان بخشی پنهان از اقتصاد، نشان دادند که حوزه 

بنابراین،   8کنند. کار و خانواده، نه مستقل از یکدیگر، بلکه به شکل یک پیوستار عمل می 

ایجاد  به  قادر  و  مولد  برای جامعه،  فعالیتی ضروری  کار خانگیِ خصوصیِ بدون مزد، 

می تعریف  سرمایه  برای  غیرمستقیم  اضافیِ  ارزش ارزش  فقط  ظاهراً  اگر  حتی  شود، 

 مصرفی تولید کند. 
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گیرد که کار خانگی  ی »دستمزد برای کار خانگی« از این خاستگاه نشأت می مطالبه 

عنوان یک فعالیت تولیدی دیده شود و در عین حال، تأکید شود که این کار، چیزی به

شده نیست بلکه صرفاً به »کار« های از پیش تعیین مرتبط با »طبیعت زنانه« یا نقش

بدین است.  می مربوط  تصریح  انسان سان،  بازتولید  و  کالاها  تولید  که  دو  شود  به  ها 

درهم بهقلمروی  و  دارند  تعلق  سرمایه تنیده  تولید  که  کنونی  دوران  در  داری، ویژه 

رو، بازتولید را هم به تصرف خود درآورده است، تعیین مرزی اینی زندگی و ازعرصه

های انسانی  فعالیت   مشخص میان این دو بخش ناممکن است. در این سازوکار، سرمایه،

دهد و این پیوند را در دو مراتبی کرده و سازمان می منظور بازتولید خود، سلسلهرا به

تر است، همان تولید مستقیم ارزش است؛  دهد: جهت اول که واضح جهت گسترش می

ویژگی ورود  به جهت دوم،  مراقبتی  به حوزههای  ارزش،  مولد  کار مزدی در عنوان  ی 

 تولید کالاها و خدمات است. 

افزایش   و  آن  از  بخشی  شدن  اجتماعی  دلیل  به  بازتولیدی  کار  واقعی  ابعاد  اما 

ای پیچیده شده و چندان روشن  طور فزاینده انتظارات در مورد کیفیت بازتولید افراد، به

شود تا دریابیم چگونه و در رو روش نظری و مارکسیِ پژوهش، ضروری میایننیست. از

 توانند از طریقِ مبارزات، میل به دگرگونی را بروز دهند.ها می چه بستری، سوژه

 

آغاز   خود  از  بازتولیدی:  کار  مورد  در  فمینیستی  پژوهش  روش 

 کردن، کار ابتدایی، کار بازتولید، کار مراقبتی 

روش پژوهش فمینیستی در مورد این نوع »کار« از همان ابتدا بر »از خود آغاز 

که میراث دانش زنان در مورد بازتولید و مراقبت به  کردن« استوار بوده است؛ بدون این

بدون آن نیز  تفویض شود و  مانند  دیگران  ابهاماتی  این دانش در پسِ  های »نقش که 

 طبیعی«، خانواده، »حریم خصوصی«، عشق و خوشبختی خانگی پنهان گردد. 

ی  دهد تا شیوه از خود آغاز کردن در رابطه با کار بازتولید افراد، به ما امکان می 

را که آندهند و کسانی که کمک ارائه میتعریف نیازها و بر این اساس، موقعیت کسانی 

ها محول  ی بازتولید به آنکنند، روشن شود. مسئولیت افرادی که وظیفه دریافت می 

سپاری این وظیفه از خانواده به بخش خصوصی و انتقال  شده در رابطه با حفظ یا برون
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می آشکار  بازار  به  دستمزد(  بدون  یا  دستمزد  برخلاف )با  فمینیستی  پژوهش  شود. 

پژوهش کارگری مارکس، در درون ساختارهای سازمانی )سندیکایی یا سیاسی( قرار 

ی تولید سوژگیِ مبارزات فمینیستی در جهان و به رسمیت  گیرد بلکه بیشتر نتیجهنمی

 شود.المللیِ وزن کار بازتولیدی و خشونتی است که با آن تحمیل می شناختن بین 

می  امکان  ما  به  اولیه  بررسی  توصیف  یک  اساس  بر  را  بازتولیدی  کار  تا  دهد 

نفعان و امکان توسل به بازار و خارج دهند، ذی را انجام می های کار، افرادی که آنویژگی

حیطه از  ساده کردنش  کنیم.  تقسیم  مختلف  مراحل  به  رایگان،  مسئولیتی  ترین ی 

گیرد، عنوان یک تعریف کلی مورد استفاده قرار می که اغلب به  9ی کار بازتولید، مرحله

نامند یعنی اعمالی که  می   10را »کار ابتدایی«که اقتصاددانان آنکار خانگی است، چیزی 

برای زنده ماندن ضروری هستند: نظافت، شستشو، آشپزی، خرید کردن و غیره. کار 

ترین کار است که به طور سنتی به زنان  ترین و قابل انتقال ترین، اجتماعیابتدایی، ساده 

ای از عشق مبادله عنوان نشانهشود و هرگز منحصراً رایگان نبوده یا بهنسبت داده می 

تاریخ   در  است:  به متأخرنشده  را  ابتدایی  کار  همواره  بورژوازی  و  مرفه  طبقات   ،

 اند. خدمتکاران خانگی محول کرده 

شود و فقط شامل کار بازتولید، کاری است که برای بازتولید گونه )انسان( انجام می

ها و ایجاد شرایط ضروری برای تداوم زندگی دار شدن نیست، بلکه بزرگ کردن آنبچه

با افرادِ وابسته سروکار دارد. حتی در جنبه ی اساسی و است. این کار )کار بازتولید( 

ی رحم و خرید و فروش قطعات بدن، ی نسل بشر با فروش تخمک، اجارهتولیدکننده 

گیرد اما چیزی وضوح کار ابتدایی را دربر می شدت وارد بازار شده است. کار بازتولید به به

پردازد بلکه به کسانی  فراتر از آن هم است. این کار به یک جهان نامشخص از افراد نمی

های جسمی یا ، نه فقط به دلیل ناتوانی آیندتنهایی از پس آن برنمی پردازد که بهمی 

ذهنیِ مربوط به سن )کودکان و سالمندان( یا بیماری موقت یا دائمی؛ بلکه همچنین  

به افرادی که کاملاً قادر به بازتولید هستند اما وقت یا تمایلی به انجام آن ندارند، هم  

های خاصی  دهی کار مزدی و هم به دلیل قراردادهای اجتماعی که نقش به دلیل سازمان 

به وجود می افراد  بازتولید  برای  کار می را  این  از  بخشی  برای  با  آورند.  بازار،  به  توان 

که وجود دارند  قراردادهای فردی )مانند پرستاران خانگی( یا به خدمات رفاهی، زمانی 
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ی اجتماعی، متوسل  دهند و تا حدی اندک نیز به خدمات داوطلبانهو ضمانتی ارائه می

 شد.  

سال دولتدر  مالی  منابع  بحران  گسترش  با  اخیر،  گردش های  افزایش  و  ها 

جایی بخش مزدی کارِ مراقبتی از نظام رفاه دولتی به های مهاجرتی، شاهد جابهجریان

ی ابتکارات فردی و همکاری اجتماعی وسیلهپذیری جزئی به بازار و نیز به اشکال جامعه

این به این دلیل است که بازتولید افراد وابسته به کار بازتولیدی،  11غیررسمی هستیم. 

های جوان و افزایش  به دلیل افزایش امید به زندگی، توجه بیشتر به کیفیت زندگی نسل 

ناپذیر است. امروزه های ذاتی اجتنابحضور زنان در بازار کار مزدی، دارای محدودیت

های بسته برای انجام کار رایگان های بحران نیز، بازگرداندن زنان به خانهحتی در دوره

 ی استقلال نسبی ناشی از دستمزد، دشوار است.پس از تجربه

در عوض کار مراقبتی یا »عاطفی« با رابطه، با تداوم روابط، با محبت و با جنسیت  

بازار واگذار می به  از آن  شود سروکار دارد. در مورد جنسیت، واضح است که بخشی 

طور کلی، کار مراقبتی آن بخش از کار مانند کارگران جنسی و دستیاران جنسی. به 

نظر می بازتولیدی است که کم  به  نباید »قراردادی« شود.  تر »کار«  رسد، بخشی که 

اند و های خاص این کار امروزه از خلوتِ حریم خصوصی به بازار نیز منتقل شده ویژگی

ناپذیر آن تبدیل شده و ذیل که به کار مزدی تبدیل شوند به بخش جداییبدون این

ویژه در زدی بهدهی کار مشکلی از کار، مورد تقاضای بازار است. در واقع در سازمان 

هایی که در شود. ویژگیها درخواست می خدمات فردی، بیش از پیش این نوع آمادگی 

ها اشتغالِ زنان غالب است اما در حال گسترش به شود که در آنهایی دیده می بخش 

که مستلزم پایبندی، مشارکت عاطفی،  تمام اشکال کاری نیازمند رابطه است تا جایی 

همذات و  تجاری/برند« احساسی  »نام  و  »محصول«  »شرکت«،  »کالا«،  با  پنداری 

 شوند. می 
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 نولیبرالیسم: تابعیت مراقبت

ی نخست ی عاطفی، در وهلهی روابط به بازار، یعنی حوزهترین حوزهورود شخصی

شدند و دهد که زمانی از روی عشق انجام میسپاریِ طیفی از کارهایی رخ می با برون

ترتیب،  ها کار مراقبت از کودکان، سالمندان ناتوان و بیماران قرار دارد. بدیندر رأس آن

شود، حتی اگر هنوز کاری باشد که از نظر جنسیتی  عنوان کار شناخته می بازتولید به 

بندی شده است چرا که در بیشتر موارد مربوط به زنانی است که برای شدت طبقه به

 شوند. انجام »کار« زنان دیگر فراخوانده می 

جا شده و  شوند جابه طور خاص به کار مراقبتی نسبت داده می هایی که بهویژگی

دیده   بازار  در  کار  مختلف  اشکال  در  بلکه  نیستند،  کار  از  نوع خاص  این  به  محدود 

های دیگر کار مراقبتی، فرض بر این  شوند. در مراقبت از اعضای خانواده یا در بخشمی 

های ویژه را از خود نشان ها و شایستگی ای از رفتارها، انگیزه است که افراد مجموعه

گری، همکاری، توانایی ابراز و درک احساسات رود حمایتدهند. نگرشی که انتظار می 

دوستی داشته باشد. این فرض وجود دارد که فرد باید محبت و همدلی از خود  و نوع 

 بروز دهد. اغلب، این صرفاً پاسخی به یک انتظار اجتماعی است. 

طور گسترده  های مربوط به کار بازتولید، امروزه بههای »زنانه« یا ویژگی این ویژگی

ی خدماتی تبدیل شده است،  در بازار مورد تقاضا هستند چرا که جامعه به یک جامعه

به  و  یافته  کاهش  کالاها  فزاینده تولید  مهارت طور  نیازمند  از ای  فراتر  که  است  هایی 

های نیروی فیزیکی و صُلب اَعمال تکراری هستند. درخواست برای تزریق کیفی ویژگی

کننده، انگیزشی و احساسی، پاسخی است به نیاز برای  خاص، عوامل عاطفی و اجتماعی

بهره  و  کار  بر  به کنترل  صورت  این  غیر  در  که  این وری  است.  تحقق  قابل  ها سختی 

نمی ویژگی که  هستند  )چگهایی  کرد  قید  کاری  قرارداد  در  می توان  توجه، ونه  توان 

فردی  مستلزم  و  گنجاند؟(  قرارداد  یک  در  را  علاقه  رابطهحساسیت،  کاری سازی  ی 

»زنانه   12هستند.  فرایند  هرحال  همهبه  از  کار«  این  شدن  مرد(  و  )زن  کارگران  ی 

ای که بر دانش و »ارتباط« طلبد و به »اجزای سازنده«ی کار در جامعهها را می ویژگی

 کند. استوار است، تبدیل می 
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طور که رساند: »همانپژوهش در مورد کار بازتولید ما را به این برداشت اولیه می 

ها برجسته شده، شرایطی که کار زنان را احاطه کرده، امروزه به شرایط  توسط فمینیست 

ی خصوصی مزد از حوزهاز یک سو، بخشی از کار بی 13عمومی کار تبدیل شده است«. 

های ها ویژگیشود، از سوی دیگر در شرکت ی کار مزدی میخارج شده و وارد حوزه

ظرفیت  و  ازخودگذشتگی  مانند  بازتولید،  کار  قرار خاص  تقاضا  مورد  ارتباطی،  های 

ویژگیمی  نولیبرالیسم  در  الگوی گیرند.  از  مشاغل،  در  نیاز  مورد  جدید  های 

پیروی انعطاف  )اجتماعی(  بازتولید  به  مربوط  کارهای  مشارکتیِ  و  مراقبتی  پذیری، 

کنند: گذاری از »کار از سرِ عشق« به عشق به کار، با عبور از مرزهای زمانی، مکانی می 

 14کردند. هایی که کارِ رایگان را از کارِ مزدی جدا میو رویه

گرایانه برای مدت طولانی به توجیه هم کار  اگر روایت رُمانتیکِ ازدواج دگرجنس 

های خانگی رایگان و هم روابط نابرابر در نظام مردسالار خدمت کرده است، در شرکت 

ی ی همان الگو در جریان است: کارگری که به شیوه پسافوردیستی، بازآفرینی کورکورانه

و بدون هیچ    15ای مانند قارچی با کلاه روی سرش ظاهر شده هابزی بدون هیچ پیشینه 

ی حمایتی، باید با عشق ورزیدن به کارش به شرکت تکیه کند، این شرطی برای رابطه

خواهد بلکه به منطقی بسیار حفظ قابلیت استخدام خودش است. عشق، پاداشی نمی 

دهد: دستورِ در دسترس بودن برای کار بیشتر و تحت هر  ساده و مستقیم پاسخ می 

 ی کاری.کردن تجربهی سیاسی و فردی شرایطی، با حذف جنبه 

دریچه از  نگریستن  تحلیلامروز  پژوهشی  و  دههها  کار درباره  1970ی  های  ی 

های مورد نیاز برای انجام آن کمک های کار مزدی و ویژگیبازتولیدی، به فهم دگرگونی 

 16کند: برای پاسخ به انتظارات عاطفی از کار خود، باید عاشق شرکت بود. می 

 

می دستمزدی  رسمیت چه  به  را  کار  جدید  شرایط  این  تواند 

 سازی بازتولید شرط و اجتماعیوقیدبی یبشناسد؟ درآمد پایه

های کار بازتولیدی، دقیقاً به این دلیل که با زندگی و بازتولید آن و با تمامیت  ویژگی

سختی بدن مرتبط هستند، خصوصیتی دارند که غیرقابل سنجش هستند و بنابراین به 

توانند در بازار به دستمزد تبدیل شوند )ارزش یک لبخند چقدر است؟(. دو نکته می 
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که روز کاری بدون محدودیت، روز کاری معمولِ کسانی است  قابل توجه است، اول این

جایی که این وضعیت ناشی از یک جابهدهند؛ دوم این که کار بازتولید افراد را انجام می

دیگر است، یعنی فرد مورد نیاز باید زندگی خود را با کار یا کار خود را با زندگی یکی 

مثابه یک سوژه است و دقیقاً همان چیزی بداند، این عملی بنیادی برای وجود داشتن به

 افتد. است که برای زنان در کار بازتولید و مراقبت اتفاق می 

توان درون زنی بر سر دستمزد برای عناصری که نمیها درست باشد، چانه اگر این

های شود. این عناصر اغلب نامرئی هستند اما کیفیت قرارداد قید کرد، غیرقابل تصور می

شرط به روشی برای  وقیدبی  ی دهند: درآمد پایهنیروی کار مورد نیاز بازار را تشکیل می 

به رسمیت شناختن این شکل جدید انجام کار با بازتوزیع ثروت تولید شده برای برآورده 

فوردیسم(، با از بین  داری لیبرالی )پسا شود. سرمایهکردن نیازهای زندگی، تبدیل می 

اشکال بی  با  زندگی  از  ی سابقهبردن مرزهای عرصه عمومی و خصوصی و سودآوری 

حل، با در عه را به این نوع راه گذاری بر بدن و زندگی عاطفی و احساسی، جامسرمایه

تواند صرفاً اقتصادی باشند  کند. اما راهکارها نمی نظر گرفتن روابط قدرت، مجبور می 

گیری  ی شکل تری در روابط سلطه، استثمار و نحوه های عمیقزیرا این مشکلات ریشه

 هویت افراد )سوژگی( دارند. 

بربگیرد، آن به سیاست را در  اندیشیدن  برای  گاه پژوهش  اگر این تأملات روشی 

دهد که آن، اهمیت نیازهای افراد و در ی دیگری را نشان میی بازتولید جنبه درباره

مندی، رابطه، وابستگی  نتیجه اهمیت کار بازتولیدی است. این سیاست از نیازها، بدن 

ممکن   را  اجتماعی  بازتولید  که  مادی  شرایط  و  اجتماعی  طبیعی،  محیط  به  همگان 

آسیب می  شناخت  با  و  می سازد  آغاز  مشترک،  قطعهپذیری  در  به شود.  مربوط  ی 

ها را در آینده مارکس جایگزینی کار تولیدی با ماشین  «،17گروندریسه»ها در  ماشین 

های این کار گفتیم، واضح  کند اما با توجه به تمام آنچه در مورد ویژگیبینی می پیش 

توانند جایگزین کامل کار بازتولیدی شوند. در واقع کار بازتولیدی ها نمی است که ماشین 

منحصربه کارِ  به نوعی  که  است  روابطفرد  پیچیدگی  و  ارتباط  اساسی  شرط  ،  عنوان 

انگاره نفی  ایدهمستلزم  )و همچنین  فردِ خودکارآفرین  نولیبرالیِ  انسان ی  هابزیِ   -ی 

بندی اخیر همچنین این واقعیت را قارچ( است. کار بازتولیدی با عطف توجه به صورت
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های عنوان سوژه گیرند که خود را بهگیرد که اغلب افراد در موقعیتی قرار نمیدر بر می 

 وابسته شناسایی کنند. 

 18در دیدگاه نائومی کلاین، مراقبت از افراد و چیزها، مفهومی کاملاً رادیکال است.

شود درک بهتری از چگونگی عملکرد تنها باعث می پژوهش در مورد کار بازتولیدی نه

سرمایه استثمار  سوژگیسازوکار  دلایل  شناخت  امکان  بلکه  باشیم  داشته  های داری 

عرصه در  را  می جدید  فراهم  دگرگونی  و  مقاومت  وضعیت  های  تغییرِ  افق  نیز  و  کند 

 دهد. موجود را گسترش می

های تولید برای ساخت  پژوهش کارگری مارکسی مستلزم تماس و شناخت با سوژه 

ی سیاسی و سازمانی بود. گسترش تمرکز از تولید به بازتولید، علاوه بر آشکار یک پروژه

شود تا دانش خود را در های مختلف در فرایند انباشت، موجب می کردن تراکم سوژه

به مورد چگونگی عملکرد سرمایه کنونی  پژوهش یک  داری در شرایط  این  کنیم.  روز 

های جدیدی برای دهد تا راه ریزی بدیع ارائه می تر و یک برنامهانداز جدیدِ جامع چشم

بر ارزش را تصور کنیم که مبتنی  های دیگری خارج و علیه  زندگی در کنار یکدیگر 

از همکاری  زمان ایجاد اشکال جدیدی  به  اجتماعی،  ها و فضاهای کار مزدی است و 

شود اما در عین حال از خطرات احتمالی مفهوم پذیری منجر می روابط انسانی و جامعه

 ایثارگری در مراقبت و همکاری رایگان، آگاه است. 

 

 پیوند با متن اصلی: 

-operaia-https://www.euronomade.info/dallinchiesta 
riproduttivo/-lavoro-del-lemergere-femminista-allinchiesta 
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مارس، اعتصاب فمینیستی   ۸چنین اعلام شده بود: »روز    201۸مارس    ۸در واقع، هدف اعلام شده برای    1

ی های جنسیتی و تأمل و بحث درباره خواهد بود، دست کشیدن از کار تولیدی و بازتولیدی، از نقش

 فقط یک شعار نخواهد بود«.  "ما با هم"ها، جنسیت

https://www.euronomade.info/dallinchiesta-operaia-allinchiesta-femminista-lemergere-del-lavoro-riproduttivo/
https://www.euronomade.info/dallinchiesta-operaia-allinchiesta-femminista-lemergere-del-lavoro-riproduttivo/


  


 

 پژوهش کارگری تا پژوهش فمینیستیاز 

 
( یا »روز  Women's Day Offایسلند که به »روز تعطیل زنان« )  1975اشاره به اعتصاب    2

درصد زنان ایسلندی از کار کردن    90، حدود  1975اکتبر    24شود. در  مرخصی زنان« نیز شناخته می

)چه در بیرون از خانه و چه در کارهای خانگی( دست کشیدند تا اهمیت نقش خود در جامعه و اقتصاد  

را نشان دهند و به نابرابری جنسیتی و دستمزد نابرابر اعتراض کنند. در مورد مفهوم اعتصاب مادرانگی  

 اشاره کرد.  19۸0ها« اثر فرانسوا رونسین به سال توان به »اعتصاب شکم می
]احتمالاً    POFبرای    1۸۸0منتشر شد، سپس در سال    1۸67پیشنهاد پژوهش آماری در سال    3

، حزب کارگر فرانسه[ دوباره مورد استفاده قرار گرفت و به Parti Ouvrier Français اشاره به

انگلس، - پرسش تقسیم شد. رجوع کنید به کارل مارکس، »پژوهش کارگری« در بایگانی مارکس  100
www.marxists.org 

های ی تماس مستقیم با تجربهوسیله پژوهشی«، »پژوهش مبارزاتی« یا تحقیق بهدر مورد »هم   4

 توان رجوع کرد: عملی و مبارزاتی کارگران به این منابع می

 Romano Alquati, Sulla Fiat e altri scritti, Feltrinelli, Milano 1975;  
Guido Bianchini, Sul sindacato e altri scritti, Edizioni Quaderni del 

Progetto, Padova 1990; 
 Antonio Negri, “Logica, teoria dell’inchiesta. La prassi militante 

come soggetto e come episteme”, in Guide. Cinque lezioni su impero 
e dintorni, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003;  
Antonio Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista 
sull’operaismo (a cura di Paolo Pozzi e Roberta Tomassini), ombre 
corte, Verona 2007 (prima edizione 1979) 
5 K. Marx, Il Capitale, Roma, Editori Riuniti, 1956, 1, I, pp. 186-189 

ره  ایتالیایی شامل ماریا روزا دلا کاستا، آنتونِللا پیکیو، آلیزا دِل   یگرایشی از فمینیسم مارکسیست  6

، حکمی از قاضی 2012ها را کار تعریف کرده بود. در اوایل سال  ، بازتولید انسان 1970ی و غیره از دهه 

دار را »کارگر غیروابسته« تعریف کرد و به شوهرش  دادگاه کار ونیز، مارگریتا بورتولازو، یک زن خانه 

کنند«. شوهر، که پلیس مرخصی والدین برای مراقبت از فرزندان را اعطا کرد چرا که »هر دو زوج کار می 

بود، این مجوز را از کارفرمای خود، وزارت کشور، دریافت نکرده بود، از این رو دعوی حقوقی مطرح شد. 

ی حقوقی عنوان کارگر، امروزه دارای یک تأییدیهدار به عنوان کار و زن خانه بنابراین، تعریف کار خانگی به 

 ای که راه خود را باز کرده است.نیز است. ایده 
7 Cfr. Lucia Chisté, Alisa Del Re, Edvige Forti (1978- 1979), Oltre il 
lavoro domestico, Milano, Feltrinelli. 

شود  عنوان سازوکاری تعریف میخانواده مکان اصلی کار بازتولیدیِ ضروری برای کار تولیدی و به  8

 شوند.شده از بازار کار توزیع می ای یا حذف های حاشیه که از طریق آن دستمزدها بین برخی از جایگاه 

http://www.marxists.org/
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دِل  9 آلیزا  از  مقدماتی  تحلیل  یک  به برای  بنگرید  بازتولیدی«  کار  و  کارگری  »پژوهش  عنوان  با  ره، 
-reproductive-and-inquiry-https://viewpointmag.com/2013/09/25/workers

labor/ 
 بنگرید به  10

 Boeri, T., Burda, M.C. and Kramarz, F. (eds.), Working Hours and 
Job Sharing in the EU and USA, Oxford University Press, 2007 
11 Cfr. Brunella Casalini, Il femminismo e le sfide del neoliberismo. 

Postfemminismo, sessismo, politiche della cura, IfPress, 2018. Inoltre 

possiamo pensare ad esperienze di socializzazione della cura assai diffuse 

come le “badanti di condominio”, o le “portinerie di quartiere”. 
بهاتحادیه   12 کارفرمایی  فزایندههای  مذاکره طور  نظام  از  تغییر  خواستار  مذاکرهای  نظام  به  ملی  ی ی 

دهد تا شرایط کار و دستمزدها  ی فردی هستند. این تغییر به کارفرمایان اجازه می شرکتی و حتی مذاکره

را متناسب با شرایط خاص هر شرکت و حتی هر کارگر تعیین کنند تا تعیین شرایط کار و دستمزد  

 پذیری بیشتری داشته باشند.انعطاف
13 Lisa Adkins, Eeva Jokinen “Introduction: Gender, Living and Labour 
in the Fourth Shift.” NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender 
Research 16 (3), 2008, p. 142. 

 بنگرید به 14

 Kathi Weeks “Down With Love: Feminist Critique and New 
Ideologies of Work” in WQS: Precarious Work», 45, 3-4, Fall/Winter 
2017 

اولین بار از عبارت معروف برای    1642ی شهروند« به سال  توماس هابز در کتاب خود به نام »درباره  15

کند. هابز وضعیت طبیعی را وضعیتی متشکل از  »جنگ همه علیه همه« در وضعیت طبیعی استفاده می 

نه زنان( می قارچ روییده و کاملا   داند که به مردانی )و  از زمین مانند  به ناگهان   ًشکلی غیرتاریخی و 

 اند بدون اینکه از پیش ارتباط و تعاملی با یکدیگر داشته باشند. خودکفا به بلوغ کامل رسیده 
16 https://journals.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/1287 

17 Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 
politica, cit. pp. 389-411. 

نگار بریتانیایی در مورد دیدگاه نائومی کلاین در مورد  جستاری از لوری پنی، نویسنده و روزنامه 18

 مثابه عمل انقلابی. بنگرید به مراقبت به

 https://www.internazionale.it/opinione/laurie-
penny/2017/07/16/prendersi-cura-naomi-klein 

https://viewpointmag.com/2013/09/25/workers-inquiry-and-reproductive-labor/
https://viewpointmag.com/2013/09/25/workers-inquiry-and-reproductive-labor/
https://journals.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/1287
https://www.internazionale.it/opinione/laurie-penny/2017/07/16/prendersi-cura-naomi-klein
https://www.internazionale.it/opinione/laurie-penny/2017/07/16/prendersi-cura-naomi-klein
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نظر می  برههبه  ایران طی  اوایل    وبیش کمای  رسد در هنرهای تجسمی  از  کوتاه، 

کار به ی نود، جریانی نه چندان منسجم پدید آمد که با  ی هشتاد تا اواسط دههدهه

ی هنری و وارد کردنش به فضای گالری، به سطح جدیدی به عنوان رسانه   بستن بدن 

از بیان خشم در کنش هنرمند رسید و توانست حرکتی را در دو سو طی کند: یک 

سوی این حرکتْ فرا رفتن از بازنمایی در تصویر به میانجی هنر پرفورمانس و تولید  

گران را به نوعی تعامل جدید ورزانه مشاهده زمانی متفاوت بود که با کنش خشونت فضا 

ین بار  خواند؛ سوی دیگر این حرکتْ تسری خشم به تن هنرمند بود که ابا اثر فرامی

تر تنها بازنمایانه بود بر جسمانیت خود بار کند، و در خواست خشونتی را که پیش می 

رنگ کارماده آن  هر  یا  و وبوم  بودند  داده  هنرمند  بدن  به  را  خود  جای  تجسمی  ی 

شدند که رفتارِ بدنْ محرک آن بود. ای تبدیل میگران اثر به شاهدان تجربهمشاهده 

  جای تصویر بهبدن  و دیگری    مثابه اثربهکنش  ها یعنی  البته در هر دوی این سویه

داشت  همواره با حد و مرزی سروکار داشتیم که خشونت را در سطحی از انفعال نگه می 

ی برقرار  ی علّرابطه  اجتماعی آن بود الزاماًو با خشونتِ بیرون از هنر که منشأ سیاسی 

های جدید خواهم در این نوشته نشان دهم چگونه این سویهمی ،اینکرد. با وجود نمی

محور امکان دادند تا فعالیت هنری نسبتی متفاوت از قبل با امر سیاسی بیابد و بدن

پذیری امر سیاسی را پدیدار شدن آثار برخی هنرمندان تجسمیْ سطح دیگری از حس

 کند. 

کنم نشان دهم »خشونت جهان« که در عنوان آمده است  در این نوشته سعی می 

ی هنری آنها راه پیدا کرده، و به چه اشکالی در ذهنیت هنرمندان این جریان و تجربه

چگونه همچون نگاهی خیره از دل امر واقع توانسته است آنها را متأثر سازد و راهبردها 

های هنری خاصی را برایشان ممکن کند. »خشونت جهان« با وجود ابهامی که  و ژست

با   دارد  خود  تنشعدمدر  از  که  است  پیوند  در  در تعادلی  و  برآمده  مدرنیته  های 

حالتمقیاس  به  سیاره  گوناگون  می های  متجلی  گوناگون  اجتماعی های  فضای  شود. 

  تعادل است که عدمی  ین شبکها ای ازسال گذشته خود خوشه  120سیاسی ایران طی  

جا نه مجال آن هست و نه هدف این نوشته تحولات بسیاری از سر گذرانده است. در این 

و تاریخش بپردازم. لیکن تنها لازم است    تعادل و خشونت عدمی این  که به ابعاد گسترده



  

 

 

 ی خشونت جهان در هنری تنانهی انزوا و تجربهسوژه

ماندگار با این ی دروناش را در رابطهفرهنگی عنوان کنم که مدرنیته و تولیدات هنری 

دو را مترادف با مدرنیته گرفت:  توان اینبینم تا جایی که میعدم تعادل و خشونت می 

بهسرمایه  ی مدرنیته  بیانداری  که  تناقض  به  آمیخته  بستری  در مثابه  گوناگونی  های 

و هنر متجلی می  توسعهفرهنگ  و  و مرکب کند  ناموزون  مولد خشم ازجمله  آن    1ی 

ی های خشم در هنر و سازوکار توزیع و اشاعههای تولید بازنماییمداوم است. البته روش

ی ناهموارِ مدرنیتهْ مرکب و ناموزون است. به این معنی که در آنها، خودْ درونِ منظره 

ی مداوم خشم از جغرافیا به جغرافیای دیگر، به نسبت دوری و نزدیکی به مرکز، ترجمه

ها روبرو نیستیم. به همین  یکسانی از بازنمایی پذیری  یتؤرسان و  هرگز با مشروعیتِ یک

بیش مسائل  وکم شدنْ  متکثرِ هنر در عصرِ جهانی   های ظاهراًجهت با وجود اینکه گفتمان 

از جایی به جای دیگر بسط داده است، در فرایند ترجمهو روش ی های تولید آن را 

یم که در برابر روند تاریخی هایی مواجهزمانی ها و ناهمهنرها به یکدیگر همواره با پرش

کند. بنابراین در از بالا به پایین و اروپامحورانه تعریف شده مقاومت می   هنر که غالباً

تبار شده باشند، هم جهانیهای بلاغی هنرْ  ها و فرماین فرایندِ ترجمهْ هر چقدر هم رسانه 

 نیستند. 

جریان هنری مورد بحث من در فضازمانی پیرامونی شکل گرفته  روشن است که  

شدنِ نقش بدن و خشونت در آثار ی برجستهها و امکاناتی که به واسطهو تجربه  2است

با همه بههنرمندان این جریان   برای ها، پتانسیل ویژهها و ضعفی قوتکار رفته،  ای 

دهد. »وضعیت انزوا«  توصیف ما از سوژگی پیرامون و درک جدیدی از آن به دست می 

طور عمده در دو  بهست،  های متوالی در ایران اکه حاصل شرایط تاریخی و مادی دهه

سطح ساخته شده است: یکی در سطح نظم جهانی در مقیاس کل، و دیگری در سطح  

ی تنگاتنگ قرار  ملت در مقیاس جزء، که البته این دو سطح با هم در رابطه تنش دولت

طی تاریخ خود و همواره   3ی انزوا«، رو هنرمند پیرامون در مقام »سوژهاینازگیرند.  می 

بخشیدن به تبعات به اشکالی خاص، در معرض »خشونت جهان« در این دو سطح و بیان

زمان پیرامون همواره در آن است. بنابراین و با وجودی که وضعیت »انزوا« خود در فضا

ی هفتاد دهد، معتقدم در اواخر دهههای ثابتی به دست نمی حال تغییر است و پتانسیل 

ای ساخته شد که با ظهور تحولاتی در سطح  ی هشتاد، تخیل سیاسی ویژهو اوایل دهه
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ی هنرهای معاصر به گشایش موقت معطوف به شناخت و تجربه  با، و  نهادهای فرهنگی 

ی ی دههای که در نیمهمحور، زمینی را بارور کرد تا پس از انسداد سیاسی ویژه هنر بدن 

امکانِ تجربههشتاد فرا می با »خشونت جهان« در هنر رسید،  از مواجهه  ی جدیدی 

فرصت خاصی در تاریخ هنر    ی انزوا« مهیا شود. این فرازوفرود یا فرودوفراز،برای »سوژه

های نیافتن تخیل ما ایجاد کرد و مسیری گشود که البته با ناپدیدشدن آن تخیل و تعین

 جایگزین از امر سیاسی به دلایل متعدد مسدود گشت.  

کند  هایی پیدا می همچنین »بدن« در کارهای هنری این جریان پیرامونی دلالت

دلالت  با  تمایزاتی که  بود  شده  شناخته  مرکز  هنر  تاریخ  در  آن  از  پیش  تا  که  هایی 

سوژه  مقاومت  دارد.  انزوا  برجسته  دلالتواسطهبهی  این  از ی  دیگر  سطحی  به  ها 

زدگی او در آشنایی با  که ناشی از هیجانکند که بیش از آن مندی دست پیدا می بیان 

ی اجتماعی دورهبودگی فضای سیاسیهای تنانه در تاریخ هنر مرکز باشد، با خاص تجربه

هایی ی راهبردها و ژست خودسازی و ترجمهِ شود و به ازآنمورد بحث درهم تنیده می 

ی خاص ن دورهشود که به والایش رنج او در تقابل با »خشونت جهان« در ایمنجر می 

ای از تاریخ آرت« که در برههبار »بادی های خشونتها و بیان فرم  دهد. مثلاًمعنی می 

 جز آنهنر مرکز به زعم برخی منتقدان، دال بر نهیلیسم، پسااومانیسم، خردگریزی و  

می  میتلقی  و شد،  ترجمه  ایران  مثل  پیرامونی  جغرافیای  در  کوتاه  زمانی  طی  تواند 

پررنگ   ، خرد و آزادی کاملاًمفاهیمی چون سوژه  بازیافت شود، به شکلی که در آنها

»هنرمند پیرامون« است که مقتضیات   جایی اتفاقاًی این جابهزعم من سوژه به باشد.  

کند و با این عمل، روایت  ی خود سوار می اجتماعی خود را بر فرم غالب زمانه تاریخی

جا آورد در ایننیرویی که این تزلزل را پدید می   سازد.هنجارین تاریخ هنر را متزلزل می 

آید؛ هم مازادی نامم که درون وضعیتی ساختاری به حرکت در می »نیروی انزوا« می

گوست، و هم مقاومتی واست که خود از دل تاریخ جهانی هنر برآمده و با آن در گفت

 رساند.  ی ظهور می را دربرابر آن به عرصه
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 دوستی  فراگیر و زوالِ خیانتِ
تابستان   در  بخشی  محمود  و  فتوحی  از    13۸9شهاب  دوم  روز  در 

که در گالری طراحان آزاد اجرا کردند،    استخدام هایی تحت عنوان  پرفورمانسمجموعه

به زدوخورد با یکدیگر پرداختند. مخاطبین به اجرایی دعوت شده بودند که از محتوای 

آن خبر نداشتند. در حین گپ و گفت میان مخاطبان حاضر، فتوحی به سمت بخشی 

زند. با وجودی که بخشی از ابتدا از این نزاع طفره  دارد و او را به زمین میخیز برمی 

ناگزیر می  زند. آنها فتوحی را به زمین می   شود به کنش تن دهد و متقابلاًرفته بود، 

کند و چندی بعد بخشی هم  شوند تا فتوحی فضا را ترک می دقایقی با هم گلاویز می

این بوده که هر یک از   استخدامی  یابد. قاعده شود و اجرا پایان میاز گالری خارج می

کاری خودْ دیگری را به استخدام در آورد. در روز اجرای کتک  آنها در روز پرفورمانسِ 

اینکه بالاخره مجبور شده  ا  ترفته است  هم قرار بوده بخشی مستخدم شود که طفره می 

 4بپذیرد. 

ی به بهانه   1395، در تابستان  کنجکافه   اجراهای  زاده در ماه هفتمژینوس تقی

دوستانش را   کردند، جشن تولدش، به رسم قاجاریان که مخالفان خود را مسموم می

ترین  و دوستانه   نوازانهکند که نوشیدنی آنها را به سم آلوده کرده: »...مهمانمطلع می 

دارم، از صرف شکل مرگ. در آگهی و در همان روزْ جماعت را از صرف قهوه بر حذر می 

گویم که آخر و عاقبت صرف قهوه پای خودشان...  می   ی زهرآلودی در روز تولدم. قهوه 

ها  قهوهشوند...  نشین می کم ده روزی از بیماری خانهنوشند دستبینانه می آنها که خوش

توانستند اخطار را جدی بگیرند و ننوشند.  مسموم بود اما نه چنان که بکشد. می   واقعاً

شود کرد. شش ماه کنار هم بودیم و اعتمادشان جلب شد. با این اعتماد هرکاری می

 5حتی دعوت به مرگ...«. 

گیرند.  گیر با هم کشتی می دو کشتی   میراثدر ویدئویی از صادق تیرافکن به نام   

ی تنهدو پهلوان با نیمویدئو از سه لت تشکیل شده است که در دو لتِ چپ و راست، این

زمینهْ عکسی از دوران قاجار بر  برهنه با فنون کشتی ایرانی به نبرد مشغولند و در پس 

های باز های سفید بر تن و یقهدیوار است. در لتِ میانی اما همان دو هستند با لباس

https://jinoostaghizadeh.com/fa/2017/02/19/cafe-konj-performances/
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اند. لیکن در تصویر میانی گویا خصومتی ورای رقابت پهلوانی در که با هم گلاویز شده 

شود؛ یکی آغشته. ناگهان دور تصویر کند می   شان به خونو لباس  میان است و صورت

رخ دست او را  ای آغشته به خون رو به دوربین ایستاده و دیگری نیم از آنها با سینه 

گیرد و با چاقویی بلند  کند، سر او را بالا میآرامی به پشتش حرکت می به گرفته است؛ 

می  را  او  لحظهسر  در  درست  تصویر برد.  یک  لته  سه  هر  تصویر  سر،  بریده شدن  ی 

گیران به دور خود رقص سماع بینیم که یکی از این کشتی از دید بالا می  شوند ومی 

همان می  کار  کند...  فارسی  عنوان  از  که  بر میراثطور  می ی م،  اول  نگاه  در  توان آید 

مردانه کردار  که  و رسم سنت دریافت  راه  در دل  که  پهلوانی  ریشه ی  اجتماعی  های 

رحمانه که از دل آن مرگ سنت پیشین سر داشت چرخیده است به سمت نزاعی بی 

آورد. لیکن فارغ از جدال سنت و مدرنیته که در خوانش کارهای تیرافکن پدیدار برمی 

آمیز بسیار برجسته شود، آلوده شدن فضای نبرد پهلوانی به نوعی از خصومت خیانتمی 

 است: از دوستیْ خیانت به میراث مانده است. 

نام   به  پرفورمانسی  توسط گروهی چهارنفره    6جان طبیعت بیدر  از که  متشکل 

و در   1391علیرضا بشیرراد، نوید تهرانی، بهار طاهری و محسن میرقاسمی، در سال  

گالری طراحان آزاد به اجرا در آمد، وجوه دیگری از تخاصم به تجربه در آمده است. این  

ای با دو خروس جنگی درون آن را به نمایش  گروه تصمیم گرفتند یک آکواریوم شیشه 

ای به مدت چهار ساعت و در حضور مخاطبین به  بگذارند و خودشان هر یک در گوشه

های منفعل، ها و چهره این بوده است که با ژست   تماشای جنگ آنها بنشینند. قاعده 

ها نگاه کنند و از آن چشم برندارند. در کنش  جان« به نزاع خروسوار، و »بیمجسمه

ی ی تحمل در مشاهدهشان( با دو حد روبروییم: یکی رسیدن به آستانه کنشی آنها )یا بی 

ها گر. اگر جنگ خروسجان شدنِ خود مشاهدهی بیتوحش و دیگری رسیدن به آستانه 

می  نمایش  به  را  طبیعت  بی جان  بی گذارد،  طبیعتی  اجراگران،  انسانی  جان کنشی 

تر جان دارم. منتها اگر اجراگران به طبیعت  کم   ،ه توحش بنگرم سازد: هر چه بیشتر بمی 

ی توحش را فراهم کرده و به  اند به این قیمت است که خود صحنه جان بدل شده بی 

اند. بنابرین در فضای بیرون از آکواریوم نوعی توحش صامت حاکم تماشایش نشسته

کاملاًمی  که  میانسانی  شود  ایجاد  طبیعت  به  خیانت  از  اتمسفری  و  که ست  شود 

http://azadart.gallery/fa/eventdetail.aspx?Id=20
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کس دخالت  دهد چرا که در طی پرفورمانس هیچکنشی را به مخاطبان نیز سرایت می بی 

   کند.و اعتراضی نمی 

شود در این کارها یا با یک »فضای دوستی« روبروییم که ناگهان ازهم گسسته می 

آمیزد و یا توحش از همان ابتدا جای فضای دوستی را گرفته  و به خیانت و دشمنی می 

است. این »فضای دوستی« مانند فضای امن بازنمایی است و کنش خیانت هم در مکان  

ها و تصاویر گووها، گفت ی بازنماییافتد که مکان ارائهآشنای گالری و کافه اتفاق می 

پرسم نسبت این فضای دوستی آغشته به خیانت با فضای عمومی آشناست. از خود می 

یا خیابان آغشته به سرکوب چیست؟ نخستین تمایز این است که خشونتی که در اولی 

می تجربهاعمال  یا  است  بازنمایانه  بدن شود  میان  که  محدود  آشای  ردوبدل  های  نا 

است، سرکوب ناب است که توسط دولت  که خشونت دوم بسیار واقعیشود حال آنمی 

رو خشونت از خیابان ینا ازشود. خیابان ناامن است و گالری امن.  بر جمعیت اعمال می 

ی میان دولت و مردم به نزاعی نمادین میان خصمانه   به پستوی گالری و از نزاع واقعاً

 7آشنایان و دوستان انتقال یافته است. خشونتی فعال جای خود را به »خشونتی منفعل«

تر درمانده  یابد که از مقابله با خشونتی بزرگ ای بروز میداده و در کردارهای هنرمندانه 

بزرگ  خیانتی  از  وسیع باشد،  صحنی  در  مستقیم  تر  غیر  شکلی  به  کردارها  این  تر. 

بیان در می به  را  پنهان  مبهم می خصومتی  )دردنمونماند:  آورد که  ی (هاسمپتوم ها 

 آورند.  دلی سر برمیکینه، خستگی و سنگ

اند. که این کردارها منفعل، بازنمایانه و دال بر ناتوانی هستند حاوی مقاومت باوجودی 

آلوده  فضای  که  دلیل  این  آلودهبه  فضای  با  را  دوستی  قرار  ی  نسبت  در  سیاسی  ی 

جا نیز نوعی از دوستی متصور بوده است، چیزی مبتنی بر اعتماد، امکان دهند. در آنمی 

ی ها و در صحنه در همان سال  دولت در افقی مشترک. اتفاقاً-سرنوشت مردمساخت  

سیاست امکان آشتی دوباره با حکومت خودکامه از راه اصلاحات در حال محو شدن 

بود که از طی آن دوره  موج حضور در خیابان    ی آخرینبود. شاید جنبش سبز زاده

بازپسطریق مسالمت بود: رأی من کو؟ هنوز آمیز خواهان  انتخابات شده  نهاد  گیری 

ی آشتی ممکن است، خیانت جبران آرا امکان برقراری دوباره  متصور بود که با بازشماری 

مطالبه شدنی  سطح  در  که  است  این  سیاست  معنی  و  راهپیمایی ست  بمانیم:  گری 
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»خشونت منفعل« از ابتدا در همان سکوت درج شده بود. باور به امکان   سکوت. اتفاقاً

با کردارهای وحل بود  این معنی، همراه  فصل خصومت در سطح سیاسی، حداقل در 

های آشنایی که با هم گلاویز  داد. تننمادینی که خشونت را به فضای گالری راه می

بریدند یا به  کردند، از پشتْ سر یکدیگر را میشدند، یکدیگر را تهدید و مسموم میمی 

خروس جنگ  میتماشای  پسر، ها  و  پدر  محاکات  در  بودند  کاریکاتورهایی  نشستند، 

 دولت و مردم، یا رهبر و امت.  

ی  ای از عمل سیاسی در دورهپردازی ویژهزنی از بالا« مفهوم »فشار از پایین و چانه

واژه دو  هر  آن،  در  که  بود  »چانهاصلاحات  و  »فشار«  تغییر« ی  از  در »تخیلی  زنی« 

بین کنش سیاسی معطوف به تغییر در   ای بودرابطه  کارکرد خود را یافته بودند. اتفاقاً

داشتن خشونت در سطح امر خیالی. در   کردن و منفعل نگه سطح واقعیت و استعاری 

بروز  این معنی همان  بود،  ناپدید نشده  امکان تغییر  طور که در فضای سیاست هنوز 

سیاسی از این  ماندْ به فضای منفعل بازنمایی. هنگامی که کنش  خشونت نیز محدود می

سویه و یکدست شد این نوع از ی نود یکجنس ناممکن شد و همه چیز بعد از دهه

کم از گالری و کافه رخت بر بست و این جریان هنری آمیز نیز کم ی خشونت هنر تنانه 

دهه متولد  هنرمندان  نشست.  موج فرو  اولین  با  که  پساانقلابی،  ی شصت  فضای  های 

ای مبهم با  جنگ و سپس اصلاحات در کودکی و نوجوانی برخورد کرده بودند، رابطه 

های مبهمی که در هنر بدن خود داشتند که در نسبت بود با خشونت منفعل در ژست

یافت. بعد از شکست اصلاحات و جنبش سبز، با گذر کمی بیش از ها بروز میآن سال 

ار بیرونی بر آزادی ژینا سر برآورد که اکنون با نفی هرگونه تحمیل فش   یک دهه، جنبش 

به خیابان کشانده    ای دیگری رسانده بود و بیان تنانه را مستقیماًفرد، تن را به مرتبه

تر با بدن و ای روشنهای بعدی جوانان که به زعم من رابطه بود. در جنبش ژینا نسل

بودند مستقیماً پیدا کرده  تبدیل   جنسیت خود  پرفورمانس خود  به فضای  را  خیابان 

گرفت:  و جوش خیابان بود که موضوع استتیک قرار میکردند و اکنون این خود جنب

تر شود و روزی شرورانهمیرد، بلکه زنده دفن می »آنچه نتواند به بیان در آید هرگز نمی 

  گردد«!بازمی 
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 خشونت منفعل و سیاست خودآزاری 
ساله با عراق نظام جمهوری اسلامی، از پایان جنگ هشت  ها درتغییر دولت  در سیر

های نخستین  تا سرکوب جنبش سبز، با چرخشی در نوع خشونت روبروییم. اگر سال 

فضای   را  انقلاب  از  و خشونتحساب  یهصفتپس  حاکم  نظام  میان  که  ببینیم  باری 

های گوناگون برقرار بود و در نهایت با پایان جنگ به حذف نیروهای مخالف اپوزیسیون

ی سیاست انجامید، فضای پس از جنگ به مدت یک دهه آبستن نوع دیگری از عرصه

های جنگ از مشروعیتی برخوردار بود که با  از خشونت بود. اگر خشونت نظام در سال

یع  ی بازتوزتکیه بر ارزش نمادین حفاظت از مرزهای وطن و تمامیت انقلاب، و با وعده 

ها را یافته بود فضای بعد از جنگ تحت لوای »دوران سازندگی« ثروتْ امکان بسیج توده

داد. لیکن در این دوران جدید مازادی از خشونت پیشین  نوید گذار به نظمی دیگر می 

بنگاه  از  گسترده  نهادسازی  در  اکنون  که  بود  آمده  و پدید  امنیتی  نظامی،  های 

سرمایه میایدئولوژیک  مثلاًگذاری  جامعه  پوست  زیر  در  و  سانسور،   شد  سرکوب،  با 

کرد. با ظهور محدودکردن آزادی بیان روشنفکران و حذف آنها بقای خود را تضمین می 

ی مجریه( عصر اصلاحات تعارضات جدیدی در نظام پدید آمد که دولت )در معنای قوه

داد که شونتی قرار می نهاد شده بود در مقابل این مازاد خرا که اکنون تا حدودی مردم

های گوناگونی مانده بود. در این عصر جدید »دشمن« هنوز در شکلاز فضای جنگ باقی

خواه جامعه های تحولداد و اکنون سوژهچون »تهاجم فرهنگی« به حیات خود ادامه می

گر« گر«، »فتنهرا که متعلق به نسل بعدی پس از انقلاب بودند تحت عنوان »اغتشاش

 کشید. شد و با نوعی دیگر از زور مشروع به انقیاد می شده« شامل می و »اغفال

شود، در جایگزینی این دشمن تا آنجا که بر اعمال خشونت از سوی نظام مربوط می

خارجی با دشمن داخلی یا در ادغام این دو در یکدیگر، در طی فرازوفرودها و اعتراضات 

گوناگونی که سر برآوردند، نظام فرصت کافی و امکانات مادی لازم برای تعیین سطح 

خشونت مورد نظر در دست داشت و آن را مرحله به مرحله و از طرق گوناگون آزمایش 

آورد )از نیروهای فشار گرفته تا اطلاعات و نیروی انتظامی و کرد و به اجرا در می می 

نظام قضایی(. از سوی دیگر گفتمان اصلاحاتِ تدریجی که بخشی از نیروی مردمی و 

ی گاه گزینه را هیچ  ی مقاومت خیابانی داشت مسأله خواه را در پشت خود نگه میتحول
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ی شد که هزینه گونه توضیح داده می این   گرفت و این امر مثلاًبرای خود در نظر نمی

های پساانقلابی و سپس جنگْ نسل جدید را متقاعد کرده است که تغییرات  هنگفت نزاع 

مسالمت همواره  راه  از  ببرد.را  پیش  نقطه   آمیز  در  که  بود  این  بی نتیجه  بازگشت ی 

مسالمت وجود  با  که  سبز  تحول جنبش  شد،  کشیده  خون  به  بودن  خواهان آمیز 

که   9۸و آبان    96های خود را خالی دیدند و تا یک دهه بعد و تا رسیدن به دی  دست

»تحول گرفتند  دیگری  مسیر  از اعتراضات  هرشکل  طرح  امکان  نتوانست  خواهی« 

در تبادل    ای قرار گرفتیم کهسیاست خیابانی را در دستور کار قرار دهد. بنابرین در برهه

مند خشم میان دستگاه و »مردم« هیچ توازنی برقرار نشد و جامعه امکان تعریف هدف

ی »خشونت منفعل« و تعیین سطح مقاومت در لحظات بحرانی را از دست داد و به ورطه

 درغلتید.  

  منفعل«، متعاقباً از »خشونت    ومملی خاص و  ادعای من این است که در این برهه

عرصه با در  نیز  تجسمی  هنرهای  واسطه  شدتی   ی  به  که  نظام روبروییم  آن  های ی 

»با در  را  نقاشانه ظرفیت خود  و  تا زتصویرسازانه  نامتعادلِ خشم  اقتصاد  این  نماییِ« 

ی با سوژه   ی جدیدی از هنر که مستقیماًدهد و »تجربه«هاحدود زیادی از دست می 

کند و رنج ناشی از خشونت فضای با تن او سروکار دارد ظهور پیدا می  هنرمند و متعاقباً 

توان ظهور این البته نمی  یابد. سیاسی اکنون بیشتر در هنرهای تنانه امکان والایش می 

فشار سرکوب سیاسی در آن برهه توضیح داد بلکه آنچه ایش  زافها را یکسره با  تجربه

م خود طی مدتی کوتاه زیرساخت فرهنگی نهاد شدن« دولت نامیدی»تا حدودی مردم

ی دوم قرن بیستم در »جهان مرکز« برای شناخت هنر مفهومی و دیگر هنرهای نیمه 

امکان با چه را  پیرامون«  این است که دریابیم »هنرمندان  بود. بحث ما  پذیر ساخته 

که در نسبت  خود کنند؛ این  آنِ  اند راهبردهای هنرهای مذکور را ازترفندهایی توانسته

می  دربر  را  آنها  که  اجتماع  و  سیاست  فضای  در  انضمامی  مسائل  ترجمهبا  ی گرفت 

کنم دار کرده است؛ همچنین سعی می همانِ این هنرها چگونه آن فضا را معنی نااین

خودسازی و ترجمه، بافتار گفتمانی که در »جهان مرکز« ِ نشان دهم در فرایند این ازآن

به چه   داد،بود و آنها را در سیر تاریخ هنر غرب توضیح می با این هنرها عجین شده  

ها تا حدود زیادی از این هنرها زدوده شده  دلیل در »جهان پیرامونیِ« ایران آن سال
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و کاربست راهبردهای »هنر معاصر« به    است. در این معنی »هنرمند انزوا« با ترجمه

به سختی    ی تکین خود از جهان پیرامونش است و اتفاقاًبخشد که تجربهچیزی زبان می

مراتب  می  سلسله  در  زیرا  شود  ادغام  جهان  تاریخ  سیر  در  جایگاه  پذیری  یتؤر تواند 

ی اخلاق خشونت  به صورت تلویحی مسأله  ها بعضاًفرودست دارد. و البته در این تجربه

آید شود؛ امکان بروز دیگرگون خشم در سطح ناخودآگاه اثر هنری پدید میطرح می 

 کند. که ما را با تناقضاتی جدید مواجه می 

 

در گالری طراحان آزاد به اجرا در آمد، امیر   ۸9که در تابستان    ۸بیا نوازشم کندر  

ای را در ، یک تفنگ ساچمهشلیک کنمعبد با اقتباس از کنش هنری کریس بردن  

کنندگان قرار داد تا با ایستادن در فواصل متفاوت از هنرمند که توسط  اختیار مشارکت 

گذاری شده بود به او های از تو متنفرم، دوستت دارم و ... علامت خطوطی که با نوشته 

نشیند  تیری که بر بدن می شود که »عنوان می   گونهشلیک کنند. در متن نمایشگاه این

کشد، اما زخمی که آگاهانه و پیوسته بر یکدیگر ماهیت خشونت را عریان به چشم ما می 

نادیدنی تر، وسیع زنیم عمیق می  یا تر، و  ارعاب، تحریک  برای تحقیر،  تر است. همواره 

ایم، پس آیا قادریم با این خواهیم، دست به خشونت زده واداشتن دیگری به آنچه می 

و شده و خود را در موضع جنایتکار بنشانیم؟ خشونت تنها آن نیست که رحقیقت روبه 

ما »دیگری«    ی دارد که در زندگی روزمرهعدالتی هر لحظه بر مردمانی روا می جنگ و بی 

مان نهادینه ترین کسانروند، بلکه در نگاه ما، افکار ما، و منش ما با نزدیکبه شمار می 

بنابراست می ا.«  تلاش  تجربه  این  در ین  جامعه  اعضای  از  یک  هر  دادن  قرار  با  کند 

موقعیت ابراز خشونت، او را با این پرسش مواجه کند که آیا خود او نیز تحت شرایط از 

یافته در یک نظام اجتماعی )در اینجا فضای گالری و این  شده و مشروعیت تعیین پیش 

ی شلیک داده است( بالقوگیِ گذر از مرز اخلاقی خشونت  امر که خود هنرمند به او اجازه 

همه آیا  بزند؟  دیگری  آزار  به  دست  نیست  ممکن  و  ندارد؟  انواع را  شکلی  به  ما  ی 

کنیم؟ در نشستی که با حضور های پنهان و دیگرآزاری را در خود حمل نمیخشونت

بحثمشارکت  شد،  برگزار  اجرا  از  بعد  و  مسائل کنندگان  این  حول  گوناگونی   های 

مشارکت دربارهدرگرفت.  تجربهکنندگان  پستی  به ی  شلیک  از  بعد  خود  تروماتیک 

http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
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بعضاً اینکه  و  گفتند  دریافته   هنرمند سخن  مشارکت  از  بعد  گناهی تازه  انگار  که  اند 

گوهای این نشست تفسیر خاصی از واند. در مجموع متن نمایشگاه و گفت مرتکب شده 

تثبیت می معبد  گفتمانی می کار  آن  برای  زبان دیگر  به  یا  را کند  سازد که خشونت 

دهد؛ خشونتی  مثابه نیرویی همواره حاضر در نهاد هر یک از افراد جامعه توضیح می به

گیرد و متوجه فردفرد که در غیاب عقل سلیم و سنجش درست اخلاقی همه را در بر می

 اعضای جامعه است.  

روان سال  میلگرام  در  که  تجربی  آزمایش  یک  در  اجتماعی،  در   1961شناس  و 

های دونفره، متشکل از آموزگار و دگانی را در گروهنکندانشگاه ییل انجام داد، مشارکت 

درستی بهآموزگار را  الات  ؤسگرفت. در این آزمایش هر بار که آموزنده  آموزنده به کار می

قرار بود توسط او که در سوی دیگر دیوار قرار داشت تنبیه شود و میزان   داد،جواب نمی

کرد ولی قابل توجهی ولتاژ برق دریافت کند )البته آموزنده در عمل ولتاژی دریافت نمی

صحنه به شکلی چیده شده بود که آموزگار از اعمال تنبیه خود اطمینان داشته باشد(. 

تواند کشنده باشد بالا ولت که می   450در دو سوم موارد این ولتاژ در طی آزمایش تا  

می را  آموزنده  فریاد  صدای  آموزگار  اگر  بود.  میرفته  تلاش  و  ادامهشنید  از  ی کرد 

. آزمایش  2ادامه بده،    . لطفا1ًکرد:  ها را دریافت میآزمایش سرباز زند یکی از این پاسخ

. انتخابی 4نهایت اهمیت دارد که شما کار خود را ادامه دهید.  . بی 3بایست ادامه یابد.  

بخش به خشونت  ندارید و باید ادامه دهید. در این آزمایش با یک ساختار مشروعیت

بخش در زندگی اجتماعی سروکار داریم که تمثیلی است از دیگر نهادهای مشروعیت

مهم و  قضایی  دستگاه  پزشکی،  علم  مثلاًچون  که  جنگ  نهاد  همه  از  تحت   تر  اگر 

آفریند. بر اساس این  فاشیست قرار گیرد آیشمن می  یتدول  بخشی مشروعیت سیطره 

بخش همواره دست بالا را دارد و واجد این  یابیم که ساختار مشروعیتآزمایش درمی

اعضای جامعه  توانایی از  با طرح مهرهوپیچعنوان  بهست که  و  استفاده کند  های خود 

قواعد به ظاهر منطقی و موجه، آنها را به اعمال کنش غیراخلاقی ترغیب کند. در اجرای  

اما ساختار مشروعیت تفاوت امیر معبد  گالری. و یک  بازنمایی هنر است:  نهاد  بخشْ 

ی و آن اینکه در دومی دایره  بیا نوازشم کنبنیادین هست میان آزمایش میلگرام و  

ست نمایشی، فضایی   تر است: از سویی فضای بازنمایی اساساًاعمال خشونت بسیار بسته 
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نمایاند و از دیگر ساختگی و نمادین که حتی مخاطرات واقعی را چون بازی سیرک می 

خواهد قربانی باشد:  شود که خود می سو دستور اعمال خشونت از طرف کسی اعمال می 

به من شلیک کن نه به دیگری! و این میزان مسئولیت اعمال خشونت را بسیار کاهش  

 دهد. می 

مفصل  از  این شکل  که  است  این  بر سر  دقیقا  متن  مسأله  در  که  بندی خشونت 

نمایشگاه و در نشست بعد از اجرا صورت گرفت، ساختاری که خشونت در آن جاری 

آید که تعیین سطح این خشونت و نتایج آن به کار چه نیروهایی می را    شود و اینمی 

ی »ابتذال« خشونت در این است که با اشاعه  دهد. شاید بتوان گفت اتفاقاًتوضیح نمی 

درنگ خشونت  پوشاند. بی « خود را میی طرفین یک منازعه، »شرّ نامتوازن خود به همه

تر از یک خواه، کم های تحولآوریم که برای مقابله با سوژه دستگاه سیاسی را به یاد می

وچرای آن را در دستور کار قرار داده بود. در واقع  چونسال پیش از این اجرا، اعمال بی 

طلبد که به »نابرابری خشم« پیش از هرچیز این را می  ی این خشونت،طرفهاعمال یک

سان برای بروز آن میان طرفین منازعه )حکومت و معترضان( بیندیشیم که از ابزار یک

درجه تنها  سرکوب  فیزیکی  خشونت  همچنین  نیستند.  یک برخوردار  از  حادتر  ای 

سا شکل ختاری خشونت  به  را  مقاومت  و  اعتراض  سیاسی،  فضای  بستن  با  که  ست 

رسد، همان ی جوش می چیز به نقطه در زمانی که همه   کند و اتفاقاًتدریجی انباشت می 

دستگاه با تفسیر خاص خود از شرایط، مشروعیت اعمال خشونت فیزیکی را صادر کرده  

شود. در چنین بافتار سیاسی، آیا هنوز مسأله بر سر خشونت  و دست به کار سرکوب می 

ی خود با »تحریک«، »ارعاب« و »نهادینه« در ذات افراد است که در زندگی روزمره

 کنند؟آن را بر یکدیگر اعمال می  »واداشتن دیگری«

همچنین نباید از یاد برد که خشونت هنگامی که در فضای بازنمایی، حتی با هدف  

ی امن خارج  آید در واقع هرگز از محدودهپرسش اخلاقی از موضوع، به تجربه درمی 

دارد شود. سازوکاری که در آن هنرمندْ خشونت را به میانجی مخاطب بر خود روا مینمی

مشارکت دوش  بر  را  نمی مسئولیتی  اتفاقاًکننده  ابراز   نهد.  با  باشد  ممکن  اگر  حتی 

تر در جامعه دسترسی پیدا خشونت در این فضای بازنمایی به واقعیت خشونت وسیع 

امن  ورزانهکنیم، شرط اول همین مشارکت خشونت  آنچه  از طرفی  ی مخاطب است. 
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ناپذیر بودن خشونتی که کند چیزی نیست مگر بازنمایی بودن فضای بازنمایی افشا می

ناپذیر ناپذیر و همچنین انگار تجربه در آن روابط واقعی قدرت برقرارند. خشونتْ بازنمایی

شود؛ همواره مشروعیتی  تمامی لمس نمی به است؛ واقعیت آن حداقل برای عاملانش  

شود که اعمال آن را روا بدارد. بنابراین با چیزی سروکار نداریم که در میان برقرار می 

افراد به صورت منفرد و با ذاتی مشترک جاری باشد. خشونت بیرون تن است و همواره 

 درون ساختار.

آمیز آن نیز نمودار است نسبتی با  طور که در عنوان طعنههمان  بیا نوازشم کندر  

سازد و مسئولیت نمایش رنجی را که شود که او را مدیون میکننده برقرار میمشارکت 

می کارگردانی  میهنرمند خود  او  دوش  بر  زاخرکند  رمان -نهد. شخصیت  در  مازوخ 

ای مبتنی بندد؛ او رابطهداد بندگی خود را میربا فانی فون پیستور قرا  ونوس خزپوش

دهد.  کند که مناسبات قدرت جاری در آن را خود شکل می بر ظلم و مجازات تعریف می

یابد که او را کند چیزی میی رنج در زنی که مجازاتش می از طریق این نمایشْ سوژه 

شگری به پدر که برآورده گر(. میل پرخااندازد )عنصری بازدارنده و سرکوببه یاد پدر می 

گیری »احساس گناه« یا »علاقه به مجازات شدن«، نشده با ایجاد یک سوپرایگو و شکل

به سمت خود »من« تغییر جهت داده و به شکلی سادیستی به ظلم به »من« منجر 

سازی وجدان تا بتواند  جنسیزمان مازوخیسم ناگزیر است از دوبارهشود )فروید(. هممی 

سادیسمی را که به خود روانه کرده با لذت همراه کند )دلوز(. بنابرین مازوخیست در 

چیزی  دنبال  به  و  است  عامل خشونت  آزاردهندهواقع خود  رفتار  که  را ست  خود  ی 

کند شریک شود: ای که مسیر آن را خود او تعیین میمشروط کند تا دیگری در بازی 

ند. مازوخیست به دیگری  اد این بازی دردناکاز تو متنفرم، دوستت دارم و ... خود از قواع

جا دهد در حالی که خود اوست که اختیار را در دست دارد. در اینتوهم قدرت می 

 شوند.  ی قدرت یکی می ی رنج و سوژهسوژه 

کننده به تماشاگر  اما مشارکت   9( 1392-تزویرد )عبِدر پرفورمانسی دیگر از امیر مُ

گیرند کاهد. از هنرمند خون می یابد منتهی این عدم مشارکت از دین او نمیتنزل می 

ای از این بوم، این نوشته پاشد و سپس با کندن پوسته و او خون را به بومی سفید می 

شونده در آمده که چون شود: »به قیمت است«. خون او در حد کالایی مبادلهپدیدار می

https://amirmobed.com/fa/work/%d8%aa%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%b1/
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بوم نقاشی برای فروش گذاشته شده است. تماشاگر خریدار تماشای خون و جان اوست.  

کند. در خونش قیمتی نه ارزان و نه گران دارد: تماشاگر خون او را به قیمت تماشا می 

 در شهرک هنرهای پاریس اجرا شد، چند   1392که آن هم در    10ویروسپرفورمانس  

میخ  تن دیوار  به  را  او  بدن  و  و صورت  موهای سر  تنش  از دوستانش  تا  کوب کردند 

برماست گذران او را تماشا کنند. در پرفورمانس  حرکت در فضا بماند و ره ها بی ساعت 

آمد،    1396که در سال    11که در ماست  اجرا در  به  ایرانشهر  گالری  و در  تهران  در 

تدریج از تنش جدا بهگذاشتند تا بعد از سیراب شدن از خون او  هایی بر تن او می زالو

کند شده و فرو بیفتد. در این دو پرفورمانس نیز هنرمند تماشاگر را از مشارکت معاف می 

خوار کند و با موهای بدن خود یا زالوهای خونزمان او را به خود نزدیک می ولی هم

 کند. تراز میهم

رنج   اجراها عامل  این  بی به شاهدیم که در  افت شأنی  با  مواجه شده  تدریج  بدیل 

تر  است. این افت شأن از انسان به زالوها و سپس موهای بدنْ همراه است با هرچه نزدیک

ها بر پوست؛ چسبیدن زالوها به پوست،  شدن رنج به سطح تن هنرمند: اصابت ساچمه

تن    بیا نوازشم کناند عامل دردند. اگر در  و حالا موهایی که خود از پوست رشد کرده

کننده تنش را لمس  های مشارکت کرد که ساچمههنرمند رنج را در نقاطی حس می

اند و قادرند به تکثیر تر از تن او را اشغال کردهکردند، موها و زالوها سطحی وسیع می 

ی شود؛ سوژهختل می با آن هرچه بیشتر م  ی دردی فراگیرتر. لمس کردن جهان و رابطه

دارد تا نقش پدر را هرچه بیشتر به یاد مازوخیست رنج بیشتری را بر تن خود روا می

کند و آورد. ما، زالوها و موها چیزی نیستیم جز پوست او که دیگر جهان را لمس نمی 

می )پوستش( حک  خود  بر  را  که خشونت  هستیم  او  خود  در سپس  همچنین  کند. 

فراگیر شدن رنج و یادآوری پدرْ ما نیز دیگر تنها مدیون نیستییم بلکه بیش از پیش  

هنوز اندک عاملیتی بود که به عذاب وجدان آلوده   بیا نوازشم کنشویم: در  مقهور می 

گذارد. از کند و ناتوانمان می مان می گشت لیکن در نمایش زالوها رنگ خون مغلوبمی 

توان در ماند این است: آیا میکه باقی می لاتی  ؤاسورای این نمایش تحقیر و رنج تنانه،  

هنر رنج را مسأله کرد ولی به گردن نگرفت و بازتولید نکرد؟ اگر رنج به تن الصاق شود 

دهیم که خشونت را چون عاملی و به مالکیت آن درآید آیا امکان این را از دست نمی

https://amirmobed.com/fa/work/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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ساختاری و بیرون از تن درک کنیم؟ آیا با حلول رنج در تن و با ابژه شدن درد در معنی  

بازتولید نمیی آن، لذتی منحرف و فتیش تنانه   صرفاً از تحمل رنج    شود؟ و نهایتاً وار 

پارچه و نفوذناپذیر از او  که آیا یادآوری نقش پدر در هیأت جبار اعظمْ تصویری یکاین

 کند؟سازد و امکان مقاومت در برابرش را مسدود نمینمی

 

 دیگری بیرون از تاریخ در آستان تاریخ جهانی هنر
گفتمانتجربه ما  تجسمی  هنرهای  در  مدرنیته  می ی  متعددی  در  های  پذیرد. 

 ناکِی شتابسازد که در لحظهها، این تجربه تمثیل فردی را می ترین این گفتمانغالب 

باید نخریده به آن سوار شده باشد. سپس طی فرصتی کوتاه می حرکت یک قطارْ، بلیت 

اند بشناسد و های گوناگونی را از پیش اشغال کردهدیگر مسافران را که هر یک صندلی

آن از  پیش  و  شود  سرگردان  دیگر  واگن  به  واگنی  در از  بیابد،  خود  برای  جایی  که 

های پیشین  ایستگاهی پیاده و به حال خود رها شود. در این گفتمان، هنر ما از سنت 

ی مدرنیته را از سر مرحلهبهی تحولات مرحلهخود کنده شده و نتوانسته است تجربه

الملک به غرب، فرصت  بگذراند و با زمان خود همراه شود. سفر شخصیتی چون کمال 

رن نوزدهم محدود  برداری از آثار نقاشان قاندکش در شناخت نقاشی غربی که به نسخه 

ی خود  ای برای این گفتمان چراکه فرصت نیافت با هنر زمانه ست کلیشه شود مثالی می 

رود جا پیش می که روش کار نقاشی امپرسیونیستی بود آشنا شود. این گفتمان تا این

دارد و خسران این تأخیر همیشگی را که مدرنیته را برای ما همواره بیرونی نگه می 

می جبران با شکل ناپذیر  گویی  که  دیگر  گفتمانی  ملتانگارد.  در -گیری  مدرن  دولت 

طلبد: مسافری که با چمدان ایران و تثبیت دولت مرکزی همراه است، تمثیلی دیگر می 

های مانده از تمدن قرن جای پرباری از تاریخ و ادبیات فارسی، و غنای بصری و فرهنگی به 

شود. او با دیگر مسافران دست  مدرنیته سوار می گذشته، بلیت خود را خریده و به قطار  

ین پس همواره در ایابد. ازبوی زمان آنها را درمی ورنگشود و  دهد، با آنها آشنا می می 

زمان کند. در هر دوی  آورد با آنها هم اش درمیتلاش است تا هر آنچه را که از توشه

شود و امکان یک »ملاقات« به  فرض گرفته می زمانی« پیش ها یک »ناهماین گفتمان

بودن از مدرنیته    ها بیرونزمان. در هر دوی این گفتمان آید: ملاقاتی ناهم تصور در می
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مثابه فکت تاریخی همواره حاضر است و فراگیر بودن مدرنیته از پیش محقق نیست  به

چرا که باید آن را به چنگ آورد. بیرونی هست که ملاقات با آن ضروری ولی همواره 

برانگیز است زیرا در گفتمان نخست، عقب ماندنِ بنیادینْ راه دسترسی به »ذات  مناقشه 

تازه مدرنیته« را مخدوش می  رسیدگی عمق تجربه را دورانبهکند و در گفتمان دیگرْ 

شود ضرورت »ملاقات« از طرفی، و رفع شکاف  کند. آنچه قطعی وانمود می مسدود می 

 زمانی« از طرف دیگر است. »ناهم 

ی مدرنیته برای »هنرمند پیرامون« است گرا از تجربهالبته این طرحی بسیار تقلیل 

بیند.  است نمی  ای را که بیرون از این نقشه ممکن شدهگریختههای جستهکه »ملاقات«

کردن این دوحد نهایی مسیری را پیش گیرم تا  کنم با برجستهتلاش می   لیکن اتفاقاً

برانگیز های پرسش شرط« تا چه حد پیش مانیزناهم نشان دهم این »ملاقات« و این »

و درونی خود مدرنیته هستند و درک تنش و مرز میان بیرون بودن از آن و قرار گرفتن  

درون آن تا کجا برای هنرمند پیرامون حیاتی است. به همین دلیل بیشتر بر تعریفی از 

کب« و معطوف به »توسعه« مدرنیته گرایش دارم که آن را چون کلیتی »ناموزن و مر

توسعهمی  این  در  میبیند.  پدید  مغناطیسی  فضایی  ناموزون  می ی  که  بایست آید 

پیشاپیش هم همه آن  در  را  نقشه چیز  در  نقاط حاضر  دید.  مدرنیته هیچزمان  یک ی 

و نه به یک اندازه پذیرند  یتؤرنسبت به دیگری پیشینی نیستند لیکن نه به یک اندازه  

ترازی جلوست و هم چیز روبهواجد تاریخ و نزدیک به مرکز: قطاری وجود ندارد که همه

 کند که مسافرانی همواره پشت سر باشند.  وجود ندارد زیرا خود حرکت به جلو اجبار می 

کنند  هنرهای معاصر ما هر یک به شکلی این تنش مدرنیته را در فضا حاضر می 

ولی در میان آنها هنرهای تجسمی از ویژگی خاصی برخوردار است. برعکس شعر و 

ها،  رمان در زبان فارسی که با گسست از رتوریک نظم و نثر کهن، انقلاب در مضمون

گویی پیوسته با تاریخ ادبیات، ودر گفت   های جدید با فرارفتن از عروض، و اتفاقاًخلق فرم

می تجسم  را  مدرن  تجارب  مشروطه  زمان  می از  هنرهای بخشید،  که  کرد  ادعا  توان 

شود که گونه توصیف می این  اند. بعضاًتر ازسر گذراندهتصویری ما تجاربی با غنای کم 

تر از کلمه نگه داشته است. و جز درخششی کوتاه در نگارگری  شأنتاریخ ما تصویر را کم 

ای استوار بود تا پیش از ظهور عکاسی  بخانه ی صفوی که بر روش تولید کتا ایرانی دوره
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فاصله  در  است.  نشده  پدیدار  ما  برای  نقاشی  تحول  برای  مناسبی  پایان فضای  ی 

ی پنجاه، همراه با فرایند مدرنیزاسیون از بالا که تسریع شده  مشروطیت تا اوایل دهه

دچار گسستی عمیق شد. فارغ از   57بود، تجارب بسیاری صورت گرفت که با انقلاب  

ی بعد از انقلاب طلبند، تا جایی که به دورهشناسی تاریخی می ها که آسیب این بحث

شود، با حذف نهادهای فرهنگی یا با تغییر نقش دادن آنها، دسترسی به  مربوط می  57

اواخر دههجریان تا  اوایل دهههای هنر در سراسر جهان  و  بسیار ی هفتاد  ی هشتاد 

ات آغاز کردند ی اصلاحمحدود شد. لیکن نسل هنرمندانی که کار هنری خود را در دوره

های هنر  ی کتاباز هنرهای جدید در غرب مواجه شدند که با ترجمه  سیلابی ناگاه با  به

های جدید ممکن شد. از این پس اگر ی هنرهای معاصر و گالری معاصر و فعالیت موزه 

طلبد، حداقل شدن« برای ما مقتضیات خود را میجهانی دو دهه لازم بود تا دریابیم که »

زمانی  زمان شدن با جهان برای »هنرمند پیرامون« ممکن شد. این تصور هم تصورِ هم 

هم ریخت و ارزیابی من این است که به   های تجسمی ما را کاملاًی سنت ناگهان نقشه 

گفتمان که  شد  خلق  جدیدی  تجارب  جدید،  فضای  این  مفاهیم در  بر  مبتنی  های 

بالا توضیح دا »ملاقات« و »ناهم این  زمانی« را که در  تا حدودی دگرگون کرد و  دم 

خصوص زمانی پدید آمد که هنرمند تجسمی پا از تصویر بیرون گذاشت؛ فضای امکان به 

 نمایش را با فضای اجرا در آمیخت و شئ را با کنش تاخت زد. 

مجموعه در  گلشیری  خود باربد  کارهای  از  انگاره  ،ای  و  این  »ملاقات«  های 

ویچ دگرگون کرد. او در یکی از زمانی« را در دیالوگ با آثار هنرمندی چون ماله»ناهم 

، طی 1390نام نهاد و در سال    12کورا: افت و خیز اپلستیزیسماین کارها که آن را  

اجراکرد، دو ضلع از   گالری ملی سُلیانکای مسکو در  سه روز و در چهارمین دوسالانه 

را بازسازی   ده-صفرها،  ویچ در آخرین نمایشگاه فوتوریستفضای نمایش کارهای ماله

ویچ را بر کند. در عکس تاریخی که از دو ضلع این فضا موجود است کارهای ماله می 

ویچ در کنج. فضا مملو از سوبژکتیویسم و جهان ذهنی ماله   مربع سیاهبینیم با  دیوار می

شود یک صندلی خالی است و تنها عنصری که در عکس چون پونکتومی نمایان می 

ویچ با  دانیم که مادیت تصویری در آثار مالهکند. می است که عینیت را به فضا وارد می

ویچ کار هنر را نه بازنمایی شد. ماله گذاری حداکثری از واقعیت عینی ساخته می فاصله

https://barbadgolshiri.com/?page_id=349
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کرد. واقعیت و تاریخ برای او  واقعیت عینی که خلاقیت سوپژکتیو و مغزی قلمداد می 

ناپذیر بود و تلاش هنر برای پیوند با آن عبث. لیکن حضور این صندلی چیزی دسترس

ی کند. اتفاقا همین ابژه به شکل طنزآمیزی هدف او را نقض می   ده-صفر در نمایش  

 ی عزیمت »ملاقات« گلشیری با او خواهد شد.  ست که نقطه عینی و واقعی 

کند؛ صندلی  ویچ را بازسازی میگلشیری در روز نخست از پرفورمانس خود اتاق ماله

ویچ دیگر در اتاق حاضر نشیند. کارهای ماله دهد و بر آن می را در جای خود قرار می 

ای که به اطرافشان پاشیده بر دیوار نقش  نیستند بلکه رد هر یک از آنها توسط دوده

ی گلشیری نیز پوشیده است و در حالی که لباس سیاهش در بسته است. تن و چهره 

است بر صندلی نشسته. چیزی با خط بریل که فقط برای کورها   ای از پهلو پارهنقطه 

ای  کننده کند تا دستان مشارکتخواناست بر پهلویش داغ شده. او هر بار دست دراز می

وی او را لمس کند  را بگیرد و بر پهلوی خود بگذارد؛ هرگاه که دست کسی پوست پهل 

می چراغ خاموش  می ها  کور  فضا  برمی شوند؛  رخت  آن  از  عینیت  و  بندد. شود 

شوند  ها روشن می کننده که از لمس او بازایستد و دستش را پس بکشد، چراغمشارکت 

ویچ است: واقعیت باز  گردیم به فضای عینی که ازقضا فضای سوبژکتیو اتاق ماله و برمی 

شود. در »فرازوفرودِ« روشنی و تاریکی، و بینایی و لامسه است  ناپذیر می هم دسترس

 پذیرد.که »ملاقات« او با تاریخ جهانی هنر صورت می 

ی عطفی در تاریخ هنر ابتدای قرن ها نقطه ویچ و سوپرماتیستفعالیت هنری ماله

همه »انتزاع از واقعیت« در تصویر نقاشانه که حرکتی  شود. با اینبیستم محسوب می 

شدن شدن و تاریخیست از تاریخ جهانی هنر غرب که با استتیکی پیشرو بود خود ورقی

ها و تفسیرهای دوباره از آنها طی سالیان بعد در اروپا و آمریکا، جریان سوپرماتیست

لحظه یک  را چون  در جای خود  همین  برای  کرد.  باز  گفتمان  از  تاریخی سرشار  ی 

لحظه  مغناطیسی  کشش  گلشیریْ  نمایش  »ملاقات«  تاریخی  نباید   ده-صفری  را 

ر ست ناخواسته و ناهنجاآمیز هم عنصری کم گرفت. صندلی اتاق به شکلی تناقض دست

ایست در تاریخ هنر آورد و هم آستانه ی حال می هنری را به لحظهکه مکان عکسِ تاریخ

ی انزوا که متعرض است به چیزی؛ تواند در آن قرار بگیرد مگر سوژهکه هر کسی نمی

خواهان ملاقاتی: یک دیگری ناب که با چهره و تن پوشیده و داغ تاریخ به پهلو، نشسته 
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کننده تن او را، چیزی ابژکتیو  کند که مشارکت مهابا دست دراز میآفریند؛ بی و ترور می

وقت کور خورد زیرا مخاطبین موزه هیچرا لمس کند و بفهمد؛ و همواره شکست می 

ی پهلویش را بفهمند. یا این صندلی همان صندلی دانند که نوشتهنیستند و بریل نمی

آثار هنری موزه  بود، در حین  نگهبان  نامرئی  این  از  تا پیش  هاست، همان فردی که 

تماشای اثر انگار وجود نداشت ولی حافظ آثار بود: حافظ تاریخ. اکنون تروریست بر آن 

کند نشسته، محافظتی در کار نیست؛ کاری هم بر دیوار نیست. به تو دوبار تعرض می 

گیرد و به سوی دستت را می بار دستش را وقتی که کنی: یکیا تو او را دوبار لمس می 

اش را بر آن نوشته و چون بینایی ی نامرئیبار پهلویش را که گزارهکشد، و یکخود می

گلشیری( ناخودآگاه    ی انزوا )تنِکردی. سوژه ویچ را لمس نمی توانی بخوانی. ماله نمی

ی جهان دارد ویچ( است که ناگهان احضار شده. سوژه ی جهان )فضای ذهنی ماله سوژه 

بیند که از ایماژهای خود خالی شده و چون عینیتی مزاحم به درون کابوس او را می

ی بزرگی از تاریخ هنر پا گذاشته است. البته  ای که به لحظه فضایش رسوخ کرده؛ بیگانه 

ند اویچ را در جهان خود احضار کند ولی کارهای او غایبگلشیری هم تلاش کرده ماله 

وار مانده است. »ملاقات« اشباح آسان نیست. این یک »مواجهه و شبحی از آنها بر دی

 در غیاب« است.  

با پیشی گرفتن وجه لمسی )پرفورمانس گلشیری( از وجه بصری )آثار   اثردر این  

یابد با تاریخ هنر جهان به مصاف برود. اگر در تاریخ ویچ(، هنرمند انزوا امکان می ماله

ی داشت، انگاره ماندگی نگه می ی »ملاقاتْ« او را همواره در خسران و عقب تصویرْ انگاره 

گری  ی روایت»مواجهه« به یمن گذر از تصویر و پیوستن به کنش تنانه او را در آستانه 

ی زمانی« هم طرد شده است. زیرا او صحنهتاریخی دیگر قرار داده است. همچنین »ناهم 

تاریخ را باری دیگر به میل خود چیده؛ تن او فضا و صندلی را اشغال کرده؛ آثار را از 

سکو، درست در زمان حال )همان زمان اجرای های گالری را در مدیوار برداشته و چراغ

می  پرفورمانس(  روشن  و  هم خاموش  او  اکنون  تنِ  از کند.  یکی  با  است  شده  زمان 

اتصالی سوژه دالان تاریخ هنر. همین  به مکان های  تاریخ جهان و تعرضش  با  انزوا  ی 

واقع با  به( او را  ده-صفر کاری در عکس نخستین اتاق  تاریخی موزه )از طریق دست

 شد.  کرده که جلوتر از او پنداشته می زمانچیزی هم
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آید، با تنشی  بر می  زمسیفراز و فرود اپلستی  کورا:طور که از عنوان کار،  همان

مربع ویچ خود از هنرمندانی بود که با  در جسمانیت هنر تجسمی سروکار داریم. ماله

بر ادراک مبتنی بر بینایی حدی گذاشت و زبانی خلق کرد تا به    مربع سفیدو    سیاه

حدود نهایی تصویر برسد. برای گلشیری اما چیزی جسمانی و تنانه و از جنس درد 

کند. تن لمس بودن معنا پیدا می قابل هست که در »فراز و فرود« بین جسم داشتن و  

می  شهادت  ناخوانا  چیزی  بر  می او  که  آستانه دهد  در  هنر خواهد  جهانی  تاریخ  ی 

پذیر به ادراک  ی راه، در روز دوم و سوم اجرا، این تلاششود. اما در ادامهپذیر  ادراک

رود. در روز دوم و در همان اتاق که کننده به کنار می شود و مشارکتشدن متوقف می 

اکنون به اتاق عمل تبدیل شده است، یک تیم پزشکی پوست پهلوی گلشیری را از 

، مربع سیاهشکل در ابعاد همان  کنند و در روز سوم، پوست در قابی مربع تنش جدا می 

نشیند. در این فرایند دو کار ویچ میی اتاق به جای کار مالهسود شده و در گوشهنمک

یافتن این    ی انزوا و دیگری ابژه شدن و مادیتانجام شده: یکی خروج درد از تن سوژه 

درد در هیأت بخشی جداشده از تن که در یک صندوق، جعبه یا قاب قرار گرفته و 

ی انزوا  کرده است. در این فرایند سوژهی اتاق موزه را اشغال  اکنون چون تمثالی گوشه 

ویچ ماله   مربع سیاهکند تا به  گذاشتن بخشی از تن خود شأن این را پیدا می جابا به 

ماند  برسد و در فضای تاریخ ماندگار شود. اگر از روز اول پرفورمانس چیزی باقی نمی 

جز لحظات تقلای گذرا برای لمس شدن، در روز دوم تن هنرمند بر تخت، با استخراج 

جا خواهد گذاشت؛ در روز سوم نیز  به ی تقلا  ای از این خاطرهدرد از بدن خود، ماده 

ویچ حلول کند. در اینجا بالاخره قرار بناست در پایان این »کورا« علاج شود و در ماله

تنها  ی غیاب« به »ملاقات حضور« در دل تاریخ منجر شود. افسوس که است »مواجهه 

نقطهراه ملاقات   انزوا« در »فضای کردن »رنج عینی سوژه ی تماس ممکنْ غرقو  ی 

زد  طور که دوستی گوشی جهان« است: پوست تن در مربع سیاه. یا آنذهنی سوژه 

 کرد: تنِ آنتروپوس در روح هیومن! 
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 ی عریان سیاستطبیعت تا پرده ی پوشانِخاطرهاز  
ی اسناد، با ارائه  13پرونده پزشکی امیرعلی در    13۸۸امیرعلی قاسمی در تابستان  

گزارش و  خاطرات  شرح  و  داروها،  بیماری اشیا،  به  مربوط  تا های  که  سوانحی  و  ها 

اش از سر گذرانده بود، در گالری طراحان آزاد یک چیدمان ارائه کرد. نه سالگی وبیست 

نوزاد طبیعی دیگر  او را چون هر  برای نمایش نوشته است  پاراگراف متنی که  اولین 

رنگ« که »نشان از آن  کند با »تصویر جوهرین کف هر دو پا و کارتی آبیتصویر می

متر قد  هفت سانتی وچهلدارد که هنگام تولد دو کیلو و هشتصد و پنجاه گرم وزن و  

هایی اش خوب بوده است.« لیکن از همان روز اول زندگی جوشداشته و وضع جسمانی

کند.  بیوتیک را آغاز می شان مصرف آنتی کنند که برای علاجشروع به پدیدار شدن می 

س آسم  سالگی  دو  می در  می ر  همراه  به  را  سالبوتامول  اسپری  که  مصرف رسد  آورد. 

هایی که در »مفاصل آرنج شود، لکهکورتون نیز به تدریج محرک حساسیت پوستی می 

شد و در سنین بالاتر »به صورت و گردن هم سرایت کرد«.  و زیر زانوها« پدیدار می 

برای تک اشاره می هنرمند  شده  گذاری های شماره کند سند و مدرک تک مواردی که 

به یک تحقیق علوم طبیعی شبیه کرده است.  دارد که پرونده  را بسیار  او  ی پزشکی 

ی او در مجموع گزارشی است ولی در برخی موارد به اشاراتی باوجودی که لحن نوشته 

های آورد. در جایی به »عکس خوریم که عواقب روانی درد جسمانی را به چشم می برمی 

لاغر و استخوانی« که از مصرف کورتون   مپل یا کاملاً کرده و تپل ن پفکودکی با چشما

نفس« هرگاه اسپری تنفسی به همراه به اعتمادکند یا به »کاهش  شده اشاره می ناشی می 

ی اش بر او تحمیل کرده، سانحههایی که طبیعت ژنتیکی نداشته است. علاوه بر بیماری 

گیرد تا بعد از شود. اکنون تصادف طبیعی سر نخ را به دست می اتومبیل هم اضافه می 

ها در ران پایش پلاتین حمل کند  عمل جراحی »بسیار سنگین، دقیق و طولانی«، مدت

با داربست  ای عجیب کنار هم قرار دهند«. و دوباره اشارات به  گونهو »ساق پایش را 

سفر تابستانی د: »گیر آمیز به خود می آید و لحنی کنایهعواقب روانی که به دنبال می 

«، !!!آن سال با پای گچ گرفته همراه با دو چوب زیر بغل در کنار دریا چه لطفی داشت

 ...« با آن وضعیت ها و... وحمام کردن»

http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=151
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از همان لحظههمه او هستند  به زندگی  این خاطرات مربوط  اول. ولی یک  ی  ی 

ی تولد و »هنگام تولد« را که »تصویر جوهرین  گیرند: خود لحظهلحظه را در بر نمی

رسد این خاطرات، کف پا و کارت آبی نشان از اوضاع جسمانی خوب داشت«. به نظر می

ی خود رخداد تولد هستند که چون های جسمانی پوشاننده ها و شرح بیماری گزارش

ی بنیادین از روایت جا مانده و چون جرأت آن نیست که از آن پرسش شود یک لحظه

که شاید این رخداد  با انبوهی از رخدادهای طبیعی پس از تولد پوشیده شده است. این

وده چیزی پیش از تولد هم بنا نب  که اصلاًقرار نبوده است خوب پیش برود یا این  اصلاً

بوده و »نشان« غلط از دست رفته    چیز پیش از آغاز زندگیکه همهدرست باشد؛ این 

شود خوب زیست؟«. شاید مسأله بر می   نشان داده بوده است. »مگر زندگی بد را اصلاً

نمی دیگر  است که طبیعت  این  با  سر  که  بزند  رقم  به شکلی  را  زندگی  تواند رخداد 

کار ست گناه منزه از خطای انسانی  سعادت همراه شود. رخداد طبیعی زندگی که قاعدتاً

میدان از آب درآمده و جز خود زندگی کسی مقصر نیست. ذات رخداد طبیعی است  

ی که مورد بازخواست است و اکنون باید پرسید بدذاتی رخداد طبیعی خود پوشاننده 

 چیست؟ 

که در   14یک نقطه در پیش استمهدی میرمحمدی در پرفورمانسی تحت عنوان  

در گالری ایست انجام داد، تلویزیونی را در میان گذاشته بود، رادیویی را به   1390سال  

شد، تیتر آن را  دست گرفته بود و هر زمان که خبر یک رخداد ناگوار از آن بخش می 

می  در محدودهپرینت  را  پونز  تعدادی  و  بود گرفت  کرده  زمین مشخص  روی  که  ای 

ای سر و کار داریم که در آن، رفت. در اینجا با ترجمهها راه میکرد و بر آنپخش می 

مانس مخابره رجا و اکنون پرفوشوند به اینابتدا دردهایی که در سطح جهان تجربه می 

شود و گذاری میشوند، سپس با پرینت شدن تیتر خبرها، واقعیت آنها اذعان و ناممی 

با راه رفتن بر پونزها بر تن خود اعمال  در مرحله ی پایانی ترجمه، هنرمند دردها را 

دهد او را به این ملزم کرده  که اتفاقات ناگوار در جایی دیگر رخ می کند. دانستن اینمی 

ی رخدادی او را به  رد آنها سهیم کند. دانش درباره است که به هرترتیب خود را در د

کند. و البته این دانش و کنش باهم نسبتی کنش و خلق رخدادی دیگر رهنمون می 

خواهی رخدادها را بر سر ما  ه بعمیق دارند: همانطور که رسانه به شکلی فراگیر و دل
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آورد که  کند، هنرمند نیز با پاشیدن اتفاقی پونزها بر زمین، سطحی فراهم می هوار می 

دانیم  با قدم گذاشتن بر آن معلوم نیست کدام پا و چه زمان بیشتر زخم شود. فقط می 

بر زمین   بیشتری  پونزهای  بیشتر(،  )دانستن  ناگوار  اخبار  بیشتر  انباشت هرچه  با  که 

تر خواهد کرد. ناتوانی او در  قدم برداشتن )کنش بیشتر( پای او زخمی خواهد ریخت و

بی کنش  واسطهدرک  نوعی  به  است  کرده  ملزم  را  او  جهان  خشونت  و  افی  فاتی 

محور که نقش طبیعت را بازتولید کند: پاشیدن پونزها چون بذرهایی که هر جا شانس 

سازند. »فرافکنی اخبار« و »پاشیدن پونزها« هر دو چون رخدادهای برویند زخم می 

ی درد و شوند که کار هر دو حول دانستن درباره هم ترجمه می به   تصادفیطبیعی و  

 چرخد.تولید آن می 

بام گالری محسن پرفورمانسی داشت تحت و در پشت  139۸هومن داودی در سال  

که در آن از طلوع تا غروب آفتاب،   15توان در آفتاب ایستاد و نسوخت نمی عنوان  

بخش و در برهنه و پشت به خورشید نشست تا پوستش بسوزد. نور خورشید زندگی 

که رو به خورشید بایستد و در آن چشم بدوزد طی مدتی زننده است. آن حال آسیب عین 

تر به کار خود تواند طی مدتی طولانیکه به آن پشت کند می شود ولی آنکوتاه کور می 

ادامه دهد تا آسیب پوستی فرا رسد. گویی زمان طولانی یک روز کامل، »از طلوع تا 

ی قطعی ایست از زمان در تمامیت آن، باید سپری شود تا به نتیجه غروب« که استعاره

یک روز برای بذر نهفته در   بخش. قاعدتاًزاست و نه زندگی برسیم که خورشید آسیب 

رسد یک روز که می   ست تا زیر نور خورشید جوانه بزند ولی نوبت به سوژه خاک کافی 

نیز نقش حیاتزمانی است لازم تا معنی آسیب نور آفتاب را بفه بخش  مد. در اینجا 

 دهد. طبیعت جای خود را به رخداد دردناک طبیعت می

شود به خلق رخدادهای دردناک: در این سه اثر طبیعت به اشکال مختلف متهم می 

ی پزشکی،  پرونده از بیماری و سانحه گرفته، تا زخم کردن پا و سوزاندن پوست. در  

های خود ، بیماری گونه و به میانجی اسناد و اشیا کند، با بیانی گزارشهنرمند تلاش می

اش را با ما در میان بگذارد ولی ناخودآگاه  ی پزشکی را فهرست کند و خونسردانه پرونده

وامی  طبیعت  قضاوت  به  را  وجه ما  از  استفاده  با  هنرمند  پونزها،  اجرای  در  دارد؛ 

می هبدل تولید  طبیعتی  اتفاق، خود  می خواهی  آسیب  را  که جسمش  در  کند  و  زند؛ 

https://www.instagram.com/hoomandavoudi/p/B7kojIbAI62/
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راستی  به زاست.  کند که طبیعت آسیب اجرای ایستادن پشت به آفتاب، هنرمند ثابت می 

آیا برجسته کردن   ؟شود که طبیعت تا این حد پلید انگاشته شودچه چیزی باعث می 

ی این نیست که  مند، خود پوشاننده شکست رخداد طبیعی در خلق یک زندگی سعادت

دسترس سوژه  برای  ابتدا  از  دیگر  رخداد چیزی  طریق  از  سعادت  است:  شده  ناپذیر 

آید و وقتی که ست که از سوژه و جامعه برمیرخداد سیاسی چیزی   سیاسی؟ و اتفاقاً

به  کار می   نظرمسیر آن مسدود  فراموشی در  پردهبرسد  با  تا  بدذاتیِ طبیعتْ  شود  ی 

بپوشاند را  وسیع   .16انسداد  نگاهی  میبا  اتفاقاً تر  که  دید  بین    توان  سیاسی  فضای 

ی نود چه برزخی را برای امر سیاسی ساخته بود و تا چه حد انتظار هر های دههسال 

ها با بخت و طبیعت تا این حد مختل شده  نمود. اگر نسبت سوژه می  رخدادی نامتصور 

لایه در  ناتوانیِ است،  گشته  پنهان  آنچه  زیرتر  در   ای  رخدادی  انتظار  و  است  تغییر 

 ی سیاست. عرصه

کرامتی در سال   قتل به،  13۸6سیمین  زنجیرهیاد  در دهههای  نویسندگان  ی ای 

هفتاد که توسط دستگاه امنیتی اجرا شده بود یک ویدئو اینستالیشن شامل چهار ویدئو  

در هر یک از این ویدئوها، چهار عنصر طبیعی آب،   17.چهار عنصرتولید کرد به نام  

اند و به تخریب مشغولند. در ویدئوی آتش، باد و خاک با زندگی نسبتی معکوس یافته 

می را  لیوانی  نزدیک  نمای  نوشتهآبْ  که  کاغذهایی  حاوی  حل بینیم  آب  در  هایش 

کند را ای که شلیک می رود؛ در ویدئوی آتشْ نمای نزدیک اسلحهشود و از یاد می می 

بینیم که توان بینیم با صدای جنگ؛ در ویدئوی بادْ پری چسبیده به سطحی را میمی 

ای  از جا بلند شدن ندارد و در ویدئوی خاکْ، انسانی را، تن خود هنرمند را که در محفظه

کند؛ از بالا بر سرش خاک ی آن پهلو داده و دوربین را نگاه می شفاف نشسته، به دیواره

تدریج و به تمامی در آن دفن شود. عناصر طبیعی همگی به خدمت  بهشود تا  ریخته می

زده کرده بود و ریختن خاک بر  ها بهت اند که جامعه را تا مدتدرآمده  یادآوری حوادثی

 دهد. ی عزاداری نشان می وضوح هنرمند را در مرحلهبه سر، 

اتفاقات  در   بگیروببند  عمومی 13۸۸روزهای  اجرای  یک  در  پورآذری  حمید   ،

از تجربه یکی  عمومی  پارکینگ  در  کرد.  بازسازی  را  خیابان  در  معترضین  ترس  ی 

شدند که بعد از های ناشناسی می کنندگان سوار اتومبیلهای تهران، مشارکت دانشگاه

https://siminkeramati.com/portfolio-posts/the-four-elements/
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های مکرر در نقاط مختلف پارکینگ، آنها را با ترس روزهای تظاهرات  دور زدن و ایست

خواست ترسی را که ساخت. هنوز ترس خیابان پابرجا بود که هنرمند می از نو روبرو می 

ها حک کند: هر لحظه باید فرار دستگاه امنیتی ایجاد کرده است در تن و روح سوژه

با تجربه ای چنان کنی و ممکن است در اتومبیلی سوارت کنند و به ناکجایی ببرند. 

گزاره  است  قرار  انگار  واقعیت،  به  را که همین نزدیک  ادا می ای    کنی در همینلحظه 

  لحظه هم از بر شوی و به یاد بسپاری.

تولید    1390که در سال    1۸زبان سرخ فارسی در ویدئویی از سین سینی به نام  

را می او  برمی شده است صدای قلب  از روی میز  تیغی را  او  دارد و در دهان شنویم. 

از صفحات یک لغتمی  نزدیک  نمایی  فارسی را مینامه گذارد. سپس  به  ی  بینیم که 

می ورق  او  سبابه دست  انگشت  و  میخورد  کلمات  روی  کلمهاش  دنبال  و  ای  لغزد 

برمیمی  او  دهان  به  نزدیک  نمای  که  هربار  کلمهگردد.  میگردد  را  ما  ای  که  گوید 

یابیم که تلفظ کلمات با تیغ در دهان، زبان او را زخم تدریج در میبهشنویم ولی  نمی

شود. هجی کردن کلمات برای او تبعاتی دیگری هم کند و خون از آن جاری میمی 

زبانِ آورده می سبز می   سرخ سرِ  دارد:  زبان  به  واژه که  باد. هر  بر  شود، »زبان« دهد 

ای که از دل تاریخ گیرد، ولی همچنین هر گزارهزخمی دیگر قرار می  گوینده در معرض

 کند.  و »سر« او هم، ترومایی را زنده می  فراخوانده شود، در حافظه

عنوان  ندا رضوی  و چیدمان تحت  پرفورمانس  که در سال    19،نوسان پور در یک 

های رنگی را به دار و کریستال و در گالری اعتماد اجرا شد، ظروف چینی گل   1392

با دستمالی سفید در دست  های فلزی کف گالری می دقت و نظم در سینی  او  چید. 

کرد گزید و به دقت گردگیری می شان یکی را برمی چرخید و از میانها می میان ظرف 

های ای از ظرفای از یک کمد چوبی قرار دهد. پس از اینکه کمد از مجموعهتا در طبقه

کرد تا ظروف بشکنند بست و کمد را واژگون میشد، درهای آن را می منتخب او پر می 

داد. در این  ها قرار میکرد و دوباره درون سینیو سپس قطعات درون کمد را خارج می 

ها  بودیم که ابژه شد با حرکتی مداوم به سمت آنتروپی مواجهفرایند که بارها تکرار می

ترتیب بودند وهای اصلی یا همان ظروف ظریف که واجد زیبایی، شکل، و نظم و دال

هم به تدریج آنهای فلزی و کمد چوبی بود که  ماند سینی شدند. آنچه ثابت می نابود می 

https://sinseeni.com/the-persian-red-tongue/
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مانند،  ها اما سالم می وکوله شده و در اجرای آخر حتی درهایش کنده شده بود. سینی کج

مزدِ خانگی یعنی خانه، باید ها هستند که زن در فضای کار بی ی حمل ظرف آنها وسیله

از کمد خارج کند و چیزی را که پخته و ساخته است در آنها بریزد و »سِرو« کند. با  

نوسان است میان ستایش    نوسان همه در  این افتاده است: زنی که در  اتفاقی وارونه 

ها )فرایند انتخاب، تمیز کردن و دوباره چیدن در کمد( و ویران کردن این  زیبایی ظرف

حافظه  شده،  بیگانه  خود  کار  از  واقع  در  شده؛  زیبایی،  مختل  خانگی  »سِرویسِ«  ی 

دارد و به ها بر میاز سینی   که چیزی در آنها سِرو شده باشدآنهای خالی را بیظرف

هراس آن را گرداند و ناگهان در کنشی انقلابی و بی کمد که تمثیلی از خانه است برمی

کردن زیبایی مقید، سیاستی عریان در کند. این تخطی از نظم حاضر و تباهسرنگون می 

 دارد. ی زن به شورش و سرکشی پرده برمی پیش گرفته است و از تمایل سوژه

تجربه میانجی  به  است که هریک  این  اثر  این چهار  تنانه ویژگی مشترک  ی  های 

تر حس شده  گوناگون، ترسی را که پیش از این بیرون از تن هنرمند و در جمعی وسیع 

گویند کنند. و اگر این آثار چیزی در رابطه با سیاست به ما می پذیر می بود دوباره حس 

ی هنرمند که به  تنها به خود سوژهنهکنند که  ای را عریان میین روست که حافظهااز

شود: ی جمعی بیدار می ی این کارها در حافظه»دیگری« نیز مربوط است. تروما در همه

ای را از بدبینی سیستم سیاسی به آزادی وضوح بر دورهبه قتل نویسندگان و روشنفکران  

فضای امنیتی خیابان در (؛ همچنین که چهار عنصرگذاشت )بیان در تاریخ ما علامت 

تجربه  ۸۸سال   معترضین  از  بسیاری  کلمات برای  پورآذری(؛  )اجرای  بود  آشنا  ای 

تواند گویند زبان را به یک اندازه مینامه برای کسانی که به زبانی مشترک سخن میلغت

ی زنانی (؛ و زیبایی ظروفی که باید بشکنند برای همهزبان سرخ فارسیزخم کند )

کنند دیگر زیبایی نیست  که در زندگی روزمره آن را چون ابزار اسارت خود زیست می 

 (. نوسان )

مند در مند و مکانی خاص، تاریخهادر این مرور کوتاه تلاش کردم طیفی از رابطه

 برخی آثار را نشان دهم که در دو سر آن طیف، به اشکال گوناگون با تنشی در حافظه

او تحمیل   و آگاهی سیاسی سروکار داریم. در سه اثر نخست، هنرمند رنجی که بر بدن

اش با نظم طبیعی امور نمایان دهد و از این طریق دغدغهشده را به طبیعت نسبت می 



 


 

 نوید سلاجقه

ی زیرین خود تنشی توان دریافت که این دغدغه در لایهشود، لیکن با کنکاش می می 

کند که ظاهرا به فراموشی سپرده شده ولی بر زندگی و سیاسی را پنهان میاجتماعی

اثر او سایه انداخته و در ناخودآگاه بازنمایی حاضر است. همچنین در چهار اثر بعدی 

تواند بیان شخصی  داشتن ترومای جمعی، مییاد آوردن و زنده نگه دیدیم که اصرار در به  

پیدا کند و در زبانی نو دردی مشترک را با مخاطب شریک شود. بنابر این اگر در سه  

حافظه نخست،  پوشاننده کار  طبیعت، ی  عرصه   ی  در  بحران  از  و  سطحی  سیاست  ی 

سیاسی تهی بودند و یی اجتماعکرد به این معنا نبود که از مسألهزندگی را نهان می

و تفسیرهایی در نسبت    بود که در ناخودآگاه این آثار امکان تأویل  حافظه  برعکس همین 

کرد. همچنین در چهار اثر بعدی، تنها درگیری مستقیم با  با جهان پیرامون فراهم می 

دهد بلکه این آثار نیروی خود ی جمعی نیست که آنها را به امر سیاسی پیوند می خاطره

 گیرند. ی تنانه در خلق احساسات مشترکْ می های نوآورانهرا از تجربه

 

 20ی انزوا و آزادی در فضای تخلخل سوژه
وخم پیموده  نسبت تن هنرمند و اثر هنری در »تاریخ هنر مرکز« مسیری پرپیچ

بازنمایی فیگور انسانی در نقاشی و مجسمه، روح،  است. از یونان باستان تا رنسانس،  

داد و تن هنرمند و مخاطب از ذات و ایده را در کلیتی منسجم )بدن اثر( نمایش می 

ی این بازنمایی غایب بودند. در هنر رمانتیک هم که نبوغ هنرمند مسأله شد، از صحنه 

کرد. تر رد و نشانی بود و انگار خود طبیعت اثر را به جهان عرضه می تن فرد هنرمند کم

شدن هرچه بیشتر، مزدی، تقسیم کار اجتماعی و کالایی  ی کارِدر عصر مدرن با سیطره 

تر با دیگر کالاهای بازتولیدپذیر ترسیم کرد. اگر کالاهای دیگر برای هنر مرزی روشن

فرمی و هنر، فیگورها هرچه بیشتر در بی ینی  یخودآشدند، با  یک هدف نهایی خلق می

از بازنمایی بیرون گذاشته شدند. به همین نسبت نقش بدن   تناسبی غرق یا اصلاًبی 

اش در کارماده پررنگ شد. با  های فیزیکی و امکانات مداخلهخود هنرمند، محدودیت

تبدیل شدن هنر به »کنشی فکرشده مبتنی بر کار« از اثر هنری اثرزدایی شد و اکنون 

مندی خود در ساخت«. به این ترتیب اثر هنری غایت»رفتار هنرمند بود که فرم را می

نشینی هرچه ی همی کلیتی منسجم از جهان را از دست داد و تبدیل شد به عرصهارائه
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بدن  ابژهبیشتر  ماده ها،  و  پراکنده ها  جهان  در  که  و هایی  تفسیر  همین جهت  به  اند. 

ی پایان یک فرایند نبود بلکه به  تر شد زیرا دیگر نقطهرمزگشایی معانی آن نیز سخت 

دهد؛  تبدیل شده بود که در فضایی تاریخی اجتماعی رخ می   ای از کار استتیکی لحظه

  21دهد. بخشد و هنرمند و مخاطب را در پیوند با جهان قرار میبدن را از نو سامان می 

با نقش یافتن رفتار تنانه هم بازنمایی منسجم در  زمان  ناپدید شدن  ی هنرمند و 

های بسیار قرار هم هویت صلب خود را از دست داد و در معرض دیگری   هنر، بدن سوژه 

ی منفرد را کنار گذاشت. در جهان گرفت. وساطت هنری دیگر مسئولیت بازنمایی سوژه

در  رخدادهاست  دریافت  و  ادراک  حامل  بلاواسطه،  و  فوری  به شکل  که  بدن  مدرنْ 

رابطه  موهجمعرض   که  گرفت  قرار  رسانه  و  وساطت  تکنولوژی  را  جهان  و  سوژه  ی 

رهاییمی  اما در  هنر  انتظار داشت که کردند.  بدن  از  کارکردهایی دیگر  بخشی خود، 

بدن گذاشت، از »قساوت تئاتری« آرتو و »اشکال گوناگونی از مقاومت را به تجربه می

های نخستین پس از جنگ جهانی دوم، با  ها و دههاندام« او که پس از دادائیستبی 

»وحشی چون  فلسفی  مفاهیم  »حیوانکاربست  »بدوی شدن«،  شدن«، شدن«، 

های هنری ی هنر امتداد پیدا کردند، تا کنش شدن« در عرصهو »شمن  گرشدن«،»کوچ

می  عمومی  فضای  به  سیاسی  اهداف  راستای  در  را  بدن  که  بدن گوناگونی  کشاندند، 

های تنانه در های حیاتی«. کنش لابراتواری بود برای ظهور »خواست توان« و »انرژی 

 هنر تمثیلی شدند از امکان تغییر در جامعه و سیاست. 

سوی بدن« های دیگری نیز در تاریخ معاصر هست که این »چرخش به البته روایت

انتقادی می به شکل  مقالهرا  آرو در  والری  از جمله   22،سرانجام تن انسان ی  نگرد. 

ها چیزی نبوده است جز معتقد است که مفهوم مرکزی و موتور محرک هنر طی قرن

با   عملاً داری جدید،درپی« که با اوج گرفتن روزافزون در دوران سرمایه»مرزشکنی پی 

هماهنگ است. به زعم او از رنسانس    حدوحصر در معنای لیبرالیستی آن کاملاًآزادی بی

تا طی چهار قرن، این حرکت فراروی از مرزها از طریق تحولات سبکی هر دوره تحقق 

و می  انسان  شرافت  گواه  و  بود  برخوردار  سلامت  از  هنوز  بازنمایی  در  »بدن«  یافت، 

شکوفایی روح او بود که با خرد عصر روشنگری سر ستیز نداشت. لیکن در اواخر قرن 

نوزدهم گرایش ضداومانیستی که خود از شرایط مادی فضای پس از انقلاب صنعتی  
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شد سیطره یافت و سپس در اوایل قرن بیستم با سزان و پیکاسو، فیگورها در ناشی می 

از هم پاشیدند و تکه  تکه شدند. این روند به شکلی ملایم و در حدومرز خود تصویر 

های قرن بیستم، بدبینی  ی نمادین باقی مانده بود تا زمانی که با فاجعهتصویر و عرصه

کاملاً را  اومانیسم  خردْ  و  سوژه  به  جریان  فراگیر  از  کرد.  خارج  میدان  هنر از  های 

با تحولات   محوری که امروزه مستقیماًمحور اروپا و سپس فلوکسوس تا هنرهای بدن بدن

اند، معنازدایی از مفهوم تکنولوژیکی، ژنتیکی، دیجیتالی و هوش مصنوعی گره خورده

شد بسیار برجسته شد ید می و با امکانات مشخصی تول  هنر که پیش از آن در محدوده

گونه که در معرض جهان بر خود بدن هنرمند، آن  گونه شد که هنر باید مستقیماًو این

خود بدن را آماج حمله   است، اعمال شود. با هنرمندانی مثل ژینا پانه، هنر مستقیماً

مالکیت  آن  از  و  داد  سوژه قرار  حرکت  زدایی،  موج  آخرین  کرد.  خردزدایی  و  زدایی 

پی  به  »مرزشکنی  اورلان  و  استلارک  چون  هنرمندانی  آثار  با  هنر  تاریخ  در  درپی« 

می  ی منصه  ژنتیکی، ظهور  پیوندهای  پروتزها،  بیوتکنولوژیک،  مداخلات  با  که    رسد 

اند و با از میان برداشتن خودآگاه و ناخودآگاه  ها ادغام کرده پیرسینگ، بدن را در ماشین 

تا جایی که یا   کنند. پایانی از فرانکشتاین عرضه میای بیهامر فرهنگی، کپی   و نهایتاً 

به معنای دقیق کلمه به غایت نهایی خود   شود و یا اتفاقاًی هنر بلاموضوع می خود ایده

 رسد! آزاد از هر چیز و در این معنا هنرمندانه می  و جهانی کاملاً

که در تجربیات »جهان مرکز«، نقش بدن در هنر و نسبت آن با گذر از  با وجودی 

زمان لیبرالیسم و سپس نولیبرالیسم به روش والری توان با تکوین هماومانیسم را می 

نمی داد،  توضیح  مفاهیم  آرو  نیز،  پیرامونی«  »جغرافیاهای  در  که  کرد  استنتاج  توان 

رخت  شکل  همان  به  و  اندازه  همان  به  بازنمایی  شگردهای  از  سوژه  و  خرد  آزادی، 

شان در نظم جهانی  ها و جایگاههای استثمار، شکل دولتطور که شیوه اند. همان بربسته 

پیرامون یک نیست، روشدر مرکز و  با  سان  های مقاومت در وضعیت و نسبت سوژه 

روزه عمده شود. اگر اممفاهیم آزادی و خرد نیز بر اساس مقتضیات مقاومت ساخته می 

دموکرات  های دولت لیبرال استثمار در جهان مرکز از طریق کار مزدی و تحت سیاست 

کشد، در جغرافیاهای پیرامونی گیرد که بدن سوژه و زندگی او را به انقیاد میصورت می

برند، با  داری به سر می مثل ایران که توأمان در »وضعیت ادغام و انزوا« در نظام سرمایه
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ایم و هستیم. در ایران مدرنیزاسیون از بالا که طی تری روبرو بودهاستثمارهای متنوع

خواه  تر از یک قرن به اجرا درآمده است، راه را بر فرایندهای دموکراتیک و آزادی کم 

مرکزگرای پادشاهی و   های بسته نگه داشته است. نظام جهانی از یک طرف و حکومت

سوژه  توان  دیگر،  سوی  از  دینی  ایدئولوژیک  مواجههسپس  در  حاشیه  با  ی  خود  ی 

کنند. از مشروطیت تا به امروز که در دوران را از او سلب می   جایگاهش درون مدرنیته 

انقلاب   از  می   57پس  سر  مسأله به  سوژهبریم،  هنوز ی  سیاسی  آزادی  و  خردورز  ی 

نداده   دست  از  را  خود  تجربه محوریت  نابهاست.  پری  هنر  ایران هنگام  در  فورمانس 

نشان می  است که  کجا می دهد سوژه مصداقی  تا  انزوا  ایجاد شدن ی  به محض  تواند 

ی امر نو، زبان هنر مرکز را از آن خود امکانی برای تسخیر فضا یا شکافی برای تجربه

ای از امکانات و الگوهایش،کارکردی متفاوت از آن در نسبت با کند و با کاربست ویژه

ی انزوا  تر به سوژهتمام  کند. پرفورمانس در اضطرار هرچهفضای سیاسی خودش خلق

یادآور شد که بدنی دارد و همین بدنی که از یک سو توسط ایدئولوژی اسلامی با انبوهی  

داری از مناسک و معانی بازدارنده پر شده و از سوی دیگر با گسترش ایدئولوژی سرمایه

تمام کالایی  به  سیاره  مقیاس  برای  عیادر  فضایی  گشته،  تبدیل  آزادی، یا  ؤرر   کردن 

 بازیابی توان و امکان فرا رفتن از ترس فراهم خواهد کرد.  

های هشتاد و نود در تحلیل نه چندان منسجمی که از برخی تولیدات هنری دهه

ایران ارائه کردم بدن را در پیوند با سیاست قرار دادم و فارغ از توفیق یا ی  خورشید

، به زعم من تقلا برای چیره شدن بر ترسْ مضمون توفیق این تولیدات در سطح فرمعدم

توان فقدان  و  آنهاست؛  که مشترک  است  آثار  این  اصلی  تم  تغییرِ وضعیتْ  در  مندی 

ی متکثری از دهد. در این مسیر مجموعههنرمند به میانجی بدنِ خود به آن بیان می 

ی جمعی از رخدادهای آید تا یا حافظههای هنری به یاری بدن می راهبردها و ژست 

تروماتیک را بیدار نگه دارد و یا آن را با انبوهی از دیگر تروماهای شخصی بپوشاند و به 

ی شخصی هنرمند  تجربه  ی جمعی را دربه شکلی وارونه این حافظه  پس براند تا اتفاقاً 

از   مختلف  اشکال  در  نیز  منفعل  خشونت  کند؛  برای  ی  رخودآزا ادغام  دیگرآزاری  و 

سو  یککند، چراکه از  هنرمند امکان بازسازی و محاکات رفتار نظام قدرت را فراهم می 

ملت درگیر است و از سوی دیگر با انزوایی که در سطح  -با خودکامگی در سطح دولت
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ساخته است؛ هنرمند انزوا همچنین در پی این ناپذیر  یتؤرجهانی او را محاصره کرده و  

گو با »تاریخ هنر  وشمول بودنِ رنج را در گفتاست که نسبت خود با امر کلی و جهان

جهان« روشن سازد، حجم متراکم آن را متخلخل کند تا مثل اسفنج او را نیز به درون 

شوند که بدن هنرمند را از های بغرنجی می بکشد. این مصائبْ منشأ اضطراب و محرک

ی آزادی دارد و از این حیث او را به سوژه تمنای آزادی آکنده است و به کنش وامی 

بدل کرده است. با بازتولید نمادین و تمثیلی شرایط ناتوانی، بدن هنرمند به محل نزاع 

کند  ترک این ناتوانی دعوت می ی مششود؛ مخاطبان را به تجربه توان و ترس تبدیل می 

و عینیت ناتوانی  این  به شرم  بیان دادن  از طریق  به آن، می و  به  بخشی  میل  خواهد 

   آزادی را در تخیل خود زنده کند.

یک  روایت هر  آمد،  بالا  در  آن  از  مختصری  که شرح  آرو  والری  و  اَمه  کلود  های 

کند که تحول جایگاه بدن در تاریخ هنر غرب را به  گفتمانی منسجم و خطی ارائه می

دهد. فارغ از ارزیابی متفاوت هر یک از آنها از »چرخش هنر شکلی پیوسته توضیح می 

محور در نگاه آنها غایت  گویی هنرهای بدن  توان برداشت کرد کهبه سوی بدن«، می 

یک مسیر، و مدیوم پرفورمانس وضعیتی نهایی )والا یا پست( از هنر غرب را نمایندگی  

ی هشتاد ی مورد بحث ما در هنر ایران دهههای تنانهکند. لیکن تا جایی که به کنشمی 

ز سیر تحول هنرهای ی تاریخی امحور را نباید چون نتیجهو نود مربوط است، هنر بدن 

حضور و نقش ناگهانی »بدن« در   آنچه اهمیت دارد،  پیشین در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً 

ی هشتاد و ویژه است که خاصِ بستر سیاسی اجتماعی دهه  بازنمایی وضعیتی کاملاً

مثابه رفتارها و خودِ بدن به محور  های هنری بدنجاست که کنش نود در ایران است. این

شود حامل گسست  کند یا مفعولی که متحمل رفتاری میمثابه فاعلی که رفتار می به

جایی که از مرکز به پیرامون، در خود »هنر معاصر« فضایی متخلخل است و در این جابه

می  ترجمهساخته  و  عبور  محل  به  بسیار،  منافذ  با  سبک  اسفنجی  چون  که  ی شود 

ها را به درون خود سی مدرنیته، تجربهنیروهای گوناگون تبدیل شده و در فضای مغناطی

و  می  از هم دور میبهکشد؛  یا  نزدیک  به  هم  اسفنجی هنر هنگامی که  کند. کیفیت 

های کند، رابطه ی نقش بدن، جسمانیت و روانِ سوژه را به میدان کنش تبدیل می واسطه

ی تاریخی خاص توسط  کند. به این معنی آنچه در دورهبیناسوبژکتیو را نیز بارور می 
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 یابد شود و سپس مسیر خود را مسدود میی مرکز و در نسبت با تن او تجربه می سوژه 

سوژه  به  آرو(  می )روایت  نشت  انزوا  تجربهی  و  میکند  سر  از  را  متفاوتی  گذراند.  ی 

سوژه  درک  فاصله همچنین  و  خود  جایگاه  از  انزوا  فضای ی  درون  دیگری  با  اش 

ی مرکز را به انزوا آلوده کند. فضای مند شود و سوژه تواند بیان مغناطیسی مدرنیته می 

گوی دموکراتیک و مفاهمه میان مرکز و پیرامون نیست بلکه وتخلخل یک فضای گفت 

تواند مشخص کند چه چیزهایی که چه کسی می ست و اینی بازنمایینزاع بر سر گستره 

بدن برای  تا آنپذیر میها حسچگونه  مربشوند.  به کنش هنری  شود، وط می جا که 

ناپذیر است.  های حس پذیر کردن پدیده های نو در حس رقابت اصلی بر سر خلق روش

هایی سو کشف پدیده یکاز    شود:رو کار هنرمند انزوا به شکلی مضاعف مشکل می ینااز

اند و از سوی دیگر خلق ها رانده شده و نامرئی گشته که در فضای مغناطیسی به گوشه 

برای خود و دیگری. در این راه دغدغهراهبردهای جدید در حس آنها  ی پذیر کردن 

کند  راه می دیگر هم ی  مندی در غلبه بر ترس او را با هر سوژه جوی توانوو جست  آزادی 

امکان می هنر  متخلخل  ترجمهو فضای  میان  دهد در  و در حرکت سیال  پیوسته  ی 

ها به یکدیگر اند و دارند، زبان ها و جغرافیاهایی که این دغدغه را پیش رو داشتهتاریخ

در فضای خالی »پیرامون« ایجاد شود،   های جدیدی میان جزایر پراکندهآلوده شوند؛ پل 

   ی »مرکز« که اکنون متخلخل شده است.هایی در حجم صلب و انباشته یا دالان
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 ها پانوشت

 
ده  کرمارکس و انگلس طرح    ی برخی آرا  یناموزون که تروتسکی و در ادامه ی مرکب و  ی توسعهنظریه  1

ی که نقطهپردازد. بر این اساس بیش از آن داری می گیری سرمایه است، به نقش جوامع پیرامونی در شکل 

انگلستان در نظر گرفته شود، نظام جهانی ترسیم شروع سرمایه  اروپای مرکزی و  داری و مدرنیته در 

هم می آن،  در  که  شیوه شود  از  گوناگونی  انواع  آرکائیک زمان  از  زیست،  و  تولید  تا های  آنها  ترین 

با مدرنیتهتکنولوژیک  بنابراین دیگر نه  ناموزون و مرکب ترین آنها، حضور دارند.  با یک کلیت  ها بلکه 

ی تکین و معطوف به کند و در دل یک مدرنیتهتعادل و نابرابری برقرار می سروکار داریم که همواره عدم 

سازد. در این متن »خشونت جهان« را به های گوناگون در سطح جهان، مرکز و پیرامون میفرم   ،توسعه

کنم هنر مدرن، در معنای عام آن نیز،  دهم و فکر می تعادل و نابرابری درونی مدرنیته نسبت میعدم 

 آید.همواره به اشکال مختلف واجد خشونتی است که از این عدم تعادل بر می 
من نیز   توان از جریانی منسجم یاد کرد،ها در ایران نمیمحور این دههی آثار بدنطور که درباره همان  2

آثار بسیاری از هنرمندان مهاجر ایرانی در خارج    ه ام: اول اینکدر گزینش آثار با برخی مسائل روبرو بوده

محور بودن آثار، آنچه برایم اهمیت توانست در این نوشته بررسی شود. لیکن به غیر از بدن از کشور نیز می 

گیرد. به همین های ایران را در برمی گالری شان با فضای اجتماعی نمایش آنها بود که غالباً داشت رابطه 

ام. از  اند اکتفا کردهدلیل به غیر از یک مورد، به کارهایی که در ایران تولید شده و به نمایش در آمده

ی پرفورمانس ببینم و هر رویکردی که در  طرفی معیار انتخاب این نبوده که نقش بدن را تنها در رسانه

آن هنرمند بر بدن خود یا دیگری خشونت یا رنجی اعمال داشته مورد بررسی من قرار گرفته است. 

تولید    غیر از تهرانی  یخصوص آنها که در شهرهاهمچنین واقفم که بسیاری از آثار دیگر هنرمندان، به

تواند ادعای جامعیت اند. ازاین رو این بازخوانی نمیو برایم ناشناخته  اند از دسترس من دور ماندهشده

 ست کوتاه در روایتی ناکامل از این جریان. داشته باشد و تنها قدمی
رساند. در این معنی »وضعیت انزوا« و انزوا« می  ی »جهانی »مرکز و پیرامون« مرا به دوگانهدوگانه 3

ای خاص از »پیرامون« است که در بستر ام، خود لحظههشتاد ایران اطلاق کردههفتاد و  های  به دهه  که

سال  آن  ایران  ژئوپولیتیکی  »سوژه خاص  است.  شده  ممکن  شخصیتها  نیز  انزوا«  آن   ی  پیرامونی 

اش برایم اهمیت دارد. این ی کنکاش در کردارهای هنری هاست که تشریح و توصیف او به واسطهسال 

البته و در بهترین حالت توانسته  بُرشی از آن به دست دهم و  سوژه شخصیت اصلی متن است که  ام 

 پرهیبی از او را ظاهر سازم. 
این پرفورمانس بر اساس گفت 4 از اجراگران آن به تحریر آمده وتوصیفات  با شهاب فتوحی، یکی  گو 

 است. 
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را منتشر    کنجاجراهای کافه و تصاویر مرتبط با    هابرخی گزارش   سایت خودوبزاده در  ژینوس تقی 5

 کرده است. 
 ام.توصیفات این اجرا را از زبان علیرضا بشیرراد، یکی از اجراگران این پرفورمانس شنیده 6
بر اساس الگوی خصومت   )aggressive behavior-passive(رفتار مبتنی بر خشونت منفعل   7

هنگامی که یک کنش اجتماعی مرسوم بروز    شود. منفعل و احتراز از ارتباط مستقیم توضیح داده می 

رود بیان شود با تأخیر یا هنگامی که پاسخی که انتظار می   نکند و با یک ناکنش جایگزین شود یا مثلاً

شریک رابطه را با غضب یا سردرگمی    سکوت فرا رسد با خشونتی منفعل سروکار داریم. این رفتار معمولاً 

کند آورد که بر اساس عدم هماهنگی بین آنچه احساس می وجود میکند و نوعی اضطراب به مواجه می 

 دهد.شود رخ می ی منفعل بیان می ورزانهو آنچه توسط رفتار خشونت 
سایت وب،  سایت هنرمندوبتوانید به  ، میبیا نوازشم کنی پرفورمانس  برای اطلاعات بیشتر درباره  8

سی پخش شد  بیمانس ساخت و در تلویزیون بیرکه پس از پرفو  حامد یوسفی مستندیا به    گالری آزاد

 مراجعه کنید.
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 9

 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 10
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 11
 سایت هنرمند وب ی این اجرا در اطلاعات بیشتر درباره 12
 گالری طراحان آزاد سایت ی این اجرا در وب اطلاعات بیشتر درباره 13

 توصیفات این پرفورمانس را خود هنرمند، مهدی میرمحمدی در اختیار من قرار داده است.  14
سایت گالری محسن مسدود است. در توصیفات این اجرا به روایتی  با توجه به اینکه دسترسی به وب  15

 .بخشان از آن در اختیارم قرار داد بسنده کردم.که زروان روح 
ایست که خاطرات دیگر  خاطره   screen memory)ی پوشان« )کاوی فرویدی، »خاطره در روان  16

ای با این نام نوشته است. در برخی از آثاری که مقاله  1۸99کند. فروید در  را در پشت خود پنهان می

آور را »طبیعی«  گیرند و رخدادهای رنج بررسی کردم، عناصر طبیعی و تصادفی در مرکز توجه قرار می

می  می جلوه  بنابراین  این دهند.  خود  توان  رنج،  عامل  عنوان  به  »طبیعت«  نقش  که  پنداشت  گونه 

رنج پوشاننده  که  است  دیگر  چیزی  نقش  به ی  و  بوده  حافظه   آورتر  برای  و  شده  پنهان  دلیل  همین 

دسترس نیست. آن چیز دیگر برای من شکست در سیاست است. در واقع ناتوانیِ سوژه در تغییرِ  قابل

یابد با شود و در هنر او بیان می وضع موجود است که برای او تروما ساخته ولی در آنچه به یاد آورده می 

 »بدذاتی رخداد طبیعی« پوشیده گشته است. 

https://jinoostaghizadeh.com/fa/2017/02/19/cafe-konj-performances/
https://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behavior
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a8%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%b4%d9%85-%da%a9%d9%86/
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=193
https://amirmobed.com/wp-content/uploads/2019/09/bbc.mp4
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%aa%d8%b2%d9%88%db%8c%d8%b1/
https://amirmobed.com/fa/work/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3/
https://amirmobed.com/fa/work/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://barbadgolshiri.com/?page_id=349
http://azadart.gallery/fa/artistexhibitionsingle.aspx?Id=151


 


 

 نوید سلاجقه

 
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 17
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 18
 سایت هنرمند وب ی این اثر در  اطلاعات بیشتر درباره 19

20Porosité  شود که با سیالات ای از فضاهای خالی درون یک ماده گفته میتخلخل، به مجموعه  یا

شناختی خود  بسیار صلب هستند. این واژه در معنای جامعه  معمولاًهای متخلخل  شود. مادهروان پر می 

رود. در اینجا هنر  های اجتماعی یا کیفیات آنها در یکدیگر به کار می برای توصیف نفوذپذیری افراد، گروه 

ام که شاید پذیر کردن رنج، به نوعی فضای متخلخل تشبیه کردهامکانش برای حس   یتنانه را به واسطه

یکدیگر را فراهم کند و نوعی فراروی از ترس را    دری مرکز و پیرامون  بتواند امکان نشت کردن سوژه 

 حداقل در سطح تخیل مشترک از آزادی ممکن کند.
از کلود بدن در محیط خود  ی  ی بدن در هنر غرب، از مقاله ی این پاراگراف درباره در روایت فشرده 21

ام. او در بررسی تحول نقش بدن در تاریخ هنر مقاله( بهره برده )مجموعه   بدن و هنرهااَمه در کتاب  

ی بدن و شاکله   -2شده در اثر،  بدن بازنمایی -1کند:  جایی مرزها بین سه عنصر را بررسی می غرب، جابه

 بدن خود هنرمند.  -3خود اثر هنری، 

 (Corps et Arts/ Le corps et son milieu/ Claude Amey/ 2010/ 
Klincksieck) 
22 (Corps et Arts/ La fin du corps humain/ Valérie Arrault/ 2010/ 
Klincksieck) 

https://siminkeramati.com/portfolio-posts/the-four-elements/
https://sinseeni.com/the-persian-red-tongue/
https://www.nedarazavipour.com/work/oscillation/
https://www.numeriquepremium.com/topic/publisher/klincksieck
https://www.numeriquepremium.com/topic/publisher/klincksieck
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 فرد حامد اصغرزاده و احسان شایان

لحظ در  نکردن  دفاع  دلیلِ  یافتن  برای  فاشیسم    یهگرامشی  تسلط 

به که  آبی  »سگ  بیضتیننوشته:  طبّیِ  ارزشِ  تعقیب  اعتبار  تحت  اش 

می قرار  بیضهشکارچیان  نجات جان خویش،  برای  را  گیرد،  های خویش 

کند که این مکانیسم، ذاتی و دائمیِ  « اما بلافاصله اضافه می1دَرَد. خود می

 انسان نیست. 

هم  را  آبی  سگ  حکایتِ  دهید  توضیحِ اجازه  برای  تمثیل  یک  چون 

کند به آشکار  زیستِ تئاتری خودمان به کار بریم. چنین تمثیلی کمک می

می فرض  مسلّم  اینجا  در  آنچه  اول،  تئاتر.  میدان  از  وجه  دو  شود  شدنِ 

ناگزیر امری  باشد،  امری طبیعی  او  انگار حضورِ  است،    .حضورِ شکارچی 

بهبه ناگزیری  این  که  چیزی  ترتیب  می  این  متذکر  بالقوهما  بودنِ  شود 

زیستشدهخایهبی علم  است؛  آن  وقوعِ  همیشگیِ  امکانِ  و  شناسی  گی 

گی از طریق  گیِ نهفته. این بالقوهشدهخایهتواند آن را چنین بنامد: بیمی

همه همهحضور  و  میجایی  اعلام  ما  به  )لویاتان(  شکارچی  شود.  وقتیِ 

میت ما  از  همیشه  وخمثیل  مطلق  حاکمِ  داموکلسِ  شمشیرِ  بپذیریم  اهد 

گوید که چرا آن را به امانت نزدِ ما گذاشته و درواقع حاضر است، اما نمی

 به دستِ خودمان سپرده است. 

دوم، اشاره به در اختیار داشتنِ چیزی با ارزش است که شکارچی را 

یا میبرمی تئاتر دارد؟  را تصاحب کند. چیست آنچه  یا  انگیزد آن  تواند 

همباید   و سیاست  تئاتر  رانسیر  قولِ  به  اگر  باشد؟  باشند  داشته  ریخت 

وجو کرد. تئاتر شاید پاسخ را باید در قدرت از ریخت انداختنِ خود جسُت

تمامی ویران و از نو بسازد. این توانایی تواند خود را بههم مثل سیاست می

 کم چیزی نیست. شکارچی در پیِ از کار انداختنِ چنین قدرتی است. 

ناممکن تئاتر توسط ساختارِ حاکم را میدلیلِ  این دو  کردنِ  توان در 

 مورد خلاصه کرد. 
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شان و سیگارهایی که قرار است  چای در میان  دو لیواننشینند؛ با  روی هم میروبه

شان را مهار کنند  بحث دود شوند. هر دو سعی دارند تشویشِ درون   ساکتِدر لحظاتِ

قرار چندین بار زیر میز به هم خواهند خورد. آفتاب هنوز غروب نکرده با  اما پاهای بی 

ها را نوجوانان و هاست کافهاین حال فقط چند صندلیِ خالی در کافه باقی مانده. سال 

شوند که به پوشش  ندرت دخترانی دیده میکنند و امسال دیگر بهجوانان اشغال می

قرار است. حتا اگر مدنظرِ حکومت وقعی گذاشته باشند. زیر پوستِ شهر ناآرام است، بی

کافه  آدمظاهرِ  شهر  عمومیِ  فضاهای  و  بانشاطها  را  چیزی   ها  بنمایاند  پرُانرژی  و 

شود. تهران به شهرِ آخرزمانی مانند شده. صداها کننده در هوای تهران حس می مضمحل

 رسیده. طور زده نبوده. به نظرِ هر دو اینقدر خسته و دلگاه اینچه؟ صداها هم هیچ

موضوع صحبت از پیش مشخص شده اما مشخص نیست چطور و از کجا ناگهان 

 شود.  داغ می

 حامد: چیکار کنیم با این بیهودگی؟

 مونه. که فقط بیرونی باشه انگار در درون هر کدوماحسان: این بیهودگی بیشتر از این

می  جایی  از  حامد:  شدنش  آزاد  از  بعد  رو  ساعدی  رادی  که  یه خوندم  در  زندان 

ساعدی بغلش کرده و گریه کرده و دم گوشش    هکنبینه. رادی تعریف میدورهمی می

کنم هر کدوم از ما هم این نابود شدن رو یه  اکبر من نابود شدم«. احساس می»  گفته

 کنیم. تو همچین احساسی نداری؟جوری داریم حس می 

توی هم نوعی  به  این  زندگی   ی هاحسان: خب  به  جوانب  وقتی  مون هست. حتی 

ی شاید. یک وضعیت  تونی ببینی. یک سرخوردگی کلّکنی این رو میدیگران نگاه می 

 در انتظار.  

بوده بقا  راه  یه  من  برای  همیشه  تئاتر  ولی  شاید.  با    ،حامد:  رفتن  کلنجار  راه  یه 

تئاتر برای ما چیه   اًهام. واقعکردن خودم، ور رفتن با زخم   ک یه راه انگول  ،هاسرخوردگی

 ام.احسان؟ من همیشه نیروی حیاتیم رو از تئاتر گرفته

های مندی مندی. هرکس سرگرم پیشبرد علاقهعلاقه  هی  دونم. احتمالًااحسان: نمی

شده در تاریخی که نوشته  شخصی در گوشه و کنار. یه سرگرمی. یه تلاش البته. اما گم 

مسئولیت برای بعضی در راستای   نشده. وجود نداره یا خونده نشده. شاید یه احساسِ
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های کوچکِ ها و ارتباطتئاتر. یه راه برای حفظ جمع  روشن نگه داشتن چراغِ  یهجمل

پیدا  برای  ترفند  این وضعیت که هر چیزی علیه اجتماعه. یه  یا مقاومت در  دوستی 

 کردن توان ادامه دادن زندگی.

 
روزی روزگاری بود که جماعتی ناچار شدند بپرسند تئاتر چه است؟  

می کارشان  به  آخوندزاده  پاسخ  نه  از  دیگر  که  کسانی  فعالیتِ  نه  آمد، 

بزرگان و هم    هم بودند.    ایرانی دست به کارِ تئاتر زده  یهمدرنیت  ی هلحظ

امروز دست برای  بود که  فیگورهای در حاشیه  روزگاری  بود.  شان خالی 

در  چه است. دربه  تئاترکرده از خود و دیگران و از تاریخ بپرسند  ایجاب می

چه تئاتر خوانده  شده بودند برای یافتنِ یک پاسخ. باید نسبتِ خود را با آن

خورده بود.  کردند. هستیِ خودشان با هستیِ تئاتر گرهشد تعیین میمی

 آمد.کارشان نمیهای حاضروآماده بهپاسخ

شدند، از  ها رد میزدند، از مقابلِ سالنآن جماعت در شهر پرسه می

گشتند و از شان بازمیهایکردند، به خانهها بازدید میاجراهای داخلِ آن

در  خود می بود که  روزگاری  این پدیده چیست؟  با  پرسیدند نسبتِ من 

می هم  دیگر  خانهفضاهای  که  بود  روزگاری  دید.  تئاتر  به  شد  تبدیل  ها 

ها برقرار بود، آزاد از تماشاخانه شده بودند. اجراهایی در این تماشاخانه

سرکوبانواع نظارتواقسامِ  و  همها  جماعت  آن  بیرونی.  در  های  چنان 

 نامندش.چه تئاتر میپرسیدند چه است آنسابقه میمواجهه با این امر بی

 
سَفرند.  ابرها.   در  همیشه  می ابرها  پُر  را  میآسمان  خالی  و  ابرها کنند  کنند. 

بودلر بیشتر از هر چیز ابرها را دوست داشت.   ی هانگیزند. این را بودلر گفته بود. غریبشگفت

نابهاما این بارانزند. پاییز است  باران می با بی مواجه  ی ههنگام فاجعهای  آبی را در  شدن 

نشینانِ شهر  اند و حاشیههای زیرزمینیِ تهران خشک شدهاندازند. سفره ایران به تاخیر نمی 

بر سقفِ برزنتیِ کافه در    شلاقصدایِ کوبیدنِ  اند.هر لحظه در معرضِ فرونشست زمین

 آید.گیرد و فرود میها همراه با بازیِ باران اوج میپیچد. صدای آدمها میگوش
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 احسان تو چند ساله اجرایی نداشتی؟حامد: 

  کنم سه سال. احسان: در ایران؟ فکر می 

 احتمالًاشناسه، نه منو، نه نه تو رو می 1400ام بهت بگم نسلِ بعد از وخحامد: می 

 هامون رو.  نسل هم

نداره. سندی. نوشته . چون حافظهاحسان: احتمالًا ای. نقدی. چیزی که ای وجود 

 منتقل بشه.  

 
بسیاری از اسنادِ گِردآورده از   2پور اعلام کرد زمانی که جمشید ملک

ایران در آب از دست رفته همگرفتگیِ خانهتئاترِ  چنان یک پرسشِ  اش 

که محقّق  آمیز: ایننشده باقی ماند؛ پرسش از یک امر تناقض بنیادی طرح

دهد؟ کدام رانه او را به  و ناقدِ فرهنگ را کدام نیرو به این عمل سوق می

راند؟  وجویِ حقیقتِ پنهان در پسِ فرهنگِ مقبول میرای جستب  دلِ خطر

ونام؟  های فردی؟ شهرتضرورتِ خرمگس بودن در کجا ریشه دارد؟ علاقه

جامعه مییا  که  کجوخای  سنترَویاهد  و  کند  راست  را  را هایش  هایش 

می را  ایده  کدام  بداند  و  بشنود  را  گذشتگانش  ندای  و  اهد  وخبشناسد 

و  پیش مکتوبات  روی  از  امروزه  که  است  اساس  همین  بر  ببرد؟  تر 

توان چگونگیِ اجراهای  از تئاترهای شکسپیر می  شدههای نوشتهگزارش

به ما  اما  کرد  بازسازی  را  برپایاو  شخصی    یهتازگی  انفرادیِ  پژوهشِ 

  ی هچه ابداع و نوآوریِ نوشین در عرصایم آنپور دریافتهچون علی قلیهم

دوستی در    نما نبوده است.قدر هم واقعشد آننما دانسته میاجرای واقع

گرفتگیِ معابر تهران یادآور شده بود اطلاعات ما از دقایقِ  همان ایامِ آب

  ی همان از حسن شیروانی است. مطایبزندگیِ آیسخولوس بیشتر از آگاهی

ناشده بود: حاکمِ مستبد در هر جا  این دوست پاسخی به آن پرسشِ طرح

نوشتنِ یک    یهکند. او تنها اجازو هر زمان خود را مبداء تاریخ اعلام می

او تنها به  دهد و توده را وامیتاریخ را می او را تکرار کنند.  دارد صدایِ 

ایدهپاگرفتن میهایی مجوزِ  تشکل و  دهد که  نشر دهند  را  او  های خودِ 
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تنها یک   بیایند.  تثبیتِ حکومتش  کارِ  به  و  ترویج کنند  را  او  گفتارهای 

محور است که لزومِ حضورِ آن محقق و ناقد را  خودمدار و دموس  یهجامع

فراهمیادآوری می با  و  به رسمیت  کند  را  او  فعالیتِ  امکاناتِ لازم  کردنِ 

 شناسد.  می

  

 شناسه پس ما کی هستیم؟حامد: اگه کسی ما رو نمی 

احسان: منظورت یک شناخته شدن به شکلی شخصیه؟ یک ترس از فراموشی؟ به  

 رسمیت شناخته نشدن و از دست دادن جایگاه؟ 

رفت و برگشتی من رو به خودم    ی ه رابط  هحامد: منظورم اینه که چه نهادی در ی

ای هستم. چه دستاوردی گه متعلق به چه جریان هنری می شناسونه. یعنی به من  می 

 ام. ام و یا گذاشته گرفته ثیراتی أتام. چه ام اگر داشتهداشته

به  از چگونگی حضورت  باشی  بتونی درکی داشته  که  این  نقطه احسان:  ای عنوان 

 درون خط تاریخ. 

دونم تاریخ تئاتر آیا نمی   اصلاًام؟ من  . منِ نوعی کجای تاریخ ایستادهاًدقیقحامد:  

انگار وضعیت دو وجه داره، یه وجه از نگاه دیگران و شناسه یا نه.  منو به رسمیت می

 3زنیم خودمونو دیگه تئاترکاروجه دوم از نگاه خودمون. وقتی دست به کارِ تئاتر نمی 

نمادین   ی هکنیم. اگه در عرصدونیم. چون ما خودمونو از نگاه دیگران تعریف مینمی

خودمونو  ببینیم  رو  خودمون  دیگران  نگاه  منظرِ  از  وقتی  باشیم  نداشته  حضور 

 شناسیم. نمی

 
از فعالیتِ نسل خود    13۸۷امید مهرگان در سال   به عقب  نگاهی  با 

می او  آن  نوشت.  در  خودش  مثل  جوانی  مترجمانِ  برای  ترجمه  گفت 

های قبل کارکردی جز ترجمه داشت. ترجمه نزد آنها عملی بود که از  سال

به عرصطریقِ آن می را  یا عرص  ی هتوانستند »خود  فرهنگ    ی هنمادین 

خودِ او کسی بود که به    4پرتاب کنند تا به حساب آیند و دیده شوند.« 

 انده شد.  و همین واسطه به حساب آمد و خ 
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چنان به  ای از او منتشر نشده همهاست اثر تازهآیا امروز هم که سال

نمادین حضور دارد یا   ی هشود؟ آیا در عرصانده میوآید و خمیحساب  

اند؟ اما مفهومی که در بحثِ مهرگان با  افراد دیگری جایش را اشغال کرده

  ی هنمادین است. چرخ  یهشدن در عرصمیدان تئاتر مشترک است دیده

هاست به  نمادین و عرضِ اندام کردن در آن دیگر سال  ی هنفوذ به عرص

های  امری طبیعی و به تنها هدفِ کارگزارانش بدل شده است. جشنواره

کرد. اما  جورواجور سکویی بود که فرد را مهیای پرتاب به این عرصه می

عرصمهم که  بود  این  طراحی    یهتر  طوری  را  بازی  میدانِ  نیز  عمومی 

خواست  کرد که این چرخه تا ابد بر همین سیاق بچرخد. فردی که نمیمی

قول  شد یا بهست در این بازیِ نمادین شرکت کند یا حذف میتوان یا نمی

نمی حساب  به  عرصمهرگان  سو    یهآمد.  یک  از  را  عمومی  و  نمادین 

سرمایه؛ تئاتر در یدِ قدرتِ    یهداد و از سوی دیگر سلطحاکمیت شکل می

طلب، هر کدام در پی منافعِ خودش،  دو حاکم بود. حاکمانی پُرزور و منفعت

دست سلطاما  حکومت  هم.  ارزش  یهدردستِ  و  از  پول  برآمده  های 

های خصوصی واگذار کرد اما نظارت و  سازیِ تئاتر را به تماشاخانهتجاری

تر: یک تئاترکار نخست باید خود  وتمامِ خود را حفظ کرد. سادهکنترلِ تام

می هماهنگ  حکومت  کنترلیِ  موارد  با  تمهیداتی را  باید  درادامه  و  کرد 

نمادین بدرخشد، به حساب بیاید و دیده شود.    ی هید تا در عرصاندیشمی

 تنفس تنگ بود.   یهروزن

 

هستیم. در واقع اشغال   ههمدیگ  ی هوضعیت درست ما در ادام  هاحسان: به نظرم در ی

 نباید موضوعیت داشته باشه.  اصلاًجای کسی  کردنِ

های  فاقد همون جریان  اًدقیقت هنریه ما  حامد: اگر منظورت از ادامه جریان و سنّ

بیاد. تئاتری مشخص هستیم. چون اجازه داده نشده مراکز  تئا به وجود   تری مستقل 

برن. و بنابراین مراکزی که مشخص باشه دارن کدام سنت و جریان هنری رو پیش می 

مشخص بشه که هر فرد متعلق به چه جریانیه؛ جریانی که داره روی حرکتِ معاصر 

محور رو نامه بره، یا اجرای نمایشهای مردمی رو جلو می کنه، یا سنت رقص پژوهش می 
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آمیزه کنه یا در هم می های موجود رو تخریب میبره یا هر چی. یا اگه داره سنت جلو می

گی ادامه، معنا پیدا طوری چیزی که تو میکنه. اینها داره این کار رو میبا کدام سنت 

 کنه. می 

 اندآموختهبحث گره خورده است. با این حال هیچ کدام کلافه نیستند. تئاترکارها  )

کند و تبعیدت کند یا از در بیرونت می رویت باز مینومیدی یا درِ معجزه را به   ی هکه لحظ

شان دهند خودِ لحظه دربارهاجازه می   اکنون  کند به وضعیتِ تنهاییِ دمِ مرگ. پسمی 

 ( تصمیم بگیرد.

 حامد: خونه رو چند گرفتی؟

ش احسان: خونه برای من نیست، چند هفته یکی از دوستان رفته و من ساکن خونه 

 ام. پول گرفتنِ خونه ندارم. شده 

 حامد: منم اگه خونه نداشتم امکان موندن در تهران نداشتم در وضعیتِ فعلی. 

 دی؟ احسان: مگه درس نمی

خیلی   ی هدانشگاه دامغان. تجربرفتم  حامد: من یه مدت کوتاهی برای تدریس می 

رفتم و بود برام. بعدش خیلی فکر کردم که ایرادِ کار چی بود. همیشه وقتی می   تلخی

کنم. تنها جوابی که براش  ای دارم میگشتم تهران، حسم این بود که کار بیهوده برمی 

پیدا کردم مربوط به فضای عمومیِ اون شهر بود. مشکل از طرف دانشجوها نبود، مشکل 

اونجا بود که فعالیتی که ما، یعنی من و دانشجوها، بهش مشغول بودیم هیچ جایگاهی 

چنین فعالیتی برای مردمِ اون شهر تعریف نشده    اصلاًدر فضای عمومیِ شهر نداشت.  

ها فقط  خاطر همین بچه ه ای بین شهر و تئاتر وجود نداشت. ببود. یعنی ارتباط دوسویه

می  تکنیکانگار  بعد سریعخواستن  و  بگیرند  یاد  رو  دیگههایی  جاهای  به  مثل تر  ای 

 اهد بود برن.وکردن متفاوت ختهران که فکر می

های مردمیِ بزرگی بهش  نظرت اگه فردا اعلام بشه تئاتر ممنوعه اعتراضهاحسان: ب

 شه؟ یا تغییری در چیزی ایجاد میشه؟ می 

 کنم. حامد: فکر نمی
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هایی فرانسه همچین اتفاقی بیفته واکنش   مثلاًاگه در    احتمالًاکنم  احسان: فکر می

ای  داشته باشه. چون تئاتر تونسته با مردم ارتباط برقرار کنه. البته اینها در هر جامعه

 .احتمالًاکنه های خودشو پیدا می شه و شکلنسبت با شرایط خاص خودش تعیین می 

می  فکر  دهحامد:  در  حتا  سال   90  ی ه کنم  پویاترین  اون که  هم  بود  تئاتر  های 

افتاد. بنابراین به نظر من اون اندازه که تو به شرایط اتفاق نمیه  ئتواعتراضی که منظورِ  

 جا در مورد تئاتر موضوعیت نداره انگار. دی ایناهمیت می 

 اصلاً قابل بررسیه. شاید    ی هئلنظرم این عدم ارتباط تئاتر با مردم یک مساحسان: به

ای داریم، یا مداوم در تلاش برای ما درونش نیازهای خیلی اولیه  ی های که همجامعه

عنوان تئاتر وجود داره ارتباطی بگیره. یعنی تونه با چیزی که امروز بهبقا هستیم نمی

 زنیم. هاش باشه. حداقل این تئاتر که ما ازش حرف می تونه در اولویتانگار نمی 

اقتصادی   پایداری داشتیم وضعیت    اً نسبتحامد: مگه بیست سال قبل که شرایط 

گشای معضل تئاتر اقتصاد گره  ی هنظرم مسئلهتئاتر مشابه همینی نبود که الان هست؟ ب

 نیست. 

کنه. اتصال  ای از روابط مختلف این ارتباط با مردم رو ایجاد می احسان: خب مجموعه

 چند سویه.   ی هرابط ههای مختلف. یتر به نهادهای مختلف. با اقشار و شغلتئا

 تر قطعه؟تئابا  برخوردارکم ی ه طبق ی هدر فرانسه هم رابط  حامد: آیا مثلاً

آماری لازم داره. اما آنچه من تجربه کردم اینه که    ی ه مطالع  هاین ی  اً طبیعتاحسان:  

 یه تونی با هزینمد یا بیکار قرار بگیری می آدرکم   ی هشهروند در دست  هعنوان ی به تو    هاگ

  بلیتِ   ی ه تر. یعنی بخشی از هزینای خیلی پایین ترها رو پیگیری کنی. هزینهتئامتفاوتی  

 تو توسط دولت پرداخت میشه.

 
مثالی   وضعیت  یک  به  نگاهی  وضعیت  بهـ  در  نمونه  و  تئاعنوان  تر 

فرانسه  در  اجرایی  میدانمی  ـ  هنرهای  که  دید  در  توان  متفاوتی  های 

 ،هاآموزش  ، هاپیشبرد یک کل هستند. سنتهمکاری با یکدیگر در حال  

با مشارکت مردم و جوامع دانشگاهی و در نهایت با یک    ،ها مدرسه  ،نقدها



 


 

 فرد حامد اصغرزاده و احسان شایان

در کارِ ساختنِ پدیداری    سازوکار اقتصادی مشخص در تعاملی با یکدیگر

 با نام تئاتر هستند.

میدان این  از  یک  سند  جامعه  و ها  هر  یک  داشتن  دست  در  با  ها 

میئمس پیگیری  را  مشخصی  اهداف  هنری  و  اجتماعی  این ولیت  کنند. 

ولین هر شهر بر  ئای از مستوسط جمعی از هنرمندان و عده  معمولاًاهداف  

تر در یک  تئاچنین پیشبرد مسیر مورد نظر و هم ی هاساس نیازهای جامع

 شوند.  تر طراحی میچشم انداز بزرگ

توان در یک الگوریتم  اختصار میبهفرانسه را    ترِتئاوضعیت حاکم بر  

 ترسیم کرد: 

از    دولتِ  -1 منتخبِبرآمده  بودج ی  مردم  مجلسِ  است    یهموظف 

مراکز   میان  را  مدرسهمصوبی  و  تئاهنری  کند.های  تقسیم  این    تری  اما 

سیاست در  آندولت  هنریِ  ندارد.های  دخالتی  میان    ها  بودجه  این 

چنین  کنند و همای با این مراکز همکاری میهنرمندانی که به صورت دوره

پروژه اجرای  و  تعریف  برای  که  طریق  کسانی  از  یا  و  دعوت  خلاق  های 

انتخاب می آزاد  تقسیم میفراخوان  در حال حاضر    شود.شوند  )هرچند 

به  جریان سرمایه  این  گردش  تضمین  برای  خطری  افراطی  راست  های 

 های سابق هستند.(شیوه

چرخه  -2 توسط  سرمایه  این  از  دولت  بخشی  به  مالیاتی  های 

  مردمی   دین ترتیبگردد تا دوباره به همین سازوکار تزریق شود. )ببازمی

مراکز هستند   هم این  اجراهای  مخاطبان  امر    که  یک  در  دخیل  را  خود 

کرد  عمل  نسبت به نظر  نقد و    یابند و حقکننده در آن میمدنی و مشارکت

 دانند.(این مراکز را برای خود مسجل می

و  هر    -3 از فرهنگ  ئو مرکزی مسمدرسه  بخشی  تری  تئال پیشبرد 

ها در دل چه سنتی  وضوح مشخص است که مدرسهبه  از همین رواست.  

ای  شان در ارتباط با خود هنر و جامعههنر برای  کنند و سیاستِفعالیت می

 که در آن در حال تولید هستند چه تعریفی دارد. 
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مرسانه  -4 انتشارات  و  آزاد  دارندولسئ های  شغلی  و  مدنی   یت 

های هر مرکز ثبت و در  فعالیت  قبالهایی را در  نقد و بررسی  ودستاوردها  

 اختیار مردم قرار دهند.

از علوم اجتماعی و فلسفه در    ی هجامع  -5   راستای روشنفکری اعم 

کاریئمس هنریِ ا ولیت  مراکز  با  پروژه  تعریف  طریق  از  است  موظف    ش 

کند.ودلخ همکاری  بلکه    اهش  داوطلبانه  فعالیت  یک  نه  همکاری  این 

عنوان بخشی از وظایفِ ضروریِ جوامعِ مختلف در قبالِ یکدیگر صورت  به

 مالی از طرف نهادهاست. مین  أتگیرد و مندرج در حقوقِ دریافتی و یا با  می

جامع  که  است  سازوکاری  چنین  دل  مخا  یهدر  قرار ط مدنی  هنر  ب 

حالت  می بدترین  در  او  طلب  گیرد.  هنری  مراکز  از  دارد  انتظار  را  آنچه 

را  می آنچه  حالت  بهترین  در  و  مرناپذیر  یتؤرکند  صحنه  در  ی  ئاست 

راهگشایی    اًضرورتسازد بدون آنکه  ه میئل تر برای او مستئا اهد یافت.  وخ

 اهد کرد. ومدنی پیگیری خ یهراهکار را مخاطب در جامع کند. یافتنِ

 

مدنی طرفیم. یه   ی هتر اینه که بگیم با فقدان چیزی به نام جامعحامد: پس درست

جامعه   ی هجامع به  باید  خودش  که  جامع مدنی  مثلِ  بشه،  تقسیم  خرُدتر   یههای 

رسانه    ی ه جامع  ،پزشکی  ی هکارگری، جامع  ی هفکری، جامعروشن  ی هدانشگاهی، جامع 

موضوعیت و امکانِ . در نبودِ اولی بقیه هم  5تئاتر   ی هنقد، جامع  ی هجامع  و مطبوعات،

ند و هم در قبالِ یکدیگه  اها هم وابسته به هم دن. این جامعه شون رو از دست می وجودی 

، نهشواستقلال   هاترین ویژگیِ این جامعهنظرم مهم هب  6کنن. مسئولیتِ مدنی احساس می

رسمیت بشناسه. این ویژگی فقط درصورتِ وجودِ یه یعنی دولت باید استقلالِ اونا رو به 

 پذیر میشه.  دولتِ مردمی امکان

ای که ما های همین جوامع غیررسمیزمان دارم به تواناییاحسان: موافقم. اما هم 

یا این جوامع فرصت اینو آنیمه. اما  کنم. هرچه قدر نصفهدر حال حاضر ساختیم فکر می 

های اتصالی که مختص به وضعیتی که داخلش هستیم رو پیدا نداشتن که تا الان فرم

هم کنش و واکنش داشته    بر  ؟نوعی به هم متصل بشنبه کنند یا اختراع کنند؟ که  
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 وجودِ  عدمِ   منظورم اینه که آیا تنها راه وجود دولت مردمیه؟ آیا این وضعیتِ   ؟باشند

 تونه آلترناتیوهای خودشو بسازه؟دولت مردمی نمی

اند که فرصت متصل شدن به  گیری نداشتهامکان شکل  اصلاًها  حامد: این جامعه

یشاوندی و های کوچک و خشدن حلقههمدیگه رو داشته باشن. در بهترین حالتش می 

هایی مثل روشنفکری ممکنه جواب بده ولی برای مثل یه جور خانواده. که برای فعالیت

خود   هایی که درتر تبدیل میشه به یه جور محفل خانوادگی. محفلتئافعالیتی مثل  

ارتباطمی  با جامعه مونن و  روشنفکری    ی های میشه. مثل حلقهای دیگه گلخانهشون 

تر انگار  تئاولی    .کردهای اجتماعی هم دخالت می ی در بقیه پدیده دنو که تا ح   چپِ

وضعیتِ نمی یک  در  گفت  تونه  که  میشه  چیزی  به  تبدیل  یعنی  بکشه  نفس  م  ایزوله 

 ای.گلخانه  ی هپدید

نیازمند    اًصرف. اما انگار برام جالب نیست که بپذیرم ما  به نظر همین طورهاحسان:  

دولت مردمی   هفهمم که یدولت مردمی هستیم تا بتونیم وجود پیدا کنیم. من می   هی

له ئها خواهد بود. در این که شکی نیست. مس ساز این ارتباط وساختبستر مناسبی برای  

شرایط مشکوکم. این که   ی هاینه که من به این میزان از وابستگی به آماده بودن هم

تونیم  فراهم باشه حالا ما می   ـ  حضور دولت مردمی  مثلاًاینجا    درـ  شرایط    ی هاگر هم

 کار کنیم و به هم متصل بشیم.  

  7شود.(وگو برای لحظاتی قطع می آید. گفت شود و زنی به داخل می )درِ کافه باز می 

جشنواره به یه    ی ه مونولوگ جایز  ی هجشنوار  درحامد: یادمه سالِ بعد از دبیری تو،  

ای با فضا کرده بود. دختری داده شد به اسم مهلا، فامیلیش خاطرم نیست. کار نوآورانه 

مهلا الان کجاست؟ جایزه دادن به چه معناییه؟ جایزه دادن به این معنی نیست یا نباید 

فرد جایز که  یعنی   ی هباشه  بزنه. جایزه  کامپیوتر  بره شرکت  بعد  بگیره  رو  جشنواره 

رو   فرد  قابلیید  أتدستاوردهای  دستاوردهای  رسید  ما  نظر  به  یعنی  و کردن.  توجه 

یعنی  کنه.  ایجاد  دوطرفه  مسئولیتِ  باید  طبیعی  وضعیت  در  جایزه  داری.  پراهمیتی 

های جدیدش رو ارائه کنه. یعنی  تئاتر سالِ بعد از فرد مطالبه کنه که یافته هم    ی هجامع

با امر خلاقهاچه چیزی اضافه کردی، به چه ایده  جدیدت   ی هی جدیدتری رسیدی، 

 ای که بهش تعلق داره جامعه کنی؟ از اون طرف هم فرد در قبال  ون می مچطور کمک
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ان و از من کمک  کنه یا باید بکنه که چون به من اعتماد کردهاحساس مسئولیت می 

جایزهوخمی  همین  مثل  چیز  همه  کنم.  قبول  مسئولیت  دربرابرشون  باید  از ان  دادن 

 معنی خالی شده. 

همگرایی    ی هجا درباراون  8. متنی از رضا نگارستانی ترجمه شده  ه احسان: ببین. ی

تر ما  تئا  فرضیِ  ی هجامع   اًاصطلاحکنم عدم همگرایی در دل  زنه. من فکر می حرف می 

نامشخصِ توزیع  داره.  وجود  دیگری  انکار  نوعی  بیشتر.  داره. حتی  ی  وجود   ه امکانات 

موقعیت    هاست. انگار همه مداوم خودشون رو درفضای رقابتی منفی ایجاد کرده. سال 

بنابراین تلاشحذف شدن می  پیشرفت بینن.  راستای  در  از ها  ما  انگار  های شخصیه. 

کنیم کسی دیده بشه. فقط خودمون. خشنودی دیگری خشنود نیستیم. ما تلاشی نمی 

ای داریم دعوا بر سر بقاست. بر سر شاگردهای بیشتر. حتی بستر آماده  هچون انگار ی

تر ئاهایی برای اعلام اولین بودن. اولین کسی که ت های جعلی. تلاشسازی برای تاریخ

تر زیرزمینی کار کرد. اولین کسی که روی صحنه تئامحیطی کار کرد. اولین کسی که  

این  اولین گروهی که خارج رفت. و  برای پیشبرد سه صندلی داشت.  نه در تلاش  ها 

 . گیره می صورت دیگری  حذف یا دیگری  به زدن  تنه برای  بلکه ی،چیزی جمع

دکتری رفته بودم هنرهای زیبا پروپوزال   ی ه حامد: چند سال پیش که برای مصاحب

ها ازجمله سرسنگی با این  در ایران بود. چند نفر از ژوری ن  نسمیزاپیشنهادیم تاریخ  

الان البته    اش کردن.مسخرهاً  دکتری نیست تقریب  ی هرسال  ی هقضاوت که در حدوانداز

نپذیرفتن چون بدون هیچ سند و مدرکی عملاً چنین    معتقدم چقدر خوب شد منو 

 پژوهشی ناممکن بود. 

 
می محو  دید  میدانِ  از  بداهت  فرط  از  بدیهی  امر    ؛ شودیک 

شده حضورش  وشمایلِ تحریفچه در شکلشود. و آنناپذیر میمشاهده

نمایاند. نسبتِ  می  و طبیعی  صُلب  ،ناپذیرکند خود را انعطافرا اعلام می

چه  آن  ،عوضبه  ،تئاتر با آزادیِ بیان چیزی از جنسِ همان بداهت است. اما

 شده خود را طبیعی جا زده است. اندهوها تئاتر خدهه
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تئاتر با دموکراسی پیوند ناگسستنی دارد. چه در سرآغاز ابداعِ آن در  

ها در روزگار مدرن. تئاتر بدلِ دموکراسیها و نسخهآتن، و چه در جمهوری

و دموکراسی لازم و ملزوم هم هستند. دموکراسیِ آتن به تئاتر نیاز داشت  

یار بود خود  تا خود را در آن ببیند، مسائلش را شناسایی کند و اگر بخت

دموکراسیِ آتن شرطِ وجودیِ تئاتر بود.    ، را تصحیح کند. از طرفِ دیگر هم

همیشگیش را بر    یهتواند معضلدموکراسی است که تئاتر می  ی هدر سای

ناشدنی را. آن هستیِ محاط  انسان را. آن موجودِ حل  :روی صحنه بیاورد

ونیِ مهارناپذیرش را. ها و امیالِ دردر نیروهای اجتماعی و درقیدِ خواست

تناقض دموکراسی آشکارشدنِ  آموخته  که  تاب  ست  صحنه  در  را  هایش 

رابط می  یهبیاورد.  دو  هر  است.  مهرآکین  دموکراسی  و  که  تئاتر  دانند 

اند و  اند. گاه خصمِ خونی همهم وابستهبههم نیاز دارند، سخت  بهسخت  

بسته است که بقای هر کدام را هم  یهاند. و همین رابطخوار همگاه یار غم

 کند. تضمین می

تئاتر جز در بیست سالِ مشروطه چنین چیزی را در ایران تجربه نکرد. 

مطلق حکومتِ  ظهور  و  مشروطه  دستاوردهای  رفتنِ  دست  از    ی هبا 

جامع  حاکمانِ  یهسلسل تداومِ  امکانِ  رفت.    یهبعدی  از دست  هم  تئاتر 

برای آگون  نیامد. تقلا  اما دموکراسی  اما    تئاتر آمد  بر روی صحنه آمد 

بر  دج تاباندن  نور  نیامد.  نظرات مختلف در فضای شهر  بر سر  آزادانه  لِ 

حیات مادیِ  بدنِ  و  انسان  تاریکِ  و  وجوه  رقص  امکانِ  اما  آمد  او  بخشِ 

تظاهراتِ عمومی نیامد. به همین دلیل بود  گرد هم آییِ آزاد و  کارناوال و  

 ها نوشت »آمدیم نبودید رفتیم« و رفت.تئاتر یک روز بر درِ خانه  گویی   که

 

در وضعیت دموکراتیک    اً صرفایه که  فرض کنیم که تئاتر پدیده   ه احسان: پس اگ

فرایند دموکراتیک شدن شکل می  به خودی خود در  تئاتر  بپذیریم که  باید  آیا  گیره 

 نقشی نداره؟
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صحبت   بنابراینداره.    اًحتمحامد:   موردش  در  داریم  که  رو  مفاهیمی  ناچاریم 

 تریه.تئااجراهای  ،تر نیست تئاه ئ توکنیم تدقیق کنیم. شاید چیزی که منظور می 

تئاتر نقشی در فرایند دموکراتیک شدن داره.   استِوام بگم که خود خواحسان: میخ

وردن تئاتر آاست و برای به دست  ووردن دموکراسی باید تئاتر خ آیعنی برای به دست  

 است.  وباید دموکراسی خ

 کنه؟ تر به این فرایند کمک می تئاآیا هر شکل از اجرای   . ولی اًدقیقحامد: 

احسان: نه هر شکلی. اما نگاه کن به اجراهای زیرزمینی امروز. یا در واقع اجراهای 

است دموکراسیه.  ویک خ  ی هرسمی. به نظرم حضور این اجراها نشون دهند  بدون مجوزِ

هایی در  اجراهایی که به وضعیت غیردموکراتیک تن نمیدن. انگار به نوعی دارن حفره

 کنن. وضعیت موجود ایجاد می

کنن ولی  است رو بازنمایی میواین اجراها اون خ  حامد: موافقم. منتها با یک تبصره. 

اثرگذاری  کرد.در  اغراق  نباید  باید  شون  عین حال  انتقادی   در  رو  موضع  در مون  هم 

 اجراها   قِسممدنی این    ی هاجرا حفظ کنیم. در فقدان دموکراسی و جامع  برخورد با هر

های اجرایی و تداوم پژوهشگر و راهی برای مقاومت  فقط یک اخلال  در بهترین حالت 

 هستن. به شکل منفرد 

خود ده. مثلاً  خب همین سه مورد تاریخِ بدیلِ این لحظه رو تشکیل میاحسان:  

با شک   گر بودن اهمیت زیادی داره. نگاه کن که امروز اجرا رفتن به شکل رسمیاخلال

 ی با وضعیت غیردموکراتیک.تبا نوعی شرمساری. نوعی همدس  و تردید همراه شده. حتا

مسئله  اًمشخص مهسا  رخداد  از  همین  بعد  خود  شد.  واضح  تئاترکارکردن  داربودنِ 

به مسئله برای اجرا  الان آدم  داربودنِ وضعیت هستن. اجراهای غیررسمی واکنشی  ها 

پیش  شونو موجه کنند.  کنند که عملتراشن. تلاش میرفتن به شکل رسمی دلیل می 

راتیک تن  به این توجیهات نیاز نداشتن. به این که چرا به وضعیت غیردموک  از این انگار

 دن. می 

به وجود آمده  تر با این امکانی که  خوام بگم باید هوشیارانه می درسته، درواقع  حامد:  

 که فراموش نکنیم که این اجراها غایت آنچه ما لازم داریم نیستند. برخورد کنیم. این
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گزار از  قیاس  است«    یهبه  چیزی  علیه  نوشتن  نوشتن،  »همیشه 

دقیقمی یا  و  آفریدن،  کردن،  خلق  جایگ  «ساختن » تر،  توان  ین  زرا 

  اً مهم علیه چیزی بودن است؛ نه لزوم  یهدر آن عبارت کرد. نکت   « نوشتن»

چنین  گر و منقادکننده، بلکه همعلیه چیزی بیرونی، علیه نیرویی سرکوب

فُرم علیه  هنری،  سنتِ  علیه  هنری،  امر  خودِ  درونیِ  سازوکارِ  و علیه  ها 

بیانیشیوه لزومهای  نه  و  وضعیتِ    اً؛  یک  اجتماعی،  تناقض  یک  درباب 

های منضم  های ادراکی، و تجربهچنین دربابِ خود، اختلالبغرنج، بلکه هم

به هستی. وفادار ماندن به این ایده شرط لازم برای ساختنِ یک اجراست  

ز اجرای مبلّغ یک ایدئولوژی( اما شرط کافی برای محقق شدنِ تئاتر جه)ب

 نیست. 

از   ی هبیایید برای فهمِ وضعیتِ یکّ خودمان اجرای تئاتری و تئاتر را 

ست که  هم منفک کنیم. چنین تفکیکی ضروریِ فهمِ آن واقعیتِ تاریخی

تماشاگرش بدانیم،    یهاضافکنیم. اجرای تئاتری را صحنه بهزندگیش می

اما تئاتر را پدیداری اجتماعی بشناسیم. بدین معنا اجرا رخدادی است که  

می رخ  تماشاگران  و  اجراگران  میانِ  دوسویه  ارتباطِ  تئاتر  در  اما  دهد، 

پدیداری است که در نسبتِ میانِ یک سالن با پدیدارهای دیگر اجتماعی  

 یابد: نسبتِ یک نیرو با نیروهای دیگر.معنا می

سال این  سالندر  هم  شاید،  هم  ها  و  باشند  جریان  در  رسمی  های 

شاید یک چند   اند،های غیررسمی تبدیل شدههایی که به تماشاخانهخانه

اجرایی خودبه  نفری  ببرند،  زعمِ  صحنه  بر  یا    اعتراضی  افرادی و  شاید 

ورسمِ برندینگ و تجارتِ پر  و راه  باشند که نبض بازار را در دست گرفته

سال این  در  باشند،  آموخته  فعالیت  این  در  را  آن  رونق  در  چه  و  ها، 

آفریده    یک چند نفری اثری نوآورانه  شود تصور کردتر، میهای قبلسال

جز در   کردن   شاید افرادی به این باور رسیده باشند که خلق بیافرینند، و

زبان صحنه را    شاید کسانی دستور پذیر نیست،آزادیِ کاملِ خالق امکان
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شاید بشود هر قِسم اجرایی را متصور بود،   در ایران گامی به پیش ببرند،

 اجرا ممکن است اما تئاتر ناممکن است. تئاتر اما؟

می موکول  تئاتر  جامعامکانِ  استقرار  در  پیروزی  به    ی هشود 

 دموکراتیکِ در راه.
 

 35عباس میلانی، نشر اختران، ص  یه مدنی، آنتونیو گرامشی، ترجم یه دولت و جامع 1
 1400آبان  16اعتماد،  یهصد سال آرشیو تئاتر ایران زیر آب، بابک احمدی، روزنام یک  2
 کار کار، و تبهکار، تعمیرکار، خدمتبه سیاقِ استادکار، برق 3
  70در خدمت و خیانت مترجمان، نیکو سرخوش، نشر نی، ص   4
صنف یا اتحادیه نیست، بلکه قِسمی میدان هنری است که به   اًصرف تئاتر    یه قدرمسلم منظور از جامع  5

 بخشد. ح. الف. اعضایش یک هویت جمعی می 
دلیلِ مخالفت انجام شد، اما به  1401تئاترِ فرضی در آبان سال    یه گیریِ یک جامعتلاشی برای شکل   6

 خورد و به محاق رفت.و همراهی نکردنِ تعدادی از همکاران و تهدید نیروهای امنیتی شکست  
شود  که میگفتند در جوانی زنِ دلربایی بوده. با این اش می شناسند. دربارهزن را بیشتر حاضران می  7

شد  چرخیده. شنیده میدهان میبهای درموردش دهان گفت هنوز هم جوان است. زمانی در افواه شایعه

دانشگاه هنر طرح دوستیِ نزدیک ریخته تا بتواند اعتبار استادیِ   یهشدکه با یکی از استادانِ شناخته

تئاترشهر    یهتئاتر بگیرد. هر چند ناکام مانده. زن از زمانی که یک کولبر را از کردستان به روی صحن

است بر روی و خشد. کارگردان در اجرا از کولبر می رو در تئاتر مستند شناخته می عنوان پیشآورده بود به

یک کولبر را ببینند. نمایش پرسروصدایی بود    یه واقعی و رنجور و تکید  یهصحنه بایستد تا مردم چهر

که آن مرد کولبر  ای نیاز داشته است. با اینو همگان اذعان داشتند تئاتر ایران به یک چنین دَمِ تازه 

می  کولبری  تئاتر  اجرای  مدتِ  در  اگر  کرد  ادعا  مالی  بعدتر  نظرِ  از  میمین  أتکرده  و  بیشتری  شده 

دوم هم    یهاش امکانِ برگشت به کولبری را هم از دست داده. یک شایعشدن چهره شناخته  یه واسطبه

با رهبر    دوستانه   یه جلسیک  اول فراموش شود. تصویری از او حکایت از    یه بود که باعث شده شایع

آنان که در جلسه حاضر    یهگفتهای سخیف شاکی است. بههای نازل و درام داشت که در آن او از ترجمه 

در   اش تئاتریهایی از آن استعداد دوران  او خیره مانده بوده. شاید رگه یه بودند رهبر چند ثانیه بر چهر

وسیاقِ رمانِ روبرتو بولانیو: »ادبیات )یک اتود به سبک   نشت کرده بود.   زنهای صورتِعمقِ عمیقِ چروک 

امریکا«. این رمان فرهنگِ ابداعیِ بولانیو است از نویسندگانی ساختگی که هر کدام به    یه نازی در قار

 اند.( نوعی با فاشیسم و راست افراطی اتصالی کرده
های حیاتی که برای پیوند دادن شویم، توانایی گرایی واقعی محروم می جمع ساختن    وقتی از فرصتِ 8

معلق می به عمل ضروری هستند،  تواناییاندیشه  این  ایجاد جهتمانند.  برای  و  گیریها  معنادار  های 

آید که پیشرفت از طریق  کت زمانی به وجود می های بهتر از آنچه اکنون داریم، اهمیت دارند. فلاایده
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شود. پیشرفت تنها زمانی ممکن شی هدفمند و ساختنی متوقف میتلاعنوان  بهگرایی  ممانعت از جمع 

 ی ه شده برای گردهمایی رخ دهد. ترجمهای از پیش ساختهرغم زمینهخاطر، بلکه علی است که نه به

 era.com-www.fold،  مین اعلاییار -آری سرازش
واژ  9 می یونانی  یهآگون  که  واژست  دو  در  را  آن  بُنِ  آنتآگونیست   یهتوان  و  پروتآگونیست  آشنای 

های ورزشیِ المپیک. همین معنا ویژه در رشتهشد، به بازشناخت. آگون به رقابتِ میانِ دو فرد اطلاق می 

چه از این واژه در تئاترِ آتنی رسوخ کرد و در تاریخِ ها هم تعمیم یافت. آنبه رقابتِ حقوقی در دادگاه 

درام ماندگار شد جدلِ کلامی دو فرد در مقامِ پروتآگونیست و آنتآگونیست بود که هر کدام از منظرِ یک 

عبارت دیگر آگون  کرد. به اش مصّر بود و دعویِ عدالت می بودنِ خاستهنظامِ حقوقیِ مشخص در برحق 

 قانونی بود.-تصادم دو نظامِ حقوقی

http://www.fold-era.com/
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 فرد حامد اصغرزاده و احسان شایان

 مقدمه 
انتشار »آیا  از  را  مراتب خوشحالیم  عنوان یک خواننده،  به  مایلم  از هر چیز  قبل 

عدم پرداختنِ  معطلیم؟« در سایت »نقد اقتصاد سیاسی« ابراز کنم. شخصا همیشه از  ول

ام. گویا ویژه تئاتر رنج بردهنشریات سوسیالیستی به مسایل هنری، ادبی، فرهنگی و به 

نظری،  مباحثات  به  باید  و صرفاً  نیست  فرهنگ  و  تئاتر  اهل هنر، سینما،  کار  اردوی 

 انقلابی و تهییجی بپردازد!

ای مثل معطلیم؟« پرسش دو تئاتریست از همگی ماست. از خوانندهی »آیا ولنوشته 

بگذارید در کمال  من که هیچ آشنایی شخصی، حرفه ندارد. پس  آنها  با  ای و هنری 

ای که به  شان مکث کنم و در فضای تئاترگونه های ها و دغدغهناآشنایی، روی درددل

 گو بنشینم. واند، به آنها به گفت یاری قلم پردازش کرده

 

 معطل نیستید! نه ول
این پاسخ کوتاه من به شماست. کسی که یک اثر فکری، فرهنگی و هنری تولید 

ی افریند، در ساختن بنای جامعهی مادی میی کارگری که فرآوردهکند، به اندازه می 

معطل« نیست. او نیز چیزی کند. پس ابداً »ولانسانی، تاریخ و فرهنگ آن نقش ایفا می 

گردد که استثمارش در میجز فروش نیروی فکریش برای امرار معاش ندارد. او هم دربه 

چه بسا نه -آفریند که  کند، ارزش می کنند! او هم کالایی برای عرضه به بازار تولید می 

 رود. کارش میجیب صاحب به  -صورت سودِ مالی بلکه به شکل نفع فرهنگی!به

 از یک  -یعنی کار یدی و کار فکری –ی عزیمت و نقد ما به هر دو معضل  پس نقطه 

 شود: »نقد اقتصاد سیاسی«. جا شروع می 

 

 حضور شکارچی 
جایی برای درد، تمثیل به اش را میآبی که با حضور شکارچی، بیضتین حکایت سگ

ی مبتنی بر سلطه، ستم و سود نیست. اقدام او توصیف کارگر یدی یا فکری در جامعه

گاهانه است.  درجاتی آغریزی است و اقدام انسانِ تولیدگر اختیاری، انتخابی، جمعی و به 



  


 

 معطلیم؟ آیا ول

کند، حضور سنگینِ  اش را تداعی میشدگیخایهآبی، بی اگر حضور شکارچی برای سگ

حقوقی و سانسور هر روز بخش بیشتری از تولیدات مادی  نظامی که با تحمیل فقر، بی 

یغما می  به  را  فکریِ آحاد جامعه  کار و  اردوی  نیست!  برد، خودزنی و خودسانسوری 

به را  داموکلس  شمشیر  تاریخِ،  درازنای  در  فرود  هرگز  سرش  بر  خودش  دست 

 است.نیاورده 

 

 تئاتر چیست؟
ی شکارچی را برای شکار حق با شماست. در تئاتر چیز ارزشمندی هست که انگیزه 

آفریده  ی است که در تئاتر به دست شما  ادهد؛ و آن همان فراوردهآبی توضیح می سگ

تان آزاد باشید؛  خواهید در حلق اثر هنری شما میشود. اما طنز ماجرا اینجاست که می 

تان عرضه  خواهد به مخاطبان تان بیافرینید و آنطور که دلتان می آن را به میل و اراده

ای  که چنین اجازه طوری شود! درست همانای به شما داده نمیکنید و... اما چنین اجازه

 است.از کارگر یدی سلب شده 

شخصیت   دو  »نابودشدگی«  و  »بیهودگی«  »سرخوردگی«،  احساسات  از  اگر 

وگو طرح  گر در نوشتار حاضر بگذریم، سئوالات عمیق و مهمی در این گفت وگوگفت 

 اش با مخاطب چگونه است؟شوند: تئاتر چیست؟ رابطه می 

می  خطوط  میان  از  که  است.  پاسخی  فکری  کالای  یک  تئاتر  است:  این  خوانیم 

های ضدفرهنگی یک حکومت خدمت کند و یا تواند سفارشی باشد و به ترویج ایدهمی 

های خفته را بیدار نقش خرمگس را بازی کند! یعنی موی دماغ حاکمیت شود، اندیشه 

شده را به چالش بکشد. تئاتر سفارشی مسلم است که مجوز قانونی  کند و اذهان مسخ

آنکه تئاتر متعهد،  شود حال گونه منابع مالی و انسانی برخوردار میگیرد و از همهمی 

 آورد!گیرد و خلاصه از جای دیگر سر درمیشود، تحت پیگرد قرار می سانسور می 

 ی تئاتر با مخاطب رابطه
ای به ی تئاتر با اردوی کار است. چرا آنان علاقه ی رابطهپرسش مهم بعدی متوجه 

کنندگان پاسخ روشنی ندارند  گووال، گفتبه این سؤدهند؟ در پاسخ  تئاتر نشان نمی 
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استدلال می فرانسه کمکولی  در  مثلا  که  مردمی  کنند  نهادهای  و  دولت  مالی  های 

است.    ها با تئاتر متعهد شدهی تودهاند که مانع از گسست رابطه شرایطی فراهم کرده

می  نتیجه  هم  استقرار  بعد  بیان،  آزادی  گرو  در  متعهد  تئاترِ  سرزندگی  که  گیرند 

جامعه یک  پاگیری  و  رابطهدموکراسی  که  توضیح  این  با  است.  مدنی  با  ی  تئاتر  ی 

کردن جامعه نقش  دموکراسی دوطرفه است؛ یعنی تئاتر، خود نیز در فرآیند دموکراتیزه

و  مجوز  بدون  اجراهای  طریق  از  چگونه؟  اما  بماند.  وفادار  نقش  این  به  باید  و  دارد 

 زیرزمینی؟ 

شود این است: شاید بشود با اجرای پاسخی که مجدداً از لابلای خطوط خوانده می 

سبک چنین  به  توسل  با  سنت تئاتر  و  نقش ها  در   هاییهایی  کوچکی  بسیار 

»دموکراتیزه نه؛  تئاتر  با  اما  کرد  ایفا  جامعه  موکول می کردن  تئاتر  به امکانِ  شود 

 «.در راه ی دموکراتیکِپیروزی در استقرار جامعه 

 

 بندی جمع
ام از طرح این مباحثات در »نقد اقتصاد سیاسی« ضمن ابراز مجدد شادمانی شخصی

طور و با این امید که شاهد مباحثات بیشتری در این زمینه باشیم، میل دارم نظرم را این

دری نیست!  خایه  -مان را نشانه رفته که خایه-بندی کنم که ترس از تیر شکارچی  جمع

همان فزایندهضمناً  تحمیل  بخاطر  یدی  کارگر  که  بیطوری  فشارها حقوقیی  و  ها 

منظور کند و به زمان علیه شکارچی نیرویش را متحد می کند و هم چنان تولید میهم

جنگد، کارگر دست گرفت مالکیت و کنترل وسایل تولیدی و استقرار دموکراسی می به

هم  کنار  در  است  ناگزیر  هم  چسباندن فکری  با  و  بایستد  برچسب   سرنوشتانش 

   اش را به فردای نامعلوم حواله ندهد! ی بالقوه«، آفرینش هنری خایه»بی

ی گوش کرد که در آغوش ولرم دموکراسی رقصیدن و تئاتر این را هم باید آویزه

اجراکردن چندان هنر نیست؛ زیر وحشت تیر شکارچی، اثر خلق کردن هنر است. این  

استیلای فاشیسم انجام داد.   ی همان کاری است که برای مثال برتولت برشت در دوره

نامه نوشت و تئاتر اجرا کرد. او در دل نظام اقتدارگرا، مستبد و غیردموکراتیک نمایش
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که - برای تئاتر تقدس قایل نشد، آن را از اجرایش متمایز نکرد و به نسیم دموکراسی  

آینده در  بسا  وزید  چه  با    -خواهد  برشت  طبیعتاً  داد.  حواله  نه  و  کرد  مشروط  نه 

ها و موانع کار در جوامع استبدادی آشنا بود، از همین رو سبکی را ابداع کرد محدودیت

(، پیتر  Augusto Boalکه با آن شرایط تناسب داشت. آگوستو بوال )  -یا برگزید–

هنرمندان دیگری هستند که    (David Edgar(، دیوید ادگار )Peter Brookبروک )

های زیادی برای گفتن دارند.  های توتالیتر، حرفی تولیدات هنری در نظامدر زمینه 

تئاتر   ک،یدموکراتریکه در جوامع غبلّغ این ایده بوده و هستند  ماینان و بسیاری دیگر  

ای را در  ی، توان تازهتفکر انتقادشان به  قی تشو  ها را از انفعال برهاند و باقادر است توده

تغییر روابط و مناسبات جامعه در  شان  مشارکت فعال ای در  آنها برانگیزاند و نقش ارزنده 

 1ایفا کند. 
   

 
 

 یا    Theatre and the Stateکنم ترکیباتی مثل  مندان به این بحث پیشنهاد میبه علاقه 1

Political Theatre in an Age of Authoritarianim   هایی  را سرچ کنند تا مقالات و کتاب

 بخشی پیداکنند.  خواندنی و الهام 
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 ی معرف

  یِ وُهان، در استان هوب  یونیلیم  11، در شهر  (139۸  ی د  ۸)  2019دسامبر    29  در

به   عیشا  یروسیو  ،نیچ و «  2ــی ، »سارز کوویتنفس  ی خاطر عوارض کشنده شد که 

»کوو  یناش   ی ماریب آن  نوشتارنام «  19دـیاز  در  بعد،  ماه  سه  عنوان   ی گرفت.  تحت 

سرم  روسیو» س  هیاکرونا،  معرف  «!استیو  تبعات به    ،ی ماریب  نیا  یضمن  و  عوارض 

که تعداد   یزمان  یعنی   ،. حدود دو ماه بعدتراختیمدپرآن    یاجتماع  -یاس یس-ی اقتصاد

به    انِیمبتلا تعداد جان  ونیلیم  4جهان  به  و  نفر رس  111باختگان  بود، در   دهی هزار 

»  ی امقاله  عنوان  کروتحت  اجتماع  ی سازی خصوص  ،یینابحران  « !ان یز  کردنیسود، 

و   ها ی اکاریر  ها،ییگودروغ  ی باره در  ی گرروشنبه    ،ی ارسانه  عاتِیشا   ی افشاضمن  

سدولت  ی های لاپوشان دارو  مداران،استیمردان،  متخصصانِ  ییانحصارات  وابسته    و 

کردیم »مبادرت  در  ارزییکرونا  یپاندم.  داد !سالهکی  یابی:  نشان   بحرانِ که    یم« 

ها گذاشت تا ضمن رفع و رجوع دولت  اریفرصت را دراخت  نیبهتر  ،ییاصطلاح کرونابه

گر بازآرا  رشان،یبانگ یمعضلات  منافع  خود    سرکوبگرِ  ی روهاین  ییبه  بر  و  بپردازند 

ب  یاسیو س  یاجتماع   ،ی اقتصاد ارز  یپاندمدر »  .ندیفزای طبقات حاکم  سه   یابیکرونا: 

به مباحثات  ساله اتکا  با  بررسی  ،  (2023)  اجلاس داووس«  در   -  ییکرونا  یپاندمبه 

ابداً پرداختیم و از جمله نشان دادیم که موضوع کرونا    -  اوکراین-ی جنگ روسیهسایه

 ، ی اقتصادجوانب و تبعات  و    ماندهمحدود ن  یعموم  بهداشت، درمان و سلامتِ  ی به حوزه

 است. داشته  یو اجتماع یاس یس

است   19دـیکوو  وعیسال ش   نیمو کوتاهی از پنج  شدهروزبه   یابیحاضر ارز   نوشتار

 .شودی منتشر م  نیشیمطالب پ  ی در ادامه که

 

 توقفِ ثبتِ آماری 
سازمان بهداشت    ی هاه یبه توص   توجهی ب-   دنیجو بای  کابینه   2023ماه مه    11در  

که با متابعتِ سایر   را اعلام داشت  ییکرونا  یپاندم   انیپا  -ربطی ذ  ی و نهادها   یجهان

و  دولت شد.   مداراناست یس مردان  دنبال  این    1دنیا  که  شد  اتخاذ  زمانی  تصمیم  این 

https://revolutionary-socialism.com/ny-corona-fa/
https://revolutionary-socialism.com/facorona-crisis-privatizing-profits-socialising-costs/
https://revolutionary-socialism.com/rs-covid-3/
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2023/03/pandemic-after-3-years.pdf
https://pecritique.com/wp-content/uploads/2023/03/pandemic-after-3-years.pdf
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  عاملِ   ،یسه سال متوال  یطو    2را گرفته بود انسان    ونیلیم   20از    شی ب جانِ  یِماریب

  3. بودمتحده امریکا اعلام شده   الاتیمرگ شهروندان ا یاصل

 - یِ رساناطلاعموثقِ  از مراکزِ    یکی-  نزیجانز هاپک   تی ساتعطیلی  پیامد این تصمیم،  

سایت  به  4. بود به   Worldometerعلاوه،  و  معتبر  آمار  شده که  تعداد روز  از  ای 

( آن هم به  2024  لیآور  13کرد، تعطیل شد )مبتلایان و مردگان کرونایی منتشر می 

آمار ی  ی ارائهدرمانی کشورهای جهان از ادامه-این دلیل ساده که نهادهای بهداشتی

 . به این مرکز سر باز زدند

ی حاضر آمار و ارقام دقیقی از ابتلا به کرونا در ساله به این معنی در ارزیابی پنج

 دسترس نیست.  

 

 سود یا ضرر؟ 

 ای پیرامون ضرر و زیان ی پاندمی، تبلیغات کرکننده خاطر داریم که در طی دورهبه

های دولتی و ورشکستگی مراکز تولیدی و تجاری پخش شد.  اقتصادی، بالارفتن بدهی 

 اند:   ها صحت نداشتهاما خیلی زود معلوم شد که این ادعا

شده در سه سال    دیدو سوم از کلّ ثروت تول  باًیتقر(  2023)گزارش آکسفام  بنا به  

 ی هاست یتال یکاپ به جیب    -دلار  ونیل یتر  42معادل    یعنی چیزی   –یی  نا کرو  یپاندم اول  

 یاز دو برابر مبلغ  ش یب   باًیرقم تقر  نیا  5!دسرازیر ش  ( های درصدکیجهان )معروف به  

 یدر دوره  گر،یردند. به عبارت دکسب کمدت    نیمردم جهان در هم  ٪99است که  

 دیتول  ٪13معادل    یثروتمندتر شدند! و رقم  ٪42جهان    ی هاست یتال یکرونا، کاپ   یپاندم 

در   بیان دیگر، به به خود اختصاص دادند!    -دوره را  نی در هم -کلّ جهان    یمل  اخالصن

سالِ سه  »طول  به  معروف  پاندم  طور به-روزانه    هاست یتال یکاپیی«،  کرونا  یبحرانِ 

  570  ،دوره  نیدر همکه  تر اینجالبدند.  مندترشدلار ثروت   اردیلیم   2.7حدود    -نی انگیم

هم با  آن  د؛ینفر رس  266۸شد و تعدادشان به    دهجهان افزو  ی اردرهایلینفر به تعداد م

 260  ام،یا  نیکه در هم  ستیدر حال  نیدلار! ا   اردیلی هزار م  13بالغ بر    یمجموع ثروت

نفر    ونیلیم  ۸2۸به حدود  تعداد آنان  و    نفر به رقم گرسنگان جهان افزوده شد  ونیلیم

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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ـ رس  تیدهم جمع  کی معادل    یعنیــ    ی نفر براثر گرسنگ   کی  قهیقد  11و هر    دیجهان ـ

 جان باخت. 

هایی که منافع اردوی سرمایه  این فرصت طلایی را به دولت  ییکرونا  یاندمعلاوه، پبه

می  نمایندگی  تا  را  کرد  فراهم  بهانه کنند  »وضع  ی به  دامنهفوق  تیاعلام   یالعاده«، 

چرخه بر  بخشند،  شدت  را  دموکراتاز    ند،یفزای ب  ییودزا س  یاستثمار   ک،یحقوق 

  زیآمض یگرانه، تبعسرکوب  ،یتیامن  ری و تداببکاهند  شهروندان    یو مدن  یفرد  ی های آزاد 

 6اجرا بگذارند. در جامعه به «یدرمان»شوک است یرا تحت س کیردموکراتیو غ

 

 علتِ پاندمی 
دوره دربارهطی  سیاسی  و  علمی  مجامع  در  زیادی  مباحثات  پاندمی  منشاء  ی  ی 

کووویروس   »تئوری «2ــی »سارز  حتی  و  گرفت  در ،صورت  زیادی  توطئه«  های 

 هیعل  ای گسترده  نیکمپ یاد داریم که ترامپ  های مجازی پخش شد؛ از جمله بهشبکه 

 روسیو ضمن »و    راه انداختبهــ    ییکرونا  یپاندم  وعیش  اصلی  ــ به عنوان مقصر  نیچ

  7! از چین کردخسارت  افتیدر یادعا، «2ــی »سارز کوو روسیو نِخواندی«  نیچ

قول   ،(2020)  اشی انتخابات  ی هارقابت  انیدر جر  دنیجو باایم که  باز فراموش نکرده

خرج جدّیت بیشتری یهکرونا  روسیمنشاء و افتنی ی شدن، براداد تا در صورت انتخاب

در اطراف    دهرگونه تردتصمیم گرفتند تا    کایامر  یِت یامن  ی نهادهابعد هم دیدیم که  د.  ده

چرا که این   رندیگب  رنظریماهواره زبه کمک  را    نیووهان چ  یشناسروسیو  ی تویانست

  ۸کردند. مرکز را منشاء شیوع پاندمی تلقی می 

  ی میت  ی سازمان بهداشت جهاندر پیامد همین تصمیم و تبلیغات پیرامونی بود که  

 یِ اچندهفته   قاتِیتحق  ی جه یفرستاد. نت  نیبه چ  یبازرس  ی برارا  متخصص    25متشکل از  

 9. است  شتهوجود ندا  اددشدهی  ی اثبات ادعاها  ایرد    ی برا   یلیمتخصصان نشان داد که دل

 ی . ان. ان گزارش داد که سازمان اطلاعاتیس  ی خبرگزار  2021اوت    5و    هییژو  16  در

گنج   متحده  الاتیا داده  یمیعظ  ی نه یبه  بایگانی  –  ی کیژنت  ی هااز   ی تو یانست  از 

پرده از یافته و امیدوار است که این اسناد حجیم،    دست  -نیووهانِ چ  یشناسروسیو

و منشاء  با  10. رداردب  «2-یکوو-سارز»  روسیراز  نتا  دنیبه دستور جو  تا   جی قرار شد 
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 لیبه اطلاع عموم برسد. بعدتر اعلام شد که به دل  2021  ی لادیتا آخر سال م  های بررس

متخصصانِ   ی دسترس به  ممحدود  چین  زبان  به  بررس   ی، سلط  به   یکار  طول  اطلاعات 

  سال،کی  تشده اعلام خواهد شد. بعد از گذش   نییاز زمان تع  رتریدآن    جیو نتا  ه دیانجام

که   کندی فاش م  کایآمر  یاطلاعات  میشد که »تاعلام    ی اصفحه  کیگزارش    کیدر  تنها  

که   دهندنشان می   ل یتما  هیفرض  نیبه ا  یو چهار گروه اطلاعات  یاطلاعات مل  ی شورا

طب   تیسرافردی  از    19-دیکوو طور  به  که  شده    وانیح  کیتوسط    یعیکرده  آلوده 

یعنی نه تنها ویروس یک محصول آزمایشگاهی نبوده بلکه شیوع آن ربطی به   11بود.«

 انستیتوی مورد اشاره نداشته است! 

بعدتر انست   کمی  که  رفت  ا  یمل  ی تو یلو  بزرگ -متحده    الاتیبهداشت   نیترکه 

داشته    کینزد  ی ووهان همکار  یشناس روسیو  ی تویبا انست  -کاستیآمر  یعلم  ی مؤسسه

به پ  «2-ی کوو  سارز»   ی و مطالعه رو اول  ن یا  است.  بردهمی   شی را مشترکاً  بار    نی امر 

واشنگتن  گزارش به .  (2020  لیآور  14در  )   شد  افشاپست  توسط  همین  در  علاوه 

شد   امرخاطرنشان  مقامات  تنها    ییکای که  تحقنه    ی شناس روسیو  ی توی انست  قاتیاز 

ارسال    دیکاخ سف  ی برا نیز  کرده و گزارش آن را    داریاز آن د   یحت  ،ووهان خبر داشتند

 12کرده بودند! 

سال    در ژوئن  نشست  2022اواسط  سو  یدر  از  گ   ی که   GATE)  تیمرکز 

Center اسپان در  جفر  ای(  شد،  داشت  ی برگزار  اظهار  از   ساکس  ویروس  این  که 

داشت     13است.   کرده نشت    رونیببه    امریکایی  ی هاشگاهیآزما اظهار  به علاوه  که او 

  یاسیداشته باشد بار س   یعلم  ی جنبه   کهناز آ  شی کرونا ب  روسیبر سر منشاء و  قیتحق

 !افشا نشود أن أمنشهرگز چه بسا   رونیدارد و از ا 

کنگره امریکا منتخب    ی تهیکم  ی اصفحه   557، گزارش  2024دسامبر    5ر  نهایتاً د

ء، به تصویب  به اتفاق آرا  - 19ی پاندومی بیماری کووید  باره در  پس از دو سال تحقیق    –

شناسان و متخصصان بیمارهای عفونی اعلام بخشی از ویروس  14نمایندگان کنگره رسید. 

که بر شواهد است چرا    کننده بوده داشتند که ادعاهای ارائه شده در این گزارش، گمراه

ایده بر  و  نیستند  متکی  و  علمی  نادرست  دارند.تأهای  اتکا  های رسانه   15ییدناشده 

دار غرب این گزارش را به سرعت و وسعت انتشار دادند و بر مدعای این گزارش فطر
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که ویروس منشاء طبیعی نداشته و در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در چین مهندسی شده،  

  16صحه گذاشتند. 

 

 وضعیت کنونی و آتی بیماری 
حضور دارد همه جا  در    « تقریبا19ً»سارز کووید   روسیودهد که  تحقیقات نشان می

ی واکسیناسیون(، ایمنی  واسطهایمنی اکتیو )کسب ایمنی به   از جمله:  یلیبه دلا لی  و

با ویروس(، رشد   یا تماس  ابتلا  اثر  ایمنی در  ی در زمینه  مردم  یآگاه پاسیو )کسب 

های موقع نهادهای بهداشتی، بهبود روشهشیاری و اقدام به،  رعایت اصول بهداشتی

 ومیر ناشی از آن کاسته شدهآمار مرگ  ی،خدمات درمان  یفی سطح کتشخیصی و ارتقای  

 - به دلیل پایین بودن سیستم اینمی -ان، بیماران و کودکان  سالمنداست. با این همه  

 ی نکات بهداشت   تینسبت به ضرورت رعاویژه کودکان که  ؛ به هستند  ریپذب یآس  چنانهم

 دهند. توجهی نشان می توجهی یا بی یا به آنها کم و   ستندیآگاه نیا 

کندی   رابرت  انتصاب  و  ترامپ  آمدن مجدد  کار  از طرف  –روی  داران جدی که 

هم به عنوان مشاور امور آن  -ی توطئه و از مخالفان سرسخت واکسیناسیون استنظریه

تر کند و به اعتماد مردم تواند شرایط را برای کنترل پاندمی سخت بهداشت و درمان، می 

      17های علمی صدمات جدی وارد سازد.نسبت به یافته 

سال   اوصاف  این  چهار    2025با  فزاینده  شیوع  )تنفس   ی ماریببا  ،  19-دیکووی 

 ن یچ ،متحده، اروپا الاتیدر ا( 19RSVو  1۸های ناشی از نوروویروس ، بیماری نزاآولآنف

ها  همراه شد. به ادعای اکوایران ابتلا به این بیماری   20و سایر نقاط دنیا از جمله ایران 

  -2آنفلوآنزا    -1در ایران شدیداً در حال افزایش است و ترتیب ابتلا از این قرار است:  

و  بیماری  رینوویروس  از  ناشی  بیماری   -4کرونا    -RSV  3های  از و  ناشی  های 

  21. است مبتلا    روسیونورونفر به    کی،  ایرانیاز هر سه  شود که  نوروویروس. گفته می 

هایی از آن نیز به ایران هم ویروس دیگری که اخیراً در چین شایع شده و گویا نمونه 

معروف    22( HMPV)  روسیو  مومتاپنُرسیده،   چینی  ویروس  به  ایران  در  که  است 

فوق وجود دارد،   زای علیه سه تا از پنج عامل بیماری   واکسنرغم آنکه  است. علی شده 

داده  هادولتی  کلیه  تا  ترجیح  یا    است یساند  اتخاذ   ”let-it-rip policy“انفعالی 
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 HEPA  ی لترهای و ف   N95  یتنفس  ی هاماسک به علاوه، در دسترس نبودن    23کنند. 

ها های درمانی، بیمارستان سبب شده تا محیط   ده،یسرپوش  ی هاط یدر محبرای استفاده  

 ها بدل شوند.  های پخش و گسترش این بیماری و مدارس به کانون

 

 بندی جمع
. است  ی تکرار  و  آشنا  ی اده یپد  یروسیوهای متنوع  بیماری   وعیش -

اندمی،    رخ خواهند داد.   ز ین  ندهیدر آحوادثی در گذشته رخ داده و    نیچن

پاندم   یدمیاپ   یکشاورز  ی عهتوس،  زداییجنگل   با  یمیمستق  ی رابطه   هایو 

آنت   ،ی صنعت از  صنا  هاکیوتیبی استفاده  خلاصه    گوشت   دیتول  ع یدر   ... و 

سیاست  و  تجاری شهرنشینی  که  اقتصادی  -های  دارند  نتایجانحصارات    از 

در نوشتارهای پیشین نیز مستدل    24. ستا  سم یتالی انکشاف کاپ  ریناپذاجتناب

مت  لابهداشت، درمان و س  ی ابداً به حوزهدادهایی  وقوع چنین رخ که  کردیم  

 . ندسته یو اجتماع یاس یس ،ی اقتصاد قا یو عم دنشوینم محدودی عموم

مقابله با   ی برا  یزم و کافلا   اتتدارکمین  أتواکسن، دارو و    ی ه یته -

موشک و   دیاز تولبردارتر  و هزینه  ترده یچی پ  ابداًدرمانی  -معضلات بهداشتی

. اما در سیستم مبتنی بر سود و میلیتاریسم، ستینبوده و ن جنگی   زاتیتجه

ندارد. برعکس،    مین سلامت جسمی و فکری آحاد جامعه در اولویت قرارأت

ها و بلایای طبیعی این فرصت را برای دست به گریبان شدن جامعه با بیماری 

یی صفوف خود و بازآرا  قوا  میترمکند تا به  دارندگان ثروت و قدرت فراهم می

  خاطر  نیبه همبپردازند و با تحکّم بیشتری اردوی کار را به اسارت بکشند.  

بحرانکه  است    هم چنین  طی  پ  دارانهیسرما  هایی،در  ثروتمندتر    شیاز 

 .گرترمراتب سرکوبهو قدرتمداران ب دونشمی 
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ای، خبررسانی های جهانی و منطقهنزاِع اخیر، اخبار    ی هادر سال  -

های اصلی و تنفسی را شدیداً ی کرونا و سایر بیماری پیرامون شیوع فزاینده

ای برای توجیه ناکارآمدی بخش بهداشت  ها بهانهشعاغ قرارداد و تحریمتحت

 دست داد.و درمان کشورها به 

دولت - انفعالی  پیش سیاست  با  رابطه  در  کنترل  ها  و  گیری 

،  واکسنکاری در رابطه با واردات  ویژه ناکاری یا کمهای یادشده، به بیماری 

 -خصوص اطفال، کودکان و سالمندان و بیمارانبه-جان و سلامت شهروندان  

 است. را با خطر مرگ روبرو کرده

بهداشتی شهروندان  تاکید دائم و مکرر رسانه  - اصول  به رعایت  ها 

زمان باید به مسئولان مراکز درمانی و اگرچه مهم است اما کافی نیست. هم

محل این  که  کرد  گوشزد  محلمدارس  به  را  مراجعهها  برای  امن    یهای 

بیماران و اشتغال کارکنان تبدیل کنند. قرار نیست این مراکز به کانون پخش 

 ها تبدیل شوند.  و گسترش بیماری 

نهادها دولت - و  به  ی ها  کردهبورژوایی  اثبات  از   اندکرات  بیش  که 

  ها باشند به فکر جیب و سود خود هستند؛ که به فکر جان و سلامت انسانآن

ی  رو، چارهاین. ازا یدنیک نسل، یک ملت و یا تمامیت  انقراض    متیبه قحتی  

درمانی  -یاری بهداشتیبرای هم   ی سراسر  ی و حتیمحلهای  تشکلکار ایجاد  

ای موقت   یحت  ،هالتشک  گونهن است.  کم   یاگر  تمراثر  و   ی برا  ینیباشند، 

که  مشروط به این  ؛است  به دست شهروندانش  ت جامعهسرنوشِ  گرفتندست هب

 .  شوند نل یبدت یدولت ی مهیضم ی نهادها ای هیریخ ی هابه بنگاه ها تشکل نیا
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https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
https://med.news.am/eng/news/33807/fbi-director-covid-19-pandemic-was-caused-by-lab-incident-in-wuhan.html
https://med.news.am/eng/news/33807/fbi-director-covid-19-pandemic-was-caused-by-lab-incident-in-wuhan.html
https://www.cbc.ca/news/world/who-draft-report-1.5967914
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/05/politics/covid-origins-genetic-data-wuhan-lab/index.html
https://ir.voanews.com/a/coronavirus-finding-origin/6277307.html
https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/16/what-caused-coronavirus-skeptical-take-theories-about-outbreaks-chinese-origin/


 


 

 نازنین و یامین 

 
 ی حرف ممکن است برا  ن یا»(. او از جمله گفت: لینک دسترسیبه نقل از سخنرانی جفری ساکس )  13

باشد شما شوکه رئ  برای  من  اما  …آور   Theلانست )  یعلم  ه یدر نشر  د یکوو  ونی سیکم  سیدو سال 

Lancet  ا  بایتقر( بودم و  الاتیمتعلق به ا  یوتکنولوژیب  یهاشگاهیاز آزما  روسیو  نیمتقاعد شدم که 
اما   میستیطور قطع مطمئن نکه به   م یواضح بگو  دیرا با  نیالبته ا  ...عتیآمده و نه از طب  رونیمتحده ب

 « .رندیمورد مطالعه قرارگ دیوجود دارد که با یشواهد کاف 
14 AFTER ACTION REVIEW OF THE COVID-19 PANDEMIC: The 

Lessons Learned and a Path Forward 
15 Truth be Told: No consensus on the origins of COVID-19 

  روس ی منشا ویا    1403آذر    13  ،یمل  ینشر در تارنما  کرونا مشخص شد!   روسیمنشا وبرای نمونه:     16

 1403آذر  13، نشر در هفت صبح، ساخت بشر بود؟ 19دیکرونا مشخص شد؛ کوو
17 Jeff Tollefson, ‘We need to be ready for a new world’: scientists globally 

react to Trump election win, printed in Nature, 20241106 
1۸   Norovirus    واکسن    .شود  یمنتقل م  مقعدی- یکه دهانگوارشی است  -یمعد   ی آنفولانزایک نوع

 قراردارد و هنوز وارد بازار نشده است.دوم علیه این بیماری در فاز 
19   Respiratory syncytialvirus   عفونت لوله عامل  شایع زای  و  فوقانی  تنفسی  عامل  های  ترین 

 ای تنفسی تحتانی در کودکان زیر یک سال است.زا در لوله عقونت 
متخصص  سیرئ   20 ب  ینیبال  یولوژیکروبیم  نیانجمن  کوو  رانیا  یعفون  یهایمار یو  عنوان   19دیاز  به 

 1403دی  milli ،22. منبع: سایت کرد  ادیدر گردش در کشور  روس ی و نیسوم
 1403دی  16، میهنهم به نقل از   21
افراد    ی در برختواند  که می   کندی م  جادیو آنفلوآنزا ا   یمشابه سرماخوردگ  ی علائم  یتنفس  روس یواین     22

   شود.  هیالرمانند ذات دیمنجر به عوارض شدسالان و کهناطفال  ژهیبه و
اشاره ی  کردیروو به   شود ی استفاده م)پاندمیک(    ریگهمه   یهای ماریبرابطه با  اصطلاح اغلب در    ن یا   23

. یعنی مقامات و مسئولان شودی حذف م  ایرسد  ی به حداقل مدولت  کنترل    ایدارد که در آن دخالت  

ای گله  تیکه مصون  دیام   نیپخش شود، به ا  تیجمع  انیمدر  زادانه  زا آتا عامل بیماری ند  هدمی اجازه  

(Herd immunity) مقالات پیشین به تبعات این سیاست در رابطه با پاندمی کرونایی کند. در  جادیا

 اشاره کردیم. 
 (، از جمله Rob Wallace)  سیراب وال یهات و کتاببه مقالا دیمثال مراجعه کن ی برا  24

 Agribusiness : Coronavirus Global economy is gripped by rare twin supply-

demand  یا  breeds another deadly epidemic shock as COVID-19 impact 

resonates worldwide 

https://www.youtube.com/watch?v=7rRBuX4U0DU
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/12/2024.12.04-SSCP-FINAL-REPORT-ANS.pdf
https://www.aol.com/truth-told-no-consensus-origins-003618982.html
https://milli.gold/news/منشا-ویروس-کرونا-مشخص-شد/
https://7sobh.com/بخش-سلامت-زندگی-18/569987-منشا-ویروس-کرونا-مشخص-شد-کووید-ساخت-بشر-بود
https://7sobh.com/بخش-سلامت-زندگی-18/569987-منشا-ویروس-کرونا-مشخص-شد-کووید-ساخت-بشر-بود
https://www-nature-com.proxy.kib.ki.se/articles/d41586-024-03635-4
https://www-nature-com.proxy.kib.ki.se/articles/d41586-024-03635-4
https://hammihanonline.ir/بخش-جامعه-23/30866-گزارشی-از-ابتلای-گسترده-سریع-ویروس-در-کشور-شیوع-آنفلوآنزا-به-دلیل-کمبود-واکسن-درصد-بیماران-تنفسی-مبتلا-به-کرونا-درصد-مبتلا-به-سرماخوردگی-درصد-مبتلا-به-آنفلوآنزا-هستند
https://www.deccanherald.com/business/global-economy-is-gripped-by-rare-twin-supply-demand-shock-as-covid-19-impact-resonates-worldwide-810702.html
https://www.deccanherald.com/business/global-economy-is-gripped-by-rare-twin-supply-demand-shock-as-covid-19-impact-resonates-worldwide-810702.html
https://www.deccanherald.com/business/global-economy-is-gripped-by-rare-twin-supply-demand-shock-as-covid-19-impact-resonates-worldwide-810702.html
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 ی محمدرضا جعفری کِل، ترجمهجیسون هی

سرمایه و بخش  های جریانِ اصلی در تداوم و حفظ منافع  مقدمه: رسانه

کارِ در  در    خصوصی،  اجتماعی،  دستورکارهای  انحراف  و  تحریف  تغییر، 

دادن  ها و در افکارعمومی هستند. اینان با بدیهی و طبیعی جلوهجنبش

تاریخِ موجودْ  خونین  سرمایه  فرودپرفرازو  وضعیت  گاه  مبارزات  و  داری 

مختلف   اشَکال  کالایی  مالکیتسلبعلیه  خدمات  و  مشاعات،  سازیِ 

می پنهان  دیدگان  از  را  بشری  ضروری  مایحتاج  و  تا  همگانی  کنند 

به همهگسترشسازی  کالایی معنوی  یابنده  و  مادی  زیست  ی سپهرهای 

نمایند که  انسان را چون روندی لازم و ناگزیر نشان دهند. اینان چنان می

ی  واسطه بودن مایحتاج ضروری بهخدمات عمومی و رایگان و دردسترس

نابودی است.  دولتی بودن مانع رقابت،  چون دولتیچرا؟  بودن محکوم به 

ی  مانع کسب حداکثری سود، مانع سلب مالکیت از مردم، محدودکننده

در   گذارد.حد میسازی  یکالایقدرت و سازوکار بازار است و بر گسترش  

تنها   ندارد.  تحقق  امکان  مردمی کارآمد  اینان دولت دموکراتیک  منطق 

جا که  ها کنار گذاشت جز آنعرصهباید دولت را کوچک کرد و از تمامی  

ریل آزاد،  مبادلات  تسهیلگر  نقش  توسعهدر  اقتصادی،  گذار  ی 

جبرانکنندهتأمین و  مالی  منابع  ضررهاکنندهی  بحران  یی  از  ها،  ناشی 

شرکت سرمایهمنجی  و  میها  جانب شود:  ها  از  سود  معمو  یارانه  برای  ، 

کوچکبخش   بر  تأکید  عین  در  اینان  حمایت  خصوصی.  بر  دولت  سازی 

سازی  دولت از بخش خصوصی هم اصرار دارند. و کیست که نداند کوچک

اسم رمز منع دولت به نمایندگی از مردم از اجرای سیاست اجتماعی است.  

هایی با  های رفاه و دولتشوند تا تاریخ دولتردیف میپایه  بیهایی  گزاره

شکست اجتماعیْ  تأمین  و  عمومی  خدمات  که  )آن  دهخورحداکثر  گونه 

می زیر  متن  در  عامدانهنویسنده  اجتماعیِ  خدماتِ  و    گوید  ناکارآمد 

شدهبه نولیبرالیسم  اند(،  دردنخور  آن:  نهایتِ  و  اقتصادی  لیبرالیسم  و 

رهایی را  گزاره  بخشِسپهرگستر  دهند.  نشان  ناداری  از  از مردم  هایی 

ی پینوشه در شیلی،  پیشهمیلتون فریدمن بدنام و حامیِ حکومت جنایت
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ریگان و  قسی  این  ، تاچر  اقتصادیمجریان  نولیبرالیسم  هیچ  بی  ، القلب 

های کارگری، کاهش  شود تا سرکوب اتحادیهی واقعی بیان میفکت و داده

بی کار، خصوصیدستمزدها،  و  ثباتیِ  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  سازی 

 گرانیِ نجومی مسکن توجیه شود.

از   ناشی  اینان مهم نیست، که اضطرابِ روانی و فشارِ جسمی  برای 

دستورالعملحمایت  حذف و  سر  ها  بر  چه  کار  بخش  در  قانونی  های 

تری  تر و باشدت بیشبار مجبورند در زمان بیشآورد که اینکارگرانی می

و در عین حال درآمد کم و کم  ی ترکار کنند  باشند  و  داشته  بخورند  تر 

. برای  برسانندی ترس از بیکاری روز را به شب  بپوشند و همواره در سایه

خصوصی که  نیست  مهم  با  اینان  همراه  پزشکی  و  درمان  بخش  سازی 

میبیمه منتهی  نیازمند  بیماران  مرگ  به  ناکامل  و  گران  برای  های  شود. 

اینان البته مهم است که بخش بزرگی از جامعه به آموزش پولی و آموزش  

ی کارگر، توانِ  ی متوسط و طبقهی نداشته باشند تا طبقهرایگان دسترس 

را از دست بدهند و ارتش کار  از طریق تحصیلات،  تحرک و تغییر طبقاتی  

طبقه منافع  حفظ  برای  بیکاران  سرمایهو  حاضر  ی  و  موجود  همواره  دار 

داری در ذاتِ خود ناعادلانه است چرا که مبتنی است بر دو  سرمایه  باشد.

ی  رو نابرابریِ جوهرهی کارگر، و ازاینی مالک بر ابزار تولید و طبقهطبقه

 این نظام است. 

دیدن رقابت  ی چپ در دوران افول بینش عدالت اجتماعی و ارجوظیفه

ی چپ است؛ جایی که  های وجودی اندیشهو بازار آزاد، بازگشت به ریشه

داری و نقد اقتصاد سیاسیِ آن از توجه و  ی تولید سرمایهانتقاد از شیوه

تأکید بر ارضای نیازهای اساسی و ضروری مردم و عدمِ ضرورتِ انجامِ کارِ  

ارزش(  موردبی قانون  الزام  و  فشار  از  رهایی  بالاتر  سطحی  در  البته   )و 

در اثر  در آن  کرد که  خاست و »سرزمین آزادی« را جایی تعریف میبرمی

همیاری میان    مناسباتِ   برقراریِ  و امکانِ   مادیپیشرفت فناوری و فراوانیِ

ساع اجتماعی،  بها تولیدکنندگان  لازم  کار  برآورد ت  نیازهای  منظور  ن 
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آنبدیامیکاهش  اساسی   می.  باقی    فرصتی ،  مانَدمی/مانْدچه 

مناسباتِ   شود می/شدمی بطن  در  فردی  شکوفایی  اجتماعیِ    برای 

امکنوع و  اجتماعی  عدالت  پیگیری  فروگذاردن  با  چپ  های  نادوستانه. 

جامعه دل  در  حداقلی  عدالتِ  تحقق  سرمایهمبارزاتیِ  موجود،  ی  داری 

که برای تحریف دستورکار اجتماعی    ی. راستراست باخته است  عرصه را به

   از هیچ امر غیراخلاقی رویگردان نیست.

ی حاکم در دوران معاصر یک پای استوارش بر فراگیری  قدرت طبقه

دارد. ذهن قرار  بازار  کالاییایدئولوژی  پذیرای  که  سازی گسترنده  هایی 

دهند که خود به مروجان  تنها امکان مقاومت را از دست میشوند نهمی

ایده میمادی  بدل  بازار  ایدههای  رشد  شوند.  راه  که  را  ای  ناموزون 

کند و دخالت  زند و بر تداوم نابرابری در جامعه تأکید میگرا جا میتوسعه

انباشت    شرایطِ   افزاری و مالیِدولت را جز تأمین و تسهیل قانونی و سخت

برنمی کالا  سرمایه  چون  را  رفاه  و  عمومی  خدمات  بازار  ایدئولوژی  تابد. 

می آننشان  بودن  همگانی  و  ارزان  رایگان،  و  افسانه  دهد  و  توهم  را  ها 

دسترسمی از  آزادی،  از  جامعه،  از  دیگری  نوع  تخیلِ  را  نمایانَد.  پذیری 

 کند.  بازارِ فراگیر ناممکن می ایدئولوژیِ

دهی نوع دیگری از جامعه  کشد. تصور سازماناصولاً بازار تخیل را می

به محاق می بازاریرا  انسان  وامیبرد.  را  چه در  آن  در مقابل گذارد  شده 

شود. آزادی در خرید  داری عرضه میهای سرمایهبازار و از سوی ابرشرکت

ترِ چیزهایی است که جز  تر برای مصرف بیشهاست. در کارِ بیشرنگارنگ

ارزش مصرفی ندارند. آزادیْ غرق قِبَلِ تبلیغاتْ  بازار است و  از  شدن در 

کم کالاهایی  گروی  تملک  در  انسان  جان  بازار،  این  در  که  بماند  دوام. 

استطاعت خرید خدمات ضروری پزشکی است و تفریح و وقت آزاد را هم  

د را  تفرج کرد. کار به جایی رسیده است که راست خو  باید صرف خریدِ 

  معنا و مفهوم و امکان »عدالت   ،داندداریِ هار میآشکارا هوادار سرمایه
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سخره  توزیعی به  را  توهم  گیرد می«  بر  بنیادیِ   آمیز و  مفهوم  این    بودن 

 ورزد. ی بشری اصرار میتاریخ و جامعه

نوعی  و  بقا  تنازع  و  رقابت  عدالت،  مفهوم  انکار  با  جریان  این 

نشانَد. از دید اینان داروینیسم اجتماعی میان ابنای بشر را جای آن می

بیند که بخش بزرگی از  عمد نمیتاریخ با نظام طبقاتی آغاز شده است. به

با داراییِ مشترکِ منابع    ،برابر  و   درازنای تاریخ بشریْ مبتنی بر جوامع آزاد

مساوات مدیریتِ  داشتهطلبانهو  است.  ی  بوده  اجتماعی  و  طبیعی  های 

ای  معنا بوده که واژه مفهوم مالکیت برای بسیاری از جوامع بشری چنان بی

که بگویند یا رقابت کن و در  برای آن ندارند. این گروه ابایی ندارند از این 

مناسبات ناعادلانه، بقای خود را تضمین کن یا بمیر. ابایی ندارند بگویند  

که   کسی  فقط  اما  است،  دولتی  از  بهتر  خصوصی  بهداشت  و  آموزش 

می نفع  دارد  را  استفاده  دیگران  استطاعت  و  ظلام مجبورند  برَد  در 

سوادی و زجرِ بیماری سر کنند. و این دیگران، در ساختار موجودْ آن  بی

اکثریتیجمعیت   آن  ث   کثیر،  از  که  حاصلِ است  که  جامعه  تولیدی    روت 

 هاست، پشیزی سهم ندارند. کار آن  مجموعِ

چه جمعی و همگانی های ایرانیِ این جریان وقیحانه علیه هر آننمونه

می موضع  رفاهی  نظام  هرگونه  علیه  و  تجربهاست  و  گیرند.  تاریخی  ی 

داری معاصر همراه با گسترش  آماری نشان داده رشد اقتصادی در سرمایه

طبقات، سهم  فاصله مصرف  )سهم  نابرابری  افزایش شکاف  و  طبقاتی  ی 

اقتصاد، نسبت تصاحب ارزش و تولید در  دستمزدها نسبت به حجم کلی  

ی پایین جامعه و...( نیمه به دارایی بالاترین یک درصد و ده درصد نسبت 

پیشرفته جوامعِ  در  میحتی  را  آمار  این  است.  بوده  غربی  به  ی  توان 

یافت.   اینترنت  در  وهلهسهولت  در  سیاستدرواقع،  بدون  اول،  های  ی 

تماعی، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی لزوماً  بازتوزیعی و اج

 شود.به بهبود شرایط رفاهی و کاهش فقر ختم نمی
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چه که  خواهد تمام آنی چپ میشود که اندیشهزده می رچنان جاهم

شود که  دارید از شما بگیرد و تحت کنترل دولت قرار دهد. اما گفته نمی

ثبات   را داریم؟ خانه و بهداشت و آموزش؟ وقت آزاد؟  اولاً کدام چیزها 

آن دوم  و  آسوده؟  روان  میکاری؟  این  جز  بازار  مگر  تمام  که  که  کند؟ 

  -عموم  از  نمایندگی  به–های عمومی و مشاع را از چتر کنترل دولت  داشته

یک مردم را خلع ید  دهد؟ کدامخارج کرده تحت نظام دادوستد قرار می

ها؟ ایدئولوژی بازار به سلب مالکیت از مردم رنگ موجه  کند از داراییمی

خرید و  کند به امتیازی که قابل  زند. این ایدئولوژی، حق را تبدیل میمی

،  فروش است. حق سرپناه، حق آموزش، حق بهداشت و درمان، حق تغذیه

به  ونقل عمومی، مهدهای کودک عمومی،  حمل را تبدیل  و...  حق تفریح 

می کالا  به  تبدیل  میدارایی،  و  سپیدهکند  خونین  فروشد.  دمان 

انحصاری و خصوصیسرمایه ها )تحت روند  کردن منابع و زمینداری در 

نفع   به  دولتی  قوانین  و وضع  مردم،  اساسی  و سلب حقوق  حصارکشی( 

زمینسرمایه و  بیداران  اجبار  و  گاه  زمینداران  و  مزدی  کارِ  به  شدگان 

نمی بیان  را  تا وجودِ دو طبقهرایگان  و مالک وسایل  ی سرمایهکنند  دار 

ی کارگر که جز نیروی کار چیزی برای فروش ندارند تولید در مقابل طبقه

 را جبرِ اجتماعی و تاریخی نشان دهند. 

هیکل جیسون  زیر  متن  چپ  ، در  نحلهاندیشمند  فکری  گرای  ی 

( ارائه ،(Degrowthرشدزدا  امکان  و  خدمات  ضرورت  از  برخی  ی 

اجتماعیِ لازم را برای بقا و برای زیستِ سعادتمند، در بطن وضع موجود  

شمارد. او تأمین مالی این  رفاهی، برمیهای دولتو در قالب نوعی سیاست

در  پروژه را  دیگریها  نظریه  مطلب  طریق  مدرن  از  مالی  (  MMT)ی 

 )م.( د.ن داپذیر میامکان

 

 

https://www.jasonhickel.org/blog/2020/9/10/degrowth-and-mmt-a-thought-experiment
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  . اینخدمات عمومی فراگیر برای یک گذار عادلانه و مؤثر بسیار مهم و بنیادی است

از رهیافت  اصلی  یکی  از پژوهش است  های  تغییر ها درباره که  تعدیل  و  ی رشدزدایی 

 .شوداقلیم پدیدار می 

مصنوع  ی دارهیسرما کمبود  حفظ  خدمات    کالاها  یبر  مسکن،    ضروریو  )مانند 

بهداشت مراقبت  غحمل  ،ودرمانهای  و  از طررهیونقل  ]و    ی ندهایفرآ   قی(  حصارکشی 

کالا   سازی[خصوصی  م  یمتک  کردنییو  انحصارگران   حصارکشیکه    میدانی است.  به 

ی اجاره  ردهند و سود خود را به حداکثر برسانند )بازا  شیها را افزا متیدهد قی امکان م

  ا ی تانیآهن برراه   ستمی س  ایمتحده،    الاتیودرمان اهای بهداشت مراقبت   ستم ی، س مسکن

و   ی خصوص ضروریْ  مایحتاج  یدارد. وقت  زین  یگریاثر داین کار  (. اما  دیریرا در نظر بگ

ب به درآمد  مردم  به    ی ترشی گران هستند،  و خدمات درنسبت  آن کالاها   زمانی که 

نهستند  دسترس برا  ازی،  بازارها آن، آن   تأمین  ی دارند.  را در   ی ها مجبورند کار خود 

افزا  شیافزا   ی دارهیسرما )با  و  انرژ  شیدهند،  فشار   ،ی مصرف  و  منابع  از  استفاده 

 ینباشند صرفاً برا  ازیکه ممکن است مورد ن ی دیجد ی زهایچ دیتول ی ( برا بومیستیز

 .  دناغلب در حال حاضر وجود دارو  اندبدیهتاً ضروری   که  کار کنند ییزها یچحصول به 

 ترش یب   دیبا  دفعتاًشما بالا برود،    ی . اگر اجاره دیریمسکن را در نظر بگ  نمونهعنوان  به

به    یه پو  نی. در سطح کل اقتصاد، ادیسر خود نگه دار  ی تا همان سقف را بالا   دیکار کن 

تول  یمعن  نیا به  ما  ب  دیاست که  ن  میدار   ازنی  –  ترش بی   رشد  –  ترش ی کل   ی ازهایتا 

کار را   ی روین  ثابتِدائمی و    انِیجرامر    نیا  ه،یمنظر سرما  از.  م یرا برآورده کن  یاساس

فشار    کندی م  نی تضم  یخصوص  های بنگاه   ی برا برا  کنندهنازل و  را  دستمزدها    ی بر 

سرما  لیتسه م   هیانباشت  براکند یحفظ  روندب  ی .  این  ماها  استثمار   ی معنابه   اقی 

رشد   به  ی وابستگ  ن ی همچن  یاست. کمبود مصنوع  بومیستیز  بیو آس  یناامن  ،موردبی 

واسطه کندیم  جادیا با  بقا  که   یزمان   شود،یمممکن  و دستمزدها    هامتیق  ی : چون 

 محصول تولیدی که    ی زمان  یحت  شود مردم،می   ی کاری و رکود منجر به ب   ی وربهبود بهره 

به    برند ورنج می   ی ضرور  مایحتاج به    ی دسترس  از عدم  ،ردیقرار نگ   ریآن کالاها تحت تأث

 . شودمی  ازی ن یو حل بحران اجتماع دیمشاغل جد  جادیا ی رشد برا
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 ،ی و خدمات ضرور  از مایحتاج   ییزدا یی تله وجود دارد: با کالا   نیخروج از ا  ی برا  یراه

  زیستیِ نیک  م، یکن   نیرا تضم  ی عموم  یو فراوان  میببر  نی را از ب  یکمبود مصنوع   میتوانی م

 . م یرشدگرا را کاهش ده ی و فشارها میانسان را از رشد جدا کن

ز  یاجتماع  می مستق   تیمز  نیچند  کردیرو  نیا   ،یکیدارد.    زین   گرید  بومی ستیو 

که  میدانی م یبر رفاه انسان داشته باشد. ما از مطالعات تجرب ی مثبت قو ریتواند تأثی م

 ی هاشاخص   ریرفاه و سا  ، یبه زندگ  د یبهبود ام  ی برا  یمحرک قدرتمند  یخدمات عموم

)  یاجتماع  ی دیکل خدمات  نجایاو    نجایا  ،نجایاهستند  کاهش    نیهمچن  فراگیر(.  با 

 .دهدیم  انیپا یزندگ ی نهیهز یبه بحران فعل  ،یزندگ ی هانه یهز میمستق 

شده یا متفاوت زداییکالایی  دانیم که کشورهایی با خدمات عمومیِما همچنین می 

توانند نتایج اجتماعی بهتری را در هر سطح معینی از تولید ]از شکل خصوصی[ می 

(. خدمات اینجاو    اینجا،  اینجا،  اینجا،  اینجاناخالص داخلی و استفاده از منابع ارائه دهند )

کند.  فراگیر تبدیلِ کارآمد و مؤثر منابع و انرژی به دستاوردهای اجتماعی را تضمین می 

دستیابی    1، نیهای تأمیطور که خواهیم دید، کنترل عمومی بر نظام براین، همانعلاوه

 کند. تر میها را آسانزدایی سریع در آن بخشبه کربن 

این رویکرد   -تضمین شغل عمومی    -در نهایت، همراه با دومین سیاست کلیدی  

میبه پایان  اقتصادی  ناامنی  به  دائم  و طور  اجتماعی  اهداف  بین  فعلی  تضاد  و  دهد 

های واضحی در جهت  توان حتی گامکند. در حال حاضر نمیمی   رفعبومی را  زیست

یا فسیلی  سوخت  تولید  کاهش  )مانند  برداشت  اقلیم  تغییر  سایر   در  کاهش  تعدیل 

تأثیرپذیرفته، دسترسی   عِ در صنایشاغل    این کاهشْ افرادِطی  های مخرب(، زیرا  بخش 

کس  ودرمان و غیره را از دست خواهند داد. هیچهای بهداشت به مزد، مسکن، مراقبت 

رهایی  شغلیِ  ضمانت  و  فراگیر  خدمات  با  بپذیرد.  را  چیزی  چنین  ما  نباید  بخش، 

نیم در برابر هرگونه ناامنی اقتصادی محافظت کنیم و یک گذار عادلانه را تضمین  توامی 

بوم  بین اهداف  شناختی و اجتماعی وجود ندارد. این دو را کنیم. هیچ تضاد ضروری 

 توان و باید با هم دنبال کرد. می 

ودرمان و آموزش،  های بهداشت تنها مراقبتجا نه منظور من از خدمات فراگیر در این

به عبارت دیگر،  بلکه مسکن، حمل ارتباطات است.  انرژی، آب و  ونقل، غذای مغذی، 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25150379/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616305858?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=7205e6398be411b7
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953606000621
https://www.newstatesman.com/spotlight/cost-of-living-crisis/2023/01/state-end-cost-of-living-crisis-climate-change
https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.76.6.661
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12339005/
https://www.jstor.org/stable/40404638?seq=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8375956/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021000662
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من خدمات فراگیر   مراد ابزار بقای روزمره. و    یعنیزدایی از بخش اصلی اجتماع  کالایی

همهچشمگیرِ بالا گستر    کیفیت  به   است  با  مناسب که  و  دموکراتیک  مدیریت   طور 

عنوان نیست که به   دردنخوری ناکارآمد و بهعمد  های بهشود، و منظور من آن سیستم می 

آخرین راه حل پیش روی مردم در ایالات متحده و سایر کشورهای نولیبرال قرار دارد. 

 ؟نائل شویمآنجا  ه این خدمات چه شکلی است؟ چگونه ب

اکثر کشورهای   و   است  این امری رایج  .ودرمان و آموزشهای بهداشتمراقبت

ها ودرمان و آموزش فراگیر دارند که بسیاری از آنهای بهداشتاروپایی سیستم مراقبت

شوند. اصل کلیدی این  بندی می های سلامت در جهان رتبهعنوان بهترین سیستم به

ودرمان باید هنگام استفادهْ رایگان، در بهترین حالت از های بهداشت است که مراقبت 

ارائه یک  واسطهدهنده طریق  بدون  عمومی،  بیمهی  خصوصیِگری  قیمت  گران   گران 

به  باشد.  همین باشد.  بدون شهریه  دانشگاه  تا  دبستان  از  باید  عمومی  آموزش  ترتیب، 

 ودرمان و آموزش باید لغو شود.های بهداشت های جاری برای مراقبت بدهی 

از هزینه هزینه   مسکن. دهد. های خانوار را تشکیل می های مسکن بخش بزرگی 

ودرمان و آموزش های بهداشتطور که مراقبت مسکن یک مایحتاج ضروری است، همان

درصد دستمزد خود را صرف پرداخت    50تا    30حال، مردم اغلب  ضروری است. بااین

انگیزی غیراستاندارد است(، و کسی طرز غمکنند )برای مسکنی که اغلب به اجاره می 

ای استطاعت خرید خانه را ندارد. طور فزاینده که ثروتمند نیست در بسیاری از مناطق به 

( و کنترل خصوصی که پسندیده استتشخیص تمایز بین مالکیت محل سکونت خود )

 ویژه از سوی آید، بهوجود میجاست که مشکلات بهای، مهم است؛ اینواحدهای اجاره

کنند. مورد اخیر ها یا حتی هزاران خانه را کنترل میهای بزرگ که دهمالکان شرکت 

شدن یک منبع حیاتی است که برای بقای انسان بنیادی است. ما  دهنده انحصاری نشان

طور مداوم مسکن  دلایلی بهپذیریم، اما به و درمان نمی های بهداشت این را برای مراقبت

 کنیم. را کالایی می

ای باشد که تواند محدودکردن تعداد واحدهای اجارهی مؤثر و ساده مییک مداخله

ی مسکن  فروش املاک مازاد است. عرضه بعد  تواند داشته باشد و هر فرد یا شرکت می 

تر آورَد و استطاعت خرید مسکن را برای مردم بیشها را پایین میمازاد[ به بازار قیمت]ِ
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شهر  می  متولیان  برای  را  واحدها  خرید  همچنین  اما  میصرفه بهمقرونکند،    کند،تر 

و ساختار دهد و کیفیت مسکن را که قاعدتاً در بافت  مسکن را گسترش می  موجودی 

می  ی شهر میادغام  بهبود  اجارهشود  واحدهای  طریق[ بخشد.  این  ]به  عمومی  ای 

بهمی  مقرونتوانند  اجارهبهصورت  و  باشند  دسترس  در  خصوصیِصرفه  واحد  هر    ی 

ی عمومی رقابت کند. وین  ی کافی پایین باشد تا بتواند با گزینه مانده باید به اندازه باقی 

  ۸0تا    60دهند که  و سنگاپور مدلی برای مسکن عمومی جذاب و باکیفیت ارائه می 

برای دستیابی  توان  درصد از جمعیت از آن برخوردار و خرسندند. چنین رویکردی را می

های حرارتی و به بهبود کارایی سریع در بخش مسکن، از جمله عایق ساختمان، پمپ

 شود. زدایی سریع منجر می اسباب و وسایل برقی کارآمد استفاده کرد، که به کربن 

یا بسیار ارزان در دسترس حمل  ونقل.حمل باید به صورت رایگان  ونقل عمومی 

در که  است  مثال خوب  بارسلون یک  در   باشد.  تراموای شهری  و  مترو  آن سفرهای 

های الکترونیکی آن سیستمی زیبا، تمیز و کارآمد فقط یک یورو هزینه دارد و دوچرخه

شهر در سرتاسر جهان از این فراتر    100تری از آن دارند. اما نزدیک به  ی کمهم هزینه 

حمل و  میرفته  ارائه  رایگان  عمومی  زیرساختونقل  که  مناطقی  در  های دهند. 

حدی توسعه یابد که موجود ناکافی است، باید زیرساخت مناسب به   ونقل عمومیِحمل

بالا ونقل عمومی با کیفیت  مردم برای امور روزانه به خودرو نیاز نداشته باشند. حمل

گلخانه انتشار گازهای  و کاهش  تقاضای خودرو  ونقل ای در بخش حملبرای کاهش 

 ضروری است.

برد. بسیاری از مردم حتی ما از مشکلات متعددی رنج می   ی تغذیهسیستم    غذا.

توانند به غذای مغذی دسترسی داشته باشند.  در ثروتمندترین کشورهای جهان نمی 

می سوپرمارکت  کنترل  بزرگ  شرکت  چند  توسط  معمولًا  غذاهای ها  که  شوند، 

شدت به  های تأمینی که به دهند، با زنجیره سودآور را در اولویت قرار می   ی شدهفرآوری 

های طولانی متکی هستند. این مدلْ  ونقل در مسافت های پلاستیکی و حملبندی بسته 

که به تولید    است  های وسیعیبر است و وابسته به زمین محور و بسیار انرژی کشتتک

زدایی، انتشار گازهای صنعتی گوشت اختصاص داده شده است؛ امری که منجر به جنگل 

 شود. خاک و از بین رفتن تنوع زیستی می  رفتنتحلیلای، هناگلخ
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و   2تواند دسترسی همگانی به غذای مغذی، باززایندهی عدالت غذایی می یک برنامه

های ی مزارع باززاینده و همچنین باغ توانند در توسعهها می گیاهی را تضمین کند. دولت

های که محصولاتی با قیمت   انجام دهندگذاری  ای سرمایهغذا در مناطق شهری و حومه

فروش  مناسب   کانونبرای  کانوندر  این  کنند.  تولید  محله  هر  در  اجتماع  را  های  ها 

ها کانونهای غذایی گیاهی تبدیل کرد. این  ی وعدهتریا برای ارائهکافه به نوعی  توان  می 

منظور خرید و خوردن خواهد بود با غذاهای های مناسب و جذابی برای هرکس به نامک

دهد و در عین حال باعث ایجاد ای لازم را پوشش میباکیفیتی که تمام نیازهای تغذیه

می جامعه  در  مفید  ارتباط  و  همیاری  و  سیستمی  صمیمیت  چنین   هایمؤلفه شود. 

استفاده از زمین و بهبود تأثیرات   ریکاهش چشمگو هم به    بخشدی را بهبود م  ی سلامت

 .کندشناختی سیستم غذایی کمک می بوم 

عنوان خدمات ند. انرژی و آب باید بهاها برای بقای انسان ضروری این  انرژی و آب.

ای از انرژی و آب باید گذاری دو سطحی اجرا شوند: سهمیه عمومی با سیستم قیمت 

ی خانوارها، بر اساس تعداد ساکنان هر ساختمان که برای رفع  رایگان در اختیار همهبه

ی اضافی از انرژی و آب فراتر از ی استفادهنیازهای اولیه کافی باشد، قرار گیرد. هزینه

را می بر شبکه  این سهمیه  اضافی  بارگذاری  از  تا  نرخ تصاعدی محاسبه کرد  با  توان 

آورد. این زیست به ارمغان میتری برای محیط بیش  مزایای  که امری  –جلوگیری شود 

از   قوی رویکرد  مردمی  انرژی می   حمایت  است. سیستم عمومی  برای  برخوردار  تواند 

بندی مبتنی بر علم و ی زماناساس یک برنامه   های فسیلی برکاهش مصرف سوخت

حال قوانین  های تجدیدپذیر استفاده شود. درهماندادن به گذار سریع به انرژی اولویت

های خصوصی  برداشت آب توسط شرکت تواند از بیشحاکم بر سیستم عمومی آب می

باثبات و عادلانه مدیریت   تأمینجلوگیری کند و منابع آب را در زمان خشکسالی برای  

 کند. 

های تلفن همراه برای زندگی روزمره ضروری دسترسی به اینترنت و داده  ارتباطات.

ی پایه باید ی ماهانه عنوان خدمات عمومی در نظر گرفته شود. یک بستهاست و باید به

های اضافی و سایر خدمات صورت رایگان در اختیار افراد یا خانوارها قرار گیرد و دادهبه

ی دهندهبا نرخ بازار در دسترس باشد. برای جلوگیری از هرگونه سانسور دولتی ارائه

https://newint.org/features/2022/12/05/neoliberalism-16-million-and-counting-collateral-damage-capital
https://newint.org/features/2022/12/05/neoliberalism-16-million-and-counting-collateral-damage-capital
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-008-9534-6
https://twitter.com/FuelPovAction/status/1542535100264550400
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های پیشرفته خواهد بود. درست  امنیت دادهتأمین  عمومی کاملاً مستقل از دولت با  

ی عمومی داده  خواند، شبکه های تحویلی خود را نمیمانند هر سرویس پستی که نامه

 نیز باید برای محافظت از حریم خصوصی طراحی شود.

که باید از حالت کالا   کردباید سه خدمت کلیدی دیگر را نیز اضافه  ست  فهربه این  

خارج شوند و در دسترس همه قرار گیرند: مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان، و 

های اجتماعی،  های ورزشی، سالن های ورزشی، زمینها، سالنامکانات تفریحی )پارک

 تئاتر و غیره(. 

هزینه خدمات  ی چگونه  برای   این  که  است  این  سنتی  پاسخ  کنیم؟  پرداخت  را 

کرد در خدمات عمومی، ابتدا به رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نیاز دارید:  هزینه

به آن نیاز نداریم، افزایش دهید، سپس بر درآمد حاصل  تولیدی که  ها را،  تولید شرکت 

از آن تولید مالیات بگیرید تا در تولید عمومی چیزهایی که نیاز داریم، هزینه کنیم. این  

شود. راست از فرض چنان در تصورات عمومی جا افتاده است که کاملاً بدیهی تلقی می 

می  مدعی  کرده  استفاده  به فرصت  عمومی  خدمات  ثروتمند  شود  افراد  توسط  نحوی 

ست نیست(، به  پردازند، که البته اغلب حتی درترین« مالیات را می )کسانی که »بیش

انجام ها سپاسگزار باشیم و هر کاری که لازم است  شود. بنابراین ما باید از آنما داده می

آندهیم   بیش تا  بتوانند  بوم ها  نظر  از  بیاندوزند.  ثروت  موضوع تر  این  هم  شناختی 

مانند حمل  به مواردی  اقلیمی خود  اهداف  به  برای دستیابی  ونقل  خطرناک است. ما 

ی« این چیزها به های تجدیدپذیر نیاز فوری داریم. اگر برای »هزینهعمومی و انرژی 

یابد و دستیابی  تری نیاز داشته باشیم، کل تقاضای انرژی افزایش می رشد شرکتی بیش

 شود.زدایی دشوارتر میبه کربن 

درواقع، دلیلی وجود ندارد که محصولات عمومی نیاز به »تأمین مالی« از تولیدات 

کنند،  نحوی پول تولید می ها هستند که به خصوصی قبلی داشته باشد )انگار این شرکت 

طور نیست(. هر حکومتی که بر نظام پولی خود از حاکمیت کافی و مؤثر که البته این 

خواهد بسیج کند،  سمتی که می تواند تولید عمومی را مستقیماً به برخوردار باشد، می

ما قادر :  گفتمی طور که کینز  ی عمومی برای انجام آن. همانصرفاً با تخصیص بودجه

تولید   ظرفیتِ  نظرِمکه از  هستیم  هر کاری  به پرداخت هزینه ]و تأمین مالیِ[ انجام  
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اقتصادهای با درآمد اکنون  د،  شوظرفیت تولیدی می صحبت از  . وقتی  ممکن باشد واقعاً  

مالیهبسیار بیشهایی  دارای ظرفیتبالا   آرایش جدید  و  استقرار  نیاز خودند.  از  ی تر 

دهد، جایی که ها به مردم تغییر می عمومی، صرفاً استفاده از این ظرفیت را از شرکت 

شکل بومی که به جای انباشت سرمایه برای اهداف اجتماعی و زیستتوان از آن بهمی 

 شوند استفاده کرد.دموکراتیک تصویب می 

  ضمانت شغلی عمومی توان برای تأمین مالی  از همین رویکرد می   ضمانت شغلی.

کند که دهد و تضمین می طور دائم به بیکاری پایان میاستفاده کرد. ضمانت شغلی به 

بخواهد می  برای مشارکت در مهم هر کسی که  پروژهتواند  ما  ترین  های جمعی نسل 

انرژی  ظرفیت  گسترش  ببیند:  زیستآموزش  بازسازی  تجدیدپذیر،  ها نا سامهای 

ها(، بهبود خدمات عمومی، کارهای مراقبتی و غیره و ]مشارکت در[ تولیدِ  )اکوسیستم 

پایه ]حقوق  معیشتی  دستمزد  با  اجتماعی  ]محصولاتِ[  فوریِ  و  و لازم  مکفی[  ی 

به  کار. ضمانت شغلی  بهدموکراسی در محل  تغییر  نفع شرکت جای خلق سود  به  ها، 

به  کار  نیروی  اجتماعی و زیستجهت  ارزش مصرف  یاری میسمت  این  بومی  رسانَد. 

به  دولت،  توسط  باید  به   عنوانبرنامه  باید  اما  شود،  مالی  تأمین  پول،  صورت خالق 

شکال تولید  دموکراتیک در سطح محلی مناسب مدیریت شود تا مشخص شود که کدام اَ

تواند کار برای رفع نیازهای جامعه ضروری است. و البته باید برای هر کسی که نمی 

 خواهد کار کند، یک درآمد پایه در دسترس باشد. کند یا به هر دلیلی نمی 

نظرسنجی  ایده طبق  اس ها  محبوب  بسیار  شغلی  ضمانت  قدرت   تی  این  هم  و 

توان از آن برای تعیین معیارهای میزان دستمزد و زمان کار مضاعف را داراست که می 

ساعت( و دموکراسی در محل کار در کل اقتصاد    32ی کاری به مثلاً  کردن هفته)کوتاه

برای اتخاذ استانداردهایی مشابه تحت فشار استفاده کرد، زیرا شرکت های خصوصی 

شوند. از آنجا که وقتی مردم گیرند یا با خطر از دست دادن کارکنان مواجه میقرار می

توانند انتخاب کنند کارهای آبرومندانه و از نظر اجتماعی مهم را در یک محل کار می 

را   ای خصوصیهمعنی در شرایط بدتر برای بنگاه دموکراتیک انجام دهند، چرا کار بی

 خواهند.فقط انباشت سرمایه است؟ معلوم است که نمی   اول و آخرشانکه هدف    بپذیرند

https://www.wiley.com/en-es/The+Case+for+a+Job+Guarantee-p-9781509542109
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های تأمینی  توانیم از طریق سیستم قدرت خدمات عمومی فراگیر این است که ما می 

دهند  و به این ترتیب به ما امکان می ،  تری دارندکه نیاز کل به انرژی و مصرف مواد کم

دسترسی مردم به کالاهای ضروری برای زندگی شایسته را ،  زدایی را تسریع کنیمکربن 

های توان با تضمین حاکمیت دموکراتیک قوی بر سیستم این نتایج را می   . بهبود بخشیم

رود  عمومی افزایش داد. همراه با ضمانت شغلی، ناامنی اقتصادی برای همیشه از بین می 

و رفاه    -با تحقق هدفی که رشد به تنهایی هرگز قادر به دستیابی به آن نبوده است    -

نیک توو  روزافزون  افزایش  به  نیاز  از  انسان  امر می   گسستهکل    لیدِزیستیِ  این  شود. 

گذارَد تا اقدامات اقلیمی لازم را دهد و دست ما را باز می انداز سیاسی را تغییر می چشم

که  عینی  در  روندی  چنین  کنیم.  دنبال  معیشت  و  اشتغال  برای  نگرانی  بدون 

سمت  دهد و حرکت به بخشد، نابرابری را کاهش می دستاوردهای اجتماعی را بهبود می

 کند. گرا را تسهیل می عادلانه و بوم تراقتصاد هرچه بیش

سیاست  باشد.  این  کارگری  و  اقلیمی  متحد  جنبش  یک  اصلی  مطالبات  باید  ها 

هفته  معیشتی،  دستمزد  شغل،  ضمانت  همگانی،  کوتاه خدمات  مداخلاتی   ،ترکاری 

ای را فراهم کنند. باید به توانند مبنای حمایت سیاسی تودهمحور هستند که می مردم

طور داری قرار است به جنبش کارگری نشان داد توهمی بیش نیست که رشد سرمایه

پایان دهد، دستمزدهای معیشتی را تضمین کند و دموکراسی را در   را  جادویی بیکاری 

کند. درعوض برای رسیدن به این  نمی چنین کاری محل کار به ارمغان آورد، که هرگز 

مبارزه کرد. جنبش اقلیمی، که اغلب به داری[  ]با سرمایهبایست مستقیماً  اهداف می

شود، با اتخاذ این رویکرد نشان ی کارگری متهم می گرفتن شرایط مادی جامعه نادیده

دارد و بدین ترتیب باعث ایجاد دهد نیازهای واقعی آب و نان مردم را مدنظر قرار  می 

جنبش سیاسی است که ما به آن همان  شود. این  ی کارگر می های طبقه اتحاد با تشکل

 نیاز داریم.

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.jasonhickel.org/blog/2023/3/18/universal-

public-services 

https://www.jasonhickel.org/blog/2023/3/18/universal-public-services
https://www.jasonhickel.org/blog/2023/3/18/universal-public-services
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شود که با هم در تبدیل منابع  عناصر مرتبط تعریف می ای از  عنوان مجموعه یک سیستم تأمینی به 1

 ی سازماندهیِکنند. در این سیستم مسألهْ نحوهمی ی انسانی کار  شدهبینیبرای برآوردن نیازهای پیش 

و  رابطه منابع  به  اتکا  برای کاهش  است  منابع  کارایی مصرف  و  و مصرف  اساسی  نیازهای  برآوردن  ی 

   .(م) .اینجا، زدایی از مصرفکربن
مفید و    هایکه از روش   است  یمزارع  حامیفراتر از خرید صرف ارگانیک است، بلکه    ی باززایندهتغذیه  2

رفاه حیوانات، عدالت اجتماعی، سلامت  کنند؛استفاده می   زمین و مردم یبرای کره  کنندهسالم و ترمیم 

می  نظر  در  را  آب  و  باززایندهروش   گیرند.خاک  موادغذاییهای  تولید  جلوگیری نه  ی  آسیب  از  تنها 

های مواد  ند. سیستمنکرفع می های قبلی را  طور فعال طبیعت را احیا کرده و آسیبد، بلکه بهنکنمی

 .( م)  .متمادی هاینسلی بر امکان تغذیه  اندو تأکیدی تضمین باززایندهغذایی 

 

پیشنهادهایی برای بهبود متن ارائه داد.  ارم که پیش از انتشار،  زگبروجنی سپاس از آقای خسرو صادقی -

 )م.(

https://sustainable-prosperity.eu/media/documents/Fanning_et_al_2020-ProvisioningSystems_AuthorAccepted.pdf
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 فلاکت حیوانات 
 ی مارکسیستی رفاه حیوانات سوی یک نظریه به

 

 تلی ا کانمحمت 

 اعظم اصلانی ی ترجمه



 


 

 اعظم اصلانیی ، ترجمهمت کاناتلیحم

ی مارکسیستی نظریهیک  سوی  ی حاضر درآمد کتاب »فقر حیوانات: به مقاله

ی محمت کاناتلی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه هیتیت  رفاه حیوانات«، نوشته

است کتاب    .ترکیه،  برمینچنااین  آن  عنوان  از  مورد  آید،  که  در  نظری  تلاشی 

مسائل حقوق حیوانات، از دیدگاه مارکسیستی است و با تکیه بر اخلاق، سیاست  

اجتماعی که باعث بهبود رفاه حیوانات   ساختارو فلسفه، بر چگونگی ایجاد یک  

های  سازد تا بحثاین کتاب خوانندگان را قادر می  ،بعلاوه  .کندشود، تمرکز میمی

به دیدگاه و  را درک کنند  رفاه حیوانات  های نظری و عملی در نظری در مورد 

 یو فلسفه  یسیاس  پژوهشگراناین کتاب برای    .برخورد با مسائل حیوانات بپردازند

 .ویژه مارکسیسم و فعالان حقوق حیوانات بسیار جالب خواهد بودسیاسی، به

 

  19کووید    ی یافتهفاش کرد که پس از کشف نوع جهش   2020سپتامبر  دانمارک در

های از محیط را  نفر دیگر    4در صنعت پرورش خز و  را  نفر    ۸.  که   در یوتلند شمالی،

هزاران شتر در استرالیای   .داز بین خواهد بر  میلیون راسو را  17  مبتلا کرد،  اطراف آن

اوایل سال   در  از سوی به   2020جنوبی،  با شلیک  دلیل گرمای شدید و خشکسالی، 

آمریکا، هر هفته تقریبا    ی تنها در ایالات متحده   . کشته شدندکوپترهای حکومتی  هلی

به همین    .آریکان(  2016:    2۸)  شوندشان سلاخی میمیلیون مرغ برای گوشت   100

هر آرایشی ترتیب، حیوانات  لوازم  تا  گرفته  پوشاک  از  تجاری،  بخش  هزاران  در  ساله 

کشته   هاییهمچنین، مشخص است که صدها هزار حیوان در آزمایش .شوند کشته می 

جدای از   . گیرندآزمایشی مورد استفاده قرار می   ی عنوان سوژهشوند که در آنها به می 

ها حیوان در اثر دخالت مستقیم یا غیرمستقیم انسان این اتفاقات، بدون شک میلیون 

ها نوع موجود زنده با چنین برخوردهای منفی  نظر، این واقعیت که ده ایناز  . میرندمی 

مخرب  ثیر  أتدلیل  رفاه حیوانات بهوضعیت  دهد که چگونه  شوند، نشان می مواجه می

انگیزی، این واقعیت که یک خرس قطبی  طور غم به  . شودانسان بر اکولوژی، بدتر می

نشانه   یاندازهبه گرسنه   از  دیگر  یکی  است  خانگی  بزرگ  منفی یک سگ  اثرات  های 

زیستآسیب  استهای  زنده  موجودات  بر  آنمهم   .محیطی  رفاه  تر  بر  که  مواردی  که، 

 ی بسیاری از ما در زندگی روزمره  .شودها محدود نمی گذراند به اینمیثیر  أتحیوانات  

ی محصولات آنها به هزاران روش مختلف استفاده از حیوانات و مصادرهءخود شاهد سو
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 .شودهستیم، اگرچه این برخوردهای منفی منجر به مرگ حیوانات نمی 

طور که در بالا توضیح داده شد امروزه در بسیاری از نقاط جهان شاهد صدها  همان

می محسوب  حیوانات  رفاه  برای  مستقیم  تهدیدی  که  هستیم  مشابه    . شوند رویداد 

اساساًجاییآناز حیوانات  رفاه  مفهوم  است    که  لازم  است،  مناقشه  مورد  مفهوم  یک 

به چه معناست این مفهوم  قادر میاین شفاف   .توضیح دهیم که  را  ما  تا سازی  سازد 

معاصر، تعریف رایج از رفاه حیوانات   هاینظریه در    .مقیاس تهدید حیوانات را نشان دهیم

کند، چنین  بیان می   «انگین آریکان» طورکه  اولین مورد همان  .کندعد را منعکس می دو بُ

»ماست حیواناتِ:  که  است  ولذتی  درد  بیانگر  که  عواط  فهومی  احساس دارای  ف 

شامل وضعیت بدن » این است که    دیگر  ی شده پذیرفته  ترین تعریفِمتداول  . «کنندمی 

های ) طبیعت به معنی ویژگی   .«آن است  طبیعتِ  مندیِو ذهن حیوان و میزان رضایت

 وسون، ی؛ ه 20:  1997  زر،ی)دانکن و فر  . (کندبروز میخو  وژنتیکی که در نژاد و خلق

به  .(497-496:  2003 حیوانات،  یا رفاه  دیدگاه  ایدئولوژیک،  جدید  گفتمان  عنوان 

، این اصطلاح دیدگاهی استی اهمیت اخلاقی  ی دامنه باره ها درای ازدیدگاه مجموعه

توانند نسبت به آنها وظایفی اخلاقی می   عواملکند که  خاص از انواع موجوداتی ارائه می

باشند  نداشته  یا  را   .داشته  اخلاقی  نگرانی  غیرمستقیم  و  مستقیم  موضوعات  )یعنی 

حال، این دو تعریف کافی نخواهند بود زیرا  اینبا   .(43،    2001) اورت،  کند(متمایز می 

آنهایی شامل  گیرد، بلکه فقط  حیوانات را دربر نمی ی  های درد، لذت و ذهن، همه جنبه 

ی در واقع چنین تعاریفی که همه  .یافته هستندکه دارای سیستم عصبی توسعه  شودمی 

ما کافی   پژوهشهای موضوع  گیرد، بدون شک برای تعیین جنبهحیوانات را دربر نمی

است که مفهوم رفاه حیوانات   ترتر و جامع کنم منطقی در این جا فکر می   .نخواهد بود

  . حیوانات، در سطح دیالکتیکی، تعریف کنیم لاکت  عنوان مفهومی در مقابل مفهوم فرا به

تنها روند تاریخی رفاه حیوانات را سازد تا نهتر از آن، چنین تعریفی ما را قادر میمهم 

  لاکتی دقیقی بین رفاه حیوانات و فمهم در نظر بگیریم بلکه رابطه   ی عنوان یک نکته به

صورت خود را نیز به  پژوهشموضوع  علاوه،  ه ، بیمکتیکی ایجاد کنلحیوانات درسطح دیا

ی دیالکتیکی مارکس رابطه  .هاستانسان  که شامل حیوانات و  یمنگر تعیین کنراهی کل

ب را  انسان  تاریخ  و  تاریخ طبیعت  ب ه بین  می ه  سادگی،  برجسته  زیر،  تاریخ شرح  کند: 
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 «مور»قول    نامیم، به ای که ما آن را تاریخ میبه این معنا، پدیده   .پیشاانسان و پساانسان

است بشریت  در  طبیعت  و  طبیعت  در  بشریت    چنین   .(17:  2017)مور،    تاریخ 

تاریخی که عموماًطبقه  به  نامیده می   « شناسیبومپذیری  »جامعهعنوان  به   بندی  شود 

درسطح دیالکتیکی،    .یندی اشاره دارد که با کار انسان بر روی طبیعت آغاز شده استافر

طبقه می این  امکان  ما  به  همچنین  مفهوم  بندی  جامعه »دهد  شدن  را    «اکولوژیک 

عنوان وضعیتی که با پایان انزوای نسبی انسان در طبیعت پدیدار شد، تعریف کنیم،  به

بود ضروری  آن  تکاملی  تداوم  حفظ  برای  انسان،  برای  تاریخی  نظر  از  بنابراین    .که 

هایی را که منجر موقعیت »توان  طبیعت، می تک حیوانات در  های تکنظر از ویژگیصرف 

هایی و تعمیم داد، موقعیت کرد  بندی  ، از چهار طریق دسته«شودحیوانی می   لاکت به ف

 دانیم: شناسی می بوم پذیری جامعه که آنها را 

 شودرویدادهایی که منجر به مرگ حیوانات می /موقعیت .1

محروم    .2 خود  طبیعی  فیزیکی  نیازهای  برآوردن  از  که  حیواناتی 

 شوند می 

 های حیوانی و در نهایت وردهاتصرف فر  .3

 به نفع منافع بشرحیوانی  کار و وضعیت ابزاری کردن حیوانات   .4

ی حیوانات تحت مقوله   فلاکتای بین رفاه حیوانات و  دلیل اصلی اینکه من رابطه  

می   شناسی«بوم  پذیری »جامعه مرکز برقرار  در  انسان  که  است  واقعیت  این  کنم 

نتیجه بوم  پذیری جامعهبه عبارت دیگر،    .ی حیوانات قرار داردلهئمس  ی شناسی که 

ها  ثیر مستقیم انسانأیندی اشاره دارد که تاانسان از طبیعت است، به فر  ی استفاده 

شناسی بوم  پذیری جامعهتر از همه،  مهم  .دهدتوضیح می را    ات حیوان  لاکتبر پیدایش ف

طبیعت برای بقای   غییریند تابا حیوانات در فر  ای جدا از روابط مورد نیاز انسانمقوله 

شناسی و بوم پذیری جامعه برعکس،  .نیستی دارهیسرماپیشا  یانسان در جوامع سنت 

بوم کالایی کاملاًشدن  با دو وضعیت  دارد  شناسی  مطابقت  استفاده  ،متفاوت   یزیرا 

با ویژگی یند کالایی شدن  ادر فر  عتبر طبی  و سلطه ها  اجباری از طبیعت توسط انسان 

دهد که چنین تمایزی در واقع نشان می  .معانی مختلفی دارد،  داری سرمایهآن در  
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ای در طول تاریخ نیازهای خود را قبول است که هر موجود زنده قابل چقدر ضروری و  

برآورده کرده است  بقای خود  برای  نیز    .در طبیعت،  امروز  این موضوع  بدون شک 

است ذاتاً  .صادق  که  شیری  برای  نباید    یعنی  را  آهو  خوردن  است،  فلاکت  درنده 

گیریم،  ی تکامل داروین را در نظر می به همین ترتیب وقتی نظریه   .دانست  اتحیوان

داری یک سرمایهپیشاهای  انتخاب طبیعی در دوره  ی ها در نتیجه از بین رفتن گونه

در  افر و  بود  خواهد  طبیعی  بسیار  فلاکتحیطه یند  نمی  ی  قرار  تا    .گیردحیوانات 

 ممکن است که این وضعیت را نیز، در   ، کاملاًمد نظر باشدکه نوع انسان،  یی  آنجا

قرار دهیم از  . همین دسته  استفاده  دیگر،  عبارت  در   حیوانات  به  منافع خود  برای 

منطق چارچوب   بر  منطبق  عملی  طبیعت،  از  انسان  طبیعی  نیازهای  برآوردن 

آن را   دینبا  ی،دیتول  ی روهایبا در نظر گرفتن سطح رشد ن   ژهیوبه  ،دیالکتیک است

،  اتحیوان  لاکتبنابراین موضوع ف  .شودی م  اتوانیح  فلاکتدانست که باعث    یتیوضع

رسد که در آن، داری، به سطح جدیدی میدر مقایسه با جوامع سنتی پیشاسرمایه

 . داری، ظاهر شدناشی از سرمایه  حیوان، ـ انسان ـگسست در دیالکتیک طبیعت 

 ی دیگر  ز عواملحیوان نیازمند آگاهی ا  ـدرک بهتراز گسست در دیالکتیک انسان  

کید بر این نکته مهم است که  أنظر، تایناز  .شودمی   اتحیوان  لاکتاست که منجر به ف

به اشکال مختلف ظاهر ی  خیو تار  یمختلف اجتماع  ی هانه یدر زم  اتحیوان  لاکتف

است ف   . شده  وضعیت  باید  به   لاکتپس  را  فرحیوانی  یک  از یند  اعنوان    ناشی 

 ی گونهای که  زیرا در دوره  توضیح داد،سازی جامعه  شناسی و بومبوم  پذیری جامعه

  لاکتتوان به زوال حیوانات برچسب ف، نمی استانسانی هنوز در طبیعت ظاهر نشده  

یند انتخاب طبیعی و بقای ارکتوس در فرابه همین ترتیب، انقراض هومو  .حیوانی داد

بندی حیوانی طبقه   لاکت ف  ی هوموساپینس، یک رویداد طبیعی است که نباید در زمره

 لاکتکید کنیم چگونه ابعاد تاریخی فأاساسی این است که ت  ی بنابراین نکته  .شود

برای   .داری قرار گرفتسرمایه  ی به سطحی رسید که طبیعت تحت سلطه   یحیوان

ف  ابعاد  بین    لاکتدرک  مهمی  تمایز  است  لازم  بر سرمایه  ی سلطه حیوانی،  داری 

، قائل گردیدی دیالکتیکی که با کار انسان بر طبیعت برای بقا آغاز  طبیعت و رابطه 

عنوان ابزاری برای  حیوانات بهسایر  انسان از    ی ال بردن استفادهؤبنابراین، زیر س  .شد
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  : زمینه است   اینانسانی، پرسشی در    ی اهداف/منافع خود بنام حفظ موجودیت گونه 

لاکت ف  هایی که منجر بهن، موقعیت آتر ازخورد؟ مهمگناه را می چرا شیر آهوی بی

،  اتحیوان  لاکتبنابراین، مفهوم ف   . ترتیب ارزیابی شونداینشود نیز باید به می   اتحیوان

 ی سلطه )  عتیشدن طب  ییکالا   لیدلحیوانات به  یندی است که در آناناشی از فرکه  

شوند نیز باید جسمانی خود در طبیعت محروم می   ی مین نیازهای اولیهأانسان( از ت

ه انسان است در نظر گرفت   ـ-حیوانناشی از دیالکتیک    عنوان وضعیتی که مستقیماًبه

 .شود

کنند و برخی برای می   تأسفحیوانات احساس    لاکتمردم از ف  البته بسیاری از

دلیل اساس، برخی بهاینبر   .زنند سیاسی می  ی افزایش رفاه حیوانات دست به مبارزه

با از  . کنندرا انتخاب می   و وگنیسم   خواری های اخلاقی، گیاه نگرانی  قضا در مواجهه 

کنند، بسیاری از ما، که نباید تعدادشان را  حیوانات را بدتر می هایی که رفاه  موقعیت 

موافق هستیم که نباید  »فرنسیون،    «اسکیزوفرنی اخلاقی»کم گرفت، به معنای  دست

 . «کنیممی   ححال، این را در حین مصرف همبرگر مطراینبه حیوانات درد وارد کنیم با 

 . (12:  2007، س) تور

و فعالان حیوانات در نیم قرن گذشته، در   پژوهشگرانرسد بسیاری از به نظر می 

اند تا وضعیت منفی رفاه حیوانات را تغییر سخت تلاش کرده  ،مبارزات نظری و عملی

 و در پنجاه های نظری قرار گرفته  در کانون بحث   ویژه،ات بهحیوان  ی له ئمس  .دهند

فلسفه و  عام  معنای  به  فلسفه  اصلی  موضوعات  از  یکی  به سال گذشته  ی سیاسی 

، پیتر سینگر، روزالیند  گان، تام ریاین پژوهشگراندر میان    .بوده است  خاصمعنای  

ای های برجسته دونالدسون، و ویل کیملیکا از چهره  هرستهاوس، دیوید دگرازیا، سو

به عبارت دیگر،    . اندکردهموضوع حیوانات بحث    ی باره در  نظری صورت  هستند که به 

هایی برای مشکلاتی حلفیلسوفان سیاسی و اخلاقی در یافتن راه   توجهی ازقابلتعداد  

 . اندکند، پیشرفت نظری کردهمی  دترکه رفاه حیوانات را ب

چارچوبی نظری ارائه    «حیوانات  »آزادی نام  ه در کتاب خود بکه    را  پیتر سینگر

نظریه  اولین  باید  است  دانستکرده  حیوانات  موضوع  در  معاصر  در    .پرداز  سینگر 

فایده   ی نظریه بر  گرایی است، حیواناتی را که احساس درد و لذت خود که مبتنی 
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را مشخص کند   اتحیوان  ی سئله داند تا مرزهای مخود می  پژوهشکنند، موضوع  می 

تنها به لحاظ نظری در این زمینه سینگر نه   .حیوانات بیابد  لاکتهایی برای فحلو راه

ویژه  به،  شودحیوانات می  گرایانه بهرویکرد گونه  ی هایی را که منجر به توسعهاستدلال 

تعریف استدلال  عقلانی  موجودی  تنها  را  انسان  که  حق  بر  مبتنی  اخلاقی  های 

کند که نیز استفاده می   دیدگاه بنتام و میل  ازبلکه    ،کندمی  سازی سئله م  ،کنندمی 

  . تنهایی برای تبدیل شدن به یک عامل اخلاقی کافی نیستمدعی هستند عقلانیت به 

که   واقعیت  این  فرض  با  می»سینگر  لذت  و  درد  احساس  که  باید کنحیواناتی  ند 

باشند داشته  نیز  را  اخلاقی  موقعیت  رویکردی40،  2005)سینگر،  «  شایستگی   ،) 

از سوی دیگر، تام ریگان که   .کندایجاد می  اتخلاقی و هنجاری به موضوع حیوانا

سادگی رویکرد سینگر را ناکافی  رفاه حیوانات است، به  ی لهئپردازان مسیکی از نظریه 

 یگراهفیرا بر اساس اخلاق وظ  یاخلاق  یچارچوب  نگر،یمانند س   زین  گانیتام ر  .داندمی 

بر   یمبتن  یاخلاق  ی ا هینظر  وانات«ی حقوق ح  دلایل و در کتابش بنام »  ،استوار  یکانت 

گرایی به معنای  ریگان، فایده ر  ظناز    . کندی مطرح م  واناتیموضوع ح  ی حقوق را برا

برای   نیست  موجوداتیعام،  قائل  ارزش  هستند،  نیز  اخلاق  موضوع   یعنی   . که 

گیرد فقط حیواناتی را در نظر می   گرایی سینگرکه رویکرد مبتنی بر فایده آنجاییاز

عنوان عوامل اخلاقی بسیاری از حیوانات را که باید به کنند،  که احساس درد و لذت می 

 . (204،  19۸5)ریگان،   .گیردمورد توجه قرار بگیرند، نادیده می

مطرح ی دیگری را  پردازان اخلاق، نظریههرستهاوس یکی دیگر از نظریه  روزالیند 

 هااخلاق، انسان»کرد، رویکردی که او با پایبندی به اخلاق نوارسطویی آن را در کتاب  

های بندی از نظر هرستهاوس، ترسیم مرز بین طبقه   .دهدتوسعه می   «و سایر حیوانات

به  حیوانات،  کافی مختلف  حیوانات  به  خاصی  اخلاقی  وضعیت  دادن  نسبت  منظور 

برای درک موضوع  »بعدی است:  ناکافی است زیرا روابط ما با حیوانات چند   .نیست 

انسان  اتحیوان و  حیوانات  بین  روابط  از باید  را  کنیم   ها  تحلیل  چندبعدی   « منظر 

 . (136، 2006)هرستهاوس، 

بیست قرن  آغاز  واژهودر  بر  که  دگرازیا،  دیوید  شهودی »  ی یکم،  در    «حیوانات 

کند،  کید می أ، ت«کوتاهبسیار  ای  حقوق حیوانات: مقدمه»خود، مانند    بسیاری از آثار 
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که را  ای  فرضیه   .حیوانات بیابد  ی لهئهایی برای مشکلات ذاتی مسحلراه  تلاش دارد

می 37،  2002)  دگرازیا مطرح  می (  بهکند  راه   بندی صورت  صورتاین    توان  کرد: 

این است که حیوانات   برابری اخلاقی  به حیوانات در چارچوب  واجدِ نزدیک شدن 

  . ها در نظر بگیریم اخلاقی، درست مانند انسان  عواملعنوان  به   درک حسی )شهود( را

طور خلاصه ادعا یید سازگاری نظری خود، بهأبرای توی  (  3۸  -42،  2002  دگرازیا)

ها، زیستی و اجتماعی بین حیوانات و انسان  های ویژگی   مراتبیِکند که نظم سلسلهمی 

به  را  شهودی  سوژهحیوانات  انسانعنوان  مانند  درست  اخلاقی،  رمزگذاری های  ها 

 . کندمی 

جدید دیگر در رابطه با موضوع حیوانات   در نهایت، ذکر یک رویکرد نظری نسبتاً

است و  سو  .ضروری  نظریه  دونالدسون  نقد  با  کیملیکا  شهروندی   ی ویل  کلاسیک 

، توضیحی نظری از «حیوانات  در مورد حقوقسیاسی    ای نظریهشهر:  »حیواندرکتاب  

منظور رفع موانع بر سر  خطی بین حیوانات و شهروندان به  ی چگونگی ایجاد رابطه 

ی اصلی آنها این است فرضیه   .دهندشهروندان می   یراه گنجاندن حیوانات در دسته

شامل حیوانات،    ی کلاسیک شهروندی باید در تعریف جدیدی از شهروند  ی نظریه»که  

طور خلاصه آنها مدعی  به   . (2016)دونالدسون و کیملیکا    «شود  تدویننظر و  تجدید

ویژه در هنگام ایجاد و شکل دادن به روابط هستند که گام برداشتن در این راستا به 

بین فرد، جامعه و دولت در یک شکل اجتماعی معین باعث افزایش رفاه حیوانات 

 .شودمی 

رفاه   افزایش  برای  را  فضا  موضوع حیوانات  به  کنونی  نظری  رویکردهای  اگرچه 

باز می  اما ریشهحیوانات  تاریخی دیالکتیک حیوانکند،  را ـ    انسانـ    های  طبیعت 

 . شودحیوان، انسان و طبیعت بازسازی می ی واقعی بین  گیرد که درآن رابطهنادیده می 

ایرادات مهم رویکرهای نظری کنونی این   توان گفت یکی ازنظر مارکسیستی می ماز  

زمینه  به  را  حیوانی  موضوع  که  نمی است  مرتبط  تاریخی  و  اجتماعی    . کندهای 

تمهم  هیچأترین  که  است  این  نقص  این  نظری  ثیر  رویکردهای  از  ،  یادشدهیک 

رغم این به عبارت دیگر، علی   . کندسازی نمی مسئلهداری را در بستر تاریخی  سرمایه

ذاتی   سازی شود، فرآیند کالاییکه عامل اصلی که منجر به زوال رفاه حیوانات می 
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تاریخی، با روند    یانسان را در یک دوره  ـ  حیوان  ـ  سرمایه است که دیالکتیک طیعت 

سرمایه  به  پیدایش  رویکردها  سطح/داری  این  است،  رسانده  جدیدی  از ابعاد 

را کالایی می سرمایه  سازی مسئله   . ناتوان هستندکند،  داری که طبیعت و حیوانات 

صنعتی انتقاد   سودمحورهای خود از بخش دامداری  پردازان در نظریهگرچه نظریها

های خود از ذکر این نکته غافل هستند که این بخش، از اما در استدلال   . کنندمی 

سرمایه کالایی  می  انهدارروابط  س  .گیردسرچشمه  نظر  این  -203:  2005)  نگریاز 

:  2016)  کایملی( و دونالدسون و ک39:  2006)  ای(، دگراز221:  2004)  گانی(، ر202

حیوانات   شدن  یند کالاییار، فرحوکالام  داریِبه نظام سرمایه  پرداختنبدون    (10–12

مسئله موضوع   صرفاًآنها    .کنندمی   سازی را  به  اخلاقی  رویکرد  که  باورند  این  بر 

 دونالدسون و   ؛36-39،  2006)دگرازیا،    .دهدحیوانات را کاهش می  لاکتحیوانات، ف

چنین   .(  41-40،  2005سینگر    ؛ 222،    2004ریگان،    ؛121-125،    2011کیملیکا،  

ایده مسرویکرد  به  هدفِ  ی ه ئلآلیستی  بدون  درک سرمایه  لغو  حیوانات  در  داری 

حیوانریشه دیالکتیک  تاریخی  خوش  ـانسان    ـ  های  بسیار  نظر طبیعت  به  بینانه 

م نه  ی دارهیسرما  ی الغا  .رسدمی  قادر  را  فرد  پویتنها  تا  در   ی هاییایسازد  را  بالقوه 

مسئلهراه  ی راستا توض  ات وانیح  ی حل  در خدمت  بلکه  کند،   ی هایی ایپو  حیآشکار 

در   وانیحـ    انسانـ    عت یطب  کیالکتیاست که در چارچوب د   یو اجتماع   یخیتار

تدوین له است که  ئطورکلی، همین مسبه   .شده است  داریپد  واناتی ح  لاکتفقدان/ف

 . کندگرایانه می انسان را واقع ـ دیالکتیک حیوان مارکس از

اگربه همین   به مس  ی چه همهترتیب،  حیوانات،   ی له ئرویکردهای نظری فعلی 

هم    طبیعت وهم    عنوان سوژه وانسان به  تبییندکارتی را که منجر به    انگاری هدوگان

 انگاری هکند، اما در غلبه بر دوگانشود، با مشکل مواجه میعنوان ابژه می حیوان به

کنند، زیرا تولید می بازرا    انگاری این دوگانه عوض، آنها    در  .دنخوردکارتی شکست می 

های اخلاقی ها سوژه کنند که حیوانات سزاوار این هستند که مانند انسان ادعا می  صرفاً

ای که شبیه انسان هستند، اندازهبه عبارت دیگر، از دیدگاه آنها، حیوانات به   . باشند

هستند  رفتار  ی شایسته می   . اخلاقی  فکر  رویکرد  من  موضوع کنم  به  مارکسیستی 

دکارتی غلبه کند، زیرا موضوعیت    انگاری ه سازد که بر دوگانحیوانات، فرد را قادر می 
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  انهدارسازی سرمایهکالایییند  افر  ی مقوله ها را در کنار طبیعت، تحت  حیوانات و انسان

 . کندتحلیل می 

مارکسیستی رفاه حیوانات، ارتباط مستقیمی با این   ی بنابراین، نیاز به یک نظریه

گردد می   شناسی بربوم  پذیری جامعهیند  احیوانات به فرامروزین    لاکتبحث دارد که ف

ظهور   موازات  به  میسرمایهفرایند  و  جدیدی  سطح  به  راه  .رسدداری  حل یک 

دیالکتیکی تاریخی   ی ک رابطهی یکننده ارائهتنها  نه  اتحیوان  لاکتغیراتوپیایی برای ف

ای است که هدف آن لغو همچنین نظریه  انسان است بلکه،   بین حیوان، طبیعت و

 . به اوج خود رسیده است   اتحیوان لاکتاست که در آن ف انهدارروابط سرمایه

اگرچه،   . جدید است  امروز نسبتاً   ر ادبیاتدر این مورد دنظری    هایگفتمان البته  

انجمنی برای   .دارد  برانگیزی تحسین طولانی و    ی در واقع حمایت از حیوانات سابقه 

استفاده از ءحیوانات، که هدف اصلی آن جلوگیری از سو  خشونت علیهجلوگیری از  

از حیوانات در دورهاسب اولین سازمان حمایت  بود  ی ها بود،  )دونالدسون و   مدرن 

سال  پنجاه    چرا درال را مطرح کرد که  ؤتوان این سجا می دراین  .(9،  2016کیملیکا،  

 یادغدغه   نیعملی به چن  هم از نظر  لحاظ نظری وگذشته موضوع حیوانات هم به 

این کتاب خارج    ی له از حوصلهئدلایل این مس  ی البته توضیح همه  شده است؟  لیتبد

 های ذاتیکشمکش  ی حال آنچه واضح است فضای سیاسی که در نتیجهاینبا   .است

و فعالان حیوانات را قادر   پژوهشگرانداری در اواخر قرن بیستم پدیدار شد،  سرمایه

اینکه موضوع رفاه حیوانات وجودبا  .کنند  سازی سئلهساخت که موضوع حیوانات را م

توان موضوع حیوان را جدای از بافت برسد  می ناما به نظر    ،و جدید است  رایج  نسبتاً

انتقال    ی برا  نجایدو مفهوم در ا  کنمی من فکر م   .ظر گرفتندر    تاریخی و اجتماعی آن

 توانند ی که م   واناتیح  ی درباره   یخ یتار  ی هاو آموزه   یاصل  لسوفانیف  ی هاده یمختصر ا

اینها عبارتند از: مفاهیمی   .است  دی دهند، کاملاً مف   وند یو زمان حال را به هم پ  خیتار

)میسوتری»چون    »misothery)  یلیفتریو»  و(  »theriophily)  .   میسوتری 

به معنای «  رتِ»به معنای نفرت و    «میسوس»یونانی    یحیوانات( از دو کلمهاز  )نفرت  

نیتی عنوان بدترکیب این دو کلمه به   ؛(13،  2012)فنل،    حیوان، تشکیل شده است

به عبارت دیگر،    .( 5،  2015)وقان،    .شودسازی مییا نفرت از حیوانات مفهوم  نسبت به
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عنوان مفهومی برای به »کنند،  طور که کوچوکالتان و دیلک بیان می ، هماننیتی بد

این باور   ی دهنده شود و نشانتعریف احساسات منفی نسبت به حیوانات استفاده می 

از سوی دیگر مفهوم   . (4،  2019)«  است که تنها هدف حیوانات خدمت به انسان است 

به معنای   « تریون/ رتِ»یونانی    ی ) عشق به حیوانات(، از ترکیب دو کلمه  «تریوفیلی»

)گیل،   تشکیل شده است  ورزیدندوست داشتن یا عشقبه معنای    «فیلوس »حیوان و  

1969  ،1۸) . 

شناختی ارسطو، باید توجه داشت که هدف از وجود های غایت با توجه به استدلال

حیوانات »  گویدارسطو می   .صورت ابزاری استحیوانات، دستیابی به اهداف انسان به

تر از انسان هستند مراتبی جهان پایین اند و بنابراین در ساختار سلسلهبهره عقل بی از  

 . (1993)ارسطو در سورابجی،    «کندآنها را منبعی مناسب برای اهداف انسانی می   که

باستان رفتاری   یونان  بر نفرت(البته، برخلاف کسانی که در  از   میسوریک )مبتنی 

می  نشان  تریوفیلیکخودشان  رویکردی  که  بودند  نیز  فیلسوفانی   دادند، 

حیوانات    گرایانه()حیوان این  . داشتندبه  کهدر  است  ذکر  به  لازم   کهدرحالی   جا 

،   1990)ویولین،    گوید که حیوانات ممکن است تناسخ انسان باشندفیثاغورث می 

می  .(123 ادعا  می تئوفراستوس  که حیوانات  کنند کند  استدلال  تا حدودی    توانند 

توان گفت که دیدگاه ارسطویی بر اکثر فیلسوفان حال میبااین   .(5-6،  1994)تانوس،  

انسان وجود دارند،   ی ثیر گذاشته و این ایده که حیوانات برای استفادهأخر غربی تأمت

 . (14،  2006)دگرازیا،  از دیرباز الگوی غالب در غرب بوده است

با یکدیگر    انسان و طبیعت کاملاً  ی یافته برای درک رابطههای توسعهاگرچه روش

مانند   مسیحی  فیلسوفان  وسطی،  قرون  در  گفت  باید  اما  است،  سنت  متفاوت 

اگوستینوس مقدس و توماس آکویناس بر این باور بودند که حیوانات فاقد استدلال 

 یِ انسانموجودات  از    فاقد استدلال  بنابراین، در نظر این دو متفکر، حیواناتِ  . هستند

 دلیل ماهیت اشیا بسیار مناسب است ابزاری از آنها به   ی ترند و استفاده عاقل پست 

مراتبی در میان به همین ترتیب، درک ارسطویی کلیسا از نظم سلسله  .(15)همان،  

پایین( نقش مهمی در ارزیابی حیوانات از  بهها، حیوانات و گیاهان )از بالا خدا، انسان

 ی روحان/یبزرگ اله  نیکه در سه د   جاستنیجالب ا  .ایفا کرده است  میسوتریکمنظر  
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و    ت، یحی)مس م تیهودیاسلام  استدلال   یبرخ  توانی(  را   کی سوتری م  ی هااز  مشابه 

تفاوت هرچند  کرد،  م   یجزئ  ییهامشاهده  دا   انیدر  وجود  ادیان،   .ردآنها  این  در 

جا به  انسان  به  یگاهرساندن  طبیعتاًمحوری  آفرینش،  هدف  صورت   عنوان  بندی به 

بندی، طبیعت این صورت ی از طبیعت و حیوانات منجر شده و در نتیجه  محورانسان

از آنها   کیاگرچه هر  . و حیوانات به ابزاری برای تحقق اهداف انسان تبدیل شده است

برخورد کرد، اما   یاخلاق  ملاحظاتبا    واناتیو ح  عت یبا طب   دیکنند که بای م  دیتأک

 ی اتی اله  یاساس  ی ها استدلال  ریدر ز  ت یدر نها  انهیگرا وان یح  یِجزئ  ی هااستدلال  نیا

برتر آن  در  که  دارند  بر ح  ی قرار  انکار قابل   ریغ  تیواقع  کیعنوان  به   واناتیانسان 

 . شده است رفتهیپذ

رابطه  ی نظریه تفسیر  نظر  از  که  در  ی سیاسی  وغیرانسان  انسان  پرتو   طبیعت، 

شود،  خر مسیحی نسبت داده میأشناختی ارسطویی به الهیات مت های غایتستدلال ا

منظر استدلالثیر  أتتحت از  که  است  گرفته  قرار  فلاسفه  از  بسیاری  نظری  های 

»علم مدرن، که   ا،یبه قول دگراز  . مدرن  الگوی پردازند، نوعی  مکانیکی به طبیعت می 

انسان قالب  یروابط  مکان   ی هارا در    دگاهیبرخلاف د  کند،ی م  ی سازمفهوم  یکیصرفاً 

نسبت   عتیرا به طب  یارسطو را که اهداف  ی نهیرید  دگاهید  ،ییارسطو  یشناخت تیغا

 ا،ی)دگراز  . کرده است«  نیگزیجا  دانست،ی م  کسانی  ی آن را با زندگ  ی ر یو به تعب  دادی م

برای تحلیل رابطه این تغییر روش  .( 16:  2006 حیوان،   ی شناختی در واقع فضا را 

در این زمینه، رنه دکارت با شروع   .و طبیعت از منظری جدید باز کرده است  انانس

 حیوانی های  عنوان ماشین از این منظر، حیواناتی را که بخشی از طبیعت هستند به 

  . حساسات هستندافاقد    تنها توانایی استدلال ندارند بلکه کاملاًکه نه   کندمطرح می 

حیوانات   و  انسان  بدن  دکارت،  نظر  از  دیگر،  عبارت    . هستند  وار«اندامماشین  »به 

یعی است که حیواناتی را که  ب( به همین دلیل ط 221، 1992)دکارت در هریسون، 

تعریف و ارزیابی کنیم   واراندام عنوان ماشین  از عقل و احساس محروم هستند به   کاملاً

 بودگی کالبدِ جوهره که انسان   »معتقد استبه همین ترتیب، دکارت    . (1993)دکارت،  

،  2019)کوچوکالتان و دیلک،    «آوردنیست و تنها روح است که آگاهی را به وجود می

های عنوان سوژهدکارتی البته منجر به تلقی انسان به  بدنِـ  چنین دوگانگی ذهن    .(6
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منحصرب و  شدهواقعی  صرفاً   ،فرد  غیرانسان  موجودات  و  طبیعت  که  معنا  این   به 

هستندوسیله انسان  نفع  برای  یک   .ای  واقع  در  حیوانات  رفاه  به  دکارتی  رویکرد 

ها نتوانست بر  پیشرفت بسیار مهم بود، زیرا منجر به معضلی شد که علم مدرن سال

 . آن غلبه کند

دکارتی توسط چارلز داروین در اروپا در   بدنـ  انگاری ذهن  اولین چالش دوگانه 

شد مطرح  نوزدهم  کتابهایش    .قرن  در  که  داروین   انواع«   منشأی  باره در»تئوری 

)منتشر   «در رابطه با جنسیت گزینشتبار انسان و »( و 1۸59)منتشر شده در سال 

مارکس در مورد موضوع حیوانات تنها بر دیدگاه شد، نه  تدوین(  1۸71شده در سال  

 یمحورانهانسان   دگاهیاز د  یرد درک مدرن دکارت  ی ثیر گذاشت، بلکه فضایی را براأت

تکامل داروین که   ی اساس نظریه بر  .کرد  جادیا  رانسانیغ ـ    انسان ـ    عتیطب   کیالکتید

را رد می  انگاری دوگانه طور غیرمستقیم  به تکاملی آگاهی یک ویژگی  ،  کنددکارتی 

دهد تا موجودات زنده با محیط خود سازگار شوند و در اعضای اجازه می امراین    ؛دارد

است که به قول خود داروین ببینیم آن    ترمهم ی  نکته   .شودغیرانسانی هم یافت می 

حیوانات   ی لهئکه چگونه دیدگاه داروین، به یک معنا، تعصبات علم مدرن در مورد مس

 عد جدیدی برد:انسان و حیوان را به بُ ی رو کرد، و رابطهورا زیر
قوا  میادهید و  عواطف  شهود،  و  حواس  حافظه،   ی که  عشق،  مانند  مختلف، 

ممکن است   کند،یکه انسان به آنها مباهات م  رهیعقل و غ  د،یتقل  ،ی توجه، کنجکاو

  افتی  ترنییپا  واناتیدر ح  شرفته یاوقات پ  یگاه   یحت  ای  ییابتدا  وضعیت   کیدر  

 .( 19،  1۸71)داروین،  .شود

ثیر داروین را  أترین تسازد تا مهم به حیوانات ما را قادر می نسبت    یدیدگاه داروین 

ای بین کار و آگاهی  مارکس رابطه  .انسان مشاهده کنیم  نوعمارکس در مورد    ی بر نظریه

انسان اساس کار  یند رشد مغز انسان برابه این معنا که اولین فر  ، کندانسان ترسیم می 

وقتی این واقعیت را در نظر بگیریم که مارکس انسان را موجودی    .بر روی طبیعت است

از    نوعی  حیوانِیک  دوسویه،   فراتر  انسانی  نوعیو  می   حیوان  ضرورت تعریف  کند، 

 .شودنگریستن به موضوع حیوانی از بستر تاریخی و اجتماعی بیش از پیش ضروری می

دیالکتیکی توضیح    یی انسان با سایر موجودات زنده را از طریق رابطهمارکس رابطه 
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  ت ی موقع  نیچن  .شودبه موجود انسانی تبدیل می   ماهیتاً  انسان  نوعکه در آن    ،دهدمی 

تنها  است که نه  یژگیو  همچنین آن  یموجود انسان   کیعنوان  بودن به  ی برا  یمشروط

 وان یانسان و ح  نیب  یاساس  ز یکند، بلکه تمای م  نییرا تع  وانیهدف مشترک انسان و ح

 ی مقوله  کیرا در    یمارکس که کار انسان   یاجتماع  ی هی اساس نظربر   .دهدی شکل م  زیرا ن

  یشناسدهد، بوم ی قرار م  وانیحـ    انسانـ    عت یطب  کی الکت یبر د یمبتن   ی شناختی هست

 کی الکتید  ریهستند که مس  یعناصر اساسآن    نیمع  ی جامعه  کیدر    دیتول  ی وه یو ش

 یدر معنا   را  وانیانسان ـ ح   کیالکتیو د  ،عام  ی را به معنا  وانیحـ    انسانـ    عت یطب

تع فربوم  پذیری جامعهبنابراین    .کنندیم   نییمحدود  و  بوم اشناسی  سازی جامعه، یند 

نظریه  طبیعتاً در  را  رفاه حیوانات  تاریخی  اهمیتمارکس    ی روند  به    .سازدمی  واجد 

منجر به درک   زین وانی حـ  انسانـ  عتیطب کیالکتید یخی گسترش تار ب،یترت نیهم

تر مهم   .امروز ظهور کرده است  ی دارهیسرما  ی ایشود که در دنیم  واناتیرفاه ح  تیوضع

د همه، درک  ـ ح  کیالکتی از  م  وان،یانسان  امکان  ما  به  مسئله  دهدی که  با   یامروز 

و در عصر مدرن وجود   خیکه در طول تار  یدکارت  های انگاری گانهمتفاوت از دو  یوانیح

 یتوسعه  ی که کار بشر در پرتو مرحله  یتنها با پرداختن به اشکال   م،یدارند، برخورد کن

امکان   نیمع  یاجتماع  ی بندورتص  کیدر    دیتول  ی هاوه یش  ر ی پذبه خود گرفته است 

 .خواهد بود

مارکسیستی رفاه    ی چرا به نظریه»گردیم که  دراینجا، وقتی به این پرسش باز می 

داریم؟ نیاز  می   «حیوانات  کنیم فکر  اشاره  اساسی  نکات  به  باید  که حالیدر   .کنم 

حیوانات که در بالا ذکر شد، از منظر تاریخی به   ی لهئ رویکردهای نظری کنونی به مس 

  لاکتسازد تا فاجتماعی مارکس فرد را قادر می   ی نظریه  ،پردازندموضوع حیوانات نمی

که حالیبه همین ترتیب، در  .تحلیل کند آن  های تاریخی  را با اشاره به ریشه  اتحیوان

دوگانگی  )   حیوانات در غلبه بر دوگانگی دکارتی  ی لهئ رویکردهای نظری کنونی به مس 

دیدگاه  ـ  انسان و  مورد(  این  در  انسانحیوان  می های  نظریهمحور شکست   ی خورند، 

اجتماعی مارکس به لطف روش دیالکتیکی او، فضا را برای غلبه بر دوگانگی دکارتی باز 

درمهم   .کندمی  آن،  از  رویحالتر  فبه   یکنون  ی نظر  ی کردهایکه  کاهش    لاکت منظور 

کنند،  ی م  میترس  یوان یح  ی هاگونه   نیو ب  وانیانسان و ح  نیب  ی مرز  ریناگز  وانات،یح
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را ممکن    وانیانسان و ح  ن یب   ی کیالکتیبه وحدت د  یابیمارکس دست  یاجتماع  ی هینظر

 .سازدی م

واقع، جار  ی اد یز  ی هابحث  در  گفتمان  که    ی در  دارد  که وجود  هستند    مدعی 

  ی گفتن ندارد؛ و از موضع  ی برا یحرف  واناتیمارکس در مورد رفاه ح یاجتماع  ی هینظر

اما آنچه   .(171:  1997,  بلی)اشت  شودیم  کیپرستانه به آن نزدمحورانه و گونه انسان

عنوان است که مارکس انسان ها را به   ت یواقع  نیادعاها از قلم افتاده است، ا  نیاساساً در ا

  . کندی م   شناساییانسان  ـ    وانیحـ    عتیطب  کیالکتیاز د  یعنوان بخشبه  یعنیکل،    کی

 ی ترین عوامل در تعیین رابطهعنوان مهم های تولید به اکولوژی و شیوه   شناسایی در واقع  

شود که اشتراک انسان و مارکس به این واقعیت منجر می   ی حیوان در نظریه  ـانسان  

امروزی تشدید   حیوانیِ  لاکت داری، جایی که فطور تاریخی از طریق سرمایهحیوان به 

 وان، یح  ـانسان    کیالکتیگسست در د  نیاول  گر،یبه عبارت د  .پدیدار شده است  ،شده

به    د یکه با انتقال ابزار تول  یکار در جوامع طبقات  ندایانسان از فر  یگانگ یکه ابتدا با ب

تشد  دیپد  یخصوص   تیمالک با  ب  نیا  دیآمد،  از  سرما  یگانگیشکل  امروز    یِدارهیدر 

بیگانگی در منطق دیالکتیک که در آن نفی    حال، این نوع ازاینبا   .است  افتهی  شیافزا

به این   ،شود، دارای پتانسیل مثبتی استشرط پیشرفت در نظر گرفته می عنوان پیش به

کند که در آن انسان کمونیست، دیالکتیک کمونیستی را ایجاد می  ی معنا که جامعه 

می   ـ  حیوان  ـ  انسان برقرار  دوباره  را  از   .کندطبیعت  ناشی  بیگانگی  چارچوب  در 

حیوان را بر حیوانات نیز مشاهده   ـتوان اثرات منفی دیالکتیک انسان  داری، میسرمایه

انباشت    16و    15داری در انگلستان در قرن  یکی از دلایل مهم پیدایش سرمایه  .کرد

همچنین به این معنا بود ، با »فرایند حصارکشی«،  بیان این وضعیت  .سرمایه بودبدوی  

( کالا   ـ  پول  ـ  کالا )  C-M-C  که از نظر مارکس، طبیعت و حیوانات بر خلاف فرمول

  ’M-C-M بندی وجود داشت در معرض فرمول ی دارهیشاسرمایپ  یکه در جوامع سنت

سرمایه  (پول  ـ  کالا   ـ  پول) گرفتند خاص  قرار  طبیعت  کالایینظر،  ایناز   .داری  شدن 

کار انسانی هم  حیوانات و  هم    مارکس، باعث کالایی شدنِ  ی گفته   عنوان یک کل، به به

حیوانی امروزی نیز مرتبط    لاکت تشدید ف  دلیل اصلیِتواند به شود، که به نظر من، می می 

 . باشد 
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  ،اتوانیح  لاکتف  انیجر   ی کننده ن یی تع  یشود که عامل اساسی م  یادآوری  گریبار د

  ن یمع  یاجتماع  ی بندصورت  کیدر    دیتول  ی وه یش  یذات   یِخیتار  ی لحظه  کیکه در  

گرفته   اشتراکییعنی از جوامع بدوی    .مولد است  ی روهاین  ی ظهور کرد، سطح توسعه

داری امروزی، این واقعیت که حیوانات غیرانسانی به طرق مختلف با تا جوامع سرمایه

بوده تماس  در  جامعه  و  سطح  انسان  بین  رابطه  شدن  آشکار  برای  حیاتی  عاملی  اند 

که حیوانات در   لاکتیالبته تحلیل و درک ف  .حیوانی امروز است  لاکتف  نیروهای مولد و

 یهای اکولوژیکی و اجتماعی دورهاند، فارغ از ویژگیتاریخی تجربه کرده  ی هر دوره

است غیرممکن  طبیعی،  ؛  کنونی  بلایای  شیوه   فرهنگیِ   مسائلیعنی  و  های اجتماعی 

مهمی در تعیین سطح رفاه حیوانات بوده و   های شاخصتولید،    ی شیوه   ذاتیِانسانیِ

های طبیعی و روابط اجتماعی برای تحلیل موضوع بنابراین تمایز بین پدیده   . هستند

قرار گرفتن    یِاصل  ل یدل  زی تما  نیا  ا یآ  گر،یبه عبارت د  .ضروری است  اتحیوان  لاکتف

  .طور استبله همین   ست؟ین   ی کیالکتیسطح د  کیدر    واناتیح  لاکتو ف   واناتیرفاه ح

ف ذاتیِ  لاکتتحلیل  طبیعت  حیوانات  دیالکتیکی  همسویی  در  انسان  ـ   انسانـ    کار 

 ی حیوانات بر این دیدگاه استوار است که هم موقعیت انسان و هم حیوان در روابط تولید

تر از آن، مهم   .گیردیشود، مورد توجه قرار می تولید خاص ناشی م  ی که از یک شیوه 

که   لاکتیانسان و هم به ف  نوعاز وجود    ناشی انسان     ـ  مارکس هم به اشتراک حیوان

با    حیوان مواجهه  می   در معرض آن  طبیعتدر  زیستی این هم  .پردازدگیرد، می قرار 

 ی شیوه  ذاتیِکه    ،تاریخی  ی در یک زمینه   اتموضوع حیوان  شود که اعث میهمچنین ب

 .شود تدوینبندی اجتماعی معین است، صورتتولید در یک 

  حیوان   ـ  کید نظری مارکس بر دیالکتیک طبیعتأرغم این واقعیت که اهمیت تعلی

ری اخیر مورد بحث قرار ظهای نکافی در بحث  ی اندازهبه   ات،انسان درموضوع حیوانـ  

داری به موضوع های سیاسی با برخورد با سرمایهنگرفته است، امروزه بسیاری ازنظریه

می   اتحیوان هستیم    نظر،   این  از  . شوندنزدیک  ازشاهد  بسیاری  مختلف عوامل  که 

به  ی یهاکه جنبش   یزیست های محیط ویژه حامیان حقوق حیوانات و جنبش سیاسی، 

حیوانات را   لاکتکنند تا فمدنی مبارزه می   ی شوند، در جامعهاجتماعی محسوب می

دهند نتیجه   .کاهش  رفاه    ی در  بهبود  در  مهم  نتایج  از  برخی  سیاسی،  مبارزات  این 
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کنار گذاشتن قفس در بخش دامداری    .حیوانات در سراسر جهان به دست آمده است

پستانداران وابسته به صنعتی در برخی کشورها، این واقعیت که بسیاری از کشورها از  

شباهت به   ساناننخستی  میدلیل  ویژه  حمایت  انسان،  به  از هایشان  بسیاری  و  کنند 

به لطف چنین مبارزات   هستند،های در معرض خطر انقراض تحت حمایت ویژه  گونه 

برای کنار گذاشتن  اروپا    ی طور مشخص، تصمیم اتحادیهبه   .سیاسی حاصل شده است

سال   در  مک  2012قفس  که  واقعیت  این  تمام و  که  است  کرده  اعلام  دونالد 

که  رستوران فروشندگانی  از  برای جوجه  مربع  مترسانتی   450هایش  قفس  ها فضای 

می  می کنندفراهم  مرغ  تخم  نمونه خرند،  هستند،  اقداماتی  چنین  از  )دگرازیا،   هایی 

2006  ،12) . 

باید گفت که مبارزات حال، در سطح جهانی، در جهان سرمایه اینبا  داری معاصر 

هنگامی که جمعیت حیوانات   .حیوانات تا حد زیادی شکست خورده استبرای رفاه  

دشوار داری  علیه سرمایه درک چگونگی شکست مبارزات  ،  موجود در نظر گرفته شود

دو برابر شده است،    1960  ی که جمعیت انسان از دههحالیعنوان مثال، دربه   .نیست 

کیملیکا، و  سوم کاهش یافته است )دونالدسون  جمعیت حیوانات وحشی به میزان یک

گویی به تقاضای برای افزایش و پاسخ  دامداری صنعتیبر این، سیستم  علاوه  .(10،   2016

تولید جهانی گوشت از   .دهدخود ادامه می   ی توسعهگوشت در بسیاری از کشورها به  

میلیارد حیوان )بدون احتساب آبزیان(    56سه برابر شده است و امروزه    19۸0  ی دهه

می سالان کشته  خوردن  برای  کاهش  شرکت   .( 12،  )همان  شونده  در  سعی  که  هایی 

ثرتر از ؤبرداری مهایی برای بهرهدنبال راهیافتن محصولات جدید دارند، به   یاها  هزینه

بخش در  بخش   دامداریهای  حیوانات  و  تجربی  تحقیقات  کشاورزی،  های صنعتی، 

 .)همانجا( سرگرمی هستند 

یند ا حیوانات به نظر من، به حد مطلوب کاهش نخواهد یافت مگر اینکه فر  لاکتف

 ی اهمیت نظریه   .و انسانی حذف شود  یحیوان کارطبیعت،    ی انهدار سرمایه  سازی کالایی

آن گیری  شکل   چگونگی  آن در مورداز توضیح  مجدداً  اجتماعی مارکس در این زمینه  

در عین حال   .شودناشی می  ،داری را از بین خواهد بردمناسبات اجتماعی که سرمایه 

اجتماعی مارکس این پتانسیل را دارد که رفاه حیوانات را به سطح حداکثر    ی نظریه



 


 

 اعظم اصلانیی ، ترجمهمت کاناتلیحم

نظریه زیرا  از   او   ی برساند  ناشی  منفی  شرایط  تغییر  پتانسیل  دارای  زمینه  این  در 

کتاب دو هدف اساساً مرتبط    نیکار، ا  نیدر انجام ا  .باشدبرای حیوانات می   داری سرمایه

موضوع   سهمی نظری دراولین مورد این است که از منظر مارکسیستی    .دارد  گریکدیبا  

کندحیوانات   بس  .ایفا  شک،  نظر  ی اریبدون  ح  ی هاهیاز  ب   ی مبتن  واناتیرفاه    نش یبر 

به   .توان توسعه دادیرا م   ی ستیمارکس تنها  این کتاب  دنبال  به همین دلیل است که 

هدف دوم کتاب   .تدوین یکی از رویکردهای مارکسیستی به موضوع فعلی حیوانات است

یک    ی ارائه ایجاد  چگونگی  مورد  در  رفاه  بندی  صورتدیدگاهی  که  است  اجتماعی 

این دو هدف مرتبط، کتاب از چهار فصل اصلی در راستای    .دهدحیوانات را افزایش می 

 . تشکیل شده است

عنوان   با  اول  فصل  نظریه»در  به  داریم؟  ی چرا  نیاز  رفاه حیوانات    « مارکسیستی 

همچنین این فصل    .های اساسی رویکردهای نظری کنونی توضیح داده شده است ویژگی

می  روشن  که  ایاست  چرا  استدلالرکند  نظریهادات  ضرورت  به  کنونی   ی های 

 سینگر   گراییفایده بنابراین، رویکرد مبتنی بر    .شودمارکسیستی رفاه حیوانات منجر می

رویکرد (،  3)  ارتهاوسهرویکرد مبتنی بر فضیلت  (؛  2)  رویکرد مبتنی بر حق ریگان  (؛1)

شهود   بر  )مبتنی  تدوین  4دگرازیا  با  شهروندی  بر  مبتنی  رویکرد  و  و  (؛  دونالدسون 

در وزی  حیوانات امر  ی لهئداری و مسمنظور تحلیل رابطه بین سرمایه به   (5)  کیمیلکا

 . مورد بحث قرار گرفته استاین فصل 

رابطه تا  نظریه  ی در فصل دوم تلاش شده است  رفاه    ی بین  و  مارکس  اجتماعی 

اساس، این بخش از کتاب تحت سه عنوان فرعی تنظیم شده  براین  .حیوانات روشن شود

تحت    .دهدرا توضیح می   اتهای اصلی رویکرد مارکس به موضوع حیواناست که ویژگی 

وجود مارکس در مورد    ی است؟ یا نظریه   پرست محور و گونه آیا مارکس انسان »عنوان  

انسان و حیوان   ی شود که درک مارکسیستی از رابطهادعا می  «گوید؟به ما چه می  نوعی

طبیعت دیالکتیک  چارچوب  فرضیه   ـ  انسان  ـ  در  میحیوان،  ادعا  که  را  کنند  هایی 

کار »  درعنوان فرعی دوم،  .کند است، رد می  یانهگرامحور و گونهمارکس انسان  ی نظریه

اهمیت رویکرد   ،«انسان  ـ  شناختی برای دیالکتیک حیوانعنوان مبنای هستی انسانی به 

داند، شناختی و تاریخی می ای هستیدیالکتیکی مارکس که در آن کار انسانی را مقوله 



  


 

 فلاکت حیوانات 

  . کند  روشنامروزی را    یحیوان  فلاکت  های است تا جنبه   دادهتفصیل مورد بحث قراربه

گسست  »  های مطرح شده در عنوان فرعی اول، در آخرین عنوان فرعیمطابق با استدلال 

ه  توضیح داده شده که چگون  «حیوان ـ  تاریخی از کار انسانی در قالب دیالکتیک انسان

انسان  کار  موضوع  به  نقش  حیوان  انساندیالکتیک  در    اساسیعنوان  ظهور پس   ـ  از 

تاریخ  یطبقاتجوامع   است   در  یافته  در   یگانگی ب  تی وضع  تی اهم  .تغییر  که  انسان 

 کی الکتیدر د  یخصوص  ت یبه مالک   دی انتقال ابزار تول  لیدلانسان از کار به   ییجدا  ی جه ینت

  حیتوض   یعنوان فرع  نیاست که در آخر  ی گریآمده است، موضوع د  دیپد  وانیانسان ـ ح

 . داده شده است

سوم مطالعه  فصل  رابطه  این  تحلیل  سرمایه  به  ف بین  و    حیوانات   لاکتداری 

 «و طبیعت   ، انسان، حیوانات غیر انسانی  کار  سازی ییکالا »با عنواناین بخش    .پردازدمی 

در مقایسه با    حیوان  ـ  انسان  ـ  دیالکتیکی طبیعت  ی رابطه   هچگونکه  کند  روشن می 

پیشاسرمایهرابطه درجوامع  حیوان  ـ  انسان  کالاییی  روند  ظهور  با  سازی داری، 

بحث شده که چگونه   بخشهمچنین، در همان    .است  دارانه، ابعاد جدیدی یافتهسرمایه

ل مورد بحث صف  اینطور مفصل در به   اصطلاح)این    «حیوان   ـوحدت سرنوشت انسان  »

 »هدف اصلی بخش دوم با عنوان    .تقویت شدبا »روند حصارکشی«  قرار گرفته است(  

بهسرمایه فرداری  انسان اعنوان  بیگانگی  انسان  ییند تشدید  دیالکتیک   ـ  در چارچوب 

مارکس چگونه    یگانگیب  ی هینظر  ی نه ی در زمکه  دهد    ح یاین است که توض،    «حیوان

تر از مهم   . شد  دیتشدی  دار ه یآمد در سرما  دیکه با گسست از کار انسان پد  ییندهاایفر

طور مفصل  کار انسانی، طبیعت و جامعه به  از   ای یافتهثیرات چنین بیگانگی تشدیدأآن ت

در آخرین   .گیردانسان در این بخش مورد بحث قرار می   ـ در چارچوب دیالکتیک حیوان

راهی بالقوه برای ساختن دیالکتیک جدید   ی مثابه داری بهسرمایه»بخش از فصل سوم،  

حیوانی،    لاکترغم تمام تاثیرات منفی بر فشود که علیاستدلال می   « حیوان   ـ  انسان

سرمایه  نیروهای  نظام  دارای  توسعه  مولدداری  سنتی   تریافتهبسیار  جوامع  از 

 بندی صورتهنوز این پتانسیل را دارد که راه را برای ساختن  است و داریپیشاسرمایه 

 . نات هموار کندسوسیالیستی از نظر افزایش رفاه حیوا

مبارزه   برای  چارچوبی  کتاب  چهارم  فصل  نهایت،  یک    ی در  ایجاد  در  عملی 



 


 

 اعظم اصلانیی ، ترجمهمت کاناتلیحم

ارائه بندی اجتماعی جدید برای افزایش رفاه حیوانات در چارچوب این پرسش  صورت

اساس، این بخش در سه عنوان اینبر  «توان کرد؟برای رفاه حیوانات چه می »که  کند  می 

است شده  تنظیم  می   .فرعی  استدلال  اول،  بخش  که  در  در   ی جامعهشود  مدنی 

سرمایه میکشورهای  معاصر  زمینهداری  در  نظم  توانند  علیه  سیاسی  مبارزات  سازی 

باشند موثر  جامعه  .بورژوازی  از  گرامشی  تدوین  از   ی اهمیت  آلتوسر  تدوین  و  مدنی 

کارگر دو موضوع مهمی است که   ی مفهوم ایدئولوژی در ایجاد ضدهژمونی برای طبقه 

ب مورد  بخش  این  می حدر  قرار  سیاسی   .گیردث  مواضع  موضوع  دوم،  بخش  در 

بهجنبش  جدید،  اجتماعی  جنبش های  و  حیوانات  حقوق  حامیان  های ویژه 

  راهبردیرفاه حیوانات، اهمیت    ی تر از آن، در زمینهمهم  .شودمحیطی مطرح می زیست

جنبش  که  ایجاد  جدید  اجتماعی  سبر  های  طبقهموقعیت  جوامع    ی یاسی  در  کارگر 

در بخش آخر، یک   .شودبخش برجسته می   ایندر  گذارند،تأثیر می داری امروزی  سرمایه

 یعواملی که خود را اعضای طبقهها/سوژهشود که چگونه  استراتژی سیاسی تدوین می

نمی  کارکارگر  نهایت  در  بلکه  می می   کندانند  طبقه دانند،  اجزای  به  کارگر   ی توانند 

که در آن   وجودی   یق یک گفتمانرحیوان را از ط   ـ  انساندیالکتیک  تبدیل شوند تا  

برپا دوباره  ،  شودمی  توضیح دادهشناختی  هستی  ی مقولهمبنا/عنوان یک  کار انسانی به 

 .دارند
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